فصل اول:- ما انجا خواهیم مرد OS‏ رز 
فصل دوم:- لنین به ما آموخت یه ی ی از 
فصل سوم:- برو ماجرا برپا کن AE‏ 
فصل چهارم:- من اسامه را دوست داشتم E PEE CT OO ERC ECE‏ 


فصل پنچم:- این را جنگ ما نسازید EAA‏ 


فصل هفتم:- تروریست ها جهان را تصاحب خواهند نمود 7 
فصل هشتم:- انشاءالله از پلان من آگا خواهید شد ی 
فصل نوهم:- ما برنده شدم E AS‏ 
فصل دهم:- خطراط جدی E O‏ ی 
فصل یازدهم:- پیل سر کیش 7 
فصل دوازدهم:- ما در مرض خطر قرار گرفته ایم هت ده هس ند ای دا کم دس ات 
فصل سزدهم:- دوست › دشمن تو NAL NO E‏ 
فصل جهاردهم:- فاصله مناسب خود را باید حفظ کرد AS SS‏ 


فصل پانزدهم:- یک نسل جدید هه N SERD‏ 


فصل شانزدهم:- آهسته » اهسته به کشانیده شد 


فصل هفتهم- ی ام ی سم مس ی اس ای ای سا سای ۵ 
فصل هجدهم:- تطمیع کاذبانه AS AAS‏ و ات 


فصل نزدهم:- ما عليه او اقامه دعوا کرده نمی توانیم 19 
فصل بیستم:- ما این سنگر ها را برای خود نگهمیداریم E E‏ 
فصل بیست یکم:- امریکاه به سی آی آ نیاز دارد SS SAD‏ 
فصل بیست دهم:- باید او را نده دستگیر نمایید O‏ 
فصل بیست سوم:- منافع دوست شاهی عربستان سعودی N‏ 
فصل بیست چهارم:- ما در جنگ هستیم TT CTT‏ 


فصل بیست پنجم:- بیایید آن چیز را منفجر کنیم رب 


<<< نبرد اشباح >>> 


فصل بیست هفتم:- واحد کوماندویی ناپدید شد 1 


فصل بیست هشتم:- شما سفید پوست ها دیوانه ات ی لیا شک ی اس شا سفنت 95 1 
فصل بیست نوهم:- آیا پالیسی یی وجود دارد؟ ها هه مت 20 
فصل سی ام:- او به من جرات میدهد تا آن ها را بکشم کوش تن 13 1 2 
فصل سی یکم:- ملا عمر با کدام روی به سوی خدا خواهد دید کر 
فصل سی یکم ملا عمر با کدام روی به سوی خدا خواهد دید DIB I‏ 
فصل سی دوم:- تعداد زیاد امریکایی ها خواهند مرد AA‏ 232 
فصل سی سوم:- چه کشور بد بختی Ee e E ES‏ 
بخش سی چهارم ویا اخیر DAA SSSA SAGAS ESS Sa‏ 
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<<< نبرد اشباح >>> 


نبرد اشباح نو یسنده سیتو کول مترجم انجینر محمد اسحاق 
پیشگفتار نویسنده 


طیاره آریاناه زمانیکه هندرا به مقصد افغانستان ترک می کرد » که در آن یک مرد امريکايي بنام "كيري شرون"نشسته بود. او 
مسوولیت عملیات “سي آي اي"را در اسلام آباد پاکستان به عهده داشت که به زبان فارسي به صورت روان حرف میزد. 


"كيري"با اجازه مرکز فرماندهي “سي آي اي" که در منطقه "لنگلي" ایالت ورجینا قرار دارد» در اوایل سپتامبر 1996 براي 


دیدار با مسعود قوماندان پرآوازه مجاهدین ووزیر دفاع حکومت درحال فروپاشي مجاهدین که در رأ س آن ربانی قرار داشت به 
کابل آمد. 


"كيري و مسعود براي پنج سال باهم رابطه نداشتند. دربین سال هاي 1980 و 1990 ميلادي در عین حال "كيري ماهانه در حدود 
0 دالر نقدرا به عنوان بودجه جنگي به مسعود پرداخت می کرد. کمک هاي امریکا درسال 1991 بعداز فرو پاشی 
شوروي سابق به مجاهدین قطع شد. زیرا امریکا دیگر برای خود منافعی را درین کشور نمي دید. 


افغانستان درحال فروپاشي بود. کابل» که زماني درمنطقه به زيبايي شهرت داشت. به حالت زار فزيكي قرار داشته وبه عذاب گاه 
باشنده گان آن تبدیل شده بود. قسمت هاي ازکابل بصورت تداوم ميان نیروهای درگیر دست بدست می شد. مردم کابل ازنگاه 
اقتصادي رنج زياد مي کشیدند. 


وھا ن ا ران ر ان ی ادن کے کی مارفا کرک وک کیک موی کک ن کا 
درپي بدست آوردن امتیازات در برابر رقباي خود در افغانستان بودند. گروه هاي غيردولتي مذهبي در این کشور ها نیز به خاطر 
برآورده شدن اهداف خود با طرف هاي درگیر همکاري مي کردند. 


این در حالی بود که احمدشاه مسعود به حیث یک فرمانده بزرگ نظامي در آمده بود. او مردي بود باچهره جذاب» ریش تنک 
وچشمان عقابي وبه حیث چهره جذاب مردمي دربخش شمال شرق افغانستان تبارز نموده بود. مسعود سیاست وجنگ را با هم گره 
خورده مي دید و از رهبران جنگ هاي چريكي جهان چیز هاي زيادي آموخته بود. بعضي ها فکر مي کردند »شاید براي او 
زنده گي اي بدون اشتغال به جنگ چريكي میسر نباشد. 


بود. او خود را درحصاري از کتاب ها کشیده. باخشوع نماز مي خواند» شعر فارسي زمزمه مي کرد کتب ایدیالوژیک اسلامي 
را مطالعه مي نمود و از تاریخ جنگ هاي چريكي خود را آگاه ساخته بود. 
مسعود در حلقه اسلام انقلابي وسياسي در آمده. در عین حال جاي خود ۳ به حیث یک مسلمان باگذشت ویک وطن دوست افغان 


درجامعه یافته بود. اما حوادث تا ماه سپتمبر 1996 به شهرت مسعود ضربه کاري وارد نمود. تبديلي وي ازیک جنگجوي چريكکي 
به یک اداره چي دولتي درسال هاي 1990 یک انکشاف فاجعه بار بود. 


درسال 1994 گروه طالبان درجنوب ظهور نموده به زودي مناطق وسيعي را تحت کنترول خود درآوردند. پيروزي هاي طالبان 
مسعود را تکان داد. آن ها درموترهاي دوسیته تويوتاي جدید سفرنموده» سلاح هاي نو وامکانات وافري دردست داشتند. آن ها به 
طور مرموزي طیارات جنگي سابق روسي را ترمیم نموده وبه پرواز در مي آوردند. 

سفارت امریکا در کابل پس ازخروج نيروهاي شوروي درسال 1988 مسدود گردید و امريكايي ها دسترسي به معلومات دست 
اول در باره نيروي طالبان نداشنند. افغانستان درساحه فعالیت نزدیک ترین دفتر “سي آي اي"درمنطقه» يعني اسلام آباد» نیز قرار 
نداشت. “سي آي اي" در اسلام آباد امکانات مالي براي جمع آوري معلومات ازافغانستان را در اختیار نداشت. چند اجنت سي آي 
اي در افغانستان فعال بودند» ولي وظیفه آن ها دستگيري "سید ايمل کانسي" پاكستاني بود» که درجنوري 1993 دو افسر 

سي آي اي را در مقابل دفتر مركزي آن سازمان به قتل رسانیده بود. "کانسي" پس از قتل افراد “سي آي اي" از امریکا فرار 
نموده ودرمناطق قبايلي سر حد افغانستان پناه گرفت. جمع آوري اطلاعات در باره جنگ طالبان با احمدشاه مسعود به عهده یک 
دفتر درمرکز “سي آي اي" در امریکا قرار داشت. بخش هاي دیگر آمنيتي در دولت امریکا در امور افغانستان فعال نیو دند. 
مسعود يكي ازدوستان نزدیک خویش "مسعود خليلي" را وظیفه سپرده بود تا "كيري" را به کابل بیاورد. طیاره به میدان هوايي 
بگرام نشست» زیرا میدان هوايي کابل در دسترس طالبان قرار داشت. 
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"كيري" به يكي ازمهمان خانه هاي مسعود در سفارت سابق اتريش آورده شد. ساعت 11 شب مسعود به دیدن "كيري" آمد. براي 
شان درمورد توسعه نفوذ طالبان افراطي از طرف امريكايي ها نادیده گرفته مي شود. بعضي از افراد نزدیک به مسعود گمان 
مي کردند که “سي آي اي" به طالبان پول و اسلحه مي دهد. 


"کيري" به مسعود گفت: ۳ اگرچه باهم درگذشته ملاقات نکرده اند» اما براي سالیان دراز با او همكاري داشته است. که این 
همکاري ها با فراز و نشیب همراه بوده است ." 


درزمستان 1990 “آي اس آي" و"سي آي اي" پلان نظامي اي را طرح واز مسعود خواستند تا درعملي شدن آن با مسدود نمودن 
شاهراه سالنگ در طول زمستان همكاري نماید. (اين پلان همانا طرح تصرف جلال آباد واستقرار دولت موقت درآن بود.) 
مسعود گفته بود در راه عملي کردن طرح مذکور به کمک مالي ضرورت دارد و "کيري" مقداري کمک نقدي تهیه نموده بود. 
حمله برسالنگ صورت گرفت. اما بعداز چند روز متوقف شد. این درحالي بود که امريکايي ها خواهان بستن شاهراه در طول 
زمستان بودند. "كيري" " واقعات گذشته را به شکل گیلایه آمیز مطرح کرد واحمدشاه مسعود درباره مشکلات موجود به سر راه 
یک عملیات طولاني در فصل زمستان دلايلي آورد. حمله برجلال آباد آغاز شد. اما مجاهدین نتوانستند آن را تصرف نمایند. طبعاً 
آن ها دلیل ناكامي خویش را بازبودن شاهراه سالنگ عنوان مي نمودند. وقتي ازمسعود درین مورد سوال شد او گفت: "به دو دلیل 
ازهمکاري همه جانبه درعملي شدن این پلان خودداري نمود. بسته شدن دوامدار راه سالنگ بر زنده گي مردم عادي در کابل 
اثرات منفي مي گذاشت. این براي مسعود که به کمک مردم ضرورت داشت. عملي غیرقابل قبول بود. مشکل دوم این بود که 
مسعود نمي خواست در پروژه يي همکاري کند که درطرح آن سهیم نبوده» در جزنیات آن اطلاعاتی به او داده نشده است نداشته 
[ از این رواز نتایج آن مطمئن نبود. مترجم)“کیري” با این جمله که مسأله سالنگ گذشته مربوط میشود» بحث را به آخر رسانید. 
درمقابل احمدشاه مسعود شکایات خود را مطرح کرد. مسعود یک سخنور دقیق وپرقدرت بود که هرگز صدای خود را بلند نمي 
کرد. اوگفت: امریکا مردم افغانستان را به حال خود گذاشته ورفت". مسعود وهمکارانش ازکمک هاي امریکا در دوران اشغال 
شوروي خورسند بودند» ولي ازاینکه امریکا افغانستان را رهاکرد» ابرازي ناخورسندي مي کردند . 


"كيري" گفت- “من اینجا آمده ام تا روابط را باردیگر ازسر بگیریم. امریکا باردیگر به افغانستان علاقمند شده ممکن است 
درظرف یک یا دوسال ما به این جابرگردیم. مسأله تروریزم تشويشي است که حالا ایجاد شده است". 


"اسامه بن لادن" چهارماه قبل از سفر"كيري" به کابل ازسودان به افغانستان برگشت. بن لادن پسر یک ملیونر عرب بود که با 
پرواز طیاره که از آریانا اجاره گرفته بود با ده ها تن از همفکران عرب خویش از خرتوم به جلال آباد پرواز کرد. دولت 
سودان تحت فشار بین المللي از اسامه خواست. تا آن کشور را ترک کند. اسامه هیچ جايي براي رفتن بجز افغانستان نداشت. حتي 
او به کشور خودش عربستان نیز برگشته نمي توانست. درآن زمان دولت مجاهدین تسلط چنداني برقسمت هاي از خاک افغانستان 
نداشت وقوماندان ها اکثراً مستقل عمل مي کردند. اسامه با قوماندان هاي جلال آباد آشنايي سابقه داشت» زیرا در زمان اشغال 
افغانستان توسط شوروي اسامه دراین مناطق فعال بوده به فرماندهان مجاهدین کمک مي نمود. 


بن لادن به خاطر اخراجش ازسودان بسیار قهر بود واز پناه گاه جدیدش در افغانستان اعلامیه جهاد عليه امریکارا» که به گفته او 
دوشهر مقدس مکه ومدینه را در اشغال خود درآورده» صادر نمود. 


بن لادن درسودان تحت ت تعقیب “سي آي اي" قرار داشت زیرا درآن وقت فکر مي شد او به گروه هاي ترورب پستي کمک مالي مي 
رساند. بابرگشتن بن لادن به افغانستان دولت امریکا فکر مي کرد با برقراري تماس مجدد با احمدشاه مسعود زمینه را براي جمع 
آوري اطلاعات در باره فعالیت هاي بن لادن آماده مي نماید, 


بعضي در"سي آي اي" درباره ارزش اطلاعات تهیه شده از سوي استخبارات مسعود مشکوک بودند. يكي از دلایل این بي باوري 
اختلاف نظر دوطرف درباره عملیات سالنگ بود» که حاكي از استقلال عمل مسعود مي نمود. ازسوي دیگر گرچه مسعود یک 
مسلمان معتدل بود. اما یک تعداد عرب ها درجبهات وي رفت وآمد مي کردند. این موضوع که آیا اطلاعات داده شده در باره 
فعالیت هاي بن لادن مي توانست مفید باشد» مامورین مربوطه “سي آي اي" را به دو دسته تقسیم تقسیم نموده بود» گروهي به آن 
خوشبین وبرخي دیگر به آن بدبین بودند. باوجود برقراري تماس هاي نزدیک تر ميان امریکا و مسعود ومبادله معلومات در 
هنوز بر حال خود باقي بود» که حا دثه سپتمبر به و جود آمدو حادثه 11 سپتمبر 2001 سرنوشت افغانستان و امریکا را با هم 
گره زد. 
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گر چه "کيري" اجازه یافته بود تا با مسعود تماس برقرار کند» اما به او اختیار دادن کمک وتصمیم "کيري" داده نشده بود. به 
عقیده “کیري” مسأله خریدن استنگر از سوي امریکا مي توانست آغازگر یک رابطه بهتر بین دوطرف باشد.راکت هاي زمین به 
هواي ستنگر ساخت امریکا در سال 1986 به مجاهدین داده شد. این راکت هاي سرشانه يي سبک وقابل اعتماد بود. که دربین 
سال هاي 1996 و1989 ده ها هلیکوپتر وطیاره ترانسپورتي شوروي ها توسط این راکت ها سقوط داده شد. 


بعداز خروج نيروهاي شوروي درسال 1989 امریکا مي ترسید که مبادا راکت هاي ستنگر ازسوي گروه هاي تروريستي 
خريداري شده وعلیه طیارات ملكي ونظامي امریکا به کار گرفته شود. جمعاً بین 2000 تا 2500 راکت دربین مجاهدین توزیع 
شده بود. اول حکومت جورج بوش, بعد تر اداره کلنتن به “سي آي اي" اجازه خریدن راکت هاي ستنگر را داد. هرراکت از 
0 تا 150000 دالر خريداري مي شد. “آي اس آي" به نماینده گي از “سي آي اي" ودربدل دریافت کمیشن قسمت 
اعظم خريداري هارا انجام مي داد. وظیفه "كيري" این بود تا معامله با مسعود را به سر خرید راکتهاي ستنگر آغازنماید. 
امريكايي ها امیدوار بودند که معامله به سرستنگر زمینه همكاري درمعامله با تروریزم را مساعد سازد. 


"کيري" كاغذي را به مسعود داد که لست 2000 راکت ستنگر داده شده به مجاهدین در آن درج گر دیده بود. مسعود در آن 
کا و که ان بخ ام ها ی یه ها شراک باه شاه راتکه کم گر اوی ھک خر ام وراه 
مرکز ارسال کرد» پس از تن موی کک ر نان شنم موی مکو دوس اس ناد کر ات فده ده ید مشود 
غیرقابل باور بود. مامورین “آي اس آي" و “سي آي اي" که وظیفه نقسیم را به عهده داشتند مي خواستند مسعود را تضعیف 
نمایند. اما مسعود در آن جلسه موافقت کرد در پروژه خرید راکث هاي سنتگر با امریکا ی ها همكاري کند. 


مسعود درباره بن لادن این اظها ر نظر را نود نظریات افراطي او مقبوليتي در افغانستان ندارد »بن لادن بخشي از مجموعه 
گروهاي افراطي از خارج است که در اطراف طالبان گرد آمده اند. مسعو اضافه نمود استخبارات پاکستان وكشورهاي عربي» 
شاگردان فقیر مدارس را که ازطرف استخبارات پاکستان استخدام شده اند»(تبیت و در اختیار اين گرو ها می گذارد)و گروه هاي 
افراطي آسياي میانه که خواهان ایجاد پایگاه درافغانستان به خاطر صدور انقلاب درکشور هاي خود اند» شيخ هاي ثروتمند خلیج 
که به این گروه ها پول وانگیزه میدهند همه با هم در بوجود آوردن این انتلاف سهیم اند. "كيري" خواهان همکاري مسعود 
درجمع آوري معلومات درباره فعالیت هاي بن لادن گردید. مسعود وعده داد که درباره آن فکر میکند. 


مسعود بزرگ ترین شکست در زنده گي نظامي خود را چندروز پس از ملاقات با "کيري" چشید. روز 26 سپتمبر مسعود طي 
جلسه یي با فرماندهان خود فیصله کرد که کابل را ترک کند وطالبان همان شب وارد کابل شدند. سخنگوي وزارت خارجه امریکا 
در عکس العمل به این انکشاف گفت. امیدوار است تصرف کابل توسط طالبان راه را براي عملیه آشتي ملي بازکند و از طالبان 
خواست تا در راه بازگشت صلح و آرامش وتشکیل یک حکومت به نماینده گی از مردم تلاش کنند. این در حالی بود که امریکا 
سیاست به خصوصي درباره افغانستان نداشت. مامورین وزارت خارجه آن کشور از این نوع کلي گويي ها در مورد انکشافات 
كارمي گرفتند. 


درکشور هاي همسایه افغانستان» مخصوصاً پاکستان» سخنان سخنگوي وزارت خارجه امریکا به تائید امریکا از طالبان تعبیر 
گردید. 


حادثه 11 سپتمبر که طي آن در دوشهر امریکا چندین هزار افر اد ملکي جان خود را از دست دادند» دركشوري آغاز شد که 
آن نقش آفريني هاي استخباراتي وارگان هاي امنيتي غيررسمي بسیار تعیین کننده بود. 


این در حالی بود که حالیکه بن لادن حکم حمله 11 سپتمبر را از پناه گاه خود درافغانستان صادر نموده بود مامورین استخدام 
شده ازسوري "سي آي اي" اورا تعقیب مي کردند. امابن لادن ومتحدین نزدیک او ازطرف طالبان پشتيباني می شد؛ دستگاه 
استخباراتي نظامي پاکستان» “آي اس آي نیز ازطالبان حمایت مینمود. این نوع فعل و انفعالات ضد و نقیض در طول دودهه 
جنگ در افغانستان دوام داشت. تا آنکه به شکل انفجاري در 11 سپتمبر 2001 امریکا را به لرزه درآورد. در دهه 80 امریکا به 
“سي آي اي" وظیفه داد تا از مقاومت مردم افغانستان بر ضد نيروهاي شوروي پشتيباني نماید. بعداً “سي آي اي" وظیفه گرفت تا 
عليه بن لادن دست به عملیات مخفي بزند. دوسال قبل از حادثه 11 سپتمبر مامورین ضدتروریزم امریکا با مسعود رابطه 
نزديكي کاري عليه بن لادن برقرار نمودند» اما “سي آي اي" نتوانست سایر بخش هاي دولت امریکا را تشویق کند تا همکاري با 
مسعود را تاسرحدي بالا ببرند که خواست مسعود وبعضي مامورین استخبارات امریکا بود.در مبارزه عليه تروریزم مثل سال 
هاي 1980 “سي آي اي" کوشید تا رابطه خود را با “آي اس آي" واستخبارات سعودي حفظ کند. دخالت اين ارگان هاي 
استخباراتي در افغانستان زمینه را برای ایجاد كشوري فر اهم نمود که به حیث پناه گاه بن لادن درآمد. آن ها هم چنین زمینه رشد 
یک نوع حرکت اسلامي افراطي را در افغانستان سبب شدند که برحوادث جهان اثر افگند. 
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با كساني که عليه آن مي جنگیدند» مثل احمدشاه مسعود» باعث بوجود آمدن یک جنگ منطقوي درحال تغییر مرموز گردید. 


بعضي ازاین قوت هاي منطقوي وجاسوس ها ازمتحدین “سي آي اي" بودند» بعضي ازآن ها بااسي آي اي" رقابت داشتند» یک 
عده دیگر هم متحد “سي آي اي" بودند وهم رقیب آن. در چنین اوضاع و احوال پیچیده بود که یک حرکت افراطي اسلامي ازسال 
5 به بعد تحت عنوان نام القاعده شکل گرفت که رهبری ان را اسامه به عهده داشت.. این حرکت ازتاکتیک ها ومخفي 
كاري هاي دستگاه هاي استخباراتي استفاده می نمود .چه بسا که آن ها توسط همین دستگاه چنین تکتیک هايي را تعلیم دیده 
بودند. 

عساكرشوروي که در افغا نستان آمده بو دند مجاهدین را اشباح مي خواندند. روس ها رفتنده اما اشباح درافغانستان باقي ماندند 
که تا 11 سپتمبر 2001 جنگ افغانستان را مي توان “جنگ اشباح" نامید.( در این نوشته و ضعیت افغانستان و چگو نگی حر 
کیت و ساست های امریکا بر رسی شده که آن را یکی معمورین اطلا عاتی ای اس آی به رشته تحریر در آورده است) 
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فصل اول 
"ما اینجا خواهیم مرد" 


حوالي ظهر روز 21 نوامبر 1979 یک گروه ازمظاهره چیان پاكستاني دراطراف سفارت امریکا در اسلام آباد گرد آمده شعارمي 
دادند که» "امريكايي ها را بکشید". يكي ازمامورین امريكايي درخارج ازسفارت توسط مظاهره چیان» که اکثراً محصلین دانشگاه 
"قاعد اعظم" بودند» به گروگان گرفته شده به لیلیه دانشگاه مذکور در حومه اسلام آباد برده شد. سردسته محصلین اعلان نمود که 
این امريکايي را محاکمه خواهد کرد. 


چندي قبل 49 تن امريكايي از سوي محصلین تندرو ايراني درتهران به گروگان گرفته شده بودند. یک روز قبل درمکه مکرمه 
مقدس ترین محل براي جهان اسلام» عساکر سعودي گروهي از افراد مسلح را درحرم شریف درمحاصره گرفتند. رهبر این گروه 
ادعا نموده بود که مهدي موعود است. پیروان او به نمازگذاران درمسجد تیر اندازي نمودند. 


شام همان روز "کارتر" رئيس جمهور امریکا» که در "کمپ دیوید" درخارج از واشنگتن براي مر اسم "تنکس گیونگ" آماده گي 


درداخل سفارت در اسلام آباد یک افسر سي آي اي ویک مامور جوان آن سازمان بنام "گيري شرون" خود را براي سوختاندن 
اسناد محرم سفارت آماده مي کردند تا این اسناد بدست مظاهره چیان نیفتد. این افسر سي آي اي وگيري هردو ازافسران فارسي 
دان سفارت بودند. آن ها چند روز قبل آوازه حمله به سفارت را شنیده بودند و صبح همین روز با موتر اسلام آباد را گشته تا دامنه 
تظاهراتي را که قرار بود به راه انداخته شود بررسي کنند» چون اجتماع مظاهره چیان کوچک بود به عقیده این دو مامور 
خطري را متوجه سفارت نمي ساخت. 


اما حوالي ظهر مظاهره چیان درحال بالاشدن به ديوارهاي سفارت بودند سفیر دروقت حمله درخارج ازسفارت بود. بعضي 
ازمظاهره چیان با تفنگ هاي 303 بور مسلح بودند. 


دوتن سرباز محافظ سفارت که دربالاي بام موضع گرفته بودند. مي دیدیدند که مظاهره چیان به سواري سرویس به سفارت آورده 
مي شدند. یک عسکر امریکايي بنام "کرالي" در اثر تيراندازي مظاهره چیان کشته شد. تقریباً یک ساعت از آغاز حمله برسفارت 
گذشته بود» اما هنوز ازحضور پولیس پاکستان درصحنه خبري نبود. 


دانشگاه قاعداعظم» که اکثریت مظاهره چیان از آن جا آمده بودند» در فاصله پنج كيلومتري سفارت امریکا قرار دارد. اسلام آباد 
پایتخت پاکستان با شهرهاي دیگر پاکستان تفاوت زیادی دارد. این شهر که طبق نقشه عصري ساخته شده اوضاع برهم ودرهمي 
را که درشهر هاي دیگر پاکستان به چشم مي خورد. درخود ندارد. اسلام آباد را یک مهندس يوناني ویک مهندس پاكستاني در 
دهه 1960 نقشه کشیدند. پاکستان» که درحال ظهور به حیث یک قدرت منطقوي بود. مي خواست صاحب یک پایتخت عصري 
باشد. دانشگاه قاعداعظم دریک گوشه آرام اسلام آباد موقعیت داشت. این دانشگا ه به نام "محمدعلي جناح" بنیان گذار پاکستان 
که لقب قاعداعظم به او داده شده منسوب است. در دهه هفتاد محصلین این دانشگاه که از پسران ودختران تشکیل میشدند راه و 
رسم زنده گي عصري مطابق با معيارهاي غرب داشتند. يكي از دلایل این شیوه زنده گي نسبتاً آزاد پنجاب برمحیط این دانشگاه 
بود. اما درسال هاي اخیر نيروهاي اسلام گرا به نفوذ خود درین دانشگاه افزوده و درسال 1979 شاخه جوانان جماعت اسلامي 
کنترول اتحادیه محصلین این انشگاه را در دست گرفت. جوانان این سازمان» محصلین با دید غيرمذهبي را تحت فشار قرار داده 
وبه دخترهايي که لباس غربي به تن مي کردند فضا را تنگ نمودند. آن ها براي تشکیل یک دولت خالص اسلامي در پاکستان 
شعار میدادند. 


حزب جماعت اسلامي پاکستان توسط مولانا "ابوالاعلي مودودي" یک نویسنده چیره دست اسلامي» درسال 1941 بنیان گذاري 
شد. مودودي اولین کتاب خویش را درسال 1920 تحت عنوان "جهاد در اسلام" پخش نمود جماعت اسلامي یک سازمان با 
ساختار مشابه به سازمان هاي چپي بود. مولانا مودودي درتابستان 1979 وفات کرد بدون اينکه دولت اسلامي مطابق نظر او در 
پاکستان تشکیل شده باشد. اما به دلایل محلي وبين المللي» پیروان او بعداز مرگ رهبر شان نیرو مند تر شدند. مولانامودودي 
باكشورهاي خلیج رابطه نزدیک برقرار نموده بود و افزایش ثروت در این منطقه به خاطر افزایش در آمد از ناحیه فروش نفت 
باعث دست يابي جماعت به پول فراوان شد. 


علماي سعودي که از استقلال نیم بندي برخوردار بودند وباخاندان شاهي به یک نوع معامله دست زده بودند» خواهان پخش 


نظریات خود شان در کشورهاي اسلامي بودند. آن ها سازمان هاي فرهنگي وخیریه تشکیل دادند تا ازآن طریق به مساجد و 
مدارس کمک نمایند. 
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درپاکستان جماعت اسلامي به حیث متحد طبيعي شيخ هاي خلیج در آمده بود. نوشته هاي مولانا مودودي اکثراً بر ضد طبقه حاکم 
پاکستان بود که درعربستان جايي براي پخش آنان نبود. اما درباره اخلاقیات او همان چيزهايي را تبلیغ میکرد که علماي سعودي 
وخلیج خواهان آن بودند. در اواخر دهه 70 احزاب اسلامي» مثل جماعت اسلامي پاکستان» از نفوذ فرامرزي برخوردار گرديدند. 
آن ها با استفاده از عملکرد هاي منفي احزاب چپي وفاسد برسراقتدار درجهان عرب جوانان را به سوي یک سیاست اصلاح طلبانه 
اسلامي میخواندند. شبکه هاي مخفي» غيررسمي وفرامرزي گروه هايي چون "اخوان المسلمین" باعث تقویه احزابي نظیر جماعت 
اسلامي پاکستان گردید. 


این نوع انکشافات درمحوطه دانشگا ه ها از"قاهره" گرفته تا "کوالالمپور" به شدت بيشتري درجریان بود. بعداز اينکه "امام 
خميني" به ایران بازگشت وشاه» که ازجانب امریکا حمایت مي شد» در اوایل سال 1979 وادار به ترک ايران شد» تشکیلات 


جوانان احزاب اسلامي بیشتر ازپیش انقلابي تر شده وخواهان آوردن تحول دركشورهاي شان به شیوه انقلابي گردیدند. 


روز 5 نومبر1979 یک عده از محصلین ايراني به سفارت امریکا در تهران حمله نموده دفاتر آن را زیر ورو نموده و 49 تن 
از مامورین آن را گروگان گرفتند. بخش جوانان جماعت اسلامي از حادثه گروگان گيري در ایران انرژي گرفته وخواهان مبارزه 
عليه امریکا گردیدند. درحالیکه رهبران کهنسال آن سازمان هميشه هند را مورد قهروغضب خویش قرار میدادند. 


بخش جوانان جماعت اسلامي که به "جمعیه الطلبه الاسلامیه" معروف بود» یک پشتیبان نیرومند دیگر نیز پیدا نموده بود. این 
شخص "جنرال ضیاء الحق" حاکم نظامي پاکستان بود "ضیاء الحق" درجولاي 1977 طي یک کودتا قدرت را بدست گرفت ودر 
و979 "بوئو" صذراعظم بر کنار شده آن کشور را اعدام تمود. درعین زمان استخبارا امریکا خبر داد که پاکستان پروگرامي وا 
به خاطر دست يابي به بم اتم روي دست گرفته است. ضیاء الحق که با مخالفت داخلي وخارجي مواجه بود» با سر دادن شعارهاي 
اسلامي خواست تا پفتيباني مردم را نسبت به خود جلب کند. که طرح این شعارها منجربه نقویه جماعت اسلامي گردید . 


ضیاء الحق در اکتوبر 1979 اعلان کرد که شریعت را در آن کشور تطبیق مي کند. شریعت به ندرت درعمل پیاده مي شده اما 
اعلان چنین چیزها جهت سیاست پاکستان را تغییر داد. جماعت اسلامي وبخش جوانان آن به دفاع از سیاست هاي جنرال ضیاء 
پرداختند. 


روز سه شنبه 20 نومبر درشهرمکه یک تعداد افراد تعدادي تابوت ها را بردوش کشیده وداخل مسجد نمودند. این کار در این شهد 
مقدس معمول است وبراي جنازه ها درداخل مسجد نماز جنازه خوانده میشود. اما در این تابوت ها سلاح» مهمات ویم هاي دستي 
جا سازي شده بود که یک تعداد خود را به آن مسلح نموده و کنترول مسجد را به دست گرفتند. 


این گروه که اکثراً باشنده گان اصلي "مصر" وایمن" بودند شخصي بنام "عبدالله القحطاني" را به حیث مهدي موعود پذیرفته 
بودند. این گروه به خانواده شاهي سعودي حمله نموده آن ها را فاسق مي خواندند. شورشیان دروازه هاي مسجد را بستند چون 
امام جماعت ازتانید آن ها خود داري کرد آن ها به نمازگذاران آتش کشوده تعدادي را کشتند. دولت سعودي درمعرفي حمله کننده 
گان سرعت عمل نشان نداد. این کار سبب شد تا آوازه هايي درمورد هویت حمله کننده گان درسرتاسر دنیا پخش شود. فوراً پس 
از آغاز حادثه مکه» وزارت خارجه امریکا به سفارتخانه هاي خود در سرتاسر دنیا توصیه کرد تا از احتیاط کار بگیرند» این در 
حالی بود که سفیر امریکا در اسلام آباد فکر نمیکرد خطري متوجه سفارت آن کشور در این شهر باشد باشد. 


صبح چهارشنبه در اسلام آباد آوازه پخش شد که امریکا واسرائیل درعقب حمله به حرم شریف قرار دارند. این اتهام ازسوي یک 
راديوي محلي نیز پخش شد. صداي امریکا خبر داد که "کارتر" به بحریه امریکا در بحرهند وظیفه سپرده تا در عکس العمل به 
گروگان گيري اتباع آن در ایران به سوي آن کشور حرکت کند. روزنامه مسلم چاپ پاکستان نوشت» دو حرکت ضد اسلامي 
يكي عليه ایران ودیگر عليه مکه ازسوي امپریالیست ها ودستیاران شان صورت گرفته است. جنرال ضیاء در روزحمله 
برسفارت امریکا دریک بر نامه اجتماعي شرکت کرده بود که سفر با بایسکل جزئي از آن بود و بسياري از رهبران امنيتي 
ونظامي درآن روز در رکاب ضیاء الحق در راولپندي بودند. وقتي حمله برسفارت صورت گرفت وامريکايي ها خواهان کمک 
شدند» کسي از مفامات ارشد پاکستان پیدا نمي شد که در این مورد تصمیم بگیرد . 


ساعت دوی بعد از ظهر» دوساعت بعداز آغازحمله» سي آي اي ماشین هاي ارسال پیام هاي شفري خود را شکستاند پولیس 
پاکستاني که از دادن سلاح خود به مظاهره چیان خودداري کرده بود تعدادي از اتباع امریکا را که توسط مظاهره چیان به 
گروگان گرفته شده بودند نجات داد. 


درخواست هاي مکرر سفیر امریکا از پولیس پاکستان به خاطر ارسال نيروهاي امنيتي نادیده گرفته شد. درحمله به سفارت امریکا 
شاید تعدادي از افراد بدون برنامه قبلي شرکت کرده بودند» اما ازنحوه عملکرد مظاهره چیان برمي آید که تعدادي با بر نامه 
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وآماده گي قبلي به این کار دست زد ه بودند. با حمله به سفارت امری کاه در اسلام آباد هم زمان به مکتب امريکايي» مرکز هاي 


ساعت 4 بعدازظهر بود که اردوي پاکستان به خاطر بررسي وضعیت یک هلیکوپتر را ارسال کرد. پیلوت گزارش داد. چون 
حرارت زیاد است شاید کسي درسفارت زنده نمانده باشد. ضیاء الحق که فکر مي کرد همه کار کنان سفارت کشته شده اند 


به طور سالم به جاي محفوظ برده شده اند واز اردوي پاکستان درین زمینه تشکر نمود. ضیا الحق وکارتر ازطریق تیلفون با هم 
صحبت کردند. کارتر ازضیاء الحق به خاطر همکاري اش تشکر نموده وضیاء الحق بخاطر کشته شدن عده ای ابراز تأسف کرد. 


جمعه یک طیاره پان امریکن 309 تن از افراد غيرضروري سفارت را به امریکا منتقل کرد. 


در عربستان سعودي تا روز شنبه عساکر آن کشور دوصدتن ازشورشیان را که در حرم شریف محصور بودند ازپا در آوردند. 
مقامات سعودي از دادن رقم تلفات دقیق خودداري نمودند. آخرین بقاياي حمله آوران که در تونل هاي زیر مسجد خود را پنهان 
نموده بودند یک هفنه بعد کشنه شدند. 


بعداز آشوب مکه دولت عربستان سعودي آرایش گاه هاي زنانه وظاهر شدن نطاقان زن درتلوبزیون را ممنوع ساخت. همچنین 
دختر ها از ادامه تحصیل درخارج محروم شدند. شهزاده تركي الفیصل رئيس استخبارات سعودي به این عفیده بود که آشوب مکه 
عکس العملي بود دربرابر رفتار دولت» شيخ ها ومردم سعودي. فیصل گفت: "اگر خاندان شاهي فساد را کم نموده» زمینه 
پیشرفت اقتصادي را فراهم کند زمینه تکرار چنین اشوب ها وجود نخواهد داشت". 


درتهران امام خميني گفت: "ما ازمظاهرات اسلام آباد عليه امریکا خوش حال هستیم. این خبر خوبي براي ملت مستضعف ماست. 
مرزهاي جغر افيايي نباید ملت هارا از هم دور کند". 


ضیاء الحق نخواست با جماعت اسلامي که درحمله به سفارت نقش داشت رابطه خود را تیره کند. امریکا هم نمي خواست به 
خاطر مصلحت هاي بزرگ این موضوع را به حیث یک مشکل در رابطه ميان دوکشور در آورد. 


در عکس العمل به حمله به سفارت امریکاء ضیاء الحق حمله آوران را به نرمي مورد انتقاد قرار داده چنین گفت: "احساس غم 
واندوه برسر این موضوع (حمله به حرم مکه) طبيعي است. اما نحوه نمایش آن با اصول عالي اسلامي مطابقت ندارد." باگذشت 
اعضاي سفارت که دراسلام آباد مانده بودند از نحوه برخوردپاكستاني ها بسیار نا خوشنود بودند. درحالیکه فاصله ميان اسلام آباد 
وگارنیزیون راولپندي بیش از30 دقيقه به سواري موتر نیست. پنج ساعت را دربرگرفت تا عساکر پاکستان به سفارت رسیدند.به 
عقیده آن ها اگر چانس با آنها نمي بود حادثه سفارت شاید از نگاه تلفات انساني خيلي گران تمام مي شد. 


"گيري شرون" مامور سي آي اي براي انجام کار هایش موتري دراختیارش نداشت. او ازیک جیپ مربوط به دانشگاه قاعداعظم 
که درنزديكي سفارت گذاشته شده بود استفاده مي نمود تا آنکه مسوولین دانشگاه خواهان استرداد آن شدند. گيري که تمايلي به 
پس دادن آن نداشت» شبي آن را در بند راوي درنزديكي اسلام آباد انداخت. این یگانه عمل انتقامي کوچک بود که براي گيري 
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فصل دوم 
"لینن" به ما آموخت ۱۱ 


قدرت "يوري اندروپوف" درحلفه رهبري شوروي تحت زعامت "بریژنیف" علیل» درحال افزايش بود. "اندروپوف" درسن 65 
شکست» به حیث سفیر آن کشور در بوداپست ايفاي وظیفه مي کرد. او یک دهه بعد به حیث رئيس "كي جي بي" منسوب گردید. 
اندروپوف درظاهر به رهبري دسته جمعي در حزب وفادار بود» اما به خاطر خواندن کتاب هاي غيركمونيستي» سرپرستي مبارزه 
با فساد وحمایت از اصلاح طلبان جوان چون "گورباچوف"۰ جهان غرب در او نشانه هايي از روشني را میدید. 


البته اين خوش بيني به خاطر مقایسه او با رهیران سالخورده کریملین بود. اندروپوف وسازمان کي جي بي تحت فرمانش با 
مخالفین خود در داخل وخارج با بيرحمي عمل مي کردند. در کشور هاي جهان سوم» مثل افغانستان» مامورين کي جي بي به 
شکنجه و قتل مخالفین میپرداختند بدون اینکه ترسي ي از بازخواست داشته باشند. 


درمارچ 1979 در شهر هرات درعکس العمل به رفورم هاي كمونيستي صورت گرفت. 


این در حالی بود که بیش ازدودهه کي جي بي با رهبران کمونیست در افغانستان همکاري مینمود و بیش از 3725 تن افسر 
اردوي افغانستان درخاک شوروي آموزش نظامي وسياسي دیده بودند. رئيس جمهور "داود" در دهه هفتاد با گرفتن کمک 
ازشوروي وامریکا درتلاش ایجاد تعادل در رابطه خود با دو قدرت بود تا اينکه داود قرباني نقشه هاي خود شد. او رهبران 
حزب کمونیست را پس ازاشتراک دریک مظاهره دستگیر نمود و در عکس العمل به این کار افسران کمونیست در اردو عليه او 
دست به قیام زده و او را به قتل رسانیدند. کمونیست ها بیرق سه رنگ افغانستان را به زیر کشیده و بجاي آن بیرق سرخرنگ 
كمونيستي را به اهتزاز درآوردند این کار درکشور اسلامي اي چون افغانستان که ازداشتن تكنالوژي عصري ومظاهر تمدن 
جدید چندان بهره نداشت کار عجيبي بود. هزاران مشاور شوروي درشهرهاي مخلتف افغانستان متمرکز شدند تا سازمان هاي 
مخفي رژیم را منظم ساخته و واحدهاي اردوي دولت را تربیه وتجهیز نمایند. رژیم كمونيستي به دستور مشاورین شوروي یک 
مبارزه خونین را براي نابودي رهبران مذهبي واجتماعي که خطر احتمالي را متوجه دولت میساختند» آغاز نمود. تا اخر سال 
9 در حدود 12000 نفر به جرم مخالفت با رژیم به زندان انداخته شدند. 


شوروي ها به شیوه امريكايي ها خطر ناشي از انديشه هاي اسلامي را که با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني 
نیرومند گردیده بود. نادیده گرفته بودند. شوروي ها رابطه خود را درجهان عرب با رژیم هاي غير مذهبي عراق وسوریه تو 
سعه می داد.. طي دودهه» شوروي بخش اعظم توانايي هاي خود را درجنگ ایدیالوژیکی متوجه اروپا وآسیا ساخته بود. 


دراوایل بهار 1979 احساسات مذهبي درشهر هرات. که درنزديکي مرز با ایران قرار دارد» عليه کمونیست ها تحریک شد. هرات 
شهري بود با داشتن مدارس ديني وگروه هاي صوفي» ولي روش مردم آنجا نسبت به زنان نسبت به مناطق دیگر افغانستان چندان 
خشن نبود. در هرات تعدادي از پیروان مذهب تشیع نیز زنده گي میکردند که به انقلاب ایران به نظر نیک می نگر ستند. حتي 
مردم سني این شهر» مثل جاهاي دیگر» از پيروزي انقلاب ایران انرژي گرفته بودند. طبعاً مارکسیست هاي افغانستان ومشاورین 
شوروي شان» ریفورم هايي را عملي مي کردند که درکتب ماركسيستي نوشته شده بود. برعلاوه از تدویر کورس هاي سواد 
آموزي براي زنان »مصادره کر دند و تقسیم نمو دن آ ن در بین دهقانان کم زمین را روی دست گر فته بو دند. 

یک افسر اردوي افغانستان بنام "اسماعیل خان" عليه کمونیست ها اعلان جهادنموده جنگ را آغاز نمود. مردان تحت فرمان او 
تعدادي از مشاورین شوروي را کشتند. در عکس العمل به آن قیام پیلوت های آموزش دیده درشوروي به بمباران شهر پرداختند. 
آخر آن روز که شهر بم بار ان شد رژیم كمونيستي 20000 نفر از مردم هرات را کشته بودند با ختم تظا هرات خو نین هرات. 
"اسماعیل خان" به خارج از شهر رفت تا جهاد را عليه کمونیست ها رهبري کند. 


دریک میتنگ درکریملین» که موضوع قیام هرات مورد بحث قرار گرفت ۰ اندروپوف گفت: "اگرچه به ما عنوان متجاوز را 
خواهند داد» اما ما نمي توانیم افغانستان را از دست بدهیم." جنگ درافغانستان را کي جي بي هدایت مي کرد و مامورین آن 
سازمان بدون درجریان گذاشتن دیپلومات هاي شوروي با رهبران کمونیست افغان تماس مي گرفتند. اما افغان ها براي روس ها 
وغیر قابل اعتماد بودند. کمونیست هاي افغان درس هاي ماركسيستي را عمیق درک نکرده بودند» آن ها تندحرکت نموده و در بین 
خود به گروه هاي رقیب آشتي ناپذیر تقسیم شده بودند. آنها روي امتیازات کوچک ومسائل خشک ایدیالوژیک باهم به مشاجره 
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شدید میپرداختند. وزیردفاع "استینوف" درجلسه بيروي سياسي 18 مارچ گفت: "مشکل این است که رهبري افغانستان نقش اسلام 
در ان کشور را به خوبي درک نمیکند". 


اندروپوف گفت: "واضح است که افغانستان در شر ایط كنوني آماده انقلاب سوسياليستي نیست". 


دفتر سياسي حزب به "الكسي کاسیگین" وظیفه دادند تا با "نورمحمدتره کي" ازطریق تیلفون صحبت نموده و او را به احتیاط 
بیشتر در عملي ساختن اصلاحاتش تشویق کند. "تره کي" سال اول انقلاب كمونيستي را درایجاد کیش شخصیت به مصرف رسانیده 
بود. اوعکس هاي بزرگ خود را چاپ نموده » به خود لقب "معلم کبیر انقلاب" را داد و مخالفین خود درحزب کمونیست را به 
پست هايي در خارج توظیف نموده بود. او دریک مهماني که به افتخار یک هیئت کي جي بي برگزار نموده بود» گفت: "من راه 
لینن را تعقیب نموده حاضر به هیچ نوع تقاهم با غير کمونیست ها نبوده و خواهان برقراري ديكتاتوري پرولتاریا به شیوه روسي 
در افغانستان میباشم". 


او زماني به همکاران کي جي بي خود گفته بود که قتل مخالفین سياسي شاید کارخشن باشد» اما لینن به او آموخته که در برابر 
دشمنان انقلاب بي رحم باشد تا بتوان دست آورد هاي انقلاب اکتوبر 1917 را حفظ نمود. 


تره کي برای "کاسیگین" اعتراف نمود که اوضاع بدتر شده مي رود و هرات بدست افراطي هاي مسلمان افتاده است. کاسیگین 
از او پرسید که آیا او نيروي كافي براي پس گرفتن شهر در اختیار دارد؟ تره کي گفت» ای کاش چنین چيزي دراختیار او مي 
بود. تره کي خواهان کمک مستقیم شوروي شد. کاسیگین پرسید که هزاران تني که درشوروي تعلیم دیده اند کجا یند تا از آنها کو 
مگ گرفته شود؟ تره کي گفت. اکثریت آن ها را مسلمان هاي مرتجع تشکیل میدهند که نمي توان بر آنها اعتماد کرد. تره كي به 
کاسیگین پیشنهاد کرد عساکر شوروي ازآسیاي میانه درلباس عساکر افغاني ارسال شده تا درجنگ عليه مخالفین شرکت کنند. تره 
کي گفت ایران وپاکستان از عین روش درافغانستان کارمي گیرند. کاسگین به تره کي گفت: " تو وضع را بیش ازحدساده فکر مي 
کني." وعلاوه نمود که مسأله شورش اسلامي یک موضوع پیچیده سياسي و بين المللي است. 


"سي آي اي" اولین درخواست خود براي کمک به مخالفین رزیم كمونيستي را همزمان با شورش هرات به رییس جمهور "کارتر" 
ارسال نموده بود. در» درخواست سي آي اي آمده بود که شوروي از مخالفین اسلام گرا در افغانستان نگران بوده و امریکا» 
پاکستان ومصر را متهم به همكاري با مخالفین رژیم كمونيستي درافغانستان مي کند. سي آي اي گفته بود امریکا بايد کمک به 
مخالفین رژیم کابل را آغاز کند. انقلاب ایران منافع امریکا درشرق میانه را آسیب پذیر ساخته ممکن است شوروي ازآن استفاده 
کند. شورش دوامدار عليه شوروي درافغانستان تا حدودي ماسکو را در افغانستان درگیر نموده جلو پخش نفوذ آن کشور را در 


کارتر درمورد کمک به مخالفین رژیم دچار تردید بود. کابینه او خواهان پيشنهاد جدید سي آي اي در این زمینه شد. یک تحلیل گر 
سي آي اي نوشت. وضع بسیار خطرناک است اوترس دارد که با فروپاشي رژیم تره کي در افغانستان» ممکن است شوروی در 
این کشور مستقیماً مداخله کند. درآن صورت پاکستان» چین و ایران شاید به مجاهدین افغانستان کمک کنند امکان دارد پاکستان به 
خاطر جلوگيري از حملات شوروي از امریکا خواهان همكاري شود وهمه این پيامدها زمینه سازجنگ جهاني سوم خواهد شد. 
بررسي کند. حتي بررسي امکانات فعالیت در افغانستان براي مامورین بخش شرق نزدیک این سازمان این اميد را میداد که زمان 
حالت دفاعي سي آي اي به پایان خود نزدیک است. 


تحقیق در مورد فعالیت هاي سي آي اي درچند سال قبل باعث افشاي عملیات تخريبي توسط این سازمان درامريکاي لاتین و تلاش 
براي ترور رهبر"کوباشده بود. دخالت سي آي اي در قضیه "واترگیت" مردم وکانگره امریکا را به این باور ساخته بود که سي 
آي اي ازقدرت خویش سوء استفاده نموده است. قوانین جدید به خاطر کنترول بیشتر فعالیت هاي مخفي سي آي اي توسط رئيس 
جمهور وکانگره وضع گردید. که این کار باعث بي روحیه شدن مامورین این سازمان گردید. ازسوي دیگر جيمي کارتر تعداد 
زیا دی از شخصیت هاي خارج از سي آي اي را بریاست جنرال بحري "ترنر" در رأس سي آي اي مقرر نموده بود تا اين 
سازمان را به راه درست رهنمايي نمایند. ترنر بعد از روی کار آمدن. تعدادی زیاد ی مامورین عملیات سي آي اي را ازکار 
برکنار نمود. 

سي آي اي راپور داد جنرال "ضیاء" آماده است تا یک بخش استخبارات خود را جهت کمک به مقاومت درافغانستان مزظطف 
نماید. اما ضیاء الحق تشویش داشت که بدون اطمینان ازپشتيباني امریکا او نمي تواند به طور موثر به مقاومت درافغانستان کمک 
کند» زیرا از عکس العمل شوروي هراس داشت. 


با وجود تنش دیپلوماتیک مبان پاکستان وامریکا برسر نقض حقوق بشر. سي آي اي با همتاهاي پاكستاني خویش رابطه خود را 
حفظ نموده بود. پيروزي انقلاب ایران سبب شد تا امریکا دستگاه هاي جاسوسي الكترونيکي خویش را که درخاک ایران عليه 
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شوروي نصب نموده بود» ازدست بدهد. ضیاء به نقاضاي سي آي اي در مورد استقرار وسایل جاسوسي درخاک پاکستان 
موافقت نمود. طي سال هاي گذشته درسطوح مختلف ميان امریکا وپاکستان رابطه وجود داشت. در دهه 1960 پاکستان اجازه داد 
طیارات جاسوسي "یوتو" امريكايي ازپايگاهي درنزديکي پشاور برفراز خاک شوروي به پرواز هاي اكتشافي بپردازند. در دهه 
0 کیسنجر" اولین سفر مخفي خود به چین را ازطریق پاکستان انجام داد. اکنون ضیاء مي خواست ازطریق کمک هاي 
مخفي به مجاهدین اهداف نظامي وسياسي خود درمنطقه را تعقیب نماید. هشت سال قبل پاکستان بخشي ازخاک خود را درجنگ با 
هند ازدست داده بود. این کشور کوچک تراز آن شده بود که بتواند برهند حمله نظامي مستقیم کند. ضیاء مي خواست درین رابطه 
از تکتیک "جنگ وگریز" استفاده نماید. 


دولت امریکا برسر این موضوع» که چطور مي تواند مقاومت درافغانستان را همکاري کند ودرصورت انجام این کار عکس 
العمل شوروي چه خواهدبود و امریکا دربرابر آن چه خواهدکرد» به مطالعه ادامه مي داد. 


چند مدت بعد از شورش هرات» غنداسمار درکنر به مجاهدین پیوست » نيروهاي دولت افغانستان وروس ها قتل عامی را درقریه 
کراله درولایت کنر انجام دادند. تشدید در گیر ی ها در افغا نستان باعث نگراني در ماسکو شده بود. یک تیم كاري دفتر سياسي 
حزب کمونیست برداشت هاي خود در باره اوضاع را چنین خلاصه نمود: انقلاب افغانستان به خاطر عقب مانده گي اقتصادي» 
کوچک بودن طبقه کارگر. ضعف حزب کمونیست وخودخواهي رهبران افغان» تحت فشار جدي قرارگرفته است. تیم 
"اندروپوف" مکتوبي عنواني تره کي نوشت واز اوخواست تا به مشاجره با مخالفین خود درحزب خاتمه داده و تعداد افراد بيشتري 
از اعضاي حزب را درشوراي انقلاب شامل کند. از او خواسته شده بود تا در موضعگيري خود در برابر اسلام نرمش نشان دهد. 
به تره کي مشوره داده شد که تعدادي از علماي مذهبي را در حزب جذب نموده تلاش کند تا مردم را قانع کند که بهبود دروضع 
اقتصادي اجتماعي با عقاید ديني درتضاد نیست. اما تره کي راه نظامي را ترجیح میداد واصرار داشت که عساکر روسي عليه 
مخالفین او دست به عمل بزنند. 


"برژنسکي" مشاور امنیت ملي "کارتر»" که فرزند یک مهاجر پولندي بود و در اثرحمله نازي ها به پولند وسپس اشغال آن کشور 
توسط شوروي به امریکا مهاجر شده بود» به رییس جمهودر امریکا مشوره داد که کمک هاي غيرنظامي را به مجاهدین تصویب 
کند. به عقیده"برژنسکي" این یک فرصت خوبي بود تاشوروي را درجهان سوم شرمنده ساخته انتقام ویتنام را از آن کشور بگیرد. 
سي آي اي بايد کمک را به مجاهدین تحویل مي داد. کارتر حکم مصرف نیم ملیون دالر درجنگ تبليغاتي تهیه وسایل راديويي 
ودوا به مجاهدین را صادر نمود. مواد تهیه شده به پاکستان انتقال وبه آي اس آي تحویل داده ميشد تا ميان مجاهدین توزیع گردد. 
این یک قدم کوچک اولي بود. باوجود تقاضاهاي مسکو به اعتدال گر ایی رهبران» مارکسیست هاي افغانستان به فعالیت هايي ادامه 
دادند که منجربه تباهي خود شان گردید. تا آخرتابستان 1979 تره کي باحفیظ الله امین» که نقش کليدي را دركودتاي كمونيستي ایفا 
کرده بود» دررقابت شدید قرار گرفت. هردو درپي نابودي همدیگر برآمده بودند. درماه سپتامبر امین تره كي را از قدرت کنار 
زده چند هفته بعد اورا به قتل رسانید. با به قدرت رسیدن امین کي جي بي با وضع عجيبي در معامله با امین مواجه شد. کي جي 
بي امین وتره کي هردو را استخدام نموده آن هارا جدا جدا در پارک موترها در کابل ملاقات می نمود و براي شان هدایت 
ادر کی دون کیرد کک اا ن ن ارک کرت وق با کی جی مس با کمن اس اھ صحفت ہے کرد ق او ار کی کے اس 
اجازه کشیدن پول ازیک حساب بانکي دولت درخارج را نموده بود. دولت در آن حساب 400 ملیون دالر ذخیره داشت. کي جي 
رکه از روت ای جاگ افو سر کر اھ ات ای 15 اا اوی هی ای ای می اسان ارک دران همان سا 
این تبلیغات به گونه عجیبي بر خود کی جي بی اثر انداخت. امین به دلایلی که هنوز معلوم نیست؛ جندباز با "شارژدافر" سفارت 
امریکا کر کال ملافات تمود. وفتي کی کن بي از این ملاقات ها حبرفد ترمد که شاد قصعه جعلي اش در باه وابستگي امین به 
سي آي اي درست بوده باشد. یک سندي در دهلي منتشر شد که نشان مي داد امین وقتي که در دانشگاه "کولمبیا" درنیویارک 
قاری من خوانفتا اکا نکن کر کان درو رة ایشا هرفن با می ای ای ارقاط واشت کی ی ہی کو آن قوها 
درباره این امکان تحقیق کند تا رو شن گر دد که آ یا امین از طرف سي آي اي وظیفه گرفته تا درحزب کمونیست افغانستان رخنه 
کند يا خیر؟. کي جي بي راپور هايي بدست آورد که نشان میداد امین درپي مصالحه احتمالي با شورشيان مسلمان "مجاهدین" 
نکن مصالهه با مخالفتن هیر یبود که کی کی کی کرد کی زا تا اجام آن حستور کی داد لھا کون کی چې ی از ان فی ترد 
که مبادا امین با پاکستان وامریکا از در اشتي پیش اید.. 


کي جي بي طي يادداشتي به "بریژنیف" نوشته که امین به طرف راست گرایش پیدا نموده» با امريكايي ها دید ن کرده ولي 


امريكايي ها امین را یک جنایتکار خطرناک مي دانستند. آن ها امین را درقتل "ادولف دبس" سفیرامریکا درافغانستان دراوایل 
سال 1979 مقصر مي دانستند. دیپلومات هاي امريکايي درکابل از آوازه وابستگي امین به سي آي اي مطلع بودند. سفیر دبس در 
مورد وابستگي امین به سي آي اي از آن سازمان جوياي حقیقت شده بود. سي آي اي در پاسخ گفته بود امین هیچ وقت با آن 
آژ انس همكاري نداشته است. 
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در آن خزان» پرماجرا شارژدافیر سفارت امریکا درکابل پنج بار به صورت خصوصي با امین ملاقات نمود. صحبت هاي آن ها 
نتیجه ای در بر نداشت. نه تنها امین تمايلي به امریکا نشان نمیداد بلکه برخوردش نسبت به آن کشور دشمنانه بود. به عقیده 
دیپلومات هاي امريکايي دلیل دشمني امین با امریکا این بود که او دوبار تلاش کرده بود تا شهادت نامه دکتورا از دانشگاه کولمبیا 
بدست بیاورد اما هربار تلاش شان به ناکامی منجر شده بود که خود را تحقیرشده احساس مي کرد وعکس العمل دشمنانه اي 
ازخود بروز میداد . 


مامورین سي آي اي درکابل فعالیت هاي خود را عليه اهداف شوروي متمرکز نموده بودند نه کمونیست هاي افغانستان. هدف 
عمده این تلاش ها را بدست آورن اسرار نظامي» مخصوصاً کتاب رهنماي طیارات میگ 21 تشکیل مي داد. آن ها هم چنین 
میخواستند دیپلومات هاي روسي وكشورهاي كمونيستي دیگر را به حیث اجنت استخدام کنند. به همین خاطر سي آي اي كودتاي 
كمونيستي 1979 را پیش بيني نه کرده بود 


هم چنین کي جي بي ازجریانات اوضاع افغانستان معلومات چنداني نداشت. متلا درباره ملاقات امین با امريکايي ها معلومات 
داشت اما از مت صخت هاهیز ی نمی داشت حت ر گنان ھائ کی کی ہی شب کد تا آ ن سارهان از شیک بحر اه انی دا 
از بین برده ویا ازقدرت برکنار کند تا انقلاب افغانستان ازنفوذ سي آي اي در امان بماند. 


اندروپوف طي ياد داشتي به بریژنیف نوشت که پس ازکودتا عليه تره کي و قتل او اوضاع درحزب» دولت و اردو در اثر 
اشتباهات امین بحراني شده است. هم چنین علايمي از تغییر تمایل امین به سوي غرب حکایت دارد. اندروپوف در یادداشت 
خویش گفته بود که شاید این یک تلاش براي تحولات بزرگ تري درمنطقه باشد که هدف ازآن ایجاد یک امپراتوري شبیه دولت 
عثماني درمنطقه باشد که مناطق آسياي میانه را دربرگرفته مرکز آن افغانستان باشد. از سوي دیگر امریکا با دستيابي به پایگاه 
هايي درافغانستان قادر خواهد بود راکت هاي پرشنگ را درسرحدات جنوب شوروي که ازحیث دفاع هوايي ضعیف است. 
مستقرکند. هم چنین احتمال آن مي رود ایران وپاکستان به کمک امریکا به اسلحه اتومي دسترسي پیدا نموده ودر فکر پخش نفوذ 
خویش در آسياي میانه شوند. بخاطر جلوگيري ازهمه این خطرات بايد امین برکنار شودولي حزب کمونیست افغانستان برمسند 
قدرت باقي بماند. 


درنهایت اندروپوف وسایر افراد نزدیک به بریژنیف فیصله نمودند تا امین کشته شود وبا استفاده از نيروي نظامي یک رهبر 
فرمان بگوش درکابل به قدرت برسد. ترس کي جي بي ازامین یگانه دلیل براي تهاجم نظامي به افغانستان نبود. تشویش از سقوط 
رژیم انگیزه دیگر این تصمیم بود. اگر نيروي نظامي شوروي ارسال نمي شد نظام دولتي در اثر پیوستن افراد به صف مخالفین 
از هم میپاشید. اگر قرار بود کمونیزم درافغانستان حفظ شود بايد مسکو قاطعانه عمل می کرد ولي برداشت منفي کي جي بي 
ازامین در تسریع تهاجم شوروي برافغانستان وقانع ساختن اعضاي بيروني سياسي به انجام این کار نقش عمده داشت. بيروي 
سياسي شوروي روز 26 نوامبر 1979 يعني پنج روز پس ازحمله افراد جماعت اسلامي به سفارت امریکا در اسلام آباد وسه 
هفته پس ازگروگان گيري اعضاي سفارت امریکا توسط محصلین ايراني در تهران تصمیم حمله به افغانستان را گرفت. 


به تاریخ 7 دسامبر ببرک کارمل که بايد جای امین را اشغال مي کرد به صورت مخفي به میدان هوايي بگرام آورده شد. دادن 
زهربه امین قسمتي ازپلان براي کشتن او بود. اما امین که به روس ها مشکوک شده بود افرادي را تین کرده بود تا غذاها را 
فبل از استفاده آن بچشند تا یقین به سالم بودن آن به دست آیدکه. يكي ازبرادرزاده هایش دراين راه مسموم شد. تلاش دیگر 
توسط تک تیر انداز براي کشتن امین نیز ناکام ماند تا اینکه در روزحمله عمومي 27 دسامبر ازپا درآورده شد. 


سي آي اي حرکات شوروي ها را زیر نظرداشت. رئيس سي آي اي روز 19 دسامبر به کارتر نوشت. تجمع نيروهاي شوروي 
در سرحد با افغانستان حکایت ازیک وضعیت جدید دارد. روز 22 دسامبر معاون سي آي اي به مشاور امنیت ملي کارتر 
ووزیردفاع امریکا خبرداد. شوروي در ظرف سه روز به یک حمله وسیع درافغانستان دست خواهد زد. شب عید کرسمس (25 
دسامبر) طیارات ترانسپورتي روسي عساکر آن کشور را به کابل فرود آورد وپل هاي شناور براي عبور وسایط به روی درياي 
آمو نصب گردید. درحدود 700 سرباز روسي ملبس با یونیفارم عساکر افغاني برقصردارالامان حمله بردند تا امین را از پای در 
آورد. در این حمله تعدادي از عساکر شوروي کشته شدند اما آنها توا نستندامین ورفقاي نزدیکش رانا بو سا زند . 


مشاور امنيتي کارتر که يكي از رزمندگان جنگ سرد بود ازبدگماني کي جي بي نسبت به امین چيزي نمي دانست وحمله شوروي 
را پيشروي آن کشور بسوي آب هاي گرم تلقي مي کرد. 


بريژنسكي فکر مي کرد وقت آن رسیده که شوروي درافغانستان به سرنوشتي دچار شود که امریکا در ویتنام به آن دچار شده بود. 
درعین حال او مي ترسید مبادا مقاومت مردم افغانستان به شکل بیرحمانه ای سرکوب شود چنانچه قیام مردم هنگري در 1956و 
چک ها درسال 1968 به این سرنوشت دچار شدند. 
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برژنسكي وضعیت مقاومت را آسیب پذیر پیش بيني مي کرد. او میگفت مجاهدین منظم نبوده» سلاح كافي وپناه گاه مطمین 
دراختیار ندارند. با آنهمه او به کارتر مشوره داد که به مجاهدین کمک تسليحاتي» تخنیکي ومالي بنماید. او همچنین از کارتر 
خواست که پاکستان را تحت فشار فرار دهد تا به مجاهدین کمک نماید. براي اين کار او خواهان کمک مالي تسليحاتي به اسلام 
آباد گردید. تحلیل او این بود چين وكشورهاي اسلامي بايد تشویق شوند تا ازمجاهدین پشتيباني نمایند. برژنسكي میگفت هدف 
میان واشنگن واسلام آباد حمایت کنند.حمله شوروي به افغانستان باعث آن شد ثا رهبري نظامي پاکستان ازانکشاقات بعدي بهره 
برداري نماید. تصمیم نزديكي با ضیاء الحق براي مامورین سفارت امریکا بسیار دشوار تمام مي شد» زیرا آن ها مي دیدند که 
چگونه این جنرال آن هارا در روزحمله به سفارت به حال خود شان رها کرده بود . 
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فصل سوم 
"برو ماجرا برپا کن" 


"هوارد هارت" به پشاور مرکز صوبه سرحد پاکستان آمده بود تا با قوماندان "عبدالحق" ملاقات نماید. ملاقات با "عبدالحق" را 
یک مامور "ام آي-6" (بخش خارجي استخبارات انگلیس) ترتیب داده بود. 


“"هارت”"٠‏ که رئيس بخش “سي آي اي" سفارت امریکا در اسلام آباد بود» دريکي از شب هاي مه آلود و سرد پشاور درکنار 
سرک انتظار "عبدالحق" را میکشید. یک موتر سایکل سوار به او نزدیک شد. این شخص عبدالحق بود که کلاه ودريشي یک 
پیلوت شورويي را به تن نموده بود. یک طیاره شوروي توسط مجاهدین عبدالحق سقوط داده شده و آنها دريشي پیلوت مقتول را 
از تنش بدر کرده براي قوماندان عبدالحق تحفه آورده بودند. *هارت" در عقب اوسوار شد وآن ها به محلي براي صحبت رفتند. 


"هارت" صحبت هاي آن شب خود با عبد الحق را خاطره انگیز توصیف مي کند. عبدالحق که درآن وقت درحدود 27 سال داشت 
ازاعتماد به نفس برخوردار بود که به دیگران چندان اعتماد نداشت. قوماندان عبدالحق به یک فامیل پشتون» که درنزدیک جلال 
آباد زنده گي مي کرد تعلق داشت. اوشخص شجاع وکله شخ بود . بعداز تهاجم شوروي تعدادي از جنگجو را تنظیم نموده بود تا 
عليه شوروي بجنگند. اوبه حیث رابطه ميان "سي آي اي" و "ام آي -6 " با جبهات مجاهدین دراطراف کابل کار میکرد. عبد 
الق دان مذ هی کرد و فار های دام تاي را که فرط برع از مخاهن متلای از اتفه هان اخوان السلفن سر میذانته: 
نمي پسندید. بعد ها قوماندان عبدالحق به حیث مهمترین راه بلد “هارت” درجنگ باشوروي درآمد. آن دو طبیعت ماجراجویانه 
داشتند. یک هدف» که عبارت ازکشتن عساکر شوروي بود آنها را باهم پیوند داده بود. 


"هارت" اولین سال هاي کودکي خودرا درکمپ اسراي جنگي جاپان درفلپین سپري نموده بود. پدرش کارمند بانکی بود که براي 
انجام کار به فلپین رفته بود؛ ولي او و فامیلش مانند تعداد دیگر امريكايي ها توسط جاپاني ها در دوران جنگ جهاني دوم به 
اسارت درآمده بودند. او سه سال را درکمپ گذراند تا آنکه درسال 1945 یکجا با فامیلش توسط عساکر امريکايي نجات یافت. او 
دو ران کو دکی خو درا را با عده ی از اطفال فلپيني گذرانید که پدران شان درجنگل ها و در جنگ چريكکي عليه جاپاني ها به 
جنگ مي پرداختند. "هارت" سیاست کشور هاي آسيايي را مطالعه نمود و زبان هاي هندي واردو ۳ در دانشگاه آموخت. *هارت" 
درسال 1965 توسط "“سي آي اي استخدام شد. اولین وظیفه خارجي "هارت درکلکته هند و وظایف بعدي او در تهران وبحرین 
مواجه شد. “هارت” درسال 1981 به حیث مامور “سي آي اي" دراسلام آباد مقرر گردید. وظیفه او دراسلام آباد تهیه مواد مورد 
ضرورت مجاهدین بود. فرمایش تفنگ ومرمي» نظارت بر پروگرام هاي تعلیمات نظامي مجاهدین وبررسي اينکه چه نوع سلاح 
کار ساز است وکدام نوع کار آیی نداردشامل وظایف او بود. به “هارت” وظیفه سپرده شده بود تا به اسلدم آباد برود و زمینه 
کشتار شوروي ها را با کمک پاكستاني ها مساعد سازد. "هارت" براي آماده گي به کار در پاکستان کتاب هاي دوران استعمار 
انگلیس درباره قبایل پشتون را مطالعه نمود. اوشخص عملي بود که هدفش را مقابله با شوروي ها تشکیل میداد. درآن وقت “سي 
آي اي" در اسلام آباد دفترکوچکي داشت که شامل رئيس ومعاون وچهار افسر میشد. وظیفه "هارت" کمک به مجاهدین وجمع 
آوري اطلاعات در باره پروگرام هستوي پاکستان بود. 


“ هارت" مردم افغانستان ۳ جذاب» نظامیگر. نیمه متمدن و غیرقابل اداره میدانست. او تلاش داشت افغان ها را درگروپ هاي 
کوچک» حد اکثرتا 50 نفر» علیه شوروي ها منظم نموده به اعزام نماید.. او معنقد بود که اففانها به تعلیم جزئیت جنگ 
ضرورت ندارند؛ بلکه بایدگذاشت خود آن ها راه خود را پیداکنند . 


واشنگتن فکر نمي کرد مجاهدین قادر به شکست شوروي ها شوند. از این رو "کارتر" تصمیم گرفته بود که به مجاهدین به 
صورت مخفي سلاح بدهد. که بعداً "ریگن" این پاليسي را تائید نمود. هدف آن بود که اداره جنگ را براي شوروي مشکل 
بسازند (ازنگاه مصارف وتلفات). “سي آي اي" وظیفه داشت تا کمک به مجاهدین را ازطریق پاکستان به آنها برساند از این رو 
آن سازمان تمام شرایط پاکستان براي همكاري در این زمینه را پذیرفته بود. به عبارت دیگر “سي آي اي" تنهابا استخبارات 
پاکستان تماس برقرار مي کرد نه بامجاهدین. 


اولین تفنگ های داده شده به مجاهدین از نوع 303" لي انفیلد" انگليسي بودکه امريكايي ها آن ها را از یونان وهند خریده به 
بندركراچي رسانیده بو دن.. آن ها همچنین هزاران راکت انداز سبک را از مصر وچین خريداري نمودند بعد از بررسی نتایج 
عملیات مجاهدین که ازسوي دفتر “سي آي اي" درکابل و افسران آن سازمان که از همکاري افرادي چون قوماندان عبدالحق 
برخوردار بودند» "هارت" به این نتیجه رسیده بود که مجاهدین بیش ازتوقع افسران “سي آي اي" از توانايي رزمي برخوردار اند. 
عکس العمل مردم افغانستان در برابرتهاجم شوروي در ابتدا اکنده از احساسات بود. ان ها با سردادن نعره هاي الله اکبر درشب ها 
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وبا به راه اندازي مظاهرات مخالفت خود را باتهاجم شوروي ابراز نمودند. باگذشت زمان مامورین دولت» روشنفکران 
وسپورتمین هانیز باپیوستن به صف مجاهدین مخالفت خو درا با اشغال کشور شان تبارز دادند. تاسال 1981 مجاهدین با آزادي 
وسهولت در 9 ولایت افغانستان گشت وگذار مینمودند. 


"هارت" خواهان توسعه جنگ بود. او درخزان 1981 دریک کنفرانس منطقوي “سي آي اي" دربنکوک (تایلیند) يادداشتي تقدیم 
کرد که درآن ضرورت هاي نظامي مجاهدین براي توسعه جنگ درج گردیده بود. بعضي ها تشویش ازآن داشتند که با تشدید 
جنگ ممکن است حوصله نيروي هاي شوروي به سررسیده عليه پاکستان عکس العمل نشان دهند. تصمیم براي ارسال اسلحه 
بیشتر وبهتر براي مجاهدین ضرورت مذاکره با پاکستاني ها می طلبید. باشدت گرفتن جنگ دراففانستان و گذشت زمان *هارت" 
را متوجه ساخت که اوچگونه باید درکار روزمره خویش سیاست هاي پاکستان را درنظر بگیرد. 


شکست ویتنام وافشاي کار هاي غيرقانوني تو سط “سي آي اي" در دهه هفتاد آن سازمان را محتاط ساخته بود. “سي آي اي" فقط به 
انجام كارهايي همت میگماشت که ازقبل به تصویب رسیده بود. مثلاٌ» درباره افغانستان ازفارمول سه میم میول( قاطر)» مني (پول 
نقد) ومارتر (هاوان) که درواشنگتن به تصویب رسیده بود کارگرفته مي شد. 


یگانه پاليسي امریکا درافغانستان که توسط “سي آي اي" عملي میشد کشتن نظامیان شوروي بود. "هارت" به پاکستان پیشنهاد کرده 
بود که براي سر نظامیان شوروي قیمت تعیین کند» يعني براي کشتن یک نفر ازقوت هاي خاص شوروي ده هزار کلدار و یک 
عسکر عادي پنج هزار ودوچند قیمت تعیین شده براي زنده آوردن آن ها پرداخته شود. این عین كاري بود که شورویها در ویتنام 
شمالي به ویتکانگ ها در مورد امريكايي ها گفته بودومصارف آن را میپرداختند. ار دید گاه ساسی و امنیتی براي مامورین 
استخبارات امریکا این یک عکس العمل شخصي وطبيعي به حساب می آمد. 


“ سي آي اي" نمي خواست احزاب سياسي افغانستان را درخاک پاکستان تنظیم کند. آن سازمان خواهان تشکیل یک حکومت 
موقت ضدكمونيستي افغانها درتبعید نبود. “سي آي اي" علاقمند به انتخاب برنده وبازنده درمیان مجاهدین نبود و این کار را 
وظیفه پاكستاني ها مي دانست. کمک غیر مستقیم امریکا به مجاهدین نتیجه خوبي در بر داشت و آن تشدید مقاومت بوده اما 
موضع غیرفعال امريكايي ها در این مورد که چه کسي چه مقدار کمک را بدست بیاورد» سبب شد تا اجنداي سياسي ومذهبي 
"ضياءالحق" درافغانستان مورد تائید “سي آي اي" قرار گیرد. 


وقتي که انگلیس درسال 1947 نیم قاره هند را ترک میگفت» "ضیاءالحق" یک تورن در اردوي استعماري انگلیس در پنجاب بود. 
ضیاء درآن بخش نیم قاره تولد يافته بود که بعداً جزني ازقلمرو هند گردید. پدرجنرال ضیاء یک مامور دردولت هند برتانوي بود 
ولي اویک شخص متقي ویک معلم متواضع بود. ضیاء وعساکر تحت فرمان وي وظیفه داشتند که در دوران تجزیه نیم قاره به 
دوکشور هند و پاکستان مهاجرین مسلمان را ازشمال هند به پاکستان بیاورند. آنها وظیفه محافظت از ريل هايي را به عهده داشتند 
که مهاجرین را انتقال میدادند. درآن وقت ميان هندوها ومسلمان هاخشونت هاي گروهي زیادی صورت گرفت که طي آن ده ها 
هزار تن جان خود را ازدست دادندو این حوادث برانديشه هاي جنرال ضیاء اثرعمیق گذاشت. 

افسران پنجابي مسلمان که ازسوي انگلیس تعلیم دیده بودند به حیث یک قشر عمده رهبري درکشور جدید پاکستان عرض وجود 
نمودند. سه جنگ با هند موقعیت آن ها را به حیث پاسداران پاکستان تثبیت نمود. تربیه نظامي وتجارب جنگي» این افسران را به 
شکل یک گروه نزدیک باهم درآورده بود. کودتا هاي پي در پي در پاکستان وناكامي حکومت هاي ملکي در آن کشور بالآخره 
جنرالان جوان را به سیاست مداران کشور مبدل نمود. 

پاکستان به نام اسلام تشکیل شده بود. اما این کشور بر هویت اسلامي خویش اعتماد چنداني نداشت. "محمدعلي جناح" بنیان گذار 
پاکستان وابسته به یک گروه شهرنشین» روشنفکر و غيرمذهبي بود. "جناح" بعد از به جود آمدن پا کستان وفات کردا و از خود. 
پاكستاني را به میراث گذاشت که دچار مشکلات زياد بود. اراضي غير پیوسته به هم (پاکستان شرقي و غربي)» کوچک بودن 


طبقه متوسط تفاوت هاي قومي» سرحد غیرقابل اداره در شمال غرب این کشور و هم مرز با افغانستان. موجودیت یک کشور 
بزرگ چون هند که با پاکستان رابطه دوستانه نداشت» ازجمله این مشکلات بود. 


ضیاء درحالیکه مدارج ترقي خود را در رده هاي نظامي مي پیمود» نسبت به هم قطاران دیگرش درارتش پاکستان به اسلام 
بیشتر پابند بود. هم چنین ضیاء معقتد بود که پاکستان بايد ازاسلام سياسي به خاطر تقویه خویش استفاده کند. ضیاء کشور خود 
را با اسرائیل مقایسه میکرد که چگونه دين وايديالوژي باعت نيرومندي آن شده است. او میگفت: "پاکستان بدون اسلام نابود 
خواهد شد" 


ضیاء بعداز سال 1997 پاکستان را به نحو خودکامه اداره مي کرد؛ ولي ازقدرت به حیث وسیله تشريفاتي استفاده نمي نمود. 
ضیاء در زنده گي خصوصي خود مرد مهربان بود. اوبه دختر معلول خود توجه زياد نموده به مهمان شفقت مي نمود. اما ظاهر 
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آرام او به آساني طرف را اغفال مي کرد "ذولفقار علي بوتو" اورا به حیث فرمانده نيروهاي زميني پاکستان ارتقا داد؛ زیرا فکر 
مي کرد یک شخص فرمان بردار است. اما ضیاء نه تنها اورا ازقدرت برکنار نمود؛ بلکه اورا به دار آویخت. 


تیاهن ادن دن سای( متفه ن هال وو9و ان روش افر اظن گار تر فت واكان را جه حف کقون اسلامن :اغلاق 
کرد اما متل امام خميني در تطبیق احکام اسلامي از زورکار نگرفت. ضیاء به شیوه سعودي پوليس مذهبي به وجود نیاورد و 
علماي مذهبي را به قدرت نرساند. ضیاء به اسلام تعهد داشت. اما به خاطر بیش ازحدسياسي بودنش مورد تائید گروه هاي 
افراطي قرار نگرفت. نقش او در جهاد افغانستان بسیار تعیین کننده بود؛ ولي اقداماتش طوري محاسبه شده بود که قبل او هرچیز 
دیگر منافع خودش را تأمین مي نمود. بخاطر حفظ پاکستان گاه گاه آماده رسیدن به یک تفاهم با شوروي نیز بود. ضیاء التزام 
افراد به تقواي اسلامي را در اردو تشویق میکرد واین نوع برخورد باگذشته در اردوي پاکستان تفاوت زياد داشت. اوساختن 
صدها مدرسه را درصوبه شمال غرب تشویق نمود ه ازجهاد استفاده استراتبژیک مینمود. او دسته هاي جنگجویان بين المللي را 
که درسر حدات افغانستان جمع شده بودند به شکل یک اسلحه مخفي میپنداشت. ضیاء ازتحریک نا آرامي بنام آزادي پشتون ها 
اما تعداد پشتون ها درپاکستان نسبت به افغانستان زياد تر است. پيروزي داعیه آزادي پشتون ها که از طرف کابل مطرح شده بود 
حتماً منجرنابودي پاکستان به حیث یک کشور مي شد. درظرف یک سال ازتهاجم شوروي یک ملیون افغان به پاکستان پناهنده 
در شهر هاي پاکستان تشکیل داده بودند. آن ها با "مرتضي بوتو" پسر "ذولفقارعلي بوتو" همکاري مي نمودند. طرفداران مرتضي 
بوتو یک طیاره ملکي پاكستاني را اختطاف نمود» پاکستان فکر مي کرد استخبارات هند با آن ها همكاري مي نماید. اگر دولت 
كمونيستي درکابل مستقر مي شد پاکستان درمحاصره دونيروي متخاصم يعني امپراطوري شوروي در شمال وهند در شرق در 
میأمد. 


بخاطرنجات ازاین حالت ضیاء مي خواست جهاد را به داخل خاک افغانستان بکشاند. طرفداري ضیاء از جهاد سبب مي شد تا 
مردم پاکستان او را مورد حمایت قرار دهد وداعیه آزادي خواهي پشتون ها ضربه ببیند. 


ضیاء به کمک امریکا درین راه ضرورت داشت و آنچه توانست ازواشنگتن بدست آورد. او پیشنهاد کمک اولیه 400 ملیون 
دالري امریکا را به خاطر کم بودنش رد نمود. بعداً ریگن 3200 ملیون دالر کمک به پاکستان داد» که شامل استفاده ازطیارات 
اف-16 بود. این طیارات تا آن وقت مخصوص کشورهاي عضو ناتو وجاپان بود. باوجود بدست آوردن این کمک ها ضیاء 
درباره پروگرام هستوي به امريكايي ها دروغ مي گفت. امریکا تصمیم گرفته بود تا به خاطر موقعیت خاص پاکستان» از آن 
کشور به خاطرنقض حقوق بشر علناً انتقاد نکند. 


ضیاء خواستار کنترول بر سلاح وپولي بود که ازطرف امریکا به مجاهدین ارسال مي شد واین امتیاز برایش داده شد. طبق این 
توافق هر تفنگ ودالري که به مجاهدین داده مي شد باید ازطریق پاکستان توزیع میگردید و پاکستان تصمیم مي گرفت که براي 
کدام گروه چه مقدار بدهد. ضیاء تمي خواست که سي آي اي" پروگرام پادشاه سازي خود را درخاک پاکستان عملي کند. این 
درخواست هاي ضیاء براي افسران “سي آي اي" که هنوز ازداغ رواني جنگ ویتنام رنج مي بردند یک انتخاب مناسب بود. 


یآ ای رخا سل ول خهاد تسس با فان ها و لیات سل هرد کر افعانسفان رفن مطح شار مرد 
تید ات هدن خامن ات که * مارک خوت ماطقات باخدالدی یه صسورت مکی به شاور سفر دود ین قان ها از رات 
"آي اس آي" ممنوع قرار داده شده بود. چنین ملاقات ها هر چند گاهی صورت مي گرفت» اما محتواي آن محدود بود. درسال 
هاي اول جهاد مهمترین هدف امريکايي هارا در این تماس ها دست يابي “سي آي اي" به تكنالوژي نظامي شوروي تشکیل مي 
دا وسال هتفگن هه کا کر ری ع به خط ری مه نویه انان ات رال ششام یه ونی ی انیب رال 
لخر عبدالرحمن" که از افراد موزد اعتماد وی بود وطلفه تماس باب آي ای" رامپرده بود. ضیاء به جنرال اهفر گفتهابود که 
وظیفه اوست تا سس آي ای زا به خود تزدیک کند بدون آنکه بگذارد آن سسازمان بیش ازحد درمسایل مداخله کند. ضنیاء فکر 
میکرد درحمایت از جهاد به وقت نیاز دارد و او نمي خواست به کاري دست زند که خطرعکس العمل جدي شوروي عليه 
پاکستان ار به تخل مات فروزشتی وا له می انظامی به کاک اکان کرت اکا تام ب ا کد برد که 
"دیگ آب افغانستان باید دریک حرارت معین بجوشد شعله آن زیاد نشود که آب سر ریز نماید." 


ارک کد از هر ماه یه رآولیندی میرفتنو با ختر ال اکر در دقر کازش نان جافت وا موف میتمود, با آن که کسی ای ای" 
و"آي اس آي" طي ده ها سال باهم همکاري داشتند» اما این دو سازمان نسبت به یکدیگر به دیده شکمی نگرستند. جنرال اختر 
اصولي را وضع کرد که کنترول "آي اس آي" بر عملیات در افغانستان را يقيني میساخت. بعضي از این اصول این چنین بود: 
-هیچ امريکايي» افراد سي آي اي ویا ارگان هاي دیگر» حق ندارند از خاک پاکستان وارد افغانستان شوند . 
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توزیع وانتقال سلاح تنها توسط افسران “آي اس آي" صورت مي گيرد. 
تعلیمات نظامي براي مجاهدین درکمپ هاي “آي اس آي” توسط افسران آن سازمان درامتداد مرز با افغانستان صورت 


خواهدگرفت, 


-مامورین “سي آي اي" اجازه تعلیم مجاهدین را ندارند. درصورت معرفي سیستم سلاح هاي جدید مامورین آن سازمان معلمین 
*آي اس آي" را تعلیم خواهند داد. 


جنرال اختر تماس اجتماعي بین افسران “سي آي اي" و"آي اس آي” را ممنوع ساخته بود. افراد “آي اس آي” اجازه نداشتند 
وسایل استراق السمع تلاشي نموده وآن ها در صحبت هاي تيلفوني خویش ازکلمات شفري استفاده میکردند . 


”سي آي اي" نیز اعتماد چنداني بالاي "آي اس آي" نداشت. متلا زمانیکه جنرال اختر ازیک مرکز آموزش “سي آي اي 


درامریکا دیدن میکرد در دوران پرواز داخلي به این پایگاه چشم هاي اورا بسته بودند. اختر در انظار عامه کمتر حاضر مي شد 
ودردعوت ها دراسلام آباد شرکت نمي نمود و با "هارت" هميشه در دفتر “آي اس آي" ملاقات مینمود. 


"جنرال اختر" پسر یک داکتر پشتون ازناحیه پشاور بود. او مثل ضیاء قبل از ایجاد پاکستان به ارتش استعماري انگلیس در شبه 
قاره پیوسته بود. ضیاء براو اعتماد زياد داشت مسلک عسکري او توپخانه بود ودر بوکس وپهلواني دسترسي زياد داشت. 


اختر ازسال 1979 تا 1997 به حیث رئیس “آي اس آي" ايفاي وظیفه نمود. به نظر "هارت" اختر یک افسر کله شخ بود که از 
قدرت تخیل زیاد بهره نداشت؛ اما با آنهم شخص دوست داشتني بود. 


امکانات “آي اس آي" با کمک امریکا وعربستان روز به روز افزایش مي یافت وآن سازمان درحال تبدیل شدن به یک نيروي 
گوريلايي وجاسوسي عليه هند وظایف عمده “آي اس آي" را تشکیل میداد. افسران و افراد “آي اس آي" از میان ارتش پاکستان 
استخدام می شدند.. بخش افغانستان “آي اس آي” که توسط چندین دگروال اداره مي شد مسوول کار هاي روزمره کمک رساني به 
مجاهدین بود. تاسال 1983 این بخش 60 افسر برحال و300 افسر متقاعد را استخدام نموده بود. افراد استخدام شده اکتراً جگرن 
وتورن از میان پشتون ها بود. این افراد با لباس خيرنظامي با آزادي درمناطق قبایل در مرز دو کشور و در داخل خاک 
افغانستان گشت و گذار مي نمودند. این افسران ده ها سال ازماموریت خود را درین بخش سپري مي نمودند. 

قسمت عمده کارمیان اختر و "هارت" را مسأله تحویل سلاح وانتقال آن تشکیل میداد. بودجه کمک سالانه به مجاهدین از 30 ملیون 
درسال 1981 به 200 ملیون درسال 1984 افزايش یافت. طبق یک توافق ميان رئيس جمهور "ریگن" وخانواده شاهي سعودي؛ 
ریاض موافقه کرد تا مساوي به کمک امریکا به مجاهدین کمک بدهد. يعني اگر امریکا 200 ملیون دالر کمک مي کرد سعودي 
نیز 200 ملیون دالر برآن علاوه مي نمود (کمک امریکا وسعودي به مجاهدین درمقایسه به کمک شوروي به رژیم کابل نا چیز 
بود. مثلاً درسال 1980 کمک شوروي به افغانستان به 1000 ملیون دالر درسال بالغ مي شد» که باگذشت زمان افزایش یافت). 
برعلاوه از سلاح مقدار پول نقد سال به سال افزایش مي یافت تا اینکه درسال 1983 براي "هارت" مشکل شده بود که تعیین کند 
که چه كسي ازپول استفاده درست میکند وچه کسي آن را حیف ومیل مینماید. اکثریت سلاح های خریده شده براي مجاهدین ازنوع 
سلاح هاي شوروي بود. “سي آي اي" از افسران ناراضي پوليندي سلاح هاي شوروي را براي مجاهدین خريداري میکرد. چيني 
ها ملیون ها دالر سلاح ومهمات را به “سي آي اي" فروختند بدین ترتیب درجنگ مخفي عليه شوروي با “سي آي اي" سهم 
گرفتند. دوستان دیگر امریکا نیز خواستند ازفروش سلاح هاي اضافي خویش پول بدست بیاورند. ازمصر وترکیه مي توان 
دراین ارتباط نام برد. "هارت" مي دانست که پاکستان ازسلاح ومهمات فرستاده شده قسمتي را مي دزدد؛ اما فکر مي کرد دزدي 
دریک سطح قابل قبول قرارداشت. *هارت" فکر مي کرد به خاطر برآورده شدن هدف بزرگ بعضي چیزها را باید نادیده گرفت 
و مانند یک مامور بانک نمیتوان بسیار حسابي عمل کرد. “آي اس آي" دربرابر پروگرام هاي تربيوي کمیشن بدست مي آورد که 
به نظر "هارت" چیز قابل قبول بود. سعودي ها نیز به “آي اس آي” پول نقد مي دادند وآن ها درباره حسابدهي چندان تشویش 
پاکستان راهي بود براي دانستن این مطلب که چه مقدار سلاح فروخته شده است. "عبدالحق" عده دیگر “سي آي اي" را دراین 
زمینه همكاري مي نمودند. پائین آمدن قیمت سلاح حکایت از دزدي تعداد زیاد تفنگ داشت. با وجود دقتی که صو رت می 
گرفت» باز هم پاكستاني ها موفق به فریب دادن “سي آي اي" ميشدند. درسال 1983 مامورین “آي اس آي" با یک عده مجاهدین 
سازش نموده تعدادي سلاح را درکویته فروختند. هم چنیر “آي اس آي” سلاح کهنه ومهمات را بالاي “سي آي اي" فروخته بود. 
یک كشتي که در"سنگاپور" ثبت شده بود یک یکصد هزار تفنگ را ازبندركراچي بارزده پس ازگذشت چند روز باز به بندر 


19 
<<< نبرد اشباح >>> 


آورده بود تا نشان دهد که سلاح را ازبیرون آورده است؛ اما مرمي ها مارک پاکستان را در خود داشت. اين چيزي بود که 
اکان ان را کی خواسته ی ای ای مور فد کا مارک مرم ها وبا ول کد 


جنرال اختر که از افشاي این فساد بسیار شرمنده بود به “هارت” گفت: "در نظر دارد درتوزیع مهمات وسلاح طریقه جدید را به 
کار بگیرد تا ازضایع شدن سلاح ومهمات جلوگيري شود". “آي اس آي" تصمیم گرفت تا به جاي دادن سلاح به گروپ هاي از 
مجاهدین ان را به احزاب مجاهدین بدهد تا ان ها سلاح را دربین مجاهدین خویش توزیع کنند. بدین ترتیب “اي اس اي" تصمیم 
میگرفت که چه مقدار سلاح و مهمات را به کدام حزب بدهد. 


حزب "گلبدین حکمتیار" مقدار زیاد سلاح ومهمات را بدست مي آورد. اختر سهمیه احزاب سنتي وقبايلي را کم نمود. اختر به 
*هارت" گفت: "این کار به خاطري صورت گرفته که این احزاب باشدت لازم عليه شوروي نمي جنگند". این استدلال براي "سي 
آي اي" قابل قبول بود. به عقیده "هارت" این سیاست مطابق به تمایلات ایدیالوژیک ضیاء بود و از امکان تحریک احساسات 


درفتال ۱989 بعش رما ها دز قارف زمریکا در تام آیاداظیان تقون موه که ککیه بیش از هدش یک بی ای ا اوه 
باعت ایجاد اختلاف دربین افغان ها شده است. اماهیچ کس دردولت امریکا دليلي براي نگراني بر نحوه معامله ميان “سي آي اي" 


و ”آي اس آي” نمي دید» زیرا “سي آي اي" ازنتایج حاصله ازجنگ عليه شوروي راضي بود. 

"هارت" مي خواست به افغانستان برود ولي این کار غیر قانوني بود و ممکن بود منجر به محاکمه وبرکناري او ازکارشود اما این 
نوع کارها چيزي است که افسر ان “سي آي اي" به آن مبادرت مي ورزند. 

عبدالحق به “هارت” گفته بود که او را به آساني به افغانستان خواهد برد. “هارت” با عبدالحق درموترهاي تویوتا باهمراهي 
مجاهدین مسلح سفرمي نمودند. شب خطرکمتر را در بر داشت زیرا شوروي ها درتاريكي به ندرت دست به عملیات مي زدند. 
”هارت” براي این كارپوششي از قبل آماده کرده بود» که او براي بازدید ازتوزیع سلاح با عبدالحق به سرحد رفته بود» چون 
سرحد علامه گذاري نه شده متأسفانه به صورت غيرقصدي به افغانستان داخل شده است. 

او زیرنام ژورنالست کانادايي به عمق چندین مايل داخل خاک افغانستان رفته با هیئت هاي مجاهدین ملاقات نمود . 

"هارت" میدید که چگونه قطارهاي مجاهدین بدون لباس گرم درهواي خيلي سرد درحرکت بوده بعضي ازآن ها مي گفتند تا دو 
روزچيزي نخورده اند. "هارت" ازمشاهده حال زار مجاهدین شرمنده شده بود. 


“ هارت" درکار خود دراسلام آباد موفق بود وحادثه مهمي رخ نداده بود که او را شرمنده کند. روابط *هارت" با جنرال اختر 
خوب بود» برعلاوه معلوماتی که او درباره پروگرام هسته يي پاکستان جمع نموده بود بسیار دقیق بود به خاطر این کار واشنگتن 
از او راضي بود. 


پروگرام کمک امریکا به مجاهدین دیگر چندان مخفي نبود. "ریگن" به صورت غیرمستقيم ازکمک امریکا به مجاهدین مطالبي 
گفته بود. راپورهاي خبرنگاران امريكايي واروپايي ازداخل افغانستان حاكي از رسیدن کمک هاي قابل ملاحظه به مجاهدین؛ اما 
ضیاء هنوز اصرار داشت که دررسانیدن کمک به مجاهدین دست ندارد . 


ضیاء از عکس العمل شوروي مي ترسید وهمواره به احتیاط درانجام کار هاتاکید مي نمود. 
"هارت" به این نتيجه رسیده بود که شوروي براي حمله بر پاکستان نيروي كافي درافغانستان گرد نیاورده است و حتي آن کشور 
جرأت حمله بر پاکستان را ندارد. 


دا چا 
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فصل چهارم 


م۱ 


"من اسامه را دوست داشتم" 


"احمدبدیب" با پرواز خطوط هوايي سعودي به كراچي رسید» علاوه از وسایل شخصي او مبلغ( 108) ملیون دالر نقد را دریک 
بکس باخود آورده بود. "بدیب" با چالاکي توانست که مامورین امنيتي وگمرک میدان هوايي كراچي را متقاعد کند که بكسهاي او 
۳ تلاشي نکنند. درمیدان هوايي اسلام آباد جنرال "اختر عبدالرحمن" رئیس "آي اس آي" از بدیب استقبال نمود. 


"بدیب" یک تبعه سعودي بوده در ایالت دكوتاي شمالي در امریکاء که منطقه كوهستاني وبرف گیراست در س خواندو به صفت 
معلم درعربستان آغاز بکار نمود. "اسامه بن لادن" يكي ازشاگردان وي درمکتب بود. بدیب واسامه باهم روابط دوستانه برقرار 
نموده بودند. 


بدیب بعداً به حیث مدير استخدام در ریاست استخبارات سعودي به وظیفه گماشته شد. پس ازتهاجم شوروي برافغانستان شهزاده 
"تركي الفیصل" رئیس استخبارات سعودي او را با بکس هاي مملو از دالر به پاکستان اعزام نمود تا از طریق "آي اس آي" به 
مجاهدین داده شود. استخبارات سعودي ومژسسات خیریه آن کشور به زودي به حیث منبع مهم تهیه پول براي "اي اس اي" براي 
عملیات آن سازمان در افغانستان در آمد. 

"بدیب" به ملاقات جنرال ضیاء برده شد» اوبه "ضیاء" گفت سعودي تصمیم گرفته تا براي خرید راکت اندازها وسلاح هاي دیگر 
براي "آي اس آي" پول بدهد و او اولین کمک نقدي را با خود آورده است. سعودي به حیث تأمین کننده عمده پول براي مصارف 
جهاد درآمد. "تركي الفیصل" به يكي از افراد سي آي اي گفته بود که استخبارات سعودي عملیات مخفي بلد نیست» چيزي را که 


ملحد میخواندند. پيشروي شوروي به سوي خلیج تهديدي بود بر ثروت نفتي آن کشور. شهزاده گان سعودي» مثل امريكايي هاء 
پاکستان را به حیث خط مقدم جبهه مقاومت دربرابر پيشروي شوروي میدانستند. "جنرال اختر" وشهزاده "ترکي" هر دو به اخوت 
اسلامي فرامرزي معنقد بودند. بعد از تحولات 1979 شهزاده "فهد"» که ولي عهد آن کشور بود» پاکستان را به صفت یک متحد 
نیرومند وقابل اعتماد در جناح شرقي کشورش مبپنداشت. فهد به استخبارات سعودي هدایت داده بود تا ازکمک هاي سخاوتمندانه 
به "آي اس آي" دریغ نورزد. 

رابطه بین استخبارات سعودي وپاکستان ريشه تاريخي داشت. هردوکشور جوان بوده و اسلام جزء عمده هویت آن ها را تشکیل 
مي داد. درگذشته عساکر پاكستاني جهت تأمین امنیت درعربستان سعودي استخدام شده بودند و در دوران جنگ 1971 هند و 
پاکستان قواي هوايي سعودي به صورت مخفي به پاسداري ازفضاي كراچي مي پرداخت. 


دستگاه استخبارات سعودي تا سال 1980 چندان فعال نبود. تشکیلات استخبارات سعودي درگذشته غير موثر وکار کنان آن 
غيرمسلكي بودند. بنیانگذار عربستان سعودي "ملک عبدالعزیز بن سعود"» که ازسال 1902 تا 1953 آن کشور را اداره میکرد. 
داراي 41 فرزند از هفت زن بود» پسرش شهزاده فيصل را به ترکیه فرستاد تا برايش زني مناسب ازتبار ترک پیدا کند. اما 
فیصل خودش به ازدواج بایک زن تركي مبادرت ورزید. برادرخانم ترکي فیصل عمال "دهم" نام داشت» که از ثروت زياد 
برخوردار بوده و با سرتاسر جهان عرب درتماس بود. "ادهم" دردهه 60 به حیث اولین رئیس استخبارات سعودي تعیین گردید. 
او دفاتر استخبارات ان کشور را درسفارتخانه هاي سعودي بازکرد. در دهه 70 ادهم ازمقامش بر کنار شد و خواهرزاده اش 
شهزاده "ترکي الفیصل" به جاي او به این سمت نقرر یافت. تركي براي 20 سال دراین مقام باقي ماند وبه حیث یک رئيس 
استخبارات بانفوذ جهان عرض وجود نمود. تركي در شکل گرفتن آینده افغانستان نقش كليدي بازي کرد. او برنده و بازنده را در 
ميان مجاهدین تعیین میکرد و به حرکت هاي انقلابي درسرتاسر شرق میانه کمک مینمود و درمیان ان ها اتحاد به وجود مي 
آورد. تركي به استخبارات پاکستان پول زياد مي پرداخت. این کمک ها سبب شد تا آي اس آي به حیث یک سازمان بسیار 
نیرومند عرض وجود نماید . 
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"تركي الفیصل" خاصیت هاي متضادي را درخود جمع کرده بود او طرفدار اسلام سخت گیرانه سعودي ومبلّغ آزادي زن بود. 
اویک شخص کارکن باتقوا ولي درعین حال نوشنده شراب کیله بود. ترکي یک روشنفکر» یک شهزاده وفادار به خاندان شاهي و 
دوست امریکا بود». در عین زمان حرکت هاي را که عليه منافع امریکا فعالیت مي کردند کمک مینمود. دستگاه استخباراتي 
سعودي درمقابله با کمونیزم وبعداً اسلام افراطي با امریکا همکاري نمود. همكاري استخبارات سعودي وپاکستان با امریکا مانند 
نوشابه یي بود که گاهي مزه آن شرین وزماني هم تلخ بود؛ ولي مامورین سي آي اي مي گفتند که ازنوشیدن آن ناگزیر اند. 


"تركي الفیصل" روز 15 فبروري 1945 درعربستان سعودي به دنیا آمد. تاریخ تولد او مصادف بود به رفتن "ملک عبدالعزیز" 
به عرشه یک كشتي امريکايي جهت ملاقات با رئيس جمهور "روزولت" که در بحیره سرخ لنگر انداخته بود. "روزولت" 
ا زملاقات سران كشور هاي متحد که در "یالتا" برگزار شده بود بر یگ میکشت خواست با توقف در ساحل عربستان با پادشاه آن کشور 
گفتگو کند. "عبدالعزیز " تعدادي گو سفند با خود به کشتي برده بود تا ازآن غذا برایش تهیه کنند. روزولت توجه شاه سعودي را 
به خود جلب نمود. هردو ر هبرمسأله فلسطین را مورد بحث قرار دادند. "عبدالعزیز" راجع به دنیا معلومات زیاد نداشت. اما 
درمورد قضاياي جهان عرب مثل مقابله با صیهونیزم بسیار جدي بود. جاسوس هاي امريكايي که اکثریت آن ها را تفحص کننده 
گان تیل تشکیل میداد» از رئیس جمهور کشورشان خواسته بودند تا قبل ازاینکه انگلیس ها به امتيازاتي درزمینه بهره برداري از 
منابع نفت دست یابند» امریکا چنین امتيازي را از عربستان بگیرد. پادشاه سعودي با همکاري محدود نظامي واقتصادي با امریکا 


خاندان سعود که عبدالعزیز آن را رهبري میکرد تحت سلطه استعمار قرار نگرفته بود. آن ها درمنطقه فقيري از جزیره نماي 
سعودي زنده گي میکردند که استعمارگران اروپايي به آن توجه چنداني نداشتند. نزدیکترین شهر به منطقه آنها جده درکنار بحر 
سرخ بود که توسط عثماني ها اداره ميشد. مردم عربستان آن وقت درفقر زنده گي مي نمودند. در ميان شان جنگ هاي قبيلوي 
صورت میگرفت. رهزني عام بود وحتي کاروان هاي حجاج که به مکه مي رفتند ازگزند راهزنان در امان نبودند. "آل سعود" 
يكي از ده ها قبیله عرب بود. اهمیت قبیله سعود زماني بالا رفت که این قبیله با یک حرکت ديني تحت رهبري "محمد بن 
عبدالو هاب" متحد گردید. شهزاده هاي تركي ومصري که به دستورات اسلامي چندان پابند نبود. هرسال براي اداي حج به مکه مي 
رفتند مورد خشم پیروان "محمدبن عبدالوهاب" قرار میگرفتند. وهابي ها عثماني ها را مسلمان هاي حقيقي نمي دانستند. مردمان 
محل نیز سبب نا خوشنودي وهابي شده بودند؛ زیرا آن ها به خاطر احترام به بزرگان قبر هاي آنها را به سنگ هاي زينتي مي 
آراستند و به خرافات عقیده پیدا نموده بودند. وهابي ها این همه اعمال وعقاید را بدعت نامیده آن را رد مي کردند. خاندان سعود 


۳ 


به تأئید از عقاید نهضت وهابي پرداخت و در عوض نهد ت وهابي در امورسياسي ل سعود" را پشتيباني نمود. 


بعداز مرگ "محمد بن عبدالوهاب" مصري ها به عربستان نیرو فرستاده خاندان سعود را وادار به عقب نشيني به نجد نمودند. 


خاندان سعود بعداز سقوط دولت عثماني درآخر جنگ جهاني اول بار دیگر به سوي بحر سرخ سرازیر شدند. نيروهاي قبیله 
سعود را عبدالعزیز که یک فرمانده با کفایت بود رهبري مي کرد. او توانسته بود قبایل صحرا نشین را به طریقه نظامي ويا با 
مذاکره متحد سياسي خود بسازد. 


"عبد الغزیز "یک گروه جنگي بنام "اخوان" تشکیل داده بود که عمامه هاي سفید وریش وبروت هاي کوتاه شده داشتند. آن ها قریه 
و شهرها را يكي پي ديگري تسخیر نموده نوشیدن الکول» استعمال تنباکوء قمار بازي و فال بيني را ممنوع ساختند. برخي از 
آن ها هم چنین با رادیو» تلفون وموتر مخالفت مي نمودند. 


عبدالعزیز از نيروي اخوان به شکل ماهرانه اي استفاده نمود. و از سال 1914 تا 1926 مکه مدینه وجده را توسط آن ها فتح 
کرد اما حرکت هاي افراطي گروه اخوان با مخالفت عبدالعزیز مواجه گردید. در جنگهايي که بین آن ها و طرفداران عبدالعزیز 
رخ داد» عبد الغزیز آن ها را با استفاده ازماشیندار هاي عصري سرکوب نمود. خاندان سعودي یک حکومت مذهبي تشکیل داد که 
بسياري از افراد خاندان شاهي به آن معتقد بودند. این اولین کشور عصري بود که در نتیجه جهاد تشکیل شده بود. 


"تركي الفیصل" یک نسل بعد از دوران خونبار ایجاد کشور سعودي به دنیا آمد. او زماني تولد یافت که عربستان هنوز به ثروت 
هنگفت از عاید نفت دست نیافته دو سوم مردم آن ديار هنوز زنده گي صحرا نشيني داشتند. تا سال 1960 نيمي ازمردم سعودي 
ازطریق مالداري امرار معاش مینمودند. غلامي درسال 1962 ممنوع قرار داده شد. در دوران طفولیت تركي گرچه حفرچاه هاي 
نفت درشرق سعودي واحداث سرک ها در آن کشور آغازشده بود» اما مردم سعودي اکثرا فقیر وعقب مانده بودند. "ملک فیصل"» 
پدر تركي» یک رهبر نسبتاً ترقیخواه و تعلیم دیده بود که از توانايي هاي اداري برخورادار بود. مطالعه فراوان» او را دربین 
فرزندان عبدالعزیز برازنده گي خاصي بخشیده بود. فيصل خواهان داشتن بودجه متعادل» سرمایه گذاري در اموراجتماعي وبهره 
گيري ازپیشرفت هاي تخنيكي بود. او به مسایل اسلامي معتقد بود وخواهان تحولات درجامعه به صورت تدريجي بود. فيصل 
پسران خود را در دانشگاه غرب تعلیم میداد. فیصل پسرش تركي را درسن 14 سالگي به مکتب "لارنسویل" واقع در ایالت 


22 
<<< نبرد اشباح >>> 


"نیوجرسي" امریکا فرستاد. .درسال 1964 که تركي در دانشگاه "جورج تاون واشنگتن" مشغول تحصیل بودخبر پادشاه شدن 
پدرش برایش داده شد. تركي دانشگاه را ناتمام گذاشت» زیرا شکست اعراب درسال 1967 او را چنان پریشان کرده بود که 
حوصله ادامه تحصیل را از او گرفته بود. او بعداً تحصیلات خود را در انگلستان تکمیل نمود. دوسال بعد ازاينکه فيصل رهبري 
مقاطعه تیل عليه امریکا را به خاطر پشتيباني آن کشور از اسرائیل به عهده گرفت» توسط یک شهزاده ناراضي به ضرب گلوله 
کشته شد. درسال 1965 یک تعداد از افراطي ها به خاطر اعتراض عليه آغاز نشرات تلویزیون درسعودي به يكي از دفاتر 
حکومتي حمله نمودند. يکي از مظاهره چیان که ازخاندان شاهي بود دراثر حمله پولیس کشته شد. ده سال بعد برادر مقتول 
"ملک فیصل" را توسط تفنگچه به قل رسانید تا انققام برادرش را گرفته باشد. 


شهزاده تركي در دهه 70 زماني زمام امور استخبارات سعودي را بدست گرفت که آن سازمان در حال گسترش ساحه فعالیت هاي 
خویش به طور بي سابقه بود. عواید سرشار از نفت باعث توسعه دستگاه دولت شده بود. بودجه دولت که ازسال 1964 تا 
4 به نه اعشاربه دو ملیارد دالر میرسید» درپنج سال بعد به 142 ملیارد دالر افزایش بافت. تركي همه شعبات استخبارات 
داخل و32 سفارت وقونسلگري آن کشور درخارج را بامرکز به سیستم كمپيوتري وصل نمود؛ اما همه نرم افزارهاي كمپيوتري 
قادر نه شد تا نقشه العطيبي براي اشغال مکه درسال 1979 را کشف نماید. حادثه مکه دولت سعودي را واداشت که بالاي پولیس 
واستخبارات آن کشور سرمایه گذاري بيشتري نماید. 


حوادث 1979 نه تنها خاندان سعودي را دچار تشویش نموده بود؛ امریکا نیز مي ترسید که پس ازسقوط شاه در ایران شاید نوبت 
خاندان سلطنتي سعودي رسیده باشد. دفتر سي آي اي درجده کوشید تا جمع آوري معلومات درباره اوضاع داخلي عربستان را 
افزایش دهد؛ اما حادثه مکه نشان دادکه معلومات سي آي اي درباره اسلام گرایان افراطي چقدر ناچیز بود است. يكي از راه هاي 
دست آوردن چنین معلومات تهیه وسایل تخنيکي براي استخبارات سعودي بود. بعداز حادثه 1979 مکه» سي آي اي به استخدام 
جواسیس در ميان سعودي ها اقدام نمود و همزمان به آن کمپیوتر و وسایل کشف الكترونيکي را به استخبارات سعودي داد تا آن 
کشور بتواند به مکالمات راديويي شوروي ها دسترسي پیدا کند. 


تركي به دفتر مركزي سي آي اي در "لنگلي ورجینیا" و پایتخت هاي اروپايي وعربي سفر نمود تا ببیند که این کشور ها چگونه 
سازمان استخباراتي خود را سامان داده اند. استخبارات سعودي شیوه "سي آي اي" را به تنظیم مجدد خود انتخاب کرد. تركي به 
حیث رئيس عمومي استخبارات کار میکرد و زیردست او چندین مدير بخش فعالیت مي نمودند. يکي از این بخشها مدیریت 
عملیات بود که وظیفه انجام عملیات مخفي وبرقراري تماس با ارگان هاي خارجي به او سپرده شده بود. ترکي همچنین مدیریت 
استخباراتی را تشکیل داد که وظیفه آن تهیه راپور بومیه محرم درباره اوضاع امنيتي کشور براي خاندان شاهي بود . 


ترکي باشخصیت ودانشي که داشت توانسته بود با امريکايي ها رابطه بسیار خوب برقرار کند. او روزنامه هاي غربي را به 
صورت منظم مطالعه مي کرد ودرتمام اجتماعات غيررسمي جهان درباره تجارت» ستراتيژي و انرژي شرکت مینمود. با آن همه 
برخي ازمامورین سي آي اي تركي را یک فریبکار حرفه يي مي دانستند که تروت زيادي بدست آورده بود. تركي مامورین ( 
سي آي اي) و ( ام آي -6 ) را که متقاعد مي شدند به معاش گزاف به حیث مشاور استخدام مي کرد. اوهم چنین در بدل پول 
ازكشورهاي فقیر عرب اطلاعات استخباراتي بدست میآورد. 


"احمد بدیب" وبرادرش سعید دوشخصیت کليدي و نزدیک به "تركي الفیصل" بودند. "احمدبدیب" یک شخص عملي بود درحالیکه 


برادرش یک روشنفکربود که چندین کتاب در باره روابط سعودي با یمن وایران وغیره نوشته بود. هردو تن به صورت منظم با 
"سي آي اي" درتماس بودند ۰ 


خاندان سلطنتي سعودي به خاطر دشمني زيادي که با مارکسیزم داشت با ماسکو روابط دیپلوماتیک برقرار نه نموده بود. 
حکومت سعودي براي ده سال در فعالیت هاي ضد شوروي با سي آي اي همکاري داشت. در موسم سالانه حج عربستان به سي 
آي اي اجازه مي داد تا ازحجاجي که ازشوروي مي آمدند درباره اوضاع داخلي آن کشور معلومات بدست آورد. دردهه هفتاد که 
سي آي اي به خاطر کشف اعمال غيرقانوني توسط آن سازمان تحت فشار قرار داشت» استخبارات سعودي با انگلیس» فرانسه 
مراکش وایران یکجاشده و "کلوپ سفاري" را بخاطر مقابله با نفوذ شوروي درافریقا تشکیل دادند. 


باتهاجم شوروي بر افغانستان تركي با پاکستان رابطه برقرار کرد. چند روز پس از تهاجم شوروي جنرال اختر به عربستان رفت 
ودریک رستورانت در ریاض باتركي وبدیب ملاقات نمود. ضیاء طي پيامي به سعودي ها گفته بود که اگر باتهاجم شوروي مقابله 
نه شود» خطر جدي متوجه کشور شان خواهدشد. بعداز این ملاقات بدیب به سفرهاي متواتر به اسلام آباد وپشاور دست زد که 
دربرخي ازآن ها بکس هاي مملو از پول نقد را باخودمی آورد. تركي عقیده داشت تهاجم شوروي بر افغانستان تلاشي بود از 
طرف ماسکو به خاطر برقراري تعادل ستراتیژیک با امریکا در شرق ميانه. درگذشته شوروي به فروش سلاح به کشور هاي 
عربي بیشتر از هر چیز دیگر چشم دوخته بود. اکنون مي خواست تا قیمت نفت را نیز تحت نفوذ خویش داشته باشد. تركي فکر 
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میکردکه اشغال افغانستان خود یک هدف نبوده قدمیست درجهت کنترول منطقه ازسوي احزاب كمونيستي وحرکت هاي چپي 
وابسته به ماسکو. تركي فکر مي کرد ازنگاه جغرافيايي پاکستان راه مقابله عليه تهاجم شوروي بر افغانستان را انتخاب می کند.. 
او همچنین فکر میکرد کمک به مجاهدین ازطریق اردو و استخبارات پاکستان ان کشور را که پس ازجنگ تباه کن 1971 با هند 
به شدت ضعیف شده بود تقویه خواهد کرد. 


تركي درجولاي 1980 موافقت کرد که کشورش معادل کمک امریکا به مجاهدین کمک نماید. سعودي هر سال پول مورد 
توافق را به سفارت آن کشور در واشنگتن ارسال میکرد که توسط سفیر سعودي در امریکا "شهزاده بندر" به حساب بانکي "سي 
آي اي" در سویس واریز می شد. سي آي اي با استفاده از این حساب بانكي به خرید سلاح ومهمات میپرداخت. تركي به خاطر 
علاقه يي که به کمک به مجاهدین داشت ماهانه تاپنج بار به پاکستان سفر مي کرد واز داخل شدن به خاک افغانستان نیز خودداري 
نمي نمود. علاقه مندي شهزاده سعودي به جهاد و روش متواضعانه وي احترام جنرال هاي سي آي اي را نسبت به او جلب نموده 
بود. اوگرچه یک شهزاده بود» اما تحصیلات وتجاربش درمعامله با دیگران اورا یک فرد متواضع ساخته وآن تعصباتي را که 
شهزاده هاي دیگر آن کشور دربرابر غیرعرب ها از خود نشان میدادند» ازخود تبارز نمي داد. 

"عبدالرب رسول سیاف" ازچهره هاي مقبول مجاهدین درمیان سعودي ها بود. سياف که استاد دانشکده شرعیات بود چندسال را 
درقاهره سپري نموده با فصا حت به عربي حرف میزد. اومدتي را درزندان کمونیست ها سپري نموده پس ازر هايي به پاکستان 
مهاجرشده بود. 


ترکي درسال 1980 به پخش نفوذ درجهاد افغانستان آغاز نمود. درین سال کنفرانس اسلامي درطائف جلسه اي دایر نمود. 
سعودي ها خواهان آن بودند که کنفرانس تجاوز شوروي بر افغانستان را تقبیح نماید. یاسرعرفات که ازحرکت هاي چپي حمایت 
مي کرد میخواست تا دردفاع ازماسکو حرف بزند. رهبران مجاهدین ازپشاور به طائف آورده شدند تا به نفع خود در کنفرانس 
تلاش کنند. بدیب وظیفه گرفت تا ازمیان رهبران يكي را انتخاب کند تا فورا پس ازعرفات سخن راني نموده وحمله شوروي را 
مخالفت با اسلام بخواند. بدیب با رهبران جهادي صحبت کرد . 


بسياري ازآن ها به عربي نسبتاً خوب حرف مي زدند» اما سياف ازصراحت لهجه برخوردار بود و به عربي بسیار خوب حرف 
میزد. بدیب اورا براي سخنراني انتخاب کرد اما تصمیم او با مخالفت رهبران دیگر مجاهدین مواجه شد. بعداز شش ساعت بحث 
وگفتگو همه به سخنراني استاد سياف موافقه کردند سياف که ازنقش خویش درکنفرانس بسیار با روحیه شده بود» پس از بازگشت 
به پشاور به تشکیل حزب خود پرداخت و زمینه فعالیت مستقل استخبارات سعودي را فراهم نمود. هم چنین سياف براي 
استخبارات سعودي زمینه آن را مساعد نمود تا با شيخ هاي سعودي برسرنفوذ درجهاد افغانستان رقابت کند. شيخ بن باز مفتي 
عربستان سعودي ازمجاهدین خاصي پشتيباني میکرد. اوملیون ها دالر اعانه جمع آوري شده ازمردم وده ها جنگجوي داوطلب را 
درتقویه جمیل الرحمن که یک امارت دردره کنر تشکیل داده بود میفرستاد. بدیب استاد سیاف را بدیل او ودیگر افرادي که 
ازسوي حلقات مذهبي آن کشور حمایت میشدند.میدانست. اواتحاد و رقابت همزمان ميان دولت سعودي و علماي مذهبي کشور 
خود را به خوبي در دوران جهاد افغانستان به نمایش گذاشت. طبقه دیندار ومتوسط سعودي که ازعاید نفت ثروت زيادي را نصیب 
شده بودند به قضیه افغانستان شدیداً علاقه مند بودند. اسلام پیروان خود را به دادن خیرات دستور میدهد. پول کمکي سعودي به 
انواع واشکال مختلف به سرحد افغانستان مي رسید. بخشي ازآن زيوراتي بود که زنان تجار عرب درمساجد آن کشور به مجاهدین 
اعانه داده بودند. هم چنین شهزاده ها هر کدام کمک هاي نقدي زياد به مجاهدین مینمودند. 


شهزاده تركي میکوید استخبارات سعودي تعیین مینمود که کمک هاي نیمه رسمي واعانه هاي شخصي آن کشور به کدام گروه 
ازمجاهدین برسد. اما درمورد اينکه دستگاه استخباراتي او درین کار تا چه حد موفق بوده است» جاي سوال باقیست 


درباره جنگجویان داوطلب سعودي که به افغانستان مي آمدند وضع چندان روشن نبود که چه تعدادي از آن ها درهم آهنگي با 


نمادي از این سردرگمي بود. هنوز واضح نیست که او مستقل عمل میکرد ويا بخشي از استخبارات سعودي بود. 


محمد بن لادن» پدر اسامه» درسال 1931 از یمن به جده مهاجرت نمود. اوچند سال پس از آن به جده رسید که ملک عبدالعزیز 
واخوان او این شهر را به تصرف خود درآورده بودند. بن لادن يمني از سال 1930 تا 1940 شرکت ساختماني را تشکیل داد که 
به ساختن سرک» هوئل وخانه اشتغال داشت. محمد به خاندان شاهي روابطي برقرار نمود. او به شیوه شيخ هاي يمني چندین 
زن گرفت وصاحب 50 طفل شد. تاسال تولد پسر هفدهمش اسامه ازخانم سوريايي اش محمدین لادن دفاتر شرکت خود را درجده» 
مدینه وریاض تاسیس نمود. شرکت ساختماني بن لادن در اول تحت زعامت عبدالعزیز و سپس پسرش ملک فیصل درساختن 
شاهراه مکه طائف وتوسعه حرم مکه ومدینه نقش عمده اي بازي کرد. 
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پدران شهراده تركي واسامه بن لادن دوست» شریک درتجارت ومتحد سياسي همدیگر بودند. شهزاده ترکي محمد بن لادن را 
یک مرد مهربان توصیف مي نمایدکه درنظرسعودي هاء به شمول خاندان سلطنتي آن کشورء به خاطر كارهايي که به سعودي 
انجام داده بود یک قهرمان به حساب مي آمد. فیصل او را به حیث وزير فواید عامه خود مقرر نمود. نزديکي او با خاندان شاهي 
سبب شدکه شرکت بن لادن به ثروت هنگفتي دست یابد. محمد بن لادن درسال 1967 در یک سانحه هوايي کشته شد. فيصل یک 
تیم را تشکیل داد تا از کمپني بن لادن سرپرستي کند. درنظر بود برادر بزرگ اسامه که سالم نام داشت بعداز چندي مسوولیت 
شرکت را به عهده بگیرد. 


سالم بایک اشراف زاده انگليسي عروسي کرد و درمیان عربستان وغرب هميشه در سفر بود. اما اسامه برخلاف برادرش 
باچنین زنده گي آشنا يي نداشت. .اسامه در دانشگاه عبدالعزیز درجده به درس آغاز کرد که توسط معلمین مصري واردني تدریس 
مي شد. اکثریت معلمین اين دانشگاه را افراد وابسته به اخوان المسلمین تشکیل مي دادند. 


درسال 9 که اسامه درصنف دوم دانشگاه درس مي خواند. عبداله عزام فلسطيني» رهبر روحاني حماس» معلم او بود. 
حماس رقیب سازمان آزادي بخش فلسطین که اکثراً ازگروه هاي چپي تشکیل شده است» میباشد محمدقطب برادر سیدقطب که به 
خاطر فعالبت هاي سياسي اش درسال 1966 توسط ناصر اعدام شد نیز از جمله معلمین اسامه بود. درین دانشگاه بن لادن در 
باره جهاد معلومات بدست آورد. 


اینکه دقیقاً چه وقت بن لادن به پاکستان سفرکرد تا با رهبران مجاهدین دیدار کند» هنوز معلوم نیست. گفته مي شود که او پس 
ازفراغت ازدانشگاه در رشته اقتصاد واداره عامه درسال 1981 به پاکستان سفرکرد. بن لادن درموسم حج بارهبران مجاهدین 
ملاقات نموده بود. به گفته بدیب بن لادن در اولین سفر خود به پاکستان پولي را به عنوان کمک به مجاهدین با خود آورده بود. 
او این پول را به دفتر جماعت اسلامي پاکستان در لاهور برد زیرا به استخبارات پاکستان اعتماد ندافت. 


نشار ات سعودی از ابتدای کیاد با استفاده ازیرن اخانه ھی خر ات لیات مکی وا از آی ان آي ی کی آی ای« در افغافستان 
به راه بیندازد» واین کار ازطریق دادن پول به افراد مورد نظر آن کشور در ميان گروه هاي افغاني صورت میگرفت. بدیب خانه 
هاي خاصي براي خود ودیگر مامورین استخبارات سعودي ازطریق موسسات خیریه آن کشور در اسلام آباد و پشاور به اجاره 
گرفته بود. » سعودي ها کمک هاي بشري به افغانها را مستقلاً اداره مي کردند. موسسات خیریه سعودي تعدادي مدارس را در 
نوار مرزي با افغانستان به تشویق جنرال ضیا تاسیس نمودند که دراین مدارس اطفال افغاني قرآن مجید ومسایل اسلامي را مي 
آموختند. بدیب خود مکتبي درین منطقه تاسیس نمود که بر علاوه از علوم اسلامي علوم طبيعي نیز در آن تدریس مي شد. 


استخبارات کشور هاي سعودي پاکستان و امریکا که از جهاد پشتيباني میکردند هر چندکار های خود را درمسایل عمومي با 
یکدیگر همآهنگ مینمودند» اما بعضي کارها را مستقل از یکدیگر انجام میدادند. آنها برعلیه یکدیگر جاسوسي نموده آجنداهاي 
مختلف سياسي را تعقیب مي نمودند. سعودي ها مي گفتند: درپاکستان با سي آي اي تماس ندارند» بلکه تماس آن ها با امريكايي 
ها در ریاض ويا درخود امریکا صورت مي گیرد. 


استخبارات سعودي ازکمک هايي که به آي اس آي خارج از پروگرام عمومي به آي اس آي آي مي نمود امريکايي ها را 
درجریان نمیگذاشت. ازسوي دیگر سي آي اي روابط خود با افغان ها را مانند قوماندان عبدالحق از سعودي ها و پاكستاني ها 
پنهان نگهمیداشتند. 


شهزاده تركي مي گوید بن لادن مامور استخبارات آن کشور نبود. گرچه نوعیت رابطه بن لادن با استخبارات سعودي واضح 
نیست آما او با این سازمان درشمانن بوده است. که گفقه بنیب بن لاذن در برابر درخ هدایات از جانت استخبارات سعودی و 
اکان عفن العمل مقت ان میداد. گرچه ممکن اسبت ين لائن از استقبار ات سعودي مظان در بافت تکرده باشده اما اكان 
اینکه شرکت وي قرار دادهايي را به کمک استخبارات سعودي بدست آورده باشد زياد است. 


بدیب دريکي ازمصاحبه هایش گفت: "من اسامه را دوست داشتم واو را یک تبعه خوب سعودي مي دانستم." 


فامیل بدیب وبن لادن از منطقه سرحدي یمن به عربستان آمده بودند. بدیب با بن لادن دردانشگاه جده آشنايي پیدا کرد. او بن لادن 
را شخص آرام واز نگاه درس در درجه متوسط تعریف مینمود. با محبوبیت جهاد افغان ها در بین سعودي ها بن لادن با 
شهزاده تركي وشهزاده نايف مستقیما باز دید می کرد بن لادن» که درمیان عربستان وپاکستان سفر هاي مکرر مي نمود» با 
استخبارات وسفارت سعودي دراسلام آباد رابطه نزدیک برقرار نموده در دعوت هايي که به افتخار شيخ ها ومامورین دولتي آن 
کشور ازطرف سفارت سعودي ترتیب میشد» شرکت مینمود. تركي مي گوید اوچندین مرتبه درمهماني هاي سفارت دراسلام آباد 
با بن لادن ملاقات نموده است اما مي گوید کدام رابطه رسمي با او نداشته است. بدیب نیز رابطه خود با بن لادن را به خاطر 
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معلمي و شاگردي میداند. افغان ها بن لادن را به خاطراینکه مردمهربان بود» پول داشت و درحکومت سعودي افراد عمده را 
میشناخت» احترام مي نمودند. 


"این را جنگ ما نسازید" 


"ویلیم کيسي" رئيس سي آي اي را درجنوري 1984 رئيس جمهور ریگن و شوراي امنیت ملي در جریان انکشافات جنگ در 
افغانستان قرار داد. از رسیدن اولین محموله تفنگ هاي "303 بور" خریده شده از سوي امریکا به بندر كراچي در سال 1980 تا 
روزي که "كيسي" صحبت نمود» مجاهدین در حدود (17000) عسکر شوروي را کشته و یا زخمي نموده بو دند. 62 در صد 
خاک افغانستان را در تصرف خود در آوردند. نيروهاي شوروي در این مدت 350 تا 400 طیاره جنگي. 0 تانک وزره 
پوش و در حدود 8000 موتر را از دست دادند. خسارات مستقیم به اردوي شوروي به 12 ملیارد دالر تخمین زده ميشد. در 
حالیکه طي این مدت امریکا و سعودي هر کدام به مجاهدین 200 ملیون دالر داده بودند. بدین ترتیب دیده مي شود که اقدامات 
امریکا عليه شوروي در افغانستان از نگاه اقتصادي بسیار به صرفه بود. 


"ویلیم کيسي" در سال 1984 به حیث يكي از حامیان سرسخت جهاد در آمده بود. او در سال 1981 به صفت رئيس سي آي اي 
مقرر شد .دو سال را دربر گرفت تا خود را با جزئیات جنگ در افغانستان آشنا سازد. او با استفاده از طیاره "سي-141 
ستارافت" خود به سفر هاي مسلسل مي پرداخت تا با "تركي الفیصل" و "جنرال ضیاء‌الحق" راجع به جنگ افغانستان صحبت 
نماید. در آخر سال 1984تصمیم گرفت تا کمک به مجاهدین را دو برابر سازد. او به عملیات تحریک آميزي به خاک شوروي 
اجازه داد» که تنها در حواشي قانون امریکا مجاز بود. افغانهاء که با هاوان هاء كشتي ها ونقشه هاي نظامي و قرآن هاي مجید با 
ترجمه ازبکي مجهز بودند» با گذشتن از درياي آمو به عملیات تخريبي و تبليغي در داخل قلمرو اتحاد شوروي دست زدند. 


عملیات مجاهدین در خاک شوروي پس از سال هاي 1950 اولین حمله در قلمرو آن کشور بودکه "ويل كيسي" از اجراي آن 
لذت مي برد. اما رئيس سي آي اي در ادامه عملیات مخفي در داخل خاک شوروي از طریق افغانستان با مخالفت بعضي از 
مامورین بالا رتبه آن سازمان مواجه بود. "جان مکمهان" معاون دوم او فکر مي کرد در صورت ارتکاب اشتباه در اجراي چنین 
عملیات سي آي اي تحت ضربات شدید کانگره امریکا قرار خواهد گرفت. همچنان "مکمهان" در مورد امکان ادامه چنین عملیات 
واستفاده از این عملبات به منظور وارد آوردن فشار سياسي لازم برشوروي د نیروهایش را از افغانستان خارج نماید سوالاتي در 
ذهن خود داشت که به آنها پاسخ داده نشده بود. مکمهان طرفدار ادامه کمک به مجاهدین به گونه يي بود که تنها آن ها را به 
وادار به خروج از افغانستان نخواهد کرد. به عقیده این متخصصین نيروي اقتصادي ونظامي شوروي غير قابل شکست بود. 
"کیسي" هم در باره قوت اقتصادي و نظامي شوروي شک نداشت؛ اما آماده بود تا با روس ها در جائیکه ضعیف بودند درگیر 
شود و افغانستان يكي از این جاها بود. 


انتخاباتي که منجر به پيروزي "رونالد ریگن" گردید یک گروه از محافظه کاران را در واشنگتن به قدرت رسانید که "کیسی" 
يكي از آن ها بود. این گروه تصمیم داشتند تا با شوروي در سطح جهاني مقابله کنند. آن ها از ستراتيژي جنگ ستاره گان و 
استقرار راکت هاي پرشنک در اروپا حمایت مینمودند. آن ها همچنین طرفدار کمک با گروه هاي ضد شوروي در همه جا بودند. 
آن ها از نهضت کارگري همبستگي در پولیند حمایت نموده حرکت هاي ضد كمونيستي در امريکاي لاتین و افریقا را مسلح 
میساختند. جبهه افغانستان به خاطر تهاجم عریان شوروي» شرکت مستقیم نيروهاي روسي در جنگ و عملیات عليه مردم ملکي 
مورد توجه جدي آن ها قرار داشت. 


در سال 1984 بعضي از وکلا در کانگره امریکا خواهان کمک بیشتر آن کشور به مجاهدین شدند. برخلاف کمک به حرکت هاي 
دیگر ضد كمونيستي که وکلا در مورد آن ها باهم اختلاف داشتند» در مورد قضیه افغانستان حزب حاکم و حزب مخالف نظر 


موافق داشتند. 
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رهبري کمک امریکا در کانگرس را "چارلي" ولسن از حزب دموکرات از ایالت تکزاس به عهده داشت. "ولسن" در زنده گي 
شخصي با بحران مواجه بود و بیش از حد الکول مینوشید. او با استفاده از امکانات دولتي با ملکه زيبايي سابق امریکا که القابي 
را چون خانم هواء خانم بحر و خانم نفت به دست آورده بود» به سفر مي پرداخت. ولسن از مجاهدین بسیار خوشش مي آمد. او 
جهت ملاقات با ضیاء و سفر به دره خیبر در سرحد افغانستان مي پرداخت. ولسن با یک تعداد افغان ها تماس داشت» ولي در باره 
دهد که او چقدر با جرأت است. با شروع سال 1984 ولسن پول بیشتر وسلاح هاي پیشرفته تر را براي ارسال به مجاهدین براي 
سي آي اي آماده کرد» در حالیکه مامورین سي آي اي به افزايش کمک علاقه مند نبودند. "ولسن" می گفت: "خودداري سي آي اي 
از دادن کمک بیشتر به مجاهدین به آن خاطر است تا افغان ها را با شوروي به جتان جنگي وادار کنند که در آن افغانها برنده 
نشوند". او در يكي از بحث ها براي تعیین مقدار بیشتر کمک به مجاهدین گفت: "افغان ها تصمیم جنگ با شوروي را گرفته ان 
آن ها تا آخرین نفر و حتي با سنگ خواهند جنگید؛ اما اگر ما بگذاریم آن ها با سنگ بجنگند تاریخ ما را محکوم خواهد کرد". 


ساخقه تود او فده عمیق به کن کی داشت :و سرسختانه در برآین کو عت ها مخالفت ر این خاملمت: :ها از را از 
بسياري افراد دیگر که در مرکز سي آي اي در لنگلي گرد آمده بودند» متمایز میساخت. افراد مسلکي در بخش عملیات مخفي سي 
آي اي از نحوه تفكركيسي روحیه گرفته انرژي و پشتکار کيسي را به دیده قدر مي نگریستند؛ اما آنها مانند معاون وي فکر مي 
کردند خطر آن وجود دارد که سي آي. اي در عملیات متهورانه اعتبار خود را از دست بدهد. كيسي تا اواسط دهه 80 خود را به 
حیث نیرومند ترین عضو کابینه "آریگن" تثبیت نمود. او سیاست خارجي امریکا را شکل مي داد و توانسته بود پشتيباني رهبران 
امریکا را براي پلان هاي خطرناک خود جلب کند. 


ریگن برخلاف معمول كيسي را به حیث عضو دايمي کابینه تعیین کرد واضح بود که كيسي براي چندین نسل از مهم ترین روساي 
سي اي اي عرض وجود نموده بود. 


كيسي به شیوه یک مبارز مذهبي مخالفین خود را سخت میترساند و از پيروي قوانین نوشته شده در کتاب ها سرباز مي زد. توجه 
اصلي او متوجه اتحاد شوروي بود. او عقیده داشت که سرنوشت جنگ تاريخي ميان شوروي و امریکا با مسابقه تسلیحات اتومي 
ويا جنگ اتومي در اروپا تعیین نخواهد شد. از مطالعه دکترین شوروي كيسي به این نتیجه رسیده بود که "اندروپوف" و بيروي 
سياسي تحت تاثیر كي جي بي شوروي خواهان یک جنگ هستوي با امریکا نمي باشند» بجاي آن» آن ها تصمیم گرفته اند تا با 
راه اندازي جنگ هاي طولاني آزادي بخش ملي در جهان سوم امریکا را به محاصره کشیده وتضعیف نمایند. كيسي در کابینه 
ریگن تنها كسي بود که این طرح خطرناک شوروي ها را درک نموده و آماده بود با کمونیست ها در ميداني که آن ها خود 
انتخاب کرده بودند به نبرد بپردازد . 


كيسي یک کاتولیک بود. مجمسه هاي حضرت مریم در خانه او واقع در لانگ آیلند را پرکرده بود. او هر روز به کلیسا مي رفت 
و هر کس که از او مشوره مي خواست او را به پيروي از دين حضرت مسیح مي خواند. وقتي که او در سي اي اي استقرار یافت 
به ارسال پول به گروه هاي ضد کمونيستي در پولیند و امريكاي مركزي با استفاده از كليساي کاتولیک پرداخت. این کار او 
مخالف قانون امریکا بود. 


او معتقد بود که با توسعه نفوذ کلیسا مي توان از پيروزي کمونیزم جلوگيري نمود ه حتي آن را با عقب نشيني وادار نمود. كيسي و 
ریگن هردو عفیده داشتند که مسیحیت مي تواند در شکست کمونیزم نقش عمده را بازي کند؛ اما كيسي نسبت به ریگن در اين 
مورد عملي تر فکر مي کرد. كيسي در دوران جنگ جهاني دوم به عقب خطوط دشمن جاسوس فرستاده بود و از طریق عقد 


قرارداد هاي پیچیده و دعوا ها از طریق محکمه به ثروت هنگفتي دست يافته بود. او حاضر بود به خاطر دستيابي بر چيزهاي 
خوب نسبت به هر کس دیگر قانون را تحریف کند. 

عقاید مذهبي كيسي او را به مجاهدین که به جهاد عليه شوروي دست زده بودند نزدیک نموده بود. مسلمان ها عیسویت را بخشي 
از ادیان الهي دانسته و قسمت هاي از انجیل را کلام خدا مي دانند. در پاکستان مکاتب کاتولیک وجود داشت و جنرال ضیاء با 
اقلیت هاي مسيحي مدارا مینمود. وهابي هاي عربستان سعودي در مورد ادیان دیگر سختگیر تر بودند. یک وقت که كيسي به 
دیدن "تركي الفیصل" به ریاض رفته بود از مسوول بخش سي آي اي در عربستان خواست تا او را به یک كليساي کاتولیک ببرد؛ 
اما او خواست تا با طرح مسائل دیگر توجه كيسي را از رفتن به کلیسا دور کند؛ زیرا برگزاري مراسم مذهبي عيسوي در 
عربستان ممنوع بود؛ اما در اثر اصرار زياد کيسي شهزاده تركي زمینه اجراي مراسم مذهبي به صورت خصوصي را اماده 
کرد. علماي سعودي مراسم ادیان دیگر را ممنوع اعلان نموده بو دند؛ اما بسياري از افراد خانواده شاهي سعودي» به شمول 
تركي الفیصل. التزام به مسائل ديني را و لوکه عیسویت مي بود به دیده احترام مي نگريستند. 
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كيسي توانسته بود وفاداري استخبارات سعودي را نسبت به خود جلب کند و آن اداره به اجازه ملک فهد حاضر گردیده بود در 
عملیات تحریک آمیز عليه شوروي در آسياي میانه شریک شود. بیش تر از هر امريكايي دیگر» كيسي در ایجاد اتحاد ميان سي 


آي اي» استخبارات سعودي و اردوي پاکستان نقش بازي کرد. مانند همکاران مسلمانش در عربستان و پاکستان. كيسي جنگ 
افغانستان را مبارزه میان کمونیست هاي ملحد و آن هايي میدانست که به دیانت ایمان داشتند. 


هم صنفان كيسي را در نیویارک پسران پولیس و مامورین اطفائیه تشکیل مي داد که 60 فیصد شان ايرلندي و بقیه ايتالوي بودند. 
كيسي به وسیله سرویس از منطقه "کونیز" که در آنجا خانه شان بود به دانشگاه لوردهم در "برانکس" رفت وآمد مي کرد. دوران 
مشکلات اقتصادي اوایل دهه 30 در امریکا بسياري از جوانان طبقات پائین و متوسط امريکايي را به سوي انديشه هاي 
سوسيالستي و کمونيستي کشانید. که "ویلیم جوزف کيسي" از جمله این افراد نبود. پدر كيسي یک کارمند دولت با اندیشه هاي 
لیبرال بود. ديري نگذشت که کيسي با اندیشه هاي لیبرال فامیل خویش وداع کرد» زیرا معلمین كيسي در دانشگاه او را با انديشه 
هاي کاتولیک آشنا نموده بودند. 


رئیس جمهور "فرانکلین روزولت" به تاریخ 12 جولاي 1941 پنج ماه قبل ازحادثه "پیرل هاربر" (حمله غافلگیرانه جاپان بر 
امریکا) هسته اولین استخبارات مستقل و غيرنظامي را ایجاد کرد تا خطرات خارجي متوجه امریکا را مورد توجه قرار دهد. 
"ویلیم جوزف دنوون"» یک کاتولیک تروتمند ايرلندي» اولین رئيس اين اداره مقرر شد. دنوون پس از دو سفر حقیقت یاب به 
اروپا به رئيس جمهور پیشنهاد نمود که اداره استخباراني را خارج از نيروهاي مسلح و اف بي آي ایجاد کند. این اداره یک سال 
پس از تشکیل بنام دفتر خدمات ستراتیژیک ( او اس اس) نامیده شد. 


كيسي در ابتدا در یک فابریکه كشتي سازي به کار شروع کرد. اما تصمیم گرفت تا این کار را رها کند. و با استفاده از شناختي 


که اهنت یف آشست یی آذار دای یراس تام ریا خاو که هر کل افر ھا ان ای ان ٩0‏ هار کر را اسهم نموه نود 
که کيسي در این اداره یکی از ان ها بود ورود او به این اداره اداره مسیر زنده گي او را تغییر داد. 


كيسي مي گوید: "در مورد طرز کار دنوون توجه نمود و بعداز چندي فهمید که او چه مي کند". به عقیده كيسي نباید براي اينکه 
یک کار عملي است و یا خیر» شش ماه را در مطالعه آن گذرانید» بايد به اميد اينکه كاري عملي است» به قمار دست زد. 


كيسي 19 روز پس از حمله متفقین بر خاک اروپا به لندن فرستاده شد. او موتر آبي-خاكي خود را از كشتي به ساحل راند. 
عمل ناکام و خطر جدي به جان جواسیس میدانستند. اما پس از عملیات متفقین تا حدودي از این محدودیت کاسته شد. کيسي به 
دنوون نوشت زمینه براي ارسال جواسیس به جرمني آماده است» دنوون به او گفت: "مي تواند به آن کار اقدام کند." 

ضمن استخدام و تربیه جواسیس» کيسي به این حقیقت ناخوش آیند پي برد که او مجبور است با کمونیست ها معامله کند. ایجنت 


لازم دیده ميشد با كساني که از شهرت خوبي برخوردار نبودند اتحاد برقرار میشد. 


تا اپریل 1945 كيسي 58 تیم دونفري را توسط پاراشوت در جرمني پیاده کرد. او با آن ها در میدان هاي هوايي در ساري واقع 
در جنوب انگلستان وداع مي کرد. یک تعداد از آن ها در حوادث سقوط طیاره کشته شده و حتي یک تیم در محلي فرود آمد که 
مامورین استخبارات جرمني در هوايي آزاد به تماشاي فلم مصروف بودند. تعداد زيادي از آن ها به کار خود ادامه دادند وبا 
تبت جرنملی بر قرت شان اقزایش به عمل آند. کی کی یک پیا مخفي گفت:60 فیصد افر ارشالي ای دو گار تان موفق 
بود ه اند. او از اینکه انگلیسی ها به فعالیت هاي او اس اس ممنوعیت اعمال نموده بود نا خورسند بود. او میگفت: "اگر قبلاٌ به 
فعالیت آغاز مي کرد ممکن بود که بسياري از مرگ نجات یا بند." 


بعد از جنگ عمومي كيسي از طریق مشوره به مالیه پردازان و نشر بلتن تحقيقي اختصاصي در نیویارک صاحب تروت فراوان 
شد. با پختگي سن» او بار دیگر خواهش تقرر در جاهاي بلند را نمود . او به حیث رئيس مبارزات انتخاباتي ریگن ايفاي وظیفه 
کرد و پس از پيروزي ریگن با کارتر كيسي به واشنگتن آمد تا پست کابینه را اشغال نماید. 


انتخاب اول او وزارت خارجه امریکا بود؛ اما زمانیکه ریاست سي آي اي به او پيشنهاد شد به خاطر کار با دنوون و تجارب 
كاري اش در او اس اس» ریاست سي آي را پزرفت. كيسي میخواست همانگونه که با جرمني پنجه نرم کرده بود» با اتحاد 
شوروي خود را در گیر کند. 


كيسي در اداره سي آي اي روش خاص خود را داشت, او خواهان داشتن اجنت ها در کشور هاي خارجي خارج از محدوده 


سفارت خانه هاي امریکا بود. مثلاً اجنت هاي سي آي اي در کشور هاي خارجي بايد در لباس دانشمند» تاجر و غیره فعالیت 
میکردند» كيسي هر روز ساعت 9 قبل از ظهر رؤساي بخش ها را به جلسه دعوت نموده آن ها را تشویق به انجام کار هاي شان 
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مي کرد. عادت کيسي این بود که اگر چيزي را مي خواست انجام دهد حکم صادر مي کرد ولو که نفر طرف مقابل با کار مورد 
نظو ار تباط نی دهت 


كيسي جملات را از کام تلفظ میکرد و به همین خاطر گپ او اکثراً فهمیده نمي شد. او در نوجواني در مسابقه بکس ضربه دیده و 
جوف دهنش از شکل عادي خارج شده بود. این کار سبب مي شد تا حرف ها را به خوبي ادا کرده نتواند. به همین خاطر حتي 
ریگن صحبت هاي او را نمي فهمید. ریگن گفته بود اگر چيزي را نفهمد شاید از طرف مقابل بخواهد مطلب را برایش تکرار کند؛ 
ولي نا ممکن است از كسي خواسته شود تا بار سوم جمله را تکرار نماید؛ زیرا شخص مذکور خود را توهین شده احساس خواهد 
کرد. این بود رابطه میان رئیس جمهور و رئیس استخبارات او در یک کشور مجهز با سلاح اتومي که در چهار بحراعظم جنگ 
مخفي را به راه انداخته بود. 


کیسے در باره اين موضوع حساس بوداو مي گفت: 5 لکنت در زبان گوینده نی نیست ؛ بلکه تنبلے درفهم شنونده است". او مي گفت: 


"بعضي ها نمي خواهند چيزهايي را از رئیس استخبارات کشور در باره جهان مغلق و چند بعدي بشنوند." 


كيسي معتقد بود که "دنوون" بنیانگذار سي آي اي این سازمان را از آن جهت بوجود آورد تا حادثه يي چون "پیرل هاربر" تکرار 
نشود و چنین حمله يي در عصر حاضر تنها از سوي شوروي مي توانست صورت بگیرد» كيسي توجه خود را معطوف به آن 
کشور نموده بود. كيسي اعتراف مي کرد که با استفاده از وسایل الكترونيکي و اقمار مصنوعي امریکا این قدرت را دارد که از 
حملات ناگهاني شوروي اطلاع قبلي بدست آرد که از این نگاه هدف دنوون برآورده شده بود ؛ اما به عقیده كيسي سي آي اي به 
جاي اتخاذ خلت دقاح ورتلاش براي بدست آوردن اسرار شوروی باید روش تهاجمی اتقاذ تماید:میدان لی جنگ میان لمریکا 
و مارکیسیزم- لیننییزم در ساحه امتحان راکت هاي دوربرد و یا میز مذاکرات کنترول سلاح هاي ستراتیژیک نبود .این میدان در 
کشور هاي جهان سوم قرار دارد. شوروي ها از سیاست امپریالیزم تدريجي کار گرفته آن دو هدف را تعقیب می کردند: يکي 
کنترول امريکاي مركزي وجنوبي و دیگر تسلط بر میدان هاي نفتي شرق میانه. که شریان زنده گي کشور هاي غربي را تشکیل 
مي دهد. كيسي تهاجم شوروي بر افغانستان را جزئي از تطبیق اين استراتيژي مي دانست. 


"خروشچف" در سال 1961 تصمیم گرفت با کمک به حركتهاي چپي جاي پاي خود را در جهان سوم باز کند. که رهبران بعدي 
شوروي راه او را تعقیب مي نمودند. عدم درک رهبران امریکا از فهم این ستراتيژي شوروي» این کشور را به خطر مواجه 
کرده بود. به عقيده كيسي نقش سي آي اي این است تا نشان دهد که مي تواند همانند کي جي بي عمل کند. 


چنانچه کمونیست ها با استفاده از عملیات تخريبي کشور ها را تحت تصرف خود در آورند» بايد سي آي اي زمینه براندازي 
رژیم هاي مستبد را مساعد سازد. كيسي مي گفت: "او در افغانستان این طریقه را به کار مي بندد. براي قرار دادن یک حکومت 
در حالت دفاعي پول وافراد كمتري نسبت به محافظت از آن ضرورت است ." 


كيسي اسلام سياسي وكليساي کاتولیک را متحد طبيعي در مقابله با امپریالیزم شوروي میدانست. "رابرت ایمز" یک تحلیل گر 
شرق میانه سي آي اي بر نگرش كيسي در باره نقش مبارزه مذهبي عليه شوروي اثر زياد گذاشته بود. او مي گفت: "کمونیست 
ها به خاطر تحت تصرف در آوردن یک کشور جوانان افراطي را استخدام مي گنف تا بر مذهب حمله نموده آن را تضعیف نمایند. 
به عقیده او شوروي ها با استخدام عناصر انقلابي مي خواهند سیستم تعليمي را در جهان سوم تغییر داده زمنیه تحت تسلط در 
اوردن ان را مساعد سازند" 


به عقیده كيسي تعلیمات مذهبي با خطر کمونیزم می توانست مقابله نماید. طوریکه تعلیمات ديني خودش این کار را کرده بود. 
زيراشوروي ها همه ادیان را مخالف خود می دانست . کلیسا و مسجد را سرکوب میکردند» از این رو اعتقاد داشت براي مقابله 
وروی ماه هاي:متمان وهی با هم بای بهمجاز ی هن 


كيسي روش و اطوار نسبتاً خشن داشت. او در صحبت هاي شخصي نا موفق بود. يكي از زیر دستان او مي گوید او چنان غذا 
بود. طیاره سیاه رنگ او براي سفرهاي بین المللي یک اتاق خاص (وي آي پي) بدون کلکین داشت. داخل آن اتاق بستر» میزکار» 
کوچ ویخچال مملو از مشروبات بود. کيسي ترجیح میداد آغاز و انجام سفرش در شب باشد. چنان کار مي کرد که افراد جوان تر 
از او طاقت آن را نداشتند. 


سفرهاي او در رابطه با افغانستان معمولاً از عربستان سعودي آغاز مي شد. او اکثراً با شهزاده تركي ملاقات مي کرد گاه با وزير 
داخله "شهزاده نايف" زماني هم با ولیعهد و شاه ملاقات می نمو د. وزراي سعودي اکثراً در شب زماني که هوا نسبتاً سرد ميشد 
کار مي کردند و به شیو اشراف بسياري اوقات مهمانان عالي رتبه را در اتاق مراجعین ساعت ها در انتظار مي گذاشتند. 
كيسي از اين نوع پذيرايي و برخورد همیشه شکایت مي کرد. زماني "ملک خالد" كيسي را احضار کرد تا از فارم گاوهایش دیدن 
نماید سپس توسط جیپ او را به محلي بردند که شتر هاي شاه نگهداري مي شد. کيسي از اين نوع چیزها خوشش نمي آمد. وقتي 
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شاه یک گیلاس شیر گرم شتر را برایش تعارف کرد رنگش پرید. كيسي میدانست که اقتصاد شوروي وابسته به عاید نفت بود. از 
سعودي میخواست با پائین آوردن قیمت نفت به آن کشور ضربه بزند که پاین بو دن قیمت نفت اقتصاد امریکا را نیز تقویت 


میکرد . 


سعودي ها مي دانستند که کارت برنده در دست آن ها نفت است و از این کارت با مهارت یک تاجر چشم سفید در برابر امریکا 
وشوروي هردو کار مي گرفتند. 


درپاکستان طیاره كيسي در شب به میدان هوايي اسلام آباد فرود مي آمد. "جنرال اختر" و رئيس سي آي اي در اسلام آباد از او 
در میدان استقبال میکردند. در ملاقات هاي رسمي با آي اس آي در مورد ارسال و توزیع وسایل جنگي به مجاهدین بحث مي شد. 
پاكستاني ها همواره او را مرد باگذشت مي یافتند که در باره کلیات مسأله فکر مي کرد و جزئیات را به آنها میگذاشت. بعضي از 
مامورین سي آي اي با این شیوه کار موافق نبودند. كيسي مي گفت: "چون جنرال اختر در جنگ دخیل است» در باره جزنیات 
موضوع نسبت به هر کسی دیگر بیشتر مي داند و ما بايد او را کمک کنیم". در یک سفر اختر به كيسي یک قالینچه بخشید که 
0 دالر قیمت داشت. 


داده اند؛ اما در افغانستان این روس ها اند که عليه مردم میجنگند» این جنگ ما نیست. افغان ها انگیزه براي مقاومت دارند چيزي 
که ما باید بکنیم کمک به آن هاست." 

كيسي در سفر هایش به اسلام آباد معمولاً براي نان شب به خانه ضیاء دعوت مي شد. از اينکه بجاي الکول برايش کوک وسیون 
آپ داده مي شد» خوشش نمي آمد. كيسي از برخورد محبت آمیز و متواضعانه جنرال ضیاء‌الحق در حيرت مي افتاد. ضیاء و 
كيسي در باره پلان هاي شوروي صحبت مي کردند. در يكي از ملاقات ها ضیاء به كيسي گفت انگلیس ها در قرن 19 یک خط 
در شمال افغانستان کشیده بودند که شوروي نباید از آن عبور مي کرد. اکنون وظیفه اخلاقي امریکاست تا روس ها را وادار به 
خروج به عقب آن خط نماید. 


كيسي با خود نقشه هايي را حمل مي کرد که در آن کشور هايي که در زير سیطره شوروي رفته بودند با شش رنگ نشان داده 
شده بود. هشت کشور تحت نفوذ مطلق شوروي بودند» 18 کشور تا حدي تحت نفوذ شوروي قرار گرفته بودنده 12 کشور با 
شورش هايي مواجه بودند که از طرف شوروي حمایت مي شد 10 کشور پیمان دوستي و همكاري را با شوروي بسته بودند و 
سه کشور بسیار بي ثبات بودند. 


نقشه تشريحي دیگر نشان مي داد که چگونه شوروي ها با استفاده از نفوذ کي جي بي »کمک اقتصادي و نظامي در بين سال هاي 
1970 و 1982 نفوذ خود را در میان کشور ها افزايش داده اند 


در نقشه» کشور هند رابه رنگ سرخ نشان داده شده بود. در حالیکه این کشور تعداد زياد ی پیمان هاي اقتصادي و نظامي را با 
شوروي بسته .توانسته بود استقلال دموکراتیک خود را حفظ کند» ضیاء تشریح مي کرد هند یک خطر جدي برای منطقه است و 
پا کستان برای امريكايي ها همکار خوبي می باشد این در حالی بود که امریکادر جدال بین هند و پاکستان خود را درگیر 
فمیگرد: 


كيسي» در اوایل 1984 خواهان دیدار از یک کمپ آموزش نظامي مجاهدین در سرحد با افغانستان شد. پاكستاني ها از این تقاضا 
ناراحت شدند زیرا آن ها این کار را خطري به جان كيسي میدانستند. و لي در اثر اصرار كيسي پاكستاني ها در مشوره با 
مسولین سي آي اي در اسلام آباد اور در یک جیپ سوار نموده براي چندین ساعت حرکت داده و در یک محل در نزديکي اسلام 
آباد او را به یک کمپ بردند که به همین منظور برپا شده بود. مجاهدین موجود در کمپ ده شکه و زیو فير نموده سروصداي 
زيادي بالا کرده بودند. با دیدن آن منظره اشک خوشي از چشمان كيسي جاري گردید. 

در تابستان آن سال کانگرس و محافظه کاران شکایت زیادی نمودند که سي آي اي با خودداري از دادن کمک مناسب به مجاهدین 
به آنها ضربه مي زند. در رقابت چارلي ولسن که از بازگشت از سرحد با خود بعضي تحفه هاي يادگاري مي آورد تعداد بيشتري 
اعضاي کانگره امریکا به سفر به پاکستان مي پرداختند. از قوماندان هايي چون عبدالحق در باره فساد در دستگاه آي اس آي. 
کنترول آن سازمان به نحوه توزیع سلاح و تحویل سلاح هاي بي کیفیت به مجاهدین ش و خواستار نقش بهتر امریکا در جهاد 
بودند. این انتقادات سبب شد تا در 8 جولاي 1984 كيسي حکم بررسي عملیات افغانستان را صادر نماید. 


كيسي براي ستیشن سي آي اي در اسلام آباد یک مدير جدید تعیین کرد. ویلیم پكني بجاي هواردهارت به کار گماشته شد. او که به 
حیث مسوول سي آي اي در تونس» گيني و فرانسه ايفاي وظیفه کرده بود نسبت به هارت در هنر جاسوسي ماهرتر بود. او در 
اندیشه خود شخص میانه رو بوده کار را به شیوه تيمي انجام میداد. پكني اعضاي کانگره امریکا راکه به اسلام آباد مي آمدند به 
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گرمي استقبال مي نمود.او آنها را به داخل دفتر سي آي اي برد براي شان در باره جنگ افغانستان و آسیب هاي که این جنگ به 
شوروي وارد آورده لکچر مي داد. تعداد بيشتري از منسوبین وزارت دفاع به اسلام آباد مي آمدند. وظیفه پكني این بود که از آن 
ها به گرمي استقبال نماید اما آنها را از کار هاي سي آي اي دور نگهدارد. 


كيسي آن بخش از بودجه وزارت دفاع را که در طول سال مورد استفاده قرار نمي گرفت براي کمک به مجاهدین تخصیص می 
داد. در ختم هر سال مالي طرفداران مجاهدین در کانگره مثل چارلي ولسن اسناد مالي وزارت دفاع را بررسي نموده پولي را که 
در سال گذشته به مصرف نرسیده بود به بودجه سي آي اي به خاطر کمک به مجاهدین انتقال میدادند. گرچه مدير بخش شرق 


نزدیک سي آي اي از استفاده از این پول خوش نبود» اما چارلي ولسن او و سي آي اي را وادار به قبول آن مینمود. 


مقداری پول براي مجاهدین در اکتوبر 1994 به حدي زياد شد که براي عملیات مخفي سي آي اي خطري را به وجود مي آورد. 
بودجه تعیین شده از طرف کانگره در سال مالي 1985 به 250 ملیون دالر بالغ مي شد که بیشتر از مجموعه کمک هاي امریکا 
در چهار سال گذشته بود. 


زيراسعودي به اندازه امریکا به مجاهدین کمک مي کرد بودجه کمک به مجاهدین در سال 1985 به 500 ملیون دالر بالغ مي 
شد. كيسي به اسلام آباد و ریاض خبر داد که امریکا براي سال مالي 1985 یک صد و هفتاد و پنج ملیون دالر بودجه تخصیص 
داده و 75 ملیون دالر دیگر را به حیث ریزرو تعیین کرده است که پس از مشوره با آن کشور ها به مصرف خواهد رسید. 
كيسي تحت فشار ولسن بودجه کمک به مجاهدین را در ظرف چند هفته سه برابر نمود. 


كيسي میخواست اهداف جنگ را به همزمان با ازدیاد بودجه توسعه بخشد او به زیر دستان خود نوشت بدون تصمیم امریکا در 
مورد توسعه حملات به نقاط آسیب پذیر شوروي آزادي افغانستان بدست نخواهد آمد. او هم چنین نوشت که ادامه جنگ به شکل 
سابق» مجاهدین را از پا در مي آورد وبراي روس ها از نگاه مالي و تلفات انساني قابل قبول خواهد بود. او علاوه نمود پیشنهاد 
اخیر وزارت دفاع در مورد تعیین اهداف نظامي با استفاده از سثلایت بايد مورد بررسي قرار گیرد. او هم چنین نوشت که در 
طویل المدت موضوع بالا بردن تلفات مالي و انساني براي شوروي در افغانستان به تنهائي منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد. 


در حکم رئیس جمهور امریکا در 1980 .مظور ازآزادي افغانستا ن نبود و کمک امریکا به مجاهدین آنرا تشکیل نمیداد. كيسي 
مي خواست حکم جديدي را تدوین کند زیرا او به مصروف ساختن شوروي در افغانستان قانع نبود و میخواست که آن ها را وادار 
به خروج از افغانستان نماید. 

كيسي در اواخر سال 1984 بار دیگر به پاکستان رفت و این بار از کمپ هاي واقعي تعلیمات نظامي مجاهدین در نوار مرزي با 
افغانستان بازدید نمود. او که کلاه پکول مجاهدین را به سر کرده بود با همراهي جنرال اختر سوار هلیکوپتر شده به يكي از کمپ 
ها رفت. در آنجا مجاهدین طي ده روز تکتیک هاي ابتدايي جنگ را مي آموختند. اختر در بیانیه خود به مجاهدین ازدیاد فشار بر 
شوروي ها وکمونیست هاء مخصوصاً در اطراف کابل تاکید نمود. او در این بیانیه این گفته تاريخي خود را به زبان آورد که 
"کابل بايد بسوزد". در کمپ دوم به مجاهدین وسایل ماين پاکي چينائي تدریس مي شد. افسران آي اس آي خواستار سیستم بهتر از 
رئيس سي آي اي شدند. گیسی. بعد از باز گشت به راولپندي » موضوع حساس کشاندن جهاد به داخل خاک شوروي را با آي اس 


آي مطرح کرد. 


از آغاز دهه هفتاد سي آي پروگرامي را طرح کرده بود که مطابق به آن عملیات تبليغاتي عليه شوروي در آسياي میانه و اوکراین 
به راه مي افتید. بریژنسکي مشاور امنیت ملي کارتر خواهان تحریکات احساسات ملي در ميان جمعيت هاي غير روسي بعضي 
از مناطق در شوروي بود» اما این پیشنهاد او با مخالفت وزارت خارجه امریکا مواجه گردید. وزارت خارجه فکر مي کرد ایجاد 
ناآرامي در داخل شوروي به عکس العمل غير قابل پیش بيني از طرف ماسکو موا جه خواهد شد که ممکن بود شامل حمله بر 
خاک امریکا گردد. در سي آي اي نیز این موضوع جنجال بر انگیخت. 


سي آي اي در ميان مهاجرین جمهوریت هاي بالتیک و اوکراین تماس هاي خوبي داشت. اما در باره آسياي مركزي که ساحه 
وسیع ولي کم نفوس در شمال افغانستان را دربر میگرفت معلومات زيادي وجود نداشت. كيسي دانشمندان امريكايي و تحلیل گران 
سي آي اي را در اوایل دهه هشتاد به مطالعه در این ساحه موظف نمود. راپور ها نشان مي داد که ازبک هاء تاجک هاء ترکمن 
ها و قزاق ها از کنترول شان توسط روس ها نا خورسند اند. هم چنین مسلمانان این مناطق علاقه به دستيابي به قرآن مجید و کتب 


اسلامي دارند يي که به صورت قاچاق توسط نهضت اخوان المسلمین به آن جا فرستاده مي شد. 
سي آي اي در ماه مي 1979 راپور داد که یک سخنران در ماسکو در یک گرد همائي به مردم گفته که اسلام یک خطر داخلي 


براي شوروي است. دیپلومات هاي امريكايي در ماسکو به صورت منظم به آسياي میانه سفر نموده خواهان برقراري تماس با 
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كيسي با استفاده از تجارب جنگ جهاني دوم که طي آن از پولندي هاي مهاجر به حیث جاسوس استفاده مي کرد تصمیم گرفت تا 
پروژه تبلیغات عليه شوروي را در آسياي میانه احیا کند. در نظر بود راجع به تاریخ منطقه و جناياتي که روس ها عليه مردم این 
مناطق مرتکب شده بودند کتاب هايي نوشته شود. جنرال هاي آس اس آي می گفتند آن ها ترجیح مي دهند قرآن هاي مجید با 
ترجمه زبانهاي محلي را به آن جا ارسال کنند و سي آي اي به آن موافقت کرد. آي اس آي یک دانشمند ازبک در جرمني را 
استخدام کرد تا قرآن مجید را به زبان ازبکي ترجمه نماید. سي آي اي هزاران کتاب مقدس مسلمانان را چاپ و جهت توزیع به 
پاکستان فرستاد. اولین ترجمه قرآن مجید در ماه دسمبر 1974 به پاکستان رسید و پاکستان 5 هزار جلد قرآن مجید را به شمال 
افغانستان فرستاد تا از آن جا به آسياي میانه ارسال شود.هم چنین آي اس آي تیم هاي کوچک مجاهدین را جهت عملیات به اهدافي 
در داخل شوروي ترتیب داد. اجنت هاي کي جي بي صدها نفر را طي عملیات تخريبي در پاکستان کشته بودند و آي اس آي مي 
خواست از شوروي ها انتقام بکشد. 


به گفته بریگدیر یوسف افسر آي اس آي می گو یدحمله به داخل شوروي برای بار اول توسط كيسي در اسلام آباد مطرح شد. 
كيسي گفت در آن سوي درياي آمو تعداد زياد مسلمان ها قرار دارند و اگر آن ها تحریک شوند براي شوروي مشکلات زيادي را 
ایجاد خواهند کرد. به گفته یوسف کيسي خواهان ارسال کتاب به آسياي میانه بود و مي گفت اگر لازم شد سلاح و مهمات نیز به 
آن جا ارسال شود. اختر در باره ارسال قرآن موافق بود» اما در مورد عملیات نظامي چيزي نگفت. 


اگر آنچه که یوسف مي گوید درست باشد» كيسي قانون امریکا را نقض نمود» زیرا هیچکس به جز رئیس جمهور امریکا حق 
تصمیم در چنین موارد را ندارد آن هم پس از آن که رئیس جمهور اعضاي عمده کمیته استخبارات کانگره را در جریان قرار دهد 
زیرا خطر ناشي از چنین عملیات در عصر سلاح اتومي خيلي بزرگ بود. دوستان کيسي در سي آي اي» وزارت دفاع وقصر 
سفید میگویند کيسي چنین چيزي نگفته بود اي اس اي خود با استفاده از توافق او در مورد ارسال قرآن مجید گروه هاي مسلح را 
به صورت مخفي به آن جا فرستاد. اما اظهارات جنرال یوسف بسیار دقیق است. براي کيسي اجراي عملیات خارج از ساحه حکم 
رئیس جمهور یک چیز تعجب آور نبود. آي اس آي وسیله خوبي براي استعمال شدن درین عملیات بود و سي آي اي میتوانست به 
آساني از دخالت در آن انکار کند. طو ری که بل گیت» یک دستياركيسي و رئيس آینده سي آي اي در مورد كيسي گفته است 
كيسي به سي آي اي نیامده بود تا کار آن را بهبود بخشد» آن را موثر سازد» اصلاحات در آن به وجود بیاورد و کیفیت اطلاعات 
را بهتر سازد» بلکه كيسي به سي آي اي آمده بود تا جنگ را عليه شوروي به راه بيندازد. 


به هر صورت. افسران سي آي اي و تحلیل گران آن در مورد عملیات پاكستاني ها در آسياي میانه معلومات داشتند. جنرال یوسف 
که مسولیت این عملیات را در آي اس آي به عهده داشت» لست مواد مورد ضرورت براي اجراي این نوع عملیات را به سي آي 
اي میداد. يكي از وسایل کشتي هاي کوچک بدون صدا بود که افراد را بايد از درياي آمو عبور مي داد. پکني رئیس جدید ستیشن 
سې آي ای در اسلام اباد می ترسید همک انت رووی يکي از این ت ها دستگیر وی که فده ومیل آن ها ارقباط عملیلنت: زا 
با سي آي اي ثابت نما ید و بحران مشابه بحران سقوط طیاره جاسوسي "یو تو" در سال 1962 را به وجود بياورد. 


ترس از این رسوائي ها بود که بسياري از تحلیل گران و مامورین وزارت خارجه امریکا عملیات آي اس آي در آسياي میانه را 
یک کار ناشیانه و نا سنجیده مي پنداشتند. رئيس استخبارات در وزارت خارجه امریکا معلومات موثقي بدست آورده بود که 
چنین عملیات را پلان و تشویق ننماید. او میگوید» ما مي دانستیم که افغان ها از فرصت بدست آمده استفاده نموده آنچه را که 
میخواستند میکردند. مامورین آي اس آي در صحبت هاي شخصي خود مي گفتند حملات مجاهدین به اهدافي در داخل شوروي 
کار خوبي است. هدف سي آي اي آن بود تا چنین عملیات را رسماً تائید و تشویق ننماید. هر قدر سي آي اي در باره این عملیات 
کم مي دانست بهتر بود» زیرا به آساني مي توانست آنرا انکار کند. 


شمال افغانستان از جنوب آن توسط یک سلسله کوه ها و کوتل هاي پربرف جدا مي شود. مردم این مناطق را تاجک هاء ازبک 
ها و ترکمن ها و پیروان مذهب تشیع تشکیل میدهند. مجاهدین این مناطق با افسران پشتو زبان آي اس آي در پشاور که بوجي 
هاي پول و سلاح را توزیع مي کردند چندان تماس نداشتند. براي شوروي ها نیز شمال افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار بود. 
این منطفه داراي منابع گاز طبيعي» سرک هاي مهم بوده ءنفوس آن از مردماني تشکیل شده بود که با مردم آسياي میانه وابستگي 
زباني و مذهبي داشنند. وقتي که نتایج جنگ براي شوروي چندان خوب نبود» شوروي گاهي فکر مي کردند از جنوب افغانستان 
صرف نظر نموده و شمال آن را براي محافظت از مرزهاي جنوبي خود تحت کنترول داشته باشند. اما چنین عقب نشيني غير 
عملي بود زیرا در نیمه دهه 80 موثرترین رهبر چريكي و سياسي در شمال کشور فعال بود. بر خلاف مجاهدین دیگر که در 
تریننگ ها شرکت مي کردند» این رهبر به پاکستان سفر نمیکرد و مطابق پلان وستراتیژیک خود عمل مینمود. مطابق به 
اطلاعات سي آي اي نيروهاي این شخص مسوول برخي عملیات در داخل شوروي در اوایل سال 1985 بودند. ويلم پكني رییس 
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ستیشن سي آي اي در اسلام آباد مي خواست با او ملاقات کند» اما از نظر لوژستيكي این کار عملي نبود» زیرا او خيلي دور از 
پاکستان زنده گي میکرد. این شخص احمدشاه مسعود بود و او مي خواست که وضعیت همین طور باشد. 


و ل شد 
“4 عود ک ی" 


احمدشاه مسعود در دوران کو دکی در دامنه کوه علي آباد واقع در کابل با اطفال همسن خو دش جنگ را تمرین میکرد. او یک 
اطفال را رهبري میکرد. تا قله کوه علي آباد را که درشمال دانشگاه کابل و شرق پلتخنیک قرار دارد» از یک گروپ رقیب اطفال 
تصرف کنند. اطفال تحت قومانده مسعود گروه مخالف را غافلگیر نموده قله را اشغال مینمایند. مسعود با اشاره دست سربازان 
خویش و اسرا را به کنار سرک در پایان کوه هدایت نموده براي چند دقيقه اسرا را در جویچه بغل سرک نگهداري مینماید. او 
بعدا اسرا را رها نمود و عساکر خود را رخصت میکند. در طرف دیگر سرک» مادر مسعود او را براي صرف نان چاشت 
صدا میزند. مسعود که در سال 3 به این بازي نظامي میپرداخت. هنوز یازده سال داشت. فامیل مسعود چندي قبل به کابل 
آمده بود» ولي او به زودي با تپه هاي بلند و دره هاي عمیق این شهر خود را آشنا نمود. مسعود در بازي هاي نظامي با 
همسالانش هميشه نقش یک فرمانده را به عهده داشت. 


پدر مسعود در اردوي ظاهرشاه به رتبه دگرمن خدمت میکرد. در دوران ماموریت پدرش از 1930 تا 1960 که وضع در 
گذرانید» ولي وطن اصلي خود را پنجشیر میدانست. او در قریه جنگلک در دره پنجشیر که چند ساعت با کابل فاصله دارد تولد 


درياي پنجشیر آن دره راءکه 0 کیلومتر طول دارد» به دوقسمت تقسیم مینماید. این دریا پس از خارج شدن از دره تنگ 
پنجشیر به وادي نسبتاً وسیع شمالي داخل میشود. 


دره پنجشیر را کوه هاي بسیار بلند احاطه نموده »در داخل دره زمین هاي زراعتي و باغ هاي سبز قرار داشته دریا به آن 
زيبايي خاصي مي بخشد. پنجشیر یک دره کم عرض است که پهناي آن در وسیع ترین بخش از یک میل بالاتر نیست. دریا در 
مقابل خانه پدري مسعود در جنگلک خيلي آرام است. خانه پدري شان مانند خانه هاي دیگر از سنگ و گل ساخته شده است و 


دره پنجشیر براي صدها سال چندان تغییر نکرده بود. در پنجشیر یک سرک وجود داشت که موازي به دریا کشیده شده بود. در 
سرک آواز خر هاي باربر بیشتر از صداي موتر به گوش میرسید. گندم و جواري مورد ضرورت مردم در زمین هاي این دره 
کشت ميشد. سیب زردآلود» توت و بادام از باغهاي آن بدست مي آمد و گوشت مورد ضرورت از گاو وگوسفند و مرغ که در 
دره پرورش میشد» حاصل میگردید . 


مردم در پنجشیر اکثراً خواندن و نوشتن را یاد نداشتند» اما پدر مسعود تعلیمات رسمي دیده بود. مادرش گرچه تعلیم یافته نبود» اما 
چون به یک فامیل تعلیم یافته در رخه» که پائین تر از بازارک موقعیت دارد» مربوط میشد به تعلیم چهار پسر و چهار دختر خود 
توجه زیاد داشت. مادر مسعود مسوول تربیه اولاد و برقرار کننده انضباط در بین آنها بود. چون مسعود یک طفل شوخ بود» مورد 
سرزنش مادرش قرار مي گرفت. اما این سرزنش زباني بود» نه زدن. مسعود بعدها میگفت از یگانه فردي که مي ترسید مادرش 
بود. 


در اواخر دهه شصت که مسعود در دوره لیسه بود» پدرش از وظیفه عسکري تقاعد نمود و 
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آن ها در کارته پروان زندگي میکردند. خانه شان از کانکریت ساخته شده داراي هفت اتاق بود. مسعود در لیسه استقلال درس مي 
خواند و نمراتش در مکتب خوب بود. مسعود درین مکتب به زبان فرانسوي آشنايي پیدا کرد. براي او به خاطر استعدادش یک 
تور کن م فر فة داد دة با مره کات اتا :قال این این بر و زا فول نکر ای مک سر اه کل ر 
یک فطامی کرد کرک با اسفاهه ار کاک هایی که ات تخر ات او را در تسه خر ی فال كه اا مو فة ت مذ 
اکر اد کو تی کر س کر روف ها کا کی ا که 


در سال اول فاکولته مسعود دریافت که او در رياضي از استعداد خوبي برخوردار است. او کورس تدریس رياضي را تشکیل دادو 
اميد داشت که یک مهندس و يا انجنیر شود. اما تقدیر چنان بود که او به جاي ساختن کدام تعمیر» تعمیر هاي زيادي را تخریب 
کند. 

تب جنگ سرد به افغانستان مانند یک ویروس رخنه کرده بود. تا آخر دهه شصت همه دانشگاه کابل در تب سیاست مي سوخت و 
اوضاع خيلي جدي بود. دولت شاهي چندین قرنه و ضعیف افغانستان در حال نابودي قرار داشت. افغانستان به سوي یک سیاست 
جدید در حرکت بود. در این مورد که نظام آینده کشور ماركسيستي باشد یا اسلامي» لائیک باشد يا مذهبي. عصري باشد يا سنتي 
ويا هم تركيبي از این طیف هاء هر استاد دانشگاه نظر خود را داشت. 


والدین مسعود او را یک شخص دیندار تربیه نموده و در او نفرت اندیشه هاي كمونيستي را تزریق نموده بودند. وقتي که او از در 
سال اول دان نشگاه به خانه برگد گشت گفت. به گروه "جوانان مسلمان" پیوسته است. این گروه چندان مشهور نبود . 


احمدولي برادر احمدشاه مسعود مي گوید» او به اعضاي فامیل» دکاندارها و هر کسي که با او ملاقات مي کرد میگفت "جوانان 
مسلمان" جنگ را عليه کمونیست ها به راه خواهد انداخت. در آن وقت کمونیست ها در دانشگاه» ادارات دولتي و ارتش از نيروي 
زيادي برخوردار بودند. بینش ديني اي که مسعود در دانشگاه کابل به آن آشنا شده بود» با بینش پدرش در باره اسلام تفاوت داشت. 
بینش جدید با استادان فاکولته شرعیات که در خارج به تحصیل رفته بودند» به کابل آورده شده بود. یک تعداد از استادان شرعیات 
در جامعه | الازهر در قاهره تحصیل نموده بودند. کاندیدا هاي دوکتورا چون استاد برهان الدین رباني و استاد عبدالرب رسول 
تف IAN O E‏ ویر کنو یرال مان پرسترت iE‏ 
سياسي اسلام را تشریح نموده اندیشه هاي خود را به جوانان ذهین چون احمدشاه مسعود منتقل مینمودند. 


براي چندین سده» دين اسلام در افغانستان منعکس کننده جغرافياي سياسي آن کشور بود: يعني متنوع» غير متمرکز بوده و ریشه 
در شخصیت هاي محلي داشت. كشوري را که بعداً به نام افغانستان مسمي گردید» در گذشته بودايي ها يوناني هاي قدیم. صوفي 
هاء سکها و فاتحین مسلمان تحت تصرف داشته و یا از آن عبور نموده بودند. آن ها از خود بناهاي مذهبي و قبرهاي مزین شده 
زيادي به جا گذاشته اند. فاتحین اسلام از ایران به سوي شرق و از آسياي میانه به سوي جنوب رو آورده؛ تا دين اسلام را به 
حیث دین اکثریت در افغانستان حاکم بسازند» اما آن هايي که از فتح کشور هند بازگشتند بعضي از رسوم تصوف هندي و پرستش 
رهبران صوفي را باخود آوردند که با نظام قبايلي حاکم در افغانستان به آساني قابل تلفیق بود - تأکید بر وفاداري به مرد بزرگ 
در محل بود. صوفي ها تماس شخص را باخدا از طریق اعمال خاص صوفیانه توصیه نموده به رهبران و بنیانگذاران طریقت 
احترام زیاد میکردند. قبرهاي تزئین شده این رهبران که بر طرز تفکر مردم در باره اسلام اثر زياد افگنده بودنده در سرتاسر 
کشور پراگنده است. 


اساس انديشه هاي مشابه به وهابي هاي سعودي تاسیس نمودند. این مدرسه در بین افغان ها نفوذ زياد پیدا کرد. 


امیر دوست محمدخان به خاطر مقابله با خطر حملات سکها در اوایل قرن 19 خود را امیرالمومین خوانده جنگش را عليه آنها 
جهاد خواند. امپراطوري بریتانیا به خاطر مقابله با امپراتوري روسیه دوبار به افغانستان حمله نمود که طي آن اشعار مذهبي 
خوانده میشد و در باره تمدن عالي انگلیس تبلیغ صورت میگرفت. قبایل افغانستان مملو ازاحساسات مذهبي بر انگلیس ها حمله 
نموده بسياري از آن ها را کشته و آن ها را به عقب نشيني خفت بار وادار نمودند. امیر عبدالرحمن خان که به "امیر آهنین" 
یک رهبر اطاعت نمایند. طي صدها سال این نوع حوادث باعث ایجاد یک نوع ترس از خارجي ها گردیده اسلام را به صفت یک 
ها و یا اعلان جهاد عليه کشورهاي دور دست را تبلیغ نمیکردند. 


کشور وقتی به قرن 20 داخل شد که در صلح به سر مي برد» امافقیر ومنزوي بود. این کشور توسط شاهان بسیار محافظه کار 
اداره مي شد که منبع عاید آن ها را کمک هاي خارجي تشکیل میداد» ساحه نفوذ شان در کشور محدود بود. در کشور افراد ديني 
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و قومي نيرومندي وجود داشت که با حاکمان رسمي یک نوع ائتلاف به وجود آورده هر دو طرف منافع یکدیگر را رعایت مي 
کردند. 

در دهه شصت در دانشگاه کابل و پارک هاي عسكري انديشه هاي انقلابي وارد شده از خارج زمینه را براي تحولات بعدي آماده 
کرد. مارکسیست ها با پشتيباني کي جي بي تلاش داشتند» جوانان بیشتر را جذب کنند. گروه هاي اسلامي نیز ظهور نمودند؛ تا با 
آن ها مقابله نمایند. هر محصل دانشگاه میان کمونیزم و اسلام سياسي يكي را بايد انتخاب میکرد. مقابله ميان دوطرف شدید بود. 
هردو طرف به تظاهرات متقابل دست زده بیرق ها و شعار ها را حمل نموده و با بلندگو ها به بحث هاي سياسي مي پرداختند. در 
اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد آن چه سیاست مركزي خوانده میشد» در اثر تصادم میان کمونیست ها واسلام گراها ذوب 
گردید و از میان رفت. 


کب خاوی افده هاي اسلامی که از مضبر به دانشگاه كال آورده شده برد بیشتر به ياست فوجه داشت این آشيشه بخشی از 
تعلیمات اخوان المسلمین بود. سازمان اخوان المسلمین یک شبکه ديني-سياسي بود که در دهه 20 توسط یک دانشمند مصري بنام 
حسن البناء بنيانگذاري شد. این حرکت یک جنبش اعتراضي عليه استعمار انگلیس درمصر بود. پیروان اخوان المسلمین عفیده 
داشتند که یگانه راه رسیدن جهان اسلام به موقعیت شایسته اقتصادي و سياسي همانا پابندي به اصول اساسي اسلام است. اعضاي 
حرکت اخوان المسلمین متعهد بودند تا در راه ایجاد جامعه يي که توسط پیامبر اسلام (ص) در قرن هفتم ميلادي تشکبل شده بود. 


با اهتزاز در آمدن بیرق سبز اخوان المسلمین که سمبول دو شمشیر و یک قرآن مجید در آن حک شده بود. تعداد پیروان این 
حزب در سال 1969 در سرتاسر مصر به نیم ملیون نفر میرسید. انگلیس ها از قدرت اخواني ها نگران شده به سرکوب آن ها 
اقدام کردند. یک گروه از این سازمان به عملیات چريكي عليه انگلیس ها دست زد. بعد از آن که "کلوپ افسران آزاد" تحت 
رهبري جمال عبدالناصر در سال 1950 قدرت را در مصر بدست گرفت» خواست؛ تا فعالیت هاي اخوان المسلمین را مهار کند» 
اما چون این کار را نتوانست به سرکوب آن ها مبادرت ورزید. سیدقطب يكي از رهبران اخوان المسلمین که به اتهام پلان ترور 
ناصر به زندان انداخته شده بود كتابي را بنام "معالم في الطریق" یا "نشانه هاي راه" به تحریر در آورد که در آن شیوه به راه 
اندازي انقلاب اسلامي تشریح گردیده بود. او این کتاب را پس از یک سال اقامت در امریکا به رشته تحریر در آورده بود. 


حکومت مصر سید قطب را براي مطالعه سیستم تعليمي غرب به "کالورادو" در امریکا فرستاده بود» اما او زندگي در امریکا را 
ناخوش آیند یافت. به عقیده سید قطب» جامعه امریکا بر اصول مادي استوار بود» مردم در مسایل جنسي به شکل افراطي غرق 
شده بودند» جامعه امریکا علیه عرب ها تعصب داشته و از اسرائیل پشتيباني میکرد. سید قطب خواهان سرنگوني حکومت هاي 
فاسد بود. او مسلمین را به وحدت مي خواند و از رهبران کشور هاي اسلامي که سرمایه داري و كمونيستي را بر جوامع اسلامي 
تحمیل میکردند به شدت انتقاد مینمود. قطب در سال 0 اعدام شد. اما کتابش به حیث رهنماي انقلابي هاي مسلمان از مراکش 
تا اندونیزیا قرار گرفت. این کتاب در دانشگاه عبدالعزیز در جده که اسامه در آن درس مي خواند» نیز تدریس مي شد. همین 
انديشه ها توسط استاد رباني» استاد سیاف و استادان جوان دیگر از قاهره به دانشگاه کابل انتقال یافت. 


کتاب "نشانه هاي راه" توسط استاد رباني به دري ترجمه شد. استادان جوان» طرق انقلاب توصیه شده از سوي سیدقطب را با 
عنعنات صوفیانه محلي تلفیق نمودند. "جوانان مسلمان" در سال 1979 در اولین جلسه خود استاد رباني را به حیث رهبر و استاد 
سیاف را معاون سازمان انتخاب کردند. حکمتیار به خاطر زنداني بودنش در آن جلسه شرکت کرده نتوانست» و دیگران او را به 
حیث مدير بخش سياسي حرکت انتخاب نمودند» زیرا او در دوران کوتاه تحصیلش تعهد خود را به اندیشه اسلامي به اثبات 
رسانیده بود. حکمتیار كسي بود که با هر چیز اعتراض مي کرد و در صف اول مظاهره چیان قرار میگرفت. مسعود با حکمتیار 
نزدیک نبود. مسعود درس هاي استاد رباني را مي پسندید. مسعود استاد رباني را در فاکولته شرعیات. که مشابه به تعمیر یک 
مکتب متوسطه در امریکا ساخته شده بود» ملاقات مي نمود. وقتي که محمد داوود نظام سلطنت را در 17 جولاي 1973 سرنگون 
نمود » مسعود یک عضو فعال "جوانان مسلمان" بود. 


استاد رباني چند ماه پس از کودتاي داوود خان گفت» بعضي از برادران ما مي خواهند» با حمله مسلحانه این رژیم جنایت کار را 
سرنگون کنند. ان ها سلاح بدست اورده و با برخي افراد در اردوي افغانستان تماس بر قرار نمودند. اما راه شان به قدرت بسته 
بود و دولت داوود عليه آن ها داخل عمل شده در نتیجه رباني» حکمتیار و مسعود به پاکستان پناهنده شدند. حکومت پاکستان به 
تائید آن ها پرداخت» زیرا پشتيباني کمونیست ها از كودتاي داوود. ارتش پاکستان را نگران کرده بود. مسعود» حکمتیار و یک 
تعداد جوانان در پاکستان آموزش نظامي دیدند. در آن وقت نوالفقار علي بوتو صدراعظم پاکستان بود و امور افغانستان توسط 
جنرال بابر اداره مي شد. بابر و حکمتیار با هم نزدیک شده پلاني را براي سرنگوني رژیم داوود خان در سال 1975 طرح 
نمودند. طبق پلان مسعود بايد به صورت مخفي به پنجشیر رفته» از آنجا عملیات را عليه دولت آغاز میکرد. مسعود با دل 
ناخواسته به این کار اقدام کرد اما نتایج عملیات خوب نبود و مسعود بار دیگر مجبور به پناه بردن به پاکستان شد. 
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تلاش ناکام براي سرنگوني داوودخان باعث انشعاب در گروه اسلام گراها شد. حکمتیار حزب جديدي را بنام "حزب اسلامي 
افغانستان" ساخت و با آي اس آي روابط خيلي نزدیک بر قرار نمود. مسعود در جمعیت اسلامي به رهبري استاد رباني باقي ماند. 
مسعود در سال 1978 بار دیگر به پنجشیر آمد» اما این بار به پاکستان و برخي رهبران چندان اعتماد نداشت. مسعود با 30 نفر» 
7 تفنگ و معادل 0 دالر پول نقد و یک اعلامیه که در آن از مردم خواسته شده بود؛ تا عليه رژیم كمونيستي جهاد نمایند» به 
پنجشیر آمد. 


تا عمر 30 سالگي مسعود شش حمله مستقیم شوروي ها راء که بزرگترین ارتش دنیا را در دست داشتند» عقب زده بود. رهبري 
شان و قوماندانی کرای مسلم وروی در ادا فکر می کرنند که تبری‌های سل ان ها کین کمکی ترا مه کرو ھائ زژيم 
كمونيستي کابل بازي خواهند کرد. مامورین کریملین هميشه خود را به این گفته تسلي مي دادند که مجاهدین چيزي بیش از 
مسلحانه را عليه ماسکو به راه انداخته بودند» داده شده بود. شوروي ها بازمچي ها را شکست داده بودند و فکر مي کردند» این 
کار را در افغانستان نیز تکرار خواهند کرد. اردوي رژیم كمونيستي کابل با گذشت زمان ضعیف شده میرفت زیرا فرار از 
قوف ان دز کال افز انش بود: تاش بر ی جلت واحصبار اخیاریع کات افراد اقرا اقرز اشن می داد و لن تن وریت ان افری 
نداشت. به تدریج نيروهاي شوروي مجبور شدند» بار جنگ را خود به عهده بگيرند. 


نابودي احمدشاه مسعود و تسخیر دره پنجشیر در راس اهداف عمده شوروي ها قرار داشت. تعداد باشندگان دره پنجشیر 8O00‏ 
هزار تن بودند» در حالیکه نفوس افغانستان 15 ملیون بود» اما با آن هم این دره برای شوروي ها بسیار پر اهمیت بود. از غرب 
دره پنجشیر شاهراه سالنگ از ميان کوه هاي بسیار بلندي میگذشت. این شاهراه کابل را به ترمز در سرحد شوروي وصل نموده 
و ی و و میحر کو ر شمان ا نب باز وف مدا 


سالنگ به حیث منبع بدست آودن لباس» غذا واسلحه براي نیرو هاي احمدشاه مسعود در آمده بود. نيروهاي مسعود از کوه ها پائین 
آمده بر کاروان هاي شوروي حمله نموده سپس به کوه ها بالا میرفتند. آن ها مرمي و حتي پرزه جات موتر و تانک غنيمتي را 
توسط اسپ به پنجشیر انتقال داده در آنجا بواسطه میخانیک ها براي فعال ساختن وسایل جنگي شان به کارمی گرفتند .. مسعود در 
سال 1981 به یک خبرنگار گفت» او یک عملیات را وقتي موفقیت آمیز مي خواند که از آن چيزي بدست بیاورد. مسعود بازمچي 
يي بود که شوروي ها مي خواستند» از شر او خود را خلاص کنند. در هر شش حمله شوروي بر دره پنجشیر در بین سال هاي 
0 تا »1982 چنین فکر میشد که مسعود چانس بقا را ندارد. او در دوران اولین حمله شوروي کمتر از یک هزار جنگجو 
داشت. اما دو سال بعد تعداد افراد او دوچند شده بود. با وجود این افزایش» ارتش شوروي نسبت به نيروهاي او بسیار قوي بود. 


در خزان 1982 شوروي ها ده هزار نيروي خود و چهار هزار نيروي دولتي و صدها تانک» هلیکوپتر و جت را به جنگ مسعود 
فرستادند. شوروي ها نه تنها خواهان تامین امنیت سالنگ بودند» بلکه مي خواستند» قبل از همه در شمال شرق افغانستان یک 
پيروزي تعیین کننده بدست بیاورند. مسعود به صفت یک قوماندان بسیار جدي عرض وجود نموده بود. او آثار مبارزین دیگر 
چون "مائو"» "چه گوارا" و "رجس دبري" فرانسوي را عمیقاً مطالعه نموده بود. مسعود با شوروي مقابله مستفیم نه نموده و جلو 
پیشرفت شان را نمي گرفت. از روزهاي اول عملیات چريكي اش او افرادي را که برایش اطلاعات مي فرستادند» در جاهاي 
حساس جابجا کرده بود. اردوي افغانستان روزهاء هفته ها و يا حتي ماه ها قبل خبر مي شد که شوروي ها قصد راه اندازي 
حملات را عليه مسعود دارند و این اطلاعات را به او میرسانیدند. با آغاز بمباران هوايي نيروهاي مسعود به دره هاي فرعي 
بالا رفته و دره اصلي را تخلیه مي کردند. اردوي سرخ و داخلي ها وقتي که به دره داخل مي شدند» اکثراً با مردم ملکي و تعدادي 
حیوانات مواجه ميشدند. آنها در مراحل اولي حمله با مقاومت مجاهدین مواجه نمیشدند. مسعود به ستون هاي تانک شوروي اجازه 
ورود به دره را میداد و بعد ها به نيروهاي خود امر حمله را صادر میکرد. جنگ با اين ستون هاي زرهي هم چندان مستقیم 
نبود. چند مجاهد با غیرت با راکت انداز فرستاده میشد؛ تا تانک اول و آخر قطار را بزنند. مجاهدین دیگر که در ميان درخت ها 
و سنگ ها خود را پنهان نموده بودند» بر بقیه کاروان با ماشین دار حمله کرده و سپس عقب نشيني میکردند. در دره پنجشیر که 
تنها یک سرک به داخل شدن و خارج شدن وجود دارد» اکثراً نيروهاي شوروي وادار میشدند؛ تا تانک هاي خود را رها نمایند. 
تانک هاي رها شده با یک سلسله ترمیمات توسط میخانیک هاي مسعود در ظرف یک هفته به حیث سلاح مجاهدین درمي آمد. 
مسعود نيروهاي ارتش افغانستان را عليه شوروي ها مي جنگاند. تعداد زياد افراد در اردوي افغانستان به رهبران مجاهدین چون 
احمدشاه مسعود» نسبت به شوروي ها بیشتر وفادار بودند. در بعضي حالات مسعود افراد اردوي كمونيستي را به ماندن در اردو 
تشویق میکرد» زیرا آن ها به حیث منبع اطلاعات بسیار مفید بودند . 


شوروي ها در حمله به پنجشیر و احد هاي ارتش افغانستان را پیش از نيروهاي خود ارسال 
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مي کردند؛ تا تلفات ناشي از حملات ناگهاني را افغان ها متحمل شوند. مسعود از این تاکتیک بهره برداري نموده» راه ميان 
عساکر افغاني و شوروي را قطع نموده و در نتیجه تعداد زياد عساکر افغاني به مجاهدین تسلیم شده سلاح و مهمات زياد را به 
مجاهدین تحویل میدادند. 


درختم حمله ششم» مسعود براي خود در سطح افغانستان شهرت کماني کرد و در خارج نیز از او و دره پنجشیر به صفت سمبول 
مقاومت عليه تهاجم شوروي یاد میشد. مسعود در پنجشیر نیز از محبوبیت خاصي برخوردار بود و مردم به او احترام زياد 
میکردند. گرچه او مي توانست به نحوي که خودش میخواست آن دره را اداره کند» اما او ترجیح میداد» امور دره را توسط شورا 
هاي علما؛ موسفیدان و مجاهدین اداره نماید؛ تا آن ها خود را در اداره امور شریک احساس کنند. به همین خاطر مسعود نسبت به 
قوماندان هاي دیگر که به کمک آي اس آي عملیات مي کردند» زیادتر تمایلات مردم را در پیشبرد کارهایش مد نظر میگرفت. 


فرماندهان مجاهدین مستقر در پاکستان از وجود کمپ هاي مهاجرین در پشاور و کویته استفاده میبردند. سهمیه غذا براي مهاجرین 
از یر میات رای ونر وموانی کر نا ای ین ایرد کر ی کر ر که دس با 
گاه مردم ملکي» محل استقرار نيروهاي نظامي و پایگاه سياسي استفاده مي کرد. از سوي دیگر مسعود بالاي نيرويي اعتماد داشت 
که در داخل کشور وجود داشت و بر تحمل مردم ملکي که تحت ضربات پیهم شوروي قرار داشتند حساب مینمود. 


مسعود در پنجشیر نيروي پولیس ایجاد کرده امور ملکي را توسط کمیته ها پیش می برد و بر در آمد زمرد و لاجورد مالیه وضع 
کرد. نيروهاي او تنها به پشتيباني مردم متکي بودند. در بعضي از جا هاي دیگر افغانستان نیز نمونه يي از رهبري بومي انقلاب 
پدید آمده بود» اما مسعود به حیث یک ر هبر مشهور كسي بود که به قول نویسنده فرانسوي "الویه روا" تمام نیروهایش را دهقانان 
تشکیل مي دادند و رهبري این نیرو ها را مردماني از ميان خود رزمندگان به عهده داشتند. به عباره دیگر جامعه مدني 
رزمندگان مسعود را تشکیل مي داد» که در ميان شان نظامي گري به حیث یک حرفه در نیامده بود. 


سیاست زمین سوخته که از سوي شوروي در دره پنجشیر اعمال میشد. این دره را تخریب نموده مردم آن را بي همه چیز ساخت. 
حملات مکرر شوروي باعث تلف شدن هزاران نفر گردید. تا آخر 1982 بیش از 80 فیصد تعمیر ها در پنجشیر تخریب گردیده 
ويا خساره مند شدند. شوروي ها بخاطر مواجه ساختن مردم به قحطي حتي از تاکتیک "دیوار آهنین" در پنجشیر کار گرفتند. آن 
ها ديواري را به ارتفاع شش فت در دهانه دره پنجشیر اعمار نمودند؛ تا از ورود غذا و سایر مواد ضروري به دره جلوگيري 


این تاکتیک موثر نیفتاد. مجاهدین همه چیز از بسکویت گرفته تا ساجق و راديوي ترانستوري را به دره قاچاق مي نمودند. اما با 
تخریب مزارع» کشته شدن مواشي و ادامه حالت جنگي معلوم نبود که این مردم تا چه وقت به مقاومت ادامه خواهند داد . 


مسعود تصمیم گرفت» به معامله يي با شوروي ها دست بزند. در بهار 1983 او با شوروي ها اعلان آتش بس نمود. طبق این 
توافق» مسعود اجازه میداد یک گارنیزیون شوروي در جنوب دره باقي بماند و شوروي متعهد شده بود که به پنجشیر حمله نکنند. 
این آتش بس پس از سه سال مذاکره با شوروي ها صورت گرفت. بسياري از مردم در خارج دره از کسب اطلاع در باره این 
مطلب که در عین اینکه مسعود با شوروي در جنگ بود. با آن ها مذاكراتي نیز انجام مي داد» در شگفت شدند . 


در ابتدا مذاکرات ميان مسعود و شوروي به شکل نامه بود ,بعدها مذاکرات رو در رو صورت گرفت. در دو ملاقات آخري 
مسعود شخصاً دربحث روي جزئیات موافقت نامه آتش بس سهم گرفت. 

اندروپوف که به جانشيني بریژنیف رسیده بود به این موافقت نامه صحه گذاشت. بسياري در افغانستان و خارج از آن این آتش بس 
را تسليمي بزدلانه خواندند. یک متخصص امريکايي معامله مسعود با شوروي ها را با معامله "بندکت ارنولد" در امریکا مقایسه 
کرد. رهبر جمعیت که مسعود با او در مورد آتش بس مشوره قبلي نه نموده بود» احساس سرخورده گي میکرد. 


سي آي اي پیشنهاد نمود که ارسال سلاح و مهمات به مسعود را کاملاً متوقف سازد. 

حکمتیار که از قبل نیرومند شده بود از رسیدن سلاح هاي بیشتر به دیپو هاي آي اس آي که به همت كيسي چند برابر شده بود 
بهره زياد برد. او به حیث يکي از متحدین نیرومند آي اس آي در آمده بود. 

حکمتیار به شکل یک رهبر بي احساس» بي رحم و لي موثر در آمده بود که به مخالفین خود مجال زندگي نمیداد. او با ایجاد یک 


سازمان منسجم در پشاور و کمپ هاي مهاجرین به نيروي خود افزوده بود. جگرن یوسف از آي اس آي مي گفت. مي توان بر 
حکمتیار کورکورانه اعتماد کرد. او میگفت» اگر سلاح به او بدهي سلاح در بازار فروخته نمي شود» زیرا رهبري موثري دارد 
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وبي رحمانه عمل میکند. یوسف در حالیکه مي خندید میگفت» وقتي در حزب حکمتیار داخل شدي» بر آمدن از آن مشکل است. 
حکمتیار همه نیرو را در حزب متمرکز کرده حزب را در دست خود داشت. 


حکمتیار مربوط به یک قبیله پشتون بود که از غزني به شمال افغانستان نقل مکان نموده بود. حکمتیار مکتب را در کندز خوانده 
سپس در مکتب حربیه در کابل شامل شد. او بعداً به فاکولته انجنيري دانشگاه کابل پیوست. بعد از پناه بردن به پاکستان عناصر 
افو ای و اشاانگراهای که کوت به اطر ات از گرد امن و هر ان ساتقورته کر که از اه ها كران اشامن متا 
بودند» مانند رباني و سياف گروپ حکمتیار را جوانه هاي قبل از وقت مي دانستند. این استادان در باره جهان اسلام به صورت 


وسیع تر فکرکرده و از تغبیر تدريجي در روش اخلافي صحبت مي کردند. اما حکمتیار چنین نبود. او همه تلاش خود را متوجه 
بدست آوردن قدرت نموده بود. حزب اسلامي حکمتیار به شکل یک اردوي در حال تبعید در ميان مجاهدین در آمده بود. حکمتیار 
نان های ر امف را فاد ر بشید را د می کرک الما او تخود تن می گرد که جه کسی:متلمان زاین است و جه کسی گمراه 
جنگ هاي قبلي افغان ها به خاطر برقراري تعادل ميان بخش هاي مختلف جامعه به راه مي اقتید» اما حکمتیار اولین کسي بود که 
خواهان نابودي کامل دشمنانش بود. دشمنان او را نه تنها کمونیست ها و شوروي ها تشکیل میدادند» بلکه گروه هاي دیگر 
مجاهدین نیز از نظر او دشمن به حساب مي آمدند. 


حکمتیار مسعود را به حیث رقیب اصلي خود تشخیص داده از روزهاي اول در جهت تضعیف او در داخل افغانستان و هم از 
طریق معامله با استخبارات سعودي و پاکستان تلاش میکرد. او به یک عرب که از رقابت حعمتیار با مسعود ابراز نگراني 
میکرد» گفت: "مسعود مانند خروسي است که به آهستگي در بالاي بام راه مي رود که مبادا بام در زیر پایش فرو نشیند." حملات 
حکمتیار بر مسعود و مجاهدین دیگر در اواسط دهه 1980 چنان اقزایش یافت که تحلیل گران در واشنگتن ابراز نگراني مي 
کردند مبادا او یک اجنت کي جي بي باشد. 


حیث متحد قابل اعتماد و موثر قبول نموده بودند. استخبارات پاکستان سي آي اي را تشویق به نزديكي با حکمتیار مي کرد و سي 
آي اي به صورت مستفل نیز به این نتيجه رسیده بود که حکمتیار در کشتن شوروي ها شخص بسیار موثربود . 


سي آي اي از مطالعه خسارات وارده به شوروي هاء تحت نظر قرار دادن ارسال سلاح و دیدار از کمپ هاي مهاجرین به 
خاطر بررسي قدرت سازماندهي احزاب به این نتیجه رسیده بود که بهترین و منظم ترین جنگجویان در گروپ بنیادگراها به 
رهبري حکمتیار جمع شده اند. ویلیم پكني رئیس ستیشن سي آي اي در اسلام آباد یک جا با مامورین آي اس آي و اعضاي 
کانگره یرای ن حکمتیار به بک کم در منزحد.مي رفت, او فوالايي جنگي حکفتبار را تا مي کرد ری کر مان ران 
این رای از برای بکتي مایه نگ نی برد کی گت رفن با ی ر اي کرک زیر کن مرک 
داشتیم» اما نگاه هاي سرد او نشان میداد که این تنها موجودیت شوروي است که این نوع رابطه را ميان امریکا و او بوجود آورده 


است. 


آتش بس مسعود نشان داد که او نه تنها یک فرمانده موثر نظامي بود» بلکه حاضر بود براي رسیدن به هدف خویش با طرف ها 
داخل معامله شود..مسعود فکر میکرد آتش بس موقعیت او را بالا خواهد برد. آتش بس به مسعود فرصت داد؛ تا نيروهاي خود 
را مجدداً آرایش داده و براي جنگي که بسیار طولاني بود آمادگي بگیرد. او نه تنها با شوروي ها مقابله مي کرد بلکه در سطح 
ملي براي دست يابي به قدرت در کابل به رقابت دست میزد. با وجود شرایط غير قابل پيشبيني جنگ او براي تصرف کابل پس 
از خروج شوروي دست به تشکیل یک اردو زد. او از یک سال آتش بس استفاده نموده مواد غذايي و مهمات جنگي ذخیره نمود. 


مسعود دسته هاي مجاهدین خود را به خارج از پنجشیر فرستاد؛ تا با قوماندانان و مجاهدین این مناطق پیمان اتحاد ببندند. 


مسعود همچنان از آرامش آتش بس استفاده نموده بر گروپ هاي حکمتیار حمله کرد. قبل از آتش بس یک گروپ وابسته به 
حکمتیار راه اكمالاتي مسعود در اندراب را بسته بود. او طي یک عملیات كامندويي آن ها را از منطقه اخراج نمود. در حالیکه 
مدت آتش بس به پایان خود نزدیک مي شد» مسعود در یک موتر والگا سیاه در دره در رفت و آمد بود. این موتر از طرف 
شوروي ها به وزير دفاع رژیم كمونيستي داده شده بود» اما مجاهدین مسعود موتر مذکور را در سالنگ گرفته و بعد از پارچه 
کردن به پنجشیر انتقال دادند و در آنجا آن را دوباره بسته كاري نموده و به رهبر خود تحفه دادند. 


شوروي ها نا رضايتي خود از مسعود را با ارسال یک تروریست به پنجشیر جهت کشتن او تبارز دادند. ترورست از فاصله 30 
متري بالاي مسعود فير کرد اما هدف را زده نتوانست. دو نفر اجنت کمونیست دیگر نیز در ميان مجاهدین افشا شد. 


افراد اطلاعاتي مسعود در کار خود بسیار موفق بودند. در بهار سال 1984 او کشف نمود که شوروي در نظر دارند با 20000 
نیرو به پنجشیر حمله کند. نه تنها اينکه حمله نسبت به حملات گذشته وسیع تر پیش بيني شده بود» بلکه در آن از تاکتیک هاي 
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بیرحمانه نیز کار گرفته مي شد. شوروي ها در نظر داشتند؛ تا براي یک هفته پنجشیر را از ارتفاع بالا بمباران نموده سپس در 
آن ماين بپاشند؛ تا دره براي چندین سال دیگر قابل استفاده نباشد. 


در اواخر اپریل مسعود امر کرد؛ تا تمام باشندگان پنجشیر دره را ترک بگویند. او سه روز قبل از آغاز حمله چندین هزار تن از 
نيروهاي خود را مخفیانه در خارج از دره پراگنده کرد. وقتي که قواي پیاده شورويي وارد دره شدند آن را تخریب شده و خالي 


مسعود از مغاره هاي مخفي در اطراف پنجشیر به آهسته گي و دقت طرح بازگشت خود را به دره ریخت. نيروهاي او به جنگ 
هاي مصروف کننده و غافلگیرانه عليه شوروي ها دست زدند. 


اما استفاده از نيروهاي خاص و هلیکوپتر هاي ام آي-24 و وسایل مخابره پیشرفته جنگ را به نفع شوروي ها تغییر داده بود. 
شوروي ها در آن وقت 2000 تن نيروي خاص داشتند و هلیکوپتر هاي ام آي - 24 آنها داراي بدنه زره بود که هیچ سلاح 
مجاهدین قادر به سقوط آنها نبود. قوت هاي خاص شوروي که "سپتناتس" ياد مي شدند در کوه ها مي توانستند» به سرعتي بالا 
بروند که مردم محل میرفتند. رژیم كمونيستي ادعا کرد که مسعود در جنگ کشته شده. وقتي یک خبرنگار از ببرک کارمل پرسید 
که مسعود زنده است ويا کشته شده. او در جواب گفت: "این مسعود کیست که تو در باره آن سوال مي کني؟" ببرک علاوه کرد 
تبلیغات و پول امریکا شخصیت هاي مصنوعي و خدایان دروغین مي سازد و ریگن به صفت یک ستاره سینما مي تواند عروسک 
ها بسازد» ولي این عروسک ها مانند بت هاي گلي اند که به زودي نابود مي شوند. ببرک گفت براي او مهم نیست که مسعود زنده 
باشد پا مرده» مسأله پنجشیر حل شده است. گرچه مسأله پنجشیر حل نشده بود ولي مسعود بسیار تکان خورده بود. قوماندان 
مسعود به یک خبرنگار که با او در یک مغاره ملاقات نمود» گفت: "جنگ سخت شده جنگ فعلي نسبت به جنگ هاي قبلي 
خيلي سخت است. کوماندو هاي شوروي در جنگ در کوه ها تجربه زياد اندوخته و نسبت به سابق بهتر مي جنگند." تحلیل 
گران سي آي اي عین مطالب را در راپور هاي خود کنجانیده بودند. در راپور سي آي اي آمده بود که در جنگ بهاري در پنجشیر 
شاهد استفاده وسیع از هلیکوپتر به خاطر پیاده کردن عساکر و بمباران از ارتفاع بلند بوده اند اما آگاهي قبلي مسعود از حمله و 
کوتاه آمده بود. 


در عين حال سي آي اي میدانست که برخورد ميان حکمتیار و مسعود به جهاد عليه شوروي ها ضربه وارد میکرد. سي آي اي 
طي یک راپورنوشت که مخالفت میان حزب و جمعیت مانع رسیدن کمک به دره پنجشیر شده است. 


تا اوایل سال 1984 و اپریل 1985 مسعود بسیار کمک ناچیز از بیرون دریافت کرده بود. استخبارات انگلیس ام آي-6 در اوایل 
جنگ با مسعود تماس بر قرار نموده» مقداري پول و وسایل مخابراتي براي او تهیه نموده بود. استخبارات فرانسه نیز با مسعود 
در تماس بود. استخبارات انگلیس و فرانسه از محدودیت هاي که سي آي اي به آن مواجه بود» آزاد بودند و مامورین آن سازمان 
ها تحت نام ژورنالیست به افغانستان رفت و آمد مي کردند. سي آي اي در باره مسعود از ام آي-6 معلومات بدست مي آورد. 
مامورین سي اي اي به مامورین استخبارات کشور هاي اروپايي که به افغانستان رفت و امد مي کردند» رشک مي بردند. 


مسعود مهمانان خارجي خود را تحت تاثیر مي آورد. او نسبت به افغان هاي دیگر لباس تمیز مي پوشید و هميشه با وقار و 
متواضع بود. او با عده يي از قوماندانان مورد اعتبار خود به اسپ سواري میپرداخت و با ان ها مزاح مي کرد. مسعود در شبانه 
روز پنج وقت نماز مي خواند و به نام اسلام جنگ مي کرد اما خارجي هايي که او را ملاقات مي کردند او را شخص با گذشت 
و با خوي خوب انساني و بسیار متواضع مي یافتند. سي آي اي به تعهد خود با ضیاء پابند مانده تا اوایل دهه 80 هیچ نوع تماس با 
مسعود برقرار نکرد. مامورین آي اس آي از تماس انگلیس ها با مسعود خوش نبوده و آن را دلیل ديگري براي خودداري از 
کمک به مسعود مي دانستند. اما سي آي اي در سال 1984 به دادن پول به مسعود بدون مشوره با پاكستاني ها آغاز نمود. یک 
مامور سي آي اي گفت: ما مسعود را دشمن فکر نمي کردیم و كاري نمي کردیم که کمک به او قطع شود. اما سي آي اي وقت و 
انرژي زياد نداشت؛ تا در تائید از مسعود به مصرف برساند. مسعود در تنظیم جمعیت به رهبري استاد رباني بود» اما رابطه ميان 
آن دو چندان خوب نبود. استاد رباني مقدار زياد کمک از آي اس آي بدست مي آورد ولي از آن چه بدست مي آورد چیز قابل 
ملاحظه به مسعود نمي داد. به قول بریگدیگر بوسف» رباني یک سیاست مدار بود و نمي خواست كسي را نیرومند تر از خود 
بسازد. او مي خواست با استفاده از امکانات دست داشته به جذب فرماندهان پشتون» ازبک وهزاره پرداخته و از این راه موقعیت 
خود را در افغانستان تقویه نموده باشد. بدین ترتیب او مي خواست قدرت مسعود را محدود کند. 


در نتیجه اکثر چیز هايي که در اختیار مسعود و نيروهاي او قرار داشت» به شمول دريشي تن مسعود» از دشمن گرفته شده بود. 
گاه گام کک اه کی آی امن او کر قان سمروی را کر کیان کا ناسین کر ابش من فرشا خر نگار ان غویی که 
در اوایل دهه 80 ماه ها را در مناطق مسعود سپري نموده بودند» بعد از بازگشت مي گفتند در آن مناطق خبري از کمک هاي 
سي آي اي نیست. با شدید شدن جنگ مسعود به کمک بيروني نیاز بیشتر پیدا کرد. او افغانستان را ترک نمي گفت. اما برادرش 
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را به پشاور» لندن و واشنگتن مي فرستاد؛ تا با سي آي اي و جنرال هاي پاكستاني که کمک ها را توزیع مي کردند تماس بر قرار 
نموده و کمک بدست آرد. در لست تقاضاهایش مواد غذايي و ویتامین شامل بود؛ تا مجاهدین خود را تغذیه کند. لست ضرورت 
هاي او شامل ماشین اكسيري براي تداوي مجاهدین» دوربین شب براي حملات شبانه» وسایل مخابراتي براي تماس و همآهنگ 
سازي جنگ ها با قوماندان هاي دیگر و راکت هاي ضد هوايي براي مقابله با هلیکوپتر ها و جت هاي دشمن شامل بود. مسعود 
کر میکز با ام کمک ها ی ؤات رر وی ھا را با شش ماه مر ت کرو کا بدرن آن عنگ داد نا 40 ان تراد سیکرد. 


مسعود این را نمي دانست. اما عده در واشنگتن که با او به نظر خوب مي دیدند» به عین نتيجه رسیده بودند. 


"تروریست ها جهان را تصاحب خواهند نمود" 


"و یل کيسي" رییس سي آي اي با علاقه يي که به جنگ افغانستان داشت و از آن طریق میخواست تا حد ممکن بر شوروي ها 
ضربه وارد نماید» متوجه گردیده بود که براي بر آورده شدن این مأمول به متحديني در خارج از سي آي اي ضرورت دارد . 


كيسي به این نتیجه رسیده بود که مامورین مسلکي سي آي اي چندان جسورانه عمل نمي نمودند؛ اما در بخش اجرايي دولت 
امریکا افراد پرنفوذي از گروه محافظه کاران وجود داشتند که با او را درین راه همكاري میکرد. افرادي چون "اولیور نارت" 
و یک عده افراد ضد كمونيستي در ارگان هاي تحقيقاتي محافظه کار از همین گروه بودند. كيسي به کمک این افراد یک پلان 
جدید را براي کمک به مجاهدین تدوین نمود. این پلان بنام "ان اس دي دي - 166" نامیده شد که اساس حقوقي را براي کار هاي 
سي آي اي در افغانستان که از آغاز سال 5 به بعد بسیار وسیع شده بود» فراهم مینمود. 


این پلان منطق افزایش بي سابقه کمک هاي امریکا به مجاهدین در اواخر سال 1984 را توجیه مي نمود. پلان دادن سلاح هاي 
پیشرفته امريكايي به مجاهدین» آموزش مجاهدین در تخنیک هاي عملياتي و آماده کردن آنها به حملات مستقیم عليه صاحب 
منصبان شوروي را توصیه میکرد. هدف حملات مستقیم بر صاحب منصبان شوروي عملیات را شکستاندن روحیه قومانداني 
عالي قواي شوروي تشکیل مي داد. اين پلان سي آي اي بر علاوه از پي آمد هاي دیگر» مجاهدین و استخبارات پاکستان را به 
ساحه جنجال برانگیز تروریزم و قتل هاي سياسي نزدیک مي کرد. 


ملاقات هايي که منجر به تدوین پلان "ان اس دي دي- 166" گردید» طريقه پیشبرد جنگ مخفي را نیز تغییر داد. در گذشته این 
نوع عملیات را فقط سي آي اي کنترول و هدایت مي کرد؛ ولي پس از تدوین این پلان سي آي اي کنترول همه جانبه خود بر اين 
نوع عملیات را از دست داد؛ زیرا بخش هاي دیگر دولت امریکا نیز در تصمیم گيري ها دخیل شدند. نماینده گان سازمان ها 
وبخش هاي کابینه که به موضوع ارتباط داشتند تحت نظر شوراي امنیت ملي تشکیل جلسه مي دادند. کمیته يي که مسوول تصمیم 
گيري در باره افغانستان بود به نام "گروپ پلان گذاري و همآهنگي" ياد ميشد. اين گروپ در اوایل سال 1985 بررسي پاليسي 
کمک به افغانستان را اغاز کرد. در یک تعمیر به نام "تعمیر اجرايي سابق" که در جوار قصر سفید قرار دارد» مامورین بخش 
هاي مختلفه جمع شده پاليسي ها را مورد بحث و بررسي قرار داده مکاتیب را براي امضاي رئيس جمهور آماده مي نمودند. 


این شیوه کار مامورین سي آي اي را وادار میساخت تا با مامورین ملکي و افسران وزارت دفاع امریکا بر سر یک میز بنشینند. 
در اوایل 1985 مهمترین چهره در این گروپ فردي بنام "اكلي"» مدير سابقه کنترول و خلع سلاح که از چهره هاي ضد 
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كمونيستي به حساب مي آمد» بود. شخص دیگر "مایکل پلزبري" بود که در گذشته به صفت همکار يكي از سناتور ها کار میکرد. 
این دو نفر طراح اصلي پلان "ان اس دي دي - 166" بودند. هدف آن بود» که به مجاهدین سلاح هاي بیشتر و اطلاعات بدست 
آمده از طریق اقمار تهیه گردد. مامورین شرق نزدیک سي آي اي "پلزبري" را یک شخص بی احتیاط فکر میکردند. "پلزبری" 
یک محافظه کار با اصول بود که زیر بار اندیشه هاي ماموربن سي آي اي که احتباط را در کار ها توصیه مي نمودند» نمیرفت. 


پلزبري خواست هدف از کمک هاي سي آي اي به افغان ها را "پيروزي بر اتحاد شوروي" تعریف کند؛ اما جمله پيشنهادي او 
براي سي آي اي و وزارت خارجه قابل قبول نبود. بعد از بحث هاي زياد هدف کمک امریکا به مجاهدین "تهیه همه امکانات 
موجود به خاطر کمک به تلاش هاي مجاهدین براي دست يابي بر افغانستان آزاد" تصویب گردید. 


پلزبري پشتيباني بخش هاي دیگر دولت امریکا را از طرح خود با دادن بخشي از بودجه افغانستان جلب مي نمود: متلا اداره 
اطلاعات امریکاء اداره کمک هاي بین المللي امریکا و "پنتاگون" هر کدام به قسمتي از بودجه دست مي يافتند. 


طبق پلان جدید ویلیم کيسي در رأس همه عملیات قرار میداشت که در همكاري با آي اس آي پاکستان کارها را به پیش میبرد. 
همچنین به سي آي اي اجازه داده شده بود» تا به عملیات مستقل» از پاکستان در افغانستان دست بزند. 


در ماه مارچ 1985 رئیس جمهور "ریگن" این طرح را امضاء کرد. مشاور امنیت او " رابرت مکفاران" یک ضمیمه 16 
صفحه اي این پلان را امضا کرد» که در آن ساحه فعالیت هاي سي آي اي » مشخص شده بود. 


براي اولین بار سي آي اي معلومات بدست آمده از عکس هاي میدان هاي جنک افغانستان را که توسط اقمار گرفته شده بود» در 
اختیار مجاهدین قرار مي داد. بزودي امریکا وسابل مخابره يي را به مجاهدین ارسال کرد که روس ها قادر به کشف پیام هاي 
ارسالي از طریق آن ها نبودند. سي آي اي هم چنین به استخدام اجنت به طور یک جانبه (مستقل از پاکستان) اقدام نمود. هم چنین 
براي اولین بار اجازه داده شده بود تا حمله بالاي افسران شوروي به صورت فردي صورت بگیرد. بعضي از مامورین سي آي 
اي از این تغییرات» مخصوصا حمله بر افسران شوروي نا خورسند بودند. آن ها پلازبري را ملامت میکردند که سي آي اي را از 
وظیفه اصلي اش که جمع آوري اطلاعات است» به ساحات دیگر کشانیده است. در يكي ازین جلسات حتي مسأله انداختن سلاح 


به مجاهدین از هوا نیز مورد بحث قرار گرفت؛ اما به خاطر خطراتي که در پي داشت تصویب نشد. 


بي در سال هاي 1980 به یک موافقت نامه عير كتبي دست یافته بودند که از كارهايي که به قتل و اختطاف مامورین هر کو 
کشور احتمالاً به اسارت مي آمدند» رویه بالمثل نمایند؛ اما اعضاي کانگره امریکا که بودجه سي آي اي را تصویب مي کردند 
خواهان کشتن افسران شوروي در اففانستان بودند. سنائور "گوردن همفری" که ازسفر کابل برگشته بود» می گفت» که جنرال 
هاي شوروي در کلکین هاي اپارتمان هاي شان در کابل دیده شده و مجاهدین با در دست داشتن تفنگ هاي دور زن مي توانند آن 


سي آي اي به مجاهدین به طور فزاینده تعلیم میداد که چگونه بم ها را در موتر ها جا سازي نموده و در شهر ها منفجر کنند. 
هدف آن بود تا عساکر و صاحب منصبان بیشتر شوروي کشته شوند. کيسي هرگز حمله بر اهداف خاص ملکي را تائید نمي کرد؛ 
اما او طرفداران عملیات جسورانه عليه دشمن. افغانستان را محل خوبي براي حمله بر متجاوزین شوروي تشخیص داده بود. 


كيسي طرفدار عملیات پیشگیرانه عليه بعضي گروه هاي ترورستي در شرق میانه بود و از حوادث افغانستان براي توجیه نظر 
خویش استفاده میکرد. مثلاً او مي گفت: "ما افغان ها را مسلح مي سازيم. آیا هر وقتي که یک مجاهد یک شوروي را بکشد آیا ما 
به یک قتل سياسي دست زده ایم؟" كيسي با این استدلال ها مي خواست اجازه حملات پیشگیرانه بر بعضي از تروریست ها در 
قاری ماه و[ بش ییا زور 


کسی استدلال میکرد: "اگر ما از این ترس داشته باشیم که هر وقت یک ترویست را کشتیم» ما را متهم به قتل سياسي مي نمایند. 
تروریستها جهان را تصاحب خواهند نمود ." 


با آغاز دور جدید کمک هاي امریکا به مجاهدین مهمانان جديدي به ستیشن سي آي اي در اسلام آباد مي آمدند. مامورین وزارت 
دفاع نقشه هاي اقمار را مي آوردند» کارمندان قوت هاي ویژه امریکا براي تعلیم کورس هاي جدید در استعمال مواد انفجاري مي 
آمدند و اعضاي کانگره جهت باز دید از کمپ هاي تعليمي در سرحدات مي آمدند. همه آن ها وقت زيادي را به خرید قالين هاي 
دست بافت می نمو دند 
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" ویلیم پکني" رئيس ستیشن سي آي اي در اسلام آباد از آن ها به گرمي استقبال مي کرد. آن هايي که عالي رتبه تر بودند به 
دفتر آي اس آي براي صرف چاي و صحبت با جنرال اختر برده مي شدند. 


اكلي و پلزبري روز 30 اپریل 1985 به اسلام آباد آمدند. آن ها قانوناً حق نداشتند محتویات فرمان "ان اس دي دي-166" رئيس 
اسلام آباد مخابره شد» راکت هاي ضد طیاره» تفنگ هاي دورزن دوربین دار» دوربین هاي شب. تایم پنسل و وسایل کشف مخابره 


نهیه وسایل جدید انکار نقش سي آي اي در جنگ افغانستان را مشکل مي ساخت. اين کار باعث نگراني متخصصيني در سي آي 
اي شده بود که وظیفه آن ها حفظ اسرار آن سازمان بود. اما شوروي ها از طریق مطبوعات. افراد دستگیر شده مجاهدین» وسایل 
دستگیر شده از نزد مجاهدین و جمع آوري اطلاعات از سوي کي جي بي از اهداف و پلان هاي امريکايي ها آگاهي حاصل 
نموده بودند. حتا مردم عادي امریکا از کلیات پلان از طریق روزنامه ها و فلم هاي مستند تلويزيوني اطلاع حاصل نموده بودند. 
مسأله بر سر مخفي نگهداشتن عملیات کمک رساني امریکا به مجاهدین نبود» بل موضوع این بود که با دادن سلاح هاي پیچیده 
آیا شوروي بر پاکستان حمله خواهد کرد یا بر خود امریکا. 


پكني تعداد بیشتر اجنت را استخدام نمود. با بالا رفتن حجم بیشتر سلاح ارسالي به افغانستان» سوالات اعضاي کانگره در مورد» 
دزدي آي اس آي از کمک ها زیاد تر ميشد. هم چنین تشدید جنگ سبب شده بود تا ستیشن سي آي اي در اسلام آباد معلومات 
مستقل در مورد انکشاف اوضاع در افغانستان در اختیار داشته باشد. جمع آوري این نوع اطلاعات براي سي آي اي این امکان را 
مي داد تا ادعا کند در توزیع سلاح ها نقش رو به افزايش دارد. 


بعضي از اجنت هاي مستقل سي آي اي افغان بودند» مثلاً رابطه "عبدالحق" بعد از هارت با پکني بر قرار گردیده بود؛ اما 
بسياري از اجنت هاي سي آي اي که به افغانستان سفر مي کردند از جمله اروپايي ها انتخاب ميشدند. این ها شامل خبرنگاران» 
استخدام کند. یک مامور سي آي اي در قونسل گري امریکا در كراچي وظیفه تماس با این اجنت ها را به عهده داشت. وقتي آن ها 
میکرد. بعضي از این اجنت ها وسایل مخابراتي مصوون به خود مي داشتند تا مطالب را مخابره کنند» دیگران تنها کمره و کتابچه 
و قلم داشتند بعد از بازگشت از آن ها در اروپا معلومات گرفته ميشد . 


سي آي اي از عکس هاي این اجنت ها در باره وضعیت میدان جنگ» سلاح هاي شوروي و غيره معلومات بدست مي آورد. 
معلومات بدست آمده در باره قوماندان هاء صحت و سقم ادعاهاي آي اس آي در مورد انتقال سلاح به قوماندان ها را به اثباث مي 


رساند. اکثر این اجنت ها در بدل 1000 دالر در ماه کار میکردند. براي آن ها رفتن به افغانستان انگیزه اصلي بود نه پول. 


از سوي دیگر قوماندان هاي هوشیار مجاهدین» دریافته بودند که راه بهتر بدست آوردن سلاح بیشتر در بر قراري رابطه مستقیم با 
ریاض و واشنگتن نهفته است. رهبران مجاهدین اسلام گرا با افراد با نفوذي در ریاض رابطه نزدیک بر قرار نمودند. "سیاف" در 
آنجا به حدي زياد رفت و آمد مي نمود که در سال 1985 به او "جایزه انديشه ملک فيصل" داده شد. رهبراني که خود را معتدل 
مي خواندند و به گروه هاي صوفیه وابسته بودند» به کشور هاي اروپايي و کانگره امریکا خود را نزدیک نمودند. تعدادي از 
رهبران شیک پوش مجاهدین از پاکستان به واشنگتن آمده دفتر به دفتر مي گشتند. این رهبران که خود را از سوي پاکستان 
فراموش شده احساس مي کردند. در کانگره بسیار فعال بودند. این ها وابسته به قبایل دراني بودند که اردوي پاکستان به آن ها به 
نظر خوب نمي دید. آن ها از کمک آي اس آي به "حکمتیار" از قبیله غلزي بسیار ناراضي بودند. 


به تدریج برادران "احمدشاه مسعود" و همکاران دیگر وي به واشنگتن راه پیدا کردند. مسعود با ریکارد خوب جنگي در دره 
پنجشیر نسبت به قبایل پشتون دراني از موقعیت بهتر برخوردار بود. سي آي اي زیر فشار روز افزون قرار گرفت تا از بودجه 
زيادي که بدست آورده بود» به مسعود پول و سلاح بدهد؛ اما سي آي اي تماس بسیار کمي با مسعود داشت. سي آي اي شکایت 


گروه ها از آي اس آي را نتیجه حسادت هاي گروهي ميان مجاهدین افغان مي دانست. نه شکایت واقعي آن ها از آي اس آي. 


سي آي اي استخبارات پاکستان را به حیث مهم ترین ارگان عملي کننده پلان جهاد مي دانست. با آنکه تعداد بيشتري از امريكايي 
ها براي تعلیم وسایل جدید به پاکستان مي آمدند» تلاش بر این بود که رهبران و قوماندان هاي طرفدار آي اس آي که اکثراً 
بنیادگرا بودند» به خصوص حکمتیار» سیاف» رباني و حقاني بخش عمده کمک ها را نصیب شوند . 
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افغانستان از روز هاي اول جنگ شاهد بمباردمان هوايي بي رحم وقتل عام افراد ملکي بود. بعد از شش سال سي آي اي» آي اس 
یکدیگر را ترسانیده وسرگیچه نمایند. از هر وسیله به خاطر برآورده شدن این هدف کار گرفته مي شد. 


در بین سال هاي 1983 تا 1987 جنرال محمدیوسف به حیث دستیار بسیار عمده اختر عرض وجود کرد. او مسوول سرپرستي 
کمک هاي تربيوي مخفي و حفظ لست سلاح هاي توزیع شده به مجاهدین بود. او عکس هاي گرفته شده از اقمار مصنوعي را 
کابل بود. به عقیده او اگر شوروي ها خود را در کابل مصنون احساس کنند» این کشور را هرگز ترک نخواهند گفت. آي اس آي 
در سال 3 یک بم را در یک بکس دستي جاسازي کرده به مجاهدین داد. بم در دانشگاه کابل منفجر شد. نه شوروي به شمول 
یک استاد زن در انفجار کشته شدند. به نظر یوسف دانشگاه کابل هدف مناسب براي این عملیات بود؛ زیرا در آن جوانان 
افغان با انديشه هاي كمونيستي آشنا مي شدند. رئیس دانشکده (پل تخنیک) در آن سال به قتل رسید» كماندوهاي مجاهدین در یک 
سال 9 افسر شوروي را به قتل رسانیدند. تلاش براي کشتن نجیب رئیس وقت خاد صورت گرفت؛ اما ناکام شد. 


ترس از زهر دادن» حملات ناگهاني و قتل سياسي در میان روس ها در کابل زياد شد. از بمب هايي که به شکل قلم» ساعت» 
سگرت لایتر و تیپ ریکاردر ساخته شده بود» کار گرفته ميشد. 


یوسف در میان جنگ گوريلايي و عملیات تروريستي به دقت و احتیاط گام بر مي داشت. به قول یوسف اهداف طوري انتخاب مي 
از راه دور و بدون هدف گيري دقیق به شهر انداخت نموده باعث مرگ بسياري از افغان ها ميشدند. افراد سي آي اي به یوسف 
هدایت داده بودند که از استعمال كلماتي چون" قتل سياسي" و "تخریب كاري" در صحبت هایش با اعضاي کانگره خودداري 
گند, 


کي جي بي چنین تشویش هايي را نداشت. تا سال 1985 استخبارات شوروي و رژیم کابل به عملیات تخريبي زيادي دست زدند. 
نجیب الله رئیس خاد در سال 1985 به صفت عضو بيروي سياسي مقرر شد. در بهار آینده آن» ببرک از مقامش کنار زده شده و 
نجیب جاي او را اشغال نمود. شوراي مركزي نجیب مملو از افراد بیرحم و وابسته به خاد بود. کي جي بي 30۰000 افراد مسلكي 
براي خاد تربیه نموده و 100000 نفر دیگر در بدل معاش به آن سازمان کار مي نمودند. بخش داخلي خاد پس از هر حمله 
مجاهدین تعدادي افراد ملكي را دستگیر و شکنجه مي کرد. خاد در ایران و پاکستان نیز فعالیت مي کرد و مراکز مخفي خاد در 
کویته» کراچي» اسلام آباد. پشاور و دهلي وجود داشت. معلومات جمع آوري شده ازسوي اجنت هاي خاد از طریق سفارت و 
قونسل گري هاي شوروي به مرکز مخابره مي شد. خاد به آهستگي در ميان مجاهدین نفوذ نموده بود. 


شوروي از ورود سلاح هاي بیشتر به افغانستان به تشویش افتاده بود. ارتش چهل شوروي با استفاده از نيروهاي ویژه سوار بر 
هلیکوپتر مي خواست سرحدات افغانستان با پاکستان را ببندد. گرچه این تلاش ها کاملاً موفقیت آمیز نبود؛ ولي طي آن تلفات 
زيادي به مجاهدین وارد آمد. کوماندو هاي شوروي پس از اطلاع رسیدن کاروان مجاهدین به سرحد با هلیکوپتر از داخل سرحد 
پاکستان دور زده و بر کاروان کمین میزد. بسياري از سلاح و مهمات و موتر هاي شان را دستگیر میکردند. کي جي بي بعضي 
از گروپ ها را استخدام نموده بود تا زمینه جنگ بین مجاهدین را آماده کنند. مجاهدین که در سرحدات عمل مي کردند از این 
عملیات روس ها تلفات زیاد دیدند؛ اما آن ها بعضي دست آورد هاي خوب هم داشند. یک پیلوت فراري یک هلیکوپتر نوع "ام آي 
-24 دي" را با خود به پاکستان برد و پاكستاني ها آن را به سي آي اي دادند. این اولین بار بود که سي آي اي به چنین چيزي 
دسترسي پیدا کرده بود. طباره مذکور بعد از پرزه شدن به امریکا برده شد تا روي آن تحقیقات صورت بگيرد. 


استخبارات پاکستان به تشویق سي آي اي در پي انجام عملیات تخريبي عليه راه هاي اكمالاتي شوروي ها گردید؛ اما این کار 
جاسازي مواد منفجره در یک تانکر تیل منفجر کند. چون عساکر شوروي هر موتر را که در تونل متوقف میشد تلاشي میکردند» 
این کار بايد توسط درايوري صورت میگرفت که آماده بود در عملیات جان خود را از دست بدهد. 


افغان هايي را که یوسف تعلیم مي داد خودكشي را به صفت یک عمل غير اسلامي محکوم مي نمودند. تنها عرب ها بودند که بعداً 
به این نوع عملیات دست زدند. مجاهدین هم چنین از حمله بر پل ها و یا راه هاي تجارتي يي که براي مردم ملكي و تجار مفید 
خسته ساخته بود. وقتي یک عضو کانگره از فضاي افغانستان مي گذشت پلي را مي دید» فریاد بر میکشید که چرا این هدف زده 
نمي شود بعداً نقشه آن ترتیب و براي عملیات ارسال مي شد. گروپ مورد نظر يا از قبول حمله بر پل خودداري مي کرد و يا 
سلاح و مهمات را گرفته در جاي دیگر به کار مي برد. 
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با آن هم سي آي اي چندین تن مواد انفلاقیه نوع (سي-4) را به پاکستان ارسال کرد. "ام آي -6" انگلیس نیز بمب هاي مخصوص 
مقناطيسي را براي تخریب پل حیرتان» که بر سر رود آمو قرار دارد» فرستاد. بعد از سال 1985 سي آي اي بمب هايي را در 


اختیار مجاهدین قرار داد که از راه دور منفجر مي شد و یا در آن سوچي قرار داده میشد که پس از یک مدت آن را منفجر 
میکرد, این سوچ "نایم پنسل" خوانده ميشد. 


هفت ماه قبل از حمله تروریست ها بر مرکز تجارت جهاني امریکا در نیویارک یک مامور سي آي اي گفت: "سي آي اي آنقدر 
سي-4) به پاکستان ارسال نموده است که براي تخریب نيمي از نیویارک کافي است". وكلاي سي آي اي و عده يي از مامورین آن 
سازمان در باره عکس العمل مطبوعات و سوالات اعضاي کانگره در باره برخي ازین عملیات تشویش داشتند. وقتي که جنگ در 
افغانستان شدت مي یافت» ملیات سي آي اي در "لیکاراگوا" زیر سوال قرار داشت. سي آي اي به خاطر ماين گذاري در بندر 
نیکاراگوا مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. بخش عملیات سي آي اي در سال 1985 فکر مي کرد که كيسي از حد خود پیشتر 
رفته .ممکن سي آي اي با یک جنگ سياسي دیگر با کانگره روبرو شود. 


سي آي اي براي مجاهدین سلاح هايي تحویل مي داد که مورد استعمال دوگانه داشتند. يعني از آن ها عليه اهداف نظامي قانوني 
کار گرفته مي شد و یا ممکن بود در عملیات تروريستي و قتل هاي سياسي از آنها کار گرفته شود. این ها شامل تیم پنسل. مواد 
انفجاریه پلاستيکي و تفنگ هاي دور زن مي شد. روش معمول در سي آي اي این بود که آن سازمان از تهیه سلاح هايي که 
ممکن به غرض قتل سياسي و اعمال تروريستي از آنها کار گرفته شود خود داري کند. چون عملیات جنگي در افغانستان را سي 
آي اي رهبري نمي کرد بل توسط آي اس آي رهبري میشد» امکان سوء استفاده از این وسایل را تنها به صورت تخميني حدت 
زده مي توانست. مسوول عملیات سي آي اي این وسایل را دفاعي میخواند و به زیر دستان خود هدایت داده بود تا در باره آن از 
همین کلمه کار بگيرند. 


قانون ممنوعیت قتل سياسي که توسط رئيس جمهور "جرالد فورد" به خاطر حوادث دهه 60 به امضاء رسیده بود بر حال خود 
باقي بود؛ اما محافظه کاران مي خواستند از ابهامات موجود در این قانون استفاده کنند. سوال درین بود که چه وقت قتل یک 
جنرال کشور در حال جنگ و يا قتلي در عکس العمل به یک عمل تروريستي یک قتل سياسي به حساب مي آید؟ آیا تصمیم به قتل 
ممنوع بود ويا وسایل به کارگرفته شده در قتل؟ هم چنین این سوال مطرح بود که آیا قتل یک فرد به خاطر جلوگيري از حمله 
تروريستي در خاک امریکا شامل ممنوعیت در این قانون خواهد شد؟ قانوندان ها در حکومت ریگن و وزارت عدلیه امریکا فکر 
مي کردند قتل پیشگیرانه شخصي که قصد حمله بر خاک امریکا را دارد» حیثیت یک عمل دفاع از خود را داشته و یک کار 
قانوني است. 


ارسال نفد تفنگهاي دورزن به افغانستان تشویش زياد ایجاد کرده بود. 


این تفنگ مرمي را تا فاصله یک تا دوکیلومتر به دقت فير نموده مي توانست. استعمال آن فکر مي شد عکس العملي باشد در 
برابر استعمال قوت هاي خاص شوروي در جنگ. با این تفنگ ها مجاهدین مي توانستند قوماندان هاي شوروي را هدف قرار 
دهند. پاكستاني ها در خواستي را در باره تهیه این تفنگ ها با دوربین عادي و دور بین شب به ستیشن سي اي اي در اسلام اباد 
تحویل دادند. تفویش سي آي اي از دوربین عادي و شب بود که مي توانست براي مقاصد قتل سياسي از آن کار گرفته شود. 
تصمیم گرفته شد تا تفنگ ها به پاکستان ارسال شود؛ اما بدون دوربین عادي و دوربین شب. 


هم چنین ن تصمیم گرفته شد تا سي آي اي در باره محل زندگي جنرال هاي شوروي در افغانستان معلوماتي را در اختیار پاكستاني 
ها قر ار ندهد, به پاکستانی ها گفته شذ تفنگ ها به خاظر پنجر کردن این لاري ها و با سوراخ کردن تالک هاي تیل دشمن به کار 


برده شود. 


در سال 1985 حملات تروريستي يكي پس از ديگري در گوشه و کنار جهان بوقوع پیوست. مردم امریکا از طریق تلویزیون از 
آنها آگاهي حاصل نمودند. در ماه جون طیاره مسافر بري "تي دبلیو اي" امريكايي در بیروت ربوده شد و یک نفر در این حادثه 
کشته شد. در ماه اکتوبر همان سال "ابوعباس" فلسطيني یک كشتي ایطالیا را ربوده یک توریست 69 ساله يهودي امريکايي را 
کشت. بعد از عید میلاد مسیح گروه "ابوندال" فلسطيني بالاي مسافرین در میدان هوايي روم آتش کشوده 19نفر را کشتند که پنج 
تن شان امريکايي بودند. در سال 1983 تروریست ها سفارت امریکا در بیروت را با بمب مورد حمله قرار دادند. طي آن عدادی 
از افراد نخبه سي آي اي که در مورد شرق میانه تخصص داشتند از ميان رفتند. در سال 1994 بارک نيروي دريايي امریکا در 
بیروت مورد حمله قرار گرفت که طي آن 241 نفر از نيروهاي دريايي امریکا کشته شدند. 


در سال 1985 شش و نیم ملیون امريكايي به خارج سفر نمود که از جمله 6000 نفر شان به دلایل مختلف مردند. و17 نفر شان 
در حملات تروريستي جان خود را از دست دادند. با آن هم در آخر سال بسياري از امريكايي ها سفر خود به خارج را فسخ 
نموده از حکومت مي خواستند عليه تروریست ها عمل کند. 
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تروریست هاي فلسطيني و شيعه هاي لبنان در محراق توجه امریکا قرار گرفته بودند. رهبر مارکسیست هاي فلسطيني "جورج 

۹ "۷ گفته بود." ربودن یک طیاره ب“ به قتل شد ها اسرائيلي در جنگ توجه را به ما بيشت جلب یکذ 0 یک د لیا گر 
امریکا گفته بود: "تروریست ها مي خواهند مردم زيادي آنها را ببینند و در باره آنها بشنوند» نه اينکه مردم زيادي را بکشند". او 
تروریزم را به تباتر تشبیه نموده بود . 


كيسي که از حمله بر میدان هوايي روم تکان خورده بود رئيس بخش اروپايي سي آي اي "دیود کلریج" را به اتاق خود طلبید. 
کلریح مرد عمل بود. او در نیپال و هند به عملیات جاسوسي عليه شوروي دست زده بود. در دوران جنگ هاي نیکاراگوا اسلحه 
به شورشیان مي رساند و بندر آن کشور را ماين گذاري میکرد. تا که این کار وي باعث ناخورسندي کانگره از او شد او را به 
بخش اروپايي سي آي اي منتقل گردید. 


ریگن بر سي آي اي فشار آورده بود که عليه تروریست ها اقدامات موثر نماید. کيسي از کلریج خواست طرحي را پیشنهاد کند تا 
بر اساس آن سي آي اي در جنگ عليه تروریست ها به حالت تهاجمي داخل شود. به خاطر جلوگيري از حملات تروريستي بايد 
هسته هاي تروریست ها مورد حملات پیشگیرانه قرار بگیرد. كيسي از او خواست تا در مشوره با متخصصین تروریزم طرحي 
را براي عملیات ضد تروريستي پیشنهاد نماید. کلریج در ظرف یک ماه پیشنهاد را آماده کرد. کلریج در پیشنهاد خود نوشت» 
مشکل عمده در را ه مبارزه با تروریزم ذهنیت دفاعي در سي آي اي است. تروریست ها از عکس العمل امریکا و کشانیدن شان 
به محاکمه ترس ندارند. او پیشنهاد کرد قانوني تصویب شود که اجازه حملات تهاجمي را عليه تروریست ها بدهد. پیشنهاد دوم او 
تشکیل دو تیم مخفي عملياتي بود تا تروریست ها را تعقیب و دستگیر نموده و به محاکمه بکشاند. يكي از تیم ها بايد از امريكايي 
ها تشکیل شود و تیم دوم از خارجي ها نا با آساني در میان مردم کار کرده بتوانند.کلریج نوشت مدیریت هاي منطقوي سي آي اي 
با سرحدات مشخص جغرافيايي پاسخ گوي مبارزه با گروه هاي تروريستي متحرک نیست. 


او خواهان تشکیل یک مرکز ضد تروریزم در سي آي اي شد. این مرکز از معلومات بدست آمده توسط مدیریت هاي مختلف 
تخنيکي مدیریت ساینس و تکنالوژي را در خود جمع مي نمود. 


پیشنهاد کلریج مخالفت مدیریت عملیات سي آي اي را بر انگیخت؛ اما مدير بخش عملیات و رئيس سي آي اي از آن پشتيباني 
نمودند. مرکز ضد تروریزم سي آي اي در اول فبروري 1986 ایجاد شد و کلریج اولین مدير آن مقرر گردید. ریگن حکمي را 
امضاء کرد که به مرکز ضد تروریزم عليه تروریست اجازه فعالیت مي داد. نظر به این حکم مبارزه با تروریست ها زماني در 
چوکات قانون عادي صورت گرفته و زماني هم به شیوه نظامي با آنها مقابله خواهد شد. 


به سي آي اي اجازه داده شد تا به خاطر شکست تروریست ها مستقلانه عمل نموده و یا در همآهنگي با کشور هاي دیگر اقدام 
نماید. هدف از این عملیات» کشف» دستگيري و عمل پیشگیرانه در مقابل تروریست ها بود. موضوع ایجاد گروپ هاي عملياتي 
عليه تروریست ها با سوالات زيادي از سوي کانگره مواجه شد. این موضوع که چه وقت مي توان یک تروریست را کشت در 
وقت اجراي عمل و یا در مرحله آماده گي براي عمل» موضوعي بود که بحث روي آن تا 15 سال دیگر يعني تا 11 سپتمبر 
2001 ادامه یافت. در ابتدا مامورین بخش مبارزه عليه تروریزم در یک اتاق بزرگ کار میکردند که مشابه به اتاق قومانده جنگ 
بود؛ اما با افشاي کار هاي سي آي اي در نیکاراگوا و معامله آن سازمان با ایران وضع تغییر کرد و شیوه کار» خصوصي تر و 
محدودتر گردید . 


حملات تروريستي در سال هاي 1985 و 1986 توسط گروه هاي چپي غير مذهبي به راه انداخته شد. بعضي از این گروه ها 
اهداف ملي را تعقیب مي کردند» مانند فلسطيني هاء باسک ها و آيرلندي ها و براي دیگر ان انديشه هاي ماركسيستي و چپي 
محرک اعمال تروريستي شان بود .در حالیکه اکثریت مامورین سي آي اي رابطه يي ميان اين گروه ها و اتحاد شوروي نمي 
دیدند. كيسي فکر مي کرد که شوروي در عقب آن ها قرار دارد. این گروه ها خود را پیش آهنگان جنگ سرد مي خواندند. مدير 
مبارزه عليه تروریزیم سي آي اي با کشور هاي دیگر در مبارزه عليه تروریست ها تماس برفرار کرده و به این کشور ها به 
خاطر تعقیب تروریست ها کمک تخنيكي فراهم مي نمود. مثلا» تفنگ هايي را با یک نوع وسیله روشني انداز مخفي مجهز کرده 
و به باسک ها رسانیدند که در صورت استفاده از آن محل فير به آساني قابل تشخیص بود. مامورین سي آي اي و همکاران 
اروپايي شان با طرز تفکر جدايي طلبان باسک آشنايي داشتند زیرا اکثراً در عین دانشگاه درس خوانده بودند. مي توانستند با آن 
حرف بزنند» میدانستند چگونه آن ها را استخدام نموده و آنها را از راه منحرف نمایند. در ابتدا مدیریت مبارزه عليه تروریزم 
تلاش هاي خویش را عليه گروه هاي تروريستي چپي متمرکز ساخت. این مدیریت به چندین دسته تقسیم شده و هر دسته یک گروه 
را زیر نظر گرفته بود. یک دسته نسبتاً کلان گروه ابوندال را زیر نظر داشت. سي آي اي خواست تا با افشاي معاملات نادرست 
مالي در میان گروه ابوندال شک و تردید اعضاي گروپ را نسبت به رهبري آن بر انگیزد. گروپ ابوندال خود با مشکلات 
مواجه بود؛ اما سي آي اي با نفوذ در آن هم پاشیده گي آن را سرعت بخشید. در ظرف سه سال گروه ابوندال اهمیت خود را به 
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حیث یک گروه تروريستي از دست داد. در جرمني و ایتالیا نیز گروه هاي تروريستي در اثر فعالیت هاي سي آي اي به جان هم 
افتیده و ضعیف شدند. 


"حزب الله" لبنان به حیث یک هدف پرقدرت مرکز ضد تروریزم سي آي اي عرض وجود کرد. سي آي اي تلاش کرد تا در این 
نزدیک با ایران بود. امریکا در ميان رهبري حزب الله کسي را نداشت و اعضاي آن متقي و پابند به دين بوده و مانند پیروان 
ابوندال در هوتل ها و جاهاي دیگر به تفریح نمیرفتند که در دام اجنت هاي امريکاي بیفتند. توا نمندي سي آي اي از نگاه 
متخصصین در آن وقت محدود بود» تنها دو مامور عرب زبان در مرکز مبارزه عليه تروریزم در آغاز کار وجود داشت. حتا یک 
شال پس از اختطاف رئیس ستیشن سي آي اي در بیروث "ويليم بکلی" آن سازسان نمي دانسث که چه کسي او را اختطلف 
نموده است. مدیریت مبارزه با تروریزم با معلومات سردرگم کننده دست و گریبان بود و بعضي از این معلومات غلط در باره 
موقعیت گروگان ها توسط حزب الله داده ميشد. 


کلریج مي خواست براي آزادي گروگان ها عملیات كامندويي انجام دهد. او در نظر داشت کانتينرهاي ایرکندیشن دار با مارک 
تاجران لبناني را آماده نموده و در بین آن ها کماندو ها را جابجا نموده و پس از رسیدن کنتینرها به غرب بیروت حمله شروع 
شود. جنرال هاي امريکايي گفتند آن ها بر راپور هاي منابع لبناني و عربي در مورد محل نگهداري گروگان ها باور نداشته و 
چه کند؛ زیرا در گذشته با تروریست هاي غير مذهبي و تروریست هاي امريکايي سروکار داشت؛ اما هدف آن ها در بیروت 


کلریج خواست تا این مشکل را به کمک تكنالوژي حل کند. او مي خواست به کمک طیارات کوچک بدون پیلوت محل نگهداري 
گروگان ها را پیدا کند. این طیارات کوچک که با کمره هاي عکاسي و وسایل برقي» جهت گوش دادن به مکالمات ترورست ها 
مجهز بود» در ارتفاع پانین در غرب بیروت به پرواز در مي آمد تا موقعیت گروگان ها را تشخیص دهد. کلیریج 7 ملیون دالر 
به مصرف رسانید تا پنج بال از این طیارات را بسازد. او هم چنین پلان داشت که از این وسایل علیه لیبیا نیز کار بگیرد؛ اما این 
پروژه ها در مراحل اولي بود» که کلریج به خاطر دخالت در مسأله نیکاراگوا همکاران خود در سي آي اي را آزرده ساخت. 
کلریج مي خواست تروریست ها را بکشد. او ممنوعیت چنین قتل ها از سوي رنیس جمهور را یک نوع منافقت میدانست. او مي 
گفت: "رنیس جمهور براي کشتن چنین افراد اجازه بمباردمان هوايي را میدهد که در اثر آن ممکن بسياري از مردم بیگناه کشته 
شوند؛ ولي به مدیریت ضد ترروزیم سي آي اي اجازه کشتن تروریست ها را نمیدهد." 


تا اوایل سال 1986 برگدیر یوسف یک شبکه وسیع از کمپ هاي تریننگ براي مجاهدین را در سرحدات آن کشور با افغانستان 
ایجاد کرده بود. هژده هزار مجاهد در این کمپ ها هر سال آموزش مي دیدند. به یک تعداد دیگر توسط تنظیم هاي جهادي تعلیم 
داده مي شدند. شماري ازین افراد داوطلبان عرب بودند» مجاهدین» اول در استعمال سلاح خفیفه و تکتیک هاي عادي جنگي 
آموزش مي دیدند. افراد بهتر از ميان شان به کورس هاي تخصصي انتخاب مي شد. کمپ هاي خاصي براي جنگ هاي شهري» 
انفجار بم به وسیله موتر» فرش نمودن ماین» استعمال راکت زمین به هوا و استفاده از تفنگ هاي دور زن تعلیم داده مي شد. با 
گرم شدن هوا در بهار 1986 هزاران افغان و تعدادي از اتباع کشور هاي دیگر به خاطر شرکت در جنگ داخل افغانستان 
شدند. کمپ هاي نظامي در سرحدات افغانستان نیز تأسیس گردید. 


اما ده سال بعد کمپ هايي که به پول امریکا توسط آي اس آي در سرحدات تشکیل شده بود به نام کمپ هاي تروريستي خوانده شد. 
در وقت ساختن این کمپ ها افغان ها هدف شان آزادي کشور شان بود؛ اما بعداً آن ها با حرکت هاي اسلامي از خارج نزدیک 
شدند که اهداف ديگري را در سر مي پرورانیدند و آن سرنگوني حکومت در کشور هاي شان بود. در سال هاي اول تشکیل 
مدیریت ضد تروریزم در سي آي اي» آن سازمان توجه يي به شبکه اخوان المسلمین نداشت. سي آي اي بعد از ابوندال و حزب 
الله در پي گروه هاي ماركسيستي در اروپاء امريکاي جنوبي و جاپان مي گشت. تحولات در ایران اين ترس را در سي آي اي 
ایجاد کرده بود که حکومت هاي ضعیف در شرق میانه شاید توسط شورشیان سقوط داده شوند؛ اما پس از گذشت شش سال هیچ 
حکومتي سقوط نکرده بود. نا آرامي هاي مذهبي در الجزایر و بم گذاري ها در فرانسه به وقوع مي پیوست. استخبارات انگلیس 
یک دانشمند عرب شناس را استخدام نمود تا به مطالعه در کشور هاي اسلامي پرداخته در باره حالات این کشور ها از مردم 
عادي در کوچه و بازار و مساجد» از مراکش گرفته تا اندونیزیا» راپوري تهیه نماید. این تلاش کوچکي بود که جلب توجه سي 
آي اي را نمیکرد. 


به سي آي اي اطلاع رسید که در شهر پشاور پاکستان گروپي تحت نام "مکتب خدمات" تشکیل شده است که هدف آن استخدام 
عرب ها به جنگ افغانستان و همکاري با آنها است. این سازمان از همه تنظیم هاي جهادي مستقل عمل مي کرد. این سازمان 


46 
<<< نبرد اشباح >>> 


سازمان فعالیت زياد نموده و پول به مصرف مي رسانید. راپور هاي اولیه مي رساند که او خودش در جنگ شرکت نمي کرد. 


وقتي که خبر فعالیت "بن لادن" و عرب هاي داوطلب براي مقابله با شوروي به مرکز سي آي اي رسید بسياري از آن مامورین 
آن سازمان فکر مي کردند باید از این کار تائید صورت بگیرد. مامورین سي آي اي مي گفتند هر قدر افراد ضد شوروي بیشتر 
شوند» چه بهتر. 


در سال هاي 1985 و 1986 تعداد عرب ها زياد شد و سي آي اي در پي آن بود از آن ها یک کندک خارجي تشکیل دهد؛ اما 


این کار به جايي نرسید. در دوسیه هاي سي آي اي بن لادن یک نام عادي بود؛ اما او فعالیت هايي را آغاز کرده بود که منجر به 
بالا رفتن سطح جنگ و وسیع شدن دامنه آن در افغانستان ميشد. 


۱ و 0 
"انشاء الله از پلان من آگاه خواهي شد" 


"ملتن بیردن" به جاي "ویلیم پکني" در ماه جولاي 1986 به حیث رئيس ستیشن سي آي اي در اسلام آباد مقرر شد. بیردن یک 
مرد قوي هیکل از ایالت تکزاس امریکا بود که مانند بچه هاي فلم هالیوود رفتار مي نمود. او با "ویلیم کيسي" رئيس سي آي اي 
وقتي نزدیک شد که در خرتوم سودان به حیث افسر سي آي اي انجام وظیفه مي کرد. بیردن جاسوس هاي اسرائيلي را که 
محصور مانده بودند در صندوق هاي پست دیپلوماتیک از سودان فرار داده و این کار او توجه کيسي را به او جلب نمود. 


رئيس سي آي اي به شخصي ضرورت داشت که کمک هاي امریکا را که به طور بي سابقه افزايش يافته بود تنظیم نماید. كيسي 
به بیردن در واشنگتن گفت: "به اسلام آباد رفته و جنگ عليه شوروي را ببرد". بیردن مي دانست که كيسي یک پلان وسيعي 
براي مقابله با شوروي در سراسر جهان داشته که افغانستان قسمت کوچکي از آن را تشکیل مي داد. كيسي به او گفت: "فعالیت 
جدید در سرحدات افغانستان یک وظیفه اخلاقي براي اوست". کيسي مي گفت: "کشتار افغان ها در جنگي که آن ها اميد پيروزي 
را در آن نداشته باشند» یک پاليسي احمقانه اسث". بیردن فکر مي کرد از بعضي جهات کسی از بهترین روساي سي آي اي بود؛ 
ولي از ابعاد دیگر یک رئيس بدي براي این سازمان به شمار میرفت. 


بیردن یک فرد با نشاط با روش خاص خودش بود. او در کنفرانس منطقوي افسران سي آي اي لاف مي زد که دیگران وظیفه 
استخدام شوروي ها را به حیث جاسوس دارند» در حالیکه وظیفه او کشتن آن هاست. بیردن وقتي که از "جنرال اختر" روي 
موضوعات لوژستيکي ناراحت میشد» براي یک هفته به تیلفون او پاسخ نمیگفت. با آن همه بعضي از افسران پاكستاني او را 
خوش داشتند. کار بیردن ظاهراً چنان بود که گویا سي آي اي قوي ترین ارگان در داخل سفارت امریکاست و پاكستاني ها به این 
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چیز باور پیدا کرده بودند. مثلاً او در موتر رسمي خود نمبر پليتي را زده بود که با ارقام (01) ختم مي شد این نمبر مخصوص 
سفیر امریکا بود. 


بیردن وظیفه داشت تا ارسال پول و سلاح به مجاهدین را تحت اداره خود داشته باشد. برعلاوه استفاده از موتر او صد ها قاطر 
را از چيني ها از طریق سرحد مشترک آن کشور با پاکستان خريداري نمود تا سلاح را براي کشتن شوروي ها به افغانستان 
برساند. به خاطر اينکه تعداد قاطر زیاد نبود» او تعدادي را از "تکزاس" و "جبوتي" توسط كشتي آورد. 


ستیشن سي آي اي در اسلام آباد در ماه جولاي 1986 به مرکز خبر دادکه از اثر ضربات مکرر كوماندوهاي روسي و استفاده از 
هلیکوپتر هاي توپدار» حملات مجاهدین به کندي گر ائیده است. ترس از آن بود که در تابستان همان سال اوضاع نظامي بر علیه 
مجاهدین شکل بگیرد . 


ولي در 26 دسمبر» دو ماه پس از رسیدن بیردن به اسلام آباد» وضعیت نظامي به نفع مجاهدین تغییر کرد. اولین محموله راکت 
هاي زمین به هواي ستنگر به نزدیک میدان هوايي جلال آباد رسیده و یک قوماندان حزب اسلامي بنام "انجنیر غفار" اولین راکت 
را بر هلیکوپتر هاي روسي فير کرد. راکت اول به هدف نخورد؛ اما سه راکت دیگر سه هلیکوپتر روسي را در ظرف چند دقیقه 
سرنگون نموده و پیلوت هاي آن را کشت. طیارات سقوط داده شده از نوع "ام آي - 24 دي" بود. "اختر" به سي آي اي ا 
موضوع خبر داد و خبر مذکور به زودي به واشنگتن مخابره شد. از روي تصادف در آن روز قمر جاسوسي امريكايي بنام "که 
اچ - 11" از فراز منطقه گذشته و عکاسي نموده بود. سه هلیکوپتر سقوط داده شده به وضاحت در عکس ها دیده مي شد. 


سي آي اي میدانست که "رونالد ریگن" رئيس جمهور امریکا به راپور هاي تحقيقي به شکل تحريري در مورد اوضاع جهان 
بسیار علاقه مند نیست؛ اما ریگن فلم را بسیار دوست داشت. كيسي از سي آي اي خواسته بود تا در باره اطلاعات غمده فلم هايي 
تهیه نماید تا رئیس جمهور آن ها را ببیند. قبل از اينکه ریگن یک رئیس دولت خارجي را ملاقات میکرد یک فلم را در باره زنده 
گي آن رهبر که از طرف سي آي اي نهیه مي شد» مي دید. سي آي اي بر علاوه دادن ستنگر به انجنیر غفار به او کمره هاي 
کوچک فلم برداري سوني نیز داده بود. فلم گرفته شده از طرف غفار نشان مي داد که مجاهدین اولین ستنگر را با صداي الله اکبر 
فير نموده و بعد از زدن هلیکوپتر سوم مانند تماشاچیان بازي فوتبال به جست و خیز پرداخته تا ابراز خورسندي نمایند. در ظرف 
یک هفته فلم مذکور به واشنگتن انتقال یافت و ریگن آن را در قصر سفید دید. با دیدن فلم و عکس هاي ماهواره یي به همه 
مسوولین بخش افغانستان در دولت امریکا خوشي زياد دست داد. 


تصمیم براي تهیه ستنگر به مجاهدین بر خلاف مشوره سي آي اي گرفته شده بود. پس از امضاي حکم "ان اس دي دي-166" 
توسط ریگن اعضاي گروه پلان گذاري خواهان دادن راکت هاي ستنگر به مجاهدین براي مقابله با حملات نيروهاي كوماندوي 
شوروي شدند . 


سي آي اي فکر مي کرد دادن سلاح امريکايي به مجاهدین از نگاه تبليغاتي به نفع شوروي تمام خواهد شد؛ اما در آن وقت حتا 
جنرال ضیاء مي گفت که دادن چنین سلاح ارزش قبول خطر عکس العمل شوروي را دارد. بعد از نمایش فلم انجنیر غفار در 
واشنگتن تعداد زيادي از مجاهدین با فير راکت بر هلیکوپتر ها و طیارات ترانسپورتي روسي آغاز نمودند که ضربات شديدي بر 
شوروي ها وارد آمد. پیلوت هاي شوروي و کے هاي افغان طیارات خود را به ارتفاع بالاتر از 12500 فت پرواز مي 
دادند تا از آسیب ستنگر در امان بمانند؛ اما از چنین ارتفاعي آن ها حملات خود را به دقت لازم انجام داده نمي توانستند. در 
ظرفه جند ماه راک به حیط تلاح تین کنده نز جنگ ری وجو کرد , 


فتید. توزیع ستنگر در افغانستان ضرورت آن را پیدا نمود تا اجنت هاي سي آي اي به مامورین پاكستاني و قوماندان هاي افغاني 


جهاد اکنون در دريايي از پول غوطه میخورد. در سال 1986 کانگره 470 ملیون دالر کمک مخفي را به مجاهدین تصویب نمود. 
به عین مقدار پول از سوي سعودي تهیه گردید. در سال 1987 کمک امریک به 630 ملیون دالر بالا رفت. بیردن به اجازه 
مرکزء تعداد بیشتر افغان ها را بدون اطلاع پاكستاني ها استخدام کرد. از قوماندان هايي که با سي آي اي همكاري داشتند خواسته 
شده بود تا در باره مقدار سلاح توزیع شده. فساد در ميان افسران پاكستاني و انکشافات جنگ به سي آي اي معلومات بدهند. 


مقدار کمک هاي داده شده به هر قوماندان بین 10 هزار تا 100 هزار دالر در ماه مي رسید. بعضي از قوماندان ها از این پول 
به خاطر استفاده شخصي کار مي گرفتند» دیگران از آن به خاطر مصارف مجاهدین خود استفاده مي نمودند. قوماندان "عبدالحق" 
دن لک کا بوه کوان طرفت کی ای اش متا به ار کیک هد 
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به "احمدشاه مسعود" نیز از سال 1984 به بعد کمک نقدي و تسليحاتي مي شد. سي آي اي نسبت به احمدشاه مسعود اعتماد چندان 
نداشت. قسمتي از این بي اعتمادي به این خاطر بود که انگلیس ها نسبت به مسعود نظر خوب داشتند و سي آي اي از اين 
موضوع خوشش نمي آمد. موضوع دیگر قرار داد آتش بسي بود که مسعود با شوروي ها در سال 1983 بسته بود. بیردن به 
همکاران خود مي گفت: "او دست آورد هاي مسعود در جنگ را به دیده قدر مي نگرد؛ اما او فکر مي کند که مسعود براي گرفتن 
قدرت در کابل زمینه سازي نموده و براي آینده سلاح و مهمات ذخیره مي نماید". پیام او به مسعود این بود: "احمدشاه! میدانم تو 
چه ميكني و من ترا به خاطر آن ملامت نمي کنم؛ اما از اکمالات تهیه شده توسط ما این کار را مکن". یک افسر سي آي اي به 
یک همتاي فرانسوي خود که از کمک امریکا به حکمتیار شکایت مي کرد گفت: "حکمتیار مثلي که تو فکر مي کني بد نبوده و 
مسعود قسمي که تو فکر مي کني خوب نمیباشد ." 


تماس هاي سي آي اي با قوماندان ها در داخل و تعداد اجنت هاي استخدام شده آن سازمان مستقل از پاكستاني ها چندین برابر 
گردیده بود. با آنکه رابطه میان پاکستان و امریکا بسیار دوستانه بود؛ اما مامورین آي اس آي افسران سي آي اي را همواره 
تعقیب مي کردند. سي آي اي نیز در کار هاي مربوط به افغانستان از دقت لازم کار گرفت. آن سازمان هویت اجنت هایش را 
مخفي نگه میداشت و براي قوماندان هايي که با آن ها تماس داشت نام هاي مستعار داده بود. 


بهبخاطر فوزیم. پول کیک که مقدازش ویاد فده بود عني آی این تلالن نمود تا یک سیستم موف ایجاد کند, اک بو هانی که یه 
پاكستاني ها داده میشد از طریق برقي ارسال مي گردید. براي پرداخت پول به مجاهدین از سیستم حواله نیز کار گرفته ميشد. 
کی ی ان کد ال افقنای رک ی "ابر ان ترا در زیکار در مارک تخود از دف بیشترای کارمیگزفت؛ اس مقدار پول کان زین 
بود که گم کردن سند سه ملیون دالر مثل فراموش کردن کلید موتر بود. 


اکثر راپور هاي داده شده به سي آي اي در باره تاثیر ستنگر در جنگ و تسليمي سلاح و غیره مي بود؛ اما راپورهايي به سي آي 
اي نیز رسید که حاکي از ازدیاد جنگجویان عرب در افغانستان بود. 


قوماندان ها راپور دادند که لاري هاي مملو از عرب ها از مناطق شان عبور مي نماید. در بعضي حالات ميان قوماندان هاي 
يكي از دلایل این مشکلات بود. عرب ها قوماندان ها را متهم به جهل و عدم درک درست از قرآن مي نمودند. 


"اسامه بن لادن" فامیل خود را در سال 1986 به پاکستان آورد و در منطقه يونيورستي تاون پشاور جابجا نمود. در این منطقه 
سازمان هاي خیریه غربي» عربي و افغان هاي روتمند خانه داشتند. بن لادن در ميان احزاب افغان که انديشه هاي اخوان 
الملسلمین را داشتند» مشهور شده بود. او از موسسات خیریه سرپرستي نموده و بلدوزر و سایر وسایل ساختماني را براي استفاده 
مجاهدین وارد مي نمود. او به "استاذ سیاف" و "حکمتیار" بسیار نزدیک بود. خانه بن لادن محل رفت و آمد شخصیت هاي 
عرب بود. آن ها روي موضوعات مختلف از جمله جهاد به بحث مي پرداختند. 


قرار داشت. افز ايش چند برابر کمک هاي امریکا به مجاهدین به این شهر حیات تازه بخشید. کشور هاي اروپايي موسسات خیریه 
خود را داشتند و کشور هاي اسلامي نیز موسسات خیریه خاص خود را تاسیس نمودند. یک خانه که ديپوي مواد غذايي براي 
مجاهدین بود» در پهلوي آن یک گروه عيسوي به اطفال افغان انجیل را تدریس میکرد و در خانه دیگر جوانان ریش دار از شرق 
ميانه رو بروي مکه ایستاده و نماز مي خواندند. موسسات خیریه اسلامي شفاخانه هاء مکاتب و مراکز کمک براي مهاجرین 
تاسیس نموده داکتران مسلمان را از کشور هاي مختلف استخدام مي نمودند. پول آن ها از طریق دولت عربستان سعودي و زکات 


"ایمن الظواهري" يكي از داكتراني بود که در شفاخانه هلال احمر كويتي کار میکرد. ظواهري یک داکتر جوان از یک فامیل 
ثروتمند مصري بود که در دهه 1980 به اتهام قتل سادات به زندان انداخته شده؛ ولي بعداً رها گردید. او مصر را كشوري فکر 
مي کرد که در آن آخرین مقابله ميان کفر و اسلام صورت خواهد گرفت؛ اما او فکر مي کرد براي آماده کردن زمینه این کار به 
جايي ضرورت است که افراد در آن تربیت شوند و پشاور را چنین جايي تشخیص داده بود. او در سال 1986 در این شهر 
رحل اقامت افگند. 


"عبدالله عزام" یک دانشمند عرب از اسامه و ظواهري بیشتر مشهوربود. او در رأس یک شورايي از موسسات خیریه عرب و 
اسلامي قرار داشت. عبدالله عزام در منطقه "جنین" در فلسطین تولد یافته و در دهه 70 از دانشگاه ازهر دوکتورا بدست آورد. او 
با "محمدقطب" در تبعید» روابط نزدیک برقرار نموده و مبلغ انديشه هاي سید قطب متوفي بود. او بعد از تدریس در جده» در 
اواخر دهه 70 در دانشگاه اسلامي اسلام آباد به تدریس آغاز کرد و در سال 1984 به پشاور نقل مکان نمود. 


49 
<<< نبرد اشباح >>> 


عبد الله عزام در همین سال دفتري را بنام "دفترخدمات" تشکیل داد. او مي خواست از این طریق به افغان ها کمک برساند. عزام 
به کشور هاي خلیج رفته در مساجد به تبلیغ پرداخته و پول بدست آمده را صرف تهیه خدمات صحي و بشري و کمک به مجاهدین 
مینمود. از آغاز 1984 بن لادن با او همکار گردید. آن ها باهم داوطلب هاي عرب را از سراسر جهان استخدام میکردند. بن لادن 
براي هر داوطلب ماهیانه 300 دالر مصرف مي پرداخت. آن ها در سال 1986 اولین دفتر خود در شهر "توسان" در ایالت 
اريزوناي امریکا را کشودند. در آن شهر تعداد زياد عرب ها زنده گي میکردند. 

سوسیالیست ها در دهه 30 در جنگ عليه "فرانکو" در هسپانیه شرکت کردند» اشتراک مسلمان ها از سایر نقاط جهان باعث ایجاد 
یک نوع اتحاد کشور هاي اسلامي عليه شوروي خواهد شد. سي آي اي میخواست تلاش براي جلب چنین داوطلب ها را کمک 
کند. یک مامور وزارت خارجه گفته بود که ما باید به آن ها کار هاي خود را هم آهنگ کنیم و به ایشان به نظر دشمن نبینیم؛ اما 
این بحث ها جنبه عملي را به خود نگرفت. 


بیردن فکر مي کرد بن لادن کار هاي خوبي انجام میدهد مثلاً پول زيادي را در جاي مناسب در افغانستان به مصرف مي 
رساند. به بن لادن به نظر یک فرد ضد امريكايي دیده نميشد. عبدالله عزام عليه امریکا تبلیغ مي کرد و به زودي او در 
بنيانگذاري حرکت حماس در فلسطین نقش پیدا کرد. او حتا با موسسات خیریه بیطرف اروپايي تماس هاي برقرار نموده بود. 


در تابستان 1986 نشانه هايي از اختلاف ميان عبدالله عزام و اسامه به مشاهده رسید. عبدالله عزام در مقایسه با بن لادن از چنان 
شخصبت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودکه بن لادن نمی توانست با او علناً مقابله کند؛ اما بن لادن تغییر جهت داده بود و این 
تغییر دو دلیل داشت: يكي خود خواهي بن لادن» و ديگري بحث هاي داغي در مورد اينکه دشمن واقعي اسلام کیست؟ 

سعودي ها و استخبارات پاکستان بالاي ساختن سرک ها و تاسیسات دیگر که بتواند در مقابل حملات كوماندوئي روسي مقاومت 
کند» سرمایه گذاري زيادي نمودند. آي اس آي در بخش افغانستان خود شعبه يي را ایجاد کرد که به امور بشري و ساختماني 
سروکار داشت. حملات 1984 روسها باعت شده بود که مجاهدین عقب نشيني نموده و در نتیجه راه هاي اكمالاتي مجاهدین 


مسدود شود. سرک هاء دیپوها و تونل ها و مراکز تربيتي جدید در سرحد طوري ساخته شده بود که در مقابل حملات شوروي ها 
قابل دفاع باشد. 


بلدوزر هاي وارد شده توسط بن لادن در ساختن این تاسیسات به کار گرفته ميشد. دو منطقه در سرحد مورد توجه جدي قرار 
داشت: يکي جاجي و ديکري ژوره در نزديكي خوست. 


به قول "یوسف" این تاسیسات از پول عرب ها ساخته شده بود. پول عرب ها معمولاً در تاسیسات بالاي مرز و کمک هاي 
اكمالاتي براي احزاب پیرو انديشه هاي اخواني به مصرف میرسید. "جلال الدین حقاني" توجه داوطلبان عرب را به خود جلب 
کرده بود. حقاني در یک منطقه سرحدي که نفوس آن را پشتون هاي محافظه کار تشکیل میداد جهاد مي نمود. او در سال هاي 
0 به حیث يكي از قوماندان هاي نزدیک به آي اس آي در منطقه خوست در آمد. حقاني در میان سعودي ها محبوبیت داشت. او 
دفاتر جمع آوري اعانه را در کشور هاي خلیج باز کرده و میزبان داوطلبان عرب در منطقه قبايلي افغانستان بود . 


عبدالله عزام فکر میکرد بعضي از تونل هاي حفر شده و سایر تاسیسات در سرحد سبب ضياع پول مي شود. بن لادن مي خواست 
سوّال میکرد که در افغانستان 29 ولایت وجود دارد و چرا این قدر پول در سرحد به مصرف رسانیده شود؟ اما حرص بن لادن 
پایان نداشت. او مي خواست پايگاهي جدا براي عرب ها در جاجي بسازد. جوانان عرب در کمپ جاجي تعلیمات نظامي و 
ایدیالوژیک مي دیدند. اولین کمپ به نام الانصار مسمي گردید. با وجود اعتراضات عبداللّه عزام بن لادن به کار در ساختمان هاي 
جاجي ادامه داد. بن لادن در جواب به اعتراضات عبد الله عزام به او گفت: "انشاء الله از پلان من آگاه خواهي شد.. 


جهاد ضد شوروي افغان ها به پایان خود نزدیک مي شد؛ اما از این موضوع نه سي آي اي خبر داشت و نه هم بن لادن. روز 13 
نوامبر 1986 اعضاي عمده دفتر سياسي شوروي به دستور "گورباچوف" تشکیل جلسه دادند. مارشال "سرگي اخریموف" لوي 
درستیز قواي شوروي به جلسه گفت: "ارتش چهلم شوروي تا اکنون 50۰000 عسکر را به خاطر بستن مرز افغانستان و پاکستان 
گماشته است؛ اما هنوز سرحد بسته نشده» سلاح توسط حیوانات به افغانستان آورده شده و سرک هاي موتررو جدید در حال ساخته 
شدن است". او گفت: "راه حل واقع بینانه نظامي به مسئله افغانستان به چشم نمي خورد." 


خاتمه بدهیم؟" گورباچوف علاوه کرد: " اگر ما از افغانستان خارج نشویم توهین خواهیم شد". 
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گورباچوف از روز اول که زمام امور شوروي را بدست گرفت در باره افغانستان فکر مي کرد. او قبل از آن افغانستان را "زخم 
ناسور" خوانده بود. با ناكامي ارتش چهلم در بستن مرز با پاکستان» گورباچوف مصمم به حل مسأله افغانستان شد. او به اعضاي 
بيروي سياسي گفت: "ستراتيژي او این است تا جنگ را در ظرف یک يا دو سال به پایان ببرد» و راه آن عملیه ایجاد یک کشور 
بیطرف است که براي ایجاد آن کار آغاز شود و تنها در آن صورت است که شوروي مي تواند از اففانستان تیرو هاي خود را 
بیرون ببرد." 


این تصمیم بسیار مهم بود؛ اما تا یک سال سي آي اي در باره آن چيزي نمي دانست. متخصصین امريکايي مي دانستند که رهبري 
شوروي تحت فشار قرار دارد» اقتصاد کشور به رکود مواجه بوده» در عرصه تخنیک شوروي از غرب عقب افتیده و مردم 
شوروي خواهان آزادي سياسي عادي بودند؛ اما آنها به درستي مشکلات داخلي شوروي را درک نکرده بودند. کابینه ریگن علاقه 
مندي گورباچوف به ایجاد تغییر در شوروي را به شکل سریع درک نکرد. افغانستان به حیث محکي براي آزمایش صداقت دو 
طرف تبارز کرده بود. معلومات سي آي اي در باره آنچه در داخل بيروي سياسي مي گذشت بسیار محدود بود. هم چنین معلومات 


سي آي اي در باره نظام شوروي که از درون پوسیده شده و در حال فروپاشي بود» غير دقیق بود. بعضي از متخصصین سي آي 
اي یکجا با رنیس جمهور ریگن» معاونش "جورج بش" وزير دفاع و رییس سي اي اي در باره صداقت کورباچوف در اوردن 
تحول در شوروي شک داشتند. تحلیل گران سي آي اي به نوشتن مقالات در نيرومندي شوروي ادامه میدادند؛ آن ها تحت زعامت 


ویلیم کيسي تا حدودي سياسي شده بودند. 


در عين زمان که گورباچوف براي بیرون رفتن نيروهاي شوروي از افغانستان زمینه سازي میکرد. مدير استخبارات سي آي اي 
در نشریه خاص خود نوشت که جنگ افغانستان فشار زيادي بر اقتصاد شوروي وارد نیاورده و آن کشور قادر به ادامه و حتا 
تشدید جنگ در آن کشور است. در ستیشن سي آي اي در اسلام آباد عقيده بر آن بود که شوروي ها مصمم به بردن جنگ 
افغانستان بوده و آن ها در آستانه پيروزي در جنگ قرار دارند. 


گورباچوف "داکتر نجیب الله" را یک روز جمعه در اوایل دسمبر 1986 به ماسکو فرا خواند. نجیب که زماني مصروف تحصیل 
در فاکولته طب کابل بود» حکمتیار در فاکولته انجيري دانشگاه کابل درس مي خواند. او از قبیله غلجاني از شرق افغانستان بوده و 
خانمش ريشه در خانواده سلطنتي داشت. نجیب با اعتماد و موثر صحبت مي کرد. بزرگترین مشکل او این بود که اکثریت افغان 


گورباچوف به نجیب به صورت خصوصي گفت: "بکوشد موقف سياسي خود را تقویه کند» زیرا ماسکو نیروهایش را در ظرف 
یک نیم تا دو سال از آن کشور بیرون خواهد کرد." 


گورباچوف بدون سرو صدا در جهت آماده کردن زمینه خروج نیروهایش از افغانستان کار مي کرد؛ ولي امريكايي ها آماده 
مذاکره در باره افغانستان و آسياي میانه با او نبودند. امريکايي ها در باره ادامه جهاد صحبت نموده و علایم خروج نيروهاي 
شوروي را جدي نمي گرفتند. گورباچوف از این موضعگيري امريكايي ها بسیار غمگین بود. او به بيروي سياسي گفت: "امریکا 
در پي تخریب عملیه بیرون سازي نيروهاي شوروي از افغانستان است ." 


رژیم کابل ناتوان است. یک ملیون نفر از ارتش شوروي در افغانستان جنگید بودند و آن کشور تلفات زيادي را در جنگ متقبل 
شده بود. رهبري شوروي در پي آن بود تا براي سوالاتي که درین مورد مطرع بود» جواب تهیه کند. 


روز 15 دسمبر 1986 کيسي براي پاسخ به سالات اعضاي کانگره در باره ماجراي "ایران - کنترا" آماده گي میگرفت که حمله 
قلبي به سراخش آمد. یک ماه بعد "رابرت گیت" معاون كيسي براي خبرگيري او آمد. كيسي به او گفت: "وقت آن رسیده که از 
مقامش کنار برود". كيسي 6 سال و یک روز رئيس سي آي اي بود و چهار ماه بعد در خانه اش در "لانگ آیلند" در نزديکي 
نیویارک در سن 74 سالگي پدرود حیات گفت. 


جنرال یوسف. که يكي از ستایشگران كيسي بود» عملياتي را در خاک شوروي پلان نمود. در ماه اپریل 1987سه گروه از 
مجاهدین که با وسایل تهیه شده از سوي آي اس آي مجهز بودند» از درياي آمو گذشتند. گروه اول یک میدان هوايي را در 
نزديكي ترمز هدف راکت قرار داد. یک گروه بیست نفري از سوي آي اس آي هدایت يافته بود تا بالاي یک سرک در طول مرز 
کمین اجرا کنند. چندین وسیله نقلیه شوروي در اثر حمله آن ها از ميان رفت. گروه سومي 30 فير راکت 107 ملي متري را بر 
یک فابریکه در 16 کيلومتري در داخل شوروي آتش نمود. 

چند روز بعد مدير عملیات سي آي اي از بیردن پرسید که در باره حمله به خاک شوروي چه مي داند؟ بیردن گفت: "سي آي اي 


در آن دخالت ندارد." 
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سي آي اي مي دانست اجراي چنین عملیات از سوي آن سازمان غير قانوني است؛ اما موقف سي آي اي آن بود وقتي که سلاح ها 
به طرف پاکستان تحویل داده میشود» آن سازمان مسوول استعمال آن نیست. شوروي هاء که از حمله بر خاک شان به تنگ آمده 
بودند» به اسلام آباد و واشنگتن هشدار دادند که در صورت ادامه چنین عملیات امنیت و حاکمیت پاکستان مورد تهدید قرار خواهد 
گرفت. امريكايي ها به شوروي ها اطمینان دادند که از چنین عملیات پشتيباني نمي کنند. 


ضیاء به بریگدیر یوسف گفت که از این عملیات در خاک شوروي خودداري کند. بدین ترتیب این نوع عملیات به پایان رسید و 
این آخرین عملياتي بود که موجب خورسندي كيسي را فراهم مي آورد. 


در ماه اپریل شوروي ها بر منطقه سرحد در پکتیا حمله کردند. روز 17 اپریل 1987 طبارات جت و هلیکوپتر هاي روسي مرکز 
جدید بن لادن در جاجي را بمباردمان نمودند. جنگ یک هفته ادامه یافت» بن لادن و پنجاه عرب در برابر 200 شوروي که در 
بین آن ها كوماندوهاي شوروي نیز شامل بودند مقابله نمودند. داوطلبان عرب تلفاتي را متحمل شدند؛ اما تحت آتش شدید دشمن از 
مواضع خود دفاع کردند. چندین تن از افراد بن لادن کشته شد و بن لادن از ناحیه پا زخم برداشت. بعد از یک هفته جنگ بن 
لادن و افرادش عقب نشيني کردند. این جنگ براي بن لادن شهرت زياد بخشید. 


بعد از ختم جنگ جاجي بن لادن در باره شهامت عرب ها تبلیغات وسيعي را به راه انداخت. او در سخن راني هایش در پشاور و 
در سعودي خواست با استفاده از این حادثه داوطلبان جديدي را تحت قومانده خودش به جهاد بکشاند. 


ایمن انظواهري با بن لادن در سال 1987 ملاقات کرد. بن لادن که به هلال احمر كويتي رفته بود» با ظواهري روبرو شده و هر 
دو باهم صحبت نمودند. بن لادن بر ضرورت جهاد نه تنها عليه شوروي بل عليه دولت هاي غير اسلامي در شرق میانه» امریکا 
و اسرائیل صحبت نمود. بعد از شنیدن حرف هاي بن لادن» ظواهري به او مشوره داد که در محافظت خود توجه کند» زیرا 
سخنانش عکس العمل امريکايي ها و يهودي ها را در پي خواهد داشت. 


بن لادن یک فلم ويديويي 50 دقيقه يي ساخت که وي در حال صحبت با عرب هاء اسپ سواري» صحبت از طریق بیسیم و فير 
سلاح دیده میشد. با این کار او فعالیت هاي خود براي جلب داوطلبان عرب را شدت بخشید. 


عبدالله عزام به صورت خصوصي از کار هاي اسامه انتقاد کرده میگفت هدف او همکاري با افغان ها بود نه تربیه جوانان عربي 
که حاضر نیستند یکجا با افغان ها کار کنند. بن لادن فقط در یک جنگ شرکت کرده بود؛ اما علاقه چنداني به بازگشت به جبهه 
نداشت. او وقت خود را در تبلیغات سياسي به مصرف میرساند. 


گردید تا قیود حکومت نظامي را تا حدي نرم سازد. صدر اعظم ملکي جدید پاکستان سیاست آن کشور در قبال افغانستان را مورد 
سؤال قرار داد. جنرال اختر از مقامش کنار رفت و به حیث لوي درستیز مقرر شد. "جنرال حمید گل" جاي جنرال اختر را به 
حیث رئيس آي اس آي گرفت. بجاي بریگدیر یوسف بریگدیر "جنجوا" به حیث مسوول بخش افغانستان در سي آي اي مقرر 
گردید. رشته هاي شخصي اي که سي آي اي و آي اس آي را در آغاز جهاد باهم پیوند میداد دیگر از هم گسسته بود. سي آي اي 
سه تا چهار نفر اداره میشد در سال 1987 توسط صدها نفر اداره مي گردید. 

تأکید آي اس آي و سي آي اي بر همكاري نزدیک با گروه هاي اسلامگرا در ميان مجاهدین براي اولین بار در واشنگتن مورد 
سوال قرار گرفت. گلبدین حکمتیار چندین صد ملیون کمک امریکا را بدست آورده بود؛ اما از دست دادن به ریگن در نیویارک 
خوداري نمود. 

مامورین سي آي اي از آي اس آي و کمک به حکمتیار به دلیل موثریت او در جنگ به دفاع میپرداختند. بیردن و رئيس بخش 
عملیات افغانستان در سي آي اي از این انتقاد ها خوش شان نمي آمد. آن ها مي گفتند زياد تلاش نموده بودند تا حکمتیار تنها 25 
درصد کمک ها را بدست بیاورد. استاد رباني به اندازه حکمتیار کمک بدست مي آورد؛ اما او مقدار کمي از آن را به دره پنجشیر 


ارسال مي کرد. آن دو مي گفتند که گروه هاي طرفدار "ظاهر شاه" به این جهت کمک ناچيزي بدست مي آوردند که از نگاه 
نظامي ضعیف بوده و تنظیم هاي شان آغشته در فساد بود. 


ارقام داده شده از سوي سي آي اي دقیق بود؛ اما کمک هاي شخصي از سوي سعودي ها که در ماه به 25 ملیون دالر تخمین زده 
میشد» تعادل را به نفع گروه هاي اسلامگرا تغیبر مي داد. هم چنین مامورین سي آي اي از روابط بسیار نزدیک و ستراتیژیک 
ميان آي اس آي و اين گروه ها چيزي نمي گفتند. 
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بیردن مي گفت: "هدف عمده کشتن شوروي است و حعمتیار شوروي ها را میکشد در حالیکه شاه سابق در روم به خوردن 
مكروني مصروف بوده یک شوروي را نکشته است. 


۱۱ 


بخش افغانستان آي اس آي غني ترین و پرقدرت ترین واحد در تمام اردوي پاکستان گردیده بود. مامورین آي اس آي مي خواستند 
تا امتیازات خود را حفظ کنند. "جذ جنجوا" یک مسلمان بنیاد گرا بود و نسبت به افراد عادي در ارتش بیشتر مذهبي بود. دفتر آي اس 
آي در پشاور توسط یک افسر نیرومند پشتون که به نام مستعار "کرنیل امام" یاد مي شد» اداره میگردید. او با حکمتیار روابط 
بسیار نزدیک داشت. 


طبق نظر ضیاء استخبارات پاکستان خواهان به قدرت رسانیدن یک رژیم دوست پاکستان در کابل بود. اندیشه اسلامي ايدئولوژي 
آن را تشکیل می داد که حکمتیار شخص مورد نظر شان در راس قدرت بود. بعد از افغانستان» هدف پاکستان پخش نفوذ آن 
کشور در آسياي میانه بود. شخصیت هاي كليدي پشتون در آي اس آي در مقام خويش باقي مي ماندند. گرچه مامورین بخش 
افغاستان نز آي اس ای نمی کر اس ملیون ها دالز زا کر سات هاي شکصنی در باتک:های سول بریزند؛ اما آن .ها امکانات 
بدست آوردن پول به اندازه محدود را داشتند. 


از جمله كساني که عليه آي اس آي تبلیغات مي کرد قوماندان "عبدالحق" بود. عبدالحق به خاطر از دست دادن یک پاي در انفجار 
ماين مثل گذشته به افغانستان سفر نمیکرد. او خبرنگاران تلویزیون "سي بي اس" را براي فلم گيري از حملات راكتي کمک 
نموده» ژورنالیست ها را از سرحد عبور مي داد و در واشنکتن براي گرفتن کمک سفر هاي مکرر مینمود. او مهم ترین قوماندان 
با اعتباري بود که عليه سیاست هاي آي اس آي حرف مي زد. عبدالحق انتقاد میکرد که چرا با وجود دادن تلفات زياد آي اس آي 
جلو فعالیت رهبران ملي براي تشکیل یک نظام بعد از جنگ را میگیرد. بیردن از او بسیار نا راض بود. سي آي اي او را به 
خبرنگاران در صحبت مي گذ راند. بیردن قوماندان عبدالحق را "حق هالیود" میخواند." 


طرفداري خود جلب کند؛ اما با طولاني شدن بحث احساس ضد امريكايي او علني تر میشد. حکمتیار فکر میکرد سي آي اي در 
پي آن است تا او را بکشد. 


"ادوارد شواردناتزه" وزير خارجه شوروي اعضاي بيروي سياسي آن کشور را در جریان تلاش هاي نجیب به خاطر طرح 
مصالحه ملي که هدف از آن کنار گذاشتن احزاب مورد توجه سي آي اي بود قرار داده گفت: "پیشرفت هايي در این راستا 
صورت گرفته؛ اما چندان چشمگیر نیست" . شوروي ها از اوضاع افغانستان نگران بودند که بدون داشتن ملت چطور مصالحه 
ملي صورت خواهد گرفت. آن ها احساس ملي افغان ها را نسبت به روس ها ضعیف تر مي پنداشتند. 


گورباچوف مي گفت: "افغانستان بدون اسلام وجود نخواهد داشت". به این نظر بود که اگر حزب دموکراتیک خلق باقي بماند باید 
کلمه "اسلامي" در نام آن علاوه شود. او همچنین خواهان آن بود که مجاهدین عادي در قدرت به شکل واقعي شریک ساخته 
شوند. او امریکا را یک مانع عمده درین راه مي دانست؛ اما فکر میکرد در صورتي که براي واشنگتن ثابت شود که ماسکو در 
خروج نیروهایش از افغانستان جدي است. در زمینه همکاري خواهد کرد. به عقيده او دو ابرقدرت در مورد ثبات در اسياي میانه 
و مقابله با بنيادگرايي اهداف مشترک داشتند. شواردناتزه که با "جورج شولتز" وزير خارجه امریکا رابطه خوب شخصي بر قرار 
کرده بود» در ماه دسامبر به او در مورد تصمیم بيروي سياسي مبني بر خروج نيروهاي شوروي از افغانستان معلومات داد. 
شواردناتزه بدون مقدمه گفت: "ما افغانستان را ترک مي کنیم» ممکن این کار در شش ماه و یا یک سال عملي شود؛ اما در مورد 
تصمیم بر انجام این کار هیچ ترديدي وجود ندارد". 

شواردناتزه به شولتز گفت: "با تمام مسوولیت به او میگوید که تصمیم سياسي در مورد خروج نيروهاي شوروي از افغانستان 


گرفته شده است " 


شولتز از ترس اینکه از طرف حلقات محافظه کار در اداره ریگن متهم به نرمش در برابر شوروي ها نشود» از افشاي این مطلب 
تا هفته ها خودداري کرد. 


شواردناتزده خواهان کمک امریکا در مهار کردن بنيادگرايي اسلامي شد. شولتز با او نظر مساعد نشان داد؛ اما هیچ کس در 
مقامات بالايي اداره ریگن تا آن وقت درین باره فکر نکرده بود. روس ها از اينکه سرحدات جنوبي شان خط مقدم جنگ با 
نيرو هاي جهادي شود تشویش داشتند. 


گورباچوف اقدامات خود در مورد خروج از افغانستان را سرعت بخشید. رئيس کي جي بي در ملاقاتي با سرپرست سي آي اي 
گفت- "شوروي مي خواهد از افغانستان خارج شود؛ اما به همکاري سي آي اي در مورد یک راه حل سياسي نیاز دارد." 
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گورباچوف مي خواست در عوض خروج نيروهاي شوروي تعهد امریکا را در مورد قطع کمک به مجاهدین بگیرد. اما ریگن 
در یک جلسه سران به او گفت: "این کار نا ممکن است". روز دیگر گورباچوف با جورج بش معاون ریگن صحبت نموده گفت: 
"اگر شوروي نيروهاي خود را بکشد و کمک امریکا به مجاهدین ادامه یابد در افغانستان خونريزي ادامه پیدا خواهد کرد". بوش 
گفت که سیاست امریکا این نیست که در افغانستان یک حکومت کاملاً طرفدار امریکا را به قدرت برساند. 


رئيس سي آي اي» وزير خارجه و عده يي دیگر از مقامات بالا رتبه امريكايي در شب سال نو بالاي میز غذا روي گفته هاي 
شواردناتزه صحبت نمودند. رئيس سي آي اي اظهارات شواردناتزه را به حیث تلاشي براي فریب امریکا رد نمود. رئيس سي آي 
اي با "ارمکاست" از مامورین وزارت خارجه» شرط بست که اگر شوروي ها در دوران حکومت ریگن افغانستان را ترک کنند 
5 دالر به او خواهد پرداخت. او چند ماه بعد 25 دالر را به ارمکاست پرداخت. 
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ت 
"ما برنده شدیم" 


"ادماند مکویلیم" یک مامور وزارت خارجه امریکا بود. او ن شخصي بود جدي»› دقیق و صادق که به چندین زبان آشنايي داشت. 
پدرش در فابریکه کار مي کرد و مادرش به خدمت در یک رستورانت اشتغال داشت. 


مکویلیم در دهه 60 در اوج جنگ ویتنام در دانشگاه "رود آیلند" شامل گردید و به مطالعه در بخش جنوب شرق آسیا پرداخت. او 
در آنجا به سوي نظریات محافظه کاران متمایل گردید. مکویلیم به حقانیت موضع امریکا در جنگ ویتنام چنان معتقد بود که در 
اواخر این جنگ به اردوي آن کشور پیوست و در ظرف 47 هفته زبان ويتنامي را آموخت. او در سال 1972 به حیث افسر 
استخبارات اردوي امریکا به "سیگون" فرستاده شد. وظیفه او بازجويي از اسراي ويتنامي بود تا در باره وضعیت میدان جنگ 
خارجه امریکا شد و پس از فراگيري زبان روسي در سال 1983 به حیث دیپلومات در ماسکو مقرر شد. وظیفه او در ماسکو 
نظارت بر تخلف شوروي از موازین حقوق بشر بود. مکویلیم به صورت مکرر به آسياي میانه سفر نموده در باره سرکوب گروه 
هاي ملي و اسلامي توسط شوروي ها گزارش تهیه مي کرد. او به زنده گي تحت نظارت "کي جي بي" عادت کرده بود. 


مکویلیم بعد از یاد گرفتن زبان دري در سال 1986 در سفارت امریکا در کابل به حیث نفر دوم به کار آغاز کرد. او هميشه یک 
کامره در موتر خود داشت تا حین عبور از جاده هاي کابل از شوروي ها عکس برداري نماید. او در باره قتل عام مردم توسط 
شورویها . عملیات ناکام آنها عليه مجاهدین وسلاح هايي که در جنگ به کار مي گرفتنده به طور منظم به واشنگتن راپور مي 
فرستاد. چون حرکات او و سایر امريكايي ها تحت نظر "كي جي بي" و خاد قرار داشت. تنها در پارتي ها با ساير دیپلومات ها 
و جاسوس ها تماس بر قرار نموده مي توانستند. مکویلیم و تیمش در شرابط بسیار سخت کابل به حیث جنگجویان جنگ سرد عمل 
مي کردند. آن ها معاش مي گرفتند تا عليه شوروي راپور هاي تبليغاتي تهیه کنند. 


در اوایل 8 دو سوال عمده در سفارت امریکا در کابل مطرح بود: آیا شوروي ها واقعاً از افغانستان خارج خواهند شد؟ در 
صورت خروج شوروي ها از افغانستان سرنوشت رژیم كمونيستي نجیب الله چه خواهد شد؟ 


در آن وقت رئيس سي آي اي و مسوول بخش شوروي آن سازمان باور نداشت که شوروي ها در گفته هاي خود راجع به خروج 
فيروهاي شان از افغانستان صادق باشند. آن ها فکر مي کردند که اگر شوروي ها افغانستان را ترک کنند» رژیم كمونيستي نجیب 
به زودي سقوط خواهد کرد. 


در راپور هاي متعدد در ماه هاي جنوري و فبروري تحلیل گران سي آي اي نوشتند که کمونیست هاي افغان قادر به حفظ قدرت 
در کابل پس از خروج شوروي ها نبوده و جنرال هاي نجیب به خاطر حفظ جان شان با وسایل دست داشته خویش به مجاهدین 


مکویلیم در آن زمستان سرد و غم آلود کابل» این نظریات را با دیپلومات هاي اروپايي مورد بحث قرار میداد. او با سي آي اي هم 
عقیده بود که نجیب دست نشانده شوروي بوده و بدون حضور اردوي شوروي سقوط خواهد کرد. 


منسوبین اردوي كمونيستي و مردم عادي کابل از به قدرت رسیدن گروه افراطي طرفدار آي اس آي به رهبري "حکمتیار" ترس 
داشتند. مردم ملكي گرچه خسته و محروم بودند؛ اما آن ها امتيازاتي نیز داشتند که نمي خواستند آن را از دست بدهند. کار غير 
توليدي در دولت فراوان بود؛ هزاران زن با دامن هاي معمول در اروپاي شرقي و بوت هاي کري بلند هر روز به دفاتر میرفتند. 
آنها ترس داشتند که زنده گي شان در زیر سلطه یک حکومت بنیادگرا چه شكلي خواهد داشت؟ مردم افغانستان از نجیب نفرت 
داشتند؛ ولي آن ها از حکمتیار مي ترسیدند. سوالاتي در آن وقت مطرح بود که آیا ممکن است نجیب با قوماندان هاي نیرومند 
مجاهدین مانند مسعود مذاکره نماید؟ هم چنین پرسیده مي شد. اگر نيروهاي شوروي افغانستان را ترک نما ید و ماسکو به کمک 
خود به دولت كمونيستي کابل ادامه دهد» وضع چگونه خواهد شد؟ 


مکویلیم در ماه جنوري پيامي به وزارت خارجه و سي آي اي ارسال کرد. در پیام آمده بود که برخي ها در کابل فکر میکردند 
که با من از ببوون رفن شوروی ها از افغاستان رویم كردس بز کال کرد باقی واف اک دز ورگ شین اتکشافن؛ 


روز 19 فبروري رئيس سي آي اي با وزير خارجه امریکا و مشاورین او در وزارت خارجه تشکیل جلسه داد. تحلیل گران سي 
آي اي بر این مسأله متفق القول بودند که وضعیت بعد از جنگ در افغانستان پر از مشکلات خواهد بود» مبارزه بر سر قدرت 
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ميان مجاهدین روي داده» حکومت مركزي بسیار ضعیف و رهبران محلي از نيرومندي زياد برخوردار خواهند بود؛ اما آن ها 
فکر مي کردند که با خروج نیرو هاي شوروي رژیم نجیب حتما سقوط خواهدکرد. 


بعضي از مامورین وزارت خارجه به این نظر بودند که تحلیل سي آي اي درست نیست زیرا نجیب مي تواند با معامله با 
قوماندانان طولاني تر از آنچه سي آي اي پیش بيني میکرد در قدرت باقي بماند. "کولن پاول" که جدیداً به حیث مشاور امنیت ملي 
"ریگن" مقرر شده بود از رئیس سي آي اي پرسید» که آیا نجیب پس از ترک قشون شوروي در قدرت باقي خواهد ماند» و اگر 
مي ماند براي چه مدت؟ او همچنین سوال نمود که اردوي افغانستان در چه حالتي قرار دارد؟ به عقیده پاول سي آي اي در این 
باره فرضیه هايي داشت که استوار بر واقعیت ها نبود. او با طرح این سوال ها مي خواست آن سازمان را وادار به تجدید نظر در 
زمینه نماید. 


تمام ارگان هاي استخباراتي تحت نظر "گیتس" موضوع را مورد بررسي مجدد قرار داده راپوري تهیه کردند. در راپور آمده بود: 
" رژیم نجیب بعد از خروج نیرو هاي شوروي زياد دوام نخواهد کرد» حتا در صورت ادامه کمک شوروي به آن رژیم." در 
راپور پيشبيني شده بود که رژیم نجیب ممکن است حتا در دوران خروج نيروهاي شوروي سقوط کند. سي آي اي عقیده داشت 
حكومتي قدرت را در کابل در دست خواهد گرفت که اسلامي بوده ممکن است حنا بنیادگرا باشد؛ اما مانند ایران افراطي 
نخواهد بود. 


راپور در باره سیاست دولت جدید در برابر غرب نظر مشخص ارائه نه نمود. چنین پيشبيني مي نمود که حکومت جدید افغانستان 
یا سیاست مبهم را در رابطه با غرب دنبال خواهد نمود و یا هم با امریکا از موضع دشمنانه برخورد خواهد نمود. 


در صورتي که حکومت آینده افغانستان ضد امریکا پیش بيني مي شد» چرا امریکا از عملیه سياسي يي پشتيباني نمي کرد که منجر 
به قدرت رسیدن یک حکومت دوست امریکا در کابل میشد؟ چنین چيزي را روشنفکران افغان و طرفداران شاه پیشنهاد مي 
نمودند. اگر سقوط نجیب قسمي که سي آي اي فکر مي کرد یک چیز حتمي بود» نیاز به یک عملیه سياسي به خاطر جلوگيري از 
رسیدن به قدرت عناصر افراطي ضروري تر مینمود. 


در ميان حکومت امریکا در مورد افغانستان اختلافات جدي بروز کرده بود. ابتکارات "گورباچوف" در افغانستان نه پیش بيني 
شده بود و نه هم مورد ارزيابي دقیق قرار گرفته بود. افراد و شعبات با هم به کشمکش هاي همه جانبه و همزمان مي پرداختند. 
سي آي اي و وزارت خارجه نسبت به افغانستان به گورباچوف توجه بیشتر داشتند. تا آخر سال 1988 تعادل سپاسي و اتومي 
دوران جنگ سرد در معرض خطر جدي قرار گرفته بود. آینده آسياي میانه دیگر در لست فهرست اولویت ها قرار نداشت. 


گیتس هنوز در باره نیات گورباچوف شک داشت. "شولتز" که در کابینه منزوي شده و فرصت کمي برایش باقي مانده بود» در 
پي آن بود تا براي بیرون رفتن قواي شوروي از افغانستان و تصرف کابل توسط مجاهدین پس از تکمیل عملیه خروجء فارمولي 
پیدا کند. مساله حکومت اننقالي قابلمطرح شده نمي توانست. زیرا این کار سرعت بیرون رفتن نيروهاي شوروي را به درجه 


رئیس بخش شرق نزدیک سي آي اي این موضوع را مطرح کرد که با بیرون شدن نيروهاي شوروي از افغانستان وظیفه سي آي 
اي در افغانستان بايد پایان یابد. به عقیده او عملیات مخفي کمک رساني عکس العملي بود در برابر تجاوز شوروي . تبدیل کردن 
چنین پروگرام به یک برنامه بازسازي یک اشتباه بود که راه پيروزي در تعقیب چنین پروژه وجود نداشت. 


بخش شرق نزدیک سي آي اي بر مامورین وزارت خارجه که اکنون در حریم نفوذ سي آي اي قدم گذاشته. از سیاست هاي آن 
سازمان در برابر پاکستان و حکمتیار انتقاد نموده در آخرین ساعات پيروزي که در باره راه حل سياسي حرف مي زدند بر آشفته 
بود. مامورین سي آي اي میگفتند این یک تصور غير واقعي خواهد بود که تعدادي در کانگره و وزارت خارجه بتوانند با 
برگذاري چند کنفرانس در اروپا شاه سابق را با موزیک عسكري به قدرت برساند و جنگ را به پایان ببرند. آن ها مي گفتند 
مردم افغانستان بايد خود تصمیم بگیرند. اینکه چه مقدار این طرز دید نتیجه تحلیل همه جانبه و چه مقدار آن عکس العمل 
احساساتي در برابر کانگره و وزارت خارجه بود» رو شن نبود و به مشکل مي توان در آن باره به قضاوت پرداخت. سي آي 
اي فکر مي کرد بر عملیات موفق آن سازمان انتقاد بیجا میشود» زیرا هدف بیرون کردن شوروي ها بود که این کار در حال انجام 
شدن بود. تا جانیکه به سیاست داخلي افغانستان مربوط میشد» سي آي اي به نقش تعیین کننده آي اس آي اعتراض نداشت. اگر چه 
این کار منجر به رسیدن حکمتیار بر اریکه قدرت در کابل ميشد. مامورین بخش شرق نزدیک سي اي اي فکر مي کردند قیمومیت 
پاکستان بر افغانستان با به كارگيري ايديالوژي اسلامي براي امریکا خطري را متوجه نمي کند. علاوه از آن اگر آن ها ملاحظه 
يي نسبت به حکمتیار مي داشتند» درین مرحله چه کرده مي توانستند تا جلو عملي شدن پلان آي اس آي را بگیرند؟ بعد از مشوره 
با عربستان سعودي هردو کشور ارسال سلاح و مهمات به افغانستان را افزایش دادند. هدف آن بود که قبل از امضاي موافقت نامه 
"ژنیو" که شاید ارسال سلاح به مجاهدین را ممنوع بسازد» مهمات و سلاح كافي در اختیار آن ها قرار داده شود. 
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رئیس جدید آي اس آي خواهان به راه اندازي عملیات به خاطر تحت فشار دادن یک عده شهر ها در افغانستان بود. "حمید گل" 
مي گفت: "وظیفه او وادار کردن شوروي به خارج شدن از افغانستان است و چیز ديگري در دستورکار خود ندارد." 


حمیدگل به اندازه بعضي از کرنیل هاي آي اس آي در بخش افغانستان به حکمتیار نزدیک نبود. بيوگرافي حمیدگل» که از سوي 
استخبارات نظامي امریکا تهیه شده بود» او را فرد طرفدار غرب معرفي نموده بود؛ اما این برداشت به کلي غلط ثابت گردید. 

از سال 1987 به بعد حمیدگل با استخبارات سعودي همکاري نزدیک داشت. سعودي ها او را یک مسلمان با تقوا حساب نموده 
برايش تحفه هاي زيادي میدادند» امريکايي ها تا سال 1988 فکر مي کردند حمیدگل شخص مورد نظر آن ها است. حمیدگل خود 
را به بیردن "مسلمان معتدل" معرفي نموده بود. حمیدگل به احزابي سلاح میداد که مي جنگیدند و تصمیم او تا حدود زیاد بر منطق 
نظامي استوار بود؛ اما او به افغان هاي روشنفکر که در پایتخت کشور هاي دیگر زنده گي میکردند چندان خوشبین نبود. اين 
موضگيري حمید گل را سي آي اي نيز تائید میکرد. بیردن رهبران سياسي احزاب غرب گرا مثل مجددي را غير موثر مي 
دانست. پيرگيلاني با دريشي بسیار لوکس به دیدن او میرفت؛ ولي این رهبر به افغانستان به ندرت سفر مي نمود . 


پاکستان به تشویق سي آي اي سلاح هاي پیشرفته چون ستنگر و راکت هاي ضد تانگ "میلان" را در اختیار قوماندانان اسلام گرا 
در پکتیا و ننگرهار قرار مي داد . 


رئیس جمهور "ضیاء" خواهان تشکیل یک حکومت موقت بود تا پس از خروج شوروي ها امنیت در سرحدات غربي آن کشور 
مختل نشود. بعد از آنکه معلوم گردید امريکايي ها به چنین چيزي علاقه مند نیستنده ضیاء به وضاحت گفت که اردو و 
استخبارات پاکستان تلاش مي کنند تا یک حکومت دوست پاکستان را در کابل به قدرت برسانند. این حکومت باید از منافع 


میا شک یرد هرن کی هی کن اسف ما سر که ابا این ك وا كارت ما کوش زار اسان رم فرت 
برسانیم که با پاکستان روابط بسیار دوستانه داشته باشد. پاکستان منحیث کشور خط اول جنگ خطرات زيادي را متقبل شده و 
اجازه نخواهد داد که اوضاع قبل از جنگ که شوروي ها و هندي ها در افغانستان نفوذ زيادي داشتند» بار دیگر در آن کشور 
حاکم شود". 


او هم چنین میگفت حکومت جدید افغانستان اسلامي خواهد بود این حکومت وظیفه دارد تا روزي انديشه هاي آزادي خواهانه را 
به مسلمانان شوروي برساند. 


در زمستان 1988 در واشنگتن حلقات محافظه کار اطراف ریگن بیشتر از لیبرال ها بر سیاست هاي سي آي اي و آي اس آي در 
مورد افغانستان انتقاد مي نمودند. آن ها استدلال مي کردند که اگر سي آي اي از افغانستان خود را کنار بکشد» امریکا به قضیه 
مجاهدین خیانت کرده است. آن ها مي گفتند امریکا نباید خود را کنار بکشد هدف باید حق تعیین سرنوشت براي مردم افغانستان 
باشد. اگر رژیم نجیب باقي بماند این خيانتي خواهد بود به مجاهدین. این حلقات محافظه کار در باره نيروهاي اسلام گرا و 
حکمتیار نظر واحدي نداشتند. بعضي از آنها حکمتیار را به صفت یک مبارز ضد کمونیزم تائید مي نمودند» برخي دیگر او را به 
خاطر انديشه هاي ضد امريکايي اش به نظر خوب نمیدیدند. 


این انديشه در واشتگتن فوث:میگرفت که به یک نيروي کاری دیگر ضرور است نا تحلیل ها و تضنمیمات سی آي اي زا مشعادل 
تر نماید. سناتور "گوردن همسفري" در سال 1988 خواستار تقرر یک نماینده خاص از طرف امریکا براي مقاومت افغانستان 
شد» تا خارج از چوکات آي اس آي با رهبران افغان ملاقات نموده» ضرورت هاي شان را تشخیص و اقدامات لازم را پیشنهاد 
ضد کمونیست نیز باشد. وزارت خارجه مکویلیم را به این کار نامزد کرد. او در بهار سال 1988 به حیث فرستاده خاص به اسلام 
آباد رفت و در سفارت امریکا مستفر شد. او از این وظیفه خيلي خوش بود زیرا مي توانست در یک مرحله حساس به طور 
مستقل در باره جهاد راپور تهیه نماید و آن را به سي آي اي» کانگره و وزارت خارجه ارسال کند؛ اما فقط در ظرف چند هفته 
روابط او با سي آي اي چنان تیه شد که ببردن به او لقب "شیطان کوچک" داد, 


معاهده ژنیو روز 14 اپریل 1988 امضاء شد این معاهده چهارچوب خروج نيروهاي شوروي از افغانستان را معین میکرد. 
معاهده را دولت كمونيستي افغانستان و پاکستان امضاء نمود و مجاهدین در آن سهمي نداشتند. تعداد ی از مجاهدین این معاهده 
۳ محکوم نمودند؛ اما معاهده ژنیو طوري ترتیب شده بود که توانايي مجاهدین براي گرفتن قدرت در کابل را محدود نمیکرد. 
گورباچوف. که خواهان بیرون کشیدن نيروهاي شوروي از افغانستان بود» از امریکا مي خواست تا در مقابل تصمیم او برای 
خروج از افغانستان» واشنگتن کمک هاي خود به مجاهدین را قطع کند؛ اما ریگن طي یک مصاحبه نلويزيوني در اوایل 1988 
گفت: "عادلانه نیست که شوروي به دادن کمک نظامي و اقتصادي به رژیم نجیب ادامه بدهد؛ ولي امریکا کمک خود به مجاهدین 
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را قطع کند." ریگن این مطلب را بدون مشوره قبلي با مشاورین خود به زبان آورد» در حالیکه تیم مذاكراتي امریکا براي قبول 
قطع کمک هاي امریکا به مجاهدین آماده گي میگرفتند. پس از مصاحبه ریگن مامورین امريكايي مجبور شدند تا فارمول جديدي 
را پیشنهاد کنند که به "تناظرمثبت" معروف شد. يعني اگر شوروي کمک خود به رژیم نجیب را قطع کند. امریکا کمک به 
مجاهدین را قطع خواهد کرد. 


اولین قطعات شوروي یک ماه پس از امضاي قرار داد از شهر جلال آباد خارج شد. بیردن و جرنیل هاي آي اس آي به مجاهدین 
توصیه نمودند که آن ها بر عساکر شوروي در حال خروج حمله نکنند. آن ها نمي خواستند حادثه حمله افغان ها بر انگلیس ها 


تکرار شود. تا حدود زیاد این توصیه از طرف مجاهدین پذیرفته شد و بر آن عمل گردید. 


در حالیکه نيروهاي شوروي در حال خروج از افغانستان بود» "اندري سخاروف" دانشمند ناراضي شوروي در مجلس نماینده 
گان شوروي صداي اعتراض خود عليه تهاجم شوروي بر افغانستان را بلند نمود. او جنگ افغانستان را یک عمل جرمي خواند 
که رهبري شوروي آن را مرتکب شده بود. اوگفت: "ملیون ها افغان در این جنگ که عليه تمام مردم به راه انداخته شده است؛ 
جان خود را از دست داده اند" 


در ماه اگست یک افسر آي اس آي به بیردن تیلفون زد تا از سقوط یک طیاره سو-25 روسي به او خبر دهد. او گفت: "طیاره در 
نزدیک تري منگل مورد اصابت دافع هوا قرار گرفته و سقوط نموده است. پیلوت توسط چتر در خاک افغانستان فرود آمده طیاره 
در خاک پاکستان افتاده است که چندان خراب نشده است. به او اطمینان داده شد که قسمت بيني طباره» که اکثر وسایل راهنماي 
طیاره در آن قرار دارد» و هم چنین سیستم سلاح آن خراب نشده است. آي اس آي در بدل چند موتر تويوتاي دو سیته و راکت 
انداز بي ام -12 طیاره مذکور را به سي آي اي فروخت. تيمي مرکب از افسران نيروي هوايي و سي آي اي جهت معاینه طیاره 
به پاکستان آمدند. 


فرداي آن روز به بیردن خبر داده شد که پیلوت طیاره سقوط داده شده شوروي زنده مانده و در اسارت مجاهدین به سر میبرد. 
بیردن گفت: "به آن ها توصیه شود که پیلوت شوروي را سالم نگهدارند". بیردن نمي خواست یک پیلوت شوروي در وسط عملیه 
بیرون رفتن نيروهاي آن کشور کشته و یا شکنجه شود. سي آي اي پیلوت مذکور را در بدل چند موتر پیک اپ از آي اس آي 
خرید. افسران پاكستاني از پیلوت اسیر چهار یا پنج روز تحقیقات نمودند. بیردن مي خواست پیلوت به امریکا پناهنده شود؛ اما او 
از این کار ابا ورزید. بیردن سپس او را به شوروي ها تسلیم داد. این شخص "الکساندر روتسکوي" بود که چندین سال بعد به یک 
قیام خشن عليه "بورس یالتسین" رئيس جمهور روسیه دست زد. 


چند روز بعد از خرید طیاره سو-25 زنگ تیلفون "بیردن" به صدا در آمد» آن روز 17 اگست 1988 بود. یک مامور سفارت به 
او خبر داد که طیاره "ضیاء الحق" در نزديکي شهر "بهاولپور" سقوط نموده است. در طیاره مذکور جنرال "اختر"» "ارنولد 
رافایل" سفیر امریکا و تعداد ديگري از نظامیان پاكستاني و امريکايي نیز و جود داشتند. 


بیردن یک پیام عاجل به مرکز سي آي اي ارسال داشت. در صورت کشته شدن ضیاء امریکا بايد به بررسي وضعیت به صورت 
فوري مي پرداخت. فرداي آن روز همه چیز واضح شد. ضیاء با سفیر امریکا وعده يي از نظامیان امريکايي و پاكستاني به 
بهاولپور رفته بودند تا نمایش یک تانک امريكايي را که پاکستان خواهان خريداري آن بود ببینند. در بازگشت ضیاء از رافایل 
خواست تا با او در یک طیاره یکجا به اسلام آباد برگردد. لحظاتي پس از پرواز طیاره سقوط نمود. 


"کولن پاول" مشاور امنیت ملي "ریگن" جلسه يي را به شرکت نماینده گان سي آي اي» وزارت خارجه و وزارت دفاع تد تشعیل 
داد. درین میتنگ فیصله شد تا جهت اظهار پشتيباني از پاکستان هینت بلند رتبه امريكايي به اسلام آباد برود و امریکا بکوشد علت 
سقوط طیاره را کشف و امکان حملات احتمالي دیگر را بررسي نماید. 


امريکايي ها نمي دانستند که این کار را چه کسي کرده بود. آیا این کار كي جي بي بود تا از پاکستان انتقام کشیده باشد و یا کار 
هند و ایران و یا کدام کشور دیگر؟؛ اما امریکا با ارسال پیام ها خواست تا به دنیا بفهماند که هرکه عليه پاکستان دست به چنین 
اعمال بزند» مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. به اقمار جاسوسي امریکا وظیفه سپرده شد تا از منطقه عكاسي کنند تا احتمالاً دليلي 
براي این حادثه پیدا شود؛ اما وضع همان طور سردرگم بود. 


"شولتز" به "رابرت اوكلي" دستور داد که براي پرواز به اسلام آباد به خاطر شرکت در جنازه ضیاء خود را آماده کند. به او گفته 
شد تا لباس هاي زيادي با خود بگیرد زیرا در آن جا به حیث سفیر جدید مقرر گردیده است. 


"چارلي ولکسن" از کانگره. "آرمتیج" از وزارت دفاع و "ارمکاست" از وزارت خارجه شولتز را همرايي مي نمودند. امریکا 
خواهان عمق بخشیدن به روابط خود با اردوي پاکستان و آي اس آي بود. هدف آن بود تا پاکستان به آرامي بحران ناشي از کشته 
شدن ضیاء را پشت سر بگذارد. امریکا از انتخابات حمایت مي کرد و در برابر تهدید هاي احتمالي از آن کشور دفاع مي نمود. 
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بعد از چند هفته تحقیقات توسط یک هینت مشترک قواي هوايي پاکستان و امریکا عوارض تخنيکي سبب سقوط طیاره خوانده شد؛ 
اما به يقین در این مورد نمي شد ابراز نظر نمود. جنرال "اسلم بیگ" جاي ضیاء را به حیث فرمانده نيروهاي زميني پاکستان 
گرفت. او از عملیه انتخابات که وقت آن قبلا تعیین شده بود پشتيباني کرد. روس ها به خروج نيروهاي شان ادامه دادند» در ماه 
اکتوبر معلوم گردید که بر خلاف انتظار بسياري انتقال از نظام ديكتاتوري ضیاء به رهبري جدید در پاکستان به آرامي صورت 
گرفت. 


ضیاء و رفقایش که در جهاد افغانستان نقش عمده داشتند دیگر زنده نبودند؛ اما آن ها اثرات دیر پا بر آن بر جا گذاشته بودند. در 
سال 1971 تنها 200 مدرسه در پاکستان موجود بود؛ اما در سال 1978 تعداد مدرسه هاي رسمي پاکستان به 8000 باب تخمین 
زده مي شد. در حالیکه 20.000 مدرسه غير رسمي در آن کشور نیز وجود داشت. آکثریت این مدارس در مناطق مرزي نزدیک 
به افغانستان باز شده توسط ثروتمندان خلیج تمویل مي گردید. 


آي اس آي قبل از نقرر جنرال اختر تشکیلات محدود داشت که وظایف عمده آنرا تأمین امنیت داخلي پاکستان و جاسوسي عليه 
هند تشکیل مي داد. در دوران جهاد آي اس آي چون اردويي در داخل اردو شکل گرفت و پشتیبان هاي خارجي مثل "تركي 
الفیصل" پیدا کرد. آي اس آي اکنون عملیات مشترک با سي آي اي انجام داده و به پیشرفته ترین وسایل و تخنیک هاي جمع آوري 
اطلاعات دسترسي پیدا نموده بود. آي اس آي از روي آوردن تعداد زياد خارجي ها به جهاد افغانستان استقبال مي نمودند و از آن 
تیلفون هاي مردم گوش مي داد» و كلاي پارلمان را مي خرید و بر نحوه انتخابات اثر مي افگند. در خارج از اردوي پاکستان آي 
اس آي در ظرف کمتر از یک دهه به کمک سي آي اي و استخبارات سعودي به نيرويي تبدیل شد که هیچ كاري بدون تائید آن 
صورت گرفته نمي توانست. 


بعد از کشته شدن ضیاء و سفیر رافایل» سفارت امریکا به بي نظمي مواجه شده بود. تیم جدید به رهبري "رابرت اوکلي" در حال 
اشغال وظیفه بود. براي "مکویلیم" که به حیث نماینده خاص وظیفه اجرا مي کرد این وضعیت فرصت خوبي را مساعد کرده بود 
تا بدون سرو صدا به ایالات سرحدي پاکستان رفته و با تعداد زياد افغان ها صحبت نماید. او اکثراً در تعطیل هاي آخر هفته به 
سفر مي پرداخت و کوشش مي کرد خود را از قید ملاقات هاي ترتیب شده توسط سفارت و همرايي دیگران خلاص کند. او مي 
خواست بداند که پس از خروج نيروهاي شوروي افغان ها با چه مشكلي مواجه شده» منافع امریکا در افغانستان بعد از شوروي 
چه خواهد بود و وضعیت فعلي از چه قرار است. او براي دو ماه در مناطق قبایل پاکستان به سفر پرداخت. در پشاور او ساعت 
هاي طولاني را در صحبت با قوماندان "عبدالحق" پیر "سید احمد گيلاني" و "يونس خالص" سپري نمود. "يحي" برادر احمدشاه 
مسعود در پشاور دفتري برای مجاهدین پنجشیر باز کرده بود. مکویلیم با او نیز دیدار مي کرد. او با تجار» مسافرین و مجاهدین 
تحت تربیه در کمپ ها نیز صحبت مي نمود. او به کویته سفر نموده با سران قندهاري از جمله فامیل "کرزي" ملاقات نمود. او با 
قوماندان هايي که در غرب و مناطق مركزي و آن هايي که در نزدیک شهر قندهار مي جنگیدند صحبت نمود» او به شهرک 
سرحدي چمن نیز سفر نمود تا با تاجراني که در بین پاکستان و افغانستان در رفت و آمد بودند» صحبت نماید. این براي اولین بار 
بود که یک امريكايي که در شکل گيري سیاست آن کشور نقش داشت. با این تعداد افغان ها بالاي قالين هاي افغاني چهارزانو 
نشسته» با آنها چاي سبز نوشیده و در باره جهاد از آن ها سوال مي نمود. جوابي که افغان ها به او مي دادند باعث نگراني 
مکویلیم مي گردید. همه افغان ها که با او صحبت نمودند پیام ذیل را به او دادند: 


داوطلبان عرب در پي آن برآمده اند تا رقباي سياسي گلبدین حکمتیار در بین مجاهدین را نابود کنند. از صحبت ها چنین تصويري 
به مکویلیم دست داد که حکمتیار به شکل رهبر مافیا عمل نموده در پي نابودي رهبران دیگر و تصرف مناطق تحت نفوذ آن 
هاست. حکمتیار و قوماندانان كليدي او همه كساني را که رهبري آینده او را چلنج داده مي توانستند نابود مي کردند. استخبارات 
پاکستان در مناطق پکتیا با استفاده از سرک ها و تأسیسات اعمار شده چنان عمل مي کرد که راه هاي اكمالاتي قوماندانان مخالف 
حکمتیار بسته شود تا آن ها وادار به پیوستن به حزب شوند. با نزدیک شدن خروج نیرو هاي شوروي حکمتیار و آي اس آي با 
بکار گيري یک پلان مخفي در پي آن بودند تا مخالفین او را از صحنه کنار زده حزب اسلامي را به حیث یک نيروي ملي 


در يونيورستي تاون پشاور موترسایکل سواران مسلح "بهاوالدین مجروح" یک روشنفکر طرفدار شاه را از پا در آوردند. كسي 


در این رابطه دستگیر نشد. عده یي از افغان ها و ستیشن سي آي اي در اسلام آباد قتل مجروح را عملي به خاطر ترساندن 
طرفداران شاه سابق تعبیر نمودند. 
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"احمدشاه مسعود" بدیل دیگر براي رهبري افغانستان پس از خروج نيروهاي شوروي بود. با او نیز به همین شکل برخورد 
صورت گرفت. "دين محمد" برادر بزرگ مسعود توسط افراد ناشناس اختطاف گردید و ناپدید شد. برادران دیگر مسعود دست آي 
اس آي و حکمتیار را دراین حادثه دخیل مي دانستند. 


در کویته به مکویلیم گفته شد که چگونه آي اس آي با حکمتیار دست را یکجا نموده تا قوماندانان رقیب حزب در اطراف قندهار 
را به انزوا کشیده به شکست مواجه سازند. مجاهدین قندهار شکایت داشتند که در توزیع سلاح و آموزش نظامي به طرفداران 
حکمتیار توجه زياد مي شود. طرفداران شاه سابق و بازرگانان قندهار شکایت داشتند که امریکا و سعودي ها كساني را کمک مي 
کنند که به قتل هاي سياسي دست مي زنند؛ اما امريكايي ها توسط پاكستاني ها قانع ساخته شده بودند که حزب اسلامي در جنگ 
عليه شوروي ها قاطعانه عمل مي کرد. 


میکویلیم با حلقات محافظه کار واشنگتن در این مورد هم عقیده بود که مبارزه طولاني سي آي اي براي آماده کردن زمینه حق 
تعیین سرنوشت مردم افغانستان یک مبارزه عادلانه و برحق بود. براي او درد آور بود که ببیند در آخر جنگ ملیون ها دالر پول 
مردم امریکا توسط آس اي آي و حزب اسلامي طوري به کار برده مي شد تا حکومت مورد نظر خویش را بر مردم افغانستان 
تحمیل نمایند 


در اواسط اکتوبر 1988 مکویلیم پيامي را تحت عنوان "آي اس آي» گلبدین و حق تعیین سرنوشت افغان ها" تحریر و به مراجع 
مورد نیز صحبت کرده بود و آن ها نظریات مشابهي داشتند؛ ولي به خاطر فضاي رعب آوري که ایجاد شده بود آواز شان را بلند 
کرده نمي توانستند. مکویلیم فکر مي کرد در راپور نظریات خود و آن ها را منعکس کرده است. در سفارت امریکا در اسلام آباد 
پیام او مانند یک بمب منفجر شد. معمولاً یک دیپلومات پیام هاي خود را پس از اجازه سفیر مخابره مي میکند؛ اما مکویلیم به 
صفت نمايندةٌ خاص از استقلال نسبي برخوردار بود. بیردن و ساير افسران سي آي اي مي گفتند که به مکویلیم معلومات غلط 
داده شده است. سي آي اي مي گفت مکويليم به اطلاعات مخفي در باره تماس هاي سي آي اي دسترسي نداشته و از تلاش هاي آن 
سازمان تا کمک به حکمتیار را تا یک برچهار مجموع کمک ها ي امریکا محدود بسازد بي خبر است. 


بیردن مي گفت او حکمتیار را به صفت یک دشمن مي دید؛ اما مسعود را وسیله مناسبي براي عملي کردن جنگ سي آي اي عليه 
شوروي به حساب نمي آورد. بیردن این نظر پاکستان را قبول کرده بود که مسعود در شمال افغانستان به یک توافق مخفي با 
شوروي ها دست یافته و با استفاده از آن مي خواست موفقیت سياسي خود را بهبود ببخشد. به این خاطر با سرسختي لازم عليه 
شوروي ها نمي جنگد. 


در کابل مکویلیم در یک مشاجره اداري درگیر شده و يكي از مامورین سي آي اي را متهم به داشتن رابطه نا مناسب با یک افغان 
رد دود وین فک هاگرد ارخا این کار کان افقو سی ای وا خر اقا هه واه ام مکو ا کک جاک ریاد 
بیردن و رابرت اوكلي شده بود. 


مکویلیم فکر مي کرد سفیر اوکلي» معاون او و بیردن از سیاست امریکا در قبال آي اس آي دفاع مي کردند. به نظر مکویلیم 
اوکلي یک شخص پرکار و یک دیپلومات زرنگ بود؛ اما شخصي بود غالمغالي و بي نزاکت که طرف مقابل خود را مي ترساند . 


بیردن و اوكلي از اهل تکزاس بودند و بودن آن ها در یکجا به نظر مکویلیم مشکل را دو چندان مي کرد. و بیردن به اوکلي 


مزاح و می _گفت که:مرهم اوکلن را شخصنی "کم,حواف و آعمق" مي خر آما آو.به تقاخ ر کدی گوید. کا کم 
حرف" نیست -- احمق هست. 


مکویلیم فکر مي کرد او كاري را مي کند که باعث بحث هاي مفید در باره سیاست امریکا در رابطه با آي اس آي مي شود. او 
تعجب مي کرد که چرا کار هاي او» همکارانش را در سفارت ناراحت مي سازد. 

دوستان نزدیک مکویلیم در سفارت و قونسل گري هاي امریکا به او خبر مي دادند که تا چه حد اوكلي و بیردن بالاي او قهر اند. 
بعد از ارسال پيامي مکویلیم که در آن از آي اس آي و حکمتیار انتقاد شده بود» سفارت در باره شخصیت مکویلیم تحقیقات مخفي 
را آغاز نموده بود. 

سي آي اي در مورد به كارگيري اطلاعات مخفي توسط مکویلیم سوالاتي را مطرح کرده بود. سفارت به اعمال او نظارت نموده 
خوری آفراط می کنده 


60 
<<< نبرد اشباح >>> 


نویسنده روسي "رتم بورویک" آخرین غند ارتش چهلم روسیه را که به سوي مرز عقب نشيني مي کرد همراهي مي نمود. در 
ماه جنوري و فبروري 1989 واحد هاي این ارتش از کابل خارج و بعد از عبور از سالنگ به سوي مرز دو کشور عقب نشيني 
مي نمودند. در کلچر ژورنالیزم و نظام شوروي تحول زيادي پدید شده بود؛ افسران شوروي مسائل را به آزادي مورد بحث قرار 
مي دادن بدون اينکه خوفي از بازخواست داشته باشند یک افسر شوروي به او گفت: "لو وقتي به افغانستان آمد همه چیز برهم و 
درهم بود و حالا که این کشور را ترک مي کند وضعیت همان گونه است". 


آخرین نظامي شوروي که خاک افغانستان راترک گفت "بوریس گراموف" بود» گراموف یک افسر قوي الجسه با قد کوتاه بود که 
از دره پنجشیر بسیار مي ترسید. او به "بورویک" گفت: "مسعود با چهار هزار مجاهدینش در آن دره قرار دارد که از آن باید 


آخرین تلفات جنگي روس ها عسكري بود بنام "شنکوف" که در مسیر راه سالنگ از ناحیه گردن زخم برداشت. جسد برف آلود 
وي بالاي تانک از افغانستان بیرون برده شد. 


در روز 15 فبروري 1989 که بر اساس موافقت نامه ژنیو آخرین روز خروج نيروهاي شوروي از افغانستان تعیین شده بود 
گراموف محفلي را براي مطبوعات در بالاي پل حیرتان آماده کرده بود. 


گراموف در وسط پل از زره پوش خود خارج شده با پاي پیاده به سرحد شوروي رسید. در آنجا يكي از پسرانش با دسته گلي از 
او استقبال نمود. 


رئيس جدید سي آي اي "ویلیم و بستر" در مرکز فرماندهي سي آي اي واقع در لنگلي محفل خوشي به این مناسبت برگزار نمود. 


در سفارت امریکا در اسلام آباد نیز به این مناسبت جشني بر پا شد. بیردن پيامي مخابره کرد که در آن آمده بود: "ما پیروز 


شدیم." 


شوارد ناتزه وزير خارجه شوروي با رئيس کي جي بي یکجا به کابل پرواز نمود . 


نجیب و خانمش به افتخار آن ها دعوتي ترتیب دادند . 


نجیب در طول خزان و زمستان براي پیوستن مجاهدین به دولتش کار نموده بود. او به احمد شاه مسعود سمت وزارت دفاع را 
پیشنهاد نمود؛ اما مسعود آن را رد نمود. حتا بعد از آن نیز پست مذکور خالي گذاشته شد تا اگر مسعود تغییر عقیده بدهد» جاي 
براي وي خالي باشد. نجیب معاش گارد جمهوري خود را بالا برد تا از کابل دفاع کنند او مليشياي خاصي در شمال تشکیل داد تا 
از چاه هاي گاز افغانستان که یگانه منبع عايداتي آن کشور بود مخافظت نمایند. او به شوارد ناتزه گفت: "آنچه را در توان داشت 
انجام داده است ." 


حالا شوروي ها با سي آي اي هم عقیده شده بودند که با خروج نيروهاي شوروي حکومت نجیب سقوط خواهد کرد. در آن شب بر 
سر میز غذا شوارد ناتزه به نجیب و خانمش پیشنهاد کرد که در صورت علاقه مندي به ترک کابل مي توانند خانه يي در ماسکو 
داشته باشند. شواردناتزه در باره امنیت آن ها تشویش داشت. 


خانم نجیب به او گفت: "او ترجیح مي دهد در خانه شان کشته شود و از ترس آینده وطن را ترک نگوید". او علاوه کرد که در 
هرگونه شرایط در کنار او باقي خواهد ماند چه شرایط خوب باشد چه بد؛ اما شرایط به گونه بدي براي آن ها تغییر نمود. 


61 
<<< نبرد اشباح >>> 


فصل دهم 
1 خط ات ج دي" 


وقتي که نيروهاي شوروي افغانستان را ترک مي گفتنده دو ستیشن سي آي اي در داخل سفارت امریکا در اسلام آباد وجود داشت؛ 
يكي ستیشن کابل و ديگري ستیشن اسلام آباد." گيري شرون»" که به حیث رئيس ستیشن سي آي اي در کابل مقرر شده بود موقتا 
از کابل به اسلام آباد نقل مکان نمود. شرون قبلا در اسلام آباد و خلیج فارس وظیفه انجام نمو ده در عملیات ناکام براي نجات 
گروگان هاي امريكايي در تهران نقش بازي نموده بود. او در تابستان 1988 به حیث مسوول ستیشن کابل مقرر شد؛ اما در 
امریکا در حال انتظار به سر مي برد» زیرا در دولت امریکا بر سر موضوع بسته نمودن و یا باز گذاشتن سفارت آن کشور در 
کابل پس از خروج نيروهاي شوروي بحث ادامه داشت. زماني که سفارت امریکا در کابل به دلایل امنيتي بسته شد» شرون به 
اسلام آباد پرواز کرد تا در آنجا انتظار بکشد. طبق پيشبيني سي آي اي در ظرف چند هفته بعد از خروج نيرو هاي شوروي رژیم 
نجیب بايد سقوط مي نمود و در آن صورت شرون با مامورین خود به کابل رفته زمینه بازگشايي سفارت امریکا را مساعد 
ساخته و در "افغانستان آزاد" به فعالیت آغاز مي کرد. 


هفته ها گذشت؛ اما رژیم نجیب برجاي خود ثابت ماند. در زمستان پر برف اردوي رژیم یک کمربند جدید امنيتي در اطراف 
کل زاف او رد برفيم میب بزاي:0 2 فان ما ما می رداغت فا با یقلت مد ی ما خر مقاله نماد :با ار دیک 


شدن بهار در رژیم نجیب آثار ازهم پاشي به مشاهده نمي رسید. 


شرون به رفقاي خود در اسلام آباد گفت که این اولین و آخرین باري نیست که پيشبيني هاي سي آي اي غلط از آب به در مي آید. 


نمو د. 


"بیردن" رئیس ستییشن سي آي اي در اسلام آباد موافقت کرد که تیم سي آي اي کابل تحت سرپرستي شرون کار ارتباط با 
قوماندانان مجاهدین را به پیش ببرد. تعداد قومانداناني که با سي آي اي در اوایل 1989 به تماس بودند به چهل نفر مي رسید. 
قوماندانان خورد 5000 دالر در ماه کمک مي شدند .یک تعداد ماهانه 50000 دالر کمک دریافت مي نمودند. چندین تن از این 


قوماندانان مربوط به حزب اسلامي حکمتیار بود. 


سي آي اي کمک هاي خود به "مسعود" را تا 200.000 دالر در ماه افزایش داده بود. افزايش کمک به مسعود به خاطر این بود 
که سي آي اي مي دانست آي اس آي از دادن کمک به او خودداري مي کند . هم چنین طرفداران مسعود در کانگره براي زياد 
کن کیک فی ارہ یگریت ین کے کک ا ی کیک می کی ای کے کرات ین وا اکا کی ار ری کل 
فشار وارد کند. سي آي اي کمک هاي خود به قوماندانان مجاهدین را از پاكستاني ها مخفي نگاه میداشت, ˆ 


قوماندانان وسایل مخابراتي یي بدست آورده بودند. آنها پیام هاي خود را به صورت مصئون مستقیماً به سفارت امریکا ارسال مي 
کردند. هم چنان ملاقات هاي مستقیم بین قوماندانان و مامورین سي آي اي در پشاور و کویته صورت مي گرفت. در نظر بود با 
باز شدن سفارت امریکا در کابل شرون این تماس ها را با خود به کابل ببرد. این کار وقتي عملي بود که کابل از کنترول نجیب 
خارج شده و دولت مجاهدین در آن مستقر شود. سي آي اي براي این کار نیز نقشه يي داشت. هردو ستیشن سي آي اي در اسلام 
آباد براي سقوط نجیب با استخبارات پاکستان همكاري نزدیک مي کردند. "حمیدگل" رئیس استخبارات پاکستان حمله بر جلال آباد 
را براي سقوط رژیم نجیب پیشنهاد نمود. حمیدگل مي گفت: "در صورت تصرف جلال آباد مجاهدین مي توانند دولت خود را در 
آنجا تأسیس نموده و از آن جا پيشروي کنند" فاصله کوتاه میان پشاور و جلال آباد و موجودیت سرک ارسال سلاح و مهمات را 
ذریعه موتر به جبهه جنگ مساعد مي ساخت. 


استخبارات پاکستان حکومت موقت مجاهدین را بوجود آورد که در آن گروه هاي اسلام گرا نفوذ زياد داشتند. در ماه فبروري 
9 یک شوراي مشورتي از گروه هاي مجاهدین در یک هوتل در راولپندي دعوت شد تا رهبر سياسي جدید را انتخاب کند. به 
کمک مالي سعودي و فشار هاي آي اس آي یک حکومت موقت تشکیل شد. به خاطر جلوگيري از افتیدن قدرت به دست مسعود و 
یا حکمتیار فیصله شد تا سران احزاب ریاست دولت موقت را به صورت دوراني به عهده بگیرند. بدین ترتيي یک حکومت 
مجاهدین لا اقل بر روي کاغذ بوجود آمد. حمید گل خواهان بالا بردن فشار نظامي بالاي شهرها بود تا زمینه انتقال قدرت مساعد 
گردد. در غير آن خلاء قدرت به وجود آمده در نتیجه وضع امنيتي در افغانستان برهم و درهم مي شد. 

براي سي آي اي پیشبرد عملیات مخفي در پاکستان نسبت به دوران جهاد عليه شوروي مشکل گردیده بود. سي آي اي اکنون نه 


تنها بايد به نظریات آي اس آي گوش مي داد» ومجبور بود نظریات حکومت ملکي» سیاست مداران حرفه اي و مطبوعات نسبتاً 
آزاد و نقاد را نیز مورد توجه قرار میداد . 
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صدر اعظم 36 ساله پاکستان "بي نظیر" بوتو با وجود زيبايي و جذابیت تجربه دولت داري چنداني نداشت. پس از یک دهه او 
یگانه صدر اعظم انتخابي در پاکستان بود. خانم بوتو به کمک امریکا به قدرت رسیده و با امريکايي ها روابط نزديکي برقرار 
نموده بود. او در یک خانواده ثروت مند پاكستاني به دنیا آمد و در "هارورد" درس خواند و با تعداد ی امريکايي ها شناخت 
حاصل نموده بود. خانم بوتو از متحدین امريکايي خود به حیث ایجاد کننده تعادل در برابر دشمنانش در اردو استفاده میکرد. 
رهبري اردو پدرش را به دار آويخته بود. 


بوتو بر استخبارات پاکستان اعتماد نداشت. او مي دانست که آي اس آي تحت ریاست حمید گل به مکالمات تيلفوني او گوش داده 
و اعضاي پارلمان جدید را عليه او تحریک مي کرد. 


اردوي پاکستان تحت تاثیر شوک ناشي از مرگ ناگهاني ضیاء از انتخابات پشتيباني کرد؛ اما در صدد آن بود که در ساحاتي که 
کار مربوط به امنیت ملي آن کشور مي شد کنترول را بدست خود داشته باشد. رئیس ارتش "مرزا اسلم بیگ" رهبري بي نظیر 
را تحمل مي کرد؛ اما کسان ديگري در رهبري اردو بودند که به "ضیاء" نزدیک بوده نظریات اسلام گرایانه داشتند. آنها بي 
نظیر را سوسیالیست» لانیک و دشمن اسلام مي خواندند. بوتو مي گفت: "اگر آي اس آي مي دانست او برنده مي شود هرگز 
اجازه برگزاري انتخابات را نمي داد". "اوکلي" به افراد سفارت توصیه کرده بود که در معامله میان اردو و بوتو با احتیاط قدم 
بردارند. سي آي اي با آي اس آي به خاطر سقوط دولت "نجیب" همكاري جدي مي نمود. همزمان با آن» اوكلي تلاش مي کرد به 
بوتو کمک کند تا در قدرت باقي بماند. 


جهاد هنوز به پایان نرسیده بود که بوتو خواست بر آي اس آي در بخش امنیت ملي کنترول بر قرار کند. روز 6 مارچ 1989 او 
جلسه مسوولین بخش افغانستان آي اس آي را دایر نمود تا روي پیشنهاد حمیدگل مبني بر حمله بر جلال آباد تصمیم اتخاذ کند. هیچ 
افغان در آن جلسه حضور نداشت؛ اما بي نظیر چنان از آي اس آي نگران بود که از سفیر اوكلي دعوت نمود که در آن جلسه 
شرکت کند. اوكلي گرچه دستوري از واشنگتن دریافت نکرده بود که مطابق به آن عمل کند؛ اما در جلسه شرکت نمود. راه هاي 
مختلف مورد بحث قرار داده شد. این موضوع مطرح شد که پاکستان و احتمالاً امریکا دولت موقت مجاهدین را فوراً به رسمیت 
بشناسند و یا اینکه منتظر بمانند تا آن دولت در افغانستان مستقر شود. "یعقوب خان" وزير خارجه بوتو مي گفت که مجاهدین بايد 
توانايي خود را ثابت نما ید و باگشت و گذار با موتر هاي لوکس در پشاور اکتفا نکنند. 


اي آس آي پنج تا هفت هزار تن را در اطراف جلال آباد آماده کرده خواهان راه اندازي حملات وسیع برآي تصرف آن شهر بود. 
آن ها براي یک جنگ رو در رو آماده گي گرفته بودند که با جنگ هاي سابق مجاهدین که اکثراً در آنها از تکتیک "بزن و 
بگریز" استفاده مي شد» به كلي متفاوت بود. حمید گل به بوتو وعده داد که جلال آباد در ظرف یک هفته سقوط خواهد کرد. بوتو 
مي گوید که حمیدگل چنان پرشور و با اعتماد صحبت مي کرد که او فکر مي کرد ممکن جلال آباد در ظرف 24 ساعت سقوط 
کند. حمید گل مي گفت آتش بس در جهاد عليه پیروان مارکسیست وجود ندارد» او مي گفت: "جنگ تا آن وقت بايد ادامه یابد که 
"دارحرب" به "دار امن" تبدیل شود." 


سي آي اي در عملي کردن این پلان وارد عمل شد. مامورین سي آي اي و آي اس آي براي عملي کردن پلان ملاقات هاي زيادي 
ترتیب دادند. سي آي اي پلان مخفي اي را افشا کرد که هدف آن قطع راه ميان کابل و جلال آباد بود. تنها یک سرک ميان این دو 
شهر وجود داشت که از منطقه سروبي مي گذشت. سرک از دره تنگ عبور مي کرد و در مسیر خود پل هاي متعددي داشت. سي 
آي اي ماين هاي مخصوص را وارد نموده بود که شکل مخروطي داشته و انفجار آن در سرک حفره هاي عمیق به وجود مي 
آورد. 


آي اس آي تعدادي از قوماندانان منطقه سروبي را جهت ملاقات به پشاور یکجا نمود. افسران سي آي اي نقشه هاي ماهواره يي را 
کاروان هاي نجیب در کجا نصب شوند. 


قوماندانان احساس نموده بودند که سي آي اي آماده کمک است و آن ها همه خواهان موتر هاي دوسیته تویوتا براي انجام عملیات 
شدند. سي آي اي چندین صد از این نوع موتر هاي جاپاني را خريداري نمود تا به عملیات جلال آباد کمک نماید. 


براي پاک کاري میدان هاي ماين در اطراف پوسته هاي دشمن» از قاطر هايي که در عقب آن ها دستک با تناب بسته شده بود» 
کار گرفته مي شد. یک قوماندان به افسران سي آي اي گفت: "گر چه امريكايي ها این کار را خوش ندارند؛ اما استفاده از آن 
براي محافظت مجاهدین یک کار ضروري است". افسر سي آي اي به او گفت: "نباید از آن عکس برداري شود زیرا مردم در 
واک زار نیم جر ی کی کان سی ادا تما یری کی باس ع کی از ایر ای پر ط فان ره ها ات کن 
برف هزاران جواني که براي عملیات جلال آباد از کمپ هاي مهاجرین استخدام شده بودند به جنگ رو آوردند؛ اما در اثر تیر 
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اندازي عساکر رژیم و پرتاب بم هاي ساخت شوروي توسط پیلوت هاي نجیب از پا درآمدند. تعدادي از راکت هاي سکاد توسط 
مشاورین شوروي» که پس از خروج رسمي نيرو هاي شوروي در کابل باقي مانده بودند. بر مواضع مجاهدین شلیک گردید. 
پيشروي مجاهدین بسوي جلال آباد متوقف گردید. بحث و جدال در مورد این که نيروهاي کدام قوماندان در کدام محل مسقر شوند» 
در میان قوماندانان آغاز گردید. افسران آي اس آي در حمله شرکت داشتند؛ اما در حفظ وحدت مجاهدین ناکام گردیدند. یک هفته 
گذشت؛ اما جلال آباد سقوط نکرد. جلال آباد براي دو هفته و سه هفته ایستاده گي نمود؛ اما حمید گل از سقوط جلال آباد به 
حکومت بوتو اطمینان مي داد. تلفات مجاهدین زياد گردید. تعداد زخمي ها و کشته هاي مجاهدین به هزاران نفر رسید؛ اما جلال 
آباد و میدان هوايي آن در دست نيروهاي نجیب باقي ماند. با وجود آوردن بم هاي مخصوص وخرید موتر ها براي قوماندانان راه 
سروبي مسدود نگردید. نجیب که از مقاومت عساکرش در جلال آباد خورسند بود در مقابل خبر نگاران در کابل ظاهر شده و از 
موضع قدرت حرف زد. رژیم نجیب و دولت شوروي به این فکر شده بودند که شاید مجاهدین قدرت تصرف کابل را نداشته 
باشند. پس از مقاومت رژیم در جلال آباد کمک هاي شوروي به رژیم افزایش یافت. رژیم در حال نزع. شوروي از پايگاهي در 
ازبکستان ماهانه به ارزش 300 ملیون دالر مواد غذايي و مرمي را توسط طیارات بزرگ به کابل انتقال مي داد. 


کمک شوروي براي رژیم دوچند کمک امریکا و سعودي به مجاهدین بود. رسیدن کمک هاي زياد شوروي روحیه عساکر رژیم و 
ملیشا هاي آن را تقویت مي نمود. 
مامورین سي آي اي که از جنگ جلال آباد نا اميد شده بودند به یک قوماندان شيعه در کابل راکت هاي ستنگر دادند تا طیارات 


باربري شوروي را هدف قرار دهد افراد قوماندان مذکورتا نزديکي میدان نفوذ نموده یک راکت را فير نمود؛ اما فشنگ آتش شده 
از سوي طیاره باعث گمراهي راکت شده و به هدف نخورد. حمله فلم برداري شده و فلم به سي آي اي منتقل شد. 


مرش امن اف ای را شاه رفاک ووا کان ا شرانک ول ماظن شم د ف فا شب کا فن مان ان 
ها گردد. هیچ کدام از این تکتیک موثر ثابت نشده و گارنیزیون نجیب در جلال آباد در جاي خود باقي ماند. مامورین آي اس آي 
کمپاین تبليغاتي عليه نجیب را شدت بخشید و با به كارگيري کست هاي ويديويي به تبلیغات وسیع دست زدند. نجیب جنگ تبليغاتي 
خود را توسعه داد. پروگرام هاي رادیو و تلویزیون نجیب حکمتیار و گروه هاي اسلام گرا را آله دست پاکستان معرفي مي 
نمودند. اينکه افغان ها از این جنگ چه برداشتي داشتند مشکل است. با قاطعیت در مورد سخن گفت. تعداد زياد مردم از جلال 
آباد مهاجر شدند. مردم عادي انتظار بکطرفه شدن جنگ را داشتند تا بتوانند به خانه هاي شان برگردند. 


اند. او نمي دانست که چرا سفیر اوكلي به همكاري بیردن با استخبارات پاکستان و گروه هاي افراطي 


ا TE TE‏ و E E a A‏ 
حکمتیار" و "سیاف" اعتراض نمي کرد. او از این موضوع نا خورسند بود که سیاست امریکا در پشتبياني از دولت موق 


مجاهدین قرار گرفته بود. در حالیکه این دولت فقط بر روي کاغذ وجود داشت و از سوي استخبارات پاکستان و سعودي تمویل 
مي گردید. 


در ماه فبروري حکومت "بوش" عملیات مخفي سي آي اي در حمایت از مجاهدین را مجدداً تأيید نمود. حکومت بوش بر هدف اين 
عملیات تجدید نظر نمود. هدف اکنون "حق تعیین سرنوشت توسط مردم افغانستان تعیین گردیده بود". مکویلیم فکر مي کرد تعیین 
سرنوشت واقعي ضرورت آن را دارد که سي آي اي بايد از پلان آي اس آي حمایت نکند. او معتقد بود که اجنداي آي اس آي مانع 
عمده در راه آزادي افغانستان بود. در داخل سفارت امریکا در اسلام آباد اختلافات شدیدتر گردیده بود. تحقیق در مورد عادات 
شراب نوشي و روابط جنسي مکویلیم به جايي نرسید؛ اما تحقیق جدید در مورد استفاده نادرست از اطلاعات مخفي به راه انداخته 
شد. بیردن و اوكلي مي گفتند که مکویلیم در سفرهایش به پشاور و کویته بايد توسط مامورین سي آي اي همراهي شود. مکویلیم 
این پيشنهاد را توهین به خود تلقي نمود و بیشتر از گذشته مصمم تر به ابراز نظریات خود گردید. در بخش مخابرات سفارت هر 
پیام که به واشنگتن ارسال مي شد. به شکل مشکوک مورد ارزيابي قرار مي گرفت. اوكلي نظریات اعتراض آمیز مکویلیم در 
راپور ها را سانسور مي کرد . 


کو کی ا ای وها و )اسلا فش کزان ول راز هی از کک زا کا فده کر ووی را یه فت کرد ستاو 
مي کرد. مکویلیم فکر مي کرد اوكلي یک راپور او را در مورد دستگيري بعضي از راکت هاي ستنگر توسط دولت ایران حفظ 
نموده بود. تا در یک وقت دیگر او در اتاق مخابره پيام اوكلي را دید که در آن گفته بود که "قرار داشتن افغانستان در ساحه نفوذ 
پاکستان به نفع امریکا است." مکویلیم از این بیام فوتوكاپي گرفته تا از آن عليه اوكلي استفاده کند. 


در حالیکه شوروي به خروج نیروهایش از افغانستان آماده گي مي گرفت» ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته بود تا افغان ها را 
در مذاکرات دست يابي بر صلح کمک نکند؛ زیرا فکر مي کرد رژیم "نجیب" به زودي سقوط خواهد کرد. سي آي اي تشویش 
داشت که مذاکرات سياسي عملیه خروج نيروهاي شوروي را کندتر خواهد نمود. 
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"مکویلیم" عقیده داشت که انکشاف اوضاع تشویش سي آي اي بي مورد بود. او مي گفت: "به خاطر اينکه پاکستان نتواند یک 
رژیم ضد امريکايي مورد نظرش را در کابل به قدرت برساند» و به خاطر پایان دادن به درد و رنج مردم ملکي در افغانستان و 


ایجاد یک حکومت با سیاست هاي اعتدالي در افغانستان» امریکا بايد کمک هاي مخفي نظامي خود به مجاهدین را کمتر ساخته 
در جهت یک راه حل همه جانبه سياسي توجه نماید." 


به عقیده او به قدرت رسیدن حکومت موقت مجاهدین» که در تحت نفوذ اسلام گرا ها قرار داشت» منجر به حق تعیین سرنوشت 
واقعی توسط:مردم افغانسفان تخواهد شد. آو طم بيامی بهواشتگن فوشت که تشکیل یک حکرفت بش طرف در افغاتتقان سب 
مي شود تا روشنفکران افغانستان که در خارج زنده گي مي کنند به وطن برگشته و از استعداد هاي آن ها در ایجاد یک حکومت 
با ثبات کار گرفته شود. با تشکیل یک حکومت با ثبات راه براي بازگشت مهاجرین و بازسازي کشور گشوده ميشد. او در پیام 
خویش نوشت امریکا نباید منتظر نتایج جنگ هاي تابستان باشد» زیرا به دلایل انساني و سياسي این کار "خطرات جدي" را در پي 
خواهد داشت. 


در حالیکه اختلاف مکویلیم با "اوكلي" و "بیردن" عمیق تر مي شدء نظریات او طرفداران جديدي در دولت امریکا پیدا مي نمود. 
رئیس استخبارات وزارت خارجه امریکا نظریات او را مورد تائید قرار داده بود. استخبارات انگلیس نیز نظریات مکویلیم را تائید 
مي نمود. آن ها خواهان آن بودند که سي آي اي از راه حل نظامي به طرفداري "حکمتیار" که از سوي آي اس آي پیشنهاد شده 
بود» دست بردارد. انگلیس ها مي گفتند ارسال سلاح و مهمات به مجاهدین ادامه یافته فشار نظامي بر دولت نجیب حفظ شود؛ اما 
در عین زمان امریکا یکجا با ملل متحد براي در یافت یک راه حل سياسي همکاري کند. تشکیل یک دولت بي طرف متشکل از 
روشنفکران افغان مقیم امریکا و اروپا» تکنوکرات هاي مقیم کابل» شخصیت هاي طرفدار "شاه" از قندهار و بعضي از 
قوماندانان موثر چون "احمد شاه مسعود" مي توانست یک راه حل باشد؛ اما سي آي اي بر موضع خود در دفاع از موقف 
استخبارات پاکستان پا فشاري مي کرد. 


بیردن به مکویلیم به صفت یک مزاحم نظر مي کرد. هر قدر نظریات مکویلیم توسط مامورین ميان رتبه وزارت خارجه تکرار 
مي شد» سي آي اي در موضع خود بیشتر پا فنشاري مي نمود. به عقیده بیردن به خاطر موجودیت خط دیورند نباید تصور کرد که 
افغانستان سياسي و مجزا از پاکستان وجود داشته مي تواند. با غلط ثابت شدن پیش بيني هاي سي آي اي در مورد پيروزي سریع 
مجاهدین مذاکرات میان ارگان هاي مختلف دولت امریکا روي موضوع افغانستان شکل نا خوشايندي به خود گرفته بود . 


مامورین سي آي اي احساس مي کردند که آن ها با آغاز خروج نيروهاي شوروي از افغانستان تغییرات لازم را در کار خود وارد 
نموده اند. در عکس العمل به انتقادات بيروني» آن ها بدون در جریان قرار دادن آي اس آي به قوماندان هاي مهم مجاهدین مستقیماً 
تماس برقرار نموه و کمک هاي بشري را در پهلوي کمک هاي نظامي افزايش دادند. این مامورین مي گفتند که مکویلیم به 
ساحه بازسازي را اضافه نمودند و با استفاده از این کمک ها مسعود به اعمار سرک ها و جوي ها پرداخت, 


مامورین سي آي اي پیشنهاد راه حل سياسي را که توسط مکویلیم» وزارت خارجه امریکا و انگلیس ها توصیه مي شد غير 
عملي میدانستند. مامورین سي آي اي استدلال مي کردند که هیچ حکومت با ثبات در کابل بدون کمک پاکستان بوجود آمده نمي 
تواند. مجاهدین وابسته به همه گروه ها خواهان به پيروزي رسانیدن جهاد اند؛ براي آن ها این کار حق تعیین سرنوشت است. به 
عفیده سي آي اي حکمتیار و تنظیم هاي صاحب اندیشه اخواني را می تواند مهار کرد.. 


اوکلی دز موقعیت توا فزار گرفته بود. اوفکر مي کرد که مشکل مکویليم ان بود: که ہی خواست سیاست آمزیگا را از سح 
کاس رها ف سفد و کی رشن جمپوز برک که مي ادت ےا اکتا ها بان فیدر این کان از سفارت لنزیگا دز 
اسلام آباد ساخته نبود. "جیمز بیکر" از اهل تکساس که در گذشته به حیث رئیس دفتر قصر سفید و وزير مالیه در اداره ریگن 
اتجام وظفه خموده بوذ به کے وزیر. کار جه جنید. آمزیکا مقزر کد ا شبک به پاکستان و افغاسفان.حلاقه یکی ذا 
صورت سفارت امریکا در اسلام آباد چاره یي نداشت مگر اينکه مطابق رهنمود هاي سابق عمل نماید که سي آي اي را در رأس 
اور ان رر هه که کر با هیا رات کن فر کی اففاستان کے از ان بای دة 


اوکلي به این نتیجه رسیده بود که باید ماموریت مکویلیم در اسلام آباد خاتمه یابد. شیوه کار مکويلیم» اوكلي» معاون او و بیردن 
رئیس ستیشن سي آي اي را ناراض ساخته بود. در بهار آن سال کانگره یک نماینده به سطح سفیر براي افغانستان منظور نمود. 
این کار به ابتکار سناتور "گوردن همفري" صورت گرفته بود. چون مکویلیم یک مامور عالي رتبه نبود» بايد شخص ديگري به 
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مکویلیم در نامه خداحافظي که به اوكلي نوشت. گفت: "مخالفت هاي او با اوكلي شخصي نه بل مبني بر اصول بود". در این نامه 
مکویلیم نوشته بود که او با نحوه کار با آي اس آي مخالف بوده و از اينکه امریکا در جهت حل سياسي قضیه افغانستان گام بر 
نداشته مرتکب اشنباه شده است. 


در یک دره در جاجي در بيست كيلومتري مرز با پاکستان مامورین سي آي اي یک مرکز مخابره براي مجاهدین تأأسیس 
نمودند. این مرکز در نزدیک کمپ عرب هاي جهادي قرار داشت. آن ها درین ساحه سنگرها و سوف ها براي ذخیره مهمات نیز 
ساخته بودند. در طول جهاد از این منطفه به حیث نقطه نفوذ به داخل افغانستان مخصوصاً در اطراف کابل کار گرفته مي شد. 
کمي دور تر در شمال این منطقه یک سلسله ارتفاعات وجود داشت که به نام توره بوره یاد مي شد. از این ارتفاعات به حیت 
مرکز فرماندهي براي جلال آباد کار گرفته مي شد. دره هاي اطراف توره بوره با کابل فاصله نزدیک داشت» در این منطقه کمپ 
هاي زيادي مربوط به حکمتیار و "استاد سیاف" وجود داشت. کمپ تریننگ عرب هاي مربوط به "لادن" در 30 ميلي جنوب توره 
بوره» در منطقه جاجي موقعیت داشت. 


اگر چه مامورین سي آي اي اجازه ورود به خاک افغانستان را نداشتند؛ اما آن ها گاه گاه در همراهي با مامورین آي اس آي و 
افغان هاي مورد اعتماد به این کار دست مي زدند. بیردن و "گري شرون" گاه گاه به منطقه جاجي در افغانستان مي رفتند. 
"فرنک اندرسن" مسوول بخش عملیات افغانستان سي آي اي در امریکا براي بررسي وضعیت لوژستيکي به پاکستان پرواز نموده 
بود. اندرسن استدلال مي کرد که پس از خروج نيروهاي شوروي بايد عملیات سي آي اي در افغانستان متوقف شود؛ ولي نظر وي 
مورد قبول قرار نگرفته بود. در روز هاي اخیر او وقت زياد ی را در دفاع از نزديکي سي آي اي با آي اس آي در امور مربوط 
به افغانستان که از جانب طرفداران مکویلیم و اعضاي کانگره طرفدار مسعود از آن انتقاد مي شد» به مصرف مي رساند. در دفاع 
از چنین پاليسي بیردن و اندرسن باهم متحد بودند. آن دو تصمیم گرفتند که باهم در معیت مامورین آي اس آي به علي خیل در 
جاجي رفته و از مرکز مخابرات آنجا دیدن نمایند در علي خیل آن ها یک پوستر تبليغاتي آي اس آي را که نشان مي داد یک 
خرس زخمي روسي مورد اصابت مرمي هاي ستنگر قرار گرفته و زوزه مي کشد را به دست آوردند. آن دو این پوستر را به 
عنوان علامهت پيروزي در دروازه گارنیزیون علي خیل که از طرف کمونیست ها تخلیه شده بود نصب نمودند. در راه 
بازگشت. آن ها از ساحه غند استاد سیاف عبور نمود و با یک عرب داوطلب که دروازه کنترول افراز کرده بود مواجه شدند. آن 
ها با این عرب به مشاجره آغاز نمودند. عرب مذکور که با کلاشینکوف مجهز بود آن ها را به مرگ تهدید مي کرد. او تفنگ خود 
را به سوي افسران سي آي اي نشانه گرفته مي گفت کافرها نباید به افغانستان بیایند. اندرسن و بیردن که ترسیده بودند» خود را در 
عقب جیپ کشید و از طریق ترجمان افغاني خویش با عرب مذکور به صحبت ادامه دادند. بالاخره عرب مذکور با دل ناخواسته به 
آن ها اجازه داد تا منطقه را ترک کنند. 


این اولین مقابله مستقیم ميان افسران سي آي اي و یک داوطلب عرب بود؛ اما کمتر كسي در سي آي اي در باره اثرات ناگوار 
چنین برخوردي بر انکشافات بعدي فکر مي کرد. مامورین سي آي اي مطالب زيادي را در باره عرب ها و فعالیت هاي شان به 
مرکز آن سازمان در "لنگلي" مخابره مي نمودند. در تابستان 1989 مامورین سي آي اي فعالیت عرب ها در پکتیا و مناطق 
سرحدي دیگر را یک انکشاف خطرناک توصیف نموده بودند. 


راپور ها از ایجاد مزاحمت براي کاروان هاي اكمالاتي مجاهدین از سوي داوطلبان الجزايري داده مي شد. هم چنین دعوتگران 
مذهب وهابي بر قبرستان هايي که با بیرق تزنین شده بودند دست اندازي مي کردند و این کار باعث تشنج ميان آن ها و مردم 
محل مي گردید. ژورنالیست هاي غربي نیز تجارب تلخي از مقابله با داوطلبان عرب داشتند. در سال 1989 سي آي اي تعداد 
عرب هاي داوطلب در پکتیا را به 4000 تن تخمین کرده بود که اکثریت آن ها رابطه نزدیک با استاد سياف داشت و از حمایت 
استخبارات سعودي و موسسات خیریه خلیج برخوردار بودند. 


برخورد اندرسن و بیردن با عرب هاي داوطلب سبب شد تا در ستیشن اسلام آباد حالت نارضايتي نسبت به عرب ها پدید آید؛ اما 
در باره تغییر پاليسي صحبتي نمي شد. سي آي اي فکر مي کرد اگرچه روش عرب ها ناخوش آیند است؛ اما آن ها نزدیک به 
رهبراني چون حکمتیار که داراي قوماندانان موثر در نزديكي کابل و خوست اند مي باشند» در طول سال 1989 سي آي اي 
سلاح و مهمات و کمک هاي بشري زيادي را به پکتیا که در آنجا عرب ها در حال توسعه نفوذ خود بودند ارسال نموده سعودي 
ها را نیز تشویق به چنین كاري مي نمود. 

ی ق در مرک ی فیک ماد موک زار گر بر اوی از مدای کی دون ن ن نیش 
انبوه بود که در سال هاي اخیر جهاد با استخبارات پاکستان و سعودي رابطه نزدیک برقرار نموده بود. ساحه عملیات حقاني در 
جنوب ساحه فعالیت "بن لادن" قرار داشت و افسران سي آي اي در اسلام آباد او را از موثرترین قوماندانان پشتون به حساب مي 
آوردند. 
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او میزبان اولین گروه هاي عرب در سال 1987 بود. او زماني که در جنگ زخمي شد در يكي از بهترین شفاخانه هاي سعودي 
آي از پایگاه حقاني براي آزمایش سلاح ها و تکتیک هاي جدید کار میگرفتند. حقاني سلاح زياد بدست مي آورد و از این سلاح 
ها در تجهیز داوطلبان عرب نیز کار مي گرفت. حقاني مورد اعتماد کامل سي آي اي قرار داشت. 

در پایگاه حقاني در پکتیا و در دفاتر عرب ها در پشاور در تابستان 1989 فضاي نا رضايتي حاکم بود. مشاجره ميان داوطلبان 
عرب در این سال در گرفت. اکنون که روس ها رفته بودند چه چيزي اتحاد نيروهاي جهادي را حفظ مي کرد. رابطه ميان "بن 
لادن" و "عبدالله عزام" متشنج تر شده بود. آغاز جنگ داخلي ميان مسعود و حکمتیار عرب ها را به دو دسته تقسیم نمود. بخاطر 
اینکه حکمتیار در پشاور مستقر بود و در آنجا عرب هاي زياد رفت و آمد مي کردند» و به خاطر تماس هاي زيادي که او با 
شبکه اخوان المسلین داشت» حکمتیار عرب هاي زياد تري را نسبت به مسعود به خود جلب نمود؛ اما عده از عرب ها به شمول 
داماد الجزايري "عبدالله عزام" از مسعود حمایت مي کردند. عبدالله عزام یک گروه مصالحتي عرب را تشکیل داد که 200 تن 
عضو داشت. این گروه باید به افغانستان سفر نموده. با استفاده از تعالیم اسلام ميان گروه هاي درگیر مجاهدین مصالحه مي 
نمودند؛ اما حکمتیار و مسعود باهم حاضر به مصالحه نبودند. در پشاور حکمتیار به کشتار و تخویف مخالفین خود ادامه داد و در 
داخل عليه نيروهاي مسعود دست به حمله زد. روز 9 جولاي 1989 نيروهاي حکمتیار یک گروه از قوماندانان مسعود را در 
شمال کمین زده سي نفر به شمول هشت فرمانده عمده او را کشتند. مسعود جهت دستگيري قاتلین دست به عمل زد. در شمال 
کشور جنگ ميان دو طرف در گرفت و در نتیجه صدها نفر کشته و يا زخمي شدند. در تابستان همان سال عبدالله عزام از طریق 
زمین جهت دیدن مسعود به تخار رفت. او مسعود را با ناپلئون مقایسه نمود. با نزدیک شدن عبد الله عزام به مسعود حکمتیار 
اعتماد خود بر او را از دست داد. عبد الله عزام مي خواست میان حکمتیار و مسعود آتش بس برقرار کند؛ اما حکمتیار بر 
تخریب عليه مسعود ادامه داد. این در حا لی بود که اسامه بن لادن از حکمتیار پشتيباني مي کرد. در نتیجه رابطه او با عبداله 
عزام بیشتر از پیش تیره گردید. 


در بونورستي تاون پشاور در ميان عرب ها بحث هاي اسلامي نیز در جریان بود. حکمتیار و مسعود در این نکته متفق بودند که 
کمونیزم و کاپیتالبزم هردو ريشه در اندیشه هاي جاهلي دارند. هردو نفر به این عقیده بودند که اسلام نه تنها یک عقیده شخصي 
بل مجموعه از قوانین و اصولي را در خود دارد که اساس درستي براي سیاست و حکومت آماده مي نماید. هدف از جهاد این بود 
تا حکومت اسلامي در افغانستان تشکیل شده قوانین اسلامي در این کشور تطبیق گردد؛ اما در دفاتر پشاور در آن سال طرفداران 
حکمتیار راه افراطي را انتخاب نمودند. آن ها طرفدار استفاده از نیرو عليه كساني بودند که با نظریات شان مخالف بودند. عرب 
هاي هوا خواه حکمتیار "حسني مبارک"» "بي نظیربوتو"» "صدام حسین" و "شاه اردن" همه را فاسد و قابل عزل مي دانستند. 
فتوا ها عموماً توسط فکس صادر مي گردید. عبدالله عزام با این روش مخالف بود. او معتقد به نظررهبران اخوان المسلمین اولي 
مصر بود که طرفدار تغییر تدريجي بودند . 


عبدالله عزام طرفدار آن بود» تا وقت و انرژي براي پيروزي مجاهدین به مصرف برسد نه در جنگ عليه کشور هاي دیگر. بن 
لادن طرفدار به راه اندازي جنگ عليه رهبران گمراه در ساحه وسيعي بود. عبد الله عزام به داماد خود گفته بود که او از نحوه 
کار بن لادن ناراضي است. عزام مي گفت: "بن لادن در جهاد از سخاوت و حسن خلق کار مي گرفت؛ اما او تحت تاثیر 
افراطي هاي عرب قرار گرفته در باره افغانستان توجه چنداني ندارد." 


عبدالله عزام در باره آینده بن لادن به خاطر نزدیکي اش با افراطي ها نگران بود؛ اما عزام باید در باره آینده خود نگران مي بود. 
روز 24 نومبر وقتي که عزام مي خواست وارد مسجدي براي اداي نماز جمعه شود او و دوپسرش در یک انفجار به شهادت 
رسیدند. مجرمین پیدا نه شدند. اشخاص مختلف مي توانستند انگیزه یي براي ارتکاب این جنایت داشته باشند. او که بنیان گذار 
"حماس" بود مي توانست هدفي براي اسرائیل باشد. رژیم كمونيستي کابل نیز دشمن او بود. حکمتیار در قتل هاي سياسي زياد ی 
دخیل بود و با عزام رابطه خوب نداشت. حتا بن لادن مورد سوء ظن قرار داشت؛ اما عرب هايي که با بن لادن آن وقت زنده گي 
تبلیغات بود. او پیروان رادیکال داشت؛ و .مثل حکمتیار آبدیده و بي رحم نه شده بود. بن لادن از فرصتي که در اثر مرگ عبداله 
عزام بدست آمده بود استفاده کرد و توانست "عبداله انس" داماد عبداله عزام را کنار زده رهبري تشکیلات عرب ها را بدست 
بگیرد. بن لادن و طرفداران رادیکال او این تنظیم جدید را القاعده نام گذاري کردند. قاعده نام کمپ عرب ها در جاجي بود و نام 
گذاري این تشکیل به نام آن کمپ به خاطر زنده نگهداشتن نقش بن لادن در جهاد عليه شوروي در اذهان بود. 


بن لادن در باره مسائل مأوراي افغانستان فکر مي کرد. او فکر مي کرد وقت آن رسیده تا عليه رهبران فاسد کشور هاي اسلامي 
جهاد اعلان شود. او فامیل خود را به جده منتقل کرد. بن لادن به رفت و آمد به پاکستان ادامه مي داد» اما رغبت چنداني به 
گذرانیدن وقت در سرحدات افغانستان نداشت. او دشمنان ديگري را در ذهن خود داشت. 
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فصل یازدهم 
"پيل سرکش" 


"پیترتامسن" در سال 1989 جاي "مکویلیم" را به حیث سفیر خاص امریکا براي مجاهدین افغانستان گرفت. تامسن یک دیپلومات 
حرفه يي بود که قبل از تقررش به این سمت به حیث معاون سفیر در چین ايفاي وظیفه مي کرد. 


تامسن در ایام ماموریت خود به حیث نماینده خاص در واشنگتن زنده گي نمود؛ ولي به سفر هاي متعدد به پاکستان مي پرداخت. 
در نظر بود پس از تصرف کابل توسط مجاهدین او به حیث سفیر امریکا در کابل مقرر شود. پیتر در پاکستان مانند مکویلیم به 
فر به کویته و پشاور پرداخته با قوماندان هاي مستقل و کارکنان سياسي احزاب جهادي ملاقات مي نمود. او با "يحي" و "احمد 
عنام" بر اران "مک فاد م ملاقاک فو از آن ها در بازم کشا کرم ان جع تربتظ خر ت اسلامی هر شمان سار 
انکشافات معلومات بدست مي آورد. او با "عبدالحق" که از دوستان قبلي خود در سي آي اي علناً انتقاد مي نمود» نیز ملاقات مي 
نمود. عبدالحق از آي اس آي به خاطر جانبداري از "حکمتیار" و اسلام گر اها انتقاد مي نمود. روشنفکران افغاني که در خارج 
که کی عی کرک از مرکا می خواستند: با "ظاس شاه در روم هداکزه ماک ق نها طاس‌فتاه روا شمول» وت کل می 
پنداشتند. تامسن جرپانات ملاقات ها را دز پاکستان چنین خلاصه نموده به واشنگش مخابره نمود: "افغان ها در مخالفت با 
"نجیب" متحد اند اما آن ها از اسلام گرا هايي چون حکمتیار نیز نگران بوده از مداخله استخبارات پاکستان در مسائل جنگي 
افغانستان ناخورسند اند" 


برداشت هاي تامسن شک دولت امریکا در باره عملیات مخفي سي آي اي را افزایش داد. ناكامي عملیات براي تصرف جلال آباد 
موضع مکویلیم و کانگره را تقویه نمود. سي آي اي از سوي کانگره به خاطر نحوه توزیع سلاح و مهمات تحت فشار قرار داشت. 
جنگ علني ميان حکمتیار و مسعود در گرفته بود. اکنون این سوال مطرح بود که آیا ممکن است مجاهدین براي براندازي رژیم 
نجیب باهم متحد شوند؟ 


مجاهدین هیچ ولايتي را پس از خروج نيروهاي شوروي متصرف نه شده بودند. فروپاشي دیوار برلین وضعیت ستراتیژیک 
کک ور | کے کی کرک کی کو کیل اه کنات کے اند اما او دیگر پیشآهنگ یک قدرت سلطه طلب چون 
"شوروي" به حساب نمي آمد. هشدارهاي مکویلیم در برابر خطر بنیاد گرايي اسلام» گوش شنوا در واشنگتن پیدا کرده بود. نحوه 
بركناري مکویلیم به خاطر ابراز نظریات انتقاد آمیزش باعث نارضايتي در میان مامورین وزارت خارجه امریکا گردیده بود. در 
خزان همان سال در واشنگتن تامسن ریاست گروپي از بخش هاي مختلف دولت امریکا را به عهده داشت که به صورت مخفي 
مامور بررسي سیاست امریکا در قبال افغانستان شده بودند. راپور هاي بخش هاي مختلف دولت امریکا در باره افغانستان از سال 
8 تا سال 1989 مورد بررسي قرارگرفته و واضح گردید که ميان بخش هاي مختلف دولت در زمینه اختلاف نظر وجود 
داشت. در مورد این موضوع که آیا همكاري نزدیک سي آي اي با احزاب اسلام گرا به نفع امریکا بود یا به ضرر آن» هر ارگان 
نظر خود را داشت. 


گروه كاري افغانستان تحت نظر پیتر تامسن با الهام از نظریات مکويلیم ضرورت اتخاذ یک پاليسي جدید را ضروري خواند. این 
گروه با پروگرام سي آي اي مبني بر سقوط رژیم نجیب» که خواست اکثریت افغان ها بود» مخالفت نکرده بلکه آن را در راستاي 

بر آورده شدن حق تعیین سرنوشت تائید نمود. در عين زمان گروه كاري به خاطر مقابله با نفوذ تندروان در دولت شوروي وجود 
فشار نظامي را ضروري تشخیص نمود. گروه كاري در پهلوي یک پلان نظامي بر ضرورت داشتن یک پروگرام سياسي تأکید 
نمود. تامسن یک طرح جدید را تدوین کرد که در آن در پهلوي فشار نظامي براي بر اندازي رژیم نجیب» تلاش سياسي براي به 
قدرت رسانیدن یک حکومت معتدل و نماینده مردم در کابل توصیه شده بود. 


وزارت خارجه امریکا مذاکرات سياسي به خاطر منزوي ساختن رژیم نجیب »هم چنان حزب حکمتیار و "استاد سیاف" را آغاز 


نمود. امریکا با شوروي» حکومت "بي نظیربوتو" و شاه سابق به خاطر جستجوي یک راه حل سياسي به مذاکره آغاز نمود. 
وزارت خارجه استدلال مي کرد که سیاست امریکا دیگر در گرو حکمتیار و استخبارات پاکستان قرار ندارد. 


در عین زمان سي آي اي به عملیات مخفي به خاطر سقوط نجیب ادامه داد. هدف آن بود تا بر اثر استفاده از نيروي نظامي يا 
نجیب وادار به کناره گيري از قدرت شده یا هم به زور از قدرت کنار زده شود. 


سي آي اي به همکاري با استخبارات پاکستان ادامه داده در عین زمان دادن سلاح و مهمات به صورت مستقیمرا به قوماندانان 
آغاز نمود. تامسن آرزومند بود تا دولت موقت مجاهدین که اعتبار خود را از دست داده بود آنرا با تشکیل یک شورا که مرکب 
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از قوماندانان با شد تعویض کند. درین شورا بايد قومانداناني چون عبدالحق» مسعود و "اسماعیل خان" شامل مي بود. با تقویت 
چنین شوراء» گروه كاري افغان فکر مي کرد» که امریکا مي تواند خود را از وابستگي با استخبارات پاکستان و تنظیم هاي افراطي 
مجاهدین نجات دهد. پاليسي جدید امریکا را از تعقیب اجنداي استخبارات سعودي و پاکستان دور مي ساخت. 


تامسن در اوایل سال 1990 به پاکستان رفت تا پاليسي جدید را به اطلاع دولت پاکستان برساند. "اوكلي" ملاقاتي براي او در 
وزارت خارجه پاکستان ترتیب نمود. درین ملاقات به نماینده گي از سي آي اي شخصي بنام "هيري" شرکت نمود. از طرف آي 
اس آي یک دگروال براي گرفتن یاد داشت شرکت نمود. تامسن آي اس آي را به این اميد دعوت کرده بود که آن سازمان پاليسي 
جدید را بپذیرد و در تطبیق آن همكاري کند. تشریح پاليسي جدید یک ساعت را در بر گرفت. مامورین وزارت خارجه نسبت به 
Ma‏ راز خررمت E‏ خارجه SE‏ برآي دعر قکیه یا درک شاه 
سابق بود. 


تامسن مي خواست از اسلام آباد به ریاض برود تا با شهزاده "ترکي" موضوع را مطرح نما ید و از آن جا به روم رفته باب 
مذاکره را با شاه سابق باز نماید؛ اما در ظرف چند ساعت واضح شد که نظریات موافقي که در وزارت خارجه ابراز شده بود؛ 
گمراه کننده بود. بعد از جلسه در وزارت خارجه اوكلي و تامسن در سفارت آن کشور باهم حرف مي زدند که مسوولین ستیشن 
سي آي اي وارد اتاق شده گفتند: "پیتر نمي تواند به روم برود زیرا این کار او باعث اخلال عملياتي مي شود که توسط سي آي اي 
و آي اس آي قبلاً پلان شده است". او تشریح کرد که سي آي اي و آي اس آي روي یک عملیات جدید نظامي به خاطر سقوط 
رژیم نجیب کار نموده اند که با گرم شدن هوا عملي خواهد شد. قوماندان هاي مجاهدین در سرتاسر افغانستان آماده گردیده تا به 
حملات همزمان عليه شهر ها و راه هاي اكمالاتي رژیم دست بزنند. کارها آماده شده و مهمات در حال انتقال است. رئيس سي آي 
اي گفت: "اگر موضوع مذاکره با شاه سابق افشا شود بسياري از رهبران اسلام گراي مجاهدین از آن آزرده خواهند شد". او هم 
چنین گفت: "که اگر مجاهدین احزاب اسلام گرا از بازگشت ظاهر شاه خبر شوند» به جنگ نخواهند پرداخت. در این صورت 
حکمتیار و احزاب اسلام گراي دیگر مانع عملياتي خواهند شد که با دقت طرح ريزي شده است". تامسن به شدت غمگین گردید. 
او چيزي را مي خواست که سي آي اي به آن اعتراض داشت و آن منزوي ساختن رهبران افراطي مجاهدین در پشاور بود. 
"هيري" به واشتنگتن تماس گرفته و سي آي اي را در جریان صحبت هاي تامسن گذاشته بود. سي آي اي از وزارت خارجه 
خواست بود تا سفر تامسن به روم به تعویق بیفگند. . این آغاز کشمکش دیگر ميان وزارت خارجه و سي آي اي بود» کشمکشي 
که توسط مکویلیم آغاز شده بود. 


پیتر تامسن ساختار سياسي آینده افغانستان را بر پایه دوران سلطنت ظاهر شاه پیش بيني کرده بود. خانواده شاهي از کابل بر 
افغانستان حکومت مي کرد. آنها از سیاست غير مركزي در رابطه با ولایات کار مي گرفتند. نظام سياسي از اندیشه هاي اسلامي 
آب مي خورد؛ ولي سران اقوام در این نظام نقش تعیین کننده داشتند. این نظام یک قانون اساسي براي مردم در سال 1963 داد و 
در سال هاي 1965 و 1969 انتخابات براي تعیین اعضاي پارلمان صورت گرفت. با مطرح کردن نقشي براي ظاهر شاه در 
آینده افغانستان» وزارت خارجه امریکا امیدوار بود که زمینه را براي یک سیاست مدار دموکراتیک و معتدل در افغانستان مساعد 
سازد. هم چنین اميد آن می رفت که بعد از سال ها جنک مجاهديني چون عبدالحق و مسعود که پدران شان جزئي از نظام سياسي 
دوران ظاهر شاه بودند در انتقال مسالمت آمیز قدرت نقش بازي کنند. 


وزارت خارجه امریکا فکر مي کرد تلاش پاکستان براي به قدرت رسانیدن اسلام گرا ها سبب ادامه نا آرامي و بي ثباتي در 
افغانستان مي شود؛ اما تحلیل گران سي آي اي به قضیه افغانستان به شکل بدبینانه مي نگریستند. آن ها فکر مي کردند که صلح 
به افغانستان به آساني بر نخواهد گشت .بعضي از مامورین سي آي اي نفوذ پاکستان در افغانستان را اجتناب ناپذیر مي خواندند. 
آنها مي گفتند با وجود اظهارات دشمنانه آي اس آي و احزاب جهادي نزدیک آن بر عليه امریکاه این کشور نباید عليه تلاش 
پاکستان براي پخش نفوذ خود در افغانستان ممانعت ایجاد کند. 


تامسن ورقي را در دست داشت که سي آي اي را متعهد به پاليسي جدید مي کرد؛ اما مامورین سي آي اي بايد قانع ساخته مي 
شدند تا عملا از این سیاست پشتيباني کنند. بعضي از این مامورین بعضي از عادت هاي تامسن را آزار دهنده توصیف مي 
کردند. مثلاً تامسن عادت داشت که در ميان صحبت بخندد مامورین سي آي اي مي گفتند خنده او در اثناي یک بحث جدي باعث نا 
آباد تقویه کند؛ اما اوكلي یک متحد غير قابل اعتماد بود. او گاه گاه از پاليسي تامسن علناً پشتيباني مي کرد؛ اما در اوقات دیگر 
سي آي اي در اسلام آباد و واشنگتن پلان تامسن را غير عملي تصور مي کردند. به نظر آن ها این پلان سبب مي شد تا توجه از 
کار اصلي که سقوط رژیم نجیب بود. منحرف شود. آن ها مي گفتند در باره نوعیت حکومت آینده افغانستان افغان ها خود 
تصمیم خواهند گرفت. آن ها پيشبيني مي کردند که شاید اوضاع به ریزذ. آن ها مي گفتند امریکا نباید رهبر سياسي افغان ها را 
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انتخاب کند» هیچ كسي به شمول مسعود قادر به کنترول اوضاع در افغانستان نخواهد بود. اين در حالي بود که رئيس جمهور 
امریکا خود را به حق تعیین سرنوشت توسط مردم افغانستان متعهد کرده امریکا مکلف شده بود تا با همکاري نزدیک با آي اس 
آي و استخبارات سعودي این هدف را تعقیب کند. مامورین بخش شرق نزدیک سي آي اي مي گفتند که به گروپ حکمتیار و 
سیاف خوشبین نیستند؛ اما متعهد به حل قضیه افغانستان از طریق نظامي اند. 


یک هیئت نظامي پاکستان بصورت مخفي به واشنگتن سفر نمود تا زمینه را براي طرح حمله بهاري در سال 1990 آماده سازد. 
این طرح شامل پشتيباني از تشکیل یک اردو از سوي طرفداران حکمتیار بود که بنام "لشکر ایثار" یاد مي شد. هدف آن بود تا 
حکمتیار براي مقابله با اردوي غير منظم مسعود در شمال آماده ساخته شود. اردوي حکمتیار به حیث یک تشکیل عمده نظامي در 
دست گروه هاي افراطي بود که هم بايد درافغانستان عمل مي کرد و هم از آن در کشمیر استفاده مي شد. 


ستیشن سي آي اي در اسلام آباد در زمستان همان سال تلاش کرد تا زمینه حملات هم آهنگ عليه راه هاي اكمالاتي رژیم را آماده 
کند. در قسمتي از پلان گذاري آي اس آي شامل بود؛ اما سي آي اي به طور مسنقل با قوماندانان ارتباط برقرار نمود. سي آي اي 
به این عقیده بود که اگرچه نیرو هاي مجاهدین پراگنده بود و در ميان آن ها درگيري صورت مي گرفت. اگر آن ها به حملات 
سرتاسري عليه راه هاي اكمالاتي رژیم دست بزنند زمینه به پيشروي نهايي به سوي کابل آماده مي شد. 


افسران آس اي آي در زمستان سال 1990-1989 با افسران آي اس آي به خاطر آماده گي براي حمله پیش بيني شده بار ها 
ملاقات نمودند. آن ها با حکمتیار ملاقات رو در رو نموده براي او امکانات آماده کردند. قرار بر آن شد تا نيروهاي حکمتیار با 


در این عملیات سي آي اي نقشي براي مسعود در نظر گرفته بود. "گيري شرون" به پشاور رفته از طریق مخابره با مسعود 
صحبت نمود. وعده داد تا براي مسد ودساختن شاه راه سالنگ مبلغ 500.000 دالر بپردازد. پول پرداخت شد. سي آي اي فکر 
مي کرد با مسدود شدن سالنگ و آغاز حملات برخوست و کابل رژیم نجیب توان دفاع از خود را را نخواهد داشت؛ اما نیرو 
هاي مسعود مطابق به خواست سي آي اي عمل نکر دند. سي آي اي بسیار نا را حت بود و از نارضايتي شان مسعود را مطلع 
شاه ادن طرع شدمراز وی مت آی ای خا که زیروا .مجاهین انگیره ای بزای. جنگ داشت ر در من شان اخقلاف 
زیا دی وجود داشت. نتیجه ان شد که نجیب در قدرت باقي بماند. 


با نزدیک شدن بهار» سي آي اي اطلاعاتي بدست آورد که آي اس آي به طور یک جانبه داخل اقدام شده تا حکمتیار را در کابل به 
قدرت برساند. اطلاعات حاكي از آن بود که یک شیخ تروت مند عرب بنام "سامه" ملیون ها دال را براي عملي شدن این کار 
در اختیار آي اس آي قرار داده است. 


ستیشن سي آي اي در اسلام آباد این معلومات را به مرکز مخابره نمود. روز 7 مارچ 1990 دسیسه طرح شده در کابل بر ملا 
شد. طیارات وفادار به "شاه نواز تني" وزير دفاع نجیب بر قصر ریاست جمهوري حمله کرد و بر بام هاي آن بمب ریختند تا 
نجیب را بر سر میز کارش به قتل برسانند. ستون هاي زرهي طرفداران تني به جنوب شهر یورش برد تا دالاني را براي ورود 
واحد هاي لشکر ایثار حکمتیار به کابل باز کنند. معلوم نیست که سي آي اي از این پلان چه وقت خبر شد و عکس العمل آن در 
این زمینه چه بود ؟؛ اما اين حادثه بسياري از مامورین سي آي اي را معتقد ساخت که آي اس آي در رابطه با حکمتیار هیچ 
وقت با ان ها صادق نبوده است. 


با شکست کودتاي تني» مسعود در مناطق خود نفوذش را حفظ نمود. تلاش هاي سي آي اي به خاطر کشانیدن مسعود در عملياتي 
که هدف آن به قدرت رسانیدن حکمتیار در کابل بود حتماً سوالاتي را در ذهن مسعود ایجاد کرده بود.مسعود به ميانجي گری هاي 
عرب گفته بود که هنوز خواهان آن نیست که با حکمتیار به جنگ همه جانبه دست بزند. مسعود نمي خواست مستقیماً با آي اس 
آي درگیر شود. او آرزومندي اش را براي ايفاي یک نقش عمده در حکومت در کابل بي پرده بیان نمود. مسعود اميد چنداني به 
تحت تصرف در آوردن مناطق پشتون نشین نداشت. اينکه او تا چه حد حاضر به مذاکره با رهبران پشتون بود» واضح نیست؛ 
اما پیتر تامسن مي گفت که شوراي قوماندانان وسیله خوبي براي چنین مذاکرات است. یک چیز واضح بود» و آن اينکه مسعود 
نمي توانست ببیند که حکمتیار کابل را تصرف کند و او عکس العمل نشان ندهد. در بهار آن سال مسعود مهمات ذخیره کر و با 
ایجاد اتحاد با گروه هاي دیگر در شمال ادامه داده منتظر نشست. 


آرزومندي حکمتیار به همكاري با یک چهره افراطي کمونیست چون شاه نواز تني باعث نفرت بسياري از افغان ها از این کار 
شد. این انکشاف موضع پیرتامسن را در واشنگتن تقویه نمود. كودتاي حکمتیار و تني نشان داد که خط حایل ميان دو طرف 
درگیر در جنگ سرد میان مجاهدین و کمونیست ها به سرعت کمرنگ تر مي گردید. دو افراطي از دو قطب متقابل در جنگ 
سرد افغانستان باهم اتحاد برقرار مي نمودند. تامسن و متحدین او فکر مي کردند براي امریکا ضروری است تا یک ائتلاف میانه 
رو و متمایل به مرکز را در ميان مجاهدین تقویت نما يدو در راه ایجاد یک سیاست با ثبات بعد از جنگ در افغانستان تلاش کند. 
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وزارت خارجه امریکا بر این عقیده بود که استخبارات سعودي به حیث مهم ترین دست مخفي در جنگ افغانستان عرض وجود 
نمود است و هیچ تلاش جدید بدون همکاري شخص "تركي الفیصل" به تمر نخواهد رسید. به همین خاطر پیتر تامسن و همکاران 
وي به سفرهاي منظم به ریاض آغاز نمودند. شهزاده ترکي به حیث شخصیت مرموز باقي مانده بود. او از اولین ملاقاتش با 
"اختر" در سال 1980 به بعد به حیث يکي از مهم ترین رهبران سعودي و طرف معامله با امريكايي ها در آمده بود. او به سفر 
هاي مرموزي به پایتخت کشور هاي شرق میانه دست مي زد. تركي قصرهايي در جده و ریاض داشت و در تفریح گاه هاي 
لوکس اروپا تابستان ها را سپري مي نمود. 


ترکي در سن چهل و پنج سالگي به صفت یک فرد مسلكي با سلیقه در آمده بود. او چینل هاي اخبار ستلایت را به صورت مرتب 
مي دید و مجلات اختصاصي در مورد ستراتيژي را مطالعه مي کرد. او رابطه شخصي با مسوولین استخباراتي طراز اول اروپا 
و جهان عرب بر قرار نموده بود. برعلاوه او به پاکستان و به استخبارات کشور هاي معتدل عرب چون اردن و مراکش کمک 
هاي زياد مي نمود. او در حلقه متخصصین روابط خارجي و امنيتي در "داوس" "سویزرلیند" و "انستیتوت ایستن" در "کالار ادو" 
خود را راحت احساس مي کرد. در این مجالس در باره مسائل ستراتیژیک و امنيتي دوران بعد از جنگ سرد جهان صحبت مي 
شد. در ميان خانواده سعودي نفوذ او بخاطر جوان بودنش محدود بود. در یک كشوري که كلاني سن و رابطة فاميلي رول عمده 
را دز سیاست بازي می کزده او دز سطحی قزار نداشت که ادغاي زهبري گنه 1 ۱ 


او از ای ا تین طفه ر کر د ای اتید با بطم کدی ی ای ی یکی اش یکی و رات 
گردیده بود. در باره افغانستان بدون شک یگانه فردي بود که بايد با او صحبت مي شد. 


ملاقات ميان "تامسن" و "ترکي الفیصل" در تعمیر استخبارات سعودي در ریاض صورت گرفت. تامسن و تیم او که شامل رئيس 
ستیشن سي آي اي در ریاض نیز مي شد در بهار 1990 براي ساعت ها باهم روي سیاست جدید امریکا به گفتگو پرداختند. 
ملاقات ها عموماً ساعت 10 و يا 11 شب آغاز مي گردید و تا صبح ادامه مي یافت. شهزاده هميشه مودب بود و در باره جزئیات 
موضوع دقت زياد داشت. او در باره قوماندانان» روشنفکران و حتا سیاست هاي پیچیده قبايلي معلومات داشت. تركي در باره 


تامسن و دیگران در وزارت خارجه امریکا مي کوشیدند تا شهزاده ترکي را متقاعد سازند که خودداري عربستان از کمک به 
احزاب اسلام گرا به نفع عربستان و امریکا هردو مي باشد. تامسن مي خواست که عربستان سعودي به شوراي قوماندانان که از 
آي اس آي مستقل عمل مي کرد و در آن "مسعود" نقش مهم بازي مي نما ید» کمک مالي برساند. تامسن زمینه ملاقات نماینده گان 
مسعود با "شهزاده بندر " سفیر سعودي در واشنگتن را مساعد نمود. او اميد وار بود که شهزاده بندر در راپوري که به ریاض در 
مورد این" ماقات: مخابر یک پستيياني: خود را ان ضوراي قوماندانان به رئيس تركي ابراز کند. تركي الفیصل در برابر 
تقاضا هاي تامسن کاري را انجام داد که سعودي ها عموما در این حالات انجام مي دهند. او ملیون ها دالر را براي کمک به 
شوراي قوماندانان نمود در عین حال کمک هاي خود به آي اس آي را نیز افزایش داد. 


از اکتوبر 1989 تا اکتوبر 1990 کمک هاي امریکا به مجاهدین 60 فیصد تقلیل یافت و به 280 ملیون دالر رسید. طي همین 
زمان عربستان از منابع رسمي 435 ملیون دالر و ازطریق کمک هاي شخصي 100 ملیون دیگر را به مجاهدین کمک نمود. 
عربستان سعودي پروگرامي را تحت نام "پلان شاه فهد براي بازسازي افغانستان" به ارزش 250 ملیون دالر روي دست گرفت. 
بدین ترتیب اگر سي آي اي در تائید از پاليسي جدید تلاش مي کرد تا گروه هاي افراطي مجاهدین را تجرید کند» اين گروه ها پول 
هاي هنگفتي را از منطقه خلیج بدست مي آوردند. هدف از این بازي دوگانه شهزاده تركي چه بود؟ امريکايي هايي که با او 
سروکار داشته و حتي او را تحسین مي نمودند تنها مي توانستند در باره عملکرد او حدث بزنند. آن ها این موضوع را قبول 
داشتند که شهزاده تركي مثل "شهزاده بندر" سفيرسعودي درواشنگتن وشهزاده "سعود الفیصل" وزير خارجه آن کشور به گروه 
جانبدار غرب و تجدد خواه در ميان خانواده سلطنتي تعلق داشت. در مقایسه با شهزاده هاي پر قدرت دیگرء شهزاده تركي بیشتر 
متمایل به قبول مودل هاي اقتصادي غرب براي کشورش بوده خواهان سعودي يي بود که انکشاف اقتصاد آن کشور با انکشاف 
اقتصادي اروپا و امریکا اثر متقابل داشته باشد. او فکر مي کرد با پیشرفت اقتصادي جامعه سعودي از نگاه سياسي بازتر می 
شود؛ امادر عین زمان ارزش هاي ديني خود را حفظ خواهد کرد؛ کمک هاي تركي به سازمان هاي افراطي اسلامي در پاکستان» 
افغانستان و جاهاي دیگر باعث به قدرت رسیدن رهبراني مي شد که با راه ورسم زنده گي اي که تركي آن را تائید مي کرد؛ 
مخالف بودند. این تضاد چگونه مي تواند تعبیر شود؟ دولت سعودي مانند سي آي اي خطر بنیاد گرايي اسلامي را به سرعت لازم 
درک نکرد. تركي کشورش را در رقابت جدي با دولت ایران مي دید. او خواهان تقوبت گروه هاي سني در افغانستان و پاکستان 
بود که با نفوذ ایر ان مقابله نمایند. دید سعودي از "مسعود" بر اساس مسائل زباني شکل گرفته بود. مسعود و پیروان او اکثرا به 
زباني حرف مي زدند که در ایران رایج است. گرچه مسعود و مردم پنجشیر سني بودند؛ اما در مناطق شمال افغانستان تعداد قابل 
ملاحظه پیروان تشیع زنده گي مي نمودند. هم چنین تركي و سایر اعضاي خانواده سلطنتي که تجدد طلب بودند» گاه به صورت 
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خصوصي و گاه علناً مورد حملات علماي محافظه کار آن کشور قرار مي گرفتند. آن ها متهم مي شدند که به عيسوي ها خود را 
فروخته و نقش عربستان سعودي را به صفت میزبان اماکن مقدسه اسلامي درجهان اسلام تضعیف نموده اند. جنگي که ميان 
پیروان اخوان و خانواده سعودي یک ده قبل آغاز شده بود» هنوز ادامه داشت. شهزاده تركي و شهزاده هاي لیبرال دیگر به این 
نتیجه رسیده بودند که به این گروه ها اجازه دهند تا بجاي ایجاد مشکل در داخل سعودي به فعالیت در خارج از مرز هاي آن 
کشور بپردازند. انگیزه هاي امریکا در این مرحله به آساني قابل تشریح بود. بي تفاوتي مهم ترین جزء آن را تشکیل مي داد. 
دانست که جنگ در افغانستان ادامه داشت. شوراي امنیت ملي او فقط چند ملاقات محدود روي موضوع تشکیل داد. شوروي در 
حال فروپاشي بود و جرمني با هم متحد مي شد. این دو موضوع توجه اصلي بوش را به خود جلب کرده بود. با خروج نيروهاي 
شوروي از افغانستان این کشور از محراق توجه دولت امریکا کنار رفت. کمک مخفي براي مجاهدین تا سال 1990 بر اساس 
فیصله هاي قبلي ادامه یافت. اگرچه مامورین امریکا که مصروف مذاکره براي پیدا کردن یک راه حل سياسي بودند» از سیاست 
جدید امریکا سخن مي گفتند؛ اما اظهارات شان خارج از دایره فعالیت هاي قصر سفید قرار داشت. معاون وزير خارجه امریکا 
"رابرت کمت" اعلان کرد امریکا با سهم گيري "نجیب" در انتخاباتي که منجر به حل سياسي قضیه افغانستان شود مخالف نیست. 
بعد از یک معطلي که عامل آن سي آي اي بود» تامسن مذاکرات خود را با "شاه سابق" آغاز کرد. 


"گورباچوف" به *نجیب" به صورت خصوصی گفث که برداشت ها چنین است که امريکايي ها از پخش انديشه هاي بنیادگرابي 
اسلامی دز. هرا اند. آن ها فکر می کنند و به وضاحت مي گویند اگر رویم هاي بنیادگرا در افغالستان پاکستان و ایزان ایجاد 
توت این انذیشه بر ما ان اند کاک د اهو شد, الجر این نک رنه آن ات اما امریکابی: ها آمزیکایی. کا واد ا 
ساده انديشي خواهد بود اگر فقط یک طرف قضیه دیده شده در مورد جوانب دیگر آن توجه نشود. 


عملیات مشترک سي آي اي و آي اس آي در اسلام آباد تحت فشار قرار داشت. تغییرات پي در پي در کادر رهبري هردو سازمان 
صورت مي گرفت. "بي نظیر بوتو" "حمیدگل" را از مقامش برطرف کرد زیرا بوتو اطلاع يافته بود که او در تلاش براي 
مو ر حکومت اوست.. بوئو یک اجنرال مفقاعد:وفاداز به خانواده شود رایه حت رشن آي اس ای مقرو کرد؛ آما او ند 
تو انت بش افغاشتان آن ساز مان را فحت اداره خویش یار رة كا ودار ابه استعفا شد بعدا "اسد در ای" نه حت رتس اي امن 
آي مقررگردید. 


رئيس جدید آي اس آي به زودي از تماس هاي مستقیم سي آي اي با قوماندانان مجاهدین به شمول احمد شاه مسعود مطلع شد. 
کشف مذکور این گمان مامورین آي اس آي را نسبت به امريكايي ها تقویت کرد که با وجود نزدیکي آنها به بوتو سي آي اي 
خواهان به راه انداختن عملیات مستقل خود در افغانستان است. تلاش هاي بیشتر تامسن براي متقاعد کردن سي آي اي و آي اس 
آي برای حمایت از شوراي سرتاسري قوماندانان » شک و تردید آي اس آي را بیشتر ساخت. اولین جلسه قوماندانان در پکتیا دایر 
شد و در آن در حدود سه صد تن قومانداناني که اکثراً پشتون بودند. شرکت نمودند. سازمان کمک هاي بین المللي امریکا موافقت 
کرد که از شمال پاکستان به افغانستان یک سرک اعمار کند تا سلاح و مهمات به مسعود بهتر از گذشته برسد. در ابتدا سي آي 
اي به کمک بیشتر به مسعود مخالف بود؛ اما بعداً در اثر فشار مقامات دیگر امريکايي به ساختن سرک مو افقت نمود. 


آي اس آي به تقویه لشکر ایثار ادامه داد و مي خواست تا "جنرال تني" و انسران دیگر ارتش افغانستان را به حیث قوماندانان آن 
مقرر نماید. در ماه اکتوبر 1990 سي آي اي از یک اقدام یک جانبه دیگر آي اس آي اطلاع حاصل نمود. چندین صد موتر 
پاكستاني که چهل هزار راکت دوربرد زمین به زمین را حمل مي کرد از سرحد گذشت و جانب کابل حرکت نمود. حکمتیار مي 
از دست مي دادند. روز 6 | کتوبر تامسن با تعدادي از قوماندانان مستقل ملاقات نمود که در آن "عبدالحق" و نماینده هاي مسعود 
شامل بودند. قوماندانان با این نوع عملیات مخالفت نمودند. تامسن پس از این ملاقات پيامي به واشنگتن فرستاد که در آن از 
مخالفت قوماندانان با چنین عملیات که کشتار تعداد زياد اهالي را در پي خواهد داشت و سبب بدنامي مجاهدین خواهد شد خبر 
داد. عبدالحق گفت اگر کابل قبل از تشکیل حکومت سقوط کند» هرج و مرج رخ خواهد داد. مسعود و قوماندانان دیگر که براي 
شان حکمتیار قابل قبول نبود» عليه او دست به جنگ خونبار زد. در نتیجه تعداد زیادی مردم ملكي تلف شد. 


آي اس آي بعد از آن به لغو حمله پلان شده و بازگردانیدن راکت ها به پاکستان موافقت کرد. رئيس جمهور "بوش" طي مكتوبي 
به "اوكلي" نوشت که اگر این حمله صورت بگیرد نتایج ناگواري بر رابطه مان پاکستان و امریکا خواهد داشت. این عملیات که 
در سفارت امریکا به نام "تني - 2" معروف شده بود» در آخرین دقایق لغو شد؛ اين حادثه نشان داد که ارتش پاکستان نسبت به 
ان کی وزارت خارجه فعر می کرک که تس ای ای از آن مطل بر کمن با هری" رن ن سے ای ای کن انتلام 
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کابل را دارد؛ ولي او برایش توصیه کرد که باید با قوماندانان دیگر یکجا کار کند. تامسن به این نتيجه رسیده بود که سي آي اي 
از عملیات مطلع بوده و احتمالاً اجازه ارسال مهمات را داده بود. 


چند روز بعد از لغو این حمله قوماندانان در منطقه "شاه سلیم" در سرحد افغانستان گرد آمدند درین جلسه مسعود» عبدالحق و یک 
عده دیگر شرکت داشتند. قوماندانان حزب دعوت نه شده بودند و "استاد سیاف" قوماندانان خود را از شرکت در آن منع کرده بود. 


این بزرگ ترین اجتماع قوماندانان در دوران جنگ بود. "دراني" رئيس آي اس آي خواهان اشتراک در جلسه بود؛ اما جلسه بدون 
حضور او دایر گردید. رئیس آي اس آي از مسعود دعوت کرد که به اسلام آباد سفر کند. 


ماه گام سرد نا تاکن ایض ای وی بای نز ریاس 1 کرک تیک وک کرک که بیان آن از ای اا 
گري کند. مسعود که از قطع شدن کمک سي آي اي تکان خورده بود به سفر به اسلام آباد پس از یک دهه موافقت نمود. او مي 
خواست در زماني که جنگ به مراحل آخري خود نزدیک مي شد در پاکستان با حکمتیار به رقابت بپردازد. در اسلام آباد او با 
دراني و هيري رئيس ستیشن سي آي اي ملاقات نمود. دراني که مي خواست از مسعود در حمله آخري برعلیه نجیب استفاده 
نموده اعتماد را بین دوطرف بر قرار کند» متعهد شد که ارسال کمک به مسعود را از سر گیرد. سي آي اي به پاكستاني ها هدایت 
داد که لاري های مهمات بيشتري را با استفاده از راهي که جدیداً ساخته شده بود براي مسعود ارسال دارند. بر اساس امر 
مستقیم سفارت امریکا مسعود اولین دسته ای محدود راکت هاي ستنگر را بدست آورد. در یک مرحله دوصدوپنجاه لاري مهمات 
سرحد را به قصد پنجشیر ترک گفت؛ اما در حالات دیگر مهمات ارسال شده به مقصد پنجشیر در راه ناپدید مي گردید. امريکايي 
ها فکر مي کردند استخبارات پاکستان آنچه در توان داشت به کار می گرفت تا علیه فشار هاي امریکا در مورد کمک به مسعود 
مقار مت گند 


رابطه ميان سي آي اي و آي اس آي به شکل دیگر تبارز نمود. وقتي که افسران بخش افغانستان آي اس آي تحت فشار امريکايي 
ها قرار مي گرفتند به علامت توافق سر تکان مي دادند؛ اما در عمل در حدود توان به راه خود مي رفتند. 


نظریه غالب در بین افسران اسلام گرا و لیبرال ارتش پاکستان این بود که حکمتیار یک رهبر خوب براي یک دولت طرفدار 
پاکستان در کابل است. 


ستیشن سي آي اي در اسلام آباد وقت زيادي را در مورد دست يابي بر اطلاعات در مورد پروگرام هسته يي اسلام آباد صرف 
مي نمود. در سال 1990 وقتي که رابطه آي اس آي و سي آي اي بر سر قضیه افغانستان چندان خوب نبود» مامورين امريکايي 
اطلاع بدست آوردند که جنرال هاي پاکستاني پروگرام هسته يي پاکستان را به سطح بسیار خطرناک رسانیده اند. در بازگشت از 
امریکا "رابرت اوكلي" یک پیام به ارتش پاکستان با خود آورد. پاکستان اکنون به ساختن بمب اتومي نزدیک شده و سي آي اي آن 
را مي دانست. مطابق قانون امریکا که به قانون پرسلا معروف است. در صورت دست يابي پاکستان به بم اتوم کمک اقتصادي و 
نظامي امریکا به پاکستان که در سال به 564 ملیون دالر بالغ مي شد» قطع مي گردید. تشویش امریکا از پروگرام هستوي پاکستان 
بي اساس نبود. مرزا اسلم بیگ فرمانده ارتش پاکستان مذاكراتي را با سپاه پاسداران ایران در مورد مبادله تکنالوژي هستوي 
پاکستان با نفت ایران آغاز نموده بود. اوكلي با "اسلم بیگ" ملاقات نموده به او گفت: "چنین معامله يي براي روابط ميان امریکا و 
پاکستان فاجعه بار خواهد بود". اسلم بیگ وعده کرد که تماس خود را با ايراني ها قطع کند. 


مسأله جنجال برانگیز دیگر میان پاکستان و امریکا بحران کشمیر بود. یک قیام سرتاسري در کشمیر تحت تسلط هند در سال 
9 آغاز گردید. هند و پاکستان بر سر این منطقه كوهستاني سه بار باهم جنگیده بودند. با الهام از پيروزي شان در جنگ عليه 
شوروي» مامورین آي اس آي به بوتو گفتند که با استفاده از عملیات مخفي مشابه به افغانستان آن ها قادر اند هند را از منطقه 
کشمیر بیرون برانند. 


آي اس آي گروه هاي مذهبي را در دره کشمیر از طریق مدارس تنظیم نموده بود. آي اس آي کمپ هاي تربيتي براي جنگجویان 
كشميري را در ولایت پکتیا باز نمود. در این محل قبلا عرب ها آموزش نظامي دیده بودند. طبق اطلاعات بدست آمده توسط سي 
آي اي در آن سال جنگجویان كشميري در پهلوي جنگجویان عرب آموزش مي دیدند. چریک هاي كشميري به کشمیر تحت 
تصرف هند نفوذ نمودند کلاشینکوف هاي چينايي را که براي مجاهدین افغانستان داده شده بود با خود حمل مي کردند. سي آي اي 
تشویش داشت که مبادا استخبارات پاکستان تکنالوژي پیشرفته امريکايي چون تفنگ هاي دور برد "بفلو" را که به خاطر کشتن 
روس ها به مجاهدین ارسال شده بود به چریک هاي كشميري بدهند. سي آي اي به طور خصوصي به دولت هندوستان هشدار داد 
که در مورد حمله بر سیاستمداران و مامورین دولتي هند در کشمیر توسط نفنگ هاي دور زن متوجه باشد. بدین ترتیب جهاد 
افغانستان از یک مرز بین المللي دیگر نیز گذشته در حال گسترش بود. 
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سال 1990 "بن لادن" به جده برگشت و در شرکت فاميلي اش به کار آغاز کرد. او با "احمد بدیب" رئيس کادر و پرسونل 
استخبارات سعودي رابطه دوستانه خود را حفظ نمود. بدیب در صورت تقاضاي بن لادن در امور تجارتي به او مشوره مي داد. 


بدیب معلومات بدست آورد که بن لادن عده از سعودي و يمني ها را که با آن ها در افغانستان آشنا شده بود براي آغاز جهاد در 
یمن جنوبي که هنوز تحت اداره مارکسیست ها قرار داشت تجهیز و تمویل نموده است. وقتي که این جنگجویان» سرحد عربستان 
سعودي را عبور نموده و وارد یمن شدند عده از آن ها دستگیر گردید و حکومت یمن جنوبي به ریاض شکایت نموده بن لادن را 
به نام تقبیح نمود. 


در خزان 1990 بن لادن به خاطر حمله عراق بر عربستان سعودي بسیار احساساتي شده بود. عراقي ها کویت را اشغال نموده 
بودند. بن لادن خواهان راه اندازي جهاد عليه عراق بود. او در مکاتب و اجتماعات دیگر در جده مي گفت که چطور مي توان با 
تشکیل کندک هاي داوطلب مسلمان» عراقي ها را شکست داد. بن لادن با تصمیم دولت سعودي به خاطر دعوت از امريکايي ها به 
خاطر دفاع از عربستان مخالف بود. او خواهان ملاقات با شهزاده هاي مهم و حتا خود "ملک فهد" بود تا طرح خود براي جهاد را 
به آن ها تشریح کند. يكي از شهزاده هاي با نفوذ سعودي و یک شیخ طرفدار دولت بنام "خلیل الخلیل" براي دیدن او به جده 
رفتند. بن لادن را درین ملاقات غير رسمي محافظین وي همراهي مي نمودند. بن لادن یک پیشنهاد 60 صفحه يي را که در آن 
طرح او براي جهاد نوشته شده بود» با خود به ملاقات آورد. 


بن لادن بسیار رسمي و جدي صحبت مي کرد و خواهان ملاقات با ملک فهد شد. او اعلان کرد که خواهان به راه اندازي جنگ 
چريکي عليه "صدا" است. بن لادن گفت او 60000 هزار جنگجو دارد که 20000 نفر شان را اتباع سعودي تشکیل مي دهند. 
او گفت به سلاح ضرورت ندارد» زیرا همه چیز را در اختیار دارد. 


"شهزاده سعود" به بن لادن گفت که ملک فهد با او ملاقات نخواهد کرد؛ اما او وعده داد که براي او ملاقاتي با "شهزاده سلطان" 
وزير دفاع سعودي ترتیب نماید. در آخر مجلس بن لادن اعلان کرد او فرمانده سپاه اسلام است و از زنداني شدن هراسي ندارد؛ 
تنها او از خدا مي ترسد. 

شهزاده به بن لادن گفت که اظهاراتش خلاف قانون است؛ اما این درست نیست کسي را به زندان بیندازد که با نیت نیک براي 
مذاکره با او آمده است. شهزاده به بن لادن گفت که او از وي و لشکرش نمي ترسد و آنچه را که بخواهد انجام خواهد داد. 


بن لادن در جواب گفت: "شما به امريکايي ها که باداران تان است» گوش مي دهید." 


بن لادن با نقشه هاي نظامي خود به وزارت دفاع سعودي در ریاض رفت. درین مجلس "عبدالّه ترکي" رئيس رابطه عالم اسلامي 
نیز حضور داشت. او به این خاطر در مجلس شرکت نموده بود تا به بن لادن بگوید که دعوت عربستان سعودي از عساکر 
امريكايي به خاطر مقابله با عراق مخالف اسلام نیست. بن لادن گفت» سعودي مي تواند با استفاده از ارتش جنگ دیده او از 
دعوت عساکر امريکايي بي نیاز شود. 


شهزاده سلطان با بن لادن با گرمي و احترام برخورد نمود؛ ولي گفت به نظر او پلان وي عملي نیست. شهزاده سلطان گفت در 
کویت کوه وجود ندارد که با استفاده از مغاره هاي آن با عراقي ها جنگیده شود شهزاده سلطان از بن لادن پرسید: "تو در برابر 
راکت هايي که با کلاهک هاي کيمياوي و بيولوژيکي مجهز اند چگونه مقابله مي کنی؟" 


بن لادن در جواب گفت: "ما با اسلحه ایمان با آن ها مي جنگیم". 


داشت و در گذشته با حکومت سعودي روابط نزدیک کاري داشت. در چنین حالات عنعنات سعودي اجازه برخورد مستفیم با چنین 
شخص را نمي داد. 


شهزاده تركي ملاقات بن لادن با وزير دفاع سعودي را یک نقطه عطف مهم در حیات او ارزيابي نمود. از آن به بعد تغییرات 
زيادي در شخصیت بن لادن مشاهده شد. او از یک شخص مودب و آرام که همواره خواهان رسانیدن خير به مسلمان ها بود به 
کسي بدل شده بود که فکر مي کرد ارتشي را جمع نموده و کویت را آزاد مي کند. او به یک شخص خود خواه و متکبر تبدیل 


شده بود. 


در آن فصل خزان تنها بن لادن نبود که در مورد اتحاد سعودي با ایالات متحده امریکا عليه عراق شهزاده تركي را متعجب 
کت ا کا ا کاو و مات کیان ها دای کمک ار ان ور تفت او و مرک یات که 
صدر اعظم دولت موقت مجاهدین طي خطابه هاي خود خانواده سعودي را به خاطر اجازه دادن به استقرار عساکر امريکايي در 
عربستان سعودي مورد انتقاد قرار میداد. حکومت بوش دیپلومات هاي خود را به سعودي و پاکستان ارسال نمود تا آن کشور ها 
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رهبران افغان را از چنین موضعگيري ها باز دارند. تركي الفیصل که از این موضعگيري بسیار قهر بود» احمد بدیب را به 
پاکستان فرستاد. بدیب در يكي از مجالس عمومي شرکت کرد که استاد سیاف اتحاد ميان عربستان سعودي و امریکا را تقبیح مي 
قود 


بدیب مي گوید وقتي که قهر شداعصابش را از دست مي دهد. بدیب خطاب به استاد سياف گفت: "تو حالا ما را درس مي دهي که 
اسلام کھت در حالی. که مق ختا نام وا تغیر دادم تا اشاي (قام اقل اسشاذ دنیاف عبدالزسول] است, که بعدا به 
عبدالرب رسول تبدیل شد . 


بدیب ادعا دارد که او نام استاد سياف را تغییر داده تا مفهوم اسلامي پیدا کند. 


بدیب خطاب به استاذ سياف گفت. اگر دولت موقت مجاهدین گروهي از مجاهدین را به عربستان براي مقابله با عراق بفرستد این 
خدمت براي مردم خواهد بود» در غير آن شما از حرف هاي تان تأسف خواهید کرد. 

او با گفتن جملات توهین آمیز نسبت به استاد سیاف و افغان ها مجلس را با عصبانیت ترک گفت. بدین ترتیب رشته دیگر ي که 
اتحاد را میان جهادگران جنگ سرد محکم کرده بود از هم گسیخت. 
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فصل دوازدهم 
"ما در معرض خطر قرار گرفته ایم" 


در اوایل سال 1991 پاليسي وزارت خارجه امریکا و سي آي اي در مورد افغانستان در رقابت باهم قرار داشت. وزارت خارجه 
و سي آي اي هردو خواهان تغییر رژیم در افغانستان بودند؛ اما براي حکومت. کانديداهاي مكلف داشتند. "پیترتاسن" و 
طرفداران او در اداره استخبارات و تحقیق وزارت خارجه از شوراي قوماندانان پشتيباني می نمود و بر اهمیت نقش مسعود تأکید 
می کرد ند. آن ها هم چنین مصروف مذاکره براي بدست آوردن یک راه حل سياسي بودند که در آن براي شاه سابق سهمي در 
نظر گرفته شده بود. سي آي اي گاهي با دلي ناخواسته به این تلاش ها کمک مي کرد؛ در کین زمان با آي اس آي که خواهان به 
قدرت رسانیدن "حکمتیار" بود همکاري مي نمود. در زمستان همان سال سي آي اي و آي اس آي ستراتيژي اي را انتخاب کردند 
که در گذشته ناکام شده بود. این ستراتيژي عبارت بود از حمله همه جانبه بر يکي از شهر هاي سرحدي با شر کت مخفي نيروهاي 


مامورین بخش افغانستان در سي آي اي خواستند تا با استفاده از تانک هاء زره پوش ها و توپ هاي دستگیر شده از نيروهاي 
"صدام" در بهار سال 1991 در جنگ خلیج ستراتيژي جدید را عملي سازند . 


مامورین سي آي اي در ریاض یکجا با مامورین استخبارات سعودي به جمع آوري تانک هاي (تي-62 ۰ تي-70) و توپ هاي 
عراقي که در میدان جنگ باقي مانده بود» پرداخته آن ها را به بندر کویت رسانید تا به کراچي ارسال کنند. وسایل مذکور از آنجا 
توسط آي اس آي به سرحد افغانستان حمل کرد ید تابه مجاهدین تحویل داد شود. مامورین آي اس آي در نظر داشتند تا از وسایل 
مذکور در حمله بر گردیز استفاده کنند. وسایل مذکور در اختبار "حقاني"» "حکمتیار" و داوطلب هاي عرب قرار گرفت. قبلاً به 
خاطر مقابله با نيروهاي "نجیب" موضوع دادن توپ هاي 155 ملي متري امريكايي به مجاهدین زیر غور بود؛ اما با دستگيري 
وسایل عراقي راه دوم قرین به صرفه تشخیص داده شد. 


تامسن و مامورین وزارت خارجه به ارسال وسایل دستگیر شده از عراق به مجاهدین موافقت کردند» زیرا آن ها از پایین بودن 
روحیه در بین مجاهدین دچار تشویش شده بودند و فکر مي کردند وسایل جدید باعث نقویت روحیه در بین مجاهدین خواهد شد. 
در عین حال» آن ها نمي خواستند تانک هاي عراقي باعث تقویت حکمتیار و رفقاي او شود. 


بعد از خودداري حکمتیار و "استاد سیاف" از تانید حمله امریکا بر عراق» استخبارات ایالات متحده و عربستان سعودي هر دو 
تلاش کردند تا کمک هاي شان به این دو گروه متوقف شود. سفیر سعودي در ملاقاتي با رئيس آي اس آي در حضور نماینده گان 
سي آي اي» خواهان قطع کمک هاي سعودي به حکمتیار و استاد سياف شد؛ اما در ظرف چند ماه معلوم گردید که سعودي ها به 
دادن کمک به حکمتیار و استاد سياف ادامه مي دادند. 


بودجه سي آي اي براي افغانستان کم شده مي رفت. در بودجه سال 1991 پول کمتري به مجاهدین در نظر گرفته شد. وزارت 
خارجه امریکا مي گفت: "از پول ناچيزي که باقي مانده در تقویت رهبران مخالف حکمتیار کار گرفته شود"؛ اما سي آي اي 
تال ھی کرد که کی و اند بر نخر توزیم سلاح از سوی انشعار ات پاکستان کفر ون اف کان تمسر و وز ارت کار که بر 
رن عفیده بو دند که سے ای ای می تواند برتخوه توزیع ا ےآ شوه ام آن شازسان آصرار من کرد که کین رانا .زا 
ندارد. هم چنین مامورین سي آي اي استدلال مي کردند که ائتلاف حکمتیار با "جنرال تني" نشان دهنده جرأت وي در اتخاذ 
تاکتیک هاي پر خطر است. در حالیکه قوماندانان دیگر در انتظار اند» تا جنگ خود به خود خاتمه یابد. 


استخبارات سعودي از پلان ارسال تانک هاي عراقي به مجاهدین حمایت مي کرد و خواهان آن بود تا آي اس آي تانک ها را در 
اختيار "جلال الدين حقاني" قرار دهد. 


مامورین آي اس آي جنگ عليه خوست را از فراز تپه هاي مشرف به این شهر رهبري کردند. در حمله بر خوست گروه هاي 
مختلف مجاهدین شرکت داشت. در آخر مارچ 1991 خوست بدست مجاهدین افتاد و این اولین پيروزي مجاهدین بعد از خروج 
نيروهاي شوروي از افغانستان بود؛ اما اميدواري تامسن در مورد اينکه این پيروزي به نقویت شوراي قوماندانان منجر شود؛ 
عملي نگردید. استخبارات پاکستان زمینه را طوري مساعد ساخت که حکمتیار در جمله اولین گروهي بود که خود را به خوست 
رسانید. او در بیانیه هاي خود تصرف خوست را دست آورد خود خواند. رنیس آي آس آي "اسد دراني" به صفت یک فاتح از 
خوست دیدار نمود . هم چنان "قاضي حسین احمد" رهبر جماعت اسلامي از خوست بازدید نمود. این وقایع نشان داد که 
استخبارات پاکستان وشبکه اخوان المسلمین ( حکمتیار و جماعت اسلامي پاکستان) در این عملیات نقش اساسي داشنند. 


سي آي اي در باره افزایش جنگجویان عرب. اندونيزيايي» ماليزيايي» ازبک و داوطلبان دیگر معلومات بدست آورده اين 
معلومات به واشنگتن مخابره مي نمود. راپورهاي سي آي اي از اسلام آباد به صورت مفصل از وجود مراکز تربیتی افراد 
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خارجي در ولایت پکتیا پرده بر مي داشت. سي آي اي معلوماتی بدست آورد که جنگجویان كشميري در پهلوي عرب ها آموزش 
نظامي مي دیدند. آي اس آي در نظر دارد تا جنگجویان ن کشمیر ي را به کد کشمیر تحت تصرف هند بفرستد. 


سي آي اي هم چنین معلومات بدست آورد که تعداد قابل ملاحظه الجزايري و ساکنان دیگر شمال افریقا در کمپ هاي حکمتیار و 
استاد سياف در پکتبا تعلیم نظامي مي دیدند. همه این راپورها در باره فعالیت داوطلبان از کشور هاي خارجي به واشنگتن مي 
رسید؛ اما به خاطر انکشافات عمده دیگر در سطح جهاني» چون اتحاد دو آلمان» جنگ خلیج و از هم پاشي شوروي» سبب شد تا 
این راپور ها جلب توجه لازم را ننماید. 


افغانستان در اذاره بوش از آجندای کاري خارج شده بودریک افسر علیرقبه سي آي اي که در عملیات علیه شوروی در افغانستان 
سهم گرفته بود» در ملاقاتي با رئیس جمهور بوش از افغانستان ذکر به عمل آورد. افسر مذکور مي گوید بوش از این موضوع که 
هنوز کمک امریکا از طریق سي آي اي به مجاهدین ادامه داشت» متحیر گردید. بوش از این موضوع نیز دچار حيرت شده بود 
که جنگ افغانستان هنوز ادامه داشت. رئیس جمهور بوش پرسید: "آیا آن چیز (جنگ در افغانستان) هنوز ادامه دارد؟" 


خانواده شاهي عربستان سعودي پس از حادثه حمله بر حرم مکه در سال 1979 تلاش مي ورزید تا با کمک به حرکت هاي 
افراطي اسلامي دشمني شان را نسبت به دولت سعودي کم کند. ملیون ها دالر به صندوق هاي علماي رسمي سعودي از طرف 
دولت واریز شد و علماي مذکور از دفاتر ایرکندیشن دار شان فتوا صادر مي نمودند. ملیون ها دالر دیگر در اعمار مساجد در 
ولایات و قریه هاي عربستان به مصرف رسید . 


هزاران جوان بیکار سعودي به حیث پولیس مذهبي استخدام شدو به مراکز عصري خرید و فروش ارسال شدند تا مردم را به اداي 
نماز واداشته و از آنچه که خلاف اسلام بود در اماکن عمومي جلوگيري کنند. دانشگاه هاي جدید اسلامي در ریاض وجده تأسیس 
گردید که در آنجا شاگردان علوم ديني را فرا مي گرفتند. در عین زمان دولت سعودي کار بالاي پروژه هاي عصري سازي 
ها از مردان جدا بود. شاهزاده ها و شاهدخت هاي عصري سعودي به تفریحات تابستاني به اروپا مي رفتند. در سال 0 در 
حدود 6000 شهزاده در سعودي وجود داشت که باگذشت زمان بر تعداد شان افزوده مي گردید. بسياري ازین شهزاده ها توجه 


"اسامه بن لادن" وقتي به عربستان برگشت که یک نوع کشمکش ميان تشکیلات مذهبي آن کشور و خانواده سلطنتي آغاز شده 
بود. حمله عراق بر کویت و رسیدن نيروهاي امریکا به خاک عربستان سعودي موضوع استقلال سعودي را در نظر بعضي از 
اتباع آن کشور زیر سوال برده بود. بحث ها در باره هویت سعودي به صورت علني آغاز شد. گروه هاي اسلام گرا و طرفداران 
تجدد غرب هردو اوضاع را زیر سوال قرار مي دادند. 


زن ها در برابر ممنوعیت راننده گي براي خانم ها در ریاض و ظهران دست به مظاهره زدند. بعضي از گروه هاي سياسي 
لیبر ال خواهان ایجاد شورايي شدند که بايد به خانواده سلطنتي مشوره میداد. گروه هاي اسلام گرا رسیدن نيروهاي کشور هاي 
نموده ملیون ها نوار را در بین مردم توزیع مي نمودند. دريكي از این نوار هاي صوتي آمده بود جهان عليه عراق قرار نگرفته 
بل غرب در برابر اسلام قرار گرفته است . 


"شيخ سفرالحوالي"» يكي از اين شيخ ها مي گفت» اگر عراق کویت را اشخال نموده» امریکا عربستان سعودي را تصرف نموده 
است. مطالبي را که این دو شيخ مي گفتند» توسط بن لادن در مجالس غير رسمي در مساجد جده تکرار مي شد. بن لادن حتا 
گذاشته زیر یک عضو تظام به یک اشام گرای آفراطي ینبل شذه بود 


یک سازمان زیرزميني از مبلغین و فعالین اسلامي امضا هايي را از مردم براي یک درخواست جمع آوري نمودند که به "ملک 
فهد" تقدیم شد. درخواست شامل تقاضاهايي بود با ظاهر دموكراسي؛ ولي مشبوع از ايديالوژي اسلامي. تقاضاهاي مطرح شده در 
نامه شامل حاکمیت مطلق قانون اسلامي» عدالت در توزیع ثروت هاي عامه» افزايش در بودجه موسسات ديني» وارد آوردن قیود 
شرعي بر وسایل ارتباط جمعي و ایجاد یک شوراي مشورتي مستقل از خاندان شاهي مي شد. نامه باعث تشویش در خانواده 
شاهي گردید. در آن سال پخش نوار هاي ضد امريكايي افزایش يافت. یک نوار تحت عنوان "امريكايي را که من ديدم" به 
شنونده مي گفت که امریکا یک کشور وحشي است که در آن مردم زنا مي کنند وغذاي نجس را مي خورند؛ امریکا كشوري است 
که مردها با مردها ازدواج می نماید. پدران و مادران که به سن پيري مي رسند توسط پسران شان رها مي شوند." 
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دولت سعودي گروهي از افرادي را که در این تبلیغات دست داشتند دستگیر نمود» لیکن سرکوب بسیار خشن نبود. شهزاده هاي 
سعودي نمي خواستند که با عکس العمل شدید بر تعداد اعتراض کننده گان در جامعه بیفزایند. 


شيخ ها در خانه هاي شان تحت نظر قرار داده شدند؛ اما دولت به زودي باب مذاکره را با آنان به خاطر برآورده شدن بعضي از 
خو استه هاي شان باز نمود. شهز اده هاي پرنفوذ سعودي طي پيام هايي به علماي رسمي کشور نوشتند که حضور نيروهاي 
امريكايي در عربستان چیز خوش آیند نیست و به زودي ممکن از تعداد شان کاسته شده و حضور شان بسیار مشهود نخواهد بود. 
شهزاده ها با قضاياي اسلامي به صورت علني هم جهتي نشان داد مخصوصاً قضايايي که در خارج از کشور بود» مثل بوسنیا و 
افغانستان 

ن. 


شهزاده فهد پروگرامي را اعلان کرد که طي آن ملیون ها جلد قرآن مجید به آسياي میانه فرستاده مي شد. ظهور شيخ هاي بیدار 
و نشر نامه به فهد مامورین وزارت خارجه امریکا و سي آي اي را وادار کرد تا با خاندان شاهي در مورد خطرات بنيادگراني 


براي اولین بار سي آي اي به این نتيجه رسید که داوطلبان سعودي که به جنگ در افغانستان مي رفتند» اکنون خطري را متوجه 
سعودي نموده اند. "گيري شرون" که به حیث رئيس ستیشن سي آي اي در ریاض ايفاي وظیفه مي کرد موضوع را با "شهزاده 
ترکي" در ميان گذاشت. شرون به او گفت: "بسياري از اتباع سعودي در افغانستان تعلیم نظامي مي بینند» آن ها جوان و مذهبي 
اند و.بسياري شان به خریستان بر گفنته اند شهزاده تر کی در کراب گفت- "متوجه این موضوع ات و آن ها را تحت نظر ذاژد؛ 
آوضناع تحت کفزرل اة 


سفیر سعودي در اسلام آباد به مامورین امريكايي گفت که بعضي از موسسات خیریه اسلامي از امریکا پول جمع نموده آن را در 


قونسلگري امریکا در پشاور پيامي را در باره بعضي از موسسات خیریه که در کلیفورنیا و تکساس امریکا پول جمع آوري نموده 
و به حرکت هاي افراطي مي فرستادند به واشنگتن ارسال نمود. پیام بر اساس معلومات سفیر سعودي تهیه شده بود؛ اما واشنگتن 
از خود عکس العملي نشان نداد. در تابستان 1991 پیترتامسن خطر بنيادگراي اسلامي را با شهزاده تركي مطرح کرد. او به 
سخنان تامسن گوش داده و در آخر گفت او بر اوضاع مسلط است. این سخنان تركي باعث اطمینان خاطر امريكايي ها مي گردید. 
تركي به خاطر انديشه هاي آزادش مورد انتقاد محافظه کاران سعودي قرار مي گرفت. خواهر تركي در تلاش ها یش براي بدست 
آوردن حقوق بیشتر براي زنان در ساحه ریاض دخیل بود. يکي از مبلغین در روز جمعه در يكي از مساجد ریاض او را به 
خاطر فعالیت هایش فاحشه خواند. هفته دیگر تركي به آن مسجد رفت و پس از نماز براي صحبت نمودن اجازه خواست و در 
سخنانش حمله بر زنان فامیلش را یک عمل نادرست خواند. امريكايي ها که از موضع گيري علني او خورسند شده بودند به این 
باور رسدند که او اوضاع را تحت کنترول دارد. 


در ملاقات ميان مامورین سي اي اي و شهزاده تركي گاهي از اسامه بن لادن به صورت واضح نام برده مي شد. سي آي اي 
راپور هايي بدست مي آورد که اسامه به حکمتیار پول مي دهد. حقاني» حکمتیار و استاد سياف دفاتري در عربستان داشتند که از 
آن طریق پول جمع آوري مي نمودند. تركي در جواب گفت که فامیل بن لادن او را تجرید نموده است. او علاوه نمود» تلاش زياد 
صورت گرفت تا او به راه درست برود؛ اما این تلاش به جايي نرسید و اکنون حکومت تصمیم گرفته تا با وي به جدیت برخورد 
کند 


پولیس سعودي به خانه بن لادن در جده رفته» به او گفت که باید عربستان سعودي را ترک بگوید. مامورین پولیس به او گفتند این 
تصمیم دولت با درنظر داشت منافع او گرفته شده است. افسر پولیس به او گفت امريکايي ها مي خواستند او را بکشند. وتصمیم 
اخراج او از سعودي به خاطر حفاظت از جانش اتخاذ شده است. پولیس او را در یک طیاره که عازم خارج از آن کشور بود 
گذاشت. بن لادن عربستان را ترک گفت و تا جايي که معلومات در دست است تا اکنون به آن کشور برنگشته است. 


رهبران کي جي بي و افراطي ها در حزب کمونیست کوشیدند تا میخائیل "گورباچوف" را روز 19 اگست از قدرت بر کنار 
کنند؛ اما در این کار شان تاکام شدند. در ظرف چند هفته حزب کموئیست شوروي موقعیت خود را به خیث یک سازمان سيانني 
موثر را از دست داد. لیبرال ها و نشنلیست هاي روسیه» نشنلیست هاي بالتیک» اوكرايني ها قزاق ها و ازبک ها بخش هايي از 
خاک اتحاد شوروي سابق را تحت اداره خود در آوردند. کشوري که با نيروي ديکتاتوري " استالین" شکل گرفته بود» به سوي 
فروپاشي پیش مي رفت. 


کابینه گورباچوف که بسیار ضعیف شده بود تصمیم گرفت تا کمک به رژیم نجیب را قطع کند. در عوض واشنگتن این آزادي را 
بدست آورد؛ تا همه کمک هاي خود به مجاهدین را متوقف سازد. وزير خارجه امریکا "جیمز بیکر" و وزير خارجه روسیه 
"بورس پنکن" روز 13 سپتمبر وعده دادند که از اول جنوري 1992 کمک هاي شان را به مجاهدین و رژیم نجیب قطع کنند. 
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دوازده سال پیش تصمیم بيروي سياسي شوروي در مورد ارسال نيروهاي آن کشور به افغانستان به خاطر دفاع از رژیم 
کمونیستی و 12 سال و دو ماه بعد از آن که مشاور امنيتي "کارتر" پلان ارسال کمک مخفي به مجاهدین را از طریق سي آي اي 
به رئیس جمهور امریکا تقدیم نمود» دو کشور تصمیم گرفتند که به آتش جنگ در افغانستان بیش از آن هیزم نریزند؛ اما این 
تصمیم منجر به تو قف جنگ نگر دید و جنگ ادامه یافت, 


جنرال ها و دگروال هاي آي اس آي هیچ وقت یقین نداشتند که سي آي اي تا پيروزي جهاد در پهلوي آن ها باقي خواهد ماند. 
بعضي از آن ها به امريكايي ها هرگز اعتماد نداشتند . 


صاحب منصبان پاكستاني یکدیگر را به خاطر این پيد پيشبيني درست شان تبریی گفتند. 


نجیب هنوز در قدرت باقي مانده بود و "ظاهر شاه" در ويلاي خود در روم به سر مي برد. مامورین ملل متحد با طیاره آبي رنگ 
خود بین کابل و اسلام آباد در رفت و آمد بودند؛ اما آینده صلح چندان روشن به نظر نمي رسید. 


حکمتیار و بارانش در همکاري با | ستخبارات پاکستان و با استفاده از تانک هاي عراقي به آ هستگي به سوي کابل پیش مي رفتند. 


"احمد شاه مسعود" نيروهاي تهاجمي را که با تانک هاي غنيمتي شوروي مجهز بود در شمال کابل براي یک جنگ قاطع آمده 
کرده بود. تامسن در سال 1991 گفته بود که اشغال کابل توسط نيروهاي افراط گراي حکمتیار و استاد سیاف سبب خواهد شد تا 
افراطي هاي عرب از آن ها پشتيباني نما ید و این کار باعث تقویت موضوع افراطي گري اسلامي در آسياي میانه و حتا عربستان 
خواهد شد. 


در ماه دسمیر 1991 تامسن طي یک پيامي پيشنهاد کرد که براي جلوگيري از کشمکش براي تصاحب قدرت بايد در مورد یافتن 
راه حل سيأسي توجه جدي صورت بگیرد؛ اما کمتر كسي در وزارت خارجه و يا سي آي اي در باره خطر بنيادگراي اسلامي و يا 
ثبات در آسياي میانه توجه داشت. در افغانستان زمینه آشتي بر خرابه هاي يكي از خونبار ترین درگيري هاي جنگ سرد آماده 
نمي گردید» بلکه راه براي یک جنگ داخلي باز مي شد. مامورین سي آي اي قبلاً گفته بودند که بعد از خروج نيروهاي شوروي؛ 
افغان ها بايد خود در مورد آینده خود تصمیم بگيرند. افغانها چاره اي نداشتند» مگر اینکه این تجربه را به آزمایش بگیرند. 


صلاحیت قانوني سي آي اي براي پیشبرد عملیات مخفي در افغانستان در اول جنوري 1992 به پایان رسید. تا این وقت اتحاد 
شوروي رسماً منحل شده بود. "پیثرتامسن" خواهان آن بود تا بودجه يي به خاطر تائید از افرادي که با سي آي اي به طور مسثقل 
از پاکستان تماس داشتند تخصیص داده شود و از این افراد به منظور تلاش براي دستيابي به صلح از طریق ملل متحد کار گرفته 
شود. بدین ترتیب یک حکومت میانه رو در کابل به قدرت مي رسید و از کسب قدرت توسط افراطي ها جلوگيري به عمل مي 
آمد؛ اما این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت. سي آي اي از تماس هاي قبلي خود با بزخي قوماندانان در عملي شدن پروژه 
بازخرید راکت هاي ستنگر که پس از خروج نيروهاي شوروي آغاز شده بود. کار مي گرد. هم چنین توجه بيشتري به موضوع 
تولید و قاچاق مواد مخدر معطوف گردید. 


از وادي هلمند تا دره هاي شمال شرق افغانستان مناطق وسيعي تحت کشت خشخاش قرار مي گرفت. افغانستان به بزرگ ترین 
تولید کننده تریاک در جهان تبدیل شده بود. حکومت براي زارعان خشخاش مشکل ایجاد نمي کرد. مافياي مواد مخدر که در 
پاکستان ريشه داشت. براي زارعین به خاطر کشت خشخاش پول تهیه مي کرد. لابراتوار هاي تبدیل تریاک به هیروئین در 
مناطق قبایل پاکستان که با افغانستان هم مرز است. تأسیس گردیده بود. صدها تن هیرونین از طریق بندركراچي و یا از طریق 
زمین از آسياي میانه به اروپا قاچاق مي گردید. امریکا یک دفتر مبارزه با مواد مخدر در پاکستان تشکیل داده بود» که از بودجه 
تخصیص داده شده به مجاهدین تمویل مي شد؛ اما با قطع شدن کمک به مجاهدین این دفتر بسیار ضعیف شد. 


رابطه كاري ميان سي آي اي و آي اس آي با گذشت هر هفته بدتر مي شد. سي آي اي چيزي در دست نداشت که براي آي اس آي 
بدهد. در یک مرحله سي آي اي از آي اس آي خواست. تا به خاطر موجودیت قانون "پرسلا" که دادن سلاح امريكايي به 
پاکستان را به خاطر پروگرام هستوي آن کشور منع مي کرد» تا تانک هاي عراقي باقي مانده در پاکستان را که به مجاهدین 
تحویل داده نشده بود» منهدم کند. البته آي اس آي این کار را نمي کرد» زیرا آن کشور به این تانک ها در مقابله با هند ضرورت 


داشت. 


"ادموندمکویلیم" به حیث اولین سفیر امریکا در دوشنبه پایتخت تاجکستان که تازه از تسلط شوروي خلاص شده بود مقرر گردید. 
در فبروري 1992 مسافري که از شمال افغانستان به دوشنبه رفته بود به او گفت که يكي از متحدین مهم "نجیب" بنام "جنرال 
عبدالرشید دوستم" به "مسعود" پیوسته است. بالاخره روزهاي حکمروايي "نجیب" به آخر خود نزدیک مي شد. یعجا شدن 
نيروهاي دوستم با مسعود که با تانک» طیاره و توپخانه مجهز بودند» تعادل نظامي را عليه نجیب تغییر مي داد. آن هم در وقتي که 
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کمک هاي مسکو به نجیب قطع شده بود. مکویلیم به واشنگتن پیام فرستاد که سقوط کابل که از دير انتظارش برده مي شد قریب 


است. 


با نزدیک شدن مجاهدین به کابل نجیب خطاب به خبرنگاران گفت: "افغانستان امریکا و جهان متمدن باید مبارزه مشترک را عليه 
بنيادگرايي به راه بیندازند." 


نجیب گفت: "اگر بنیادگرا ها قدرت را در کابل بگیرند» جنگ در افغانستان براي سال ها ادامه خواهد یافت و افغانستان به مرکز 
تولید مواد مخدر و مرکز تروریزم تبدیل خواهد شد". 


نجیب به خوبي آینده را پيشبيني مي کرد؛ اما كسي نبود که به او گوش بدهد. او حامیان شوروي خود را از دست داده» در بین 
مردم بي اعتبار شد بود و در نا اميدي به سر مي برد. 

یک نماینده ملل متحد بنام "بنان سوان" ساعت ها را باوي گذرانید تا او را قانع کند که به نفع یک دولت انتقالي از قدرت کنار 
برود. این یگانه راهي بود که از به قدرت رسیدن افراد افراطي چون "حکمتیار" جلوگيري می شد. نجیب موافقت کرد و بیانیه يي 
را که از طرف بنان سوان نوشته شده بود از طریق تلویزیون خواند و گفت که با ایجاد یک حکومت تحت نظر ملل متحد از 
مقامش کناره گيري خواهد کرد . 


امریکا اوضاع زا از دور نظاره ھی کرد "اوکلي" اسلام آباد را فرک گفته بود. شارژدافیر امریکا "بت جونز" ترجیم مي داد که 
به پاکستان توجه داشته باشد. "نامسن" نمي نوانست در اوضاع اثر داشته باشد» زیرا امریکا پاليسي کناره گيري از مسائل 
افغانستان را انتخاب نموده بود. 


در جنوب کابل گلبدین حکمتیار نیروهایش را مخفیانه در چهار آسیاب جابجا نمود. در اینجا پارک هاي نظامي. مرکز مخابره» 
میدان تعلیم و یک مسجد در محلي که با درخت هاي سرو احاطه شده بود» قرار داشت. تانک ها» زره پوش هاء راکت انداز هاي 
ثقیل و توپخانه در قطار هاي منظم قرار گرفتو براي حمله نهايي آماده شد.. حکمتیار از طریق رادیو با جناح خلق که قبلاً با آن 
هادر كودتاي "تني" شریک شده بود» تماس برقرار نمود. گروهي از عرب هاي جهادي خو درا به چهارآسیاب رسا نیدند که 
خبرنگاران عرب با انان یکجا بودند ومي خواستند پيروزي نهايي جهاد را فلم برداري نمایند. 


حکمتیار مصمم به تسخیر کابل بود. حزب کمونیست به سرعت درحال تجزیه بود. یک گروه آماده گي خو درا براي تسليمي به 
حکمتیار می گرفت .گروه دیگر آماده بود تا به مسعود تسلیم شود. 


در پشاور مذاکره براي تشکیل یک دولت انتقالي در عقب درهاي بسته و به اشتراک "اسددراني" رئيس آي اس آي و "شهز اده 
ترکي" در جریان بود. عده از علماي سعودي به پشاور آمدند تا براي تصامیم اتخاذ شده تائید ديني فراهم آرند. 


"پیتر تامسن" و "بینان سوان" تلاش کردند تا نظر شهزاده ترکي را به طرفداري از یک راه حل سياسي وسیع جلب کنند؛ اما 
تركي با آن ها باروش سرد بر خوردنمود وبي اعتنايي نشان داد. به عقیده آن ها ترکي مي خواست تا همه گروه هاي اسلام گرا 
را باهم متحد ساخته به قدرت برساند. براي انجام این کار تركي بايد از برخورد ميان مسعود و حکمتیار جلوگيري مي نمود. 


حتا "اسامه بن لادن" به پشاور پرواز نمود تا ميان مسعود و حکمتیار وحدت ایجاد کند. او از پشاور با حکمتیار تماس راديويي 
برقرار نمود و از وي خواست تا با مسعود کنار بیاید. 


بن لادن و دیگر رهبران اسلام گرا یک صحبت نیم ساعته راديويي را ميان حکمتیار و مسعود ترتیب دادند. مسأله اساسي این بود 
که این دو فرمانده آیا کابل را در تفاهم باهم به شکل مسالمت آمیز اداره خواهند کرد ویا برسر کنترول آن باهم خواهند جنگید. 
حکمتیار به مسعود گفت: "من باید به کابل داخل شوم و بیرق سبز پيروزي را به اهتزاز در بیاورم". او به صورت مکرر به 
مسعود مي گفت او اجازه نخواهد داد کمونیست ها پيروزي مجاهدین را خدشه دار کنند. این اشاره به قرار گرفتن دوستم در کنار 
مسعود بود. البته حکمتیار هم متحديني از ميان کمونیست ها در پهلوي خود داشت. 


یک خبرنگار عرب که در وقت صحبت راديويي میان حکمتیار و مسعود در چهار آسیاب حضور داشت مي گوید: "مسعود لحن 


مثا او در جواب حکمتیار مي گفت: "انجنیر صاحب! با همه احترام باید عرض کنم که کابل سقوط کرده است. کابل نمي تواند 
دوباره فتح شود کابل در دست تو است. لطفاً به پشاور رفته یکجا با سایر رهبران به کابل بیائید. من تا آن وقت به کابل داخل نمي 
شوم تا سایر رهبران داخل نه شده اند؛" اما حکمتیار براي یک کودتاي دیگر آماده گي گرفته بود. 
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حتا زماني که او با مسعود در حال صحبت بود نیرو هايش به سوي دروازه هاي کابل در حال نزدیک شدن بودند. برتانک ها و 
جیپ هایش بیرق سبز برافراشته شده بود. موتر ها شسته شده بودند تا براي دخول پیروزمندانه فردا به کابل آماده باشند. 
سخنگوي حکمتیار در پشاورگفت حکمتیار حاضر نیست با راه حلي که مسعود در آن شامل باشد» موافقت کند. 


بن لادن باردیگر از طریق رادیو به حکمتیار گفت: "با برادرهایش (مسعود و دیگران) یک جا برود". بن لادن به او توصیه کرد 
که براي یک راه حل مهم که مسعود جزء آن باشد موافقت کند؛ اما حکمتیار سخنان او را نادیده گرفت. حکمتیار قبلا تسليمي 
وزارت داخله را که در چند صدمتري ارگ قرار داشت» از طریق مذاکره بدست آورده بود. آن شب او افراد خود را به کابل داخل 
کرد. حکمتیار به خواب رفت به این باور که فردا پیروزمندانه به کابل وارد خواهد شد. او براي عرب ها که به چهار آسیاب آمده 
بودند امامت نمود. او آياتي در نماز خواند که حضرت محمدصلي الله عليه وسلم حین فتح مکه مي خواند. 


یک ژورنالیست عرب مي گوید: " آن شب ما در حالیکه خود را پیروز احساس مي کردیم به خواب رفتیم. وضع خيلي عالي بود» 
حکمتیار بسیار خوش بود. من خواب مي دیدم که کمره ام آماده است و یکجا با حکمتیار وارد کال مي شویم. اففان ها مردم 
عجیبی انده آن ها وقتي به خواب برونه.مخابره ای خویش را خاموتن می کنند. مخایره ها را خاموش نموکه به خواب: رفتیم تا 
صبح زود از خواب بیدار شویم. نماز صبح را خواندیم. روحیه ما بالا بود. حکمتیار نماز بسیار طولاني خواند. آفتاب برآمد و آن 
ها مخابره هاي خود را روشن کردند خبرهاي بد از هرسو به گوش مي رسید". 


صبح روزي را که حکمتیار پيروزي را در آن روز پیش بيني کرده بود جنگ کوچه به کوچه در کابل در گرفت. در داخل ارگ 
جمهوري آتش زبانه مي کشید. نجیب به یک مهمانخانه ملل متحد پناهنده شد. نجیب رسما از قدرت کنار رفت و در خانه تحت 
نظارت بود؛ حکمتیار نتوانست از چهارآسیاب بیرون بیاید. 


مسعود به شکل یک فاتح وسوار بریک تانکي که از گل پوشیده شده بود وارد کابل گردید. مجاهدین او در خوشي پيروزي فيرهاي 
هوايي مي کردند. با طلوع سحر فیرها عمودي به افقي تبدیل شد. جنگي به پایان رسید؛ اما جنگ دیگر آغاز گردید. 


نيروهاي مسعود و مليشياهاي ازبک دوستم با نيروهاي حکمتیار در داخل شهر درگیر شدند تا آنکه آن ها نیر و های حکمتیار را 
پس از یک هفته وادار به عقب نشيني به جنوب شهر نمودند. ناكامي حکمثیار در تصرف کابل یک ناكامي دیگر براي آي اس آي 
بود. 


در گذشته كودتاي اول تني» حمله بر جلال آباد و كودتاي دوم تني به ناکامي انجامیده بود. آي اس آي و حکمتیار آرزو هاي 


باهمه پول و وقتي که سي آي اي به خاطر سقوط کابل به مصرف رسانیده بود» آن سازمان نقش ناچيزي در سقوط اين شهر 
داشت. در دوسال گذشته این سازمان مقدار هنگفت سلاح را به حکمتیار و یک مقدار را به مسعود تحویل داده بود. همکاري سي 
آي اي با استخبارات پاکستان سبب شده بود تا حکمتیار مقدار زياد پول و سلاح را در مراحل آخري جنگ بدست بیاورد؛ اما تلاش 
هاي پیتر تامسن و یک تعداد محدود افسران سي آي اي سبب شده بود تا مقدار قابل ملاحظه سلاح به مسعود نیز ارسال شود. 
مسعود در حالیکه براي حمله بر کابل آماده گي مي گرفت» از طریق سرک که توسط امريكايي ها ساخته شده بود» سلاح هاي 
سنگین بدست آورد. کمک هاي نقدي امریکا منبع خوب اقتصادي براي مسعود در زماني بود که حکمتیار مقدار زياد پول از شيخ 
هاي عرب و شبکه اخوان المسلمین بدست مي آورد. بدین ترتیب تحت فشارهاي پیترتامسن و اعضاي کانگره سي آي اي وادار 
گردید تا در تصرف کابل به مسعود کمک نماید. 


تا سال 1992 تعداد تفنگ هاي شخصي در افغانستان از مجموع تفنگ هاي شخصي در هند و پاکستان زياد تر بود. روس ها به 
ارزش 36 تا 48 ملیارد دالر به افغانستان سلاح داده بودند در حالیکه امریکا و عربستان سعودي 6 تا 12 ملیارد دالر سلاح به 
مجاهدین تحویل داده بودند. 


پنجصد هزار نفر در کابل به کمک غذايي ضرورت داشتند . 


در اطراف کشور ملیون ها نفر با فقر و سوء تغذي مواجه بودند؛ این در حالی بود که سرخورده گي حکمتیار و باز بودن راه 
های رسیدن سلاح و مهمات به او از خارج باعث ادامه جنگ گردید. 


دید. کابل به حدي بي امنیت بود که امریکا نمي توانست سفارت خود را در آن شهر باز کند. سفارت امریکا در کابل بسته ماند و 
پیترتاسسن در یک پست دیگر در جوب شرق آسپا به کار گماشته شد. تامسن قبل از اینکه وظبفه جدید خود را اشغال کنده یک 
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تامسن مي ترسید که کابل تحت کنترول یک حکومت افراطي قرار بگیرد و امریکا با ترک گفتن افغانستان نمي توانست در هدایت 
اوضاع به سوي میانه روي نقش بازي کند. در روز 12 دسمبر 1992 او نوشت: "این به نفع امریکا است تا با تلاش هاي گروه 
هاي افراطي به خاطر تبدیل کردن افغانستان به یک پایگاه تعليمي و لوژستيکي به خاطر راه اندازي فعالیت هاي تروريستي در 
منطقه و خارج از آن مقابله کند . 

سرمایه گذاري کوچک توسط امریکا در افغانستان باعث ایجاد فضاي سياسي معتدل شده در نتیجه گروه هاي افراطي منزوي مي 
باقي بماند . 


یادداشت هاي تامسن آخرین تلاش هاي یک عده معدود دیپلومات ها و کارکنان اطلاعاتي امریکا بود که خواهان حضور فعال 
امریکا در قضیه افغانستان بودند؛ اما تا آخر خزان 2001 امریکا سفير و رئيس ستيشن سي آي اي براي افغانستان نداشت. 
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فصل سیزدهم 
"دوست دشمن تو" 


بوش" در مورد جنگ میان "مسعود" و "حکمتیار" جمله "تراژيدي در هردو جانب است" را به زبان آورد . 


"بل کلنتن" برمسائل اقتصادي امریکا توجه خود را معطوف نموده بود. هردو کاندیداها در مورد تروریزم و مواد مخدر صحبت 
هايي نمودند. کلنتن با جنوب آسیا بلدیت نداشت. تنها او وقتي که در آکسفورد تدریس مي کرد "بي نظیر بوتو" را که در آن جا 
تحصیل مي نمود دیده بود» او از زيبايي» حرکات موزون و توانايي بوتو در بحث ها خوشش مي آمد. 


کلنتن از افغانستان شناخت نداشت. کلنتن در ماه هاي اول حکومت خویش در باره پایگاه هاي تروریزم در افغانستان چندان 
تشویش نداشت» بلکه او از کشور هايي چون ایران و عراق که تروریزم را حمایت مي نمودند نگران بود. او هم چنین از گروه 
هاي شیعه چون "حزب اله" و جهاد در لبنان تشویش داشت که در دهه هشتاد تعدادي از امريكايي ها را کشته بودند. کلنتن در سال 
هاي اول حکومت خود از بن لادن چيزي نمي فهمید. قضیه افغانستان به خاطري که از گذشته به ارث برده شده بود در دولت 
امریکا مطرح بود» و گرنه حتا در دوران حکومت بوش اول نیز این قضیه از اهمیت خود افتاده بود. 


رئيس جمهور کلنتن "جیمز وزلي" را به حیث رئيس سي آي اي انتخاب نمود. رابطه کلنتن با سي آي اي بسیار سرد بود. بوش 
توجه زيادي به سي آي اي داشت و از مرکز آن سازمان دیدن مي نمود» زیرا زماني بوش به حیث رئيس سي آي اي ايفاي وظیفه 
نموده بود. روش سرد کلنتن مامورین سي اي اي را متعجب و غمکین نموده بود. 


رئيس جدید سي آي اي سه وظیفه عمده داشت. يكي برقراري رابطه نزدیک شخصي با رئيس جمهورء زيرا تنها رئيس جمهور 
مي توانست اجازه عملیات مخفي را به سي آي اي بدهد. او بايد با کمیته هاي استخبارات سنا و مجلس نماینده گان رابطه دوستانه 
بر قرار مي کرد زیرا این کمیته ها بودند که فعالیت هاي سي آي اي را بررسي نموده و بودجه آن را منظور مي نمودند. وظیفه 
سوم او این بود» تا روحیه کارکنان سي آي اي را بالا نگهدارد. در ظرف چند ماه واضح شد که "وزلي" در هرسه وظیفه ناکام 
است. او رابطه نزدیک با مامورین سي آي اي که در بخش تخنيكي کار مي کردند» برقرار نمود» زیرا این بخش مورد توجه او 
قرار داشت؛ ولي آن هايي را که در مدیریت عملیات فعال بودند آزرده ساخته بود. رابطه وزلي با اعضاي کانگره نیز تیره شد» 
زیرا او به مشاجره با آن ها مي پرداخت. 


در طول سال اول حکومت کلنتن وزلي با رئيس جمهور ملاقات كاري نداشت. قاعده آن است که هر صبح رئيس سي آي اي 
گزارش آخرین تحولات جهاني را به سمع رئيس جمهور مي رساند؛ اما کلنتن ترجیح مي داد به جاي گوش کردن به صحبت هاي 
شخص» معلومات را خود بخواند. کلنتن شب ها دير مي نشست و گاه گاه اعضاي کانگره و خبرنگاران را ساعت 2 بعد از نیم 
شب از خواب بیدار مي کرد تا با آنان در مورد موضوعات صحبت نماید. صبح ها وقت او با عصبانیت برخورد مي کرد و به 
همین خاطر مامورین عالي رتبه قصر سفید کوشش مي کردند» تا با او در اوایل صبح روبرو نشوند. رابطه وزلي با اعضاي 
زماني که وزلي جدیداً در سي آي اي به کار آغاز مي کرد» دو پاكستاني بطور جداگانه براي عملیات تروريستي آماده گي مي 


گرفتند. يكي از آن ها در ورجینیا و ديگري در نيوجرسي زنده گي مي نمود. این دو باهم ملاقات نکرده بود اما نقاط مشترک 
زيادي باهم داشنند. 


هردو در خانواده هاي مرفه در ایالات بلوچستان پاکستان که با افغانستان هم مرز است به دنیا آمده بودند. پدران شان ثروت مند 
بود و قدرت آن را داشتند» تا پسران شان را براي تحصیل به خارج بفرستند؛ اما زنده گي هردو دچار تحولات ناگهاني گردید. از 
زنده گي در یک فامیل سنتي بلوچ به زنده گي آزاد در غرب. 


هردو جوان تحت تأثیر تبلیغات علماي مذهبي که امریکا را یک قدرت جابر عليه مسلمین معرفي مي نمودند» قرار گرفت این در 
حالی بود که هردوي انان از جنگ ميان اسرائیل و فلسطيني ها رنج مي بردند. در سال 1992ن آن ها به طور جداگانه تصمیم 
گرفتند» تا عليه اهداف امريكايي دست به عمل مسلحانه بزنند. 


يکي از اين دو "ايمل کانسي" 8 ساله بود. او در سال 1991 به امریکا آمد. پدرش هوتل و باغي در کویته داشت. او شهادتنامه 
ماستري در ادبیات انگليسي از پوهنتون کسویته بدست آورده بود. 


ها اخبار سي ان ان در مورد جنگ خلیج اوضاع عراق و فلسطین را مي دید. او به هم اتاقي هايش گفته بود به عمل كلاني دست 
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خواهد زد» یا درقصر سفید و یا در سفارت اسرائیل در واشنگتن. كانسي بعداً تصمیم گرفت که سي آي اي هدف خوب تر است. او 
معقتد بود که سي آي اي مستقیماً در قتل مسلمانان ها دخیل است. كانسي یک کلاشینکوف را از یک دکان سلاح فروشي در 
ورجینیا خرید. اوهم چنین تکت پرواز به پاکستان را خرید» تا در صورت فرار از دست پولیس از امریکا خارج شود. کانسي 
روز 25 جنوري 1993 به دفتر مركزي سي آي اي واقع در "لنگلي" نزدیک شد. او دو مرد را کشت و چند نفر را زخمي کرد . 
سپس به موتر خود سوار شده چند میل را طي نمود و در پارک "مکلین" توقف کرد تا ببیند که کسي او را تعقیب مي کند یا 
خیر. چون دید كسي او را تعقیب نمي کند» به اتاق خود رفته سلاح خود را آن جا گذاشت و از آنجا به یک هوتل رفت . 


فرداي آن به پاکستان پرواز نمود و در آن جا نا پدید شد. 


جوان 24 ساله دیگر که بعداً به نام رمزي یوسف معروف گردید» نیز باشنده ایالت بلوچستان پاکستان بود. پدرش یک انجنیر بود 
که در خلیج کار مي کرد. 


رمزي یوسف در سال 1968 در کو ویت متولد شد و نامش "عبدالبصیر محمود عبدالکریم" بود. در 20 سال زنده گي رمزي 
یوسف» کو ویت از یک بندر کوچک به یک شهر بسیار عصري تغبیر شکل داد. خانواده رمزي در ميان کارگران پاكستاني» 
مصري» فلسطيني و بنگلاديشي زنده گي مي کرد. 


او در سنین اول جواني قرار داشت که "عبداله عزام" مردم را به دادن کمک به مجاهدین افغانستان در مساجد تشویق مي کرد. 
پیام هاي عبدالله عزام به شکل نوار صوتي و نوشته در همه جا موجود بود. 


بعد از فراگيري تعلیمات ابتدايي یوسف به یک مکتب تخنيكي در انگلستان روان شد. رشته او انجنيري برق بود. بعد از تحصیل 
یوسف در بخش مخابرات وزارت پلان کو ویت به کار آغاز کرد. 


بازگشت. بعد از چندي فامیل یوسف از سرحد گذشته در استان بلوچستان ایران به زنده گي آغاز نمود. 


فامیل یوسف؛ مي خواست او عروسي کند؛ اما او به جهاد. علاقه داشت و از مجاهدین افغان خوشش می آمد. دو تن از کاکاهایش 
در جنگ عليه شوروي کشته شده بودند. چون او زبان عربي بلد بود مي توانست درجمله داوطلبان عرب در آید. در اواخر سال 
0 به پشاور رفت و در کمپ "خلدند" در نزديکي خوست براي شش ماه تعلیمات نظامي دید. او تکتیک جنگ استعمال 
سلاح و مواد منفجره را فرا گرفت. یک تعداد عرب هاي دیگر نیز در این کمپ تحت تربیه قرار داشتند که بعد از ختم تعلیمات به 
وطن شان در شرق میانه باز مي گشتند. 


یوسف بعداً به یک کمپ دیگر که در آن جا ساختن بمب تعلیم داده مي شد رفت. با استفاده از دانش خود در ساحه الکترونیک 
یوسف در ساختن بمب هايي که از راه دور منفجر مي شد» آموزش دید. او در کمپي آموزش دید که در ابتدا توسط آي اس آي بنا 
شد و در آن مواد منفجره پلاستیکي و وسیله انفجاري "تایم پنسل" تدریس مي شد. او در چند حمله در افغانستان شرکت کرد تا 
آموخته هاي خود را تجربه کند. 


در اوایل 1991 او به پاکستان برگشت و عروسي کرد. مدت 18ماهي را که او در خانه سپري کرد در تماس دوامدار با داوطلبان 
عرب در داخل افغانستان بود. یوسف پول نداشت و در دوسالي که در سرحد افغانستان گذرانید» صاحب ثروت نشد. 


در دسمبر 1992 یوسف با استفاده از یک پاسپورت جعلي عراقي که آن را به صد دالر از پشاور خریده بود» به نیویارک پرواز 
کرد. دوست او "احمد اجاج" كتابهاي رهنماي ساختن بمب را در بکس او جا بجا نموده بود. او به نیویارک آمد» تا با امریکا 
آشنايي پیدا نم نموده یک پاسپورت امريكايي بدست آورده سپس به پشاور بازگشته براي پروژه خود پول پیدا کند؛ اما بعد از اینکه 


یوسف بمب خود را طوري دیزاین کرده بود که پایه اصلي يكي از دو تعمیر 110 طبقه يي مرکز تجارت جهاني را تخریب 
نماید. او فکر مي کرد با فروریختن یک تعمیرء تعمیر دیگر نیز فرو خواهد ریخت. او محاسبه کرده بود که با فروپاشي این دو 
تعمیر 250.000 هزار نفر از میان خواهد رفت. بیشتر از آنچه که امریکا در بمباردمان هاي "اتومي هیروشیما" و "ناگاساکي" 
کشته بود 


جا که از آن ها به قدت مر رف می شک تصمیم گرفت که به یک دوست دشمن خود حمله کند, 
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یوسف با شبکه اخوان المسلمین درساحه نیویارک تحت ریاست "شيخ عمر عبدالرحمن" مبلغ نابيناي مصري. تماس داشت. شیخ 
عبدالرحمن با "عبداشّه عزام" و دیگر اسلام گرا ها در دهه 1980 در پشاور در رابطه بود. اعضاي گروه عبدالرحمن با شبکه 
القاعده در پشاور تماس تيلفوني داشتند؛ اما هیچ کدام آن ها مواد منفجره كافي در اختیار نداشتند که هردو تعمیر مرکز تجارت 
جهاني را سرنگون نماید. 


روز 26 فبروري ۰1993 یک ماه بعد از حمله "کانسي" بر افراد سي آي اي» یوسف مواد منفجره را در دو موتر در پارک طبقه 
بي-2 تعمیر مرکز تجارت جهاني برد. یوسف دکمه انفجار را عیار نمود و خود توسط یک موتر كرايي از ساحه خارج شد. بم 
یوسف 400 دالر قب قیمت داشت. این بم شش نفر را کشت و هزار نفر را زخمي کرد و به تعمیر مذکور 500 ملیون دالر خساره 


او نو شته های به روزنامه هاي نیویارک ارسال نمود و در آن مسژولیت انفجار را به "غند پنج اردوي آزادي" نسبت داد. در 
این مکاتیب او خواهان قطع رابطه امریکا با اسرائیل» قطع کمک هاي امريکايي به اسرائیل و خود داري امریکا از مداخله در 
امور كشورهاي شرق میانه گردیده بود. در نامه اخطار شده بود که در صورت عدم پذیرش تقاضاهاي شان» آن ها بر اهداف 
امريکايي در داخل و خارج از آن کشور حمله خواهند کرد. 


مدیریت ضد تروریزم سي آي اي یک گروه كاري را براي تحقیق روي انفجار در مرکز تجارت جهاني و يكي را براي دستگيري 
ايمل كانسي تشکیل داد. این گروه ها 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته فعالیت مي کردند. سي آي اي تصور مي کرد که 
در عقب این عملیات تروريستي دست کشور ها دخیل است. در دهه 1988 عملیات تروريستي از حمایت دولت ها برخوردار بود. 
تروریست ها معمولا پول» اوراق سفر و سایر سهولت ها را از کشور ها بدست مي آوردند. ایران» لیبیا و عراق نیز در لست 
کشور هاي قرار داشتند که سي آي اي بر آن ها مشکوک بود. ایران از حزب الله که با اسرانیل در جنگ بود حمایت مي کرد. 
حزب "بعث صدام" در دوران جنگ خلیج تیم دونفري تروریست ها را به خاطر ضربه زدن بر اهداف امريكايي به آن کشور 
روان کرد. چون عملیات درست پلان نشده بود. امریکا از پلان آگاه شد و اجنت هاي مذکور را توسط کشور هاي دیگر وادار به 
خروج از آن کشور ها نمود. 


يكي از اجنت هاي صدام در سال 1993 در نظر داشت رئیس جمهور بوش را در کو ویت به قتل برساند. شواهد ی در دست بود 
که نشان می داد يکي از دوستان نزد یک یوسف پس از حمله بر مرکز تجارت جهاني به بغداد سفر نموده بود. سودان نیز مورد 
سوء ظن سي آي اي قرار داشت . 


از سال 1990 تا .1992 »15 عمل تروريستي در امریکا بوقوع پیوسته بود. بسياري از آن ها توسط ملي گرا هاي 
"پورتريکويي" اجرا شده بود. در یک حادثه یک گروه ماركسيستي ايراني دخیل بود و در دیگران امريکايي هاي افراطي دخیل 
بودند. در سطح جهان "تامیل" ها در سریلانکا و ماژیست ها در پیرو بسیار فعال بودند. این معلومات نشان مي داد که کدام قالب 
خاص تروريستي وجود نداشت. 


در اثر رسوايي ایران- کانترا که دخالت مامورین سي آي اي در اعمال خلاف قانون را بر ملا ساخت» سي آي اي تحت فشار 
قرار داشت. این سازمان در تحت اداره بوش و اوایل اداره "کلنتن" اجازه راه اندازي عملیات مسلح در خارج را نداشت. بخش 
ضد تروریزم آن به شکل مرکز تحلیل و تحقیق در مورد تروریزم در آمده بود. بودجه این سازمان نیز خيلي کم شده بود. در حدود 
. یک گروپ دیگر مبارزین الجزايري را که عليه حکومت سوسياليستي آن کشور قیام نموده بودند» تحت نظر داشت. 


در اداره کلنتن براي اف بي آي نقش کليدي در تحقیق عملیات تروريستي اي که متوجه اتباع امریکا مي بود داده شده بود. در 
سال 1990 مامورین اف بي آي 74 کارتن اوراق و یادداشت هاي مربوط به تکتیک هاي تروريستي را از خانه "سید نصير "» 
قاتل یک بهودي افراطي در نيوجرسي بدست آوردند. اف بي آي براي دو سال این اوراق را از عربي به انگليسي ترجمه نکرد و 
حتا پس از ترجمه معلومات بدست آمده را در اختیار سي آي اي قرار نداد. درین یادداشت ها معلومات مشرحي در باره مراکز 
تعليمي القاعده در مرز افغانستان و پاکستان داده شده بود . 


نام بن لادن در دوسیه هاي اف بي آي درج شده بود» زیرا يکي از خویشاوندان نصیر به عربستان سفر نموده از بن لادن به 
خاطر پرداخت اجرت وکیل نصیر پول دریافت نموده بود. سي آي اي از معلومات بسيارمهمي که در دوسیه هاي اف بي آي قرار 
در سال 1993 روي موضوع تمویل تروریست ها از سوي بن لادن بحث صورت گرفت؛ اما بن لادن در تحقیق حمله برمرکز 
او در عملیات تروريستي تثبیت نشده بود. 
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اف بي آي. مانند سي آي اي» نه توانست موضوع تبدیل شدن گروه هاي جهادي را به حیث یک نيروي مستقل بين المللي به 
سرعت لازم درک نماید. آن ها نتوانستند به سرعت لازم منابع مالي را براي مقابله با حرکت هاي تند سني تخصیص دهند. "توني 
لیک" مشاور امنیت ملي کلنتن مي گوید معلومات در باره جهادي هايي که در افغانستان تعلیم دیده بودند اندک بود و مقابله با آن ها 


به شدت لازم صورت نمي گرفت» در نتیجه» آن ها نیرومند شد و فعالیت هاي خود را توسعه بخشیدند. 
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فصل چهاردهم 
"فاصله مناسب خود را باید حفظ کرد" 


شش هفته بعد از انفجار درتعمیر تجارت جهاني در نبویارک "پال پلر" به حیث رئيس بخش تحلیل مبارزه عليه تروریزم سي آي 
اي مقرر شد. او زماني به حیث افسر نظامي در ویتنام ايفاي وظیفه می نمود. و صاحب چندین شهادت نامه از دانشگاه هاي معتیر 
امریکا بود. "پلر" اسلام سياسي و امور شرق میانه را مطالعه نمود و در ظرف پنج سالي که در این سمت بود به حیث يكي از 
تحلیلگران بانفوذ سي آي اي عرض وجود کر د . 


پلر در ابتدا فکر مي کرد کساني که به انفجار در مرکز تجارت جهاني دست زده اند وابسته به بعضي از کشور ها اند؛ اما 
معلومات بدست آمده نشان داد که یک مبلغ نابيناي مصري بنام "شيخ عبدالر حمن" انگیزه دهنده براي دست اندرکاران چنین 
عملیات بوده است. بعد از آن سي آي آي توجه خود را به رادیکال هاي اسلام گرا که ريشه در مصر و کشور هاي هم جوار آن 
داشتند» معطوف نمود. 


در ظرف چهار سال قبل از انفجار در مرکز تجارت جهاني انديشه هاي افراطي گرايي در مصر و اطراف آن جوانه زده بود. 
گروه "جماعته الاسلامیه" در مصر به ترور مامورین دولت لائیک "حسني مبارک" دست مي زد. اکثر پیروان جماعته الاسلامیه 
را مردمان "نیل علیا" تشکیل مي داد که به خاطر محرومیت ها از چنین حرکت هايي پشتيباني مي نمودند. گروه هاي افراطي با 
بازگشت داوطلبان عرب از افغانستان جان تازه به خود گرفتند. چنین چيزي در الجزایر نیز رخ داده بود. تبلیغات جبهه نجات 
الجزایر که صاحب انديشه هاي اخوان المسلمین بود طبقه فقیر الجزایر را که از سیاست هاي دولت سوسياليستي کشور و فساد 
رهبران آن نا خورسند بودند» به خود جلب نموده بود. بعد از آن که دولت الجزایر از ترس اينکه جبهه نجات انتخابات را برنده 
نشود» انتخابات را در سال 1991 لغو نمود. جوانان رادیکال» که بعضي از آن ها در جنگ افغانستان نیز شرکت نموده بودند» 
سازمان هاي زیر زميني تشکیل دادند تا عليه دولت الجزایر به حملات مسلحانه دست بزنند. 


پلر و مامورین سي آي اي در قاهره. سویس و الجزیره این حرکت ها را تحت مطالعه قرار داده بودند. پلر و همکارانش سقوط 
شوروي در 1991 و شاه ایران در 1979 را ناكامي آن نظام ها مي دانستند. در هردو صورت حکومت هاي آغشته به فساد با 
نارضايتي مردم مواجه شدند. آن ها کوشیدند تا تغییر بیاورند؛ اما شکست خوردند. پلر فکر مي کرد درسي که از این دو حادثه 
گرفته مي شد این بود که از اقدامات نیم بند بايد خودداري کرد. حکومتي که در تحت فشار قرار مي گیرد» يا بايد با شدت» 
مخالفین خود را سرکوب نما یدو و یا به طور کامل به مردم آزادي بدهد. 


مامورین استخبارات در وزارت خارجه و شوراي امنیت ملي امریکا باهم اختلاف نظر داشتند. الجزیره و تونس گرچه از متحدین 
امریکا نبودند؛ اما حکومت هاي لائیک بر آن ها حکومت مي کرد. و این کشور ها روز به روز به غرب نزدیک تر مي شدند. 


پلر مي گفت که با وجود ناتواني هاي حکومت مبارک" به هرقيمتي که شود باید از آن در مقابل بنيادگراهاي اسلامي حمایت 
صورت بگیرد؛ اما قصر سفید و سي آي اي مي دانستند که آن ها با رژیم بدنام شاه ایران براي مدت هاي طولاني نزدیک بوده 
در نتیجه بعد از انقلاب ایران» امریکا تمام نفوذ خود را در ایران از دست داد. پلر فکر مي کرد حزب اخوان المسلمین در اردن 
با وجود فلسفه رادیکال مذهبي آماده است در سیاست عادي سهم بگیرد. او معتقد بود که احزاب اخواني در کشور هاي عرب دیگر 
مي بايد به تعفیب از سیاست هاي صلح آمیز و دموکراتیک تشویق شوند. 


در دوره اول حکومت "کلنتن" بحث ها روي اتخاذ یک پاليسي عليه تروریست ها غير متمرکز و نا تمام باقي ماند. "توني لیک" 
مشاور امنیت ملي کلنتن گفت: "در دهه 90 تعمیم دموكراسي در سطح جهاني اولویت هاي حکومت کلنتن را تشکیل مي دهد؛ اما 
با لغو انتخابات الجزایر و آغاز حملات اسلام گرا ها بر حکومت آن کشور کلنتن برگزاري انتخابات در جهان را تشویق نمي 
کرد". سفارت امریکا در قاهره با رهبران اخوان المسلمین تماس هاي برقرار نمود؛ ولي این مذاکرات به جايي نرسید. 


معلومات در باره فعالیت هاي اسلام گرا ها از دفاتر سي آي اي در قاهره» الجزیره» تونس و اسرائیل بدست مي آمد. مامورین 
سي اي اي با استخبارات مصر ملاقات هاي كاري روزمره داشتند. تماس هاي مشابه ميان سي اي اي و استخبارات تونس زماني 
بر فزار لد که حکومت ورس به سر کوت اسلاه کر ها ورڈ اکت کان ها مان شش ای ای و اسار اک انز ابر کر در قراو قك 
بود. مامورین امتيتي کشور هاي شمال افریقا از مشکلات ناشي از بازگشت داوطلبان عرب از افغانسنان؛ کنک هاي مالي 
عربستان سعودي به آن ها و وجود پناه گاه براي چنین افراد در مرز پاکستان و افغانستان صحبت مي کردند. آن ها هم چنین از 
کشور ھائ گی فرانشه؛ جرمتی؛ شویدن و نبارگ که به رهبران:در کال تمعد گروه های اسلا گرا امازه اقام کر آن 
کشور ها را مي دادند» شکایت داشتند 
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همکاري ميان گروه هاي افراطي در شمال افریقا به زودي آغاز شد. سلاح توسط شتر از سودان به الجزایر آورده مي شد. "یاسر 
عرفات" و رهبري سازمان آزادي بخش فلسطین از نیرو گرفتن گروه هاي مذهبي در فلسطین ابراز تشویش مي کردند. زماني که 
سازمان آزادي بخش فلسطین با اسرائیل وارد مذاکرات صلح شده رھ گروه "حماس" که ايديولوژي اخواني داشت» نیرومند 
گردید. استخبارات فلسطین در باره جمع آوري پول براي حماس از عربستان و یمن و فعالیت براي بدست آوردن سلاح از سودان 
معلومات به دست آورده بود. سازمان آزادي بخش فلسطین به سي آي اي خبر داد که پیروان گروه فلسطيني جهاد به اطراف 
۴اسامه بن لانن" خلقه ژده اندر سار مان آزاذی بخش فسطین امیخواز بود که سی آي اي با آن سازمان دز مقابله با حماش همکازی 
نماید. 


اما بر اطلاعات جمع آوري شده توسط سي آي اي در واشنگتن اعتماد نمي شد» زیرا منابعي که این معلومات را تهیه کرده بودند 
از شهرت خوب برخوردار نبودند. رژیم "مبارک" در مصرء پولیس الجز اير که برخی ي از قتل عام ها را سازمان مي داد. 
مامورین رژیم پولیسی تونس و رهبران آغشته به فساد فلسطین همه به دلایل منافع خود در باره خطر بنيادگرائي اسلامي مبالغه 


حکومت هاي لائیک عرب افريقاي شمالي غير دموکراتیک بوده از محبوبیت برخوردار نبودند. گروه هاي اسلامي که بعضي از 
آن ها صلح آمیز عمل مي کردند» مشروعیت این نظام ها را مورد سوال قرار داده بودند. براي مامورین سي آي اي که با ارگان 
هاي امنيتي عرب در تماس بودند بسیار مایوس کننده بود که راپور هاي شان در واشنگتن جدي گرفته نمي شد. 


"فرانک اندرسن" سایق رئیس گروه کاري افغانستان به حیث مسوول عملیات بخش شرق نزدیک سي آي اي مقرر شد. اندرسن 
يکي از طرفداران جدي کمک به "حکمتیار" در دوران جهاد بود. اکنون او استدلال مي کرد که بنيادگراني اسلامي از ناحیه 
داوطلباني که از افغانستان برمیگردند چنان خطرناک نیست که استخبارات مصر. الجزایر و تونس اظهار مي دارند. او مي گفت 
هايي که از افغانستان برمي گردند در باره کارنامه هاي جهادي خود در آن کشور مبالغه مي کنند. به عقیده اندرسن این 
کشور ها نيازي به وارد کردن اسلام رادیکال از افغانستان ندارند. 


با تبادل معلومات ميان قصر سفید» سي آي اي و وزارت خارجه در باره تحولات فوق تحلیل جديدي از تروریست هاي اسلامي 
ارائه شد. پال پلر آن ها را "تروریست هاي ادهاک" ( فاقد عمومیت) نام گذاشت. این تروریست ها به کدام سازمان منظم مربوط 
نمي شدند. حمله بر مرکز تجارت جهاني یک نقطه عطف درتروریزم بين المللي بود. اين کار را مردمان مذهبي يي بدون 
مرکزیت انجام داده بود که با کدام سازمان رابطه معمول ارگانیک نداشتند. 


سي آي اي به سرعت لازم با تروریست هاي جدید به مقابله نپرداخت. آن سازمان استخبارات ایران و گروه هاي وابسته به آن 
کشور را نسبت به مجاهدین خارجي که در افغانستان تعلیم دیده بودند برای امریکا خطرناک تر مي پنداشت. اجنت هاي حزب الله 
به خانه فرهنگ اسرائیل در ارجنتاین حمله نموده بودند. در سي آي اي خاطره بد تعذیب و سپس قتل "ويلم بکلي" رئيس ستیشن 
سي آي اي در بیروت توسط حزب الله در سال 1984 هنوز تازه بود. 


تا جايي که به گرفتن کمک از دولت ها مربوط مي شد. اسلام گرا هاي جدید پول وسلاح را از ریاض بدست مي آوردند» نه از 
تهران؛ اما سي آي اي و قصر سفید نمي خواستند در باره نقش مبلغین» تهیه کننده گان پول و ارگان هاي دولت سعودي که به این 
گروه ها کمک مي کردند» برخورد جدي نمایند. سي آي اي تلاش نکرد با استخدام اجنت ها در عربستان در باره خطر ترورست 
هاي جدید معلومات جمع آوري نماید. وزارت خارجه امریکا مي ترسید که به خاطر روابط نزدیک امنيتي امریکا با عربستان به 
این دلیل که ریاض به واشنگتن نفت تهیه مي کرد» افشاي فعالیت هاي تجسسي در آن کشور بر روابط دوکشور لطمه سنگین 
وارد نماید. سي آي اي در جمع آوري اطلاعات از عربستان فعال بود؛ اما بسیار با احتیاط عمل مي کرد. آن ها بروسایل تخنيکي 
بیشتر تکیه مي کردند تا نفوذ توسط اجنت ها. آن ها معمولاً در باره جانشین شاه و رقابت های داخل خانواده سلطنتي معلومات 
گرد مي آوردند. 


"شهزاده ترکي" رئیس استخبارات سعودي مهم ترین شخص طرف ارتباط با سي آي اي باقي مانده بود. او روابط عجيبي با رئيس 
جمهور کلنتن از زمان تحصیل خود در دانشگاه "جورج تاون" داشت. وقتي کلنتن تصمیم گرفت براي ریاست جمهوري امریکا 
خود را نامزد کند» ادرس هاي هم صنفان سابق خود را جمع اوري نمود. او به ان ها نامه نوشت و از انها درخواست کمک نمود. 
وقتي تركي فیصل نامه کلنتن را بدست آورد تعجب کرد. او کلنتن را از دوران دانشگاه به خاطر نداشت و فکر مي کرد والي یک 
ایالت کوچک امریکا شانسي براي بردن انتخابات امریکا را ندارد. با مطرح شدن بیشتر کلنتن در مبارزات انتخاباتي تركي در 
تماس با او علاقه مند شد. او به کلنتن نامه نوشت و باب تماس را بازنمود. 
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در اواخر بهار 1993 فارغین دانشگاه جورج تاون باهم یکجا شدند. شهزاده تركي در این مراسم شرکت کرد. سپس او در معیت 
یک مامور سي آي اي و "شهزاده بندر" سفیر سعودي در امریکا به دیدن کلنتن رفت. صحبت هاي رئيس جمهور به شرق میانه و 
آسياي میانه کشیده شد. کلنتن از تركي پرسید امریکا در مورد ازبکستان وقزاقستان بايد چه پاليسي يي در پیش بگیرد؟ 


چک 20 ملیون دالري را به بخش مطالعات شرق میانه در دانشگاه "ارکنسا" به کلنتن دادند. کلنتن وقتي که والي ارکنسا بود؛ 
تلاش مي کرد براي این مرکز پول جمع آوري نماید. ار سال پول تحفه کوچکي بود براي یک دوست جدید. 


در سال 1993 کابل با جنگ و محرومیت زیاد مواجه بود. حکمتیار کابل را راکت با ران می کرد که در نتیجه آن هزاران نفر 
کشته و زخمي شدند. رهبران سابق مجاهدین در اتحاد هاي موقت و عجیب جدید داخل شدند. آن ها با توپخانه در داخل شهر با هم 
مي جنگیدند. افراد مسلح شيعه در ابتدا عليه نيروهاي حکمتیار در نزديكي باغ وحش کابل مي جنگیدند .بعد جهت خویش را تغییر 
داده عليه "مسعود" به جنگ آغاز نمودند. نيروهاي "استاد سیاف" با جمعیت متحد گردیده عليه شيعه ها به نبرد پرداختند. 
نيروهاي "دوستم" به تاراج و بي عزتي مردم در کابل دست مي زدند. مسعود نیروهایش را گاهي به شمال و گاهي به جنوب سوق 
مي داد تا با دشمنان خود مقابله کند. برق کابل قطع شد. چند دیپلومات که در کابل بودند با نور شمع زنده گي مي کردند. راه ها 
بسته شده ذخایر مواد غذايي به پایان رسیده بود. شهزاده تركي به اسلام آباد پرواز کرد و "حمیدگل" را به حیث ميانجي استخدام 
نمود تا گروه هاي درگیر را به مصالحه فرا خواند. حمید گل تحت نظر "جاوید ناصر" رئيس آي اس آي کار مي کرد. جاوید 
ناصر ریش انبوه داشت و در مساجد مردم را به پابندي به اسلام دعوت مي کرد. او عضو جماعت تبليغي پاکستان بود. 


"میکویلیم" که در دهه 1980 عليه آجنداي اسلامي آي اس آي مبارزه کرده بود» اکنون اوضاع کابل را از آسياي میانه زیر نظر 
داشت. او در اوایل 1993 پیام مخفي اي به واشنگتن ارسال کرد که در آن آمده بود: "موضعگيري امریکا مبني بر یافتن راه حل 
معضله افغانستان از طرف خود افغان ها این حقیقت را نادیده مي گیرد که کشور هاي زيادي در این کشور مداخله مي کنند. 
بعضي از سازمان هاي بنيادگراي خارجي در امور افغانستان دخالت دارند. مداخلات آن ها باعث گردیده تا افغان ها راه حلي را 
براي بحران کشور شان نیابند. سیاست بي طرفي امریکا نه به نفع افغان هاست و نه به سود امریکا. عدم یک حکومت موثر در 
کابل سبب شد تا افغان ها در براندازي حکومت هاي قانوني دیگر استعمال شوند." این پام توجه چنداني را در واشنگتن به خود 
جلب نکرد. 


در دوره اول حکومت کلنتن امریکا به جز از ابراز پشتيباني ظاهري از تلاش ملل متحد براي آوردن صلح در افغانستان سیاست 
ديگري در مورد این کشور نداشت. این وط ضعیت باعث شد تا وزارت خارجه امریکا که در کشور هاي مختلف نماینده گي داشت» 
"سیاست امریکا" را در مورد افغانستان " تمثیل کند ۱ 


وزير خارجه "كلنتي وارن کرستوفر" و معاونین او علاقه اي به افغانستان نداشتند. کلنتن يكي از آشنایان دوره آکسفورد خود را 
به یت معاون وزیر خارجه در امور هند پاکستان و افغانستان تعیین نمود. این شخص خانم "روین رافاپل" بود. 


"روبن" یک دیپلومات مسلكي بود و تا رتبه قونسل سياسي سفارت امریکا در دهلي بالا رفته بود. وظیفه جدید به شخص بلند رتبه 
تري نیاز داشت. روبن براي ارسال کمک هاي انساني امریکا به افغانستان تلاش نمود؛ اما چون کلنتن مي خواست بودجه امریکا 
را تعادل ببخشد» بودجه اي آي دي. را که کمک هاي خارجي از طریق آن صورت مي گرفت» خيلي کم نمود. پول کمک به 
افغانستان براي کشور هاي افريقايي تخصیص داده شد. دو سال بعد از به قدرت رسیدن کلنتن» همه کمک هاي انكشافي دوجانبه 
امریکا به افغانستان متوقف گردید. ۱ 


تصور "وزلي" رئيس سي آي اي از افغانستان كشوري بود که در آن جا جنگسالاران زياد وجود داشت. جنگ داخلي و وجود 
مراکز ت تعلیمات نظامي در آن» به نظر او خطري را متوجه شمال افریقا نمي کرد. او تحت تاثیر نظریات "فرانک اندرسن" رئیس 
عملیات بخش شرق نزدیک سي آي اي قرار گرفته بود. وزلي به نظریات اندرسن در مورد افغانستان و دنياي عرب گوش مي داد. 
سي آي اي در آسياي میانه فعال بود. يكي از اهداف فعالیت سي آي اي در آسياي میانه را مقابله با نفوذ ایران تشکیل مي داد. سي 
آي اي اجنت هاي ایران زا تعقیب می کرد و می کوشید. بمب ها و تکنالوژي هسته‌يي را که از آن .ها چتدان منحافظت تمي شد, 
محفوظ نگهدارند. کشور هاي غني از نفت اطراف بحیره کسپین دروازه هاي خود را به رخ شرکت هاي خارجي باز نموده 
بودند. شرکت هاي امريکايي مي خواستند در تجارت اين مذ منطقه سهمي داشته باشند؛ اما سي آي اي افغانستان و جنگ آن را به 
فراموشي سپرده بود. "توماس نیوتن" رئيس بخش عملياتي سي آي اي فکر مي کرد امریکا در مورد ميانجيگري ميان افغان ها و 
تلاش براي وحدت آن ها كاري از دستش ساخته نیست. جنگ افغانستان آسياي میانه را بي ثبات مي ساخت؛ ولي آن خطر نیز 
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افغانستان کنار گذاشته شد تا راه خود را خود پیدا کند. گروه طالبان در حال شکل گرفتن بود. این حرکت قشري از زمان ت تسخیر 
شبه جزیره عربستان توسط اخواني هاي متحد "ملک عبدالعزیز " در جهان اسلام مانند نداشت. 


فصل پانزدهم 
"یک نسل جدید " 


"کوفربلیک" در سال 1993 از لندن به خرتوم به حیث رئيس ستیشن سي آي اي در آن شهر منتقل گردید. ایالات متحدة امریکا به 
دلیل حمایت دولت سودان از تروریست ها عليه آن کشور تعذیرات اقتصادي وضع نموده بود. نسبت سوء ظني که میان و اشنگتز و 
خرتوم وجود داشت. کوفر نمي خواست هویت اصلي خود را به دولت سودان بگوید. او زیر نام دیپلومات به وظیفه جدید به کار 
آغاز نمود. هدف از حضور "سي آي اي" در خرتوم جمع آوري اطلاعات در بارة فعالیت هاي تروریست هاي مستقر در آن 
کشور بود. کوفر مدت زيادي را به حیث اجنت سي آي اي در کشور هاي افريقايي تحت استعمار انگلیس ايفاي وظیفه نموده بود. 
او از زمان طفولیت به افریقا علاقه مند بود. پدر کوفر یک پیلوت شرکت هوايي "پانم" بود که به کشور هاي افريقايي پرواز مي 
کرد. پدر کوفر او را در فصل رخصتي هاي مکتب به يکي از کشور هاي افريقايي مي برد و او مدتي را با دوستان پدرش سپري 
مي کرد . 


کوفر روابط بین المللي را در پوهنتون مطالعه نموده در سال 1947 در سي آي اي به کار آغاز نمود. او داوطلب رفتن به افریقا 
شد؛ ابتدا به طوساگا" مرکز زاییر.رفت و سپس دز سومالیا موظف گردید. او وی که‌دز کلشاسا گاز می گرد در: عنلیات کبک 


رساني به گوريلاهاي ضد دولت ماركسيستي انگولا در دوران حکومت "ریگن" دخالت داشت. 


سه سال قبل از تقرر کوفر به پست جدیدش» خرتوم به پناه گاه افراطي ها و تروریست هاي بین المللي تبدیل شده بود. خرتوم 
حالت زاري داشت. خرتوم یک شهرک نظامي انگلیس ها بود» اما در اثر تورم پولي و كودتاهاي پیهم توجهی به آن نشد. اعمار 
ساختمانهاي بدون نقشه و خودسر چهره نا خوشايندي به آن شهر داده بود. جبهة ملي اسلامي به رهبري "حسن الترابي" قدرت را 
در این کشور بدست گرفته بود, ترابي همبستگي خود را با مسلمانان "تحت ستم در سرتاسر جهان ابراز داشثه سودان را به یناه 
گاه گروه هاي مختلف اسلامي تبدیل نموده بود. سودان به تروریست هاي لانیک چون "کارلوس" نیز پناه داده بود. حکومت ترابي 
پس از اخراج "اسامه" از عربستان در سال 1991 به او پناه داد. ستیشن سي آي اي در خرتوم عليه گروه هاي افراطي فعالیت 
مي کرد. به کوفر اجازه داده شده بود که در مورد "بن لادن" تنها به جمع آوري اطلاعات اکتفا کند. اجنت هاي سي آي اي 
رهبران این گروه ها را تعقیب مي کردند؛ در بارة عادات آن ها معلومات بدست مي آوردند خانه ها و دفاتر آن ها را شناسايي 
نموده نمبر موتر هاي شان را ثبت مي نمودند . 


سي آي اي افراد محلي را در بانک هاي سودان استخدام نمود تا در بارة انتقال پولي این گروه ها معلومات جمع آوري نمایند. 
سي آي اي هم چنین وسایل استراق سمع را کار گذاري مي نمود تا به صحبت های اعضاي گروه هاي افراطي گوش دهد . 


بن لادن یک هدف عمدة این فعالیت ها بود. ثروت بن لادن تعداد زيادي را به گرد او در خرتوم جمع نموده بود. پاکستان در سال 
3 عرب ها را زیر فشار قرار داد. بن لادن 480 تن از این افراد را به پول خویش به سودان منتقل ساخت. 


در ماه مي سال 3 سي آي اي اطلاع بدست آورد که شرکت هاي وابسته به بن لادن به اسلام گرا هاي مصر به خاطر چاپ 
نشرات شان و خرید اسلحه پول مي فرستند. اين اطلاع» سي آي اي را معنقد ساخت که بن لادن در حال تبدیل شدن به حیث رهبر 


است. تا آن وقت او یک تمویل کننده بود و در بخش عملیات فعال شده بود. بن لادن تعداد زیادی حرکت هاي اسلامي و گروه هاي 
تروريستي را کمک مالي مي کرد اما دليلي در دست نبود که او شخصاً در عملیات تروريستي دخالت داشته باشد. 


بن لادن یک شخص ملایم طبیعیت بود که بیشتر به یک استاد دانشگاه شباهت داشت تا به یک رهبر گروه تروريستي آبدیده. او 
در خرتوم زنده گي علني داشت و به آساني قابل دسترسي بود. لادن چندین ساعت در شبانه روز را درکار هاي تجارت خود به 


مصرف مي رساند. او یک مزرعه را در شمال خرتوم به 2000000 دالر و یک معدن نمک را به 180۰000 دالر در نزديکي 
بندر سودان خريداري نمود. 


بن لادن افراد سوداني را که به کار استخدام کرده بود ماهانه 300 دالر و براي مصري ها و عراقي ها تا 1500 دالر معاش مي 
پرداخت. او از طریق شرکت هاي دیگر به واردات و صادرات اموال مي پرداخت و با جنرال ها و مامورین دولت سودان رابطه 
نزدیک داشت. لادن صدور تولیدات زراعتي سودان مثل جواري و تخمة گل آفتاب پرست را در انحصار خود در آورده بود. 
شرکت او صدها جريب زمین زراعتي را در شرق سودان نیز خريداري نمود . 
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بن لادن با پسران ترابي به اسپ سواري مي پرداخت و کار هاي ساختمان سرک و غیره را در مشارکت با دولت سودان به پیش 
مي برد. او در حدود 50 میلیون دالر را در یک بانک سوداني ذخیره نموده بود. واضح بود که بن لادن به گروه هاي اسلامي در 
0 دالر را به شخصي در تکزاس فرستاد تا براي او یک فروند طیاره جت شخصي خريداري کند و او از آن در انتقال 


بن لادن در خرتوم مثل یک شیخ با اعتبار گشت وگذار می نمود و مردان مسلح از او حفاظت مي نمودند. او در مساجد به اداي 
نماز پرداخته سخنراني مي نمود. از خانه او مردان مسلح عرب که در افغانستان تعلیم دیده بودند پاسداري مي نمودند. لادن در 
صحبت هایش از جهاد و اسلام حرف مي زد. هر شام پنجشنبه براي هواداران خود لکچر مي داد. لادن از نفوذ اجنت هاي 
استخبارات کشور هاي عربي در حلقة طرفدارانش درتشویش بود. 


او براي این تشویش خود دلیل داشت. چهار عرب که در جنگ افغانستان شرکت کرده بودند خواستند» تا او را در سال 1994 به 
قتل برسانند. آن ها به این عقيده بودند که برداشت بن لادن از اسلام درست نبوده و حرکاتش به قدر كافي انقلابي نمي باشد. آن ها 
در مسجدي در خرتوم که قرار بود بن لادن در آن به سخنراني بپردازد» آتش گشودند. آنها قبل از آن که بدانند بن لادن در مسجد 
نیست» چند نمازگزار را کشتند. حمله آوران سپس در موتر هاي خود سوار شده به شهرک ریاض در خرتوم رفته با محافظین بن 
لادن به نبرد پرداختند. چند تن مهاجمین در جنگ کشته شده» یک نفرشان دستگیر گردید که بعداً اعدام شد. 


تلاش براي نابودي بن لادن موفقیت او را تقویت کرد. دردهة 1980 او در ساية "عبدالله عزام" زنده گي مي کرد. در عربستان 
سعودي او يكي از صدها شيخ جوان و ثروتمند بود؛ اما در خرتوم ثروت وي» اورا در موقعیت خاصي قرار داده بود. او به حدي 
قدرت مند بود که مي توانست حکم مرگ كسي را صادر کند؛ اما او مي خواست چهرة یک شیخ و مبلغ مذهبي را از خود تبارز 
دهد. بن لادن شخص خشن نبود. عده زيادي از رهبران گروه هاي تروريستي به واسطة نابود کردن مخالفین خود بر گروپ خود 
حاکمیت پیدا مي نمایند. وقتي بن لادن دریافت که يكي از همکارانش ده ها هزار دالر را حیف و ميل نموده بن لادن تنها از او 
خواست تا پول تلف شده را به اقساط بپردازد. او با شخص مذکور در بارة ضرورت به تغییر رویه اش و مراعات صداقت در 
امور مربوط به جهاد صحبت طولاني نمود. بن لادن در حال تبدیل شدن به چهرة عمدة سياسي در حال تبعید مخالف دولت بود. 
عکس العمل اسلام گرا ها بر عليه حکومت سعودي که در دوران جنگ خلیج آغاز یافته بود» در سال 1994 شدید تر شد. بن 
لادن در اوایل همین سال با " گروه دفاع از حقوق قانوني" که یک سازمان مخالف دولت سعودي در لندن بود» متحد شد. این گروه 
به واسطة فکس و کمپیوتر به نقبیح خانوادة شاهي سعودي مي پرداخت. بن لادن سازماني را تحت نام "كميتة مشورتي واصلاح" 
بوجود آورد. این سازمان هزاران کتابچه تبليغاتي را عليه خاندان سعودي به نشر رسانید این نشریه ها با عکس هاي بن لادن 
مزین مي بود. در اين نشریه ها بن لادن تجزية عربستان را تجویز مي نمود. بن لادن مي گفت بعد از سقوط خاندان شاهي» 
عربستان بايد به دو بخش» يكي "یمن بزرگ" و دیگر "حجاز بزرگ" نقسیم شود. 


امريكايي ها و انگلیس ها نمي خواستند مخالفین دولت سعودي به شمول بن لادن را سرکوب نمایند. بعضي از گروه هاي در حال 
تبعید به زبان دموكراسي تبلیغ مي کردند. در دهة 90 واشنگتن و لندن به این عقیده بودند که مقداري فشار خارجي» اگرچه از 
جانب اسلام گراها هم باشد» باعث خواهد شد تا رژیم فاسد شاهي سعودي به پارة از آزادي ها تن در دهد. در نتیجه یک نظام با 
ثبات تر سياسي در آن کشور به وجود آید. دولت سعودي مي خواست با مخالفین خود کنار بیاید. آن ها بن لادن را به تبعید فرستاده 
بودند» اما نمي خواستند رابطة خود را بطور کامل با او قطع کنند. "شهزاده ترکي" هیئت هائي را به خرتوم مي فرستاد و از بن 
لادن مي خواست به سعودي برگشته با دولت صلح نماید و دارايي هاي فاميلي خود را پس بگيرد. 


هیئت ها شامل مادر بن لادن» كاكاي 80 سالة او و بعضي از برادران اندري او مي شد. بن لادن بعداً گفت در دوران اقامتش در 
خرتوم نه بار هیئت به دیدن او آمد و از او خواستند» تا به سعودي برگشته از "ملک فهد" معذرت بخواهد. 


خاندان شاهي به خاطر شکایت هاي مصر و الجزایر از بن لادن و تبلیغات ضد خاندان سلطنتي او ناراحت بود. اما شهزاده تركي 
و شهزاده هاي ارشد سعودي باور نمي کردند که بن لادن خطر جدي براي كسي باشد. آن ها بن لادن را به نظر یک جوان 
ثروتمند و احساساتي مي دیدند که با کبرسن ممکن است به نوعي مصالحه با کشور خود تن دهد؛ اما بن لادن سرسختی نشان 
میداد. او تقاضاهاي مکرر خویشاوندان خود را در مورد مصالحه با دولت سعودي رد کرد. بالاخره دولت سعودي تابعیت او را 
لغو نمود و در یک مبارزه به خاطر منزوي ساختن او يكي از برادر اندرش بنام "بکر" که مسوولیت سرمایه گذاري خانوادة 
لادن را به عهده داشت» موضعگيري هاي ضد خاندان سلطنتي» بن لادن را محکوم نمود. سي آي اي درسال 1994 توجه خود را 
به رابطة بن لادن با ارتش سودان معطوف نمود. سي آي اي معلومات محدودي در بارة حلقة داخلي طرفداران بن لادن مي 
توانست بدست بیاورد» اما آن سازمان مي دانست که بن لادن با ارتش سودان رابطة نزدیک دارد و استخبارات سودان به عملیات 
نظامي در مصر و جاهاي دیگر دست مي زد. بن لادن به وسایل مخابراتي و سلاح هاي ارتش سودان دسترسي داشت. او هم 
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چنین دوصد پاسپورت سوداني را برای طرفداران خود بدست آورده بود. این پاسپورت ها علاوه پاسپورت هايي بود که بن لادن 
از عرب هايي که در جنگ افغانستان کشته شده بودند» در اختیار داشت. سي آي اي در همكاري با اسختبارات کشور هاي 
افريقاي قادر به شناسايي سه کمپ تربية نظامي در شمال سودان گردید. سي آي اي معلومات بدست آورد که بن لادن مصارف 
کمپ ها را پرداخته و در آن جهادي هاي مصر. الجزایر» تونس و فلسطین تحت تربیت قرار مي گیرند. بعد از کسب اين 
معلومات سي آي اي به مرکز خود مخابره کرد که بن لادن یک ارتش غير دولتي بین المللي را سازمان داده و او خطري براي 
امنیت محسوب مي شود. 


طرفذاز آن بن لادن می خوامتفند کرفن: بلیک را به قل و ا آن ها افراد سی آي اي وا که ین لادن را تعیب کی کردند شتاسانی 
نموده دریافته بودند که کوفر بلیک رهبر آن هاست. آن ها دریافته بودند که بلیک در دستگیری کارلوس نقش داشت. از کارهاي 
اد تان هه رده بویت که ان موی سای اس ایت اوی کے آی ا اسای ی ردد کد اقا سکن اس 
حمله یي در نزدیک سفارت امریکا صورت بگیرد . 


با خراب شدن بیشتر وضع. بلیک سفیر امریکا را به دولت سودان فرستاد تا از تعقیب مامورین سفارت شکایت کند در نتیجه؛ 
تعقیب کننده ها شناخته شده از این کار دست کشیدند. سي آي اي در راپوري به قصر سفید در اوایل سال 1995 دفاتر بن لادن در 
خرتوم را با "بنیاد فورد" مقایسه کردند که براي افراطي هاي پیرو مذهب سني براي انجام عملیات تروريستي پول مي پرداخت. 
انقلايي هاي الجزایر» تونس» مصر و غیره به بن لادن پیشنهاد عملیات مي دادند . اگر بن لادن طرح شان را مي پذیرفت» براي 
آن ها پول مي پرداخت. سي آي اي معتقد بود که در ميان نزدیکان بن لادن برخي از قاتلان بي رحم حرفه يي وجود داشت؛ اما 
نمي دانستند که چه وقت امریکا عليه بن لادن اقدام خواهد کرد. 


"برین پر" در تاريکي شب در نزديكي یک طيارة نظامي امریکا در میدان هوايي اسلام آباد ایستاده بود. او براي شش سال در 
استخبارات امریکا کار نموده بود. او اکنون در بخش مبارزه با تروریزم اف بي آي کار مي کرد. "پر" چون در انتقال اسراي 
خطرناک تخصص داشت» 24 ساعت قبل وظیفه گرفته بود» تا به پاکستان رفته "رمزي یوسف" را که توسط پولیس پاکستان 
دستگیر شده بود» به امریکا انتقال دهد. رمزي یوسف به انفجاری در تعمیر مرکز تجارت جهاني متهم گردیده بود. او توسط 
افسران پاكستاني به امريكايي ها تحویل داده شد. در دست هاي رمزي دست بند و در پایش زولانه زده شده بود. پاکستان بدون 
طي مراحل قانوني اجازة تحویل رمزي را به امریکا داد. این کار در امریکا غير قانوني است. اما چيزي بود که سي آي اي از 
آن خورسند بود. 


رمزي در داخل طیاره مورد تلاشي مجدد قرار گرفت سپس در عقب طیاره به اتاق تحقیق برده شد. رمزي که به انگليسي تسلط 
داشت. با مامورین اف بي آي به صحبت آغاز نمود. رمزي گفت که او طراح اصلي بم گذاري در تعمیر مرکز تجارت جهاني 
بوده است. در داخل طیاره براي شش ساعت از او تحقیق صورت گرفت. 


رمزي در بارة انگیزة خود از انفجار بمب درمرکز تجازت جهاني گفت» که نظریات او شباهت هايي با رهبران اسلامي داردء 
لیکن در انفجار مذکور او به تنهايي عمل کرده است. رهبران اسلامي او را انگیزه داده» اما بر اعمال او کنترول نداشتند. او از 
نام گرفتن این رهبران خود داري کرد. رمزي گفت او ازکشته شدن امريکايي خورسند نشده بل خود را گناه کار احساس مي 
کند؛ اما گفت او این کار را به خاطر توقف دادن به کشتار مسلمانان توسط اسرائيلي ها انجام داده است. رمزي گفت که او کدام 
عقدة شخصي عليه امریکا نداشت؛ اما این کار یگانه راهي بود که باعث تغییر در سیاست امریکا مي شد. او به این عقیده بود که 
تنها یک عمل افراطي مي تواند باعث تغییر شود. او حمله بر عساکر امريكايي در بیروت در سال 1984 را که باعث خروج 
نيروهاي امریکا از آن شهر شد مثالي براي تایید نظر خود آورد. او گفت: "حمله اتومي امریکا بر "ناگاساکي" و "هیروشیما" سبب 
شد تا جاپان تسلیم شود." او در دوران پرواز هیچ چیز دیگر در بارة انگیزة خود از بم گذاري بیان نه نموده و به سیاست هاي 
خارجي دیگر امریکا انتقاد نکرد. 


رمزي یوسف گفت که او مي خواست هردو برج تعمیر مرکز تجارت جهاني را سرنگون کند؛ اما پول كافي براي تهية یک بم 
ی اک رف کک مار وین اش کی ای ان ار رک که مرا وان او مرن کر این را کی از ای آهجان اا کر 
بود به صاحبش بردند تا پول ضمانت را پس بگیرند» رمزي به خنده گفت آن ها ساده گي کردند. باز گرداندن همین موتر سبب 
شد که رمزي شناسايي شده و دستگیر گردد . 


رمزي گفت وقتي که به پاکستان فرار مي کرد» تکت کلاس اول را گرفت» زیرا مسافرین این بخش مورد تفتیش جدي قرار نمي 
گرفتند. . از یک اپارتمان درمانیلا» فلیپین» که رمزي در حال اختفا در آن زنده گي مي کرد بزنس کارت "محمد خلیفه" يكي از 
بخواهد." رمزي در بارة بن لادن گفت که او يكي از خویشاوندان خلیفه است . 
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مقامات امنيتي پاکستان دریافته بودند که رمزي بوسف براي چندین ماه در یک مهمان خانه در پاکستان زنده گي مي کرد که پولش 
توسط بن لادن پزداخت می اشد, آن ها این معلومات را به سي آي اي و اف بي آي داده بودند. رمزي یوسف در طیاره چندین بار 
از امريكايي ها پرسید که آیا در امریکا به اعدام محکوم خواهد شد؟ او فکر مي کرد که او را خواهند کشت. تشويشي که او 
داشت این بود که ایا وقت كافي براي نوشتن یک کتاب را خواهد داشت. 

تصمیم برآن شد تا "یوسف" را در دادگاه علني در نیویارک به محاکمه بکشند. با پیشرفت محاکمه سي آي اي و اف بي آي دریافتند 
که یوسف از کمک هاي یک شبکة بین المللي برخوردار بوده و در ظرف دو سال بعد از بمب گذاري در مرکز تجارت جهاني او 
و همکارانش به سوي طیارات ملکي و میدان هاي هوايي توجه خود را معطوف نموده بودند . 


اپارتمان مربوط به "خالد شيخ محمد" كاکاي "رمزي پوسف" بود. در داخل اپارتمان يکي از دوستان خالد بنام "عبدالحکیم مراد" 
موجود بود. در این اپارتمان و سایل ساختن بم و کمپیوتر با فایل هاي شفر دار پیدا شد. "مراد" برای پولیس اعتراف کرد که با 
یوسف در پلان براي بم گذاري و حملة تروريستي عليه چند هدف کار مي نمود که شامل بم گذاري در طیارات امريکايي يي مي 
شد که برفراز بحر الکاهل پرواز مي نمودند. هم چنان آنها در نظر داشتند بر "کلنتن" و "پاپ" در دوران سفر هاي شان به 
فلیپین حمله نمایند. اختطاف طیارات ملكي و سقوط دادن آن ها بر دفاتر مركزي سي آي اي شامل برنامه ريزي آن ها بود. 


طرح انفجار طیارات ملکي پیشرفت نموده بود. یوسف با استفاده از یک ساعت دستي کاسیو سوچي ساخته بود که بم را در وقت 
عیار شده. منفجر مي کرد. سیستم امنيتي میدان هوايي قادر به کشف این سوچ نبود. قرار بود بم در بکس مسافر جاسازي شود و 
در پرواز هاي داخلي يي که در چندین میدان توقف مي کرد به طیاره تحویل داده شود. حامل بکس خودش در ميانة راه از طیاره 
فرود بمب بعداً در حین پرواز منجر مي گردید. براي امتحان این شیوه» رمزي یوسف یک بمب کوچک را در زیر سیت یک 
طیارة ملکي گذاشت و خود در میان راه طیاره را ترک گفت. در اثر انفجاري که صورت گرفت یک تبعة جاپان کشته شد. اگر 


این پلان کشف نمي شد. در اوایل 1995 هزاران امريکايي جان خود را از دست مي دادند. 


پلان سقوط دادن یک طيارة مسافربري در دفتر مركزي سي آي اي توسط پولیس فلپین به سي آي اي خبر داده شد. مراد به پولیس 
گفت که آن موضوع را با رمزي یوسف مطرح کرده قرار بود یک طيارة مسافر بري امریکا را سوار شده پس از آنکه کنترول 
اتاق پیلوت را بدست آورد» طیاره را به دفتر سي آي اي تصادم دهد. مراد درین عملیات هیچ مواد منفجره را با خود انتقال نمي 
داد 


این اطلاعات یگانه انكشافي نبود که نشان مي داد امریکا با حملة تروريستي از طرف گروه هاي سئي مذهب مواجه است. اعمال 
خشونت آمیز توسط داوطلبان عرب که از افغانستان بازگشته بودند افزایش یافته بود. حملات اشکال گوناگون داشت . كساني که 
در عقب آن ها قرار داشتند اشخاص مرموزي بودند. حمله بیشتر توسط اتباع کشور هاي شمال افریقا چون مصر ‏ سودان و 
پاکستان صورت مي گرفت . 


شواهدي در دست بود که تروریست هاي اسلامي سلاح های کشتار جمعي را تجربه مي نمودند و "بن لادن" به حیث انگیزه 
دهنده و تهیه کنندة پول در عقب این حملات قرار داشت, 


سازمان داده بودند در افغانستان آموزش دیده بودند. بمب گذاري در متروي(ریل زیرزمین) پاریس در اواخر همین سال توسط 
الجز ايري هايي صورت گرفت که در کمپ هاي افغانستان تعلیمات نظامي دیده بودند. در دسمبر 1994 چهار تروریست الجزايري 
یک طيارة "ایرفرانس" را ربوده مي خواستند آن را بر برج ایفل بزنند؛ اما مقامات فرانسوي آن ها را فریب داده گفتند که طیاره 
براي پرواز به پاریس تیل كافي ندارد. وقتي که طباره به مارسی بازگشت کرد کوماندوهاي فرانسوي هرچهار تروریست را 
کشت ۱ 

در مارچ 5 مقامات امنيتي بلجیم یک تعلیمات نامة تروريستي را از افر اطي هاي الجزایری بدست آوردند. کتاب مذکور نشان 
مي داد که چگونه با استفاده از یک ساعت دستي بم را در ساعت معین منفجر ساخت. کتاب مذکور به نام "بن لادن" اهداء شده 
بود . 


در ماه اپریل چریک هاي "ابو سیاف" در فلپین شهر "ایبل" را زیر رو کردند. آن ها 63 نفر را کشته» چهار بانک را تاراج نمود 
و 53 تن را گروگان گرفتند. و تعدادی از گروگان ها را بعداً کشتند. 
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در 26 جون 1995 اعضاي "جماعته الاسلامیه" مصر که حامل پاسپورت سوداني بودند خو استند "حسني مبارک" را در حبشه 
به قتل برسانند. یک ماه بعد» یک عضو گروه جهاد در مصاحبه يي گفت که "بن لادن" بعضي اوقات از اهدافي که در مصر مورد 


روز 13 نوامبر 1995 یک موتر حامل 250 کیلوگرام مواد منفجره در مقابل دفتر گاردملي عربستان سعودي در ریاض منفجر 
شد. پنج امريكايي کشته و 35 تن زخمي شدند. 


چندماه بعد يكي از افرادي که در انفجار دخیل بود طي مصاحبه يي اعتراف کرد که تحت تاثیر نظریات جماعته الاسلامیه مصر 
و بن لادن قرار داشته بمب سازي را در دوران جهاد در افغانستان آموخته بود. یک هفته بعد از بمب گذاري در ریاضء» یک 
تروریست یک موتر مملو از مواد منفجره را در مقابل سفارت مصر در اسلام آباد منفجر کرد که در نتیجه 15 نفر کشته شده 80 
تن زخمي شدند. 


حوادث فوق بیانگر نحوة عمل آيندة تروریست ها بود. سي آي اي و اف بي آي قسمت هايي از اجزاي اين عملیات را مي دیدند» 
ولي تمامي اش را نمي دیدند. 


معلومات داده شده توسط مراد در بارة اختطاف یک طيارة ملكي و تصادم آن با دفتر مركزي سي آي اي توجه اف بي آي را 
جلب نکرد» زیرا این معلومات در جریان محاکمة رمزي یوسف مورد استفاده قرارنمي گرفت. اف بي آي توجه چنداني به این 
خطرات نکرد» زیرا بر اعمال تروريستي در داخل امریکا تا ثیرنگذاشت.تا در مورد حملات تروريستي 1995 توجه جدي 
صورت بگيرد. در اپریل همان سال یک شهروند امریکا بنام "مکوي" یک موتر مملو از مواد منفجره را در بیرون دفتر دولت 
مركزي امریکا در شهر "اوکلاهما" منفجر کرد که در نتيجه 168 نفر کشته شدو بیش از صد نفر زخمي شدند. انفجار مذکور 
دولت "کلنتن" را واداشت تا در مورد تروریزم توجه کند» اما تحقیقات طولاني منابع دست داشتة اف بي آي را به خود مصروف 
ساخت. اف بي آي در مورد پلان اختطاف طيارة ملكي و سقوط آن بر دفتر سي آي اي تحقیق نکرد. 


توجه سي آي اي به ایران و گروه هاي شيعه معطوف بود. سي آي اي در آخر سال 1994 از ترصد اهداف امریکا در عربستان 
توسط اجنت هاي ایران و شيعه هاي افراطي سعودي خبر داد. رئیس سي آي اي به عربستان رفت .او با "شهزاده ترکي" روي 
نظارت مشترک بر فعالیت هاي ایران و اخلال کارهاي تخريبي عمال تهران موافقت نمودند. راپور در مورد حملة حزب الله بر 
مشاور امنیت ملي کلنتن سبب شد تا او خانة خود در ورجینا را به صورت مؤقت تخلیه نماید و در واشنگتن زنده گي کند. 


توجه زياد به ایران سبب شد تا فعالیت هاي طرفداران بن لادن مورد توجه چندان قرار نگیرد. بخش شرق نزدیک سي آي اي که 
بايد به بخش عمدة سني نشین توجه مي کرد متوجه عراق بود» تلاش هاي مخفي آن بخش به خاطر سرنگوني رژیم صدام با 
استفاده از پایگاه هاي شمال عراق به جايي نرسیده بود. 


با وجود اطلاعات بدست آمده درهفته ها و ماه ها بعد از دستگيري رمزي یوسف در واشنگتن دید مشخصي در بارة نقش حرکت 
هاي سني تروريستي در حوادث خشونت بار پدید نیامد. کلنتن روز 23 جنوري 1995 فرماني را صادر نمود و بر 12 سازمان به 
خاطر ایجاد مانع در راه عملية صلح در خاور میانه تعذیرات وضع نمود. از بن لادن و القاعده درین حکم نام برده نشده بود. 
وجود چنین نقاط کور در میان تحلیل گران بخش استخبارات به خاطر اطلاعات جسته و گريخته | يي بود که در دسترس آن ها 
قرار مي گرفت. راپور هاي "بایک کوفر" از خرتوم نشان مي داد که گروه هاي چندین مليتي در اطراف بن لادن حلقه زده بودند؛ 
اما تنظیم بن لادن مثل تشکیلات عادي سازمان هاي تروريستي کار نمي کرد. 


نظریات تحلیل گران تحت تاثیر این برداشت قرار گرفته بود که در شرق میانه کي دوست امریکاست و کي دشمن آن. ايران و 
عراق دشمن شناخته مي شدند و عربستان دوست به حساب مي آمد. فکر مي شد که بدون همکاري سعودي این دو را نمي توان 
کنترول کرد. عربستان به خاطر منابع سرشار نفتش نیز از اهمیت برخودار بود. واشنگتن نمي خواست که خانوادة شاهي سعودي 
را در بارة کمک آن ها به گروه هاي افراطي اسلامي» نرمش آن ها در برابر مبلغین ضد امریکا و حمایت شان از فعالیت هاي 
مبلغین مسلمان در خارج از عربستان مورد سوال قرار دهد. عربستان سعودي از راه هاي غير رسمي تماس خود را با سي اي اي 
حفظ مي کرد. بسياري از مامورین متقاعد بخش عملياتي و شرق نزدیک سي آي اي به حیث مشاور استخبارات سعودي کار مي 
کردند. دانشمند امريكايي عرب شناس به موضوع از عینک جنگ سرد مي دیدند و نظریات آن ها در اثر تماس دوامدار با 
روشنفکران لائیک عرب تنگ تر شده بود. جاسوس ها و دانشمندان امريكايي به ندرت به مساجد طبقة متوسط در الجزیر ه» 
تونس» قاهره» جده و كراچي پا مي گذاشتند. در دروازه هاي اين مساجد نوار هاي صوتي ضد امريکايي به فروش مي رسید. با 
همة این محدودیت هاء استخبارات امریکا تا اواسط سال 1995 یک تصویر واضحي از دشمن جدید تروريستي در ذهن خود پیدا 
کرد. براي اولین بار پرده از یک شبکة جهاني تروريستي برداشته شد. راپور مخفي اف بي آي تحت عنوان "رمزي یوسف: نسل 
نو تروریست سني" منتشر شد. اف بي آي در راپور خود نوشت که در چند سال اخبر یک نسل جدید از تروریست روي صحنه 
94 
<<< نبرد اشباح >>> 


جهاني پدیدار گردیده است. یوسف و همکارانش از همکاري وسيعي در جهان برخودار بود که براي آن ها پناه گاه» پول و زمينة 
آموزش را آماده مي کردند. بنیاد گراهاي مسلمان باهم از نزدیک همکاري دارند» تا اهداف خود را بدست آرند. تصادفي نبود که 
عملیات تروريستي آن ها با ختم جنگ در افغانستان افزایش یافت. مراکز تعليمي افغانستان براي یوسف مهم بود؛ دراین مراکز به 
او آموزش لازم داده شد و | و فرصت آن را یافت تا با افراطي هاي دیگر آشنايي پیدا کند . 


پاکستان و بوسنیا به پایگاه مهم جهادي ها تبدیل شد ه اند. 


راپور سي آي اي از آسیب پذيري امریکا در مقابل حملات تروریست ها تذکر به عمل آورده و از اعتراف مراد در مورد طرح 
استفاده از طیارات مسافر بري براي حمله بر دفتر سي آي اي ياد آور شد. در راپور سی آي اي آمده بود که برخلاف سازمان 
هاي عنعنوي تروريستي و تروریزم دولتي» افراطي های سني مذهب توسط کشور خاصي بوجود نیامده تحت تاثیر مکمل کدام 
کشور خاص قرار ندارند. آن ها اصلي و مستقل اند. بدین ترتیب مي توان گمان برد که یوسف و همکارانش از بن لادن کمک 
دریافت نموده از منابع مجاهدین بن لادن استفاده نموده باشند. ان ها هم چنین ممکن است از موسسات خیریه و سازمان هاي 
دعوت گر سعودي چون مؤسسه خیریه بين المللي سعودي و رابطة عالم الاسلامي کمک دریافت نموده باشند. 


راپور نتیجه مي گرفت که گروه بوسف نمونة خوبي از نسل جدید تروریست هاي سني مذهب اند. حمله بر مرکز تجارت جهاني؛ 
پلان اختطاف طیارات ملکي در مانیلا و حمله بر جان "مبارک" نشان مي داد که آن ها توانسته بودند در هر کشور دست به عمل 


بزنند. آنها تهدید جدي عليه امریکا به حساب مي آیند . 


سي آي اي گروه یوسف را فاقد زنجيرة رهبري تشخیص داده بود. در راپور سي آي اي آمده بود که گروه یوسف با کدام سازمان 
منظم تروريستي رابطه نداشته است. بنابراین توقع نمی رفت که عملیات انتقام جویانه اي عليه كساني که در دستگيري او کمک 
کرده اند صورت بگیرد. 


در گزارش سي آي اي آمده بود که هدف بعدي تروریست ها شاید قصر سفید» کانگره و والستریت باشد. در راپور آمده بود که 
تروریست ها هوانوردي ملکي را مورد توجه قرار داده اند. وواضح است که یوسف و همکارانش طرح خود را در روشنايي 
نحوة کار امنيتي میدان هاي هوايي عیار نموده بودند. اگر تروریست ها به صورت منسجم کار کنند» مي توانند به آساني آسیب 
پذيري سیستم امنيتي در پرواز هاي داخلي را در یابند؛ اما در این راپور نامي از "اسامه" به حیث تهدید برده نشده بود. 
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فصل شانزدهم 
"آهسته. آهسته به آن کشانیده شد" 


سے که ته اکا درائ مروت گرو نة یکی از پانشاهان میور فاسان مل هت كار بخود وا یا محافظت: از 
جان "نادر شاه" آغاز کرد» ولي او در این وظیفه موفق نبود. 


نادرشاه افشار که احمدشاه در رکاب او انجام وظیفه مي کرد. سرزمین هاي زيادي را فتح نموده بود؛ ولي با گذشت زمان روش 
ظالمانه را در پیش گرفت و درباري هاي خود را ناراض ساخت. او در سال 1747 در راه هندوستان کشته شد. احمدشاه که جسد 
خون آلود نادر افشار را در خيمة سلطنتي دید» فکر کرد که در طرف بازندة نزاع سلطنتي قرار گرفته است. او افراد خود را جمع 
نمود و به قندهار برگشت. 


قندهار بین دو امپراتوري» فارس در غرب و امپراتوري مُغل که در کابل حکم روايي داشت. قرار گرفته بود. اکثریت باشنده گان 
قندهار را پشتون ها تشکیل مي دادند. کاروان هاي تجارتي بين فارس و هند ازاين شهر مي گذشت. اين کاروان ها براي حاکمان 
محلي مالیه مي پرداختند و خود هدف غارت دسته هاي قبايلي در طول راه قرار مي گرفتند؛ اما قبایل متفرق قندهار نه توان مندي 
نظامي امپراتور فارس را داشتند و نه کوه ها و معبر هاي سنگي کابل را که به آساني از آن دفاع کرده بتوانند. در منطقه؛ دو قبيلة 
عمدة پشتون قرار داشتند» يكي غلزاني ها که در جنوب شرق تا منطقة جلال آباد زنده گي مي کردند .ديگري ابدالي ها که در 
قندهار مرکزیت داشتند. این قبایل مسائل جنگ و صلح را در مجالسي که به نام جرگه ياد مي شد» حل و فصل مي نمودند. 


بازگشت "احمدشاه دراني" به قندهار زنده گي این قبایل را تغییر داد. احمد شاه پس از بازگشت در یک جرگة قبيلة ابدالي که در 
زیارت "شیر سرخ" جمع شده بودند» شرکت نمود. هدف از تدویر جرگه تعیین یک رهبر بود. احمدشاه 24 سال داشت و از قبیلة 
نسبتاً ضعیف پوپلزائي بود. سران قبایل هرکدام خود را مستحق مقام رهبري معرفي مي کردند. یک مرد روحاني به خاطر 
شکستن بن بست یک دستة گندم را برسر احمدشاه نصب نمود و او را شاه خواند» زیرا به گفتة او احمد شاه موجب نا خوشنودي 
هیچ کس را فراهم نکرده بود. 


سران قبایل پس از آن دسته هاي علف را در دهن و ريسماني را به عنوان يیوغ در گردن های خویش نهادند تا نشان دهند که 
احمدشاه شبان آنها و آن ها گوسفند هاي او یند. سران نیرومند ابدالي» ضعیف ترین شخص از ميان خود را به حیث رهبر 
پذیرفتند تا هر وقتي که بخواهند عليه او قیام نمایند. جرگة شیر سرخ طریق کار براي گزینش شاهان و روساي جمهور پشتون ها 
را تا قرن بیست و یک تعين نمود. 

احمدشاه خود را یک رهبر دور اندیش ثابت کرد. او قندهار را مرکز حکومت خود انتخاب نمود و خود را "در ذران" خواند. او 
به گوشوارة مروارید علاقه زياد داشت و به همین خاطر از احمدشاه ابدالي به احمدشاه دراني تغییر نام داد. 


اولین کار حکومت وي تاراج کاروان نادر افشار بود که پول مالیات را از هند به ايران می بردو از نزديكي فندهار مي گنشت. 
احمد شاه پول بدست آمده را در امور دفاعي به مصرف رسانید. او یک لشکر بزرگ پشتون ها را تشکیل داد و صلح را در 
اطراف قندهار حاکم ساخت. سپس او به هند حمله برد دهلي را فتح کرد و تا نزديکي هاي تبت را تحت فرمان خود در آورد. او 
تایستان: رز دز بل یری می کرد اما رکز حگومتش فد هار برد و کن که او کی سال 12796 چ از 26 سال مانت ,قات 
نمود قبایل حق شناس دراني براي او آرامگاه مجللي در قندهار اعمار نمودند. 


میرات احمدشاه تا دوصد سال بعد بر سیاست افغانستان سایه افگنده بود. امپراتوري وسیع او تجزیه شد؛ اما زمامداري او انگیزه 
دهنده براي حاکمیت در حال گسترش پشتون گردیده بود. بسياري از شاهان که بعد از او به قدرت رسیدند از قبایل دیگر بودند؛ اما 
خود را میراث خوار سياسي احمدشاه مي دانستند. ظاهرشاه که در سال 1973 از قدرت کنار زده شد حتا دو صد سال بعد از 
مرگ احمد شاه خود را وارث جرگة شیرسرخ مي پنداشت. 


دراني هاي قندهار تا سال 1994متفرق شده بودند. بسياري از رهبران عمدة آن ها در پاکستان» اروپا و امریکا در مهاجرت به 
سر مي بردند. آي اس آي که از نيرو گرفتن طرفدار رژیم شاهي در هراس بود» آن ها را از صحنه کنار زده بود. رهبران 
مجاهدین مورد حمایت پاکستان هیچ کدام از پشتون هاي دراني نبودند. هم چنین جغرافياي تهاجم شوروي» بر قندهار رول یک 
منطقة فرعي را داده بود. راه هاي اكمالاتي از شوروي به کابل و از کابل به سرحد پاکستان از مناطقي مي گذشت که در آن جا 
دراني ها زنده گي نمي کردند. گرچه قندهار شاهد جنگ هاي سختي در دوران تهاجم شوروي بود؛ اما این شهر در جنگ از 
موفقیت ستراتیژیک برخوردار نبود. 
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بعد از خروج نيروهاي شوروي وضعیت امنيتي در قندهار از هم پاشید. نيروهاي ضد رژیم سلطنتي "حکمتیار" که از طرف آي 
اس آي حمایت مي شدند» مانند ابر توفانزا در خارج شهر قندهار قرار داشتند. گروه هاي مسلح دروازه هاي كنترولي را بر سرک 
ها ایجاد نمود. مافياي ترانسپورت از قاچاق مواد مخدر و سامان تجارتي پول هنگفت بدست مي آورد. وضعیت طوري نا بسامان 
بود که يكي از قوماندانان دراني به نام "ملانقیب ال" اعصاب خود را در اتر خستگي از دست داد 


در امریکا و اروپا حرکت طالبان بعنوان عکس العمل مردم قندهار عليه نابساماني هاي ایجاد شده از سوي قوماندانان تعبیر 
گردید. طالبان بعد از اينکه به قدرت رسیدند همین برداشت را تبلیغ کردند. طالب ها مي گفتند به رهبر آن ها درخواب امر شده 
یک نظام جدید اسلامي را بنا نهد؛ اما طالبان قصه هاي خود را طوري بیان مي کردند که گذشتة با عظمت پشتون ها را به ياد 
شان بیاورند. طالب ها ارزش هاي ديني را که در روستاها مقبول بود» با قیام مردم عادي پشتون هاي دراني در آميختند. آن ها 
زماني دست به قیام زدند که مردمان ثروت مند قندهار به یک نيروي متحد کننده ضرورت شدید احساس مي کردند. طالب ها 
وانمود مي کردند که حرکت آن ها سبب بازگشت "ظاهرشاه" به قدرت خواهد شد. آن ها بر ضرورت تقواي اسلامي و نيرومندي 
پشتون ها تأکید مي کردند. شاگردان مدارس ديني» که در افغانستان طالب خوانده مي شوند» از زمان هاي طولاني به اين سو 
جزني از زنده گي مردم در اطراف قندهار را تشکیل مي دادند. آن ها اطفال را تدریس مي کردند» مردم را نماز مي دادند» 
برجنازه نماز می خواندند و در منازعات منطقوي ميانجي گري مي کردند. آن ها در مساجد درس خوانده غذاي شان توسط مردم 
تهیه مي شد. طالب هاي کلان سال به مدارس شهر رفته و يا از سرحد عبور کرده در پاکستان به درس ادامه مي دادند. آنها پس 
از ختم درس به قرية خود باز می گشت و به حیث مدرس انجام وظیفه مي کردند. 


بعد از كودتاي 1978 كمونيستي در کابل متعلمین مدارس ديني در جهاد شرکت نمودند؛ اما جنگ تغییر اساسی در نصاب درسي 
مدارس در مناطق پشتون نشین ایجاد کرد. این موضوع ابتدا در مناطق پشتون نشین پاکستان آغاز گردید. "جنرال ضیاء"» جماعت 
اسلامي را در پاکستان و استخبارات عربستان سعودي تعداد زياد مدارس را در پشاورء» کویته» كراچي و شهر هاي دیگر ایجاد 
کردند. کتاب هاي جديدي که مطابق با انديشه هاي اسلامي در عربستان بود در این مدارس معرفي شد. مدرسة "حقانیه" در 
نزديکي پشاور هزاران طالب را به خود جلب کرد. درین مدرسه به طالب ها درس و غذاي مفت داده مي شد. تعدادي از دراني 
هاي قندهار نیز به این مدرسه رو آوردند. 


مدرسة حقانیه انديشه هاي سياسي اسلام گرا ها را با افکار گروه ديوبندي در هم آميخته تدریس مي نمود. انديشه هاي "ديوبندي" 
مسلمان ها را به زنده گي به شیوة یاران پیامبر ترغیب مي کرد. انديشه هاي وهابي» موسيقي و تجمل پرستي را نادارست مي 


يندا ۰ ۱ 


تقریباً همه رهبران اولية طالبان دراني بودند. که در ميان سال هاي 1980 تا 1990 در مدرسة حقانیه درس خوانده بودند. آن ها 
باهم در درس مدرسه و در سنگر جهاد عليه شوروي آشنايي پیدا کرده بودند. 


رهبري طالبان از حیثیت خاص قبايلي برخودار نبود. آنها که در سال 1994 براي بار اول در قندهار ظهور نمودند» با استفاده 
از 250۰000 دالر که از طرف ثروت مندان منطقه جمع شده بود. ابتدا به قوماندانان کوچک حمله مي نمودند. با گذشت زمان که 
شهرت بیشتر کسب نمودند» تاجران و سران قبيلة دراني از آن ها پشتيباني خود را اعلان نمودند. با ایجاد اين اتحاد ها حرکت آن 
ها شکل جدید را بخود گرفت . 


"حشمت غني احمدزي" برادر "اشرف غني احمدزي" که صاحب شرکت ترانسپورتي و توليدي پرمنفعت در پاکستان بود» مي 
گوید او در اواخر سال 1994 با بعضي از رهبران طالبان در قندهار دیدار نمود. آن ها شعار هاي خوبي مي دادند. آن ها از 
تاراج دارايي مردم توسط قوماندانان انتقاد می نمود » از ایجاد وحدت ملي» بازگشت ظاهرشاه و تدویر لویه جرگه سخن مي گفتند. 
حشمت غني با شنیدن شعار هاي طالبان پشتيباني از آنها را آغاز کرد. خانوادة "کرزي" نیز چنین کار ي را انجام داد. کرزي از 
قبیلة پوپلزاني» قبيلة اصلي احمدشاه است. پشتيباني آن ها از طالبان در سال 1994 به افغان ها این پیام را داد که حرکت طالبان 
پیش آهنگان یک حرکت بزرگي اند که هدف از آن مقابله با دشمنان اسلام و دشمنان پشتون هاست. 


"عبدالاحد کرزي" یک شخص با رسوخ بود. او و پسر 36 ساله اش "حامد کرزي" از چهره هاي متوسط مقاومت عليه اشغال 
شوروي بودند. فامیل کرزي که نسبتاً ثروت مند بود» پس از تهاجم شوروي به كويتة پاکستان مهاجر شد. 


كرزي در دهة هشتاد به حیث مامور ارتباط خارجة حزب "صبغت الله مجددي" ايفاي وظیفه مي کرد. او به انگليسي خوب صحبت 
مي کرد و با هیئت هاي امريكايي به شمول "مکویلیم" و "پیترتامسن" در تماس بود. دو برادر کرزي یک رستورانت را در 
امریکا اداره مي کردند. ريشة سلطنتي كرزي و روابط نزدیک او با خارجي ها به او امکان داده بود تا در دعواهاي ميان احز اب 
بتواند ميانجي گري کند. او یک دییلومات طبيعي بود که به ندرت به مشاجره مي پرداخت و از صحبت با مردم خوشش مي آمد. 
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او در سال 1993 به حیث معاون وزير خارجة دولت مجاهدین مقرر شد. کرزي براي چندین ماه میان کابل و چهارآسیاب رفت و 
آمد نمود تا ميان "گلبدین" و دولت "استاد رباني" صلح به وجود بیاورد. 


"فهیم" رئیس امنیت ملي آن وقت در اوایل 1994 اطلاع بدست آورد که كرزي با استخبارات پاکستان همكاري دارد. این اطلاع 
سبب یک سلسله اقداماتي شد که در اثر آن كرزي به طالبان پیوست. 


فهیم مانند اکثریت قوماندانان مورد اعتماد "مسعود" از پنجشیر بود. پشتون ها پنجشيري ها را به نظر خوب نمي دیدند. 
پنجشيري ها طي یک دهه جنگ تحت قیادت "مسعود" به یک گروه نزدیک باهم» کم انعطاف» و مخفي کار تبدیل شده بودند و 
مانند یک حکومت در داخل حکومت عمل مي کردند. گرچه کابينة دولت مجاهدین چندین قومی بود؛ اما با شدت گرفتن جنگ بر 
سر وزارت و وزارت دفاع و امنیت نیرومند تر شدند در نتیجه رابطه آن ها با پشتون ها بدتر گردید. يكي از دلایل این نارضايتي 
ها جنگ دوامدار دولت و حکمتیار بود. مسعود به حکمتیار به نظر یک موجود غير قابل اصلاح و وابسه به استخبارات پاکستان 
مي نگرست. مسعود و همکاران نزدیک او هميشه در انتظار یک دسيسة دیگر پاکستان به رهبري یک پشتون قرار داشتند. به آن 
ها اطلاعات مختلفي مي رسید؛ ولي تحت بمباردمان پیاپی آن ها کمتر امکان تشخیص میان دوست و دشمن را داشتند. 


نظر به اطلاع رسیده به فهیم كرزي عليه دولت دسیسه مي کرد. مامورین امنيتي او را دستگیر نمودند. كرزي در بارة اين حادثه 
مستقیماً صحبت نکرده است ؛ اما دیگران ادعا مي کنند که او مورد شکنجه قرار گرفته بود. دوستان نزدیک مسعود مي گویند که 
او در جریان این دستگيري نبوده است. یک راکت به نزدیک زندان خورد که از كرزي در آن جا تحقیق صورت مي گرفت. این 
حادثه به کرزي فرصت داد که او از زندان فرار نموده به پاکستان برود. چندي بعد از این حادثه سروصداي طالبان از قندهار 
پیدا شد. كرزي مي گوید بسياري از رهبران طالبان از آشنایان او بودند. همكاري با طالبان راهي بود که كرزي از کابل به خاطر 
بدرفتاري مامورین امنيتي اش از آن انتقام مي کشید. او مبلغ 50 هزار دالر را به طالبان کمک نمود. او هم چنین تعداد زیاد 
سلاح دست داشته خود را به طالبان داد و زمينة تماس آن ها را با سران اقوام پشتون مساعد ساخت. طالبان با "عبدالحق" و 
سران قبایل دراني تماس برقرار نمودند. سران دراني امیدوار بودند چيزي را که ملل متحد و سفیر امریکا به آن ها داده نتوانستند 
از همكاري با طالبان بدست خواهند آورد. آن ها مي خواستند از طالبان» که بیرق هاي سفید و قران شریف را با خود حمل مي 
کردند» براي بازگشت "ظاهر شاه" استفاده کنند. 


"ملا عمر" به حیث میراث خوار گذشتة تابناک پشتون ها به حساب نمي آمد. در بارة گذشتة این شخص که اثرات بزرگي 
برحوادث جهان گذاشت» معلومات دقيقي در دست نیست. او در نزديكي هاي سال 1950 در قرية نوده در ولایت قندهار متولد 
گردید. فامیلش تنها صاحب یک خانة یک اتاقه بود. او در طفولیت به مدرسه شامل شد. ملا عمر به سختي مي توانست به پشتو و 
عربي چيزي بنویسد. او خارج از قندهار سفر نه نموده بود. معلوماتي در دست نیست که نشان دهد او طیاره اي را سوار شده. 
در هوئلي خوابیده و يا تلویزیون ماهواره يي را دیده باشد. در سال هاي بعد که او فرصت سفر به خارج را داشت حتا از رفتن به 
حج خودداري کرد. او تنها یک بار به کابل براي مدت کمي سفر کرد. فندهار دنياي ملاعمر بود. در دوران تهاجم شوروي او 
یک سرگروپ مجاهدین در تنظیم "مولوي خالص" بود. او تحت حمایت مالي "حاجي بشر"؛ يكي از تاجران ثروتمند قندهار» قرار 
داشت. حاجي بشر تعدادي از مدارس را تمویل مي نمود . 


ملا عمر در فیر راکت از خود شايستگي نشان داد. بعداً به حیث معاون قوماندان حزب "خالص" در قندهار مقرر شد. در دوران 
جنگ او از ناحية چشم زخم برداشت و در شفاخانة صلیب سرخ در شهر کویته چشم راست او کشیده شد. 

ملاعمر تا سال 1990 به مدرسه بازگشت. او در قریه يي بنام "سنکسار" که 20 فامیل را در خود جا داده بود به حیث امام 
مقرر شد. در عین زمان او با حاجي بشر روابط خود را حفظ کرد. یگانه عكسي که از او گرفته شده او را مردي با قد بلند» 
جیوه کدی ایاعر و رش وتان می دان به اجان هقی به ما دان ھا مت کی کرک وف ملس ار | مرش 
مي بود. او به خواب بسیار عقيده داشت و در مجالس سياسي و نظامي از خواب هاش صحبت مي کرد. با نيرو گرفتن طالبان در 
13994 او به صورت مکرر مي گفت که در خواب به او دستور داده شده تا رهبري مسلمین را به عهده بگیرد. با سران اقوام در 
فضاي باز در حالیکه بر زمین مي نشست» صحبت مي کرد. طالبان مي گویند در روز هاي اول حرکت شان» ملاعمر به 
خاطري به حیث رهبر شان برگزیده شد که او علاقه مند به دست یافتن بر قدرت نبود. این قصه خشت ديگري بود در تعمیر 
بازگشت به قدرت پشتون ها. درین قصه ها ملاعمر با احمدشاه در جرگة شیرسرخ مقایسه مي گردد. 


ملاعمر به ندرت در بارة طرح هایش صحبت مي کرد؛ اما وقتي که صحبت مي نمود» بي پرده حرف مي زد. او مي گفت: 7 
طالبان یک دسته از جوانان فداکار اند که مي خواهند قانون خدا را در زمین حاکم سازند. آن ها درین راه آماده هرنوع قرباني 
هستند. طالبان» تا آن وقت خواهند جنگید که خوني براي ریختن نباشد و مردم مطابق به اسلام زنده گي کنند". 
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وقتي که طالب ها در قندهار ظهور کردند» دیگران مي خواستند از آن براي بدست آوردن اهداف خود استفاده کنند؛ اما طالب ها 
با گروه ها ی فرصت طلب افغان فرق داشتند. آن ها چيزي را که مي گفتند به آن باور داشتند. 


"بي نظیر بوتو" با استفاده از تجارب دور اول حکومت خویش آينده را طرحريزي مي کرد. دموكراسي بي پاية پاکستان باز به او 
فرصت داده بود تا انتخابات را ببرد و یک پارلمان نیمه آزاد در آن کشور به وجود آید. 


او به مقام صدارت پاکستان رسیده بود. قبل از احراز مقام صدارت او در میدان هاي باز با متحدین سياسي قدیم خود به مشوره مي 
پرداخت. او مي خواست در بارة آيندة خود به صراحت صحبت کند. در عین حال آي.اس.آي از پلان هاي وي خبر نشود. او به 
دوستان خود مي گفت که از اشتباهات دورة اول صدارت خود چيزي هاي آموخته است. او مصمم بود که روابط خود را با 
امریکا نزدیک سازد و ارتش پاکستان را تا حدي که ممکن باشد خوش نگهدارد. او مي خواست درمعامله با آي.اس.آي با احتیاط 
عمل نموده به نظریات آن سازمان گوش دهد و به آن فرصت کار بدهد. 


بخشد. او فکر مي کرد که اگر او بتواند زمينة دست يابي بر ثروت را به طبقة متوسط پاکستان مساعد سازد در مقام صدارت تا 
مدت زيادي باقي خواهند ماند. 


پاکستان از فقر وسیع» فيصدي پایین سواد و عدم منابع طبيعي كافي رنج مي برد» اما این کشور دارای یک طبقة تاجر نیرومند» 
ثروت سرشاري دست یابد که کشور هاي دیگر آسيايي به آن دست یافتند؟ 


در شرق پاکستان هند قرار دارد که با پاکستان رقابت داشت و بوتو به تنهايي نمي توانست مشکلات بین دوکشور را حل کنده اما 
در شمال و غرب امکانات دست يابي بر تجارت بوجود آمده بود. "بوتو" مي خواست که پاکستان را به مرکز تجارت میان آسیا و 
اروپا تبدیل کند. مانند هر متعلم شبه قارة هند او تاریخ تهاجمات از طریق درة خیبر را در کتب درسي مکتب خوانده بود. انگيزة 
این تهاجمات را بدست آوردن راه هاي تجارتي ميان هند و آسياي میانه تشکیل مي داد. 


بوتو فکر مي کرد دست يابي بر راه هاي تجارتي باعث تقوية اقتصادي پاکستان و بالا رفتن حیثیت آن کشور در منطقه خواهد شد. 
او خواب آن را مي دید که کاروان موتر هاي حامل تلویزیون و ماشین لباس شويي ساخته شده در پاکستان به سوي آسياي میانه 
رفته از آنجا پنبه و تیل به پاکستان بیاورد. اما وقتي که بوتو و مشاورینش به نقشه نظر انداختند در ميان پاکستان و آسياي میانه 
افغانستان را یافتند که درگیر جنگي بود که توسط استخبارات خود پاکستان دامن زده مي شد. 


بوتو مسوولین آي اس آي را طلبید و از آن ها جوياي احوال افغانستان شد. آن ها به بوتو گفتند که مي خواهند به خاطر آوردن 
فشار بالاي "مسعود" به کمک خود به "حکمتیار " ادامه دهند» زیرا "مسعود" روابط بسیار نزدیک با هند دارد. 


این ناه یی بواک که ری نمی رات هر ان حرف زک اب خاطری که اوق کو ات کر ابر امک یک اه کل بیدا کد 
عشور: با ارکی اذام داد. ار ھی عواست یک سیاست نوی مزا سیاست باکستان در قیال افغاسفان رین که که در ر رة 
نظریات اردو و استخبارات پاکستان نیز باشد. 


او یک كميسيوني مرکب از ادارات مختلف که با افغانستان سروکار داشتند تشکیل داد. در جلسة کمیسیون که بوتو آن را ریاست 
مي کرد جنرال "نصیر اه بابر" نیز وجود داشت که پست وزارت داخلة پاکستان را به عهده داشت. "بابر" در دهة هفتاد وقتي که 
مسعود و حکمتیار به پاکستان فرار نموده بودند براي آن ها زمينة تعلیمات نظامي را فراهم آورده بود. بابر به "ذوالفقار علي 
بوتو" وفادار بود و بي نظیر بوتو به بابر اعتماد داشت. بابر در آي اس آي بخش افغانستان دوستاني داشت. او یک تعداد از 
صاحب منصبان این بخش را در جلسات اولية کمیسیون که در مورد سیاست افغانستان بحث مي کرد داخل نمود. این صاحب 
متصبان توقف همکاري با حکمتیار را خطرناک تعریف نمودند. و مي گفتند که اگر آنها حکمتیار را کمک نکنند ممکن تاجیک ها 
آزیک ها براي چندین سال کعرول کابل را دور دشت داشته باشند که در آن حورت آن. ها با هند زانط نزدیک تري برقرار 
خواهد نمود و نا آرامي ها را در سرحدات پشتون نشین دامن خواهند زد. با چنین تشریحات بوتو چطور مي توانست به روياي 
تجازش با آسيايمیاته دست پاند؟ 


بابر به جلسه گفت که آنها به کابل ضرورت ندارد. پاکستان مي تواند تجارت به آسياي ميانه را از طریق قندهار و هرات شروع 
کند. بوتو این پیشنهاد بابر را امیدوار کننده ارزيابي نمود. او فکر مي کرد که پاکستان مي تواند سرک و لین تیلفون را از آن 
کشور به آسياي میانه از مناطق پشتون نشین افغانستان بکشد بدون آن که خود را با اقلیت هاي قومي دیگر افغانستان در کابل و 
شمال آن درگیر نماید. بوتو هدایت داد که در بدل پرداخت پول به قوماندانان محلي یک راه تجارتي از طریق جنوب به آسياي 
میانه باز شود و آي. اس.آي به آن اعتراضي نه نمود. 
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بابر وظیفه عملي نمودن این طرح را به عهده گرفت. او در اواسط ماه اکتوبر 1994کاروان تجارتي حامل تکه هاي پاكستاني را 
از کویته به صوب ترکمنستان گسیل نمود. در مورد ارسال این کاروان تبلیغ زياد صورت گرفت. کاروان زماني به سرحد قندهار 
رسید که "ملاعمر" و شوراي او تازه به فعالیت هاي تبليغاتي در منطقه آغاز نموده بودند. شرکت هاي حمل و نقل پاکستان به 
طالبان پول و اسلحه تهیه نموده بودند تا به وسيلة آن ها راه قندهار را باز کنند. شاید کمک این شرکت هاي ترانسپورتي به طالبان 
باعت پيروزي هاي اولية طالبان شده باشد» تا کمک دولت پاکستان» یک قوماندان درشهرک سپین بولدک که تظاهر به وفاداري به 
دولت مجاهدین در کابل مي نمود» کلید هاي ديپوهاي سلاحي را که در مرز قرار داشت به طالبان تسلیم نمود. این سلاح و مهماتي 
بود که قبل از عملي شدن معاهدة صلح ژنیو به سرحد آورده شده و براي تجهیز ده ها هزار نفر كافي بود. البته قوماندان مذکور 
پول زيادي در بدل این کار از طالبان بدست آورد. 


طالبان پس از تصرف این دیپو در اواسط اکتوبر به جمع آوري داوطلبان از مدارس ديني محل اقدام نمودند و تفنگ هايي را که 
هنوز در پلاستیک پیچیده بود بین آن ها تقسیم کردند. این که آیا بابر و یا آي.اس.آي در تسليمي این دیپو به طالبان نقشي داشتند و 
يا آن را تشویق نمودند معلومات دقیق در دست نیست. اما بابر از نيروي طالبان به سرعت به بهره برداري آغاز نمود. وقتي که 
اولین کاروان تجارتي پاکستان در اوایل نومبر در بيست کيلومتري شهر قندهار توسط یک قوماندان سرکش متوقف شد. بابر از 
طالبان خواست تا به نجات آن بشتابند. 


به تصرف طالبان در آمد و "ملاعمر" در تعمیر ولایت قندهار مستقر شد. "ملا نقیب" که متحد مسعود بود عکس العمل نشان داده 
نیز متصرف شدند شش فروند طیارة میگ-21 و چهار فروند هلیکوپتر ترانسپورتي مي-17 را متصرف شدند. 


طالبان حکم برداشتن پوسته هاي كنترولي از سرک ها و خلع سلاح تمام افراد غیر طالب را صادر نمودند و گفتند که همة 
مجرمین را مطابق شریعت مجازات مي کنند. براي اثبات جدیت خود آن ها چند تني را که به مقاومت دست زدند به دار آويختند. 
این انکشافات بي نظیر بوتو را به يکي از هواداران طالبان تبدیل کرد» زیرا آن ها براي او اميدي به بازکردن راه تجارتي به 
آسياي میانه ایجاد نموده بودند» اما ظهور طالبان اشکالاتي را براي او نیز به ميان آورد. 

پاکستان قبلاً همکار پشتون تباري داشت که "گلبدین حکمتیار" بود. ظهور طالبان سي.آي.آي بخش افغانستان را با سردرگمي 
مواجه نمود. "جاوید قاضي" یک جنرال با اندیشه هاي لانيكي جدیداً به حیث رئيس آي.اس.آي مقرر گردیده بود. رئيس قبلي 
آي.اس.آي که عضو جمعیت تبليغي بود آي.اس.آي را به سوي تبلیغ و نشر اسلام به شکل علني کشانده بود. ارتش به قاضي گفت: 
"تا وضع را تغییر دهد." او به صورت فوري تعدادي از اسلام گراها را که جاوید ناصر تعیین کرده بود از مقامات شان برکنار 
نمود. در نتيجة این تصفیه ها آي. اس .آي بخش افغانستان دچار بحران شد. رابطة ميان آي. اس. آي و حکمتیار دچار تشنج شده بود» 
زیرا "جاوید ناصر" برسر طرح بعضي از موضوعات اسلامي با حکمتیار مشاجره لفظي مي نمود. آي.اس.آي مي خواست به 
حکمتیار کمک کند تا مسعود را که قاضي او را "روباه پنجشیر" مي خواند تحت فشار قرار دهده اما جاوید ناصر با او برسر 
مسائل اسلامي به مجادله مي پرداخت . 


خطر خرابي رابطة میان پاکستان و حکمنیار براي پاکستان ضرر زياد داشت» زیرا کمپ هاي تربيوي مجاهدین كشميري که از 
طرف پاکستان تأسیس شده بود در مناطق تحت کنترول حکمتیار قرار داشت. شبکة سیاسي- مذهبي که در اطراف حکمتیار حلقه 
زده بود در تربية افراد كشميري و انتقال آن ها به جبهه دخیل بودند. بوتو مي گوید که افسران آي.اس.آي به او به صورت مکرر 
مي گفتند که آن ها قادر نیستند تا جنگ مخفي را که در کشمیر تحت تصرف هند به راه انداخته بودند تنها به وسيلة كشميري ها به 
عرب و به داشتن پناه گاه و کمپ هاي تربيوي براي كشميري ها در افغانستان نیاز داشتند. 


این وضعیت رابطة جدید ميان آي.اس.آي و ملاعمر را پیچیده تر مي کرد» زیرا ملاعمر مي خواست با حکمتیار به خاطر دستيابي 
بر رهبري بر سر پشتون به مقابله بپردازد. اگر آي.اس.اي به صورت فوري از حکمتیار مي بريد و تنها به طالبان کمک مي کرد 
مي کردند تحت تاثیر پيروزي هاي چت جشمگیرطالبان قرار گرفتند. 


نیامد» اما یک هیئت بلندپایه طالبان به ملاقات او آمد. اعضاي هیئت چپلي هاي خاک آلود خود را از پا بیرون کرده چهار زانو 
بالاي کوچ ها نشستند. بعضي از آن معلول بودند؛ تعداد آن ها دست ها و پاهاي مصنوعي داشتند. قاضي که یک افسر تربیه شده 
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در انگلیس بود از ساده گي طالبان به حيرت افتاد. او مي گوید طالبان در مورد روابط بين المللي چيزي نمي فهمیدند. آن ها 
نظریات به خصوص خود را داشتند و معلوم مي شد که نیت هاي شان خوب بود. 


هینت طالبان از قاضي خواست تا کمک هاي پاکستان به گروپ هاي دیگر افغان به شمول حکمتیار را قطع نماید. طالبان مي گفتند 


که رهبران دیگر افغانستان باعث خرابي کشور شده اند. آن ها از پاکستان خواهان کمک لوژستيکي و سهولت براي خرید تیل و 
سایر اقلام تجارتي شدند. قاضي به این تقاضاهاي شان جواب مثبت داد . 


بي نظیر بوتو گفت: "در ماه هاي بعد از اولین ملاقات قاضي با هینت طالبان نقاضاي آي.اس.آي براي کمک مخفي به طالبان 
بیشترتر مي گردید. و من آهسته» آهسته به آن کشیده شدم." 


کار ابتدا با ارسال مواد نفتي شروع شد» بعد در خواست ماشین آلات و پرزه جات تانک و طیاره مطرح گردید. آي.اس.آي در 
سای رن اا هر افا شام تی برل به طالیان از سري تاکان گر دید 


بوتو مي گوید هرباري که افسران آي.اس.آي خواهان کمک به طالبان مي شدند مي گفتند که از اين طریق مي توانند برآن ها 
اعمال نفوذ کنند. افسران آي.اس.آي به بوتو شکایت مي کردند که رهبري طالبان کله شخ بوده به مشوره هاي نظامي و سياسي آن 
ها گوش نمي دهند. این مامورین استدلال مي کردند که با تهية پول» وسایل جنگي و تریننگ از سوي پاکستان طالبان وقتي که با 
مسعود به مقابله برخیزند به آن کشور نزدیک خواهند ماند. بوتو گفت: "من اجازة دادن پول به طالبان را صادر کردم اما بعداً 
نفهمیدم که چقدر پول به آن ها داده شد» حتماً پول زيادي بود. من به طالبان یک چک سفید دادم." 


پاکستان به سر می بردند به کمک طالبان مي فرستاد» افسران کمونیست وابسته به "شهنوازتني" به فندهار گسیل شدند تا طیارات و 
تانک ها و تويخانة طالبان را ترمیم نمایند و به کار بیندازند. در شرق افغانستان "جلال الدین حقاني" به طالبان پیوست. این همه 
تحولات با پول» سلاح و مواد لوژستيکي اي که از پاکستان به افغانستان مي آمد پشتيباني مي شد. 


داوطلبان مدارس پاكستاني به افغانستان سرازیر شدند. بعد از سقوط هرات در ماه سپتمبر ملاعمر و مليشياي دراني او به تمام 
جنوب افغانستان مسلط شده در پي تسخیر کابل برآمدند. 


بي نظبر بوتو به تشویش افتاده بود که سیاست جدید افغاني او از دستش خارج مي شود. او نمي خواست که استخبارات پاکستان 
طالبان را در حملات شان عليه کابل همكاري نماید. او فکر مي کرد که پاکستان با استفاده از نيروي طالبان براي یک راه حل 
سياسي که منجر به یک حکومت ائتلافي در کابل شود استفاده نماید. بعضي از افراد در آي.اس.آي و ارتش پاکستان با این 
نظریات بوتو موافق بودند» اما طالبان به این چیز ها تن نمي دادند. آن ها مي گفتند نه تنها حاضر به مذاکره با رهبران دیگر 
افغان نستند بلکه مي خواهند آن ها را به دار بیاویزند. این فقط یک شعار نبود» بلکه به آن معتقد بودند. 


بوتو بعداً در تفویش افتاد که شاید آي.اس,آي او را در جریان کامل همكاري پاکستان با طالبان. قرار نداده باشد. وقتي که خانم 
بوتو به تهران سفر کرد» رئيس جمهور ایران "هاشمي رفسنجاني" در یک ملاقات خصوصي از پاکستان به خاطر کمک هایش به 
طالبان انتقاد کرد. او اتهام وارد نمود که افسران پاكستاني در لباس افغاني در پهلوي طالبان مي جنگند. بوتو از اين گفته تعجب 
کرد اما بعد از آن که نيروهاي "احمدشاه مسعود" بعضي از این افراد را دستگیر کردند بوتو ین کرد که به او معلومات کامل 
در مورد داده نه شده بود» اما حرص او آز آي.اس.آي بالاتر از توان مالي پاکستان بود. ارتش پاکستان در سال 1995 به کمبود 
پول مواجه بود. اردوي پاکستان بخش عمدة بودجة پاکستان را مي بلعید» اما به خاطر قطع کمک هاي امریکا به ارتش پاکستان 
برسر قضية پروگرام هستوي آن کشورء ارتش پول در اختیار نداشت. پاکستان در قرض فرو رفته بود. مقابلة تسليحاتي با هند 
منابع مالي پاکستان را مي بلعید. یک بار دیگر مثل دهة 1980 پاکستان به کمک مالي استخبارات سعودي و شبکه هاي اسلام 
گراي وابسته به آن درساحة خلیج ضرورت احساس مي نمود. 


در اوایل 1995 احمد بدیب معاون ترکي الفیصل توسط طیاره به میدان هوايي قندهار فرود آمد. طالبان که به استقبال او آمده بودند 
به او گفتند که آن ها شاگرد هاي مدرسة او هستند. در دوران جهاد "احمد بدیب" یک مکتب تخنيكي را در نزديکي مرز با قندهار 
تشکیل داده تمویل مي نمود. طالبان گفتند آن ها آن مکتب را به قندهار انتقال داده اند. يكي از فارغان این مکتب "ملاريانی" يکي 
از اعضاي مؤسس شوراي طالبان و دستیار نزدیک ملا عمر بود. بدیب از میدان ذريعة موتر به دیدن ملاعمر به داخل شهر برده 
شد. ملاعمر به خاطر دردي که در پایش احساس مي کرد توسط پیروانش از یک جا به جاي دیگر برده مي شد اما او در مقابل 
بدیب ایستاد و از او به گرمي استقبال نمود. بالاي سفرة غذا ملاعمر قصة چگونگي حرکت طالبان را به بدیب تشریح نمود. بدیب 
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مي گوید ملاعمر به او گفت: "اولین محمولة سلاح را از وزارت داخلة پاکستان بدست آورد." رهبر طالبان از بدیب خواهان 
رهنمايي و کمک شد. او مي خواست از سعودي بیاموزد که چطور مي توان یک دولت اسلامي را به درستي اداره کرد. 


ملاعمر خواهان ارسال کتب درسي مکاتب سعودي براي استفاده در مدارس طالبان شد. او خواهان کمک غذايي و مساعدت هايي 
شد که زمينة بازگشت مهاجرین را آماده سازد. بدیب به ملاعمر یک جلد قرآن مجید به طور تحفه داد و ملا عمر گفت که هميشه 
مطابق به دستورات قرآن عمل مي کند. ملاعمر علاوه کرد: "هرچيزي که سعودي بخواهد انجام خواهد داد ", 


" شهزاده ترکي" بدیب را براي بررسي اوضاع به قندهار فرستاده بود. پاكستاني ها در مورد نيروي جديدي بنام طالبان براي 
سعودي ها تبلیغات زيادي مي نمودند جنرال بابر طالب ها را بچه هاي خود مي خواند و به سعودي ها چنان وانمود مي کرد که 


شهزاده تركي به اسلام آباد پرواز نمود و با "ملارباني" که شاگرد بدیب بود ملاقات نمود. شهزاده تركي از طالبان مي خواست تا 
در یک کنفرانس صلح که در آن همه احزاب افغاني اشتراک داشته باشند شرکت نمایند. شهزاده تركي به صورت شخصي با گروه 
هاي درگیر در تماس بود. مامورین سعودي وقتي که وضعیت افغانستان را مي دیدند به این فکر مي افتادند که اگر در کشور 
شان تیل تمي بود» سرنوشت آن ها از افغان ها چندان تفاوتی نمي داشت.. تركي به این خاطر که امریکا افغان ها را ترک نموده 
رنج مي برد. به نظر تركي دست يابي بر یک راه حل سياسي پيروزي اي براي سیاست خارجي سعودي به حساب آمده جلو نفوذ 
هند و ایران را در افغانستان سد می کردخ ؛ اما دلیل علاقه مندي تركي به افغانستان قسماً مربوط به وظیفه او بود و قسمت دیگر 
آن به علاقه مندي شخصي اش. 


تركي ملا رباني را جواني هوشیار یافت که مي خواست در بارة عربستان و سیاست هاي جهاني چيزي بیاموزد. تركي فکر مي 
کرد که رباني شخصي است که عربستان بايد به آن کمک کند. تركي مي گوید: "ملا رباني برایم گفت که آن ها با دوستي با 
عربستان افتخار نموده "ملک فهد" را به حیث رهبر روحاني خود مي دانند." 


بعداز گذشت چند ماه به سعودي ها واضح شد که استخبارات پاکستان از طالبان در مقابله با حکمتیار حمایت مي کند» سعودي با 
تغییر این پاليسي اعتراض نداشت. زیرا اظهارات حکمتیار در دوران جنگ 1991 خلیج» رهبران سعودي را به خشم آورده بود. 


با نیرومند شدن طالبان تماس هاي طالبان با دولت سعودي کسترده تر شد استخبارات سعودي با آي.اس.آي رابطة نزدیی 
برقرار نمود تا با طالبان از طریق دولت ملکي پاکستان عمل نکند. 


"حمیدگل" و سایر جنرال هاي سابقة آي.اس.آي به سعودي سفر نمودند از آن کشور مي خواستند تا به طالبان کمک نماید. سعودي 
حتا براي افسران آي.اس.آي که درین راه کار می کردند معاش سالیانه مي پرداخت. فروش تیل به قیمت بایان و سایر کمک هاي 
مالي عربستان» ارتش پاکستان را در این سال هاي تنگدستي فعال نگهداشت. کمک هاي عربستان به آي.اس.آي امکان بخشید 
مانند یک دولت در درون دولت عمل کند و کاملاً تحت تاثیر دولت ملکي عمل ننماید. 


در مقابل آي.اس.آي راپور وضعیت افغانستان را با پیشرفت هاي طالبان به تركي ارسال مي کرد. در راپور ها پلان هاي طالبان 
و نقاط قوت و ضعف آن تشریح مي گردید. به تدریج تاکید سعودي ها از دست يابي بر یک راه صلح آمیز جاي خود را به راه حل 
نظامي داد. میزان کمک هاي مستقیم مالي به پاکستان و فروش تیل به قیمت ارزان به آن کشور در دست نیست. اما طي چند سال 
به چندین صد میلیون دالر تخمین زده مي شود. با این کمک ها آي.اس.آي توانست جنگ غيرمستقيم در افغانستان و کشمیر هر 
دو را به پیش ببرد. 


در بین سال هاي 1995 تا 1996 سازمان هاي خيرية سعودي مقادیر زياد کمک را در اختیار طالبان قرار دادند. تركي به ارسال 
کمک هاي بشري از طریق موسسات خيرية سعودي اعتراف دارد. تركي مي گوید که افراد ثروت مند سعودي نیز به طالبان 
کمک هايي نموده اند. مدارسي که از آن ها طالبان به جنگ مي آمدند از سعودي ها کمک دریافت مي کردند. در تعلیم و تجهیز 
ادارة امر به معروف و نهي از منکر طالبان دولت سعودي به طالبان همکاري نمود. این بخش دولت طالبان نسبت به بخش هاي 
دیگر شان از امکانات كافي برخودار بود. سعودي از نفوذ ايران در افغانستان و آسياي میانه در تشويش بود و کمک به طالبان 
تلاشي بود در جهت جلوگيري از اين نفوذ. گرچه نظریات ديو بندي طالبان با نظریات حاکمان سعودي تفاوت داشت. اما در 
بسياري موارد آن ها هم فکري داشتند» سعودي ها تحت تاثیر روش سادة طالبان قرار گرفته بودند. 

تركي فکر مي کرد با گذشت زمان طالبان به یک قدرت سياسي محافظه کار که با جهان امروز سروکار داشته باشد» تبدیل خواهد 
شد. به عقيدة او همه حرکت هاي انقلابي به تدریج به سوي اعتدال رو مي آورند و طالبان از این قاعده پيروي خواهند کرد. از 
نگاه سعودي ها طالبان دست آورد هاي خوبي داشتند. آن ها فاسد نبودند» نظم را در شهرها اعاده کردند و به آساني به پاكستاني 
ها و سعودي ها داخل معامله گردیدند. 
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هفت دهه قبل عربستان سعودي تحت عین شرایط به وجود آمد» به تدریج دولت قوي شد. تبات پیدا کرد و عصري گردید. حركتي 
که باعث ایجاد عربستان سعودي شد نسبت به هر گروه دیگر افغان به طالبان مشابهت هاي بیشتر داشت. 
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فصل هفدهم 
"آهسته. آهسته به آن کشانیده شد" 


خی که یه "/حمدشاه کرات معروف گرا و بهیکی از باتشاهان مشهور اقعاستان میذل ده کار خوذ را با معافظت از 
جان "نادر شاه" آغاز کرد ولي او در این وظیفه موفق نه بود. 


نادرشاه افشار که احمدشاه در رکاب او انجام وظیفه مي کرد. سرزمین هاي زيادي را فتح نموده بود؛ ولي با گذشت زمان روش 
ظالمانه را در پیش گرفته و درباري هاي خود را ناراض ساخت. او در سال 7 در راه هندوستان کشته شد. احمدشاه که جسد 
خون آلود نادر افشار را در خيمة سلطنتي دید» فکر کرد که در طرف بازندة نزاع سلطنتي قرار گرفته است. او افراد خود را جمع 
نموده و به قندهار برگشت, 


قندهار بین دو امپراتوري» فارس در غرب و امپراتوري مُغل که در کابل حکم روايي داشت. قرار گرفته بود. اکثریت باشنده گان 
قندهار را پشتون ها تشکیل مي دادند. کاروان هاي تجارتي بين فارس و هند ازاين شهر مي گذشت. اين کاروان ها براي حاکمان 
محلي مالیه مي پرداختند و خود هدف غارت دسته هاي قبايلي در طول راه قرار مي گرفتند؛ اما قبایل متفرق قندهار نه توان مندي 
نظامي امپراتور فارس را داشتند و نه کوه ها و معبر هاي سنگي کابل را که به آساني از آن دفاع کرده بتوانند. در منطقه؛ دو قبيلة 
عمدة پشتون قرار داشتند» يکي غلزاني ها که در جنوب شرق تا منطقة جلال آباد زنده گي مي کردند و ديگري ابدالي ها که در 
قندهار مرکزیت داشتند. این قبایل مسائل جنگ و صلح را در مجالسي که به نام جرگه ياد مي شد» حل و فصل مي نمودند. 


بازگشت "احمدشاه دراني" به قندهار زنده گي این قبایل را تغییر داد. احمد شاه پس از بازگشت در یک جرگة قبيلة ابدالي که در 
زیارت "شیر سرخ" جمع شده بودند» شرکت نمود. هدف از تدویر جرگه تعیین یک رهبر بود. احمدشاه 24 سال داشت و از قبیلة 
نسبتاً ضعیف پوپلزائي بود. سران قبایل هرکدام خود را مستحق مقام رهبري معرفي مي کردند. یک مرد روحاني به خاطر 
شکستن بن بست یک دستة گندم را برسر احمدشاه نصب نموده و او را شاه خواند» زیرا به گفتة او احمد شاه موجب نا خوشنودي 
هیچ کس را فراهم نکرده بود. 


سران قبایل پس از آن دسته هاي علف را در دهن و ريسماني از تکه را به عنوان یوغ در گردن ها خویش نهادند تا نشان دهند که 
احمدشاه شبان آنها و آن ها گوسفند هاي او اند. سران نیرومند ابدالي» ضعیف ترین شخص از ميان خود را به حیث رهبر پذیرفتند 
تا هر وقتي که بخواهند عليه او قیام نمایند. جرگة شیر سرخ طریق کار براي گزینش شاهان و روساي جمهور پشتون ها را تا 
قرن بیست و یک تعین نمود. 


احمدشاه خود را یک رهبر دور اندیش ثابت کرد. او قندهار را مرکز حکومت خود انتخاب نموده و خود را "ذرِ دران" خواند. او 
به گوشوارة مروارید علاقه زياد داشت و به همین خاطر از احمدشاه ابدالي به احمدشاه دراني تغییر نام داد. 


اولین کار حکومت وي تاراج کاروان نادر افشار بود که پول مالیات را از هند به ایران برده و از نزديكي قندهار مي گذشت. 
احمد شاه پول بدست آمده را در امور دفاعي به مصرف رسانید. او یک لشکر بزرگ پشتون ها را تشکیل داده و صلح را در 
اطراف قندهار حاکم ساخت. سپس او به هند حمله برد دهلي را فتح کرد و تا نزديکي هاي تبت را تحت فرمان خود در آورد. او 
تایستان را هر کال یری می کرد اما موکز خکومتش فد هار برد, و کک که اکن هال :1279 چک از 26 سال طت ,قات 
نمود قبایل حق شناس دراني براي او آرامگاه مجللي در قندهار اعمار نمودند. 


میرات احمدشاه تا دوصد سال بعد بر سیاست افغانستان سایه افگنده بود. امپراتوري وسیع او تجزیه شد؛ اما زمامداري او انگیزه 
دهنده براي حاکمیت در حال گسترش پشتون گردیده بود. بسياري از شاهان که بعد از او به قدرت رسیدند از قبایل دیگر بودند؛ اما 
خود را میراث خوار سياسي احمدشاه مي دانستند. ظاهرشاه که در سال 1973 از قدرت کنار زده شد حتا دو صد سال بعد از 
مرگ احمد شاه خود را وارث جرگة شیرسرخ مي پنداشت. 


دراني هاي قندهار تا سال 1994متفرق شده بودند. بسياري از رهبران عمدة آن ها در پاکستان» اروپا و امریکا زنده گي در حال 
مهاجرت را به سر مي بردند. آي اس آي که از نیرو گرفتن طرفدار رژیم شاهي در هراس بود» آن ها را از صحنه کنار زده بود. 
رهبران مجاهدین مورد حمایت پاکستان هیچ کدام از پشتون هاي دراني نبودند. هم چنین جغر افياي تهاجم شوروي» به قندهار رول 
یک منطقة فرعي را داده بود. راه هاي اکمالاتي از شوروي به کابل و از کابل به سرحد پاکستان از مناطقي مي گذشت که در آن 
جا دراني ها زنده گي نمي کردند. گرچه قندهار شاهد جنگ هاي سختي در دوران تهاجم شوروي بود؛ اما اين شهر در جنگ از 
موفقیت ستراتیژیک برخوردار نبود. 
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بعد از خروج نيروهاي شوروي وضعیت امنيتي در قندهار از هم پاشید. نيروهاي ضد رژیم سلطنتي "حکمتیار" که از طرف آي 
اس آي حمایت مي شدند» مانند ابر توفانزا در خارج شهر قندهار قرار داشتند. گروه هاي مسلح دروازه هاي كنترولي را بر سرک 
ها ایجاد نموده و مافياي ترانسپورت از قاچاق مواد مخدر و سامان تجارتي پول هنگفت بدست مي آورد. وضعیت طوري نا 
بسامان بود که يكي از قوماندانان دراني به نام "ملانقیب ال" اعصاب خود را در اثر خستگي از دست داد 


در امریکا و اروپا حرکت طالبان بعنوان عکس العمل مردم قندهار عليه نابساماني هاي ایجاد شده از سوي قوماندانان تعبیر مي 
گردید. طالبان بعد از اينکه به قدرت رسیدند همین برداشت را تبلیغ کردند. طالب ها مي گفتند به رهبر آن ها درخواب امر شده 
یک نظام جدید اسلامي را بنا نهد؛ اما طالبان قصه هاي خود را طوري بیان مي کردند که گذشتة با عظمت پشتون ها را به ياد 
شان بیاورند. طالب ها ارزش هاي ديني را که در روستاها مقبول بود» با قیام مردم عادي پشتون هاي دراني در آميختند. آن ها 
زماني دست به قیام زدند که مردمان ثروت مند قندهار به یک نيروي متحد کننده ضرورت شدید احساس مي کردند. طالب ها 
وائمود مي کر دت که حرکت آن ها سبب بازگشت "ظاهرشاه" به قدرت خواهد شد. آن ها بر ضرورت نقواي اسلامي و نيروي 
مندي پشتون ها تأکید مي کردند. شاگردان مدارس ديني» که در افغانستان طالب خوانده مي شوند» از زمان هاي طولاني به این سو 
جزني از زنده گي مردم در اطراف قندهار را تشکیل مي دادند. آن ها اطفال را تدریس مي کردند» مردم را نماز مي دادند» 
جنازه را مي خواندند و در منازعات منطقوي ميانجي گري مي کردند. آن ها در مساجد درس خوانده و غذاي شان توسط مردم 
تهیه مي شد. طالب هاي کلان سال به مدارس شهر رفته و یا از سرحد عبور کرده در پاکستان به درس ادامه مي دادند. آنها پس 
از ختم درس به قرية خود باز گشته و به حیث مدرس انجام وظیفه مي کردند. 


بعد از كودتاي 1978 كمونيستي در کابل متعلمین مدارس ديني در جهاد شرکت نمودند؛ اما جنگ تغییر اساسی در نصاب درسي 
مدارس در مناطق پشتون نشین ایجاد کرد. این موضوع ابتدا در مناطق پشتون نشین پاکستان آغاز گردید. "جنرال ضیاء"» جماعت 
اسلامي را در پاکستان و استخبارات عربستان سعودي تعداد زياد مدارس را در پشاورء» کویته» كراچي و شهر هاي دیگر ایجاد 
کردند. کتاب هاي جديدي که مطابق با انديشه هاي اسلامي در عربستان بود در این مدارس معرفي شد. مدرسة "حقانیه" در 
نزديکي پشاور هزاران طالب را به خود جلب کرد. درین مدرسه به طالب ها درس و غذاي مفت داده مي شد. تعدادي از دراني 
هاي قندهار نیز به این مدرسه رو آوردند. 


مدرسة حقانيه انديشه هاي سياسي اسلام گرا ها را با افکار گروه ديوبندي در هم آميخته و تدریس مي نمود. انديشه هاي 


"دیوبندي" مسلمان ها را به زنده گي به شيوة ياران پیامبر ترغیب مي کرد. انديشه هاي وهابي» موسيقي و تجمل پرستي را 


تقریباً همه رهبران اولية طالبان دراني بودند و در ميان سال هاي 1980 تا 1990 در مدرسة حقانیه درس خوانده بودند. آن ها 
باهم در درس مدرسه و در سنگر جهاد عليه شوروي آشنايي پیدا کرده بودند. 


رهبري طالبان از حیثیت خاص قبايلي برخودار نبود. آنها که در سال 1994 براي بار اول در قندهار ظهور نمودند» با استفاده 
از 250۰000 دالر که از طرف ثروت مندان منطقه جمع شده بود. ابتدا به قوماندانان کوچک حمله مي نمودند. با گذشت زمان که 
شهرت بیشتر کسب نمودند» تاجران و سران قبيلة دراني از آن ها پشتيباني خود را اعلان نمودند. با ایجاد اين اتحاد ها حرکت آن 
ها شکل جدید را بخود گرفت . 


"حشمت غني احمدزي" برادر "اشرف غني احمدزي" که صاحب شرکت ترانسپورتي و توليدي پرمنفعت در پاکستان بود» مي 
گوید او در اواخر سال 1994 با بعضي از رهبران طالبان در قندهار دیدار نمود. آن ها شعار هاي خوبي مي دادند. آن ها از 
تاراج دارايي مردم توسط قوماندانان انتقاد نموده» از ایجاد وحدت ملي» بازگشت ظاهرشاه و تدویر لویه جرگه سخن مي گفتند. 
حشمت غني با شنیدن شعار هاي طالبان به پشتيباني از آنها آغاز کرد. خانوادة "کرزي" نیز چنین کار ي را انجام داد. کرزي از 
قبیلة پوپلزاني» قبيلة اصلي احمدشاه است. پشتيباني آن ها از طالبان در سال 1994 به افغان ها این پیام را داد که حرکت طالبان 
پیش آهنگان یک حرکت بزرگي اند که هدف از آن مقابله با دشمنان اسلام و دشمنان پشتون هاست. 


"عبدالاحد کرزي" یک شخص با رسوخ بود. او و پسر 36 ساله اش "حامد کرزي" از چهره هاي متوسط مقاومت عليه اشغال 
شوروي بودند. فامیل کرزي که نسبتاً ثروت مند بود» پس از تهاجم شوروي به كويتة پاکستان مهاجر شد. 


كرزي در دهة هشتاد به حیث مامور ارتباط خارجة حزب "صبغت الله مجددي" ايفاي وظیفه مي کرد. او به انگليسي خوب صحبت 
مي کرد و با هیئت هاي امريكايي به شمول "مکویلیم" و "پیترتامسن" در تماس بود. دو برادر کرزي یک رستورانت را در 
امریکا اداره مي کردند. ريشة سلطنتي كرزي و روابط نزدیک او با خارجي ها به او امکان داده بود تا در دعواهاي ميان احز اب 
بتواند ميانجي گري کند. او یک دییلومات طبيعي بود که به ندرت به مشاجره مي پرداخت و از صحبت با مردم خوشش مي آمد. 
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او در سال 1993 به حیث معاون وزير خارجة دولت مجاهدین مقرر شد. کرزي براي چندین ماه میان کابل و چهارآسیاب رفت و 
آمد نمود تا ميان "گلبدین" و دولت "استاد رباني" صلح به وجود بیاورد. 


"فهیم" رئیس امنیت ملي آن وقت در اوایل 1994 اطلاع بدست آورد که كرزي با استخبارات پاکستان همكاري دارد. این اطلاع 
سبب یک سلسله اقداماتي شد که در اثر آن كرزي به طالبان پیوست. 


فهیم مانند اکثریت: قوماندانان مورد اعتماد "منعود" از پنجشیر رد پشفون. ها بتجفیری ,ها را به نظر خوت نمی دیدند, 
پنجشيري ها طي یک دهه جنگ تحت قیادت "مسعود" به یک گروه نزدیک باهم» کله شخ» و مخفي کاري تبدیل شده بودند و مانند 
یک حکومت در داخل حکومت عمل مي کردند. گرچه كابينة دولت مجاهدین چندین مليتي بود؛ اما با شدت گرفتن جنگ بر سر 
وزارت و وزارت دفاع و امنیت نیرومند تر شدند در نتیجه رابطه آن ها با پشتون ها بدتر گردید. يكي از دلایل این نارضايتي ها 
جنگ دوامدار دولت و حکمتیار بود. مسعود به حکمتیار به نظر یک موجود غير قابل اصلاح و وابسه به استخبارات پاکستان مي 
دید. مسعود و همکاران نزدیک او هميشه در انتظار یک دسيسة دیگر پاکستان به رهبري یک پشتون قرار داشتند. به آن ها 
اطلاعات مختلفي مي رسید؛ ولي تحت بمباردمان پیاپی آن ها کمتر امکان تشخیص میان دوست و دشمن را داشتند. 


نظر به اطلاع رسیده به فهیم كرزي عليه دولت دسیسه مي کرد. مامورین امنيتي او را دستگیر نمودند. كرزي در بارة اين حادثه 
مستقیماً صحبت نکرده است ؛ اما دیگران ادعا مي کنند که او مورد شکنجه قرار گرفته بود. دوستان نزدیک مسعود مي گویند که 
او در جریان این دستگيري نبوده است. یک راکت به نزدیک زندان خورد که از كرزي در آن جا تحقیق صورت مي گرفت. این 
حادثه به کرزي فرصت داد که او از زندان فرار نموده و به پاکستان برود. چندي بعد از این حادثه سروصداي طالبان از قندهار 
پیدا شد. كرزي مي گوید بسياري از رهبران طالبان از آشنایان او بودند. همكاري با طالبان راهي بود که كرزي از کابل به خاطر 
بدرفتاري مامورین امنيتي اش از آن انتقام مي کشید. او مبلغ 50 هزار دالر را به طالبان کمک نمود. او هم چنین تعداد زیاد 
سلاح دست داشته خود را به طالبان داد و زمينة تماس آن ها را با سران اقوام پشتون مساعد ساخت. طالبان با "عبدالحق" و 
سران قبایل دراني تماس برقرار نمودند. سران دراني امیدوار بودند چيزي را که ملل متحد و سفیر امریکا به آن ها داده نتوانستند 
از همكاري با طالبان بدست خواهند آورد. آن ها مي خواستند از طالبان» که بیرق هاي سفید و قران شریف را با خود حمل مي 
کردند» براي بازگشت "ظاهر شاه" استفاده کنند. 


"ملا عمر" به حیث میراث خوار گذشتة تابناک پشتون ها به حساب نمي آمد. در بارة گذشتة این شخص که اثرات بزرگي 
برحوادث جهان گذاشت» معلومات دقيقي در دست نیست. او در نزديكي هاي سال 1950 در قرية نوده در ولایت قندهار متولد 
گردید. فامیلش تنها صاحب یک خانة یک اتاقه بود. او در طفولیت به مدرسه شامل شد. ملا عمر به سختي مي توانست به پشتو و 
عربي چيزي بنویسد. او خارج از قندهار سفر نه نموده بود. معلوماتي در دست نیست که نشان دهد او طیاره اي را سوار شده. 
در هوئلي خوابیده و يا تلویزیون ماهواره يي را دیده باشد. در سال هاي بعد که او فرصت سفر به خارج را داشت حتا از رفتن به 
حج خودداري کرد. او تنها یک بار به کابل براي مدت کمي سفر کرد. فندهار دنياي ملاعمر بود. در دوران تهاجم شوروي او 
یک سرگروپ مجاهدین در تنظیم "مولوي خالص" بود. او تحت حمایت مالي "حاجي بشر"» يكي از تاجران ثروتمند قندهار» قرار 
داشت. حاجي بشر تعدادي از مدارس را تمویل مي نمود . 


ملا عمر در فیر راکت از خود شايستگي نشان داده و بعداً به حیث معاون قوماندان حزب "خالص" در قندهار مقرر شد. در دوران 
جنگ او از ناحية چشم زخم برداشت و در شفاخانة صلیب سرخ در شهر کویته چشم راست او کشیده شد. 

ملاعمر تا سال 1990 به مدرسه بازگشت. او در قریه يي بنام "سنکسار" که 20 فامیل را در خود جا داده بود به حیث امام 
مقرر شد. در عین زمان او با حاجي بشر روابط خود را حفظ کرد. یگانه عکسي که از او گرفته شده او را مردي با قد بلند» 
جیوه کدی ایاعر و رش وتان می دان به اجان هقی به ما دان ھا مت کی کرک وف ملس ار | مرش 
مي بود. او به خواب بسیار عقيده داشت و در مجالس سياسي و نظامي از خواب هاش صحبت مي کرد. با نيرو گرفتن طالبان در 
13994 او به صورت مکرر مي گفت که در خواب به او دستور داده شده تا رهبري مسلمین را به عهده بگیرد. با سران اقوام در 
فضاي باز در حالیکه بر زمین مي نشست» صحبت مي کرد. طالبان مي گویند در روز هاي اول حرکت شان» ملاعمر به 
خاطري به حیث رهبر شان برگزیده شد که او علاقه مند به دست یافتن بر قدرت نبود. این قصه خشت ديگري بود در تعمیر 
بازگشت به قدرت پشتون ها. درین قصه ها ملاعمر با احمدشاه در جرگة شیرسرخ مقایسه مي گردد. 


ملاعمر به ندرت در بارة طرح هایش صحبت مي کرد؛ اما وقتي که صحبت مي نمود» بي پرده حرف مي زد. او مي گفت: ۷ 
طالبان یک دسته از جوانان فداکار اند که مي خواهند قانون خدا را در زمین حاکم سازند. آن ها درین راه آماده به هرنوع قرباني 
هستند. طالبان» تا آن وقت خواهند جنگید که خوني براي ریختن نباشد و مردم مطابق به اسلام زنده گي کنند". 
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وقتي که طالب ها در قندهار ظهور کردند» دیگران مي خواستند از آن براي بدست آوردن اهداف خود استفاده کنند؛ اما طالب ها 
از گروه ها فرصت طلب افغان فرق داشتند. آن ها چيزي را که مي گفتند به آن باور داشتند. 


"بي نظیر بوتو" با استفاده از تجارب دور اول حکومت خویش آينده را طرحريزي مي کرد. دموکراسي بي پاية پاکستان باز به او 
فرصت داده بود تا انتخابات را ببرد و یک پارلمان نیمه آزاد در آن کشور به وجود آید. 


او به مقام صدارت پاکستان رسیده بود. قبل از احراز مقام صدارت او در میدان هاي باز با متحدین سياسي قدیم خود به مشوره مي 
پرداخت. او مي خواست در بارة آيندة خود به صراحت صحبت کند و در عین حال آي.اس.آي از پلان هاي وي خبر نه شود. او 
به دوستان خود مي گفت که از اشتباهات دورة اول صدارت خود چيزي هاي آموخته است. او مصمم بود که روابط خود را با 
امریکا نزدیک سازد و ارتش پاکستان را تا حدي که ممکن باشد خوش نگهدارد. او مي خواست درمعامله با آي.اس.آي با احتیاط 
عمل نموده به نظریات آن سازمان گوش دهد و به آن فرصت کار بدهد. 


او امیدوار بود که با اتخاذ چنین سياستي تا مدت طولاني در قدرت باقي مانده تا بتواند اقتصاد در حال فروپاشي پاکستان را رونق 
بخشد. او فکر مي کرد که اگر او بتواند زمينة دست يابي بر ثروت را به طبقة متوسط پاکستان مساعد سازد در مقام صدارت تا 
مدت زيادي باقي خواهند ماند. 


پاکستان از فقر وسیع» فيصدي پایین سواد و عدم منابع طبيعي كافي رنج مي برد» اما این کشور دارای یک طبقة تاجر نیرومند» 
ثروت سرشاري دست یابد که کشور هاي دیگر آسيايي به آن دست یافتند؟ 


در شرق پاکستان هند قرار دارد که با پاکستان رقابت داشته و بوتو به تنهايي نمي توانست مشکلات بین دوکشور را حل کنده اما 
در شمال و غرب امکانات دست يابي بر تجارت بوجود آمده بود. "بوتو" مي خواست که پاکستان را به مرکز تجارت میان آسیا و 
اروپا تبدیل کند. مانند هر متعلم شبه قارة هند او تاریخ تهاجمات از طریق درة خیبر را در کتب درسي مکتب خوانده بود. انگيزة 
این تهاجمات را بدست آوردن راه هاي تجارتي ميان هند و آسياي میانه تشکیل مي داد. 


بوتو فکر مي کرد دست يابي بر راه هاي تجارتي باعث تقوية اقتصادي پاکستان و بالا رفتن حیثیت آن کشور در منطقه خواهد شد. 
او خواب آن را مي دید که کاروان موتر هاي حامل تلویزیون و ماشین لباس شويي ساخته شده در پاکستان به سوي آسياي میانه 
رفته و از آنجا پنبه و تیل به پاکستان بیاورد. اما وقتي که بوتو و مشاورینش به نقشه نظر انداختند در ميان پاکستان و آسياي میانه 
افغانستان را یافتند که درگیر جنگي بود که توسط ا ستخبارات خود پاکستان دامن زده مي شد. 


بوتو مسوولین آي اس آي را طلبیده و از آن ها جوياي احوال افغانستان شد. آن ها به بوتو گفتند که مي خواهند به خاطر آوردن 
فشار بالاي "مسعود" به کمک خود به "حکمتیار ۳ ادامه دهند» زیرا "مسعود" روابط بسیار نزدیک با هند دارد. 


یھ ایی ری کو ی واک دی آن خرف ا ای کل و ی کو ایک کر رازم یک ناه کل وید کاب 
مشوره با اردو ادامه دارد. او مي خواست یک سیاست نوي براي سیاست پاکستان در قبال افغانستان تدوین کند که در برگیرندة 
نظریات اردو و استخبارات پاکستان نیز باشد. 


او یک كميسيوني مرکب از ادارات مختلف که با افغانستان سروکار داشتند تشکیل داد. در جلسة کمیسیون که بوتو آن را ریاست 
مي کرد جنرال "نصیر اه بابر" نیز وجود داشت که پست وزارت داخلة پاکستان را به عهده داشت. "بابر" در دهة هفتاد وقتي که 
مسعود و حکمتیار به پاکستان فرار نموده بودند براي آن ها زمينة تعلیمات نظامي را فراهم آورده بود. بابر به "ذوالفقار علي 
بوتو" وفادار بود و بي نظیر بوتو به بابر اعتماد داشت. بابر در آي اس آي بخش افغانستان دوستاني داشت. او یک تعداد از 
صاحب منصبان این بخش را در جلسات اولية کمیسیون که در مورد سیاست افغانستان بحث مي کرد داخل نمود. این صاحب 
منصبان توقف همکاري با حکمتیار را خطرناک تعریف نمودند. و مي گفتند که اگر آنها حکمتیار را کمک نکنند ممکن تاجیک ها 
و ازبیک ها براي چندین سال کنترول کابل را در دست داشته باشند که در آن صورت آن ها با هند روابط نزدیک تري برقرار 
خواهد نمود و نا آرامي ها را در سرحدات پشتون نشین دامن خواهند زد. با چنین تشریحات بوتو چطور مي توانست به روياي 
تجارت با اسياي میانه دست یابد؟ 


بابر به جلسه گفت که آنها به کابل ضرورت نداشته و پاکستان مي تواند تجارت به آسياي میانه را از طریق قندهار و هرات 
شروع کند. بوتو این پیشنهاد بابر را امیدوار کننده ارزيابي نمود. او فکر مي کرد که پاکستان مي تواند سرک و لین تیلفون را از 
آن کشور به آسياي میانه از مناطق پشتون نشین افغانستان بکشد بدون آن که خود را با اقلیت هاي قومي دیگر افغانستان در کابل 
و شمال آن درگیر نماید. بوتو هدایت داد که در بدل پرداخت پول به قوماندانان محلي یک راه تجارتي از طریق جنوب به آسياي 
میانه باز شود و آي.اس. آي به آن اعتراضي نه نمود. 
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بابر وظیفه عملي نمودن این طرح را به عهده گرفت. او در اواسط ماه اکتوبر 1994کاروان تجارتي حامل تکه هاي پاكستاني را 
از کویته به صوب ترکمنستان گسیل نمود. در مورد ارسال این کاروان تبلیغ زياد صورت گرفت. کاروان زماني به سرحد قندهار 
رسید که "ملاعمر" و شوراي او تازه به فعالیت هاي تبليغاتي در منطقه آغاز نموده بودند. شرکت هاي حمل و نقل پاکستان به 
طالبان پول و اسلحه تهیه نموده بودند تا به وسيلة آن ها راه قندهار را باز کنند. شاید کمک این شرکت هاي ترانسپورتي به طالبان 
باعت پيروزي هاي اولية طالبان شده باشد» تا کمک دولت پاکستان» یک قوماندان درشهرک سپین بولدک که تظاهر به وفاداري به 
دولت مجاهدین در کابل مي نمود» کلید هاي ديپوهاي سلاحي را که در مرز قرار داشت به طالبان تسلیم نمود. این سلاح و مهماتي 
بود که قبل از عملي شدن معاهدة صلح ژنیو به سرحد آورده شده و براي تجهیز ده ها هزار نفر كافي بود. البته قوماندان مذکور 
پول زيادي در بدل این کار از طالبان بدست آورد. 


طالبان پس از تصرف این دیپو در اواسط اکتوبر به جمع آوري داوطلبان از مدارس ديني محل اقدام نمودند و تفنگ هايي را که 
هنوز در پلاستیک پیچیده بود بین آن ها تقسیم کردند. این که آیا بابر و یا آي.اس.آي در تسليمي این دیپو به طالبان نقشي داشتند و 
يا آن را تشویق نمودند معلومات دقیق در دست نیست. اما بابر از نيروي طالبان به سرعت به بهره برداري آغاز نمود. وقتي که 
اولین کاروان تجارتي پاکستان در اوایل نومبر در بيست کيلومتري شهر قندهار توسط یک قوماندان سرکش متوقف شد. بابر از 
طالبان خواست تا به نجات آن بشتابند. 


به تصرف طالبان در آمده و "ملاعمر" در تعمیر ولایت قندهار مستقر شد. "ملا نقیب" که متحد مسعود بود عکس العمل نشان داده 
نتوانست يا نخواست نشان دهد. تا اواسط نومبر نه تنها طالبان شهر قندهار را در تصرف خود داشتند بل میدان هوايي آن را نیز 
متصرف شدند شش فروند طیارة میگ-21 و چهار فروند هلیکوپتر ترانسپورتي مي-17 را متصرف شدند. 


طالبان حکم برداشتن پوسته هاي كنترولي از سرک ها و خلع سلاح تمام افراد غیر طالب را صادر نمودند و گفتند که همة 
مجرمین را مطابق شریعت مجازات مي کنند. براي اثبات جدیت خود آن ها چند تني را که به مقاومت دست زدند به دار آويختند. 
این انکشافات بي نظیر بوتو را به يکي از هواداران طالبان تبدیل کرد» زیرا آن ها براي او اميدي به بازکردن راه تجارتي به 
آسياي میانه ایجاد نموده بودند» اما ظهور طالبان اشکالاتي را براي او نیز به ميان آورد. 

پاکستان قبلاً همکار پشتون تباري داشت که "گلبدین حکمتیار" بود. ظهور طالبان سي.آي.آي بخش افغانستان را با سردرگمي 
مواجه نمود. "جاوید قاضي" یک جنرال با اندیشه هاي لانيكي جدیداً به حیث رئيس آي.اس.آي مقرر گردیده بود. رئيس قبلي 
آي.اس.آي که عضو جمعیت تبليغي بود آي.اس.آي را به سوي تبلیغ و نشر اسلام به شکل علني کشانده بود. ارتش به قاضي گفت: 
"تا وضع را تغییر دهد." او به صورت فوري تعدادي از اسلام گراها را که جاوید ناصر تعیین کرده بود از مقامات شان برکنار 
نمود. در نتيجة این تصفیه ها آي. اس .آي بخش افغانستان دچار بحران شد. رابطة ميان آي. اس. آي و حکمتیار دچار تشنج شده بود» 
زیرا "جاوید ناصر" برسر طرح بعضي از موضوعات اسلامي با حکمتیار مشاجره لفظي مي نمود. آي.اس.آي مي خواست به 
حکمتیار کمک کند تا مسعود را که قاضي او را "روباه پنجشیر" مي خواند تحت فشار قرار دهده اما جاوید ناصر با او برسر 
مسائل اسلامي به مجادله مي پرداخت . 


خطر خرابي رابطة میان پاکستان و حکمنیار براي پاکستان ضرر زياد داشت» زیرا کمپ هاي تربيوي مجاهدین كشميري که از 
طرف پاکستان تأسیس شده بود در مناطق تحت کنترول حکمتیار قرار داشت. شبکة سیاسي- مذهبي که در اطراف حکمتیار حلقه 
زده بود در تربية افراد كشميري و انتقال آن ها به جبهه دخیل بودند. بوتو مي گوید که افسران آي.اس.آي به او به صورت مکرر 
مي گفتند که آن ها قادر نیستند تا جنگ مخفي را که در کشمیر تحت تصرف هند به راه انداخته بودند تنها به وسيلة كشميري ها به 
عرب و به داشتن پناه گاه و کمپ هاي تربيوي براي كشميري ها در افغانستان نیاز داشتند. 


این وضعیت رابطة جدید ميان آي.اس.آي و ملاعمر را پیچیده تر مي کرد» زیرا ملاعمر مي خواست با حکمتیار به خاطر دستيابي 
بر رهبري بر سر پشتون به مقابله بپردازد. اگر آي.اس.اي به صورت فوري از حکمتیار مي بريد و تنها به طالبان کمک مي کرد 
مي کردند تحت تاثیر پيروزي هاي چت جشمگیرطالبان قرار گرفتند. 


نیامد» اما یک هیئت بلندپایه طالبان به ملاقات او آمد. اعضاي هیئت چپلي هاي خاک آلود خود را از پا بیرون کرده چهار زانو 
بالاي کوچ ها نشستند. بعضي از آن معلول بودند؛ تعداد آن ها دست ها و پاهاي مصنوعي داشتند. قاضي که یک افسر تربیه شده 
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در انگلیس بود از ساده گي طالبان به حيرت افتاد. او مي گوید طالبان در مورد روابط بين المللي چيزي نمي فهمیدند. آن ها 
نظریات به خصوص خود را داشتند و معلوم مي شد که نیت هاي شان خوب بود. 


هینت طالبان از قاضي خواست تا کمک هاي پاکستان به گروپ هاي دیگر افغان به شمول حکمتیار را قطع نماید. طالبان مي گفتند 


که رهبران دیگر افغانستان باعث خرابي کشور شده اند. آن ها از پاکستان خواهان کمک لوژستيکي و سهولت براي خرید تیل و 
سایر اقلام تجارتي شدند. قاضي به این تقاضاهاي شان جواب مثبت داد . 


بي نظیر بوتو گفت: "در ماه هاي بعد از اولین ملاقات قاضي با هینت طالبان نقاضاي آي.اس.آي براي کمک مخفي به طالبان 
بیشترتر مي گردید. و من آهسته» آهسته به آن کشیده شدم." 


کار ابتدا با ارسال مواد نفتي شروع شد» بعد در خواست ماشین آلات و پرزه جات تانک و طیاره مطرح گردید. آي.اس.آي در 
سای رن اا هر افا شام تی برل به طالیان از سري تاکان گر دید 


بوتو مي گوید هرباري که افسران آي.اس.آي خواهان کمک به طالبان مي شدند مي گفتند که از اين طریق مي توانند برآن ها 
اعمال نفوذ کنند. افسران آي.اس.آي به بوتو شکایت مي کردند که رهبري طالبان کله شخ بوده به مشوره هاي نظامي و سياسي آن 
ها گوش نمي دهند. این مامورین استدلال مي کردند که با تهية پول» وسایل جنگي و تریننگ از سوي پاکستان طالبان وقتي که با 
مسعود به مقابله برخیزند به آن کشور نزدیک خواهند ماند. بوتو گفت: "من اجازة دادن پول به طالبان را صادر کردم اما بعداً 
نفهمیدم که چقدر پول به آن ها داده شد» حتماً پول زيادي بود. من به طالبان یک چک سفید دادم." 


پاکستان به سر می بردند به کمک طالبان مي فرستاد» افسران کمونیست وابسته به "شهنوازتني" به فندهار گسیل شدند تا طیارات و 
تانک ها و تويخانة طالبان را ترمیم نمایند و به کار بیندازند. در شرق افغانستان "جلال الدین حقاني" به طالبان پیوست. این همه 
تحولات با پول» سلاح و مواد لوژستيکي اي که از پاکستان به افغانستان مي آمد پشتيباني مي شد. 


داوطلبان مدارس پاكستاني به افغانستان سرازیر شدند. بعد از سقوط هرات در ماه سپتمبر ملاعمر و مليشياي دراني او به تمام 
جنوب افغانستان تسلط برقرار نمودند و در پي تسخیر کابل برآمدند. 


بي نظیر بوتو به تشویش افتیده بود که سیاست جدید افغاني او از دستش خارج مي شود. او نمي خواست که استخبارات پاکستان 
طالبان را در حملات شان عليه کابل همكاري نماید. او فکر مي کرد که پاکستان با استفاده از نيروي طالبان براي یک راه حل 
سياسي که منجر به یک حکومت ائتلافي در کابل شود استفاده نماید. بعضي از افراد در آي.اس.آي و ارتش پاکستان با این 
نظریات بوتو موافق بودند» اما طالبان به این چیز هايي تن نمي دادند. آن ها مي گفتند نه تنها حاضر به مذاکره با رهبران دیگر 
افغان نستند بل مي خواهند آن ها را به دار بیاویزند. این فقط یک شعار نبود» بل به آن معتقد بودند. 


بوتو بعداً در تشویش افتاد که شاید آي.اس.آي او را در جریان کامل همكاري پاکستان با طالبان قرار نداده باشد. وقتي که خانم 
بوتو به تهران سفر کرد» رئيس جمهور ایران "هاشمي رفسنجاني" در یک ملاقات خصوصي از پاکستان به خاطر کمک هایش به 
طالبان انتقاد کرد. او اتهام وارد نمود که افسران پاكستاني در لباس افغاني در پهلوي طالبان مي جنگند. بوتو از اين گفته تعجب 
کرد اما بعد از آن که نيروهاي "احمدشاه مسعود" بعضي از این افراد را دستگیر کردند بوتو نین کرد که به او معلومات کامل 
در مورد داده نه شده بود» اما حرص و آز آي.اس.آي بالاتر از توان مالي پاکستان بود. ارتش پاکستان در سال 1995 به کمبود 
بول مواجه بود. اردوي پاکستان بخش عمدة بودجة پاکستان را مي بلعید» اما به خاطر قطع کمک هاي امریکا به ارتش پاکستان 
برسر قضية پروگرام هستوي آن کشور. ارتش پول در اختیار نداشت. پاکستان در قرض فرو رفته بود و مقابلة تسليحاتي با هند 
منابع مالي پاکستان را مي بلعید. یک بار دیگر مثل دهة 1980 پاکستان به کمک مالي استخبارات سعودي و شبکه هاي اسلام 
گراي وابسته به آن درساحة خلیج ضرورت احساس مي نمود. 


در اوایل 1995 احمد بدیب معاون ترکي الفیصل توسط طیاره به میدان هوايي قندهار فرود آمد. طالبان که به استقبال او آمده بودند 
به او گفتند که آن ها شاگرد هاي مدرسة او هستند. در دوران جهاد "احمد بدیب" یک مکتب تخنيکي را در نزديكي مرز با قندهار 
تشکیل داده و تمویل مي نمود. طالبان گفتتد آن ها آن مکتب را به فندهار انتقال داده اند. يكي از فارغان این مکتب "ملاربانی" 
يكي از اعضاي موسس شوراي طالبان و دستیار نزدیک ملا عمر بود. بدیب از میدان ذريعة موتر به دیدن ملاعمر به داخل شهر 
برده شد. ملاعمر به خاطر دردي که در پایش احساس مي کرد توسط پیروانش از یک جا به جاي دیگر برده مي شد. اما او در 
مقابل بدیب استاد و از او به گرمي استقبال نمود. بالاي سفرة غذا ملاعمر قصة چگونگي حرکت طالبان را به بدیب تشریح نمود. 


109 
<<< نبرد اشباح >>> 


بدیب مي گوید ملاعمر به او گفت: "اولین محمولة سلاح را از وزارت داخلة پاکستان بدست آورد." رهبر طالبان از بدیب خواهان 
رهنمايي و کمک شد. او مي خواست از سعودي بیاموزد که چطور مي توان یک دولت اسلامي را به درستي اداره کند. 


ملاعمر خواهان ارسال کتب درسي مکاتب سعودي براي استفاده در مدارس طالبان شد. او خواهان کمک غذايي و مساعدت هايي 
شد که زمينة بازگشت مهاجرین را آماده سازد. بدیب به ملاعمر یک جلد قرآن مجید به طور تحفه داد و ملا عمر گفت که هميشه 
مطابق به دستورات قرآن عمل مي کند. ملاعمر علاوه کرد: "هرچيزي که سعودي بخواهد انجام خواهد داد ", 


" شهزاده ترکي" بدیب را براي بررسي اوضاع به قندهار فرستاده بود. پاكستاني ها در مورد نيروي جديدي بنام طالبان براي 
سعودي ها تبلیغات زيادي مي نمودند جنرال بابر طالب ها را بچه هاي خود مي خواند و به سعودي ها چنان وانمود مي کرد که 


شهزاده تركي به اسلام آباد پرواز نمود و با "ملارباني" که شاگرد بدیب بود ملاقات نمود. شهزاده تركي از طالبان مي خواست تا 
در یک کنفرانس صلح که در آن همه احزاب افغاني اشتراک داشته باشند شرکت نمایند. شهزاده ترکي به صورت شخصي با گروه 
هاي درگیر در تماس بود. مامورین سعودي وقتي که وضعیت افغانستان را مي دیدند به این فکر مي افتادند که اگر در کشور 
شان تیل نمي بود» سرنوشت آن ها از افغان ها چندان متفاوت نمي بود. تركي به این خاطر که امریکا افغان ها را ترک نموده رنج 
مي برد. به نظر تركي دست يابي بر یک راه حل سياسي پيروزي اي براي سیاست خارجي سعودي به حساب آمده و جلو نفوذ 
هند و ایران را در افغانستان سدخواهد کرد؛ اما دلیل علاقه مندي تركي به افغانستان قسماً مربوط به وظیفه او بود و قسمت دیگر 
آن به علاقه مندي شخصي اش. 


تركي ملا رباني را جواني هوشیار یافت که مي خواست در بارة عربستان و سیاست هاي جهاني چيزي بیاموزد. تركي فکر مي 
کرد که رباني شخصي است که عربستان بايد به آن کمک کند. تركي مي گوید: "ملا رباني برایم گفت که آن ها با دوستي با 
عربستان افتخار نموده و "ملک فهد" را به حیث رهبر روحاني خود مي دانند." 


بعداز گذشت چند ماه به سعودي ها واضح شد که استخبارات پاکستان از طالبان در مقابله با حکمتیار حمایت مي کنند» سعودي با 
تغییر این پاليسي اعتراض نداشت. زیرا اظهارات حکمتیار در دوران جنگ 1991 خلیج» رهبران سعودي را به خشم آورده بود. 


با نیرومند شدن طالبان تماس هاي طالبان با دولت سعودي کسترده تر شد استخبارات سعودي با آي.اس.آي رابطة نزدیی 
برقرار نمود تا با طالبان از طریق دولت ملکي پاکستان عمل نکند. 


"حمیدگل" و سایر جنرال هاي سابقة آي.اس.آي به سعودي سفر نمودند از آن کشور مي خواستند تا به طالبان کمک نماید. سعودي 
حتا براي افسران آي.اس.آي که درین راه کار می کردند معاش سالیانه مي پرداخت. فروش تیل به قیمت بایان و سایر کمک هاي 
مالي عربستان» ارتش پاکستان را در این سال هاي تنگدستي فعال نگهداشت. کمک هاي عربستان به آي.اس.آي امکان بخشید 
مانند یک دولت در درون دولت عمل کند و کاملاً تحت تاثیر دولت ملکي عمل ننماید. 


در مقابل آي.اس.آي راپور وضعیت افغانستان را با پیشرفت هاي طالبان به تركي ارسال مي کرد. در راپور ها پلان هاي طالبان 
و نقاط قوت و ضعف آن تشریح مي گردید. به تدریج تاکید سعودي ها از دست يابي بر یک راه صلح آمیز جاي خود را به راه حل 
نظامي داد. میزان کمک هاي مستقیم مالي به پاکستان و فروش تیل به قیمت ارزان به آن کشور در دست نیست. اما طي چند سال 
به چندین صد میلیون دالر تخمین زده مي شود. با این کمک ها آي.اس.آي توانست جنگ غيرمستقيم در افغانستان و کشمیر هر 
دو را به پیش ببرد. 


در بین سال هاي 1995 تا 1996 سازمان هاي خيرية سعودي مقادیر زياد کمک را در اختیار طالبان قرار دادند. تركي به ارسال 
کمک هاي بشري از طریق موسسات خيرية سعودي اعتراف دارد. تركي مي گوید که افراد ثروت مند سعودي نیز به طالبان 
کمک هايي نموده اند. مدارسي که از آن ها طالبان به جنگ مي آمدند از سعودي ها کمک دریافت مي کردند. در تعلیم و تجهیز 
ادارة امر به معروف و نهي از منکر طالبان دولت سعودي به طالبان همکاري نمود. این بخش دولت طالبان نسبت به بخش هاي 
دیگر شان از امکانات كافي برخودار بود. سعودي از نفوذ ايران در افغانستان و آسياي میانه در تشويش بود و کمک به طالبان 
تلاشي بود در جهت جلوگيري از اين نفوذ. گرچه نظریات ديو بندي طالبان با نظریات حاکمان سعودي تفاوت داشت. اما در 
بسياري موارد آن ها هم فکري داشتند» سعودي ها تحت تاثیر روش سادة طالبان قرار گرفته بودند. 

تركي فکر مي کرد با گذشت زمان طالبان به یک قدرت سياسي محافظه کار که با جهان امروز سروکار داشته باشد» تبدیل خواهد 
شد. به عقيدة او همه حرکت هاي انقلابي به تدریج به سوي اعتدال رو مي آورند و طالبان از این قاعده پيروي خواهند کرد. از 
نگاه سعودي ها طالبان دست آورد هاي خوبي داشتند. آن ها فاسد نه بودند» نظم را در شهرها اعاده کردند و به آساني به پاكستاني 
ها و سعودي ها داخل معامله گردیدند. 
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هفت دهه قبل عربستان سعودي تحت عین شرایط به وجود آمد» به تدریج دولت قوي شد تبات پیدا کرد و عصري گردید. حركتي 
که باعث ایجاد عربستان سعودي شد نسبت به هر گروه دیگر افغان به طالبان مشابهت هاي بیشتر داشت. 


در سفارت امریکا در اسلام آباد ظهور طالبان یک معماي جدید و مجزا از حوادث دیگر افغانستان ارزيابي شد. دیپلومات هاي 
امريكايي در اسلام آباد و پشاور معلومات هاي متناقضي در بارة منابع لوژستيكي طالبان بدست مي آوردند. در گزارش ها طالبان 
در عین زمان به عناصر ضد پاکستان و آلة دست پاکستان معرفي مي شدند. در نومبر 1994 قونسل گري امریکا در پشاور در 
پيامي به واشنگتن نوشت که طالبان از پاکستان و منابع دیگر شاید کمک دریافت کرده باشند؛ اما حامیان آن ها به زودي در 
خواهند یافت که آن ها مانند شیران وحشي اي اند که رام کسی نخواهند شد. 


قونسلگري امریکا در پشاور وجود تماس میان آی.اس.آي و طالبان را تایید نموده» مي گفت در بارة اهداف آن ها و پشتیبانان 
اولية شان معلومات دقیق در دست ندارد» اما دست يابي طالبان بر سلاح هاي جدید چيزي بود که نمي شد آن را یک تصادف 
دانست . به همین خاطر گفته مي شد که ممکن است قسمي که آي اس آي با"حکمتیار" همكاري مي کرد با طالبان نیز همكاري 
نموده باشد. 


قوماندان "عبدالحق" به یک دیپلومات امريکايي در آن زمان گفته بود که افغانستان در اول توسط کمونیست ها بعداً ذريعة بنیادگرا 
ها خراب شده در آینده ممکن است توسط ملاها خراب تر شود اما وزارت خارجة امریکا آماده گي پذیرش چنین نتیجه گيري 


راپور هاي وزارت خارجه در زمستان آن سال طالبان را پديدة مرموزي تعریف مي کرد که در جهت تأمین منافع هیچ یک از 
گروه هاي موجود عمل نه نموده از پشتيباني وسیع مردم برخورداربودند. وقتي که طالبان در تشکیلات منظم پيشروي به سوي 
غرب قندهار را آغاز کردند» سفارت امریکا در اسلام آباد نوشت که استعمال تانک و هلیکوپتر توسط طالبان نشان مي دهد که یا 
آن ها از طرف پاکستان پشتيباني شده و یا کاملاً در کنترول آن کشور قرار دارند» اما مشخصات کمک و حدود دخالت پاکستان 
هنوز واضح نبود. دو دیپلومات امريكايي در فبروري 1995 به قندهار سفر نموده با شهردار طالبان در قندهار ملاقات نمودند. 
جلسه به تقاضاي مسلمان شدن آن ها از سوي شهردار آغاز یافت. شهردار از دادن جواب در مورد رهبري طالبان و تشکیلات آن 
ها خود داري کرد. دیپلومات ها برداشت کردند که رهبري طالبان تعلیم داده شده اند تا چگونه حرف بزنند. از گفته هاي آن بوي 
تقلب و فريبكاري به مشام مي رسید. این يكي از چنین جلساتي بود که آميخته با تقلب و ریا كاري بود؛ اما امریکا منابع و 
امکانات در منطقه نداشت تا براي کشف حقیقت به تحقیق بپردازد. سي.آي.اي و اتشة نظامي امریکا در اسلام آباد اولویت هاي 
دیگر داشتند و جنگ افغانستان موضوع عمده براي جمع آوري اطلاعات براي آن ها نبود. 


"بي نظبر بوتو" که به صورت مخفي اجازه ارسال کمک به طالبان را صادر نموده بود مي خواست امريکايي ها از این کار با 
خبر نشوند. او در بهار 1995 به واشنگتن سفر نموده با رئیس جمهور "کلنتن" ملاقات نمود و طالبان را یک گروه طرفدار 


"بوتو" مي گوید درین مذاکرات موضوع افغانستان در رأس برنامة هیچ طرف قرار نداشت. قضية افغانستان در حال مردن بود» 
اما تشریحات او در بارة امکان استفاده از طالبان به حیث برگردانندة ثبات به افغانستان مورد علاقه مندي ماأمورین ميان رتبة 
امريكايي قرار گرفت. 


طي این سفر و در ماه هاي بعد خانم بوتو در مورد کمک هاي آن کشور به طالبان به امريكايي ها دروغ هايي گفت. وزير خارجة 
پاکستان و رئيس آي.اس.آي طي ملاقاتي به سرپرست وزارت خارجة امریکا "گستروب تالبوت" ارسال کمک نظامي به طالبان را 
انکار نمودند. "تالبوت" به آن ها گفت که سیاست هاي پاکستان در افغانستان ممکن است نتيجة مورد نظر را در بر نداشته باشد 
زیرا نمي توان بر گروه هايي چو طالبان کنترول برقرار نمود. بعدتر خانم بوتو شخصاً حین صرف نان چاشت در اسلام آباد به 
سناتور "هک براون" و "کانگرسمن چارلي ولسن" گفت که پاکستان از طالبان حمایت نه نموده بلکه از تلاش هاي ملل متحد 
پشتيباني مي نماید. بوتو تصمیم گرفته بود که خورسندي ارتش پاکستان و آي اس آي براي او نسبت با رفتار صادقانه با دوستان 
امريكايي اش مفیدتر است. 

تعدادي از مامورین امریکا در قصر سفید» سي.آي.اي و وزارت خارجه که به امور افغانستان توجه داشتند تبلیغات طالبان را قبول 
کرده بودند. آن ها طالبان را یک گروه سنتي درست کنندة کار ها مي پنداشتند که هدف شان ایجاد وحدت ميان پشتون ها بود و 
این کار شان منتج به اعادة صلح به افغانستان خواهد شد. 


متخصصین امریکا تحت نظریات افراد غرب گرا چون "کرزي" قرار گرفته بودند که از ظهور طالبان به حیث یک حرکت متحد 
کنندة پشتون ها استقبال نمود. در شوراي امنیت ملي امریکا طالبان به حیث نيروي آورندة نظم در سرزميني که دچار تشتت شده 
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ا رای ی شناد ےا ای فک مین کرد که هرز طالیان منکن اس اع اا تباث شود آن ,ها ید این عفد دند: که 
نيرومندي طالبان سبب خواهد شد تا جنگ هاي گروهي کم شده» مواد مخدر محدود شود و زمینه براي مذاکرات صلح آماده گردد. 


پيروزي هاي نظامي سریع طالبان مامورین سي. آي.اي را متعجب ساخته بود؛ اما طالبان یک گروه افغاني با خصوصیات خاص 
شناخته مي شدند. به همین سبب جدي گرفته نمي شدند. 


بدین ترتیب عکس العمل امریکا در برابر ظهورطالبان نمایش بي تفاوتي بود. وقتي که سناتور "براون"» یک دموکرات از 
کولارادو» خواست تا سیاست مشخص را براي افغانستان پیشنهاد کند با بي ميلي وزارت خارجه امریکا مواجه شد. موضوع این 
نبود که آن ها طرفدار طالبان بودند» موضوع اصلي این بود که نمي خواستند دخیل در امور افغانستان شوند. 


"روبن رافایل" معاون وزير خارجة امریکا که یگانه مامور فعال امریکا در بخش افغانستان بود نظریات خانم بوتو در مورد 
طالبان را قبول نموده طرفدار باز شدن راه تجارتي میان پاکستان و آسياي میانه از طریق قندهار بود. او از بي نظیر بوتو علنا در 
برابر این اتهام که پاکستان در عقب طالبان قرار داشته و از آنها پشتيباني مي کند» دفاع مي نمود. او هم چنین خواهان رفع 
تغذیرات اقتصادي امریکا عليه پاکستان بود. او فکر مي کرد این تغذیرات» امریکا و پاکستان را از هم دور ساخته بدون اينکه بر 
پروگرام هسته يي پاکستان اثر داشته باشد. او و کلنتن در نهایت موفق به دادن کمک جدید امریکا به پاکستان شدند. آن ها امیدوار 
بودند که این کار باعث بهتر شدن موضع بي نظیر بوتو در کشمکش ميان او و ارتش پاکستان و آي.اس.آي خواهد شد. چون 
حکومت کلنتن بالاي بي نظیر بوتو سرمایه گذاري کرده بود و بي نظیر خواهان کمک امریکا به طالبان بود» وقتي که طالبان به 
حومة کابل رسیدند كسي در واشنگتن دچار تشویش نشد. 


تا آن وقت مسألة نفت و گاز جز سیاست امریکا در آسياي میانه گردیده بود. طوری که بي نظیر در دور دوم حکومت خود متوجه 
نقشة جغرافيايي منطقه شده بود» بزرگترین کمپني نفتي امریکا در اواخر 1995 به این منطقه متوجه گردید. در گذشته هاي دور 
بازرگانان با استفاده از راه ابریشم و انتقال مصالح» ابریشم و احجار قيمتي صاحب ثروت شده بودند. با سقوط شوروي بار دیگر 
بازي پردرآمد تجارتي در منطقه شکل گرفت که مطاع تجارت جدید را نفت و گاز تن تشکیل مي داد. راه هاي تجارت اساسي مانند 
گذشته از افغانستان مي گذشت. 


"رابن رافایل" وعده اي دیگر در قصر سفید فکر مي کردند که طالبان یک راه حل براي افغانستان شده مي توانند تاآن ها براي 
شرکت هاي نفتي امریکا بتوانند یک راه حل باشند. 
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فصل هجدهم 
"تطمیع کاذبانه" 
"مارتي ملر" سفر عجیب خود به افغانستان را در تابستان 1995 آغاز کرد. او پیش از اينکه به سن تقاعد برسد مي خواست یک 
دست آورد خوب داشته باشد. او 30 سال عمر خود را به کار در شرکت نفتي "یونیکال" که در ميان شرکت هاي نفتي امریکا در 


درجة دوازدهم قرار داشت» سپري نمود. در شرکت یادشده به مقام معاون رئیس بخش تفحص و تولید رسیده بود. او زنده گي 
آرامي داشت و در آخر مي خواست در یک پروژة پر مخاطره بخت خود را بیازماید. 


"یونیکال" با بحران مالي مواجه بود» زیرا این شرکت در سال 1994 یکصدو پنجاه میلیون دالر خساره برداشته و از شرکت هاي 
نفتي دیگر امريکايي عقب مانده بود» اما رژساي یونیکال فرصت خوبي را براي شرکت یادشده مي دیدند» زیرا زمین هاي وسیع 
نفت خیز در قلمرو شوروي سابق اکنون بر روی کمپني هاي خارجي باز شده بود. "راجر بیچ" رئيس یونیکال مي خواست با 
آغاز کار در مناطق پرخطر آسياي میانه یونیکال را به بزرگترین شرکت نفتي جهان تبدیل کند که کار در افغانستان جزئي از این 
پلان بود. 


"بیچ" به معاون خود "جان املي" وظیفه سپرد تا کار پروژة افغانستان را همآهنگ کند. "جان املي" "ملر" را به حیث مسوول 
پروژه در افغانستان انتخاب کرد. ملر در جواني در معدن پدري اش در ایالت "کلورادو" کار مي کرد و از آن طریق مصرف 
تحصیل دانشگاهي خود را مي پرداخت. وقتي که یونیکال او را به خاطر کار تابستاني استخدام کرد» ملر رشتة پترولیم در دانشگاه 
را برگزید. او براي سه دهه در سمت هاي مختلف ايفاي وظیفه نمود و سفرهاي زيادي را به خاطر انجام کار به خارج از کشور 
انجام داد. ملر به نظام سرمایه داري فعالیت هاي خیریه و بازي "گلف" معنقد بود. او به مردمان مناطق مختلف جهان ابراز 
همدردي مي کرد. اما در بارة تاریخ و فرهنگ شان چیز زيادي نمي دانست. ملر مي دانست که وضعیت در افغانستان خراب 
است. او در بارة طالبان چيزي نشنیده بود. وقتیکه در بارة طالبان سوالاتي نمود و به او گفته شد آنها حتا از گرفتن تصویر خوش 
شان نمي آید» با زن هاي خود سخت گيري مي کنند و به اطفال اجازه به هوا کردن کاغذ پران را نمي دهند . 


پروژة افغاني یونیکال از ترکمنستان» که از شوروي استقلال خود را بدست آورده بود» آغاز مي گردید. ترکمنستان يكي از 
ذخایر مهم گاز جهان را دارا بود که كسي خریدار آن نبود. ترکمنستان چهار سال قبل استقلال خود را بدست آورده بود» اما خط 
وله هاي که گاز آن کشور را نقل مي داد در ملکیت روسیه قرار داشت. روسیه و ترکمنستان بر سر نحوة استفاده از این خط لولة 
ها با هم در حال مشاجره جدي قرار داشتند. این کشمکش ها باعث توقف صدور گار ترکمنستان از طریق شبکة خط لولة روسیه 
گردید. تا زمانی که منازعه با روسیه حل می شد و یا احداث خط لولة جدید ۰ 159 تریلیون فت مکعب گاز طبيعي و 32 ملیارد 
بیرل نفت ازبکستان بدون استفاده باقي مي ماند. 


پاکستان» که بي نظیر بوتو به آن حکومت مي کرد با بحران انرژي مواجه بود. تا سال 2010 ميلادي پاکستان به یک تریلیون 
فت مکعب گاز ضرورت داشت که در آن کشور تولید شده نمي توانست. یونیکال به این فکر شد که بحران انرژي پاکستان از 
طریق راه تجارتي به آسياي میانه که بوتو خواب آن را مي دید» قابل حل خواهد بود. جان املي طرح یک پروژة انكشافي را روي 
دست گرفت که گاز ترکمنستان را از طریق خط لوله یی که از افغانستان مي گذشت به پاکستان منتقل مي کرد. این خط لوله از 
قندهار می گذشت. خط لوله در امتداد سركي تمدید می شد که بوتو از آن به خاطر انتقال لموال تجارتي کار مي گرفت و این 
منطقه تحت ادارة طالبان قرار داشت. 


به نظر ملر این پروژه چندان عملي نبود» اما برنامة مذکور کشش و جاذبة تاريخي داشت. خط لولة ملر از تیه ها و دره هايي مي 
گذشت که زماني "اسکندر"» "مارکوپولو" و "چنگیزخان" از آن جا عبور نموده بودند. اگر ملر این پروژه را عملي کرده مي 


مارتي ملر با طيارة کمپني بونیکال در اگست سال 1995 وارد میدان هوايي عشق آباد شد. میدان یادشده به مصرف 84 میلیون 
دالر تحت ساختمان قرار داشت. با تکمیل کار میدان» سالانه ۸4.5 میلیون نفر مسافر مي توا نست از آن استفاده نماید. تا آن وقت تنها 
یک دهم این تعداد به آن کشور مي آمد» اما "صفرمراد نیازوف" رهبر خودکامة ترکمن متوقع بود که با آغاز بهره برداري از 
ذخایر گاز و نفت وضعیت در کشورش تغییر نماید. 

او اميد وار بود که به زودي ترکمنستان با سرمایه گذاران اروپايي» شيخ هاي عرب و مدیران شرکت هاي نفتي امريكايي وارد 
معامله شود. آن ها به ترکمنستان سفر خواهند کرد تا ثروت مند شده و يا در تفریحگاه هاي که به شيوة "دزني لیند" ساخته شده» به 
تفریح بپردازند. 
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"نیازوف" لاف مي زد که ترکمنستان به زودي به "کو ویت جدید" تبدیل خواهد شد. اما مشكلاتي در راه تعبیر این خواب وجود 
داشت. تلاش براي اعمار یک میدان هوايي با ویژه گي هاي خاص برج مراقبت میدان در سمت غلط خط پرواز ساخته شده بود. 
مامورین برج مراقبت که مي خواستند طبارات را براي ند نشست رهنمايي کنند ت تعمیر ترمینل جدید سبب مي شد تا خط پرواز را 


نیینند . 


وظيفة ملر آن بود تا نیازوف را متقاعد کند که شرکت یونیکال انتخاب خوبي براي انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق 
افغانستان است. قانع کردن نیازوف کار آساني نبود. نیازوف که زماني از اعضاي عالي رتبة حزب کمونیست شوروی بود اکنون 
کلاه یک رهبر ملي را بر سر گذاشته بود. ملر به هرسو که در عشق آباد نظر مي افگند چشمش به تصویر هاي بزرگ نیازوف 
مي افتاد که به سوي او تبسم مي کرد. نیازوف خوش داشت ترکمن باشي (پدرهمه ترکمن ها) خوانده شود. او یک کیش شخصیت 
به شيوة "ستالین" به وجود آورده است. در کشور 4.5 ميليوني ترکمنستان جايي براي مخالفت با او وجود ندارد. بسياري از یادگار 
هاي نظام شوروي چون مطبوعات دولتي که همواره از نیازوف تعریف مي کند» یک پارلمان که همواره دورة زمامداري او را 
تمدید مي نماید و یک دستگاه جاسوسي که بر همه کس نظارت دارد» هنوز در این کشور وجود دارد. او در معرفي بازار آزاد به 
آهستگي گام برداشت که مذاکره با شرکت هاي نفتي به ارزش ملیارد ها دالر براي او چیز جديدي بود. 


نیازوف 24 هوتل جدید» که از مرمر ساخته شده اند» در جنوب عشق آباد اعمار نموده است. هر هوتل به يكي از وزارت خانه ها 
مربوط مي شود. ملر به هوتل مربوط به وزارت نفت و گاز ثبت نام نمود. از کلکین هوتل کوه های مرز ايران دیده مي شد. 
سیستم ایرکندیشن هوتل کار نمي کرد و او در هواي گرم ترکمنستان بریان مي شد. مذاکرات روزانة او با همتاهاي ترکمني اش 
نیز راحت بخش نمود. او مي گوید برسر میز مذاکره سرو صدا ها بلند مي شد و تهدید مي گردید» چيزي که ملر به آن شيوة کار 
آشنايي نداشت. روز ها پي در پي این مو ارد تکرار مي گردید. 

ملر از جان املي خواست تا به خاطر شکستن بن بست به ترکمنستان سفر نماید. نیازوف او را در قصر تابستاني خود در حومة 
عشق آباد پذیرفت. آن ها بسیار ودکا نوشیده با هم رابطة كاري دوستانه برقرار نمودند . 

ملر از سفارت امریکا در عشق آباد خواهان کمک شد. مربوط ساختن اعمار خط لوله با سیاست خارجي امریکا براي یونیکال 
زمينة خوب رقابت را فراهم مي آورد. بعضي از شرکت هاي اروپاي شرقي و شرق میانه امتیاز تجارتي در ساحة نفت و گاز را 
با دادن رشوه به مامورین ترکمن بدست مي آوردند. علاوه از آن نیازوف با یک تعداد زياد مشاورین و شرکاي تجارتي امريکايي 
معامله مي کرد. بعضي از این افراد ارتباطات مرموزي در ترکیه و شرق میانه داشتند. یونیکال یک شریک مرموز سعودي به 
نام "شرکت دلتا" داشت که در ساحة گاز تجربه نداشت. اگر وجود این شرکت به خاطر دادن رشوه نمي بود» شراکت او با 
یونیکال در پروژه مفهومي نمي داشت. قوانین امریکا به یونیکال اجازه نمي داد که مستقیماً به دادن رشوه اقدام کند» در عوض 
یونیکال مي نوانست طرف مقابل را با ربط دادن سرمایه گذاري در پروژه هاي نفتي به مسائل امنيتي به معامله تشویق نماید . 


نیازوف به خاطر کم کردن فشار روسیه برخود خواهان توجه دولت امریکا به ترکمنستان بود. نیازوف امیدوار بود با عقد یک 
قرارداد عمدة نفتي با یونیکال بتواند در مقابل تهدیدیدات ماسکو مقاومت نماید. از سوي دیگر ادارة "کلنتن" تعقیب منافع نفتي 
امریکا در آسياي میانه را یک پاليسي درست سیاست خارجي و اقتصادي آن کشور ارزيابي مي نمود. تجارت ميان امریکا و 
کشور هاي جدیداً به استقلال رسيدة آسياي میانه در نيمة اول سال 1995 به 4.5 ملیارد دالر افزايش یافته بود که 55 درصد 
افزايش نسبت به سال قبل را نشان مي داد. 


در آذربایجان» قزاقستان» ترکمنستان و ازبیکستان جمعاً 50 تا 100 ملیارد بیرل نفت و 250 تریلیون فت مکعب گاز طبيعي وجود 
داشت. کشور هاي این منطقه به شرکت هاي خارجي ضرورت داشتند تا گاز و نفت شان را استخراج و به خارج انتقال دهند. 
پاليسي ادارة "کلنتن" این بود که تا سلطة شوروي بر این کشور ها را شکستانده و با افزایش منابع تولید نفت ثبات بازار نفت را 
بهبود بخشد. ادارة کلنتن خواهان اعمار چنان خط لوله هايي از آسياي میانه بود که روسیه و ایران از آنها نفعي نبرند. ادارة کلنتن 
به این عقیده بود که اعمار چنین خط لوله ها وابستگي امریکا به نفت شرق میانه را کاهش خواهد داد. کنارگذاشتن ایران از بازار 
نفت آسياي میانه جزئي از سیاست امریکا بود اما تعداد معدودي از خط لوله ها بود که از خاک ایران عبور نمي کرد. 


پروژة اعمار خط لوله یونیکال چيزي بود که با سیاست ادارة کلنتن مطابقت کامل داشت. یونیکال مي خواست یک لولة انتقال نفت 
و یک لولة انتقال گازی اعمار نماید که از میدان هاي نفتي آسياي میانه آغاز شده از غرب و جنوب افغانستان گذشته به پاکستان 


سفیر امریکا در ترکمنستان موافقت کرد که به طرفداري از پروژة یونیکال با نیازوف مذاکره نماید. ملر مي گوید اگر فکتور هاي 
سياسي کنار گذاشته مي شد پروژة خط لوله افغانستان به جايي نمي رسید » اما با گذشت هفته ها عوامل سياسي غلیظ تر گردید . 
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شهز اده "ترکي" همواره به افغانستان به حیث یک محل تقاطع راه هاي تجارت به آسياي میانه مي دید او افغانستان را به حیث 
معبري مي دانست که شوروي مي خواست از آن طریق به سوي مناطق نفت خیز شرق میانه پيشروي کند. بعد از فروپاشي اتحاد 
شوروي شهزاده ترکي از پلان "بي نظیر بوتو" به خاطر باز کردن راه تجارتي به آسياي میانه پشتيباني مي نمود. 


شهزاده "ترکي" ازهر اقدامي که منجر به پیشرفت در افغانستان و آسياي میانه مي شد استقبال مي نمود. در اواخرء او شخصي را 
ملاقات کرد که چنین فكري را داشت. این شخص "کارلوس بلگراني" ارجنتايني ايتالوي الاصل بود. "بلگرانيی" که به چندین زبان 
حرف مي زد رئيس شرکت نفتي "بریداس" بودکه دفتر مركزي اش در شهر "بونس ایرس" پایتخت ارجنتاین موقعیت داشت . 


بلگراني که مي خواست از ثروت نف در آسياي میانه بهره برداري کند؛ با شهزاده تركي در ریاض ملاقات نموده از او خواست 
در پیدا کردن یک شریک سعودي با او همكاري کند. شهزاده تركي تحت تاثیر انديشه هاي بلگراني در مورد سرمایه گذاري در 
جاهاي پرمخاطره قرار گرفت. بلگراني پلاني براي رساندن نفت و گاز ترکمنستان از آسياي میانه به پاکستان را تهیه نموده بود. 
پلان بلگراني ماه ها قل از آن مطرح شد که بونیکال پلان مشابه را مطرح کرد. بلگراني از شهزاده تر کي خواست نا شریک 
تجارت او شود» زیرا رئيس استخبارات سعودي در تمام کشور هاي که خط لوله در آن احداث مي شد از نفوذ قابل ملاحظة 
برخوردار بود. شهزاده ترکي موضوع شراکت مستقیم خود را رد کرد» اما او را به یک شرکت سعودي معرفي کرد. شهزاده 
تركي براي بلگراني زمينة تماس با پاكستاني ها را نیز مساعد ساخت. 


"جاوید قاضي" رئيس استخبارات نظامي پاکستان از پلان احداث خط لوله با گرمي استقبال کرد. چون بلگراني توسط رئيس 
استخبارات سعودي به پاكستاني ها معرفي شده بود. "بي نظیر بوتو" از وزارت هاي اقتصاد و پترولیم آن کشور خواست تا طرح 
بلگراني را مورد مطالعه قرار دهند. آن ها در عملي بودن پروژه شک داشتند» اما خانم بوتو به مامورین خود گفت که امضاي 
یادداشت تفاهم با بلگراني در مورد اينکه اگر او گاز ترکمنستان را به پاکستان برساند» پاکستان آن را خريداري خواهد کرد به 
پاکستان کدام ضرري نخواهد داشت. 


ملر با بلگراني در تابستان آن سال در ترکمنستان ملاقات نمود. آن ها در مورد اينکه آیا راهي وجود دارد که دو طرف مشترکاً 
پروژه را به پیش ببرند» بحث نمودند» که به توافق نرسیدند. ملر نیازوف را طرفدار معامله با یونیکال یافته بود. اگر عقد قرار 
داد یونیکال با ترکمنستان سبب کنار گذاشتن بریداس و رئیس استخبارات سعودي مي گردید» جاي تشویش نبود زیرا این کار 
جزئي از بازي نفت به شمار مي آمد. 


ملر بعد از چندین هفته مذاکرات پر تشنج بالاخره در اواخر سپتمبر 1995 به پيروزي دست یافت. همتا هاي ترکمن او برایش 
گفتند که نیازوف تصمیم گرفته است که بریداس را کنار گذاشته با یونیکال عقد قرار داد نماید. طبق پلان دو خط لوله به طول 
0 میل به قیمت 8 ملیارد دالر از طریق افغانستان اعمار مي گردید. 


رهبر ترکمنستان از یونیکال خواست تا در مورد قرار داد عقد شده سرو صداي مطبوعاتي به راه بیندازد. پدر ترکمن ها که به 
خاطر اشتراک در پنجاه و مين سال تشکیل ملل متحد به نیویارک مي رفت در نظر داشت موضوع احداث خط لوله را در یک 
دعوت به گوش جهانیان رسانیده به آنها بگوید که براي هميشه خود را از تحت سلطة ماسکو نجات داده است. یونیکال یک تعمیر 
را در نیویارک براي این کار آراسته نمود و "هنري کیسنجر" را بحیث سخنران در محفل استخدام نمود. از هیچ افغاني درین 
محفل دعوت نشد» ولي جان املي وعده کرد که به زودي با گروه هاي افغاني باب مذاکره را باز نماید. 


یونیکال پس از دست يابي به توافق در عشق آباد کار براي پیشبرد پروژه را در واشنگتن و اسلام آباد آغاز نمود. براي روساي 
شرکت هاي نفتي امریکا چندان مشکل نبود که با مامورین قصر سفید ملاقات داشته باشند. در انتخابات 1994 کلنتن کنترول 
کانگره را به حزب جمهوري خواه باخته بود و مامورین او فکر مي کردند براي بدست گرفتن کنترول مجدد کانگره و انتخاب دو 
بارة کلنتن در سال 1996 به پول زیاد نیاز دارند. قوانین در مورد تمویل مبارزات انتخاباتي نرم ساخته شده بود. قصر سفید به 
شرکت های بزرگ چنین وانمود مي کرد که به مسائل و مشکلات آن توجه دارد. هم چنین سیاست کلنتن متمایل به حفظ منافع 
شرکت هاي امريکايي در خارج بود. شرکت هاي نفتي امريكايي که در آسياي میانه فعال بودند از سیاست دولت امریکا در 
محدود کردن نفوذ ایران در منطقه پشتيباني مي کردند. به دلایل فوق وقتي که ملر بر دروازه ها در واشنگتن تک تک مي کرد 
دروازه ها به آساني برایش باز مي گردید. 


ملر هر ماه و یا هر دوماه از "هوستون" به واشنگتن سفر مي کرد. او در قصر سفید با "شیلاهسلن" که سمت مدير بخش مسائل 
انرژي در شوراي امنیت ملي را به عهده داشت ملاقات مي کرد. ملر "شیلا" را طرفدار اجنداي یونیکال در افغانستان یافت. 
طرفداري عدة از افسران شوراي امنیت ملي از پروژة یونیکال از طرف برخي از ماموري سي آي اي تائید نمي شد . آن ها انهام 
وارد مي کردند که شوراي امنیت ملي منافع شرکت هاي بزرگ را بر مصونیت اتباع امریکا در داخل و خارج آن کشور ترجیح 
مي دهند. منافع شخصي بعضي از افراد در شوراي امنیت ملي در جانب داري از چنین پروژه ها نیز بي اثر نبود. مشاور امنیت 
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ملي کلنتن "سيندي برگر" در شرکت نفتي" آرمکو" 90 هزار دالر سهم داشت و آرمکو در ساحة بحيرة کسپین فعال بود. در عین 
زمان او ریاست کمیته يي را به عهده داشت که به دولت در مورد سیاست امریکا در ساحة بحيرة کسپین مشوره مي داد. اگرچه 
"سندي برگر" توسط كسي به اعمال خلاف قانون متهم نه شده است» اما فضاي معاملات کلان پولي در منطقه چنان پر جاذبه بود 
که حتماً بر سیاست امریکا اثر مي گذاشت. 


از سوي دیگر هسلن و همکاران او در قصر سفید روي یک سلسله منافع تجارتي آميخته با اهداف امنیت ملي کار مي کردند. آن 
ها مي خواستند از آرزومندي شرکت ها به خاطر دست يابي بر ثروت سرشار استفاده نمایند از یکسو ایران و از سوي دیگر 
روسیه را به انزوا بکشند. آن ها فکر مي کردند دست داشتن آنها در یک بازي نفتي- امنيتي کاریست عادي. در گذشته منافع نفتي 
امریکا باعث ایجاد نزديكي ميان عربستان سعودي و کشور هاي خلیج شده بود و اکنون آن ها مي خواستند با استفاده از منابع 
سرشار نفتي اسياي میانه براي امریکا از ترکیه تا چين هم پيماناني دست و پا کنند. 


مارتي ملر عکس العمل خانم "روبن رافایل" معاون وزير خارجة امریکا در امور جنوب آسیا را که اوضاع افغانستان را زیر نظر 
داشت» مثبت یافت. هر زمان که مارتي به واشنگتن مي رفت با خانم "رافایل" در بارة اوضاع افغانستان» سیاست پاکستان و پروژة 
یونیکال به بحث مي پرداخت. 


رافایل فکر مي کرد پروژة بونیکال باعث بازگشت صلح به افغانستان و ایجاد کار برای مردم آن کشور خواهد شد. پاکستان و هند 
به گاز نیاز داشت و افغان ها به پولي که از راه انتقال گاز از طریق کشور شان بدست خواهند آورد» نیازمند اند. این کار باعث 


نزديکي ميان افغان ها و همکاري منطقوي خواهد شد. 


رافایل فکر مي کرد که احداث خط لوله باعث علاقه مندي دولت امریکا به قضیه افغانستان خواهد شد. به عقيدة رافایل و همکاران 
او در وزارت خارجه امریکا پروژة یونیکال زمينة مذاکرات بين الافغاني به شمول طالبان را مساعد خواهد ساخت. 


بانک هاي تجارتي حاضر نبودند چنین پروژة پرخطر را تمویل کنند و اگر چنین کاري را نیز انجام مي دادند نرخ سود آنها به 
حدي بالا بود که پروژه به صرفه تمام نمي شد. ملر فکر مي کرد عملي ترین راه تمویل پروژه گرفتن پول از بانک جهاني و 
بانک انکشاف آسيايي خواهد بود. بودجة بانک هاي انكشافي مذکور را دولت هاي تروتمند مي پردازند تا به کشور هاي فقیر 
کمکي کرده باشند. این بانک ها زماني پروژة یونیکال را تمویل مي نمودند که خط لوله کشور هايي را به هم وصل مي کرد که 
حکومات شناخته شده و با ثبات مي داشتند. یونیکال وقتي به این هدف دست مي یافت که افغان ها را تشویق مي کرد که به دور 
یک حکومتي که مورد تایید ملل متحد باشد» جمع شوند. این کار با پاليسي اعلان شدة امریکا مطابقت داشت. خانم رافایل و قصر 
سفید پروژة یونیکال را به نفع افغانستان ارزيابي مي نمودند. 


کار دوم مارتي ملر این بود که خانم بي نظبر بوتو را متقاعد کند که پروژة بونیکال به سود پاکستان نیز است. اما این کار بسیار 
دشوار بود. بلگراني دوست شهزاده تركي براي قبولاندن پروژة خویش نیز تلاش مي کرد. بلگراني توانسته بود به کمک "تركي 
الفیصل" با مامورین حکومت بي نظیر بوتو رابطة نزدیک برقرار نماید. ملر مي دانست که بدون توافق پاکستان در مورد خرید 
گاز از طریق خط لولة یونیکال» راهي براي تمویل پروژة یادشده وجود نخواهد داشت. به این خاطر او تلاش مي کرد خانم بوتو 
را متقاعد سازد تا پروژة بریداس را کنار گذاشته از پروژة یونیکال پشتيباني نماید. 


ملر از روبن رافایل» شیلاهسان و سایر مامورین کلنتن در مذاکراتش با جانب پاکستان طالب همكاري کرد آن ها آماده گي خود 
را با همکاري با او ابراز نمودند. 


"تام سایمن" در سال 1996 به حیث سفیر امریکا در پاکستان ايفاي وظیفه مي کرد. او یک دیپلومات مسلکي وزارت خارجه بود 
و در امور اروپاي شرقي و روسیه تخصص داشت. او مانند ملر در سال هاي آخر ماموریت خود قرار داشت. "سایمن" در 
جواني از سال 1948 تا 1949 را در كراچي سپري نموده بود. در آن وقت پاکستان جدیداً تشکیل شده بود و براي استقرار خویش 
تلاش مي کرد. سایمن با موضوعات آسياي جنوبي براي چندین دهه سروکار نداشت. آخرین محل ماموریت او درپولند بود. 
سایمن در پولیند شاهد تحولات بزرگي در انتقال به یک نظام سرمایه داري بود. سایمن به این عقیده بود که پاکستان با داشتن 
طبقات تجارتي با تجربه مي تواند طرز دید سابق خویش را کنار گذاشته از امکانات خوبي که پس از فروپاشي اتحاد شوروي 
ایجاد شده بهره برداري نماید. 


تاجايي که به افغانستان مربوط مي شد» سایمن مي گفت امریکا در بارة آن سیاست مشخصي نداشت. پس از گذشتن مدت کوتاهي 
از شروع کار در اسلام آباده سایمن با "ملر" و "املي" و مامورین دیگر "یونیکال" هر دو هرهفته و یا هر ماه یک بار در داخل 
سفارت ملاقات مي نمودند. آن ها به سایمن طرح خط لوله را به شکل گرافیک که در کمپیوتر تهیه شده بود نشان مي دادند. 
نمایش تصوير هاي كمپيوتري براي کسي چون سایمن که سن زياد داشت» خيلي دلچسپ بود. 
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در واشنگتن هیچ کس به سیاست تشویق "بوتو" به کنار گذاردن "بریداس" و انتخاب "یونیکال" به حیث سازندة خط لوله مخالفت 
نمي کرد» اما سایمن مي خواست این کار را به آرامي و بدون سروصدا انجام دهد. 


اول سایمن خود را به موضوع آشنا نمود سپس هرچند ماه یک بار با مامورین وزارت پترولیم پاکستان ملاقات نموده به 
طرفداري طرح یونیکال با آن ها صحبت مي نمود. سایمن به این عقیده بود که ساختن خط لوله در بازگشت بات به افغانستان 
کمک زیاد خواهد کرد. او حتا به یونیکال مشوره داد که در امتداد خط لوله اعمار دستگاه هاي تولید برق کوچک را مدنظر 
بگیرد» تا وابستگي مردم مناطق مختلف به کابل کم شود؛ اما واضح نبود که چگونه یونیکال مي تواند خانم بوتو را به کنار 
گذاشتن طرح بریداس و قبول طرح یونیکال تشویق کند. حکومت بوتو قبلا با طرح بریداس موافقت نموده بود. 


بسياري از دوستان غربي خانم بوتو فکر مي کردند که ازدواج او با "آصف علي زرداري" یک انکشاف نامیمون براي خانم بوتو 
بود. شوهر خانم بوتو یک سرمایه دار كراچي بود و زنده گي خود را به شیوة یک رهبر مافياي فلم هاي "بالي وود" عیار نموده 
بود. اتهام فساد مالي عليه زرداري يكي از دلایل سقوط حکومت بوتو در سال 1990 بود. 


در دور دوم حکومت بوتو "رابن رافایل" و مامورین دیگر امريكايي او را به خاطر اشتباهات گذشته اش مورد انتقاد قرار نداده 
امیدوار بودند که این بار خوبتر عمل کند. آن ها فکر مي کردند که "زرداري" كارهاي خلافي انجام مي دهد؛ اما شواهدي در 
اختیار نداشتند که نشان دهد او به پيمانة وسیع به دزدي دست مي زند. خانم بوتو اتهامات عليه شوهرش را کار مخالفین سياسي 
خود دانست که با جعل» آن ها مي خواستند او را بي اعتبار سازند. او در دفاع از شوهرش پافشاري نموده احساساتي عمل مي 
کرد. خانم بوتو مخالفین خود را متهم مي کرد که از ازدواج غير سنتي او به حیث حربة سياسي عليه او کار مي گيرند. 


رژساي یونیکال این آوازه را شنیدند که خانم بوتو به خاطري از توافق با بریداس دست بردار نیست که آن شرکت براي شوهرش 
رشوه پرداخته است. آن هاني که به طرفداري ازطرح یونیکال کار مي کردند به سمع مامورین سفارت پاکستان در واشنگتن مي 
رساندند که آن ها از اخذ رشوه توسط زرداري آگاه هستند ‏ بوتو و طرفدارانش مي گویند که طرح چنین اتهامات به بوتو این 
مطلب را مي رساند. اگر او بخواهد در موضوع اتهام فساد مالي دچار مشکل نشود. بايد با یونیکال معامله کند. سایمن در اسلام 
آباد نیز اطلاعاتي بدست آورد که به يکي از اعضاي حکومت بوتو به خاطر پذیرفتن پروژة بریداس پول پرداخت شده است. 


سایمن در يكي از روز هاي آخر بهار 1996 جهت ملاقات با خانم بوتو به دفتر او رفت. او با خود یک آجندا داشت که شامل سه 
مطلب بود. هرسه مطلب مربوط به شرکت هائي بود که مي خواستند با پاکستان وارد معامله شوند. بوتو پس از شرکت در یک 
جلسة طولاني پارلماني به دفتر برگشت. چشم هاي او سرخ شده بود و بسیار خسته بود. سایمن به بوتو بدون مقدمه گفت که او 
باید یادداشت تفاهم امضاء شده با بریداس را باطل نموده با یونیکال وارد معامله شود. بوتو از شیوة گفتار سایمن خوشش نیامد. 
اعضاي حکومت او طي چند ماه تحت فشار دولت امریکا قرار داشتند تا با یونیکال وارد معامله شوند. چنین معلوم مي شد که 
سایمن به جاي اینکه خواهش کند» حکم صادر مي کرد. 


خانم بوتو به سایمن گفت که او هرگز آن کار را نخواهد کرد» زیرا چنین چيزي مرادف با نقض یک قرار داد خواهد بود. سایمن 
در جواب خانم بوتو گفت که این "باجگيري" است. گرچه او موضوع باجگيري را مشخص نکرد. اما از گفتة او فهمیده مي شد که 
او مي خواست بگوید که خانم بوتو وقتي با معامله با یونیکال موافقه مي کند که به آصف زرداري پول پرداخته شود. 


خانم بوتو که با شنیدن کلمة باجگيري به شدت عصباني شده بود» با صداي بلند سایمن را مخاطب قرار داده گفت: "تو اين حرف 
را زده نمي تواني؛ تو نمي تواني به نماینده گي از رئيس جمهور کشور خود چنين چيز بگويي." سایمن گفت: "شايد باجگيري کلمة 
درستي نباشد... "۰ اما گپ از گپ گذشته بود. بوتو از سایمن خواست تا دفترش را ترک کند. او از يكي از مشاورین خود 
خواست تا مکتوبي عنواني کلنتن آماده کرده در آن بنویسد که سفیر امریکا حق ندارد که با صدراعظم پاکستان چنین برخورد 
نماید. سایمن وقتي که به دفترش در سفارت بازگشت زنگ تیلفون او به صدا آمد و از واشنگتن به او هدایت داده شد که خودش 
طي نامة از خانم بوتو معذرت بخواهد." 

سایمن به مدیران بونیکال با چهرة خجالت زده گفت: "متأسف است که نتوانسته در رابطه با خانم بوتو کار مثبتي براي آن ها انجام 


دهد" 


پاکستان آماده نبود به آساني طرح یونیکال را تایید کند. اگر ملر مي خواست راه عملي شدن طرح خود را جستجو کند بايد در جاي 
دیگر دوستاني دست و پا مي کرد و آن جا افغانستان بود. 

ملر در اواخر بهار 1996 به کویته پرواز کرد تا از آنجا در یک کاروان موتر به قندهار برود. او یک تعداد از موتر هاي تیوتا 
را به کرایه گرفت و چهار دریور و تعدادي ترجمان و راهنما را استخدام نموده سپس به طالبان خبر داد که به سوي آن ها 
درحرکت است . 
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ملر در این سفر خود را راحت احساس نمي کرد» زیرا نمي دانست که با چه چيزي روبرو خواهد شد. او شنیده بود که طالبان از 
هاي که فواید تمدید خط لوله براي افغانستان را نشان مي داد» آماده شده بود. 


تشریحات تصاویر و نقشه ها به پشتو ترجمه شده یک نسخه از تصوير ها و نقشه ها براي تسليمي به طالبان آماده شده بود. 
ملر نقشه و یک تعداد از تحفه ها را در موتر انداخته سوي قندهار به راه افتاد. آن ها از سپین بولدک جايي که قیام طالبان از آنجا 
هجده ماه قبل آغاز یافته بود» گذشت از دشت ها و تپه هاي بدون درخت عبور نمودو به تاکستان هاي شرق شهر قندهار رسیدند. 
ملر از آنچه که مي دید به تعجب افتیده بود. بعد از گذشت سال ها هنوز خرابه های خانه هاي که در جنگ با شوروي ها از ميان 
رفته بود» به چشم مي خورد. ميان پایه هاي تیلفون سيمي وجود نداشت. در قندهار آب شرب وجود نداشت. به هر طرف که مي 
دید علامة "این جا داخل نشوید» ماين است" به چشم مي خورد. 


آن ها به مهمانخانة طالبان رهنمايي شدند که كوچي در آن وجود نداشت. به خاطر اينکه آن ها مسلمان نبودند» اجازة ملاقات با 
ملاعمر را نیافتند. مامورین طالبان تلاش داشتند تا مطالب تشریح شده در نمایش سلاید را درک کنند. ملر در بارة ملیون ها دالري 
که پس از اعمار خط لوله به افغانستان سرازیر خواهد شد» صحبت کرد. او فکر مي کرد که تشریح منافع خط لوله براي آن ها 
مانند شور دادن زردک در مقابل بيني خر است بدون آنکه به آن فرصت دهن زدن به آن داده شود. 


ملر بعد از ظهر یک روز به یک پارک رفت و چند بچه را دید که مصروف بازي بودند. او شنیده بود که طالبان توپ بازي را 
منع کرده بودند» اما معلوم مي شد که آن ها به بعضي بازي اجاژه مي دادند. ملر یک تعداد توپ فتبال که علامة یونیکال را 
داشت به عنوان تحفه با خود آورده بود. او از طالبان اجازه خواست تا توپ ها را به بچه ها بدهد و آن ها به آن کار مخالفت 
نکردند. به زودي در پارک شهر توپ ها زرد رنگ یونیکال توسط اطفال به هر سو پرتاب مي شد. 


در همین روز ملر خواست تا با معاون وزير خارجة طالبان ملاقات کند. معاون وزير خارجه پرسید که نماز عصر چه وقت 
خوانده مي شود؟ یک نفر با ريش انبوه و لهجة نيوياركي گفت که نماز ساعت پنج بعد از ظهر خوانده مي شود. 


ملر که از دیدن و لهجة شخص تعجب مي کرد از او پرسید که آیا او امريکايي است؟ 


او گفت بلي امريكايي است. نام اسلامي او "سلمان" بود او در نيوجرسي بزرگ شده و در آنجا با مادر و خواهرش زنده گي مي 
کردند. "سلمان" در اوایل جواني به پاکستان آمد تا در پهلوي تجزية طلبان کشمیر بجنگد. او به کمپي در افغانستان برده شد تا 
آموزش نظامي ببیند. این کمپ توسط نظامیان پاكستاني اداره مي شد. وقتي که صاحب منصبان پاكستاني دانستند سلمان امريکايي 
است. او را از کمپ خارج کرد. او به "چارلي سانتوس" شریک ملر گفت که بعد از اخراج از کمپ تعليمي او خواست. تا به 
قن و ان هاش ات ر ی طالارم هم ی ایا اد هار جا کی ی اه خافخه نی 
آورده بود و توقع داشت که طالبان آن را امضاء کنند. مکتوب مذکور کدام مسوولیت قانوني را به عهدة طالبان نمي گذاشت و تنها 
آماده گي طالبان را با کار نمودن با یونیکال در پروژة خط لولة نشان مي داد. در مکتوب آمده بود که این ياد داشت تفاهم مقدماتي 
بین دو طرف است و موافقت نامة رسمي با دولت قانوني افغانستان که توسط جامعة جهاني به رسمیت شناخته شده باشد» بعداً به 
امضاء خواهد رسید. 


ملر و سانتوس گفتند که آن ها مي خواهند با همه افغان ها کار کنند» اما رئيس تیم مذاكراتي طالبان گفت آن ها در پي آن اند تا 
برهمه گروه ها غلبه حاصل کنند. بعد از ذکر این مطلب گروه یونیکال به این فکر افتید که طالبان آن طوري که بعضي فکر مي 
کردند مردم سادة روستايي نبودند. آن ها خواهان عقد قرار داد و ساختن خط لولة هستند» اما نمي خواهند که در آن "احمدشاه 
مسعود" و یا گروه ديگري شریک باشد. تیم طالبان مي گفت که زمان به نفع آن هاست . 


مارتي ملر به شهر هرات رفت تا با والي طالبان در آن شهر ملاقات کند. بعد از یک سفر طولاني وقتي که با والي هرات رو برو 
شد او از مار پرسید که چرا اسلام نمي آورد. 


در راه بازگشت از هرات جنگجویان طالب ملر و همراهانش را وادار کردند تا در یک قریه در مسر راه شب را سپري کنند» 
زیرا در مسیر راه مشكلي وجود داشت. تعدادي از مردم قریه که به دروازة عبوري آمده بودند به سوي ملر با تعجب نگاه مي 
کردند. ملر از این کار آن ها خوشش نیامد و به موتر خود بازگشت. او تیپ ریکاردر کوچک خود را روشن نموده گوشكي را 
بر گوش گذاشت. تا با گوش دادن به موسيقي چند لحظه مشكلي را که به او مواجه شده بود فراموش کند. اما پس از چند دقيقه که 
چشم هایش را باز کرد دید تعدادي دور موتر حلقه زده و از عقب شيشه به او نگاه مي کنند. او تمام شب را در موتر سپري کرد. 
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کاروان به قندهار رسید» رهبر طالبان مکتوب همكاري با یونیکال را امضاء نکرد. ملر و افراد گروه او به موتر هاي خود سوار 
شده به سوي کویته حرکت کردند. وقتي که آن ها سرحد را عبور کردند» ملر از موتر پایین شده زمین را بوسید و از خوشي 
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فصل نوزدهم 
"ما عليه او اقامة دعوا کرده نمي توانیم" 


مامورین سي.آي.اي بعد از بازگٹ کشت "مارتي ملر" از سفرهایش به ترکمنستان» پاکستان و افغانستان با او گفتگو هي کردند. ملر 
براي سي.اي.اي کار نمي کرد. ولي مثل بعضي از روساي دیگر شرکت هاي امريکايي براي مامورین سي.اي.اي طور دا و طلبانه 
معلومات مي داد. 


"و بل كيسي" در دهة 1980 تمالس سي.آي.اي با گرداننده گان شرکت هاي امريکايي را وسیلة خوب براي جمع آوري اطلاعات 
ارزيابي نمود. به نظر او سي.آي.اي به معلومات بدست آمده از طریق اجنت هاش ارزش زياد قایل بودو از دستيابي بر جزئياتي 
که بازرگانان در اختیار دارنده استفاده نمي نماید. در مجالس ټین دوطرف اکثراً مار صحبت مي کرد اما مامورین سي.آي.اي 
گاه گاه جزنياتي را بر آن علاوه مي نمودند. 


دریک مرحله» سي.آي.اي ترس داشت که ممکن است خطري از ناحية استخبارات ایران متوجه جان روساي یونیکال در آسياي 
میانه باشد . ملر به دفتر مركزي سي.آي.اي دعوت شد تا به او فهمانده شود که چگونه حرکات خود را تنظیم کند» تا خطر كمتري 
متوجه او شود. به عقيدة ملر سي.آي.اي در بارة پروژة خط لولة کنجکاو بود» اما به این پروژه و افغانستان علاقه نداشت. به 
همین خاطر ملر با قصر سفید و وزارت خارجه تماس مداوم برقرار نمود تا پشتيباني دولت امریکا را جلب کند. 


۳ 1996 ۳ ت ۳ / ۹ قه ۰ ۷ ۰ ۰ یه ole‏ مر یه ۰ ۰۰ ۰ ده ك 
تسا ارتباطات سي.آي.اي با پاکستان و علاقه مندي آن سازمان به افغانستان ب بسیار پانيني نزول نموده بو 
OM. +0‏ ° د ۳ ۳ د چ ۳ د Moe‏ تسا ندا ی ۹ د 
تام سایمن" سفیر امریکا در پاکستان وقتیکه دریافت سي.آي.اي در افغانستان کدام فعالیت ندارد» تعجب کر 


پروژة باز خرید راکت هاي ستنگر یگانه چيزي بود که سي.آي.اي در افغانستان آن را دنبال مي کرد. ستیشن سي.آي.اي در 
اسلام آباد در مورد تروریزم منطقه يي معلومات جمع آوري مي نمود. آن ها در بارة کمپ هاي آموزشي در افغانستان که 
جنگجویان كشميري در آن تعلیمات نظامي مي دیدند» علاقمند بودند. آن ها همچنین "میرایمل کانسي" را در نوار مرزي بين 
پاکستان و افغانستان تعقیب مي کردند» اما تیم كاري مشترک بین امریکا و پاکستان که طي 15 سال در بارة اوضاع افغانستان 
معلومات جمع آوري مي کرد دیگر فعال نبود. "جاوید قاضي" از مقامش به حیث رئيس آي.اس.آي تبدیل شده جاي او را یک افسر 
پنجابي بنام "نسیم رعنا" گرفته بود. مامورین سي.آي.اي رعنا را شخص کم هوش ارزيابي نمود که چندان علاقمند به همكاري 
جدي با امریکا نبود. استخبارات پاکستان در تلاش براي یافتن قاتلین دوتبعه يي امریکا که در سال 1995 دركراچي کشته شدند؛ 
همکاري جدي نمي نمودند. بعد از اينکه عملیات بالاي خانة "کانسی" به خاطر اطلاعات ناقصي که از سوي امريکايي ها تهیه 
شده بود بي نتیجه ماند» طرف پاکستان همه فعالیت خود در رابطه با دستگيري كانسي را قطع نمود. "رعنا" گفت: "آي اس آي 
زماني دست به عملیات خواهد زد که امريكايي ها اطلاعات موثقي در بارة موقعیت كانسي در اختیار آن سازمان قرار دهند". 
کمیشن تادیه شده به آي.اس.آي از درک باز خرید راکت هاي ستنگر یک وسيلة تماس بين دو طرف بود» اما ملاقات ميان 
مامورین دوطرف نسبت به گذشت بسیار کم و غير منظم بود. 


"گيري شرون" که در گذشته دو دور در اسلام آباد ايفاي وظیفه نموده بود در سال 1996 بار دیگر به حیث رئيس ستیشن 
سي.آي.اي درین شهر تعیین گردید. او به همکاران خود گفت که پروژة خط لولة یونیکال یک کار احمقانه است و او به آن توجهي 
نخواهد کرد. علاوه برآن افغانستان در آجنداي كاري سنیشن اسلام آباد شامل نبود. این بدان مفهوم بود که افسران سي.آي.اي در 
اسلام آباد اجازه نداشتند در بارة قوت» منابع تمویل و پیشرفت هاي نظامي طالبان معلومات جمع آوري نمایند. هم چنین آن ها نمي 
توانستند در بارة مليشياي "حکمتیار" و حکومت "مسعود" در کابل چنین كاري را انجام دهند سي.آي.اي تعدادي از اجنت هاي 
افغان را استخدام کرده بود تا در بارة تروریزم» ستنگر و مواد مخدر معلومات جمع آوري نمایند. 


رهبري سي.آي.اي به خاطر افشاي اعمال غير قانوني توسط آن سازمان» کم شدن بودجه سازمان» باز نشستگي قبل از وقت عدة 
از مامورین آن» مخالفت هاي کانگره با آن سازمان و تعویض رهبري اش نمي توانست به کار هاي اصلي اش توجه لازم نماید. 
بسياري از مامورین مسلکي این سازمان از وضع بسیار ناراضي بودند 


رئيس جمهور "کلنتن" "جیمز وزلي" رئيس سي.اي.اي را به خاطر افشاي فعالیت جاسوسي "الدریچ ایمز" در سال 1995 از کار 
برکنار نمود. "ایمز" براي چندین سال در داخل دفتر مركزي سي.آي.اي برای روس ها جاسوسي مي کرد. کلنتن "جان دویج" را 
به حیث رئیس جدید سي آي اي گماشت. دویچ در آن وقت معاون وزير دفاع امریکا بود. او یک کیمیادان بود که در دهة شصت 
به حیث تحلیل گر در پنتاگون به کار آغاز نموده بود. "دویچ" خود را یک شخص تخنيكي مي خواند که به جمع آوري اطلاعات 
از طریق وسایل تخنيکي اهمیت مي داد. او ریکارد سي.آي.اي در بارة جمع آوري اطلاعات از طریق انسان را موفقیت آمیز 
ارزيابي نمي کرد و مي گفت مدیریت عملیات سي.آي.اي به دگرگوني نیاز دارد. 
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اما پروگرام رفورم دویچ عکس العمل مامورین سي.آي.اي را برانگیخت. آنها فکر مي کردند که رئيس جمهور کلنتن راجع به 
سي. آي.اي توجه ندارد و بودجة آن سازمان مرتبا کاهش مي یابد. در سال 1995 تنها یک تعداد معدود اجنت تحت تربیت قرار 
داشت. مدیریت عملیات سي.آي.اي در سرتاسر جهان تنها در حدود 800 افسر داشت. در حالیکه در دوران جنگ سرد تعداد 
افسران این مدیریت به 3200 تن مي رسید. تحقیقات داخلي بعد از افشاي قضية ایمز فضاي سوء ظن را در سي.آي.اي دامن زده 
بود.جان دویج هدایت داده بود که در استخدام کارمندان جدید در سي آي اي تعادل جنسي و نژادي مد نظر گرفته شود. این 
موضوع باعث نا رضايتي مامورین سفید پوست مرد در داخل سي.آي.اي گردید. 


در ادارة کلنتن به بخش مبارزه با تروریزم سي.آي.اي توجه نسبي صورت مي گرفت. در دوسال اول کلنتن بودجه و سیاست این 
بخش از همگوني لازم برخوردار نبود. انفجار 1995 در اوکلاهما» شوراي امنیت ملي را تکان داد. بم گذاري درین حادثه توسط 
مليشياي داخلي ضد دولت صورت گرفت بود. حملة جرئت مندانة آن ها همزمان با استعمال گاز از سوي تروریست ها در متروي 
توکیو بود. تحلیل گران قصر سفید مي گفتند که حادثة توکیو نشان مي دهد که امریکا با خطر استفاده تروریست ها از سلاح هاي 
کشتار جمعي مواجه است. شوراي امنیت ملي در اوایل سال 1995 بررسي مجدد سیاست امریکا در قبال مسئلة تروریزم را روي 


کلنتن در ماه جون فرمان شماره 39 را در مورد پاليسي امریکا در مقابله با تروریزم صادر کرد. درین پاليسي گفته شده بود که 
احتمال استفاده تروریست ها از سلاح هاي کشتار جمعي عليه امریکا وجود دارد. به سي.آي.اي وظیفه داده شده بود تا در مورد 
تروریست ها معلومات جمع نماید و حتا بدون اجازة كشورهايي که تروریست ها در آن زنده گي مي کردند» مجرمین به زور به 
امریکا آورده شده محاکمه شوند. بعد از چندین سال سیاست امریکا لااقل در روي کاغذ اهداف مشخصي را در رابطه با تروریزم 
تعقیب مي کرد. مرکز سرپرستي عملیات ضد تروریزم در قصرسفید قرار داشت . 


در جنوري 1996 بخش مبارزه با تروریزم سي.آي.اي دفتري را کشود که وظيفة آن تعقیب "اسامه بن لادن" بود. سي.اي.اي در 
گذشته دفتر خاصي براي تعقیب یک فرد تروریست ایجاد نکرده بود. این بخش تحت نام شفري "الکس" در خارج از دفتر 
مركزي سي. آي.اي به فعالیت آغاز نمود و داراي شانزده کارمند بود. 


بن لادن تا آن وقت تنها به حیث نهیه کنندة پول به تروریست ها شناخته مي شد» ولي راپور ها حاكي از آن بود که او در حال 
تبدیل شدن به یک چهرة عمدة تروريستي بود. 


اولین وظيفة این بخش این بود که یک نماي كلي از فعالیت هاي بن لادن ترسیم نماید. راپور هاي ارسال شده از ستیشن خرطوم 
که اکثرا در بارة فعالیت هاي بن لادن بود» بسیار طو لاني بود. در راپور هاي ارسالي از مصر. الجزایر» تونس. اسر ائیل و 
جاهاي دیگر از بن لادن به طور مسلسل ذکر به عمل مي آمد. یک کارمند بخش مبارزه با تروریزم مي گوید در هر راپوري که 
از شمال افریقا مي رسید جملة "اسامه بن لادن تمویل کنندة تروریست هاست"» به چشم مي خورد. 


بودجة لازم براي دفتر بن لادن تصویب شد اما قبل از آن که سي.آي.اي بالاي بن لادن دست بگذارد» او از چنگ شان فرار 
نمود و به افغانستان پناه برد. 


دربین سال هاي 1993 و 1995 ماموري سي آي اي و دیپلومات هاي امريکايي در خرطوم از طرف افراطي های سوداني و 
خارجي تهدید مي شدند. بعد از تلاش نافرجام براي قتل و یا اختطاف "کوفربلیک" یک فرد به داخل سفارت رفت و خبر داد که 
تروریست ها در پي قتل "توني لیک"» یک مامور ارشد شوراي امنیت ملي امریکا اند. دیپلومات ها و افسران سي.آي.اي هميشه 
مورد تعقیب افسران سوداني و عرب هاي خارجي در خرطوم قرار داشتند. دولت سودان از اتخاذ ترتیبات امنيتي براي حفاظت 
بیشتر از سفارت خودداري کرد. در خزان 1995 افسران سي.آي.اي و دیپلومات هاي امريکايي مقیم خرطوم از واشنگتن خواستند 
تا به دلایل امنيتي سفارت امریکا در آن شهر را مسدود نماید. در صورت بسته شدن سفارت ستیشن سي.آي.اي در اين شهر نیز 
مسدود مي گردید. 


به عقیدة سفیر جدید امریکا در سودان "سماتي كارني" که یک دییپلومات حرفوي بود» این پیشنهاد یک اشتباه بود. به عقيدة او 
همکارانش در بارة خطرات احتمالي مبالغه نموده بودند. "بلیک" با او موافق بود» اما او در تابستان آن سال از خرطوم به جاي 
دیگر منتقل شد و شخصي که جاي او را گرفته بود روش احتیاط آميزي را در پیش گرفت. "كارني" در مورد صحت اطلاعاتي 
که بر اساس آن پیشنهاد مسدود شدن سفارت مطرح شد سوالاتي داشت. علاوه برآن مسدود شدن سفارت به عقيدة كارني» انتباه 
نادرستي به دولت سودان مي داد. هدف امریکا پایان بخشیدن به کمک دولت سودان براي تروریست ها بود» این هدف با تماس و 
مذاکرات مستقیم بین دوطرف خوب تر برآورده مي شد. او فکر مي کرد امریکا مي توانست با جدا کردن حرکت هاي اسلامي 
صلح آمیز از حرکت هاي تروريستي خطر تروریزم را کم تر کند. 
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به عقيدة كارني دولت هاي فاسدي چون دولت مصر از امریکا مي خواستند تا واشنگتن با همه گروه هاي اسلامي چنان برخورد 
کند که با گروه هاي تروريستي مي کند. چنین روشي به عقيدة كارني باعث مي شد که برخي دولت هاء مثل دولت سودان» به 
سوي افراطي گري تمایل بیشتر پیدا کنند. وقتي که كارني در ماه نوامبر به کار آغاز کرد او پیش نویس مكتوبي را دید که در آن 
مسدود شدن سفارت در خرطوم مطالبه شده بود. او از مطالب ذکرشده در مکتوب وشیوة نوشتار آن ناراحت گردید» اما او 
ديپلوماتي بود که در زمان جنگ هاي ویتنام کار کرده بود» با خود عهد نموده بود که هیچ مكتوبي را پنهان نکند ولو که با 
مطالب آن مخالف باشد. 


كارني فکر مي کرد در دوران جنگ ویتنام حکومت امریکا وقتي تصمیم خوب مي گرفتند که به همه نظریات دسترسي مي 
داشتند. او گذاشت پیشنهاد بسته شدن سفارت به واشنگتن برود. رئيس سي.آي.اي با استفاده از مطالب این پیشنهاد طي مکتوبي از 
قصر سفید خواست تا سفارت امریکا در خرطوم را بسته نماید. بخش امنيتي کابينة کلنتن طي دوتاسه جلسه موضوع را به 
بررسي گرفت. به عقيدة اعضاي مجلس تماس هاي قبلي امریکا با دولت سودان در مورد تشویق آن کشور به خودداري از کمک 
به تروریست ها و یا خویشتن داري در جنگ عليه شورشیان مسيحي در جنوب. سودي دربر نداشت. به عقيدة بعضي از شرکت 
کننده گان در جلسه اگر بستن سفارت منجر به منزوي شدن دولت سودان مي شد» اين کار درستي بود. 


سي.آي.اي موضوع امنیت سفارت را در محراق توجه قرار داد و مي گفت ضرر باز بودن آن نسبت به فایده اش بیشتر است. 
كارني به واشنگتن رفت و به "وارن کرستوفر" وزير خارجة امریکا گفت که بستن سفارت یک اشتباه بزرگ است. در اواخر 
جنوري 1996 "کرستوفر" با رئيس سي.آي.اي در مورد بستن سفارت موافقت کرد. کارني به خرطوم رفت و به وزير خارجة 
سودان گفت که به خاطر تهدید حملات تروريستي امریکا سفارت خود در آن کشور را مي بندد. سوداني ها از این تصمیم امریکا 
ناراحت شدند» زیرا حکومت سودان تلاش هايي را به خاطر مهار کردن نفوذ گروه هاي افراطي اسلامي انجام داده بود. امریکا با 
این اقدام خود به جهان مي گفت که سودان جاي امني براي سرمایه گذاري و سفر نمی باشد و دولت آن مطابق به قانون رفتار 
نمي کند. 


روز 6 فبروري كارني در یک دعوت وداعیه که در خانة معاون رئيس جمهور "علي عتمان طه" ترتیب شده بود شرکت نمود. در 
آن شب او و "طه" روي موضوع کمک دولت سودان به تروریست ها به بحث بسیار جدي پرداختند. كارني به "طه" گفت: "اگر 
سودان مي خواهد امریکا بر موضع خود تجدید نظر کند بايد خرطوم نشان دهد که در مقابله باتروریزم جدي است." 


كارني گفت: "اسامه بن لادن یک مسألة بسیار حساسیت برانگیز براي واشنگتن است. سودان بايد او را اخراج نماید و در بارة 


سودان به همکاري كارني یک ماه بعد یک هیئت مخفي را تحت ریاست جنرال "افلح اروه" به واشنگتن فرستاد. "اروه" با كارني 
و دو افسر سي.آي.اي از بخش افریقا در هوتل حیات در ایالت ورجینیا ملاقات نمود. روز 8 مارچ در ملاقات خصوصي با اروه 
افسران سي.آي.اي لست تقاضاهاي امریکا از سودان را برا او تسلیم دادند. این لست مورد توافق سي.آي.اي» قصرسفید و 
وزارت خارجه قرار گرفته بود. در این لست امریکا خواستار معلومات در بارة همکاران بن لادن شده بود. در لست شهرت 
صاحبان موترهاي که از آن ها در تعقیب مامورین سي.آي.اي در خرطوم کار گرفته میشد» مطالبه گردیده بود . 


در لستي که تسلیم اروه گردید تقاضاي مشخصي به خاطر اخراج بن لادن صورت نگرفته بود» اما این موضوع در ملاقات بین دو 
طرف مطرح گردید. چنین معلوم مي شود که بن لادن از این موضوع خبر شده بود. او به یک ژورنالست امريکايي در دفتر خود 
در خرطوم گفت: "مردم بیگناه اند تا آنکه جرم شان ثابت شود. اما این سخن در بارة جنگجویان افغان تطبیق نمي شود. آن ها 
تروریست هاي جهاني خوانده مي شوند» اما اگر بر آن ها فشار زياد وارد شود نتيجة آن افزایش عملیات تروريستي در جهان 
خواهد بود" 


محاکمه او مي آورد؛ اما چندین مامور امريکايي دخیل در قضیه مي گویند چنین پيشنهادي به آن ها نشده بود. 

مامورین امريكايي مسأله فرضي محاکمه بن لادن را ميان خود به بحث گذاشتند» این بحث ها همزمان با مذاکره با جانب سودان 
بود. موضوع به محاکمه کشانیدن بن لادن با وزارت عدلیه امریکا نیز مطرح شد. مامورین میان رتبة وزارت عدلیه گفتند با دلایل 
موجود نمي توان او را محاکمه کرد. 

عربستان سعودي محل طبيعي براي بازداشت بن لادن بود» زیرا او به خاطر فعالیت هاي ضد دولتي اش از آن کشور اخراج شده 


بود. امکان آن نیز وجود داشت که کشور هاي عربي دیگر که با گروه هاي اسلامي افراطي درگیر بودند و این گروه ها از بن 
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سي. آي.اي از مصر» اردن و عربستان سعودي پرسید که آیا حاضر به دستگيري و محاكمة بن لادن هستند. هرسه کشور در مورد 
جواب منفي دادند. 


دولت سودان با عربستان سعودي در مورد اخراج بن لادن از سودان به مذاکره آغاز نمود. همزمان با سفر مخفي "جنرال اروه" 
به واشنگتن رئيس جمهور سودان "حسن البشیر" براي اداي فريضة حج به مکه سفر نمود. او با ولیعهد سعودي شهزاده "عبداش" 
ملاقات نمود» اما گزارش جریان این ملاقات متفاوت است. سعودي ها مي گویند شهزاده عبدالله به عمرالبشیر گفت: "سعودي 
حاضر است بن لادن را تحت نظارت قرار دهد. اما بشیر اصرار داشت که بن لادن نباید محاکمه شود". "ترکي" مي گويد شهز اده 
عبدلله به عمر البشیر گفت که هیچ کس در کشور بالاتر از قانون نیست. نظر به این گزارش عربستان از قبول تحويلي بن لادن به 
این خاطر ابا ورزید که سودان آن را مشروط به عدم محاکمة وي نموده بود. 


مامورین سوداني جریان ملاقات را به گونة ديگري گزارش داده اند. نظر به این گزارش» شهزاده عبدالله و تركي گفتند که آن ها 
علاقه مند به محاکمة بن لادن نیستند. رهبر سودان از عبداّه خواست تا بن لادن را به خاطر ابراز مطالب تحریک آمیز عليه 
دولت آن کشور مورد عفو قرار دهد» اما طرف سودان هرگز به عدم محاکمه وي اصرار نکرد. عمرالبشیر مي گوید در چندین 
صحبت با مقامات سعودي از آن ها چيزي در بارة محاکمه او نه شنیده بل خواهان آن بودند که او از سودان اخراج شود. به گفتة 
یک مامور سوداني موضع سعودي ها در مذاکرات مکه این بود که بن لادن تبعة سعودي نیست و بر ای آن ها فرقي نمي کند که 
او کجا مي رود» اما موجودیت او در سودان بر رابطة دو کشور صدمه مي زند» اما پیشنهاد سودان مبني برتحویل دهي اسامه به 
عربستان به نظر مامورین قصر سفید یک پیشنهاد صادقانه نبود. آن ها مي گویند سودان مي دانست که سعودي او را نمي پذيرد. 
آن ها این پیشنهاد را تلاشي براي گرفتن امتیاز از امریکا مي دانسنند بدون اينکه مجبور باشند در عملي کردن آن بکوشند» زیرا 


در سال 1996 عربستان مي توانست بن لادن را تحویل بگیرد اما این کار را نکرد» هر چند او یک شخص آزار دهنده براي 
خانوادة سلطنتي بود اما آن ها حاضر به مقابله با او نبودند. سودان به تقاضاهاي امریکا جواب فوري نداد. عمرالبشیر به این 
عقیده بود تا زماني که بن لادن در سودان باشد او نمي تواند کمک و اعتماد امریکا را جلب کند. بشیر به بن لادن گفت که سودان 
را ترک بگوید. بن لادن در جواب گفت: "اگر شما فکر مي کنید این کار به شما فایده دارد» من سودان را ترک مي گویم» اما مي 
خواهم به شما بگویم» اگر من بروم و یا باشم» امريكايي ها شمارا آرام نمي گذارند". بن لادن به این نتيجه رسیده بود که امریکا 
دشمن درجه یک اوست. عقاید وي براي او دشمنان زيادي را بو جود اورده بود .۰ اما این امریکا بود که او را به ترک سودان وا 
داشته بود. 


اينکه آیا بن لادن در تلاش بوده به جاهاي دیگر به غیر از افغانستان برود معلومات در دست نیست. یک ناراضي سعودي بنام 
سعودي ها بفروشد. در یک مرحله بن لادن با دوستان دوران جهاد خود در جلال آباد تماس برقرار نمود . آن ها به او گفتند که از 
باز گنز کشت او به افغانستان ا ستقبال مي کنند. در این منطقه افغانستان به بن لادن مانند یک روحاني احترام مي شد. 


دولت سودان یک طبارة آریانا را اجاره گرفت و در انتقال بن لادن به جلال آباد کمک نمود. براي انتقال بن لادن» سه خانم 
اطفال »رفقاء و اسباب خانه اش به دو پرواز ضرورت بود. طیارة بن لادن در قطر براي سوخت گيري فرود آمد. مامورین قطري 
به طیاره بالا شده از بن لادن به گرمي استقبال کردند. بعد از چند ساعت پرواز او به جلال آباد رسید. حکومت سودان به کارني و 
قصر سفید در مورد خروج بن لادن از سودان وقتي معلومات داد که او آن کشور را ترک گفته بود. امريكايي ها پلاني براي 
اخلال سفر او نداشتند. ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد از رسیدن بن لادن به جلال آباد اطلاع فوري بدست نیاورد» زیرا اجنت 


بن لادن پس از رسیدن به جلال آباد به یک خبرنگار انگليسي گفت: "امریکا دشمن عمدة مسلمانان سر اسر جهان است". او گفت- 
"دولت عربستان سعودي دشمن دوم اوست". به نظر بن لادن زمان جنگ جهانی اسلام با امریکا فرا رسیده بود. 


پرواز بدون درد سر "بن لادن" به افغانستان یک آغاز بد براي دفتر سي.آي.اي براي تعقیب "بن لادن" و بخش مبارزه با تروریزم 
قصر سفید بود. در چند ماه اول سال 1996 وضع بدتر شده بود. پس از دستگيري "رمزي یوسف" در سال 1995 که منجر به 
افشاي طرح انفجار طیارات ملکي امريکايي بر فراز بحرالکاهل گردید. سي. آي.اي و اف.بي.آي در صدد دستگيري خالد شيخ 
محمد بر آمدند. ماموريني که قضية رمزي یوسف را بررسي مي کردند» دریافتند که "خالد شیخ محمد" مبلغ 660 دالر را جهت 
انفجار مرکز تجارت جهاني از قطر ارسال نموده بود. "محمد" كاكاي رمزي یوسف بود و با خواهر زن او عروسي کرده بود. 
خالد شيخ محمد در جنوري 1996 از طرف یک قاضي رسماً به دست داشتن در عملیات تروريستي متهم شد. 
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سي.آي.اي معلوماتی بدست آورد که او در قطر زنده گي می نمود و در بخش آبرساني آن کشور به صفت انجنیر ايفاي وظیفه مي 
کرد. قصر سفید از سي.آي.اي پرسید که آیا آن سازمان مي تواند او را دستگیر نماید و جهت محاکمه به امریکا بیاورد؟ 
سي.آي.اي گفت: "مامور و اجنت براي اين کار در قطر ندارد." وزیر اوقاف قطر متهم به پناه دادن به طرفداران بن لادن بود. 
اگر امریکا از دولت قطر خواستار کمک مي شد» ممکن بود"شیخ محمد" از موضوع آگاه شود.. قصر سفید از وزارت دفاع 
خواستار توظیف یک نيروي ویژه براي دستگيري محمد گردید. وزارت دفاع پلاني را مطرح کرد که شامل انتقال نيروي بزرگ 
تر از طریق هوا به بحرین شده از آنجا یک نيروي کوچک تر براي دستگيري شيخ محمد به قطر مي رفت. 


مشکل این طرح این بود که بحرین و قطر بر سر مالکیت یک تعداد جزایر در خلیج فارس باهم دعوا داشتند. اگر قطر وارد شدن 
هلیکوپتر ها ازبحرین به آن کشور را حمله از طرف بحرین عليه خود مي دانست. عملیات به خاطر دستگيري یک فرد منجر به 
آغاز جنگ بین دو کشور مي شد. 


وزارت عدلية امریکا نیز مشکلات حقوقي را در راه عملي کردن پلان وزارت دفاع مطرح کرد. به خاطر همین مسائل این طرح 
کنار گذاشته شد. اف.بي.آي خواست تا از مجاري دیپلوماتیک به دستگيري خالد شیخ محمد بپردازد» اما او از موضوع اطلاع 
دا کرو از لاوز فان وة 


در زمان رسیدن بن لادن به جلال آباد این شهر توسط یک شوراي مستقل از قوماندانان پشتون اداره مي شد. بسياري از این 
قوماندانان در تجارت پرمنفعت غير قانوني در مرز با پاکستان دخیل بودند. آن ها از پیوستن به طالبان خود داري نمودند .و از 
"حکمتیار " و "مسعود" نیز فاصله گرفته بودند. مهم ترین چهره در بین آن ها " جي قدیر " بود که برخي او را شهردار جلال آباد 
مي گفتند. مهم ترین رهبر جهادي که از آن ها حمایت مي کرد "مولوي خالص" بود که یک دختر خيلي جوان را به نکاح خود 
در آورده بود. خالص و اعضاي شوراي جلال آباد تماس خود با استخبارات پاکستان را حفظ نموده بودند. 


بن لادن با برخي از اعضاي شوراي جلال آباد در اواخر دهة 80 و اوایل دهة 90 آشنايي پیدا کرده و با آن ها از سودان در تماس 
بود. ممکن است او با آي.اس.آي نیز در تماس بوده باشد. بن لادن به آن بخشي از افغانستان پرواز نکرده بود که تحت کنترول 


طالبان بود. ظاهراً بن لادن تا آن وقت روابط دوستانه ونزدیک با طالبان نداشت» تا خود و فامیل خود را تحت حمایت آن ها قرار 
دهد. 


در زمان رسیدن بن لادن به جلال آباد طالبان به یک مرحلة جدید از تلاش خود براي بدست آوردن قدرت رسیده بودند. طالبان 
مانند سال هاي 1994 و اوایل 1995 یک گروه متواضع و مشورتي پشتون برخاسته از خارج شهرها نبودند. آن ها به یک قدرت 
سياسي-نظامي تبدیل شدند که اهداف ملي را عنوان مي نمودند. "ملا رباني" که از دوستان نزدیک "شهزاده ترکي" بود به مهمان 
هاي خارجي و مامورین ملل متحد مي گفت که طالبان یک نیرو با اجنداي انتقالي اند. او مي گفت: "طالبان افغانستان را از وجود 
قوماندانان آلوده به فساد پاک می نماید» تا زمینه را برای یک آغاز جدید سياسي با شرکت شاه سابق مساعد سازند." اما این 
شعارها آهسته» آهسته جاي خود را به آز و حرص طالبان براي تصاحب قدرت داد. رهبري طالبان حکومت "مسعود" در کابل را 
محکوم نمودهو آن را به عنوان ريشة تمام مشکلات در افغانستان مطرح کرد.. 


شورا خواست. تا در مقابل ولایت قندهار جمع شوند. در یک طرف میدان مقبرة "احمدشاه دراني" و در جانب دیگر آن مسجد 
خرقة مبارک قرار داشت. ملاعمر به بام مسجد بلند شده خرقة مبارک را به مردم نشان داد. در حالیکه مردم هيجاني شده بودند. 
او خرقة مبارک را بر تن نمود. اعضاي شورا رسماً به او لقب امیرالممنین دادند. آن ها مناطقي را که تحت ادارة طالبان قرار 
داشت به نام امارت اسلامي افغانستان ياد نموده عليه "مسعود" جهاد اعلان نمودند. بعضي از آنها "ظاهر شاه" را جنایت کار 
خواندند. در حالیکه حاضرین در جلسه با سمبول هاي امپراتوري دراني احاطه شده بودند» یک فرد یک چشم را به پادشاهي خود 
برگزیدند. 


"راین رافلیل" در ادارة "کلنتن" به ثنهايي در بارة کنفرانتس صلح افغانستان که از طرف ملل متحد براي تدویر آن تلاش مي شد», 
تبلیغ مي کرد. "رافایل" از پشتيباني یک عدة معدود در کانگره برخوردار بود» اما او تائید قصر سفید را با خود نداشت. شعبة 
جنوب آسیا در وزارت خارجه که خانم رافایل آن را اداره مي کرد» گرچه طالبان را یک گروه ناخوش آیند مي دانست» ولي به 
نظر می رسید این گروه در صحنة کشمکش هاي افغانستان موقعیت خود را تثبیت نموده بود. 

وزارت خارجة امریکا اکنون این نظر پاکستان را تایید مي نمود که در مذاکرات صلح باید رهبران طالبان نیز شرکت داده شوند. 
رهبران پاکستان با کمک هاي مخفي خود به طالبان و دروغ هاي علني خویش آن ها را به یک واقعیت سياسي تبدیل نمود وامریکا 
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نیز مشروعیت آن ها را پذیرفت. در عین زمان خانم رافایل با بیانیه هاي خود واضح مي ساخت که وزارت خارجة امریکا مخالف 
راه حل نظامي به نفع طالبان و با "مسعود" است . 


رافایل به کابل» قندهار و اسلام آباد در 19 اپریل 1996 سفر نمود. در پایتخت پشتون ها (قندهار) يكي از رهبران طالبان به او 


گفت- "به رئیس جمهور کلنتن و غرب بگو که ما مردمان خوبي هستیم." خانم رافایل و "تام سایمن" بعداً نوشتند که پیام ساده آن ها 
نشان مي داد که آن ها نسبت به گذشته پخته ترشده بودند. 


رافایل و سفیر "سایمن" به غلط باور نموده بودند که حکومت پاکستان و نظامیان آن کشور با یک دیگر توافق نموده بودند تا 
سپاننت خويش در مورد افغانستان را با دید وس تري پيريزي کنند: مثل گذشته "خانم بوتو" به رافایل دروغ گفته دادن کمک 
تسليحاتي به طالبان را انکار نمود و گ گفت: "تنها آنها کمک هاي کوچک بشري از سوي آن کشور بدست آورده اند" 

خانم رافایل تمایلات دشمنانة پاکستان نسبت به "مسعود" را با خود به کابل برد. مسعود» دید گاه خود از داشتن یک دموكراسي در 
افغانستان را به او تشریح کرد اما سفیر "سایمن" طي راپوري به واشنگتن خوش بيني هاي مسعود را رد نموده موضع گيري 
پاکستان را به مخاطره انداخته بود." مسعود و استخبار ات او به این تشویش افتاده بودند که سي.آي.اي به صورت مخفي با 
آي.اس.آي دست خویش را يكي نموده تا کابل را از آنها براي طالبان گرفته زمینه را براي عملي کردن پروژة یونیکال مساعد 
نماید. حکومت کابل با شرکت رقیب بونیکال» (بریدارس) موافقت نامه اي امضاء نمود و مبلغ یک میلیون دالر را در یک 
حساب بانكي نیویارک دریافت کرد.آن ها مي ترسیدند که بر آن ها مهر دشمني با یونیکال زده شدود که مرادف با دشمني با 
امریکا خواهد بود. 


واقعیت این است که در واشنگتن افغانستان آن قدر مهم نبود که عليه آن دسیسه اي صورت بگیرد. پس پس از یک دهه عملیات مخفي 
سي آي اي در دوران تجاوز شوروي در افغانستان بسياري از افغان ها را به این باور رسانده بود که دست سي.آي.اي در امور 
کشور شان دخیل است. 


رافایل و همکاران او در بارة همکاري سي. آي.اي با یونیکال مطالب زيادي شنیدند . آنها وادار شدند تا از سي آي اي در این 
زمینه تو ضیح بخواهند. سي.آي.اي به آن ها اطمینان داد که در این کارها دخالت ندارد. 


خانم رافایل در بارة اثرات منفي یک افغانستان بي ثبات به صلح جهاني نسبت به هر مامور دیگر امریکا بیشتر حرف مي زد. او 
مي گفت: "افغانستان به محل قاچاق مواد مخدرء جنایت و وقایع تروريستي تبدیل شده است که امنیت پاکستان و آسياي میانه را به 
خطر انداخته اثرات ناگوار آن حتا به روسبه و اروپا خواهد رسید." او مي گفت روش سخت گيرانة طالبان با دید عتدالي جامعة 
افغاني سازگار نیست و با گذشت زمان وضع به سود اسلام معتدل تغییر خواهد کرد» اما بیانات و سیاست هاي او با دید گاه تنگ 
منافع تجارتي شکل گرفته بود. او در دوران سفر خود به کابل گفت که امریکا نگران آن است که فرصت هاي اقتصادي از دست 
افغان ها برود و در پاکستان گفت: "پروژة خط لوله یونیکال براي ترکمنستان» پاکستان و افغانستان مفید است". 


بعد از سال ها فاصله گيري و عدم توجه سیاست امریکا در قالب منافع شرکت هاي تجارتي عرض وجود نموده بود. چون امریکا 
در مورد افغانستان سیاست مشخص نداشت» وزارت خارجة امریکا سیاست یونیکال را از آن خود ساخته بود. خوبي هاي پروژة 
یونیکال هرچه بود. اما همین که به آن در سال 1996 اهمیت زياد داده شد» باعث گردید. تا به سیاست امریکا که یک قدرت 
جهاني بود» از دید منافع یک شرکت نفتي نگریسته شود. گذشت و اغماض علني امریکا در بارة طالبان با اهداف مالي یک شرکت 
نفتي مرتبط دانسته مي شد» تا آن زمان یک ونیم میلیون افغان در جنگ با شوروي کشته شده بودند؛ افغانستان به خرابه تبدیل شده 
وپر از ماین بود. عمر متوسط افغان ها به 46 سال پایین آمده بود. در جدول انکشاف بشري ملل متحد افغانستان از جملة 175 
کشور در ردیف یک صدوهفتادو سوم قرار گرفته بود. با این همه چند مامور امريكايي مي گفتند تمدید خط لوله. و تشکیل یک 
مکتب تخنيكي منجر به بازگشت صلح دراین کشور خواهد شد. 

براي افغان ها مسألة اساسي دربازگشت بن لادن تقوية نيروي نظامي طالبان بود. براي بیش از یک دهه کلید تصاحب قدرت در 
افغانستان » دست يابي به پول و سلاح از خارج» مخصوصاً از پاکستان بود. در این رابطه نیز وضع در حال تغییر بود. 

"بي نظیر بوتو" در شوراي امنیت ملي خویش چگونگي رابطه با طالبان را مورد بحث قرار مي داد. تا بهار 1996 او در برابر 
تقاضاهاي مکرر آي.اس.آي براي کمک نا محدود پاکستان به طالبان تسلیم شد. این در حالي بود که طالبان نیرومند شده مناطق 
بيشتري را تحت کنترول خود مي آوردند. حکومت ملکي پاکستان امیدوار وار بود تا یک کنفرانس صلح به شرکت همه گروه ها 
تحت نظر ملل متحد دای گردد. بوتو مي گوید رئیس آي اس آي "نسیم رعنا" و برگد هاي آن سازمان از او خواستند تا طالبان را 
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در تلاش شان به خاطر تصرف کابل تمویل و تسلیح نماید. آن ها به بوتو گفتند اگر طالبان کابل را تصرف نمایند » یک حکومت 
پشتون و وفادار به پاکستان در افغانستان برقرار خواهد شد. این چيزي بود که "جنرال ضیاء" خواب آن را مي دید. 


بوتو با این پیشنهاد مخالفت کرد. او مي ترسید که پيروزي طالبان باعث برانگیخته شدن احساسات تندروانه در آسياي میانه شود و 
این کار به پلان تجارتي اي که او در سر داشت مشکل ایجاد مي کرد. به نظر او با استفاده ازنيروي طالبان بايد براي یک راه حل 
صلح آمیز تلاش شود که در آن مسعود و رهبران اقلیت قومي دیگر که با آسياي میانه مشترکات زیاد داشتند» نیز شرکت داشته 
باشند. 


بوتو از قوماندانان نيروهاي زميني آن کشور "جهانیگر کرامت" که شخصي با انديشه هاي لائیک بود طالب کمک شد. جلسة 
کابينة جنگ پاکستان تشکیل شد و در آن قوماندانان قواي زميني» بحري و هوايي پاکستان شرکت نمودند. آنها همه از طرح بوتو 
به خاطر آوردن صلح تحت نظر ملل متحد پشتيباني کردند. لیکن آي.اس.آي در موضع خود اصرار مي نمود . 


چنین معلوم مي شد که آي.اس.آي مي خواست طالبان را به سوي کابل سوق دهد بدون اينکه به خانم بوتو چيزي بگوید. معلوم 
نیست که آي.اس.آي دستور "جنرال کرامت" را نادیده مي گرفت وبا اینکه "جنرال کرامت" و فرماندهان دیگر نظامي پاکستان به 
صورت خصوصي به آن سازمان چراغ سبز نشان مي دادند. در تمام این زمان خانم بوتو به گفتن دروغ به مامورین امريكايي در 
مورد نوع و پيمانة کمک پاکستان به طالبان ادامه مي داد. 


سفیر امریکا در پاکستان تام "سایمن" با نزدیک شدن طالبان به دروازه هاي کابل در اواخر بهار و اوایل تابستان 1996 به 


افغانستان اردوي پاکستان را در حصار خود گرفته بود» حوادثي که در اثر سیاست خود اردو به وجود آمده بود. 


صاحب منصبان پنجابي با انديشه هاي غير ديني به طالبان نظر خوش نداشتند» زیرا فکر مي کردند این گروه زمينة جنگ بي 
پایان را فراهم می آورد که باعث به تحلیل رفتن امکانات پاکستان و تضعیف نيروي این کشور خواهد شد. با آنهم» این صاحب 
منصبان به سایمن گفتند که به نظر آن ها راه ديگري به جز پشتيباني از طالبان براي این کشور وجود ندارد. 


سقوط کابل سریع بود "بن لادن"۰ شيخ تروتمند سعودي. در تسریع سقوط آن نقش داشت. نيروهاي طالبان در ماه اگست 1996 
یک حملة ناگهاني را عليه شوراي جلال آباد به راه انداختند. "حاجي قدیر" و اعضاي دیگر شورا که از بازگشت "بن لادن" 
استقبال کرده بودند» به پاکستان فرار نمودند و طالبان» کنترول منطقه را بدست گرفتند. بن لادن پس از سقوط جلال آباد در 
ميان طالبان زنده گي مي کرد. 

بن لادن براي طالبان سه میلیون دالر داد» تا به وسيلة آن قوماندانان باقيماندة میان جلال آباد و کابل را خريداري نمایند. طالبان 
شاید از دوستان دیگر خود در خلیج» تاجران» شرکت هاي حمل و نقل» از تجارت هیرونین و استخبارات پاکستان براي این 
منظور پول بدست آورده باشند. 


"بن لادن" اولین تابستان خود بعد از بازگشت از سودان را در نوشتن فتواي طولاني عليه کساني سپري نمود که او را به ترک 
سودان وادار نموده بودند. فتواي بن لادن در بارة دشمناني بود که سرزمین مقدس (مکه و مدینه) را اشغال نموده بودند. درین 
فتوا دولت سعودي به صفت یک اجنت يهود و نصارا خوانده شده بود. 


بن لادن درین فتواء به تعقیب خود در پاکستان سودان و افغانستان اعتراض نمود و پناه گاه جدید خود را خراسان خواند. این 
اشاره به امپراطوري اسلامي يي بود که زماني بر آسياي میانه و افغانستان حکومت مي کرد. 


بن لادن زماني فتواي خود را به روزنامه هاي لندن فکس نمود. که طالبان در کاروان ها با موترهاي دوسيتة جاپاني به سرعت 
به سوي کابل پیش مي رفتند. 

"مسعود" بعد از آن کابل را از دست داد که او به آخرین اتحاد با دشمن سابقش "گلبدین حکمتیار" دست زد. "حکمتیار" به درستي 
پي برده بود که آي.اس.آي او را رها کرده از طالبان پشتيباني مي نماید.به "مسعود" رو آورد. مسعود نیز چارة جز نزديکي با او 
از پایتخت دور نگهداشته بودند» اما "حکمتیار " از "مسعود" مي خواست. تا نيروهاي خود را از کابل خارج نموده بر طالبان حمله 
نماید . 

مسعود بعداً گفت حکمتیار شکایت مي کرد که با او همكاري نشده و دولت با شدت لازم عليه طالبان نمي جنگید. "استاد رباني" 
مي گفت: "حکمتیار شاید راست بگوید" مسعود اکنون نیروهایش را به جائي سوق داده بود که به آن آشنايي نداشت. همکاران او 
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با استفاده از نقشه به جنگ طالبان مي رفتند. مسعود بعداً گفت که او نيروهاي خود را به خارج از کابل ارسال نمود بدون آنکه 
توجه لازم به خط دفاعي کابل نماید. 


سروبي که حیثیت دروازة شرقي کابل را داشت روز 25 سپتمبر به دست طالبان سقوط کرد. نيروهاي محلي حکمتیار خود را به 
طالبان فروخت و از جنگ خودداري کردند. 


طالبان در جنگ متحرک با استفاده از موترهاي "پیک اپ" جاپاني که ماشین دارهاي قوي بالاي آن ها نصب شده بود مهارت 
زيادي پیدا کرده بودند. آن ها به سرعت از تنگه هاي شرقي گذشتند و به زمین هاي هموار در حومة کابل رسیدند. هلیکوپتر ها و 
جیت هاي مسعود نتوانسند از پیشرفت آن ها جلوگيري نمایند. مسعود روز 26 سپتمبر به شوراي فرماندهان خود گفت: "کابل را 
تخلیه کنند." آن ها هر قدر که مي توانستند تانک ها و زره پوش ها را به سوي درة پنجشیر عقب کشیدند. 


روز دیگرء طالبان به شهر ریختند. آن ها دستار هاي سياه به سر و سرمه به چشم داشتند. طالبان بدون مقاومت داخل وزارت 
خانه ها شد و کمپل هاي خود را بر روي دفاتر هموار کرده نشستند. در ظرف یک روز همه دفاتر» پایگاه هاي نظامي و قصرها 
از سوي جنگجویان پشتون اشغال گردید. 


از زمان پيروزي مجاهدین در اپریل 1992 "نجیب الله" آخرین رئيس دولت دوران كمونيستي در یک مهمانخانة ملل متحد تحت 
نظارت قرار داشت. رباني و مسعود رئيس پولیس مخفي سابق را محاکمه نه نموده در عین حال حاضر نبودند که او را بگذارند به 
خارج پناه ببرد. 


نجیب در بازداشت خانگی تلویزیون ماهوارة ای مي دید» وزنه برداري مي کرد و تاریخ "بازي بزرگ" را از انگليسي به پشتو 
ترجمه مي نمود. او به یک شخص که به ملاقاتش رفته بود گفت: "افغان ها باربار اشتباهات خود را تکرار مي کنند." البته این 


اشاره یي بود به عنوان کتابي که او آن را ترجمه مي کرد. 

طالبان روز 7 سیتمبر وارد خانة "نجیب" شدند. در وقت ورود آن هاء برادر "نجیب به ملاقات او آمده بود. از معاينة اجساد آن 
ها که در یک چهارراهي از یک غرفة ترافیک آویزان شده بودند» چنین معلوم مي شد که هردو برادر زیر ضربات بوکس و لگد» 
چوب وسنگ به سختي جان داده بودند. رئیس جمهور سابق افغانستان که وظیفه را با شکنجه مخالفین آغاز کرده بود وبعداً در میز 
مذاکرات سياسي مي نشست. بر فراز دار طالبان جان باخت. "ملاعمر " اعلان کرد: "ما او را کشتیم. زیرا او قاتل مردم بود". 


فرمان هاي فرمان روایان جدید کابل زیر نام فتوا از طریق رادیو افغانستان که به نام "رادیو صداي شریعت" تغییر نام داده بود 
صادر مي گردید. از رادیو اعلان شد که کریم و بورس دندان کنار گذاشته شده از مسواک کار گرفته شود. آنها مردم را از 
کشیدن سگرت. شنیدن موسيقي» آواز خواني» کفتر بازي» کاغذ پران بازي و دیدن تلویزیون منع کردند. به بازرگانان توصیه شد 
تا از پیچانیدن امتعة خود در کاغذ خودداري کنند تا مبادا نا دانسته کدام نوشته مذهبي مورد استفاده قرار بگیرد. ادارة امر به 
معروف و نهي از منکر طالبان شعبده بازي و اصلاح سر به شيوة امريکايي را ممنوع اعلان کرد. 


رهبران طالبان به زن ها امر نمودند» تا از نظر ها غایب شوند. در اعلامية طالبان در این مورد آمده بود که همه خواهر هاء تا 
اعلان بعدي در خانه هاي شان بمانند و برسر کار نیایند. هم چنین طالبان اعلان نمودند که زن ها وقتي به خارج از خانه مي روند 
روها و تمام بدن خود را بپوشانند. به اثر این حکم هشت هزار محصل دختر در پوهنتون کابل از رفتن به صنف باز ماندند و به 
بهمین تعداد معلمان زن نیز وظایف خود را از دست دادند. 

هزاران کارمند اناث در دولت که براي خانواده هاي نسبتاً بزرگ خود معاش بدست مي آوردند بیکار شدند. شش هفته بعد از به 
قدرت رسیدن» طالبان یک سلسله قیود دیگر ی را وضع نمودند که بايد توسط ادارة امر به معروف و نهي از منکر عملي مي 


شد. در مادة اول اين حکم از تكسي رانان خواسته شده بود که از سوار کردن زن هايي که حجاب درست نداشته باشند» خودداري 


مادة دوازدهم حکم» مي گفت که هر زني که در حال شستن کالا در جوي و دریا دیده شود توسط مامورین امر به معروف و نهي 
از منکر به خانه اش برگشتانده شود و سر پرست آن ها مورد بازپرس جدي قرار خواهد گرفت. 

ماد پانزدهم حکم خباط ها وا از گرفتن اندازة ف اندام زن ها و تمایش مجلات فین ممتوع مي ساخت, 

وزارت کار شنک کر ویر نی فدات ار هی عدن کرو ,ات »هام مرا کی خا موت ا اکت 


فرمانروایان جدید کابل شوند. در پیام محرمي که از واشنگتن به سفارت هاي امریکا ارسال شد تذکر به عمل آمده بود که امریکا 
خواهان تماس با رهبران طالبان است . 
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در این پیام آمده بود که دیپلومات هاي امريکايي به رهبري طالبان این پیام را برسانند که امریکا خواهان داشتن روابط كاري با 
آن گروه است. هم چنین دیپلومات ها باید در بارة پلان هاو سیاست هاي آن گروه معلومات بدست آوردهو رهبري طالبان را از 
تشویش هاي امریکا در بارة ثبات در منطقه» حقوق بشر» مواد مخدر و تروریزم آگاه نمایند. 

بن لادن در آخر لستي قرار داشت که موضوعات مورد علاقه امریکا را بیان مي کرد. پیام از رهبري طالبان خواهان 
پاسخگويي به دو سوال بود. اول اینکه: "ما از اعلان شما مبني بر بستن کمپ هاي تربية تروریست ها که قبلا توسط "حکمتیار " 
سیاف" و گروه هاي عرب اداره مي شد. استقبال مي نماییم. در بارة وضعیت فعلي اين کمپ ها به ما معلومات دهید". 


دوم اینکه: "آیا شما از محل زنده گي رهبر افر اطي هاي سعودي اسامه بن لادن اطلاع دارید؟ ما قبلاً شنیده بودیم که او در ولایات 
شرقي زنده گي مي کرد . 

به عقيدة ما حضور او در افغانستان به نفع کشور شما نی نیست"". 

رهبران طالبان به سفارت امریکا در اسلام آباد تلفون نموده گفتند که آنها نمي دانند بن لادن در کجا زنده گي مي کند. 

سفیر "نام سایمن" با "ملامحمد غوث" روز 8 نوامبر در سفارت امریکا در اسلام آباد ملاقات نمودند. "ملا غوث" که مانند 
ملاعمر یک چشم بود» سرپرستي وزارت خارجة طالبان را به عهده داشت . 

طبق يادداشتي که از طرف یک دیپلومات امريكايي حاضر در مجلس گرفته شده سایمن به ملاغوث گفت مي خواهد چيزهايي 
براي او در بارة امریکا بگوید. 

سایمن ادامه داده گفت: "امريكايي ها نسبت به مردمان دیگر در غرب بسیار مذهبي اند. آن ها به اسلام که به سرعت در امریکا 
در حال گسترش است» احترام زیاد دارند. در امریکا تعداد امريکايي هاي مسلمان نسبت به امريکايي هاي يهود بیشتر است." او 
گمان مي کرد که این موضوع نظر طالبان را به طرف امریکا جلب خواهد کرد. 

سایمن علاوه کرد: "اما امريکايي ها دریافته اند مشکل است بتوان ارادة خداوند را درک نمود . 


تجربه امريكايي ها نشان مي دهد که کوشش براي تحمیل برداشت یک گروه از دین برگروه هاي دیگر یک کار خطرناک است و 
اگر این کار با استفاده از نیرو صورت مي گیرد خطرناک تر خواهد بود". 

ملا غوث که مودبانه به سخنان سایمن گوش مي داد» گفت: "طالبان براي دستيابي به صلح تلاش مي کنند» ولي به خواسته هاي 
دشمنان شان» مخصوصاً مسعود و جبهة شمال» تن نخواهند داد" 

در همین ماه "روبن رافایل" سیاست امریکا در برابر طالبان را در اجلاس بستة شوراي امنیت ملل متحد در شهر نیویارک چنین 
شرح داد: "به خاطر صلحء همه کشور ها باید با طالبان تماس بر قرار کنند. طالبان بیش از دو ثلث خاک افغانستان را تحت 
کنترول خود دارند؛ آن ها افغان اند» آن ها مردمان بومي اند و آن ها نشان داده اند که شانس باقي ماندن را دارند. دلیل موفقیت 
آن ها این است که اکثریت افغان هاء مخصوصاً پشتون هاء نظم نسبي يي را که توسط طالبان آورده شده» بر هرج و مرج حاکم 


گرچه اين صلح و ثبات نسبي با بعضي از محدودیت اجتماعي همراه بوده است". 


رافایل علاوه کرد: "طالبان اکنون یک واقعیت بین المللي اند. به نفع افغانستان و هیچ کدام ما نخواهد بود که آن ها را تجرید کنیم", 
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"ما این ستنگر ها را براي خود نگهمیداریم" 


سفر "گيري شرون" رئيس بخش اسلام آباد سي آي اي به کابل در سپتامبر 6 و صحبت او با "احمدشاه مسعود" در مورد 


سي.آي.اي سه پروگرام را روي دست داشت که براي "شرون" و مامورین او بودجه تهیه مي کرد. تشکیل دفتر خاص براي 
تعقیب "بن لادن" در اوایل 1996 يكي از اين پروژه ها بود که در بارة فعالیت هاي بن لادن اطلاعات جمع مي کرد. تسليمي یک 
عضو القاعده به نام "جمال الفضل" به سي.آي.اي در اواخر سال 1996 نشان داد که چگونه سي.آي.اي توانايي هاي بن لادن را 
دست کم گرفته بود . 


"فضل" افشا کرد "بن لادن" چندین حملة تروريستي را سازمان داده و در پي آن است» تا حمله بر اهداف ديگري را نیز 
سازماندهي کند. دفتر بن لادن به کمک اسلام آباد ضرورت داشت. شرون و دفتر سي. آي.اي در اسلام آباد با آي.اس.اي رابطه 
داشت و آي. اس.آي رابطه چند جانبه را به سازمان القاعده برقرار نموده بود. شرون با "احمدشاه مسعود" نیز باب مذاکره را باز 
ها 


از سوي دیگر بخش مبارزه با تروریزم سي.آي.اي یک هسته را براي جستجوي "ايمل کانسي" که در سال 3 یک افسر 
سي. آي.اي را در امریکا کشته بود فعال نگهداشته بود. هستة كانسي به دفتر سي. آي.اي در اسلام آباد بودجه مي داد تا به استخدام 
اجنت به خاطر کسب اطلاعات بپردازد که بعضي از این اجنت ها افغان بودند» اما پول دار ترین پروژه» پروژة خرید راکت هاي 
ستنگر بود. این پروژه زمينة پرواز "گيري شرون" را به کابل مهیا ساخت. تا اشغال کابل توسط طالبان از 2300 راکت ستنگر 
که سي.آي.اي در بین افغان ها توزیع نموده بود 600 فير آن لادرک بود. براي خرید و فروش این نوع راکت ها در سر تاسر 
آسیا و شرق میانه بازارهايي وجود داشت. ايراني ها هر تعداد ستنگر ي که به دست مي آوردند خريداري مي کردند. طبق تخمیز 
سي. آي.اي» ایران 0 فیر راکت ستنگر را بدست آورده بود. بقية ستنگر ها در افغانستان قرار داشت. 


بسياري از فرماندهان به خوبي درک کرده بودند که نگهداري یک دسته از این راکت ها سرماية خوبي براي آن ها نسبت به 
نگهداري پول نقد رایج در کشور بود. سي آي اي به واسطة دلالان به این قوماندانان پيشنهاد کرد که نه تنها آن ها سرگلوله هاي 
این راکت را مي خرند» بل حاضر اند ميلي را که از آن راکت فير مي شود نیز خريداري نمایند. قیمت یک فير راکت ستنگر از 
0 به 150.000 دالر بالا رفت . 


سي.آي.اي از همه دوستان خود در شرق میانه طالب کمک شد. "احمد بدیب" معاون "ثركي الفیصل" به سومالیا پروازکرد» نا 
راکت هايي باخود بیاورد که از افغانستان به افریقا قاچاق شده بود, اما اکثریت فعالیت ها از اسلام آباد. جايي که ستنگر ها توزیع 
شده بود» سازمان مي یافت. 


سي. آي.اي تا سال 1996 یک طیارة "بي-"200 پروانه دار را در اسلام آباد نگهمیداشت تا ستنگر هاي بازخرید شده را به آنجا 
ببرد. وقتي تعداد زیاد ستنگر جمع مي شد یک طیارة نظامي بزرگ آن ها را به امریکا منتقل مي نمود.. 


بعد از سقوط کابل بدست طالبان سي. آي.اي خواست مستقیماً باطالبان در مورد بازخرید ستنگر وارد مذاکره شود. به سي.آي.اي 
اطلاع داده شد که طالبان 53 فیر راکت ستنگر را در اختیار داشتند. "گيري شرون" در اوایل سال 1997 از واشنگتن خواهان 
اجازة رفتن به قندهار شد» تا در مورد خرید راکت هاي ستنگر با سران طالبان صحبت کند. واشنگتن به او اجازة سفر را داد. 
شرون با شوراي طالبان در قندهار تماس برقرار نمود و اجازة سفر خواست. شوراي قندهار گفت: "سفر هیئت امريكايي به 
قندهار را اجازه مي دهد." اگر به نرخ روز معامله صورت مي گرفت» فروش ستنگر ها به طالبان 5 تا هشت میلیون دالر نقد مي 
آورد. این بالا تر از رقمیست که آن ها قبل از آغاز حمله برکابل از بن لادن بدست آوردند» تا خزان 1996 واضح نبود که 
امریکا طالبان را دوست مي شمارد و با دشمن. در هفته هاي پس از اشغال کابل توسط طالبان مامورین ميان رتبة وزارت خارجة 
امریکا اعلامیه هاي متفاوتي را پخش مي کردند. بعضي از این بیانیه ها به طرفداري طالبان بود و بعضي از آنها كارهاي طالبان 
را به نظر شک مي دیدند. از مطالعة این بیانیه ها موضع اصلي دولت امریکا واضح شده نمي توانست. دیپلومات هاي امريکايي 
در اسلام آباد ابراز نظر مي کردند که تصرف کابل توسط طالبان در راه بازگشت یک حکومت مركزي نیرومند به افغانستان 
مفید خواهد بود.. طالبان که از آوازة کمک امریکا به خود تشویش پیدا کرده بودند و نمي خواستند به صفت یک گروه وابسته به 
امریکا شناخته شوند» از پذیرش یک هیئت میان رتبة وزارت خارجة امریکا در کابل خودداري کردند. رئيس هیئت امريكايي که 
توسط طالبان پذیرفته نشده بود» اعلان کرد: "طالبان از امریکا کمک دریافت نکرده و امریکا براي آن ها کمک نداده و نخواهد 
داد." نمايندة امریکا در ملل متحد خانم "مادلین البرایت" فرامین صادره از سوي طالبان را در بارة اعمال محدودیت ها بر آزادي 
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هاي مردم محکوم نموده گفت نمي توان از آن ها دفاع کرد و يا آن ها را توجیه نمود» اما سه هفته بعد از اظهارات خانم 
"البرایت"۰ خانم "روبن رافایل" به شوراي امنیت ملل متحد گفت: " منزوي ساختن طالبان به نفع كسي نیست." معلوم نیست کدام 
یک از این مامورین وزارت خارجة امریکا نظریات شخصي خود را تبارز مي دادند و کدام یک از موضع دولت امریکا صحبت 
مي نمودند. دعوت خانم رافایل برآي تماس با طالبان در خارج از ادارة "کلنتن" توجه بعضي ها را به همكاري با آن ها جلب 
کرد که يكي از آن ها شرکت یونیکال بود. "مارتي ملر" و همکارانش در یونیکال امیدوار بودند که تصرف کابل توسط طالبان 
مذاکره برسر خط لوله را سرعت خواهد بخشید. بعد از چند هفته از تصرف کابل توسط طالبان» یونیکال یک شرکت جدید را 
براي تمویل پروژة خط لوله بوجود آورد» یک بورد مشورتي را تشکیل داد که در آن متخصصین با نفوذ امريکايي در امور 
آسياي میانه و آسياي جنوبي عضویت داشتند و دفتر جديدي را در مرکز قدرت طالبان در قندهار باز نمود. "مارتي ملر" اعلان 
مي کرد که در سیاست داخلي افغان ها کاملاً بیطرف است. اما معلوم بود که پيروزي نظامي طالبان تعداد طرف هايي را که 
بونیکال باید با آن ها مذاکره مي کرد کم مي نمود که این انکشاف مورد پسند یونیکال بود. 


جمهوري خواهان و متخصصین کانگره نیز نظر مي دادند که به طالبان فرصت داده شود. "زلمي خلیلزاد" نوشت" "وقت آن 
رسیده است که امریکا بار دیگر خود را در قضية افغانستان دخیل سازد. او که یک امريكايي افغاني الاصل ب و يكي از 
متخصصین دولت امریکا در امور منطقه به حساب مي آید» او علاوه نمود: "طالیان اسلام ضد امريكايي به شيوة ايران را عملي 
نمي کنند» نظام آن ها به نوع حکومت در عربستان سعودي نزدیک تر است." این استدلال انسان را به یاد نگرش امريکايي ها از 
حرکت هاي اسلام مي اندازد. عربستان سعودي محافظه کار با نقوا و در عین حال ماجرا جو نبود در حالیکه ایران یک نيروي 
فعال» انقلابي و متشدد مي باشد. چون طالبان پیرو مذهب سني بودند آن ها با ايران و مذهب شيعه مخالف بوده و اين مطلب آنها 
را متحد امریکا مي ساخت. بعد از نشر این مقاله» یونیملل از "خلیلزاد" دعوت نمود تا به حیث عضو مجلس مشورتي یونیکال 
کار کند. "رابرت اوكلي" سفیر قبلي امریکا در پاکستان نیز به عضویت در این شورا دعوت گردید. 


در حالیکه بحث روي اتخاذ سیاست در بارة طالبان در امریکا ادامه داشت» گيري شرون رئيس ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد با 
یک تیم از دیپلومات هاي سفارت امریکا در اسلام آباد در فبروري 1997 توسط پرواز طيارة ملل متحد به قندهار رفتند. از میدان 
هوایی تا شهر قندهار آنها از نزدیک فارم دولتي "ترنک" و قریه هاي دیگر گذشتند. در حا لیکه آن ها را گارد هاي مسلح طالبان 
همراهي مي نمودند. خانة "ملاعمر" در یک تعمیر نسبتاً خوب در بازار و در نزديكي دانشگاه قندهار قرار داشت. طالبان دانشگاه 
قندهار را به مدرسه تبدیل کرده بودند. طالبان در بازار مركزي شهر تلویزیون ها و رادیو ها را از درخت ها آویخته بودند که 
گوني آن را به دار زده باشند. گيري و رفقایش مهمان خانة ملل متحد را که برق داشت و در آنجا کوکاکولا در قطي هاي فلزي به 
فروش مي رسید براي گذشتاندن شب انتخاب نمودند. این محل کوچک براي زنده گي خارجي ها بود. آن ها به طالبان تماس 
گرفت. تا وقت ملاقات براي شان داده شود. "ملاعمر" از ملاقات با آن ها به خاطر اينکه مسلمان نبودند خودداري نمود. در 
عوض قرار شد« تا آنها با والي قندهار و یک مشاور نزدیک ملاعمر بنام "ملا وکیل احمد متوکل" ملاقات نمایند. 


روز دیگر آن ها را به ولایت قندهار برد ند.از وضعیت تعمیر معلوم مي شد که طالبان در بارة کنده كاري و کاشي کاري سقف 
تعمیر که به شیوة ايراني تزنيي شده بود علاقة چنداني نداشتند. آن ها در تعمیر مذکور ماین و مهمات دیگر ذخیره کرده و ستنگر 
ها را در یک اتاق قفل شده نگه مي داشتند. گيري شرون دریک جلسه شرکت کرد که در آن در بارة مسائل مهاجرین و کمک ها 
صحبت شد» چندین تن از متنفذین محلي برسر میز در طرف طالبان قرار داشتند. 


هیچ یک از طالبان بوت و یا چپلي به پا نداشتند. آن ها بصورت مداوم به پاهاي خود دست مي زدند و این کار آنها باعث ناراحتي 
امريکايي ها ميشد» ولي آن ها چارة ای جر تحمل آن نداشتند . 


والي قندهار "ملاحسن آخوند" نام داشت. او دريكي از مدارس کویته درس خوانده و در گذشته با نيروهاي شوروي در ارزگان 
جنگیده بود. "ملا حسن" در جنگ با شوروي نوک یک انگشت دست و یک پاي خود را از دست داده بود. براي او یک پاي 
مصنوعي داده بودند که داراي یک فنر و یک قید بود. ملا حسن در اثناي مذاکرات پاي مصنوعي خود با صداي خشن فنر از 
جایش مي کشید و بعداً آن را به جايش به آرامي داخل مي کرد. او این کار را چندین بار تکرار نمود. 


گيري شرون بعداً به تنهايي با "ملاحسن" و "ملا وکیل احمد متوکل" ملاقات نمود. او توسط یک ترجمان به آن ها معلومات داد که 
چگونه وری پروژة باز خرید ستنگر کار مي کرد. او گفت: "ایالات متحدة امریکا خوش خواهد شد که اگر طالبان ستنگر هاي در 
دست داشته خود را در بدل پول نقد به آن ها بفروشند. پول مناسبي در بدل ستنگر ها پرداخت خواهد شد. "شرون" گفت: "يكي از 
اهداف باز خرید ستنگر ها این است که آن ها بدست ايراني ها نیفتند", 


ملاحسن و وکیل احمد متوکل گفتند آن ها علاقه يي به فروش ستنگر هاي خود ندارند. آن ها به این راکت ها در آینده ضرورت 
پیدا خواهند کرد. "ما آنها را براي خود نگهمیداریم» تا آن ها را عليه ایران به کار ببریم." آن ها گفتند وظيفة اولي آن ها از بين 
بردن "سنعود" و گروه هان انتلاف در شمال افغانستان انست. بعد از آنء آنها حتماً با ایران وارد جنگ خواهند شد. آن ها به راکت 
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ها ضرورت خواهند داشت تا جت ها وهلیکوپتر هاي ايراني را توسط آنها سفوط دهند. آن ها گفتند: "امریکا از خطر ایران به 
كلي باخبر است." گيري شرون با دست خالي به اسلام آباد برگشت. 


بن لادن در حال انتقال مرکز فرماندهي خود به سوي قندهار پایتخت روحاني طالبان بود . 


در نومبر 1996 خبرنگار فلسطيني بنام "عبدالحاري الاتوان" او را در یک مغاره در خارج از قندهار ملاقات نمود. بن لادن یک 
کمپیوتر و چند جلد کتاب در دفترش داشت. او به "اتوان" گفت: "به خاطري به افغانستان آمد که تمام جهان اسلام براي یک 
مسلمان وطن است." لادن گفت: "او امریکا را دشمن خود مي داند." اوعلاوه کرد که عملیات عليه امريکايي ها در ریاض و 
ظهران چیز قابل تمجيدي است ۰ زیرا حمله عليه دزدها صورت گرفته بود. او گفت: "من ده سال عليه شوروي ها جنگیده ام و 
فکر مي کنم جنگ با امريكايي ها نسبتاً آسان خواهد بود و تصمیم ما برآن است» که جنگ را تا رفتن به ملاقات با خدا ادامه 
دهیم . 


در آن زمستان بن لادن خواست. تا با استفاده از مطبوعات براي خود شهرت جهاني بدست بیاورد. او مي خواست به مخاطبین 
خود در جهان عرب بفهماند که تبعید او به افغانستان سبب انزواي وي نشده است. به خاطر جلب توجه فلسطيني ها او کمک 
امریکا به اسرائیل را محکوم کرد» اما در مقایسه با عرب هاي ديگري که با آن ها مصاحبه شد درین مورد تاکید زیاد نکرد. براي 
جلب توجه سعودي هاء بن لادن خاندان شاهي سعودي را به خاطر آغشته گي آن به فساد» عدم تطبیق شریعت اسلام به صورت 
درست و اجازة استقرار عساکر امريكايي درخاک آن کشور مورد انتقاد قرار داد. براي اولین بار او حاضر شد که با رسانه 
هاي جمعي يي که به زبان انگليسي نشرات مي کردند. مصاحبه کند» تا نظریات خود را به گوش انگليسي زبانان برساند . 


بن لادن در حالاتي مي کوشید جملات خود را به ذوق شنونده هاي خود عیار کند» و دراوقات دیگر از متون کتب ديني استفاده مي 
کرد. او مي گفت مي خواهد با زور اسلحه نيروهاي صليبي را از سرزمین هاي مسلمانان» به خصوص عربستان سعودي» 
اخراج کند. او به تلویزیون امريكائي سي.ان.ان گفت: "تمرکز فعلي جهاد وي عليه اشغال گران امريكايي در عربستان سعودي 


است" 


هم زمان با بالابردن شهرت خود از طریق مطبوعات» بن لادن خواست. تا با "ملاعمر" نیز روابط خود را نزدیک تر سازد. در 
زمستان گرم آن سال در قندهار او طرز تفکر ملاعمر و پلان هاي بازسازي رهبر طالبان را ستود و گفت که او مي خواهد در 
عملي کردن این پروژه ها که شهر روحاني پشتون ها را مانند ایمان و ارادة طالبان نیرو مند مي سازد» همکاري نماید. 
استخبارات پاکستان ممکن است بن لادن را به طالبان معرفي کرده باشد. آي.اس.آي از کمپ هاي تربيوي تحت ادارة بن لادن در 
آموزش جنگجویان كشميري استفاده میکرد. طبق اظهار یک افسر سي.آي.اي» افراد آي.اس.آي لين دواني خانة بن لادن در قندهار 
را انجام داد. تا از عدم نصب وسایل استراق سمع اطمینان حاصل شود. استخبارات پاکستان به ژورنالست هايي که از طرف بن 
لادن خواسته مي شدند» اجازه عبور از مرز را صادر مي کرد. براي آي.اس.آي و طالبان بن لادن یک متحد مشکل آفرین و در 
عین حال مفید بود . 


انتقادات مکرر بن لادن از عربستان سعودي باعث آزرده گي دولت سعودي مي گردید که با پاکستان دوستي داشت. اما پس از 
تصرف کابل توسط طالبان» "شهزاده ترکي" به طالبان گفت که دولت سعودي به خاطر پناه دادن طالبان به بن لادن با آن مخالفت 
نمي کند. شهزاده تركي مي گوید که پس از تصرف کابل طالبان به ریاض پیام فرستاده پرسیدند که آیا ریاض خواهان تحویل 
گرفتن اسامه است و يا به او اجازه مي دهند در افغانستان بماند؟ اما خانوادة شاهي سعودي فکر مي کرد بودن او در افغانستان 
بهتر است تا زنداني شدن او در درعربستان. درصورت محبوسیت بن لادن در عربستان بیم آن مي رفت که مخالفین خانوادة 
شاهي به اطراف او جمع شوند. 


قبول نمایند. 

شهزاده تركي مي گوید دولت سعودي به طالبان گفت: "چون شما قبلاً به بن لادن پناه داده ايد» به او اجازه ندهید به کاري عليه 
سعودي دست بزند و چيزي عليه آن کشور بگوید: "تركي مي گويد طالبان متعهد شدند تا جلو بدگويي بن لادن عليه سعودي را 
بگیرند. بن لادن پلان ديگري در سر داشت. او مي خواست طالبان را هم عقیده خویش بنماید. 


"احمدشاه مسعود" و اردوي شکست خوردة او از کابل به درة پنجشیر در موسم سرما عقب نشيني نمودند. آنها این نوع مشکلات 
را قبلاً دیده بودند و وضعیت آنها در دهة ۰80 در زمان مقابله با روس هاء بدتر از این بود» اما از دست دادن پایتخت ضربة 
بسیار بزرگي براي آنها محسوب مي شد. "مسعود" استاد "رباني" را ملامت مي کرد که در ایجاد انتلاف با گروه های سياسي 
كاري نکرد» در حالیکه خود او در مسائل امنيتي و جنگ بیش از حد مصروف بود. قوت هاي "مسعود" به آهستگي نيروي خود 
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را باز یافتند. آن ها مي دانستند که جنگي طولاني را در پیش دارندو دشمن آن ها مليشياي پشتون اند که اگر به آن ها تسلیم شوند» 
نابود شان خواهند کرد. 

مسعود راه مذاکره با طالبان را باز گذاشت» ولي تلاش او در زمستان این بود تا ابتکار میدان جنگ را بدست بگیرد. او لحظة ای 
هم در فکر ازدست دادن افغانستان نبود. در ظرف چند هفته او سران گروه هاي مسلح شمال را جمع کرد و اتحادي را زیر نام 
جبهة متحد براي نجات افغانستان تشکیل داد. در سال هاي اخبر در کابل "احمدشاه مسعود". تا حدي منزوي شده بود که. نسبت به 
هر وقت دیگر او و مشاورینش ضرورت به کمک خارجي را احساس مي نمودند. اعلان طالبان که خواهان آزادي آسياي میانه 
اند» روسیه» ازبکستان و تاجکستان را به خطر مواجه کرد. مسعود بعضي از مامورین استخباراتي و سياسي مورد اعتماد خود 
را به خارج فرستاد» تا با پشتیبانان احتمالي تماس برقرار کنند. مسعود خود را سپري در برابر خطر گروه هاي افراطي معرفي 
مي نمود. مسعود مذاکره را با روس ها در مورد دستيابي بر سلاح و مهمات و اجازة استفاده از میدان هاي هوايي در اسياي میانه 
آغاز نمود. در همین وقت بود که ماسکو به ارسال 28000 عسکر به آسياي میانه به خاطر مقابله با خطر شورش هاي افراطي 
ها که از طالبان الهام مي گرفتند» اقدام نمود. ایران به مسعود وعدة کمک تسليحاتي» مالي و بشري داد. هند که همواره در پي 
کمک دشمنان پاکستان است» یک منبع دیگر درآمد براي مسعود گردید. مسعود از فروش زمرد و لاجورد نیز پول بدست مي 
آورد. با استفاده ازین پول ها و مواد جنگي» مسعود با ارسال فعالین خود از پنجشیر و تالقان به نقاط مختلف کشور به تنظیم 
وتجهیز قوت هاي مسلح دست زد. او به پیروان خود مي گفت: "طالبان با گذشت زمان آسیب پذیر خواهند شد." مسعود فکر مي 
کرد اگر پشتونها درک کنند که طالبان در پي برقراري یک نظام خودکامه اند» در برابر شان مقاومت خواهند کرد. یک افسر 
امنيتي مسعود مي گوید با گذشت هر روز مجاهدین پنجشيري مسعود به خود اعتماد بیشتر پیدا نموده و معتقد مي شدند مي توانند 
در برابر طالبان ایستاده گي نمايند. 


مسعود و همکاران او در مورد ایالات متحده بسیار بدگمان بودند. براي آن ها مشکل بود باور کنند دامنة کمک پاکستان در 
تصرف کابل بدون تایید مخفي امریکا صورت گرفته باشد. مسعود اتباع پاكستاني را در جنگ هاي اطراف کابل دستگیر کرده 
بود. در عین زمان پروژة خط لولة یونیکال در هاله اي از ابهام پیچیده شده بود. آنها مي پرسیدند امريكايي ها چه موقفي دارند؟ 
حلقة داخلي همکاران مسعود موضع امریکا را به صورت مفصل مورد بحث قرار می دادند اما جواب قانع کننده اي برایش نمي 
یافتند 


واگر به آن ها حفیقت گفته مي شد» شای آن را باور نمي کردند. حتا درین مرحله دولت و ارگان هاي امنيثي امریکا از دامنة 
دخالت پاکستان در افغانستان معلومات كافي در دست نداشتند. البته علت آن عدم علاقه به قضیه و تنبلي بود. در ماه دسمبر 1996 
بيامي از تدوي سفازت امریکا تور اننلام آباد به وزارت خارجة آن کشور 1 ارسال شذ که کن آن آمده بود انتخبارات پاکستان به 
صورت مخفي پول نقد» سلاح» مهمات و مشاورین براي طالبان فراهم نموده و افسران نظامي آن کشور در پهلوي داوطلبان 
پاکستان در جنگ عليه مخالفین طالبان مصروف اند. در راپور آمده بود: "ما معلومات موثق در بارة وسعت و جاي آغاز کمک 
هاي پاکستان به طالبان بدست آورده ایم". 


اما در یک راپور دیگر که از سوي "تام سایمن" سفیر امریکا در اسلام آباد ارسال گردید» موضوع ارسال مشاورین پاكستاني 
براي طالبان بیشتر به یک خیال تعبیر شده بود تا یک واقعیت. این پیام راپور اولي را خنثي نمود و حلقات استخباراتي را دچار 
شک و تردید نمود. پاکستان که در بکار گيري کمک هاي مخفي تجربة طولاني داشت. توانست. تا دوسال امريكايي ها را گمراه 
کند. 


تنها یک روزنة اميد باقي مانده بود و آن پیشنهاد "گيري شرون" در مورد همكاري در قسمت بازخرید راکت هاي ستنگر بود تا 
راه تماس مسنقیم با امریکا پیدا شود. وقتي که براي بار اول معامله ستنگر با مسعود مطرح شد. او گفت: "اين كافي نیست» من 
مي خواهم با آن ها در بارة سیاست امریکا در افغانستان صحبت نمایم." اما با از دست دادن کابل مسعود در انجام معامله یک 
انگیزة دیگر داشت. به گفتة يکي از مشاورینش» مسعود فکر مي کرد با انجام معامله برسر ستنگر مي تواند رابطة ميان امریکا و 
جبهة متحد را بهتر نماید. او به افراد خود هدایت داد تا در مورد ستنگر در شمال معلومات بدست بیاورند. او مي خواست» تا به 
امريکايي ها نشان دهد که كاري از دستش ساخته است. 


بسياري از قوماندانان هاي ستنگر دار اعضاي حزب اسلامي بودند. بعد از سقوط کابل "حکمتیار" به اران پناهنده شده بسياري از 
قوماندانان او به طالبان پیوستند» اما قومانداناني که راهي به معامله گري نداشتند به پول نیاز داشتند. شبکة مسعود یک تعداد 
ستنگر ها را از ساحة تحت کنترول طالبان نیز خريداري کرد. هدف مسعود آن بود تا توجه واشنگتن را به قضية خود جلب کند. 
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در اوایل بهار 1997 "گيري شرون" به تالقان پرواز نمود تا مذاکره با مسعود را ازسر گیرد. گيري و "الن ایستم" معاون سفیر 
امریکا در اسلام آباد با طيارة دربست ملل متحد به تالقان پرواز نمودند. طالبان در صدد توسعة نفوذ خود در شمال بودند. وقتي 
گيري و ایستم در تالقان بودند یک طيارة طالبان حومة شهر تالقان را بمباران نمود. 


گيري شرون و همکاران او در بخش آسياي نزدیک سي.آي.اي در مورد اینکه آیا مسعود یک متحد با ارزش براي آن ها در 
مقابله با "بن لادن" خواهد بود چندان مطمین نبودند. 


تشویش مسعود در بارة طالب ها بود و کمپ هاي تربيوي عرب ها که مورد توجه سي.آي.اي قرار داشت از ساحة تحت کنترول 
مسعود به فاصلة زياد موقعیت داشتند. مسعود به سي.آي.اي گفت که حاضر است تا حد ممکن همكاري کند» اما نمي خواست 
سي.آي.اي از وي توقع زياد داشته باشد. گيري شرون مي گفت با حذف "بن لادن" مسعود مي توانست شر نظامي او را از خود 
دور کند. بخش مبارزه با ترویزم سي.آي.اي امیدوار بود که بتواند وسایل مخابراتي مصئون را براي مسعود تهیه کند تا مامورین 
امنيتي او بتوانند با مرکز سي. آي.اي مستقیماً صحبت کنند. سي. آي.اي در دهم اپریل 1997 به کانگره خبر داد که عملیات براي 
جمع آوري اطلاعات عليه بن لادن در افغانستان را آغاز کرده در صورت اقدام به دستگيري و حمله بر سازمان وي مي توان از 
این اطلاعات استفاده کرد. 


شرون به مسعود گفت: "براي تماس با سي.آي.اي مناسب تر است. تا با مامورین آن سازمان درآسياي میانه تماس برقرار شود." 
طرف مسعود تماس در آسياي میانه را ترجیح مي داد. آن ها از داشتن تماس با بخش سي.آي.اي در اسلام آباد که با آي.اس.آي 
تماس نزدیک داشت» خوش شان نمي آمد. در تالقان در بارة بازگردانیدن راکت هاي ستنگر از طریق آسياي میانه نیز بحث 
صورت گرفت. 


مسعود و مشاورین او از این موضوع که امریکا در بارة پاکستان» طالبان و داوطلب هاي عرب همزمان و یکسان فکر نمي کرد؛ 
خوش شان نمي آمد. مسعود و مشاورین او علاقه امريكايي ها را محدود به باز خرید ستنگر مي یافتند. آن ها به گيري شرون به 
حیث یک افسر جدي احترام داشتند. اما تماس با او به طور پراگنده صورت مي گرفت. علاقه مندي سي.آي.اي به مسائل سياسي 


کردند. 

د به تنظیم مجدد شبکة استخبارات و عملیات خود برداخت. تاجیک های وفادار به او به قدر کافی در ساحة نفوذ طالبان» 
مسعود به تنظیم مجدد ند بارات و عملیات جود پرداحت. تاجی ي وفادار به او به قدر حافي در تفود صللبان 
مخصوصاً در اطراف کابل» وجود داشت. تاجران به آساني از خط جنگ ميان دوطرف عبور مي کردند. 


طرفداران مسعود انفجاري را در میدان هوايي کابل سازمان دادند؛ واحد هاي ویژة استخباراتي عليه عرب ها و پاكستاني ها درآن 
سال تشکیل شد. این افرراد پر ای مسعود از غیان طالبان اطا کات جم آوري می کزفند, 


طالبان در ماه مي آن سال وارد مزار شریف شدند. طالبان دستار به سر پشتون و پاكستاني به همان اندازه در نظر مردم مزار 
اجنبي معلوم مي شدند که عساکر چشم سبز روسي که هژده سال قبل به این شهر وارد شده بودند. مزار یک شهر نستباً عصري با 
چینل هاي ماهواره يي تلویزیون بود. در جاده هاي این شهر عکس جنرال "دوستم" به چشم مي خورد که در گذشته در خدمت 
کمونیست ها قرار گرفته بود وبه دين چندان پابند نبود. مسجد مركزي شهر با گنبد هاي آبي مزار خليفة چهارم حضرت 
علي(رض) را در خود داشت که به حیث امام شیعان به حساب مي آید. طالبان با شيعه ها رابطه خوبي نداشتند. نيروهاي ضربتي 
طالبان فاصلة زيادي از قندهار داشتند. آن ها به زبان محلي حرف نمي زدند. اما "ملامحمدعمر" معنقد بود که نیروهایش سرتاسر 
افغانستان را به زور سلاح تسخیر خواهند کرد. 

بن لادن» مشاور جدید "ملاعمر" در بارة آسياي میانه» که تا سرحدات شوروي امتداد مي یافت» حرف زياد مي زد. استخبارات 
پاکستان به این عقیده بود که اگر طالبان بخواهند از سوي جامعة جهاني به حیث دولت قانوني افغانستان شناخته شوند» آن ها بايد 
مزارشریف را متصرف شوند. پاکستان فکر مي کرد اگر طالبان همه سرزمین افغانستان را تحت کنترول خود داشته باشند. 
معامله با آنها آسان تر خواهد شد تا معامله با حرکت طالبان. در آن صورت کشور هاي همساية افغانستان طالبان را به حیث 
واقعیت خواهند پذیرفت و در معامله با آنها از پاکستان کمک خواهند گرفت. و بدین ترتیب به نفوذ پاکستان در منطقه افزوده 
خواهد شد. 


تشر کن کے یور رز کشت کر کیت فرط یا زو کل کا فیرظ هار رای با جا نز مه 
صدارت در بدل برآورده ساختن خواست هاي ارتش ناکام شده بود. 

او توانسته بود تا یک صلح ناپایدار را با ارتش در مورد افغانستان وکشمیر برقرار کند. اما نه توانسته بود بر فساد مالي فامیل. 
کابینه وحزب خود کنترول برقرار کند. 
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"بوتو" به سوي لندن رفت تا زنده گي در تبعیید را در آنجا آغاز کند. تبعید "بي نظیربوتو" رقیب او "نوازشریف" را به حیث 


صدراعظم به قدرت رساند. "شریف" شخص کودن» ولي خوش برخورد بود که مربوط به یک فامیل پنجابي صنعتکار بود. او 
مانند بوتو وعده کرد که در کار هاي آي.اس.آي مداخله نکند. 


وقتي که طالبان به مزار نزدیک شدند» آي.اس.آي به "شریف" اطلاع داد که با تصرف مزار توسط طالبان وقت آن رسیده که آنها 
به حیث دولت افغانستان به رسمیت شناخته شوند. اعلان به رسمیت شناختن طالبان از طرف وزير خارجة پاکستان روز 6 مي از 
طریق نلویزیون دولتي آن کشور پخش شد. درین مورد قبلاً از شریف دستور گرفته نشده بود. شریف از این کار بسیار نا راحت 
گردید. مشاور او "مشاهد حسین" مي گوید: "شریف از من پرسید» که این تصمیم را چه کسی گرفته است؟" 


ال ا مان افر افا باشران راو ای ف ورای ون مادقا تشرد کم وار کر مال ا بو 
پاکستاني ها از عربستان خواستند تا طالبان را به رسمیت بشناسند. "بدیب" به سعودي برگشت شهزاده تركي به دولت سعودي 
نوشت: " اگر طالبان به رسمیت شناخته شوند مي توان برکار هاي آن ها اثر انداخت." بدیب مي گوید به خاطر اصرار پاکستان 
وعدم موجودیت یک بدیل» عربستان آن ها را به رسمیت شناخت. شهز اده هاي امارات متحده عربي که به سفر هاي لوکس شکار 
باز به مناطق تحت ادارة طالبان در افغانستان مي پرداختند. نیز طالبان را به رسمیت شناختند. 


اما تصمیم آن ها عجولانه بود. در ظرف چند روز مردمان شیعه و ازبک این شهر عليه طالبان دست به قیام زدند. سه صد طالب 
کشته شده بیش از هزار نفر شان اسیر گردیدند. نيروهاي طالبان در امتداد شاهراه سالنگ به سوي کابل به عقب نشيني پرداختند. 
در ظرف چند روز طالبان کنترول بخش قابل ملاحظه یي را در شمال از دست دادند» اما پاکستان» عربستان و امارات متحدة 
عرب به موضع خود در شناسايي طالبان پابرجا ماندند. 


به خاطر دست يابي به شناسايي کامل» طالبان به شناسايي رژیم خود از سوي امریکا نیاز داشتند. در حالیکه مزار در آتش جنگ 
مي سوخت» در آن سوي اوقیانوس در سفارت افغانستان در واشنگتن یک کودتا در حال شکل گيري بود. در ابتدا مشکلات 
سارت فقط براي دولت امریکا یک ناراحتي عادي به حساب مي آمده اما بعداً به مزحله یی انکشاف کرد که خظر ارتکاب اعمال 
خشونت آمیز را بوجود آورد. 


حکومت "کلنتن" از شناسايي طالبان خودداري نموده بود. سفارت افغانستان در واشنگتن حتا پس از خروج حکومت "رباني" از 
کابل از او نماینده گي مي کرد. مسؤول سفارت "یارمحمد محبت" یک پشتون بود که مسلک نقشه كشي تعمیرات را داشت. او 
سال هاي زيادي در جرمني زنده گي کرده و از دوستان نزدیک "برهان الدین رباني" به حساب مي آمد. 

"محبت" با سي.آي.اي» کانگره و وزارت خارجه در تماس بود. تماس او در وزارت خارجه با مامورین پائین رتبه محدود ساخته 
شده بود. شخصي که با او در سي.آي.اي در تماس بود "مسعود" را خوب مي شناخت. وقتي که محبت شکایت مي کرد امریکا 
خطر طالبان را جدي نگرفته و مسعود را به حیث یک متحد دست کم مي گیرد» افسر مذکور مي گفت او عین مطلب را به 
وزارت خارجه مي گوید» ولي مامورین وزارت خارجه به او گوش نمي دهند. این مامور امريكايي به محبت گفت: "مامورین 
وزارت خارجه فکر مي کنند مسعود خود یک مشکل است." تنها یک بار یک مامور زن اف.بي.آي به سفارت آمد تا در بارة 
تریننگ عرب ها در افغانستان سوالاتي نماید. در غیرآن» تماس سفارت با مقامات امريكايي خيلي محدود بود. 


یتست کک دز مارت ری سکن اک کر ای یات از طرش مر کر مخت ری بار 
برگشت دید که بیرق سفید طالبان برسر تعمیر سفارت برافراشته شده است. او به سراج گفت که روز دیگر بیرق طالبان را پایان 
و وش رت و رانا اهر اد ردق اور بت اف ESC‏ 
تیلفون کرده تهدید کرد که او را خواهد کشت. محبت به او گفت مرگ از جانب خدا است و اینجا نه پاکستان است و نه افغانستان؛ 
بلکه امریکا است. او این کار را کرده نمي تواند. 


طرف مقابل گفت این کار دراینجا آسان است» زیرا تنها كاري که مي کند به كسي پول خواهد داد» تا او را بکشد. نيروهاي امنيتي 
امریکا روز دیگر با سگ هاي ماین پال به سفارت رسیدند. آنها به خانة محبت پولیس فرستاد» تا از همسر او حفاظت کنند. محبت 
کار را در منزل اول سفارت ادامه داد» در حالیکه سراج منزل دوم را محل اقامت خود انتخاب کرده بود. براي چندین هفته سراج 
تلاش نمود تا محبت را وادار به ترک سفارت نماید. هر روز جنگ جديدي به راه مي افتاد- سراج عکس هاي طالبان را در خارج 
سفارت نصب مي کرد و محبت آن ها را پائین مي کشید. وقتي محبت به منزل دوم سفارت رفت دید که در آن جا کمپیوتر» پرنتر 
و فکس هايي نصب شده بود که روي آن ها جلمة "دارايي سفارت عربستان سعودي در واشنگتن " به چشم مي خورد. 
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دفتر جنوب آسياي وزارت خارجه نمي خواست درگیر این کشمکش شود. آن ها نمي خواستند برنده را انتخاب کنند. آنها چند 
ملاقات مصلحتي تشکیل دادند. اما مشکل حل نشد. بالاخره در ماه اگست افسر مسوول افغانستان در وزارت خارجه محبت و 
سراج را به یک ملاقات فراخواند و به آنها گفت ایالات متحدة امریکا تصمیم گرفته» تا سفارت افغانستان در واشنگتن را مسدود 
نماید. 


سراج به دفتر غير رسمي نماینده گي طالبان براي ملل متحد در نیویارک رفت. 


طبق تخمین ملل متحد در کابل 50.000 بیوه زن وجود داشت که از ترس پولیس مذهبي طالبان به بیرون رفتن از خانه قادر 
نبودند. آن ها مادران بیش از 400000 طفل بودند. ملل متحد در خواست 133 میلیون دالر کمک بشري را نمود» اما امریکا تنها 
6 میلیون دالر فراهم نمود. امریکا در وضعیت اقتصادي خوبي قرار داشت. اما وزارت خارجه» قصر سفید وکانگره فکر مي 
کردند کمک بیشتر مورد سوء استفاده جنگ سالاران قرار خواهد گرفت. حتا خطر تروریزم ناشي از افغانستان نتوانست توجه 
دولت امریکا را به سوي این کشور جلب کند. وزارت خارجة امریکا لستي از سازمان هاي تروريستي را ترتیب نموده عليه آنان 
تعذیرات اقتصادي را وضع نمود. که بن لادن والقاعده در این لست شامل نبودند. 


در دور دوم حکومت "کلنتن" تغییرات کوچکي در رابطه رونما گردید. "هيلري کلنتن" همسر رئيس جمهور که به هند سفر نمود 
مصمم بود» تا شوهرش تا وادار کند» که به این منطقه توجه بيشتري کند . 


"مادلین آلبرایت" که بحیث وزير خارجة امریکا تعیین گردید نسبت به سلف خود "وارن کرستوفر" به مراعات حقوق بشر توجه 
بيشتري داشت. یک ورقة درخواست عليه طالبان از طرف گروه "فیمذ فیمنست مجارتي" توجه آلبرایت را به خود جلب کرد. 


"پیتر تامسن" سفیر امریکا در ارمنستان که در گذشته به حیث نمايندة خاص امریکا براي مجاهدین کار مي کرد طي پیام خاصي 
عنواني مدیران وزارت خارجه از آنها خواست. تا سیاست امریکا در قبال افغانستان را مورد بررسي مجدد قرار دهند. او نوشت 
عدم حضور امریکا در صحنه سبب مي شود تا پاكستاني ها و عرب ها به تایید از گروه هاي افراطي؛ داخل عمل شوند. شوراي 
امنیت ملي امریکا در جنوري 1997 موضوع را بررسي نموده و ياد داشتي را در این زمینه به کلنتن فرستاد. یادداشت بیشتر در 
مورد روابط امریکا با هند و پاکستان بود» تا در مورد افغانستان. یادداشت شوراي امنیت ملي درمورد افغانستان پشتيباني خود از 
تلاش هاي ملل متحد را تکرار نمود» اما در سي.آي.اي تغييراتي در حال شکل گرفتن بود. "جان دوچ" بعد از 19 ماه در مقام 
ریاست سي.آي.اي وظیفة خود را ترک گفت. 


رر ت مار نوج حای او را کرک کت قنقمن,خوسنت دافتنی ابی بودد که به آساتی کلنگره: ای زا بخ ون 
ی آی اش کایند می کرد اعا که او واه ای مقام راد فکر نس کرک که از به یکی از رسای سس آی اي ل شود که 
مدت زيادي در این مقام باقي بماند و مهمتر از آن» طراح باز گت گشت عملیات مخفي سي.آي.اي در افغانستان شود. 
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فصل بیست و یکم 


آیا امریکا به سي, آي .اي نیاز دارد؟ 


"بل کلنتن" در مراسم تحلیف "جورج تینت" رئیس جدید سي آي اي که در قصر سفید برگزار شد شرکت نکرد. به جاي او 
"الگور" معاونش در این مراسم حضور یافت. "کلنتن" به "جان دوچ" و "جورج تینت" که يكي را پس از ديگري به حیث رئيس 
سي. آي.اي نعیین نمود ۰ اعتماد داشت. اما او به سي. آي.اي به حیث یک نهاد به نظر شک مي دید. 


جان دو چ به کلنتن این تصور را داده بود که مدیریت عملیات سي آي اي در انجام كارهاي جاسوسي ورزیده نیست . تلاش ناکام 
سي. آي.اي براي قتل "صدام حسين" در تابستان سال 1996 باعت سرافگنده گي قصر سفید گردید. "کلنتن" در مورد استفاده از 
راه هاي مخفي به جاي سیاست هاي علني شک و تردید داشت و حادثة عراق باعث تقویت این شک گردید. 


رابطة "تینت" با شوراي امنیت ملي جدید تحت نظر "سندي برگر" خوب بود. اما کلنتن در مورد سي.آي.اي نظر مثبت نداشت. 
تینت 44 ساله» شخصي به نظر نمي رسید که بتواند مشکل عدم اعتماد رییس جمهور به سي آي اي را حل نماید. او تجربة پیشبرد 
کار در یک مقام سياسي را نداشت و در رأس کدام سازمان بزرگ کار نکرده بود. او در اردو کار نکرده بود» به حیث مامور 
استخبارات وظیفه انجام نداده بود در شکل دادن سیاست خارجی امریکا نقش بازي تکرده و کدام کا و یا مقالة مهمي باب 
نرسانیده بود. قرار گرفتن او در رأس سازمان جاسوسي امریکا به خاطر تصادفات سياسي» استعداد او در برقراري رابطه با 
مردم و فهم او از نحوءٌ کار نظام اداري در واشنگتن بود. تینت شخص دوست داشتني و کوشا بود که در کار تيمي استعداد زياد 
داشت. تینت دو دهه قبل به خاطر مطالعة روابط بین المللي در دا نشگاه "جورج تاون" به واشنگتن آمد. او یک دهه در کانگره 
براي دموکراتیک ها و محافظه کاران هردو کار نمودو حتا بسياري از دوستان نزدیک او نمي دانستند که او یک دموکرات است 
و یا یک محافظه کار. زیرا او به ندرت در مورد مسائل جنجال برانگیز صحبت مي کرد. 


تینت در سال 1995 به حیث معاون سي.آي.اي به عین دلیل مقرر شد که در سال 1997 به حیث رئيس سي.آي.اي تعیین گردید. 
دلیل تقرر او درین مقام این بود که به خاطر رابطة خوبي که تینت با هردو جناح در کانگره برقرار نموده بود نامزدي وي به 
آساني مورد تایید قرار مي گرفت. او به "جان دوچ" وفادار بود اما وقتي که به حیث رئیس سي.آي.اي مقرر شد مي دانست که 
این سازمان در وضعیت مطلوبي قرار ندارد. بودجة سي. آي.اي بسیار کم شده بود» افراد با تجربه و با انگیزه درین سازمان تقلیل 
یافته کشمکش دوامدار با کانگره باعث پایان آمدن روحیه در داخل این سازمان گردیده بود. طي دوسالي که به حیث معاون دوچ 
کار مي نمود» تینت این مشکلات را به خوبي درک کرده بود. او وقتي که به حیث رئيس سي.آي.اي مقرر شد. با افکار بلند 
پروازانه در بارة امنیت و سیاست خارجي به سي آي اي نیامد» بل اولویت كاري او را بهبود بخشیدن به وضعیت داخلي 
سي.آي.اي تشکیل مي داد. او مي گفت وظيفة او توجه اساسي به اصولیست که بر اساس آن سي.آي.ای تشکیل شده است.. او کار 
اساسي خود را برآورده شدن اهدافي تعیین کرد که به آساني قابل درک بود. او این شيوة کار را از فامیل خود به ارث برده بود . 
پدر جورج تنت یک مرد يوناني الاصل بود که در البانیا تولد یافته بود. جان تینت سیزده ساله بود که البانیا را ترک گفت. هفت 
سال را در معادن ذغال سنگ در فرانسه سپري نمود. او با پول کم و مطاع اندک زماني به امریکا وارد شد که آن کشور در یک 
بحران اقتصادي بزرگ غوط مي خورد. مادر جورج تینت در آخر جنگ جهاني دوم از نظام كمونيستي از منطقه اي در سرحد 
البانیا و یونان در عرشة یک تحت البحري انگليسي فرار نمود و در سال 1953 با "جان تینت" در نیویارک ازدواج نمود. فامیل 
تینت در منطقه "کوینز" ایالت نیوبارک زنده گي می نمود .وجورج تینت در رستوراني که از طرف پدرش باز شده بود کار مي 
نمود. 

جورج تینت در سال 1982 در کانگره به حیث همکار سناتور "هینز" محافظه کار به کار آغاز نمود. اما تینت افکار سياسي به 
خصوص نداشت. تنها آرزویش این بود که امریکا نسبت به کشور هاي دیگر جهان در مقام بالاتري قرار داشته باشد. 

سناتور "هینز" یک شخص بسیار سخت گیر بود و افراد نو وارد را امتحان می کرد و اگر آن ها در امتحان ناکام مي شدند آنها 
را کنار مي گذاشت. در امتحان اولیه تینت ناکام شد. اما او به تلاش ادامه داد تا اينکه توجه "هینز" را به خود جلب کرد. تینت در 
جلب توجه افراد و برقراري رابطة شخصی مهارت زیاد داشت . او یگانه كسي بود که پس از ناكامي شاش کار برایش داده شد. 
راز موفقیت او جاذبة شخصي او و تلاش او در انجام وظیفه بود. ۱ ۱ 

تینت در معامله با اعضاي کانگره بسیار محتاط بود و در جلب اعتماد آن ها مهارت زياد داشت. او اخبار ناگوار را طوري به 
اطلاع آنها مي رساند که از شنیدن آن ناراحت نمي شدند. او از زبان ساده در صحبت استفاده مي کرد و این کار سبب مي شد نا 
گفتارش بسیار موثر باشد. در سال 1995 او سناتور هینز را ترک گفته و با سناتور "پترک ليهي"» یک دموکرات لیبرال دركميتة 
استخبارات سنا به کار آغاز نمود. تینت در بخش کنترول سلاح کار مي کرد. وقتي "ليهي" از ریاست این بخش کنار رفت رئیس 
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جدید موافقه کرد تا تینت را براي چند ماه در کارش نگهدارد. تینت توجه رئيس جدید را به سوي خود چنان جلب کرد که در 
ظرف یک سال به حیث مسوول بخش نظارت بر فعالیت هاي سي.آي.اي مقرر گردید. علت موفقیت او این بود که او مسائل 
را طوری که بود به آمرین خود بیان مي کرد» در عین زمان به آنها کاملاً وفادار بود. او گر چه در بخش استخبارات کار نکرده 
بود» اما پس از اعضاي منتخب کانگره او به مهمترین شخص ناظر بر اعمال سي.آي.اي تبدیل شده بود. 


تینت گاهي بر سي.آي.اي سخت گيري مي کرد. او قانوني را تدوین و پیشنهاد کرد که نظارت کانگره بر سي.آي.اي را افزایش 
مي داد. او همچنین در کم کردن بودجة سي.آي.اي نقش داشت و فکر مي کرد که پول مالية که از سوي مردم پرداخت مي شود 
توسط استخبارات ضایع مي گردد. اما با برقراري تماس با افراد مسلکي سي.آي.اي» تینت به آن ها خوش بین گردیده براي 
شان کمک مي نمود. وقتي که "رابرت گیت" تحلیلگر و مدير سابقه دار سي.آي.اي نامزد ریاست آن سازمان گردید» تینت در 
طول بحث هاي کانگره در بارة نامزدي او» او را کمک نمودو از حملات جانبدارانة سناتور ها وي را حفاظت نمود. 


تینت در مورد سیاست و روابطة خارجي به ندرت ابراز نظر مي نمود. او در بررسي کنترول سلاح یک محافظه کار» در بارة 
حقوق زنان یک انقلابي و در مسائل دیگر یک فرد میانه رو بود. دوستان نزدیک او مي گویند او یک متفکر نبود» بل یک فرد 
عملي بود. او نظریات طرف ها را ارزيابي و دسته بندي مي کرد تا اعضاي کانگره بتوانند در مورد خود تصمیم بگيرند. 


در و اشنگتن هزاران نفر وجود داشتند که از انديشه هاي خود به سختي دفاع مي کردند و صدها متخصص و افراد تخنيکي در 


مورد سیاست خارجي نظریات خاص خود را داشتندء اما ماموريني که بتوانند با صاحبان این انديشه ها رابطه برقرار نموده و با 
تلفیق نظریات آنها کار را انجام دهند» کم بود. جورج تینت يكي از افراد معدودي بود که چنین استعدادي را داشت . 


در یک حالت که تینت نظر قاطع ابراز نمود. نتایج خوبي از آن بدست نیامد. وقتي کانگره این موضوع را که آیا به بوش اجازه 
دهد تا توسط عملیات نظامي ارتش "صدام حسین" را از کویت اخراج کند را به بحث گرفته بود» تینت به سناتور" بورن" مشوره 
داد که عليه دادن صلاحیت به بوش راي دهد. استخبارات وزارت دفاع پيشبيني کرد ه بود که حمله بر نيروهاي "صدام" تلفات 
بسیار شدید براي امريکايي ها در پي خواهد داشت. سناتور "بورن" دموکرات که آرزوي كانديداتوري در انتخابات ریاست 
قرار گرفت. در نتیجه سناتور بورن و دموکرات هاي دیگر که به آن رأي مخالف داده بودند» بي اعتبار شدند. 


"کلنتن" وقتي که در سال 1992 رئیس جمهور شد در کمپ دموکرات ها متخصصین استخباراتي زيادي وجود نداشت» زیرا 
دموکرات ها براي 12 سال از قدرت دور بودند. یگانه جايي که افراد وفادار و صاحب انديشة نو در مورد سیاست خارجي وجود 
داشت » کانگره بود. گرچه سوانح عمري "تینت" چندان ضخیم نبود اما او یک شخص بي طرف بود که مي توانست به حیث 
مسوول امور استخباراتي در دورة انتقال کار کند. درین دوره او مورد توجه تیم کلنتن قرار گرفت و در شوراي امنیت ملي به 
حیث مدير بخش استخبارات مقرر شد. او در شوراي امنیت ملي پس از "سندي برگر" و "توني لیک" شخص شماره سوم بود. 
تینت وظيفة خيلي حساس را به عهده داشت. او به حیث افسر رابطة ميان سي.آي.اي» کانگره و قصر سفید در امور استخباراتي 
انجام وظیفه مي نمود. بحث روي بودجه» نظارت بر عملیات استخباراتي و بررسي متن فرامین در مورد عملیات مخفي از نگاه 
حقوقي از جملة وظایف روزمرة او بود. 


تینت در سال هاي 1993 و 1994 در اثر کار زياد به حملة قلبي مصاب شد که در نتیجه وادار به ترک کشیدن سیگار گردید. به 
خاطر اينکه اوراق مربوط به پلان هاي عملياتي» فضاياي جنايي بين المللي و سیاست هاي استخباراتي که ميان شوراي امنیت 
ملي» سي.آي.اي» وزارت دفاع. کانگره و وزارت عدلیه رد و بدل مي شد از طریق دفتر تینت عبور مي کرد و او اوراق را براي 
اتخاذ تصمیم توسط رئيس جمهور ترتیب مي نمود» این کار سبب شد. تا او در امور سياسي و استخباراتي» استفاده از تحلیل هاي 
استخباراتي و امور بودجوي و حقوقي ارگان هاي استخباراتي معلومات زياد بیندوزد. با شرکت در مذاکرات او مسائل مربوط به 
سیاست خارجي را با جزئیات بیشتر درک نمود. 


اين تجارب در نحوة کار او به حیث رئيس سي.آي.اي اثر انداخت. او کار اطلاعات در سي.آي.اي را با توجه به اهداف اولية 
تشکیل سي.آي.اي آغاز نمود. تینت با دیدن افراد نخبه» ولي غير عادي در سي.آي.اي تحت تاثیر قرار گرفت و رسیدن خودش 
به ریاست سي آي اي برايش یک مسئلة عاطفي بود. او مي گفت که براي فرزند یک مهاجر رسیدن به ریاست سي.آي.اي یک 
پیشرفت زیاد است و هچنین چيزي در امریکا متصور است. به همین خاطر او امریکا را از بزرگ ترین کشور های جهان مي 


دانست. 

در هفته هاي اول آغاز کار خود در سي.آي.اي او توسط "جرالد فورد" رئيس جمهور سابق امریکا به یک مجلس بحث دعوت شد. 
موضوع بحث این بود: "آیا امریکا به سي.آي.اي نیاز دارد؟" تدویر چنین محفلي نشان مي داد که سي.آي.اي تاچه حد از نظرها 
افتاده بود. 
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وقتي که تینت بيانية خود براي این مجلس را ترتیب مي کرد» او سخن را از ضرورت هايي آغاز کرد که بر اساس آن 
سي. آي. اي پایه گذاري شده بود. هدف از تشکیل سي. آي.اي این بود که حادثة مشابه به حمل غافلگیر انه جاپان بر "پیرل هاربر " 
کرد که چنین خطرها هنوز وجود دارد. 


خطرات ممکن است از طرف سازمان ها بیشتر متوجه امریکا باشد» تا از ناحية دولت ها. تینت هم چنین گفت تحلیل و بررسي 
اطلاعات در بارة منابع خطر از وظایف عمدة سي.آي.اي است. او گفت: "وظيفة اولي سي.آي.اي حفاظت از جان امريكايي ها 
است". به عقيدة او سي.آي.اي باید از تعقیب اهداف نزم مثل جمع آوري اطلاعات در بارة اقتصاد و مسائل مهاجرت خود را کنار 
کشیده توجه اصلي خود را به سوي "اهداف سخت" که حوادت مشابه "پیرل هاربر" را بوجود خواهد آورد معطوف دارد. 


تجارب گذشته نشان داده بود که براي ایجاد اصلاحات در سي. آي.اي نباید شخصي بیرون از سازمان گماشته شود بل آورندة 


سیاست تینت این بود که افراد با عزت در داخل سي.آي.اي راه پیدا نما ید. و آن ها را در رأس امور قرار دهد. او از انتقاد 


سي.آي.اي از طریق مطبوعات خودداري مي نمود ولو که دليلي براي این کار موجود مي بود. او با مامورین عادي در 
سي.آاي.اي برخورد دوستانه نموده در اتاق طعام با مامورین یکجا می نشست و از این طریق تیم كاري خود را تشکیل داد. 


در عین زمان او تلاش نمود» تا رابطة سي.آي.اي با قصر سفید و کانگره را بهبود بخشد» سي.آي.اي تحت نظر تینت بايد قانون را 
ماغات می شمود. و در معاملات خودبا انون گذاران و بخش اجرایی دولت شفاف تر مل مي کرد و لو که این کار فر اتجام 
عملیات» تا حدي موانع ایجاد مي نمود. به نظر او نظارت دقیق کانگره بر سي.آي.اي یک نقطة مثبت بود» زیرا این کار رابطه 


تینت بر عملیات نظامي توسط سي.آي.اي کم تر تاکید مي نمود» زیرا این کار بزرگ ترین خطر سياسي را متوجه این سازمان 
مي نمود. با آن هم او تشکیلات نظامي سي.آي.اي را حفظ نمود» تا در صورتي که رئیس جمهور امریکا بخواهد از چنین عملیات 
کار بگیرد» سي.آي.اي توانايي انجام عملیات را داشته باشد. او ازداشتن واحد هاي نظامي دفاع مي کرد و مي گفت: "هر رئيس 
جمهور ضرورت به انجام چنین عملیات را احساس نموده است." 


نظریات تینت در بارة خطرات خارجي که متوجه امریکا بود» منعکس کنندة نظریات مركزي ادارة کلنتن و سي.آي.اي بود. او 
خطر خارجي متوجه امریکا را از پنج منبع مي دانست: تغییرات در روسیه و چین» خطر کشور هاي سرکش چون کورياي 
شمالي» ایران و عراق» مسائل در حال گذار چون تروریزم» پخش سلاح هستوي» مواد مخدر و جنایات سازمان یافته» بحران 
هاي منطقوي» و دولت هاي ناکام در مناطقي چون يوگوسلاوياي سابق و افریقا. این لست جنجال برانگیز نبود. در بارة اينکه به 
کدام يكي از مواد شامل لست حق اولویت داده شود .» دو چیز آن را تعیین مي کرد: يكي اهدافي که ممکن است باعث ایجاد غافل 
گيري شود » دوم فرمان رئيس جمهور کلنتن که اولویت هاي فعالیت سي.آي.اي را تعیین می نمود. در فرمان شماره 1995 
"کلنتن" آمده بود که اولین وظيفة سي.آي.اي پشتيباني از پنتاگون در حالت جنگ است. در درجة دوم جمع آوري اطلاعات 
اقتصادي و نظامي در بارة کشور هاي است که در برابر امریکا تمایلات خصمانه دارند. جمع آوري اطلاعات در بارة خطر هاي 
مشخصي که متوجه امنیت امریکا مي شد مانند پخش سلاح کشتار جمعي» تروریزم» قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته در 
درجة سوم قرار داشت. 


تینت در بارة وظيفة اصلي سي.آي.اي که در جریان قرار دادن رئیس جمهور در بارة خطرات غافلگیر کننده بود تاکید زياد 
داشت. او مي گفت دنیا از زمان "پیرل هاربر" تغییر زیاد کرده» اما مصئون تر نشده است. او تحت تاثیر نظریات کلنتن در مورد 


در مجلس استماعية کانگره که نامزدي تینت را مورد بحث قرار داده. » یک سناتور از او پرسید که آیا در بارة خطر تروریزم 
مبالغه نشده» تا از آن طریق در بودجة سي آي اي افزایش به عمل آید؟ تینت در جواب گفت» که خطر از این ناحیه جدي بوده و 
در حال افزایش است. او علاوه کرد که سازمان هاي تروريستي توانمندي زياد در انتقال پول» افراد و مواد انفجاري پیدا کرده که 
میزان آن براي سي.آي.اي قابل تشويش است. او گفت: "گروه هاي تروريستي به کار هايي که انجام مي دهند» معتقد اند؛ فعالیت 
هاي شان جهاني است و خطري که از ناحية آن ها متوجه امریکا است جدي مي باشد. تروریزم خطر بزرگ تري را نسبت به 
روسیه» ایران و كورياي شمالي متوجه امریکا ساخته است". تینت به مامورین سي.آي.اي گفت که خطر از ناحية تروریزم در 
حال گسترش بوده و نسبت به گذشته پیچیده تر و مرگبار تر شده است . 
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گروه هاي کوچک توان آن را پیدا کرده اند که ضربات مرگباري وارد کنند بدون اينکه فعالیت هاي آن ها نظر را به خود جلب 
نماید. به عقيدة تینت احتمال راه اندازي حملات غافلگیرانه افزایش یافته بود. 


7 


تا خزان سال 1997 فعالیت هاي پیگیر "اکثریت فیمنست" عليه طالبان بر دو زن مهم در ادارة "کلنتن"» خانم "مادلین آلبرایت" و 
"هيلري کلنتن"» اثر افگنده بود. وقتي که خانم "آلبرایت" در ماه نومبر آن سال از یک کمپ مهاجرین افغان در پشاور پاکستان 
بازدید مي نمود» از بيانية قبلا آماده شده خود فراتر رفته سیاست هاي طالبان در مورد زنان را نکوهش نمود. این اولین باري بود 
که یک عضو کابينة "کلنتن" چنین یک اظهارات شدید را عليه ریکارد حقوق بشر طالبان مي نمود. 


چند هفته بعد خانم کلنتن در یک اجتماع در ملل متحد که بر موضوع حقوق بشر بحث مي کرد بر رژیم طالبان حمله نموده گفت: 
"طالبان حتا از رفتن دخترها به مکتب جلوگيري مي کنند و كساني را که عليه این بي عدالتي حرف بزنند» مورد تهدید فرار مي 
دهند." این اولین باري بود که يكي دو تن از اعضای دولت "کلنتن" از طالبان علناً انتقاد مي نمود. 


این موضعگيري ها در نتيجة تاکید از سوي دوستان سابق ""آلبرایت" و "هيلري کلنتن" در شبکة طرفداران حقوق زن در حزب 
دموکراتیک امکان پذیر گردیده بود. این افراد» زنان موفقي بودند که در مقامات پر قدرت دولتي قرار گرفته بودند. آن ها با 
یکدیگر در تماس بود و در مسائلي که به آن مواجه مي شدند بایکدیگر را همکاري مي کردند. طالبان در اجنداي كاري این گروه 
که توسط ماشین هاي فکس به تبادلة معلومات مي پرداختند » داخل گردیده بودند. رهبران طالبان که در دفاتر بدون فرنیچر خود 
در قندهار چهار زانو نشسته بودند» نمي دانستند که این تغییر در روش دولت امریکا از کجا بوجود آمده بود و آن ها تلاشي براي 
درک این موضوع نیز نکردند. وقتي که آن ها از سوي هینت هاي امريكايي» که گاه گاه به ملاقات شان مي رفتند» در مورد تعلیم 
نشوید". 


همکاران نزدیک "مسعود" با وجود از دست دادن سفارت خویش در واشنگتن به مبارزة خود در سطح وسیع به خاطر جلب 
کمک جهاني در جنگ شان عليه طالبان ادامه مي دادند. در خزان آن سال در واشنگتن "داکتر عبداله"» که به حیث معین وزارت 
خارجة دولت مجاهدین مقرر شده بود» به مامورین وزارت خارجة امریکا گفت که "بن لادن" براي طالبان کمک مالي مي دهد. او 
به یک تعداد کوچکي از متخصصین امور افغانستان که در وزارت خارجه جمع شده بودند گفت که طالبان بايد جزئي از شبکة 
افراطي اسلامي. که توسط "بن لادن" و شيخ هاي ثروتمند خلیج فارس تمویل مي شوند» شناخته شوند. 


"عبدالله" در اظهارات "لبرایت" آثاري از تغییر در سیاست امریکا نسبت به طالبان را مي دید» ولي در سطوح پایین وزارت 
خارجه به او گفته مي شد» "مسعود" باید با طالبان وارد مذاکره شود. "عبدالله" مي گوید چيزي که وجود نداشت سیاست مشخص 
امریکا در این زمینه بود. راه آسان از نظر وزارت خارجة امریکا شناختن طالبان به حیث یک واقعیت در افغانستان و تلاش براي 
یافتن یک راه حل از طریق پاکستان بود. 


"کارل اندر فورت" مسوول جنوب آسیا در وزارت خارجة امریکا مي گوید: "ما در پي آن بودیم تا راهي براي پایان دادن به 
جنگ داخلي در افغانستان بیابیم." متخصصین وزارت خارجة امریکا فکر مي کردند که در سال 1997 طالبان طرفي بودند که 
باید با آنها معامله صورت مي گرفت و نمي شد آن ها را از نظر انداخت. 


"یونیکال" به وزارت خارجه و شوراي امنیت ملي امریکا عين مشوره را مي داد. یونیکال مي گفت: "طالبان یک واقعیت است و 
آن ها مي توانند جزني از راه حل جدید در افغانستان باشند". 


او با "شیلاهلسن" در قصر سفید بصورت منظم ملاقات مي نمود. او اعلان کرد که اگر طالبان به ساختن خط لوله اجازه دهند؛ 
سالانه 100 میلیون دالر از حق ترانزیت نصیب شان خواهد شد. 


"ملر" در اوایل 1997 تصمیم گرفت. تا رابطة بهتري با طالبان و پاکستان برقرار نماید. او در این مورد به "رابرت اوكلي" سفیر 
سابق امریکا در اسلام آباد» که به عضویت بورد مشورتي یونیکال در آمده بود زياد تکیه مي نمود. "فلس اوکلي"» همسر رابرت 
اوکلي»› در آن وقت مسوول بخش استخبار ات وزارت خارجه بود. "فلس اوكلي" به تمام گزارشات حساس استخبار اتي در دولت 
امریکا دسترسي داشت. 

اوكلي به ملر مشوره داد که با طالبان از طریق دولت پاکستان تماس بر قرار کند. او هم چنین به ملر مشوره داد که یونیکال "تام 
گوتیر" یک متخصص افغانستان در دانشگاه نبراسکا را استخدام نموده توسط او یک مرکز تربيوي در قندهار تاسیس نماید » تا به 
پشتون ها دانش تخنيکي اعمار خط لوله را آموزش دهد. بونیکال موافقت کرد تا با خاطر تاسیس مرکز تربيوي در قندهار 
0 دالر از طریق دانشگاه نبراسکا به مصرف برساند. این مرکز در ساحه يي به وسعت 56 هکتار زمین؛ که فاصلة 
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چنداني از محل بود و باش "بن لادن" نداشت» تاسیس گردید. "گوتیر" به سفر هاي متعدد به افغانستان پرداخت و با رهبران طالبان 
ملاقات نمود. اوكلي در مورد پروژة خط لوله گاز با حکومت "نواز شریف" در تماس شد. در دسمبر 1997 گوتیر و ملر زمينة 
سفر یک هیئت دیگر طالبان را به امریکا آماده ساختند. هیئت طالبان را مولوي "وکیل احمد متوکل" مشاور ارشد "ملاعمر" 
رهبري مي کرد. 


براي طالبان منطقي مي نمود که باور کنند یونیکال مانند بخشي از دولت امریکا عمل مي نماید. طالبان با مامورین یونیکال و 
مشاورین آنها نسبت به دولت امریکا تماس هاي منظم تر» متمرکز تر و نزدیک تر بر قرار نموده بودند. مامورین یونیکال تنها در 
بارة اعمار خط لوله صحبت نمي کردند بلکه در بارة راه هاي دستيابي به صلح نیز گفتگو مي نمودند. ملر براي هیئت طالبان 
رهنما و وسایل ترانسپورتي آماده نمود و زمينة ملاقات سه وزير آن ها را با مامورین وزارت خارجة امریکا مساعد نمود . 


"کارل اندر فورت" نگراني شدید خود را از نحوة برخورد طالبان با زن ها به هیئت طالبان ابراز نمود و از طالبان به خاطر 
اجازه دادن آنها به تولید مواد مخدر انتقاد نمود. او در بارة عملية صلح» ماين پاكي و مسائل دیگر صحبت کرد اما ذكري از "بن 
لادن" به میان نیاورد. بعد از آنکه اندرفورت مجلس را ترک گفت و به ملاقات ديگري رفت» موضوع "بن لادن" از سوي طالبان 
مطرح گردید . يكي از وزراي طالبان گفت که طالبان مسألة بن لادن را از رژیم قبلي به میراث برده اند. به گفتة اين وزير 
طالبان» بن لادن از دادن بیانیه هاي مطبوعاتي ممنوع شده و تلاش هاي ايراني ها و عراقي ها به خاطر تماس با او ناکام مانده 
است. يكي از معاونین اندرفورت به هیئت طالبان گفت: "تا برقراري صلح در افغانستان مشکل است كسي ساختمان خط لوله را 
تمویل نماید." سفر هینت طالبان به ادارة فضاني امریکا( ناسا) و کوه ریشمور (جاني که مجسمه هاي بزرگ برخي از روساي 
جمهور امریکا در کوه کنده شده) نیز ترتیب داده شده بود. ملر مي خواست از این طریق با مشاورین "ملاعمر" فرا تر از 
ملاحظات پولي و كاري ارتباط برقرار نماید. مارتي ملر از اظهارات خانم آلبرایت در مورد نقض حقوق بشر از سوي طالبان» 


دولت پاکستان که از تماس مسنقیم طالبان با امريکايي ها نگران بود» یک افسر آي.اس.آي را با هیئت طالبان به امریکا ارسال 


مارتي ملر زمينة ملاقات "زلمي خلیل ز اد متخصص امور افغانستان در حزب جمهوري خواه» را با هیئت طالبان در تکز اس 
مساعد ساخت. میان "امیرخان متقي" وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان و "خلیل زاد" بالاي موضوع حقوق زنان و اینکه در قرآن 
مجید در این مورد چه گفته شده» بحث صورت گرفت. 


مارتي ملر هیئت طالبان را براي صرف طعام شب به خانة خود دعوت نمود. او تشویش داشت که بعضي از چیز هايي تزنيني 
خانة او ممکن است باعث ناراحتي طالبان شود. پیش از رسیدن هیئت او از "عبدالسلام عظيمي"» يكي از مشاورین بونیکال» 
خواست کا ببنند که چه:جیری ممکن باعث نار احتي مهدانان اون خواهد شد, *عظیمی* کی از مجسمه ها راکو نزدیک حوحن 
آب بازي دید که ملر آنها را از اندونیزیا آورده بود. مجسمه ها سنگ هاي قبر بود که روي آن ها تصاویر مردان و زنان به 
صورت برهنه حک شده بود. عظيمي به ملر مشوره داد که بر روي مجسمه ها باید پرده بکشد. آن ها مجمسه ها را با چند خريطة 


پلا تيکي پوشانیدند. 


در خانة ملر چند درخت "عیدکرسمس" که با چراغ ها تزئین شده بودند» قرار داشت. طالبان از دیدن درختان "کرسمس" تزئین 
شده به حيرت فرو رفتند. آن ها در مورد ارتباط تزئین درخت و تولد "حضرت عيسي" از ملر سوال نمودند. ملر جواب این سوال 
را به درستي نمي دانست. اما به هر صورت چیز هايي در مورد به زبان مي آورد. رهبران طالبان از ملر اجازة گرفتن تصویر 
در مقابل يكي از درختان کرسمس را خواستند. یک یا دو نفر هیئت از گرفتن تصوير خود داري کردند» اما ملا "وکیل احمد" و 
بقية هینت با ریش هاي انبوه در مقابل درخت استاد شد و در حالیکه تبسم مي کردند تصویر شان گرفته شد. 


"جورج تینت" در بارة بن لادن معلومات داشت و از موجودیت یک دفتر براي تعقیب بن لادن پشتيباني مي کرد. اما تا آخر سال 
7 نه سي.آي.اي و نه رئيس جدید آن سازمان بن لادن را در رأس اولویت هاي استخباراتي خود قرار داده بودند. 


نظر سي.آي.اي در مورد بن لادن مشابه به نظر "شهزاد ترکي" بود: او یک شخص خطرناک و تمویل کنندة حرکت هاي افراطي 
است. اما در افغانستان منزوي شده است. 

"تینت" بیشتر در مورد پخش اسلحة اتومي» كيمياوي و بيولوژيكي نگران بود» زیرا چنین سلاح هايي جان امريكايي های بيشتري 
را تهدید مي کرد. گرچه خطر حملات تروريستي وجود داشت. اما میزان تلفات از ناحية تروریزم نسبت به تلفات از ناحية سلاح 
هاي اتومي» كيمياوي و بيولوژيکي ناچیز فکر مي شد. 
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تینت که در بارة حملات احتمالي مشابه "پیرل هاربر" فکر مي کرد. روسیه و چين را دو کشوري مي بافت که توانايي چنیر 
کاري را داشتند و کشور هاي چون ایران» كورياي شمالي اگر چنین سلاح هايي در اختیار مي داشتند» شاید چنین كاري را مي 
کردند. در مقایسه با خطرات فوق» به نظر مامورین و تحلیل گران سي.آي.اي» خطر از ناحية بن لادن ناچیز بود. 


سي.آي.اي معلوماتی بدست آورده بود که گروه هاي تروريستي در پي دستيابي به سلاح هاي کشتار جمعي اند. گرچه تینت در 
این باره صحبت نمي کرد اما این راپور ها او را در بارة بن لادن نگران مي نمود. در اواخر 1996 يكي از همکاران بن لادن 
در بارة فعالیت هاي او در سودان به سي.آي.اي معلومات مشر وح داد. سي.آي.اي از این شخص که "جمال الفضل" نام داشت و 
در خرطوم با بن لادن همكاري مي نمود» تحقیق نمود. او به سي.آي.اي گفت که بن لادن دستور دستيابي بر یورانیوم را صادر 
نموده بود که در ساختن بم اتومي از آن کار گرفته مي شود. به گفتة "فضل" تلاش بن لادن در این راه با موفقیت همراه نبود. 
لیکن این موضوع نشان میداد که بن لادن چه طرح هايي در سر دارد. 


سي. آي.اي در بارة تماس اجنت هاي عراقي و بن لادن در سودان معلومات بدست آورده بود. اين اجنت هاي عراقي متهم به دست 
داشتن در انکشاف اسلحة كيمياوي نیز بودند. با این همه نه قصر سفید و ته سي.آي.اي پلاني عليه بن لادن نداداشت که از 


دفتر تعقیب بن لادن در بارة فعالیت هاي او معلومات جمع آوري مي نمود؛ اما پلان مخفي براي دستگيري او وجود نداشت. چنین 
یک پلاني در حال شکل گيري بود. 
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فصل بیست و دوم 
"باید او را زنده دستگیر نمایید" 


اولین پلان رسمي سي. آي.اي براي دستگيري و يا قتل ۲اسامه بن لادن" بر اساس نقشة دستگيري "ايمل كانسي"۰ پناهندة بلوچي. 
که در سال 1993 یک مامور سي آي اي را در مقابل دفتر مركزي آن سازمان به قتل رسانیده بود» شکل گرفت . 


"كانسي" به شکل فراري در سرحد بین افغانستان و پاکستان زنده گي مي کرد. مدیریت مبارزه با تروریزم سي.آي.اي از ستیشن 
آن سازمان در اسلام آباد خواست» تا در استخدام اجنت ها براي دستگيري او اقدام نماید. ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد یک 
گروه قبايلي افغان را که در دوران اشغال افغانستان توسط شوروي براي سي.آي.اي کار مي نمود» انتخاب کرد. این گروه» که 
اعضاي آن از یک فامیل بودند» به مسلک عسكري وابسته بودند. گروه مذکور موافقت کرد که در بدل پول براي تعقیب و 
دستگيري كانسي به استخدام سي. آي.اي در آید. سي. آي. اي براي فعال ساختن اين گروه پول نقد به ارزش صد ها هزار دالر 
تفنگ» ماین» موترسایکل» موتر و وسایل مخابره ارسال نمود. سي.آي.اي هم چنین وسايلي به آنها داد که مي توانستند با استفاده 
از ماهواره موقعیت دقیق یک تعمیر را معین کند. در صورتي که این آله در محل زنده گي کانسي کار گذاشته مي شد. نيروهاي 
ویژة سي.آي.اي مي توانستند محل مذکور را مورد تهاجم قرار دهند. این گروه در اطراف قندهار به زنده گي آغاز نمود و براي 
دستيابي به معلومات در مورد محل بود و باش "کانسی" بین پاکستان و افغانستان به رفت و آمد آغاز کرد. 


تلاش براي دستگيري كانسي مطابق قانون امریکا صورت مي گرفت. او یک تبعة امریکا را کشته بود و قانوناً مجاز بود که 
دستگیر شده براي محاکمه به امریکا برگردانده شود. طبق قانون» اگر این گروه كانسي را در پاکستان پیدا مي کرد موضوع را 
به ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد خبر مي داد و آن ستیشن در همکاري با استخبارات پاکستان به دستگيري او اقدام مي نمود » 
بدون اينکه هویت گروه مذکور افشاء شود. 


اما اگر كانسي در افغانستان پیدا مي شد به خاطر رابطة پيچيدة امریکا و ادارة طالبان در قندهار» توقع نمي رفت که طالبان در 
دستگيري كانسي با امريكايي ها همكاري کنند. دولت مجاهدین به ریاست "استاد رباني" که قانونیت داشت نفوذ عملي در جنوب 
افغانستان نداشت. در این صورت اگر كانسي در داخل افغانستان پیدا مي شد» سي.آي.اي خود بايد برای دستگيري او به طور 
یک جانبه اقدام مي نمود. 


مامورین سي. آي.اي با اجنت هاي افغان خود در اسلام آباد ملاقات نمودند» تا در بارة طرح عملي دستگيري كانسي در جنوب 
افغانستان و انتقال او به امریکا صحبت نمایند. براي این کار ضرور بود» تا اجنت هاي افغان كانسي را پس از دستگيري تا آن 
وقت نگاه مي داشتند که یک تیم امريكايي توسط طیاره و یا هلیکوپتر به محل رفته او را تحویل مي گرفت. 


اجنت هاي افغان به خاطر حرفة نظامي شان در مورد دستگيري و نگهداري كانسي طوري حرف مي زدند که قانع کننده به نظر 
مي رسید. اجنت هاي افغان با نقشه آشنایی داشت و تاکفیک نقرب به هدف» و راه هاي فرار را مي دانسنند. مساله.يي که باید 
سي. آي.اي به تیم اجنت هاي افغان مشخصات یک خط پرواز براي فرود آمدن طیاره را دادند. زمین این خط پرواز بايد به قدر 
مصئون مي بود و مردم كمي در نزديکي آن زنده گي مي کردند. اجنت ها با موترسایکل به تفحص در اطراف قندهار پرداختند. 
نها وشایل تسن کنندع موقعت از طریق ماهواره را با خرد داشتند. بالگغرء آنها محلي را شيت نمود و گوزدینات آن را براي 
بررسي بیشتر از طریق ماهواره به اسلام آباد فرستادند. از طریق تصویر هاي ماهواره يي محل تعیین شده به این کار مناسب مي 
نمود: 


سي.آي.اي و پنتاگون صرف با نقشه برداري از طریق ماهواره و راپور اجنت هاي افغان افسران خود را در چنین محل 
خطرناک ارسال نمي کرد. مدیریت مبارزه با تروریزم اجازة عملیات خاص براي بررسي محل تعین شده را کسب نمود. تیم 
ارسالي وظیفه داشت تا وضعیت زمین و مناسبت بودن محل آن را بررسي نماید و تحویل گيري اسیر را تمرین کند. یک تیم 
خاص بدون اطلاع پاكستاني ها به افغانستان اعزام شد. آنهانزدیک به سطح زمین پرواز نمود و در محل تعین شده فرود آمدند. 
آنها خط پرواز را بررسي نمود و تحویل گيري اسیر را تمرین کرده بعداً محل را ترک نمودند . 


تمرین اسیر گيري (كانسي) و تحویل آن به طرف امریکاییها تکمیل گردید» اما چندین ماه در سال هاي 1996 و 1997 گذشت» 
ول خرن از محل اههای کاس مت اند خر ان فن فسات فان پاکستان آمویگا یکت یل این اطلاعی.بود: 
سي. آي.اي به اطلاعات پولیس پاکستان در نوار مرزي دسترسي نداشت. موجودیت شبکة وسيعي از قبایل بلوچ در منطقه که 
آمادة همکاري با یک بلوچ نیازمند بودند» مشکل عمدة دیگر بود. 
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مامورین سي.آي.اي تصمیم گرفتنده تا با پول به مقابله وابستگي قبيلوي برخیزند. آنها به صورت علني و در تماس هاي 
خصوصي چندین میلیون دالر به كساني وعده دادند که در بارة مخفي گاه كانسي به آنها معلومات دهد. براي چندین ماه پس از 
اعلان جایزه كسي که آن را بگیرد پیدا نشد. طبق عنعنات قبایل بلوچ هركسي که به كانسي خیانت مي کرد نه تنها جان خود را به 
خطر مي انداخت» بلکه خطر جدي را متوجه فامیل خود نیز مي ساخت. افسران سي.آي.اي آوازه يي را شنیدند که "کانسي" در 
یک قلعه در نزديكي مرز با افغانستان زنده گي مي کرد اما سي.آي.اي نتوانست پولیس پاکستان را برای حمله بر قلعة مذکور 
تشویق کند. عملیات عليه این قلعه که به سختي از آن حفاظت مي شد» کار مشکل بود. مامورین سي.آي.اي یک کمره را در یک 
تلویزیون جابجا کرده به نحوي به داخل قلعه ارسال کردند. هدف آن بود» تا تصویر کانسي گرفته شود. این نقشه نیز نتیجه يي 
دربر نداشت. بالاخره بخت با آنها پاري کرد. در ماه مي 1997 یک بلوچ به قونسلگري امریکا در كراچي رفت و به یک کاتب 
گفت که او در بارة كانسي معلومات دارد. او به نزد یک خانم جوان که به حیث مسوول سي.آي.اي دركراچي کار مي کرد» برده 
شد. اقسرآن سي آي اي بعد از صحبت طولاني با اوء سخنان او را قایل باور ارزيايي کردند. شخص موصوف گفت: "در سال 
هاي قبل "ايمل کانسي" تحت حمایت یک رهبر قبايلي بلوچ در آمد. آنها باهم نزدیک گردیدو در تجارت شریک هم شدند معمولاً با 
یک دیگر سفر مي کردند. اما اکنون رهبر قبايلي بلوچ تصمیم گرفته» تا كانسي را در بدل پول به امريکايي ها تحویل دهد" 
شخص مذکور یک فورم براي اخذ لایسنس موتر راني را که توسط كانسي پرشده بود به مامورین امريکايي داد. تصویر و 
نشان انگشت در فورمه نشان مي داد که مربوط به كانسي است. 


رهبر قبايلي بلوچ به كراچي پرواز نمود» تا دستگيري كانسي را با مامورین سي. آي.اي و اف.بي. آي طرح کند . 


رهبر قبايلي گفت: "او در اواسط جون به شهر "ديرة غازي خان" سفر تجارتي نمود تلاش کرد تاكانسي را به هوتل شالیمار در 
آن شهر بکشاند» تا دستگیر گردد." 


"نسیم رعنا" رئیس آي.اس.آي به "گيري شرون" گفته بود که اگر آنها محل زنده گي كانسي را تثبیت کنند» پولیس پاکستان به 
دستگيري او اقدام خواهد کرد. "شرون" با "رعنا" ملاقات نمود و پلان كاري خود را با او مطرح کرد. او از رعنا خواست تا 
اجنت هاي سي.آي.اي و اف.بي.آي را ذريعة پرواز نظامي به ملتان» بزرگترین شهر در نزديكي ديرة غازي خان برساند و 
آي.اس.آي وسایل ترانسپورتي زميني را از ملتان تا ديرة غازي خان نهیه نمو ده توسط افراد مسلح خود اطراف هوتل شالیمار 
را محاصره نماید تا اجنت هاي اف.بي. آي بتوانند داخل هوتل شوند. بعد از دستگيري كانسي همه به اسلام آباد برگشته و پاکستان 
فورا اجازه مي دهد که كانسي به امریکا پرواز داده شود. رعنا با همه این پیشنهادات موافقت نمود. 


مسوول سي.آي.اي در كراچي با رهبر بلوچ به ملتان پرواز نمود. اندکی قبل از صبح روز 15جون 1997 كسي که به كانسي 
خیانت مي کرد به دروازة اتاق او تک تک زده و صدا زد: " برخیز که وقت نماز است"۱ 


به مجرد باز شدن دروازه یک اجنت اف.بي.آي به داخل اتاق خیز زد و كانسي را به زمین انداخت. از او فوراً نشان انگشت 
گرفته شد و بعد از مطالعة آن معلوم شد که شخص دستگیر شده كانسي است. كانسي و اجنت هاي سي.آي.اي در یک کاروان که 
از سوي افسران مسلح آي.اس.آي محافظت مي شدند. به سوي ملتان حرکت کردند. در نزدیک هلیکوپتر سي.آي. اي در میدان 
هوايي ملتان "گيري شرون" بعد از دادن شفر شناخت به مرکز سي.آي.اي گفت: "متهم را دستگیر نموده ایم؛ اکنون عازم اسلام 
آباد هستیم ؛ در عملیات كسي تلف نشده است." 


با دستگيري كاسي یک موضوع که در رأس اجنداي سي. آي.اي قرار داشت پایان یافت. "جور ج تينت" رییس سي آي اي 500 تن 
از کارمندان آن سازمان را در اداتوریم آن سازمان جمع نمود و از طریق تلویزیون با مدار بسته ریکارد صحبت "گيري شرون" 
در مورد د ستگیر ي كانسي را منتشر کرد. در اخیر "تینت" گفت: "تا زماني که سي. آي.اي وجود داشته باشد» هیچ ترورپست 
خواب راحت نخواهد داشت". او از مامورین سي.آي.اي خواست به خاطر آن پيروزي به یکدیگر تبریک بگویند. 


در هفته هاي پس از دستگيري كانسي اين مسأله مطرح شد که سي آي اي با اجنت هاي افغان که براي دستگيري كاسي کار مي 
کردند» چه کند. چند اتاق دورتر از هستة تعقیب كانسي واحد تعقیب "بن لادن" قرار داشت. در این واحد تعدادي از تحلیل گران و 
مامورین عملياتي جمع بودند. 


تا تابستان 1997 واحد بن لادن طي راپور هاي مخفي به رهبري امریکا از خطري که "بن لادن" عليه امریکاء به خصوص 
تأسیسات امريكايي در عربستان سعودي» متوجه مي نمود» هشدار مي داد. سي.آي.اي بن لادن را شخص فعال و خطرناكي مي 
خواند که به تمویل گروه هاي افراطي مصر. سودان؛ الجز ایر و کشمیر مي پرداخت. اما سي. آي.اي امکانات ناچيزي براي تعقیب 
بن لادن داشت. اکنون سي.آي.اي مي توانست گروه افغان را که به تعقیب کانسي مي پرداختند» وظیفه دهد» تا بن لادن را تعقیب 
نمایند. 
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"پال پلر" که طراح سترانيژي سي.آي.اي براي مقابله با تروریزم در شرق میانه در دهة 90 بود» به حیث معاون مدیریت مبارزه 
با تروریزم سي آي اي کار مي کرد. مدير عمومي مبارزه با تروریزم "جف اوکانل" نام داشت که در یمن تجربة کاري داشت و 
مصر را به خوبي مي شناخت. او از خطر ناشي از طرف اسلام گرا هاي افراطي برخواسته از جهان عرب به خوبي آگاه بود. 
"اوکانل" در تابستان سال 1997 تصمیم گرفت که تیم اجنت هاي افغان را ازهستة تعقیب كانسي به واحد تعقیب بن لادن منتقل کند. 


دفتر ارتباط سي.آي.اي با اجنت هاي افغان در طرح دستگيري كانسي تغييراتي وارد نمود» تا گروه مذکور بتوانند بن لادن را 
دستگیر نماید و براي محاکمه تحویل دهد. پيامي از مرکز سي.آي.اي به ستیشن آن سازمان در اسلام آباد در تابستان 1997 رسید 
که در آن آمده بود: اگر تیم اجنت هاي افغان بخواهند» مي توانند براي تعقیب و دستگيري بن لادن به کار خود به سي آي اي ادامه 
دهند. تیم مذکور با پیشنهاد سي.اي.اي موافقت نمود. 


"بن لادن" یک هدف قابل شناخت تري نسبت به كانسي بود. لا اقل آنها مي دانستند که "بن لادن" بعضي اوقات را در محلي در 
نزديکي شهر قندهار سپري مي کند» که توسط "ملاعمر ۲ در اختیار او قرار داده است. قسمي که مامورین "یونیکال" در اوایل 
7 گزارش دادند» بن لادن در مرکز ادارة طالبان (قندهار) به آزادي گشت و گذار مي کرد. بعضي از محافظین و برخي از 
زن ها و اطفالش در محلي در نزديكي میدان هوايي قندهار اقامت داشتند. 


سي. آي.اي براي بار اول با استفاده از اجنت هاي افغان و با بكارگيري تكنالوژي ماهواره يي به نقشه برداري از جهان به 
جستجوی بن لادن در قندهار اقدام کرد. يکي از نقاطي که جزء پلان باقي مانده بود خط پروازي بود که در صحرا در خارج از 
قندهار قبلاً تعیین شده بود. مانند پلان دستگيري کانسي» قرار بود گروه افغان بن لادن را در محلي در نزديکي قندهار دستگیر 
نماید و او را مدتي نگهدارد» تا امريكايي ها براي تحویل گيري او برسند. در عین زمان مقامات امريكايي مراحل قانوني 


براي محاکمه تحویل بگیرند. ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد در بارة اين ترتیبات قانوني موقتي چندان مطمین نبود. با پیشرفت 


کار رئيس ستیشن سي.آي.اي "گيري شرون" به صورت مکرر از داشتن اجازة قانوني بازداشت بن لادن سوال مي کرد. جوابي 
که از مرکز سي.آي.اي در یافت مي کرد چندان واضح نبود. مثلاً گفته مي شد» بن لادن قابل بازداشت است. 


یک محکمة فدرال در نیویارک اتهامات مربوط به تمویل حرکت هاي تروريستي از جانب بن لادن را به صورت مخفي مورد 
بررسي قرار داده بود. تحقیقات به سوي طرح اتهام پیش مي رفت. اما به طور قاطع چنین حکمي صادر نشده بود. 


حتا اگر حکم محکمه در مورد طرح اتهام عليه بن لادن نیز صادر نمي شد. امکان محاکمة بن لادن در مصر وجود داشت. 
سي. آي.اي با استخبارات مصر در سال 1997 کار مي کرد. تا ستون فقرات حرکت هاي افراطي را بشکند. سي. آي.اي تعدادي از 
افراطي هاي مصري را در البانیا و آذربایجان دستگیر نمود و آنها را به صورت مخفي به قاهره منتقل کرد و به مصر تحویل داد. 
چنین فکر مي شد که اگر امريکايي ها بن لادن را دستگیر نماینده مصر او را براي محاکمه تحویل خواهد گرفت. گرچه وقتي که 
بن لادن سودان را ترک مي گفت» مصر از انجام این کار خودداري کرده بود. علاوه برآن اگر دولت امریکا با عربستان به طور 
جدي کار مي کرد امکان داشت که عربستان سعودي بن لادن را براي محاکمه تحویل بگیرد. گرچه ریاض در سال 1996 از 
انجام این کار خودداري نموده بود. 


تیم اجنت هاي افغان یک پلان دقیق براي دستگيري و تحويلي بن لادن طرح نمود. پلان این بود که پس از اختطاف بن لادن 
اجنت هاي سي.آي.اي او را در مغاره يي» تا 30 روز نگهداري نماید» تا مامورین امريكايي براي تحویل گيري او بيايند. آنها 
مغاره اي را پیدا نمودند و به سي.آي.اي اطمینان دادند که در آن مغاره آب و غذا ذخیره نماید» تا بن لادن در دوران بازداشت 
صحتمند باقي بماند. هدف از نگهداري بن لادن در مغاره آن بود که تا پیروان خشمگین بن لادن از تلاش براي پیداکردن او 
دست بکشند و امريكايي ها به راحتي بتوانند براي تحویل گيري او به منطقه بروند. هم چنین بازداشت 30 روزة او در افغانستان 
فرصت مي داد» تا زمينة قانوني تحویل گيري او مساعد شود. 


طبق قانون و سیاست امریکا این اختطاف قابل قبول بود» زیرا چنین عملیات حکومتي را آزرده نمي ساخت و عمل اختطاف در 
محلي صورت مي گرفت که حکومتي در آنجا وجود نداشت. تا جايي که به تحویل گيري او توسط امريكايي ها مطرح می شد › 
"کلنتن" در سال 1995 فرماني را امضاء کرده بود که به سي.آي.اي اجازه مي داد در صورتي که امنیت امریکا ایجاب مي کرد 
آن سازمان مي توانست افراد مشکوک تحت بازداشت را به صورت مخفي از یکجا به جاي دیگر در خارج از امریکا منتقل کند. 
این فرمان راه را برای انتقال بن لادن به مصر و يا عربستان سعودي هموار مي ساخت. البته در مورد اختطاف مجرمین توسط 
سي. آي.اي و انتقال آنها به امریکا مجوز قانوني در آرشیف هاي وزارت عدلیه آن کشور موجود بود. 
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پلان سي.آي.اي به خاطر دستگيري بن لادن بايد یک قانون دیگر امریکا را که ترور اشخاص توسط سي.آي.اي و اجنت هاي آن 
را ممنوع مي ساخت» نقض نمي کرد. به همین خاطر مامورین سي.آي.اي به اجنت هاي افغان واضح ساختند که آنها بايد از قتل 
بن لادن خودداري نماید و او را زنده دستگیر کنند. بن لادن همواره توسط محافظین مسلح همراهي مي شد که از او به سختي 
دفاع مي کردند. این محافظین که با ماشیندار و راکت انداز مجهز بودند» از محل زیست بن لادن محافظت می نمودند و در 
سفرها او را همراهي مي کردند. كساني که در طرح پلان اختطاف بن لادن توسط اجنت هاي افغان کار مي کردند مي فهمیدند که 
تلاش براي اختطاف او تبادلة آتش میان اختطاف کننده گان و محافظین او را در قبال خواهد داشت» اما اگر اجنت هاي 
سي.آي.اي تلاش به خرج داده» تا او را زنده دستگیر نمایند و از سلاح خود به طور عاقلانه کار بگیرند» اشکال قانوني در فرا 
راه شان وجود نخواهد داشت. مامورین سي.آي.اي بر مطالب فوق تاکید مي کردند» اما معلوم نبود که چه قدر از گفته هاي شان 
به گوش اجنت هاي افغان شان مي نشست. 


مامورین سي.آي.اي و قصر سفید که در پلان گزاري اختطاف بن لادن سهیم بودند» فکر مي کردند که ممکن اجنت هاي افغاني به 
آنها بگویند که ما بن لادن را زنده دستگیر مي کنیم» ولي در حقیقت آنها با آنچه در دست دارند بر او حمله نماید و او را بکشند. 
آنها بعداً به سي.آي.اي بگویند که آنها متأسف اند که بن لادن کشته شد. این پیش آمد براي امريکايي ها در صورتي مشکل ایجاد 
نمي کرد اگر آنها هدایات لازم در مورد خود داري از قتل او را صادر نموده و ریکارد تحريري هدایات را نگهداري مي کردند. 


در اوایل 1998 پلان اختطاف بن لادن قبول شد و به اجنت هاي افغان گفته شد که آنها مي توانند در هر فرصتي که براي شان 
مناسب باشد به این کار دست بزنند. تیم اجنت ها از یک کمین ناکام برعلیه آنچه را که آنها کاروان بن لادن مي خواندند» در 
نزديكي قندهار خبر دادند. آنها به درستي محل کمین را محاصره نه نمود و بر کاروان از یک طرف سرک آتش کشوده بودند. 
طبق راپور اجنت ها در این کمین چندین عرب کشته شده ولي بن لادن توانست فرار کند. اما سي.آي.اي نمي توانست اين راپور 
را تصدیق کند و مامورین قصر سفید در بارة صحت راپور مذکور شک داشتند. 


یک پلان جدید براي دستگيري بن لادن پس از راپور کمین مذکور طرح شد. در اوایل 1998 سي.آي.اي محل زیست بن لادن 
در خارج شهر قندهار را تحت مطالعه دقیق قرار داد. بن لادن کوشش نمي کرد که رفتن خود به این محل را مخفي نگهدارد. او 
از تیلفون ماهواره يي کار مي گرفت که امريکكايي ها مي توانستند به آن گوش دهند. سوال در این جا بود که بجاي تعقیب او در 
سرک های قندهار » آیا اجنت هاي افغان سي.آي.اي نمي توانستند به محل بود و باش او حمله نمایند و او را در بستر خوايش 


دستگیر نمایند؟ 


در حالي که سي.آي.اي مصروف عملي کردن طرح خود براي دستگيري بن لادن بود» بر حرص و آز "بن لادن" براي گسترش 
ساحة فعالیتش افزوده مي شد. 


"بن لادن" تا اوایل سال 1998 به راحتي در افغانستان مستقر شده بود. رابطة نزدیک او با رهبري طالبان» پروژه هاي ساختماني 
اي که او رویدست گرفته بود و کمک هاي سخاوتمندانة دیگرش در قندهار به آساني قابل لمس بود . 


"بن لادن" به آزادي کامل در مناطق تحت کنترول طالبان» به شمول منطقة شرقي خوست» رفت و آمد مي کرد. او در منطقة 
خوست به خاطر سهمش در جهاد عليه شوروي از شهرت زياد برخوردار بود. ایجاد مراکز تعليمي براي جنگجویان كشميري و 
چيچيني به "بن لادن" فرصت مي داد تا به تنظیم و تعلیم نيروهاي رزمي بین المللي اش خارج از کنترول طالبان بپردازد. 
نيروهاي "بن لادن" در افغانستان نسبت به افرادي که در اطراف وي در سودان جمع شده بودند» از توانايي بيشتري برخوردار 
بودند. اظهارات بي پردة او از طریق مطبوعات و ایجاد دفتر هاي تبليغاتي در لندن و جاهاي دیگر که با وسایل پيشرفتة تخنيکي 
مجهز بود» به او فرصت میداد» تا به حیث یک دعوت گر عمده در حلقات گروه هاي افراطي اسلامي مطرح شود. 


در حالیکه "بن لادن" به اواسط عمر خود نزدیک مي شد» خود را به صفت شخص رسالتمند و یک شیخ در حال تبعید مي دید که 
براي آزادي سرزمین هاي تحت اشغال نیروهای ضد اسلامي از بیت المقدس تا آسياي میانه مبارزه میکند. احساسات او در برابر 
اشغال نظامي عریستان سعودي به قوت خود باقي بود. او از ابعاد مختلف سیاست امریکا در شرق میانه. مثلاء پشتيباني از 
اسر ائثیل» همکاري با خاندان شاهي عربستان و کشتار عساکر عراقي در دوران جنگ خلیج. ناخورسند بود. دیدگاه های سياسي 
"بن لادن" و عملیات مخفي اي که از سوي او به راه انداخته شده بود» به تدریج در سطح جهاني گسترده تر مي شد. 


"بن لادن" روز 23 فبروري 1998 نامه نگاران روزنامه ها و تلویزیون ها را به کمپ اصلي خود در خوست دعوت نمود. او 
درین کنفرانس خبري تشکیل "جيهة جهاني اسلامي براي جهاد عليه بهودي ها و صليبي ها" را اعلان نمود. خط مشي اين سازمان 
جدید. که مملو از تهدیدات عليه امریکا بود» توسط رهبران گروه هاي افراطي اسلامي پاکستان» مصر. بنگلادیش و کشمیر تأیید و 
امضاء شده بود. این خط مشي از طریق یک روزنامة عربي زبان منتشرة لندن نیز به چاپ رسید. اين اولین تلاش بن لادن براي 
دست يابي بر رهبري گروه هاي اسلامي افراطي کشور هاي مختلف در جنگ عليه امریکا بود. 
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استدلال مركزي "بن لادن" در اطراف حوادث اواخر 1990 دور مي زد که طي آن او شخصاً توهین شده بود. او در آن وقت 
کوشیده بود» تا خاندان شاهي سعودي را تشویق کند» به او اجازه دهد تا رهبري جهاد عليه "صدام حسین" را به خاطر بیرون 
راندن نیروهایش از کویت به عهده بگیرد. 


در عوض دولت سعودي. امريكايي ها را به خاطر جنگ با "صدام" دعوت نمود و بن لادن را به خاطر اعتراضش به این کار از 
آن کشور تبعید کرد. از آن زمان به بعد بن لادن مي گفت امريكايي ها مقدس ترین سرزمین هاي مسلمانان را اشغال نموده اند. هم 
چنین او امريكايي ها را به دزدي ثروت هاي سعودي» تحمیل نظریات خود بر رهبران سعودي» توهین مردم سعودي و جنگ با 


اکر این کر ان شیر اغلان شود که آمریکایی ها شک روا با خد رسو ارو سینت اغاین شموده اف ینام کد گان 
اعلامیه فتواي دیل را صادر نمودند: "جنگ با امريکايي ها و کشتن آنها و متحدین شان» نظامي باشند و يا ملکي» در هر کشور 
وظيفة هر مسلمان است ". 


در میان امضاء کننده گان این سند "ایمن الظواهري" داکتر طب و اسلام شناس مصري که براي بار اول با "بن لادن" در سال 
7 در شفاخانة كويتي در پشاور ملاقات نموده بود» شامل بود. هر دو نفر که مجبور به ترک وطن خود شده بودند طي سال ها 
تماس با همدیگر را حفظ نموده بودند. "بن لادن" وقتي که در سودان زنده گي مي کرد به گروه جهاد اسلامي تحت فرمان 
"ظواهري" کمک مي نمود. در مقایسه با افراد وابسته به نهضت هاي اسلامي وابسته گی اين دو تن » بن لادن و ظواهري وجوه 
مشترک زيادي باهم داشنند. 


آنها هردو فارغ التحصیل پوهنتون بودند وبه فامیل هاي مرفه الحال عصري مربوط مي شدند. ظواهري پسر یک استاذ دانشگاه و 
برادر زادة رئیس دانشگاه الازهر بود. برادر او داکتر طب و پسران کاکاي او کیمیادان» واستاد قاضي و اهل سیاست بودند. 
ظواهري در کنار نخبه گان مصر کلان شده بود؛ اما بخشي از آنها نبود. او در اوایل جواني به اسلام تمایل پیدا کرده بود در 
حالیکه اعضاي دیگر فامیلش به اندازة او زنده گي مذهبي نداشتند. 


تحلیل گران در استخبارات غربي فکر مي کردند ظواهري بالاي بن لادن نفوذ زياد دارد. از او به حیث مربي و پيشواي بن لادن 
تعبیر مي شد که جاي "عبدالله عزام" را براي بن لادن گرفته بود. ظواهري هشت سال بزرگ تر از بن لادن بود. او یک داکتر 
طب بود و در زندان مصر بسیار شکنجه شده بود. او در زندان به بحث هاي ابدیولوژیک زيادي پرداخته و معتقدات او نسبت به 
بن لادن واضح تر بود. واضح است که ظواهري در سال 1997 نسبت به بن لادن آدم کش با تجربه تري بود. او اعمال 
تروريستي را طي دو دهه از قاهره گرفته» تا اسلام آباد به تجربه گرفته بود. 


بعضي از مشخصات زنده گي این دو نفر نشان مي دهد که بن لادن بايد رهبر بوده باشد. دوستان و اعضاي فامیل ظواهري او 
را شخصي که به انزوا علاقه داشت. در مسائل مشاجره زياد شکت مي نمود و به آساني به خشونت رو مي آورد» تعریف مي 
کنند. ظواهري و دوستان مصري او به آساني برسر مسائل ایدیولوژیک» رهبري و قدرت به مشاجره دوامدار دست مي زدند که 
این کار باعث انزواي بیشتر ظواهري مي شد. این شيوة کار بن لادن نبود. او با استفاده از ثروت و جذابیت خود توانست طي سال 
هاي طولاني با یک تعداد افراد مختلف که حتا برخي از آنها با او اختلاف نظر نیز داشتند» کار کند. 


در سودان هر دو بالاي عملیات تروريستي عليه دولت مصر و امريكايي ها کار مي کردند. آنها به تربية افراد سومالي به خاطر 
کشتن عساکر امريكايي در آن کشور پرداختند» اما وقتي که بن لادن در سال 1996 به افغانستان هجرت کرد ظواهري از او 
پيروي ننمود. او خواست به چیچین رفته شاخة مسقل جهاد اسلامي خود را پایه گذاري کند. مقامات روسیه در داغستان او را 
را کد ماه ر دای موی اها خرن اتارک کی سفن می موی رون ۰ 
تحت تعقیب دولت مصر قرار داشت» وادار شد تا به افغانستان رفته با بن لادن یک جا شود. 


ظواهري اکثر عمر خود را در مبارزه عليه دولت مصر گذرانیده بود. چون اکثر همکاران مصري او وي را ترک گفتند» برایش 
ممکن نبود به این مبارزه ادامه دهد. او مانند بن لادن مجبور شد تا توجه خود را از دشمن نزدیک به دشمن دور که امریکاست» 
معطوف دارد. بن لادن به ضرورت توسل به اعمال خشونت آمیز به واسطة مبارزین مسلمان حرف مي زد» ولي سخنان او بیشتر 
پیرامون کلیات بود. اما اظهارات ظواهري در این باره مانند شخصي بود که تازه از سنگر برگشته باشد. او مي گفت: "پیدا کردن 
امريكايي ها و يهود ناممکن نیست. کشتن آنها با یک مرمي» چاقو و یا مواد منفجره و یا زدن آنها با ميلة آهن نا ممکن نیست. 
گروه هاي کوچک مبارزین با امکانات دست داشته مي توانند براي امريکايي ها و بهودي ها ترس زياد ایجاد کنند " 


ظواهري مانند بن لادن فکر مي کرد که زمان آغاز جهاد عليه امریکا فرا رسیده است. اگر امريكايي ها تحریک شوند براي 
انتقام گيري خود وارد میدان جنگ مي شوند و این کار زمينة جهاد مستقیم مسلمانان با کافران را مساعد مي سازد. ظواهري به 
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این عقیده بود که باید به دشمن تلفات زیاد وارد کرد زیرا این یگانه زبانیست که غرب آن را مي فهمد. به عقيدة او درین راه هر 
قدر وقت و انرژي به کار رود بیجا نخواهد بود. 


واحد تعقیب بن لادن چند روز بعد از پخش خط مشي بن لادن یک اعلامية هشدار دهنده صادر نمود. تحلیلگران و متخصیص این 
واحد» که اکثریت شان را زنان تشکیل مي داد» تهدید هاء کنفرانس هاي مطبوعاتي و فتوا هاي بن لادن را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار مي دادند. آنها افزايش حمله برصليبي ها و بهودي ها را در اعلامية 23 فبروري مشاهده نمودند. این اولین بار بود که حمله 
به افراد ملکي امريکايي در هر گوشه اي از جهان مجاز شمرده شده بود. اين اولین فتواي ديني او بود که چنین حملات را 
توصیه مي کرد. وزارت خارجة امریکا در ظرف چند هفته اعلامیه يي صادر نمود که طي آن از احتمال حلمة طرفداران بن 
لادن در سراسر جهان اخطار داده شده بود. اما این اعلامیه محل خطر را به طور دقیق مشخص نمي نمود. 


دز دشر کوچی, جتوب آنبا در وزارت خارجه فال دري جون ساله گنتزش لیات ري هنداو اکن لفزایش 
دوامدار نشنلیزم هندوها در هند» فساد اداري و فرصت طلبي سياسي در پاکستان» فقر در بنگلادیش» جنگ داخلي در سریلانکا و 
دموکراسي در حال قرو پاشي در نبال مورد توجه قرار مي گرفت. افغانستان در آخر لست اولویت. هاي این دفتر قرار داشت و 
در آنجا نیز بیشتر موضوع نقض حقوق بشر از سوي طالبان» به خصوص روش خشن طالبان در برابر زنان» مطرح بود. بن 
لادن یک موضوع بسیار فرعي در لست اولویت ها بود. مي توان گفت که موضوع بن لادن حتا در جملة اولویت ها قرار نداشت. 


وقتي که "مادلین آلبرایت" به حیث وزير خارجه مقرر شد. "بل ریچاردسن" به جاي او به حیث نمايندة امریکا در ملل متحد مقرر 
گردید. "ریچاردسن"» که از یک فامیل لاتين مي آمد٬‏ قبلاً از ایالت نیومکسیکو به حیث عضو کانگرس انتخاب شده بود. او 
شخصي بود با انرژي» صاف گو و در عين حال تشنة تبلیغات. او علاقمند به ميانجي گري براي حل قضاياي پیچیده بود 
مخصوصاً اگر این کار او منجر به تبلیغات به نفع او مي شد. پست نماینده گي ملل متحد براي تعبیر آرزوهایش مقام مناسبي براي 
او بود. 


در دوران ماموریت "آلبرایت" در ملل متحد "رک اندرفورت" که در گذشته به حیث خبرنگار "اي.بي.سي" ايفاي وظیفه مي 
نمود» به حیث يكي از معاونینش ايفاي وظیفه مي کرد. با نقرر آلبرایت به حیث وزير خارجه» "اندرفورت" نیز به وزارت خارجه 
منتقل گردید و به حیث معاون وزير خارجه در امور جنوب آسیا به کار آغاز نمود. در آخرین روز هاي کار در ملل متحد. 
اندرفورت به ریچاردسن پیشنهاد کرد که یک سفر سياسي به افغانستان را در برنامة كاري خویش بگنجاند. 


در زمستان 1998 ریچاردسن سفري را به جنوب آسیا پلان کرد. این سفر او را به هند» سریلانکا» پاکستان و افغانستان مي 
برد. او به افغانستان مي رفت. تا ببیند که آیا مذاکرات سياسي با طالبان ممکن است؛ یا خیر؟ 


بن لادن و ظواهري فتواي خود را وقتي صادر کردند که ریچاردسن مصروف پلان نمودن سفر خود بود. بن لادن براي 
ریچاردسن یک موضوع تاني بود» اما فتواي جدید او در مورد قتل صليبي ها و بهودي ها فرصت نوي بود که او مي توانست 
موضوع اخراج او از افغانستان را از طالبان مطالبه کند. گرچه معلوم نبود که طالبان بعد از اخراج» او را به چه كسي تحویل 
بدهند» اما ریچاردسن موضوع اخراج او را در اجنداي كاري خود با طالبان گنجانید. ریچاردسن موضوع سفر خود به افغانستان 
را با "کلنتن" مطرح کرد "کلنتن" گفت که اگر یک نوع ثبات در آن کشور ایجاد شود کار خوبي خواهد شد. او به ریچاردسن 
توصیه کرد که در مورد با سي.آي.اي صحبت نماید. "کلنتن" مي خواست ریچاردسن در جریان تهدید بن لادن قرار بگیرد. یک 
مامور سي.آي.اي ریچاردسن را در جریان اوضاع افغانستان قرار داد. اما از پلان سي.آي.اي براي اختطاف بن لادن چيزي 
نگفت. چنین عملیات در چنان درجه اي از محرمیت قرار داشت که حتا كسي در وزارت خارجه از آن اطلاع نداشت. 


تشویش سي.آي.اي از سفر ریچاردسن به افغانستان این بود که "بن لادن" با استفاده از حضور یک عضو کابينة "کلنتن" در 
افغانستان به خاطر عملي کردن تهدید خود بر او حمله کند. سي.آي.اي به ریچاردسن مشوره داد که سفر خویش به افغانستان را 
لغو کند» اما سفیر پاکستان در ملل متحد که سفر او را فرصتي در راه قانونیت بخشیدن به ادارة طالبان از سوي جامعة جهاني مي 
پنداشت» وعده داد که در جهت موفقیت سفر ریچاردسن همکاري خواهد کرد. ریچاردسن بالاي وعده هاي پاکستان در مورد 
حفاظت خود و همراهانش اعتماد نمود و تصمیم به سفر به افغانستان را گرفت. 

طالبان مسلح ریشدار "ریچاردسن" "کاراندرفورت" و خبرنگار اي.بي.سي را از چهار راهي اي عبور دادند که در آنجا "نجیب 
الله" و برادرش را هژده ماه قبل به دار زده بودند . 

مهمانان امريکايي به سفارت بسته شدة امریکا نیز رفتند. "ملارباني" رئیس شوراي طالبان و همراهان ریشدار او که با 
کلاشینکوف مسلح بودند به ملاقات ریچاردسن آمده قبل از همه به خواندن نماز پرداختند. آنها مودبانه با او رفتار نمود» اما 
مستقیماً به او نظر نمي کردند. ریچاردسن بحث را با پیشنهاد با آغاز مذاکرات سياسي میان طالبان و "مسعود" که بالاخره منجر به 
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آتش بس بین دو طرف مي شد» آغاز نمود. جواب "ملا رباني"» که حاضر است در چنین مذاکرات شرکت کند» "ریچاردسن" را 


به تعجب و اداشت . 


ریچاردسن با "ملارباني" در بارة بن لادن به صورت خصوصي برسر میز غذاي چاشت صحبت نمود. ریچاردسن به ملارباني 
گفت: "بن لادن در کشور شما است. او یک فرد نا مطلوب است. ما شواهدي در دست داریم که او یک تیم تروريستي دارد. او به 
اعمال تروريستي دست زده و از کشور شما جهت پایگاه عملیات تروريستي استفاده مي کند. ما از شما مي خواهیم او را به ما 
تحویل دهید." 


مذاکره در بارة بن لادن 45 دقيقه دوام کرد. اندرفورت. "تام سلیمن" سفیر امریکا در اسلام آباد و دو افسر سي.آي.اي به دقت به 


طالبان در بارة بن لادن امتيازي ندادند. آنها زنده گي بن لادن در مناطق تحت کنترول شان انکار نمودند و گفتند که او خطري 
را براي امريکايي ها ایجاد کرده نمي تواند . 
"تام سایمن" به طالبان گفت: “بن لادن با شماست» او از شما اطاعت نمي کند و گفتة شما را که بايد فعالیت سياسي نکند» نادیده مي 


۳ 


گیرد . 
این فتواي او در ماه فبروري است که به کشتن امريكايي ها حکم مي کند". 


رهبران طالبان با تعجب به این سخنان گوش مي نمودند. آنها به طرف امريکايي گفتند که بن لادن یک دانشمند اسلامي مناسب 
براي صدور فتوا نیست. سفر کابل هیئت امريکايي بعد از ظهر همان روز به پایان رسید. طالبان و پاكستاني ها به اهداف خود 
رسیدند. یک عضو کابينة "کلنتن" با رهبري طالبان ملاقات نمود آنها را مردمي معقول یافت که حاضر اند با مخالفین خود 
مذاکره نمایند. 


مذاکرات سياسي اي که ماد رباني وعدة آن را داده بود چند روز بعد نقض شد. طالبان یک هفته بعد از ملاقات با امريكايي ها 
جنگ دوامدار را با نيروهاي طرفدار "مسعود" آغاز نمودند. ریچاردسن در ماه جون پست خود در ملل متحد را ترک گفت و 
وزير انرژي امریکا شد. 


سفیر سایمن نتایج سفر ریچاردسن به افغانستان را چنین بررسي نمود:" ریچاردسن شخص خوب و دوست داشتني و یک مذاکره 
كنندة تواناست» لیکن سفر او به افغانستان منعکس کنندة نحوة برخورد ادارة کلنتن با قضية افغانستان بود." ادارة کلنتن مي گفت: 
"بیایید چيزي در مورد انجام دهیم "بدون اينکه به قدركافي جدي باشد و یا زمينة پيروزي را آماده نماید." 


ریچارد کلارک به حیث رئیس بخش مبارزه با تروریزم شوراي امنیت ملي کار مي کرد. کلارک پس از فراغت از دانشکده 
تخنيکي "ماساچوست" به حیث یک تحلیلگر استخباراتي در وزارت دفاع به کار آغاز نمود. او در سال 1985 که هنوز 34 سال 
داشت» به حیث معاون بخش استخبارات وزارت خارجة امریکا مقرر گردید. در این سمت او به منظور ترسانیدن معمر القدافي 
رهبر لیییا طرحي را روي دست گرفت که مطابق به آن طیارات امريكايي برفراز تريپولي دیوار صوتي را شکسته و با رها 
کردن قایق هاي رابري در سواحل لیببا حالتي ایجاد مي گردید که گویا امریکا لیببا را مورد تهاجم قرار داده است. اين پلان وقتي 
از هم پاشید که روزنامه هاي امريكايي دریافتنده ادارة ریگن راپور هاي گمراه کننده را در مورد حملة امریکا به لیبیا به 
خورد مطبوعات مي د اد. کلارک بعداً متهم شد که در مورد انتقال اسلحه امريکايي از اسرانیل به چين سهل انگاري نموده است. 
اما او به مقابله برخاست و از معضله خود را نجات داد و بعداً به شوراي امنیت ملي امریکا منتقل گردید. 


کلارک در دوران اول ادارة کلنتن به حیث یک چهرة مهم در بازي های پيچيدة سیاست خارجي آن اداره عرض وجود نمود. او 
خروج نيروهاي امریکا از سومالیا را سازمان داد» در مبارزه به خاطر بركناري بتروس بتروس غالي سرمنشي ملل متحد سهم 
فعال گرفت و در بحران مهاجرین در شرق افریقا پس از قتل عام در روندا فعالیت نمود. کلارک شخص بسیار سخت کوش بود و 
در قبولاندن نظریات خود بر دیگران مهارت داشت . 


کلارک با هوشياري درک کرده بود که مبارزه با تروریزم در اولویت هاي كاري دولت امریکا قرار خواهد گرفت. او در سال 
7 پس از حادثة انفجار درشهر اوکلاهما و انفجار طيارة "تي دبلیو اي" به مسایل مربوط به مبارزه عليه تروریزم علاقه مند 
شد. کانگره به در خواست قصر سفید بودجة زيادي را براي مبارزه با تروریزم تخصیص داد. کلارک از دفترش در شوراي 
امنیت ملي نحوة تصمیم گيري هاي مالي را تعیین مي کرد. او تحت نظر مشاور امنیت ملي "سندي برگر" ریاست بحث ها و 
بررسي هاي روزمره در بارة تهدید خطر تروریزم را که به اشتراک ارگان هاي مختلف دولت امریکا صورت مي گرفت» به 
عهده داشت. 
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او ریاست هيأني را به عهده داشت که روساي بخش هاي مبارزه با تروریزم سي.آي.اي؛ اف.بي.آي» وزارت هاي دفاع» عدلیه و 
خارجه عضویت آن را داشتند. کلنتن روز 22 مي 1998 طي فرمان شماره 62 او را به حیث رئيس بخش مبارزه با تروریزم 
شوراي امنیت ملي امریکا مقرر نمود. او درجلسات کابينة کلنتن در مسایل مربوط به تروریزم به پایه وزير دفاع و وزير خارجة 
امریکا ارتقا نمود. در گذشته هیچ مامور در این بخش به اندازة کلارک از صلاحیت برخوردار نبود. 


بالا رفتن اهمیت کلارک سبب گردید» تا بخش مبارزه با تروریزم سي.آي.اي رضایت یک شخص دیگر در قصر سفید را نیز 
سي. آي.اي بود. او از پلان ابتدايي سي.آي.اي در بارة دستگيري بن لادن حمایت مي کرد. در برخي حالات کلارک خواهان 
جدیت بیشتر عليه بن لادن نسبت به مامورین مدیریت ضد تروریزم سي.آي.اي بود. اما مشکل در این بود که کلارک چنان یک 
شخص لجوج بود که مامورین سي.آي.اي در صورتي که نظریات او را درست نمي يافتند. نمي توانستند بر عليه او استدلال 
کنند 


بن لادن یگانه اولویت ضد تروریزم براي کلارک نبود. او مانند کلنتن به صورت دوامدار از خطر حملة بیولوژیکي عليه امریکا 
صحبت مي کرد. کلارک به خاطر مقابله با حملات بيولوژيكي به ذخیره نمودن واکسین چیچک تاکید نموده و در مورد ضرورت 


اما اعضاي کانگره و تحلیل گران شوراي امنیت ملي کلارک را متهم به مبالغه گويي در بارة خطرات ناشي از حملة تروریست ها 
به منظور دستيابي به بودجة بیشتر مي نمودند. اما کلارک در پاسخ به انتقاد آنها مي گفت. بهتر است که او متهم به ضايع کردن 
پول در اتخاذ ترتیبات ضد تروريستي شود تا سهل انگاري در محافظت از جان امريکايي ها در برابر این خطرات. 


در حالیکه اجنت هاي افغان پلان خود براي اختطاف بن لادن را دقیقتر مي ساختند. مدیریت مبارزه با تروریزم سي.آي.اي به 
علاقه مندي زياد "فارم ترنک" را تحت بررسي قرار داده بود. ترنک یک فارم دولتي به وسعت صد هکتار بود که در سه ميلي 
میدان هوايي قندهار قرار داشت. سي.آي.اي اطلاع یافته بود که بن لادن بعضي از شب ها را با يكي از زن هايش در این فارم به 
سر مي برد. 


این فارم دولتي چندین سال قبل ساخته شده بود. در اطراف فارم یک دیوار از خشت خام به ارتفاع ده فت ساخته شده بود. در بین 
فارم 80 واحد مسكوني یک طبقه و دو طبقه وجود داشت. این عمارات شامل یک تعمیر لیلیه مانند» ذخیره خانه هاء یک مسجد 
کوچک و یک شفاخانه مي شد. در یک گوشة فارم یک تعمیر شش منزله قرار داشت که زماني دفاتر مامورین بخش زراعت در 
آن قرار داشت. در خارج از این تعمیر چند زمین کشت شده یک کانال و یک زابر وجود داشت. فارم ترنک در یک دشت قرار 
داشت و کدام آبادي دیگر در نزديکي ان به چشم نمي خورد. تعدادي از تاکستان در نزديکي فارم قرار داشت. اما هیچ درخت 
براي چندین ميل در اطراف آن به چشم نمي خورد. تعمیر میدان هوايي یک میل دورتر از فارم قرار داشت و شهر قندهار به 
فاصلة نیم ساعت به سواري موتر از فارم واقع شده بود. 


پرداختند. پلان گزاري دقیق بود. افغان ها از نزدیک فارم را ترصد نموده و سي.آي.اي نقشه هاي ماهواره يي فارم را در اختیار 
داشت. اجنت هاي افغان یک تیم حملة 30 نفري را تدارک نموده بودند. آن ها یک منطقه را که از آنجا عملیات آغاز مي شد تعین 
نموده بودند. آنها به سواري موتر از محل اول به محل دومي که چند میل از ترنک فاصله داشت آمدند. تیم حمله که با ماشیندار و 
مخابرة مصنون مجهز بودند در یک شب تاریک به سوي فارم حرکت نمود و ساعت 2 شب به فارم مي رسیدند. آن ها راهي را 
انتخاب نموده بودند که ماين در آن مسیر کارگزاري نشده بود. در سمت میدان فارم یک زابر وجود داشت که افراد حمله آور بايد 
از اين طریق وارد محوطة فارم مي شدند. تیم دوم با جیپ به آهسته گي به سوي دروازه فارم نزدیک مي شد. آن ها با تفنگچه بي 
صدا مجهز بودند که براي نابودي دو محافظ دروازه از آن کار مي گرفتند. 


گروپ اصلي به خانه هايي حمله مي نمود که زن هاي بن لادن در آن زنده گي مي کردند. وقتي که آنها بن لادن را مي یافتند» او 
را دست بند زده و به سوي دروازه فارم منتقل مي ساختند. سپس او را به موتر سوار نموده به سوي مغاره اي که 30 مبل از 
فارم فاصله داشت» مي بردند. 


در حالیکه پلان حمله نهايي مي شد» مامورین سي.آي.اي خود را درگیر بحث هاي حقوقي در مورد تلفات ملکي احتمالي در 
جریان حمله مي یافتند عکس هاي ماهواره يي و راپورها از محل نشان مي داد که تعدادي از زنان و اطفال در این فارم زنده گي 
مي کردند. دفتر مركزي سي.آي.اي از اجنت هاي مي خواست. تا بگویند که چگونه از وقوع تلفات ملكي در حین حمله 
جلوگيري خواهند کرد . 
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مامورین سي. آي. اي در اسلام آباد در بارة اين موضوع با اجنت هاي افغان بحت هاي طولاني و خسته کني انجام دادند. 
امريکايي ها فکر مي کردند که اجنت هاي افغان شان مردمان جدي و نظامیان نیمه مسلکي بوده که مي خواستند در حدود توان 
به امريكايي ها کمک کنند. 


وقتي اجنت هاي افغان وعده مي دادند که در عملیات به صورت دقیق عمل نموده و بدون موجب كسي را نخواهند کشت این 
موضوع به مرکز سي.آي.اي مخابره مي شد تا مرکز اجازة آغاز حمله را صادر نماید. اما وقتي يكي از مامورین سي.آي.اي در 
مرکز حمله بر فارم را عملیات غير دقیق مي خواند» اين گفتة وي سبب مي شد تا بحث روي جلوگيري از تلفات غير نظامیان از 
سرگرفته شود. 


مخالفین طرح حمله مي گفتند» زنان و اطفالي که در فارم وجود دارند» افراد بیگناه بوده که نباید به آن ها ضرري برسد» اما 


مامورین موافق طرح استدلال مي کردند که در جنگهاي چريكي فامیل ها جزئي از جنگجویان به حساب مي آیند و در حالیکه 
زنان و اطفال نباید قصداً مورد حمله قرار بگیرند» اما موجودیت آنها نباید مانع راه اندازي عملیات شود. 


در حالیکه امريكايي ها مصروف بحث روي پلان دستگيري بن لادن بودند» او براي جلب توجه جهانیان به سوي خود به کار 
ادامه مي داد. وقتي که هند به صورت غير مترقبه به انفجار اتومي دست زد. بن لادن از ملت هاي اسلامي و پاکستان خواست تا 
براي جهاد. به شمول استعمال اسلحة اتومي» آماده گي بگیرند . 


بن لادن به تلویزیون اي .بي.سي گفت جنگ نيروهاي انتلافي تحت فرمان او عليه امریکا وسیعتر از جهاد شان عليه شوروي 
سابق است. او گفت که براي امریکا آيندة تاریک را پيشبيني مي کند؛ امریکا تجزیه خواهد شد و اجساد فرزندان خود رابه آن 
کشور منتقل خواهد ساخت. او گفت امریکا از عربستان سعودي زماني خارج خواهد شد که اجساد نظامیان و ملکي هاي آن کشور 
در صندوق هاي چوبي به آن کشور برگردانده شود. ریچارد کلارک به خاطر مقابله با این تهدیدات بن لادن مجالسي را در 
قصرسفید دایر مي کرد. نماینده گان سي.آي.اي در این مجالس شرکت مي کردند» اما در بارة اجنت هاي قبايلي شان به خاطر 
احتیاط زياد حرف نمي زدند. تعداد بسیار کمي از افراد در سي.آي.اي و خارج از آن در مورد پلان اختطاف بن لادن معلومات 
داشتند 


یک کشمکش طبيعي میان دفتر ضد تروریزم ریچارد کلارک در قصرسفید و مرکز ضد تروریزم سي.آي.اي وجود داشت. 
ریچارد کلارک تجسمي بود از فرمان هاي رئیس جمهور در مورد کنترول برفعالیت ها و امتیازات سي.اي.اي. نظریات او بر 
بودجة سي.آي.اي تاثیر داشت و او هدایات قانوني در مورد نحوة عمللکرد سي آي اي را براي رئيس جمهور آماده مي کرد. در 
سي.آي.اي فکر مي شد که کلارک در تلاش است تا بر عملیات آن سازمان کنترول مستقیم بر قرار کند. 


تیم قصرسفید فکر مي کرد سي.آي.اي با استفاده از قانون "درجه بندي" نه تنها مي خواهد اجنت هاي خود را حفاظت کند بلکه 
از بررسي عملیات اش توسط ارگان هاي خارج از آن سازمان جلوگيري به عمل آورد. تنها در یک مورد کلارک و مامورین 
مبارزه برضد تروریزم سي.اي.اي نظر واحد داشتند و آن تهدید از ناحية بن لادن بود. تا بهار 1998 هردو جناح به اين نتیجه 
رسیده بودند که بن لادن براي امریکا یک خطر جدي بوده که بايد دستگیر مي شد. در بخش هاي دیگر آنها به انگیزه هاي 
همدیگر به نظر شک مي دیدند. آنها از آن تشویش داشتند که در صورت ناكامي عملیات » ملامتي به گردن چه کسي خواهد 
افتید. 


سي. آي.اي به خاطر حوادث گذشته در چنین موارد از شوراي امنیت ملي چندان خاطرة خوشي نداشت. سي.آي.اي فکر مي کرد» 
در بسياري از حالات» به گونة مثال در حادثة دخالت اولیورنارت در مسئلة کنترا هاء سي.آي.اي به خاطر انگیزه هاي سياسي به 
عملیات پرخطر و گاه غير قانوني کشانیده شده» در صورت ناكامي عملیات به حال خود رها شده» تا بار ملامت را به تنهايي 
بدوش بکشد. مامورین قصر سفید با برگزاري انتخابات تبدیل مي شدند» در حالیکه سي.آي.اي منافع سازماني دايمي داشت که بايد 
از آن حفاظت مي کرد. 


کلارک و تیم ضد تروريستي او از عملیات موفقي که منجر به دستگيري بن لادن مي شد» حمایت مي کردند. آنها مي گفتندء 
حاضر اند پلان مشخص سي.آي.اي را در مورد بررسي کنند. تیم قصرسفید فکر مي کرد تحویل دادن بن لادن به عربستان 
سعودي و یا مصر ممکن است. کلارک و یک مامور دیگر قصرسفید در اواخر بهار سال 1998 به دفتر مركزي سي.آي.اي 
رفتند» تا پلان حمله بر فارم ترنک را مورد بحث قرار دهند. مدیر مرکز مبارزه با تروریزم سي.آي.اي "جف اوکانیل" آنها را در 
جریان جزئیات پلان قرار داد. او در بارة بودجة عملیات و خطرات احتمالي از ناحية تلفات ملكي نیز صحبت نمود. 


تیم قصرسفید با بدبيني در برابر پلان عکس العمل نشان داد. آنها فکر مي کردند که اجنت هاي افغان مجاهدین دوران جنگ 
شوروي هستند که انگیزة جنگي خود را از دست داده اند و تنها به خاطر بدست آوردن پول از سي.آي.اي داوطلب این کار شده 
اند. آنها شک داشتند که تیم اجنت هاي افغان تصمیم به حملة جدي بالاي فارم ترنک را داشته باشند. از همه بدتر اگر به داخل 
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فارم هم بروند» میان طفل هفت ساله و بن لادن فرق نمی گزارند همه راخواهند کشت و این کار به امنیت ملي امریکا در جهان 


در جون 1998 رهبري سي.آي.اي پلان حمله به فارم ترنک را مورد بررسي قرار داد. بحث بر پلان سوالاتي را در مورد 
موفقیت این پلان در ذهن مامورین بخش عملیات سي.آي.اي ایجاد کرد. در آخر همه روساي شعبات مربوط به جورج تنت رییس 
سي. آي. آي گفتند که حمله به فارم ترنک کار خوبي نیست. قصرسفید نیز در بارة این پلان خوشبین نبود. تینت پلان مذکور را با 
کلتنتن مطرح نکرد» زیرا او در بارة پلان هايي که خطرات سياسي از ناحية تلفات افراد ملکي را در پي مي داشت» حساس بود. 


به اسلام آباد خبر داده شد که چون حمله به فارم صورت نخواهد گرفت» پلان اجنت هاي قبايلي کنار گذاشته شود . 


اجنت هاي قبايلي تشویق شدند که برتلاش خود براي دستگيري بن لادن در خارج از فارم ترنک ادامه دهند. بعضي از مامورین 
سي.آي.اي که در پلان گزاري عملیات ترنک دخیل بودند» از تصمیم واشنگتن دلگیر شدند. آنها وقت و انرژي زيادي را در این 
راه به مصرف رسانده معتقد بودند که پلان شان چانس موفقیت را با خود داشت. آنها معتقد بودند که اگر جلو بن لادن گرفته 


نشود» خطري را که او در آینده متوجه امریکا خواهد ساخت بزرگ تر مي گردد. قسمي که دیده شد» این سر آغاز مأیوسیت 
آن ها در این رابطه بود. 
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فصل بيست و سوم 
"منافع دولت شاهي عربستان سعودي" 


۲شهزاده ترکی الف رئیس اشخبارات سعودی, خطر کن لادن" را ازخیتک سیاسي سعودی ها مي دید. "بن لائن" و "یمن 
الظواهري" عليه دولت سعودي به زبان آن دولت تبلیغ مي نمودند. آنها مشروعیت ادعاي دولت سعودي در مورد پاسداري از 
مقدس ترین اماکن اسلامي (مکة مکرمه و مدينة منوره) را مورد سوال قرار داده و با استناد از آیات قرآن کریم مردم را به 
بغاوت مسلحانه عليه خاندان شاهي سعودي فرا مي خواندند. "بن لادن" با استفاده از ثروت خویش و به کار گيري تکنالوژي 
مدرو ار تتاطات ما گووههای اسلام گر ای مخالف کول سمودی در اکن و کار چ ن کشور تماس بر قر از ھی مود بای سال 
ها دولت سعودي در تلاش بود تا بن لادن را به انزوا کشیده از این طریق خطر او را کم نماید.. 


یک شهزادة مهم سعودي باري گفته بود که در اینجا دشمنان دايمي وجود ندارد. این اشاره يي بود بر مشترکات فاميلي و در عین 
حال رقابت ها و د شمني ها در جامعة سعودي. اما بن لادن با تشویق مردم به جهاد عليه خاندان شاهي راه متفاوتي را در پیش 


تا اواخر بهار سال 1998 "شهزاده ترکي" و "شهزاده عبداله" ولیعهد سعودي در بارة فعالیت هاي بن لادن نگران شده بودند. در 
ماه جنوري آن سال نيروهاي امنيتي پولیس سعودي چند تن از پیروان "اسامه" را که تعدادي از راکت هاي زمین به هوا را به 
عربستان قاچاق نموده بودند» دستگیر نمودند. در ماه مارچ رئيس مالي بن لادن در افغانستان که "محمد بن صالح" نام داشت به 
دولت سعودي تسلیم شد. این شخص به دولت سعودي نام شخصیت هاي عمدة آن کشور را داد که به بن لادن پول مي فرستادند. 


درعین زمان بن لادن با استفاده از مطبوعات بر انتقادات شدید خود از دولت سعودي ادامه مي داد. مصاحبه هاي او که از 
طریق تلویزیون هاي ماهواره يي پخش مي شد. توسط سعودي با استفاده از آنتن هاي بشقابي که بر فراز بام هاي شان نصب شده 
بود» مشاهده می شد. "شهزاده عبداله" که حوصله اش را از دست داده بود به "شهزاده ترکی" هدایت داد به صورت مخفی به 
قندهار برود. شهزاده تركي مي گوید: "به او هدایت داده شد» تا به قندهار رفته از "ملاعمر" بخواهد تا بر فعالیت هاي ضد 
سعودي بن لادن پایان ببخشد ", 


این ماموریت در اثر پیچیده گي هاي چگونگي توزیع قدرت در خاندان شاهي سعودي با مشكلاتي مواجه بود. شهزاده عبدالله که 
4 سال داشت به حیث رهبر بالفعل سعودي عرض وجود کرده بود. برادر بزرگش» "ملک فهد" در اثر حملة قلبي چند سال پیش 
از فعالیت هاي عملي ادارة دولت کنار رفت. با گذشت زمان به تدریج خانوادة سلطنتي به گرد شهزاده عبدالله تجمع نمودند. شهزاده 
تانب که جرد قری ان انت جذ خظر خر لحت له رک السات شید ر تدم ف ازن سانش با تاکز 
مردم عادي سعودي و زنده گي نسبي زاهدانه اش مورد تحسین سعودي ها قرار گرفته بود. او مانند شهزاده هاي دیگر در قمار 
خانه ها کنز (جنوب فرانسه) تابستان ها را نمي گذرانید و رابطه هاي جنسي غير مشروع نداشت. این شيوة زنده گي» او را به 
حیث شخصیت با تبات در خانوادة شاهي معرفي کرده بود. 


طبق عنعنات سعودي ها عبد الله زنان جوان را به نکاح آورده و در سن پيري صاحب اطفال مي شد. او در یک تعداد از قصر 
هاي بزرگي زنده گي مي کرد که هر کدام آن به بزرگي نيمي از یک دا نشگاه در امریکا بود. 
عبدالله در شبانه روز هشت ساعت مي خوابید که در دو نوبت تقسیم شده بود» یک بار از 9 بجة شب تا یک بعد از نیم شب و بار 
دوم از 8 صبح» تا 12 ظهر. او بقیه وقت خود را به آب بازي در حوض قصر و کار بالاي مکاتیب دولتي مي گذرانید. عبداله 
هر روز شنبه به همراهي عدة از برادرانش به جده پرواز نموده براي چند ساعت به كشتي سواري در بحيرة سرخ مي پرداخت. 
او هر چهار شنبه به سواري سرویس به یک فارم تربية اسپ هاي عربي به صحرا مي رفت. 


عبد الله شخص سخت کوشي بود که مسوولیت هاي سياسي خود را جدي مي گرفت. با وجود داشتن قصر هاء فارم هاء و 
ملیاردها دالر پول نقد» باز هم مي توان زنده گي او را زاهدانه توصیف کرد. 

عبدالله در مورد علاقه مندي و این نظر بعضي از شهزاده ها که به هر قیمت باید رضایت امریکا را جلب نمود» موافقت نداشت. 
رید سرد مت داشت که کو رن قاط کن ارک ی روت کے ات از سای اش کاس تاد باق اما او می 
خواست در رابطه با امریکا از استقلال بيشتري برخوردار باشد. او فکر مي کرد سعودي باید یک سیاست متعدل را تعقیب نماید و 
با دوستان نا مطمین امریکا در اروپا» به خصوص فرانسه رابطه برقرار نماید. او خواهان بهبود روابط بین سعودي و ایران بود 
اگرچه امریکا با این کار مخالفت مي نمود. او مي خواست امریکا در آوردن صلح مان فلسطيني ها و اسرائیل نقش بازي کند» او 
کمک امریکا به دولت اسرائیل را رد مي کرد. 
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شهزاده عبدالّه از سیاست مستقل نشنلیزم سعودي پيروي مي کرد. گرچه این سیاست جنبة ضد امريکايي نداشت. اما مانند سیاست 
هاي بعضي از پادشاهان سعودي به امریکا فرصت آزادي عمل زياد را نمي داد. زیرا هراسی از کمونیزم وجود نداشت که باعث 
نزديكي ریاض و واشنگتن شود. عبدالله فکر مي کرد که او مي تواند در اتحاد ميان دو کشور تغييراتي بیاورد بدون آنکه به اصل 
همکاري میان دوطرف صدمه بزند. 


به قدرت رسیدن عبدالله باعث ایجاد مشکل براي "شهزاده ترکي" در داخل خانوادة سلطنتي گردید. در کلتور سياسي سعودي ها که 
عضویت در فامیل و كلاني سال اهمیت دارد» شهزاده تركي موقف بسیار پاييني را دارا بود. شهزاده تركي که در "جورج تاون" و 
"آکسفورد" درس خوانده بود يكي از دوستان نزدیک امریکا به حساب مي آمد» ولي در عهد شهزاده عبداله چنین شهرتي یک چیز 


ثروت هنگفتي که شهزاده تركي و دستیاران او برادران بدیب» گرد آورده بودند» باعث ناخوشنودي رقباي او در خاندان سلطنتي 
گردیده بود. آن ها فکر مي کردند که استخبارات سعودي مانند باتلاقی است که پول ها را مي بلعد . 


مطابق به دستور عبدالله که بر تخصص در امور دولتي تاکید مي کرد. رقباي تركي خواهان تفتیش حسابات ادارة استخبارات 
سعودي گردیدند. 


تركي با کاکاي خود شهزاده "نايف" که وزير داخلة سعودي بود» بر سر موضوع بن لادن بايد به رقابت مي پرداخت. "شهزاده 
نایف" و پسران نیرومند او از حاکمیت سعودي در برابر مداخلات امریکا دفاع مي کردند. در بعضي حالات آن ها تمایلات ضد 


امريکايي از خود تبارز مي دادند. 


آن ها به صورت مکرر به درخواست هاي قصر سفید» سي. آي .اي و اف.بي. آي در مورد همکاري در ساحة تحقیق و مبادلة 
دوسیه هاي پولیس و جریان تحقیق آن ها شود. "نايف" گاهي با اف.بي.آي همكاري مي کرد» اما سیاست عمومي او در مورد 
ندادن جواب به امريكايي ها شهزاده تركي را در موقعیت بدي قرار داده بود. 


تركي نقطة تماس امریکا با سعودي بود و از طریق سي.آي.اي با آن کشور در تماس بود. او با "جورج تینت" بر سر موضوع 
صلح در شرق میانه کار مي کرد و در نظر داشت تا یک گروه کاري مشترک مخفي را براي مبادلة معلومات در بارة فعالیت 
هاي بن لادن با امريکايي ها تد کیل دهد » اما "نايف" جلو موفقیت این تلاش هاي او را مي گرفت. 


در بخش تروریزم ترکي نمي توانست کار زيادي براي سي.آي.اي انجام دهد. شهزاده ترکي در خيمة صحرايي اش به خاطر 
خرابي در بخاري تيلي به واسطة گاز کاربن مونو اکساید مسموم گردید. سي. آي.اي مي ترسید که مبادا او براي هميشه از فعالیت 
کشور را به هم پیوند داده بود در حال پاره شدن است. 


در اواسط جون سال 1998 جت حامل "شهزاده ترکي" در میدان قندهار پایین شد و او از کلکین طیاره فارم ترنک را مي دید. به 
او گفته شده بود که بن لادن از آن فارم استفاده مي کند و بهتر است در وقت پایین شدن به آن توجه کند. 


شهزاده تركي گاه گاه در بارة تنش هاي که در اثر تلاش عصري سازي سعودي به واسطة پول در آمد نفت مي گرفت» صحبت 
مي کرد. کشمکش ميان ثروت هنگفت و عقيدة اسلامي و نزاع ميان عنعنات صحرا نشيني و کلتور جهاني باعث ایجاد درز هاي 
عميقي در جامعة سعودي گردیده بود. "بن لادن" از يکي از این درز ها افتاده در فارم ترنک قندهار موضع گرفته و از آنجا 
مردم را به انقلاب تشویق مي کرد. 


"شيخ عبدالله بن تركي"» وزير حج و اوقاف سعودي شهزاده تركي را در این سفر همراهي مي کرد. شهزاده تركي یک عالم ديني 
را با خود آورده بود» تا با استدلال از آیات قرآني و فلسفة اسلامي "ملاعمر" را متقاعد کند که وقت آن رسیده» تا او در باة مهمان 


وزارت حج و اوقاف سعودي با طالبان از طریق موسسات خیریه و گروه هاي تبليغي وهابي تماس نزدیک داشت. شهزاده تركي 
امیدوار بود. تا بتواند طالبان را قانع کند که اگر آن ها رابطة خود با بن لادن را قطع کنند» از چندین جهت سود خواهند برد. 
سازمان هاي خيرية سعودي و گروه هاي مذهبي سعودي مي توانستند به طالبان کمک زيادي نمایند. 


شهزاده تركي قبلاً با "ملاعمر" ملاقات نکرده بود. افغان هاي دیگر کوشیده بودند» تا شهزاده تركي را متقاعد کنند که ملاعمر 
یک شخص گوشه گیر. با تمایلات مذهبي افراطي بوده و اگر تصميمي اتخاذ کند هر قدر خطر عملي کردن آن زیاد باشد» از 
تصمیم خود بر نمي گردد. 
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طالبان نزدیک بودند» اما فتواي اخیر بن لادن توجه تركي را به خود جلب نموده بود. پیروان غير افغاني بن لادن به 2000 تن 
فدايي مي رسید . 

استخبارات سعودي بن لادن را شخصي مي دانست که در بارة سازمان خود» خود تصمیم اتخاذ مي نمود. اما اکثریت فعالیت هاي 
تعقيبي پیروان بن لادن و تحقیق از دستگیر شده گان آن ها توسط افراد شهزاده "نایف" صورت مي گرفت. شهزاده تركي مستقیماً 
با این تلاش ها سروکار نداشت و او تنها به راپور هاي اطلاعاتي در مورد دسترسي داشت. 

ملا عمر و یک تعداد از رهبران طالبان با شهزاده تركي در شهر قندهار ملاقات کردند. ملاعمر با معانقة گرم کلمات خوب و 


چاي سبز از مهمانان سعودي خود استقبال نمود. آن ها به بحث طولاني پرداختند» ولي براي تركي یگانه موضوع مورد علاقه 
مسألة بن لادن بود. 


شهزاده اعمال ضد سعودي بن لادن را به رهبر طالبان برشمرد. او گفت: "بن لادن خواهان سرنگوني رژیم سعودي از طریق 
نظامیست در حالیکه دولت سعودي در برابر مسلمانان جهان مسوولیت هايي را به عهده دارد ". 


تركي از ملاعمر خواست یا بن لادن را از افغانستان اخراج نماید و يا او را به دولت سعودي تحویل دهد . 


شهزاده ترکي مي گوید به طالبان واضح ساخت که اگر آن ها بخواهند با عربستان سعودي رابطة خوب داشته باشند» بايد بن لادن 
را از افغانستان اخراج نمایند. شهزاده تركي و وزير حج و اوقاف سعودي به ملاعمر اطمینان دادند که این کار طالبان مطابق 


ملاعمر در اصول. پیشنهاد شهزاده تركي را پذیرفت. اما براي محاکمة بن لادن مطابق به قانون شریعت خواستار تشکیل یک 
هیئت مشترک از علماي هر دو طرف گردید . 


تركي مي گوید او این پیشنهاد ملاعمر را راهي مي دید که طالبان را به تحویل دهي اسامه کمک مي کرد بدون اينکه باعث سر 
افگنده گي آن ها شود. شهزاده تركي اظهارات ملاعمر را نشانة از تصمیم او بر اخراج بن لادن از افغانستان تعبیر نمود. 


ترکي مي گوید او از ملاعمر پرسید: "آیا شما موافق هستید که بن لادن را به سعودي تسلیم دهید و یگانه چيزي که روي آن بايد 
بحث صورت بگیرد چگونگي این تحویل دهیست؟" 

ملاعمر گفت- "به شاه و ولیعهد ١‏ طمینان بدهید که این موقف من است ۲ کساني که در آن مجلس در قندهار حضور داشتند به 
صورت مستقیم اظهارات شهزاده تركي را زیر سوال نبرده. اما اختلافات و بدگماني ها در مورد آنچه در آن روز در قندهار 
گذشت تا سال هاي بعدي به قوت خود باقي ماند . 

مطالبي که در بارة این ملاقات در روزنامه هاي پاكستاني به نشر رسید حکایت از بحث روي طرح نظامي براي شکست 
"مسعود" و قوماندان هاي دیگر در شمال و همكاري مالي سعودي با این طرح بود. 


ترکي در بارة سفر خود به قندهار به امريكايي ها معلومات قبلي نداده بود» و پس از بازگشت آن ها را در جریان تفصيلي 
مذاکرات خود با طالبان قرار نداد» اما كساني که با امور سعودي در سي.آي.اي و قصر سفید سروکار داشتند بر این عقیده اند که 
بر علاوه از بحث روي قوانین اسلامي در مورد تحویل دهي اسامه» تركي به طالبان وعده کرده بود که در صورت قطع رابطة 
آنها با بن لادن سعودي صدها میلیون دالر به آن ها کمک مالي خواهد داد» اما تحلیل گران دیگر امريکايي که در مورد نیات 
سعودي ها مشکوک بودند» با درنظرداشت چگونگي برخورد گذشتة آن دولت به این باور بودند که ممکن "شهزاده ترکي" تلاش 
کرده باشد» تا "بن لادن" را به مصالحه و بازگشت به عربستان سعودي تشویق نماید. این حدس و گمان نشان مي دهد که چگونه 
فضاي عدم اعتماد ميان مامورین سي.آي.اي در مرکز مبارزه با تروریزم و دولت سعودي ایجاد گردیده بود . 


مامورین مبارزه با تروریزم قصر سفید معتقد بودند که عربستان سعودي علاقه مند به محکمه کشانیدن بن لادن نبود . 


سعودي ها ترجیح مي دادند که بن لادن توسط امريکايي ها دستگیر و محاکمه شود تا عکس العمل ناشي از دستگيري وي متوجه 


واشنگتر گردد. 
به قول شهزاده ترکي» یک هینت طالبان در ماه جولاي 1998 به عربستان رفت» تا در مورد چگونگي اخراج بن لادن با سعودي 
ها مذاکره کند . 
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هیئت طالبان با پیشنهادات مشخص سعودي ها در زمینه به قندهار برگشت. اما شهزاده ترکي» تا ماه اگست از طالبان چيزي 


م“ ۰ 


بن لادن مي دانست در ماه اگست محتواي مذاکرات شهزاده تركي با رهبري طالبان تغییر خواهد کرد ۱ 


اتعاد "اسامه بن لائن" با ان الظواهري* و افزاطی های مضري به آو آمید بلند پزوازی هاي بيشتري داده بود او ظرف چند 
روز به يكي از پرآوازه ترین رهبران افراطي اسلامي در جهان تبدیل گردید. 


همة دست اندرکاران دسیسه در افغانستان استخدام. تربیه و يا به آنها انگیزه داده شده بود." ودي الحاج" یک عيسوي لبناني بود 
که در بین جمعیت جلا وطن مسلمان در کویت بزرگ شده بود. او با یک دست معیوب از مادر زاده شده بود و در سنین جواني 
به اسلام گرویده بود. الحاج که هنوز 23 سال داشت» در دوران جهاد افغان ها عليه شوروي سابق به مرز افغانستان در پاکستان 
رفت» تا در بخش کمک رساني به مهاجرین کار کند . 


"محمدعوده" در جنوب شرق آسیا در دانشگاهي مصروف تحصیل بود که در بارة جهاد افغانستان معلومات بدست آورد. او یک 
هفته را در دانشگاه سپري مي کرد و هفتة بعد را در جبهات جنگ. "که محمد" از وطن آبايي اش تانزانیا پس از سال ها مطالعة 
اسلام به افغانستان رفت. وقتي که دوستانش در سال 1994 از او در یک کمپ تربية نظامي پرسیدند؛ آیا حاضر است در جهاد 
شرکت کند؟ او جواب مثبت داد. بعضي از این افراد بطور مستفیم به "اسامه بن لادن" و سازمان جنگي او القاعده وفادار بودند. 
دیگران مي گفتند آنها "بن لادن" را ملاقات نکرده و او را رهبر خود به حساب نمي آورند. آن ها تنها مي دانستند که جزئي از 
ارتش با تقواي اسلام بوده که به نماینده گي از امت اسلامي به جهاد مي پردازند. 


بعضي از دست اندرکاران دسیسه پس از ختم آموزش نظامي براي سال ها بدون سروصدا در افریقا زنده گي مي نمودند. اين ها 
اعضاي هستة عملياتي مخفي پراگنده در سر تا سر جهان القاعده بودند که توسط "بن لادن" و هم پیمانان مصري اوء که در 
قندهار» کابل و کوه هاي مشرق افغانستان مرکز گرفته بودند» رهبري مي شدند. 


اندكي قبل از ساعت 10:30 قبل از ظهر روز جمعه "7" اگست 1998 دو گروه از بم گذاران انتحاري در دو پایتخت کشور هاي 
افريقاي شرقي به حرکت در آمدند. در نايروبي پایتخت کینیا یک موتر لاري مملو از مواد منفجره به محل پارک موتر هاي 
سفارت امریکا داخل گردید. یک نفر از موتر پریده و یک بم دستي را بالاي محافظین كينيايي سفارت انداخته و خود فرار کرد. 
چند لحظه بعد موتر لاري انفجار کرد که در اثر آن به تعمیر سفارت امریکا صدمة شدید وارد آورد. مامورین امريکايي و 
افريقايي زيادي بالاي مبزهاي کارشان کشته شدند. یک تعمیر مجاور سفارت فروپاشید که باعث کشته شدن ده ها افريقايي شد. 
تعدادي از شاگردان یک فاکولته اداري و بسياري از عابرین نیز کشته شدند. 


تقریباً نه دقيقه بعد تر از انفجار در کینیاء در دارالسلام پایتخت تانزانیا یک موتر مملو از مواد منفجره به محل پارک وسایط 
سفارت امریکا داخل شده منفجر شد. تصادفاً یک تانکر مملو از آب که در ميان موتري که منفجر شد و تعمیر سفارت قرار گرفته 
بود سبب شد ضربة اولي انفجار توسط تانکر آب جذب شود. در نايروبي 213 تن در حملة انتحاري جان خود را از دست دادند» 
که از جمله 12 نفر شان امريکايي بودند؛ 32 تن كينيايي که در سفارت امریکا کار مي کردند نیز کشته شدند و در حدود 
0 تن در اين انفجار زخمي شدند. 


توسط یک گروه شيعه سازمان داده شده بود» این مرگبارترین حملات تروريستي عليه اهداف امريکايي بود. 


حمله بر اهداف امريکايي در افریقا سي.آي.اي را غافلگیر کرد. مرکز مبارزه با تروریزم این سازمان روز 29 جولاي در بارة 
احتمال حملة بيولوژيكي و رادیولوژيكي توسط طرفداران بن لادن خبر داد. اعلامیه هاي وزارت خارجه در بارة حملات احتمالي 
طرفداران "بن لادن"» که اکثراً در عکس العمل به اعلامية او پخش مي شد» از محل و زمان این حملات ذكري به عمل نمي آورد. 
در محاسبات امريكايي ها نايروبي و دارالسلام اهداف تانوي تروریست ها به حساب مي آمدند. 


سي.آي.اي مي دانست که بن لادن در نايروبي پيرواني دارد. سي.آي.اي و اف.بي.آي تعدادي از طرفداران بن لادن به شمول 
"الحاج" را در نايروبي شناسايي کرده بودند. در بین سال هاي 1996 و 1997 الحاج در دفتر یک موسسة خیریه در قسمت فقیر 
نشین این شهر کار مي کرد. امريکايي ها با پولیس کینیا در مورد تماس داشته و اجنت هاي اف.بي.آي در تابستان سال 1997 
خانه هاي افراد مظنون را بازرسی نمودند. 

فشار هاي وارده سبب شد» تا الحاج نايروبي را ترک کند و به امریکا برود. اجنت هاي اف.بي.آي او را از طیاره يي در 
نیویارک پانین نموده به دادگاه بردند» اما الحاج به دادگاه در بارة روابط خود با بن لادن دروغ گفت و آزاد گردید. او به تکزاس 
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رفت و زنده گي آرامی را آغاز کرد. خروج الحاج از کینیا اجنت هاي امريكايي را به این گمان ساخت که آنها هستة عملياتي بن 
لادن در شرق افریقا را مختل نموده اند» اما طرفداران غبر فعال بن لادن در آنجا وجود داشتند. آن ها به کمک افراد بن لادن» که 
از پاکستان به آنجا پرواز مي کردند» توانستند دو موتر را که براي بم گذاري از آن ها کار گرفته شد در محوطة خانه هاي كرايي 
خود آماده سازند ستیشن هاي نايروبي و دارالسلام طي هفت ماه» که فعالیت براي انفجار ادامه داشت» علايمي حاكي از حمله 
بدست نیاوردند . 


براي دو دهه سي.آي.اي آموخته بود که نمي تواند از حملات تروريستي با اتکا بر توانايي هایش در مورد دستيابي بر اطلاعات 
قبلي در مورد عملیات مشخص. جلوگيري کند. بسياري از مامورین مبارزه با تروریزم سي.آي.اي به این عقيده بودند که یگانه 
راه آنست که با تروریست ها در خارج از ساحة عملياتي آن ها به مقابله بپردازند. 


مرکز تعقیب بن لادن در سي.آي.اي روزانه 8 تا 12 ساعت به خاطر تحلیل اعلامیه هاء فتواهاء مصاحبه هاي تلويزيوني و 
مکالمات تيلفوني بن لادن کار مي کرد. براي عدة ای از آن ها این مسأله ثابت شده بود که بن لادن در گفته هايش جدي است. او 
جهاد را عليه امریکا به راه انداخته و هر وقت که فرصت بدست مي آورد عليه اهداف امريکايي به حمله دست مي زد. اما آنها 


بعضي از آن ها از مشاهدة گزارش هاي تلويزيوني عملیات نجات در شرق افریقا بسیار متأثر شده بودند. يكي از تحلیلگران زن 
مرکز بن لادن» رئيس سي.اي.اي را مخاطب قرار داده گفت: "تو مسوول آن مرگ ها هستي» زیرا بر اساس معلوماتي که ما 
برایت دادیم عمل نكردي." این زن وقتي که مطالب فوق را به زبان مي آورد به شدت مي گریست. 


"تینت" با خاموشي به این اعتراض برخورد کرد. او مرد احساساتي بود» اما اظهارات مبني بر صداقت را تحمل مي کرد. او 
در هفته هاي بعدي تلاش هاي مخفو عليه بن لادن را شدت بخشید. 


براي کسانیکه بالاي حمله برفارم ترنک کار مي کردند این پرسش ها هنوز باقي بود: چرا رئيس سي.آي.اي موضوع حمله بر 
فارم ترنک را با مشاور امنیت ملي امریکا و "کلنتن" مطرح نکرد؟ چرا آن ها از قبول تلفات افراد ملکي طي این عملیات خود 
داري مي کردند در حالیکه در عملیات تروريستي افراد ملکي زيادي کشته مي شوند؟ 


"کلنتن" پس از شش سال در مقام ریاست جمهوري تجربة کافي در تصمیم گيري به دادن پاسخ به حملة تروريستي بدست آورده 
بود. روز "7" اگست در حالیکه در يکي از دفاتر قصرسفید موضوع عملیات نجات و رسانیدن کمک به آسیب رسیده گان حملات 
تروريستي شرق افریقا درجریان بود» "کلنتن" در دفتر خود با مشاورین مورد اعتمادش در مورد نحوة عکس العلمل به این 
حملات به گفتگو هاي غير رسمي آغاز نمود. کابينة امنیت ملي کلنتن از افراد ذیل تشکیل شده بود: "سندي برگر" مشاور امنیت 
ملي» "جورج تینت" رئيس سي.آي.اي» "مادلین البرایت" وزير خارجه» "جینت رینو" وزير عدلیه» "ويلم کوهن" وزير دفاع و 
"جنرال هگ شلتن" لوي درستیز امریکا. از جمله» "سندي برگر" نزدیک ترین فرد به "کلنتن" بود و او با "جورج تینت" نیز 
رابطة كاري خوبي داشت. رابطه با اعضاي دیگر این گروه رسمي بود. 


در ميان بعضي از اعضاي این گروه اختلافات وجود داشت. مثلاً سندي برگر جینت رنيو را به عدم همكاري متهم میکرد و وزير 
خارجه و وزير دفاع بر سر پاليسي باهم مشاجره مي کردند. کلنتن از آن ها خواست در مورد بي پرده حرف بزنند و آن ها 


اولین کار این گروه تحقیق روي این موضوع بود که حمله توسط کدام گروه تروريستي انجام شده و آیا کدام دولت در انجام 
تایه ین گرد مک ی مرت ات ار کر موصیوع لیا فار و سای دافت که بل در امیش اک > 
تصمیم مي گرفت عملیات انتقام جویانه را عليه یک گروه تروريستي به راه بیندازد» او بايد از این عمل خود و تناسب نيرويي که 
به کار مي گرفت» در برابر مردم امریکا» کشورهای متحد امریکا و ملل متحد دفاع مي کرد. "کلنتن" که خود یک قانون دادن و 
طرفدار, ارگان هاي بین المللی برد» هې خواست بزاي نه کازگيري نیزوهای نظامي دال موجه ذاشته و دکتزین معاصنر زوابط بین 
المللي را مراعات کند. 


"کلنتن" در امور داخلي بر اف.بي.آي و وزارت عدلیه در مورد ارائه دلایل و محاکمة مجرمین اعتماد مي کرد. در حوادث 
خارج از امریکا» موضوع بايد از طرف سي.آي.اي آماده مي شد. اگر کلنتن شواهدي را قانع کننده مي یافت و عکس العمل 
نظامي مي بود» به وزارت دفاع براي عملي کردن آن وظیفه مي سپرد. و اگر عکس العمل به شکل عملیات مخفي مي بود 
سي. آي.اي این کار را مي کرد. در صورتي که مسئله بايد تعقیب قانوني مي شد این کار به وزارت عدلیه محول مي گردید. 


بعد از حمله "جورج تینت" کلنتن را روزانه براي یک هفته در جریان شواهد مربوط به دست داشتن گروه احتمالي دخیل در حمله 
قرار مي داد. از آغاز چنین معلوم مي شد که "بن لادن" در عقب این حملات قرار دارد. تلاش هاي مشترک قبلي اف.بي. آي و 
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سي. آي.اي براي درهم شکستن تشکیلات مخفي بن لادن در نايروبي سبب به وجود آمدن آرشيفي شده بود که در آن دلایل دخالت 
بن لادن در عملیات ثبت شده بود. در این آرشیف دوسیه ها» مکالمات تلفوني» فکس هاء مکالمات راديويي ميان افغانستان و 
نايروبي جمع آوري شده بود. این اسناد به سي. آي. اي این باور را مي داد که حمله تو سط "بن لادن" فرمان داده شده؛ سازمان یافته 
و تمویل گردیده است. 


او را در حمله بر سفارت هاي آن کشور در شرق افریقا به گروه امنيتي سپرد . 


این اولین دلایل رسمي دست داشتن بن لادن در مرگ امريكايي ها بود. 


با تثبیت مجرم» موضوع چگونگي عکس العمل مطرح گردید. "بن لادن" یک رهبر اسلامي تجرید شده بود که در مغاره هايي در 
آن سوي کرة زمین در افغانستان زنده گي مي کرد. او به حیث رهبر انگیزه دهندة حرکت هاي افراطي در مصر و الجزیزه در 
آمده بود. بن لادن یک تعداد از هسته هاي انقلابي در گوشه هاي مختلف جهان را نیز تحت کنترول مستقیم خود داشت. او با 
استخبارات پاکستان قرار داد عقد نموده بود تا جنگجویان كشميري را تعلیم دهد. بن لادن با طالبان در برابر جبهة متحد به رهبري 
"مسعود" همکاري مي کرد. او میزبان افراطي هاي ازبک» چیچین و چينايي بود . 


به عبارة دیگر او یک دشمن پیچیده بود که شبکة او در ساحة وسيعي فعالیت مي کرد. سوال این بود که آیا بن لادن شخصاً 


و 


دشمن اصلي به حساب مي آمد و یا القاعده سازمان تحت فرمان او ؟ در این ميان موقعیت طالبان از چه قرار بود؟ 


"کلنتن" و تیم REE‏ کوچک او در بارة افغانستان. از جايي که حمله نشنت کرده بود توجه كمي داشتند. آن ها در بارة دکترین 
تروریزم و ضد تروریزم دانش زيادي داشتند» اما افغانستان و جنگ هاي قومي آن براي آن ها یک بي نظمي خشونت بار معلوم 
به نظر می رسید. در بین آن ها متخصص امور افغانستان وجود نداشت. از نظر آن ها طالبان یک گروه عقب گرا و مسخره 
بودند که بر یک سرزمین نا آرام حکم مي راندند و مردمان این سرزمین خون روس هاي زيادي را در گذشته نزدیک ريخته 
بودند. آن ها بعضي از حلقه هايي را که بن لادن» طالبان» استخبارات پاکستان و مليشياي بين المللي او را به هم وصل مي کرد. 


بعد از "رونالدریگن" هیچ رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان یک سیاست جدي نداشت. اما اکنون افغانستان به خاطر 
حملات تروريستي در راس آجنداي قصرسفید قرار گرفته بود. 


در اگست همان سال گروه امنيتي موضوع حملات نظامي عليه طالبان را مورد بحث قرار نداد. "سندي برگر" بعداً در مورد 
گفت- "مردم امریکا و کانگره چنین عملیات را در عکس العمل به بم گذاري در سفارت هاي امریکا مورد تایید قرار نمي دادند." 
کلنتن بعداً گفت: "با این که بم گذاري در سفارت ها اعمال زشتي بود اما نزدیک ترین متحد ما نیز عملیات زميني در افغانستان 
را در عکس العمل به آن مورد تایید قرار نمي داد". با وجود بدبيني "البرایت" نسبت به طالبان بعضي از متخصصین وزارت 
خارجه مانند "شهزاده ترکي" به این عفیده بودند که با تطمیع و تهدید میتوان ميان رهبرطالبان و بن لادن جدايي ایجاد کرد. این 
در آن هفته گروه امنيتي یک پلان عملیات خاص در افغانستان راء که از سوي وزارت دفاع طرح شده بود» مورد بررسي قرار 
داد» اما اندازة نیرو» وقتي که لازم بود این نیرو جمع شود و عدم موجودیت اهداف مشخص که این نیرو در افغانستان بايد مورد 
حمله قرار مي داد» سبب شد« تا این طرح کنار گذاشته شود. 


آن روز هاي بسیار عجيبي در قصرسفید بود. در وقفه ها ميان مجالسي که امور امنيتي را مورد بحث قرار مي داد. "کلنتن" 
خود را به یک تصمیم گيري دیگر آماده مي کرد. بعد از هشت ماه دروغ گويي خصوصي و عمومي کلنتن به این نتیجه رسیده 
بود» که او بايد در بارة روابط جنسي خود با "مونیکالونسکی" به خانم خود و مردم امریکا اعتراف کند. 


|" 


روز "17" اگست او به هیئت هاي تحقیق قضائي از طریق ویدیو صحبت نمود و به سؤالات آن ها در بارة روابط خود با خانم 
"لونسکي" پاسخ گفت. در عين روز "جورج تینت" به گروه امنيتي در بارة اهداف احتمالي حمله بر افغانستان و سودان معلومات 
داد. آن شب کلنتن با یک شبکة تلویزیون ملي امریکا مصاحبه انجام داده گفت که در بارة روابطش با "خانم لونسکي" در گذشته 
دروغ گفته بود. او دو روز بعد 50 ساله گردید. کلنتن مي گوید حوادث ماه اگست و مشکلات شخصي او بر تصمیم او مبني بر 
اقدام علیه بن لادن تاثيري نداشت. براي تمام اعضاي گروه امنيتي واضح بود که او خواهان نشان دادن عکس العمل علیه بن لادن 
به خاطر بم گذاري در سفارت هاي امریکا بود. با وجود جدیت کلنتن در مقابله با بن لادن» حوادث آن سال ادارة او را به كلي 
تضعیف نموده بود. حوادث ماه اگست و تلاش براي بركناري او از وظیفه از طریق راي عدم اعتماد در کانگره برای او اعتبار 
و توانايي سياسي نگذاشته بود که خود را در یک عملیات نظامي دوامدار عليه تروریست ها درگیر کند» ولو که این درگیری 
بواسطة را اندازی غملیات فوننظ ق ای خاص مي بوذ از امکانات عط کنتری ذر احقیار دافت. عادوه بز آن؛ کلنتن سند بود 
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که هر آنچه را که او انجام دهد حتماً مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. حمله توسط راکت هاي کروز یک احتمال عملي بود. مثال 
هاي تاريخي درین زمینه وجود داشت. "رونالدریگن" در سال 1996 تريپولي پایتخت لیبیا را پس از آن بمبارد کرد که شواهدي 
بر دخالت لیبیا در بم گذاري عليه عساکر امریکا در یک میخانه در شهر برلین بدست آورد . 


کلنتن مرکز استخبار ات عراق را پس از آن با راکت کروز مورد حمله قرار داد که رژیم "صدام حسین" در تلاش براي قتل 
"جورج بوش" رئیس جمهور سابق امریکا در سال 1993 مقصر شناخته شد . 


قانون بين المللي حملة نظامي به خاطر انتقام كشي و مجازات مجرم را اجازه نمي دهد. اما قانون متداول چنین حملات را به 
خاطر ناتوان ساختن دشمن و جلو گيري از راه اندازي حملات در آینده اجازه مي دهد. این اصل به وزارت دفاع کمک مي کرد؛ 
تا اهداف خود را تعیین کند و این اهداف با درنظرداشت پلان هاي بن لادن» خطراتي که او در آینده متوجه امریکا مي ساخت و 
توانايي او در دادن قومانده به پیروانش تعبین مي گردید. وزارت دفاع امریکا پلانهاي عملياتي خود در افغانستان را در بهار آن 
سال همزمان با طرح سي.آي.اي براي حمله بر فارم ترنک آغاز نموده بود. تهدید هاي بن لادن از طریق مصاحبه هاي 
راديويي اش باعث راه اندازي این طرح ها گردیده بود. به نظر پنتاگون افغانستان اهداف با ارزش اقتصادي بالا را نداشت. فارم 
ترنک از دیوار هاي گلي» چند تعمیر فرسوده و چارپايي هاي خواب تشکیل شده بود . 


به هرصورت استخبارات مي دانست کمپ مذکور در کجاست و از آن نقشه برداري شده بود. در حالیکه کلنتن با بحران فاميلي 
خود پنجه نرم مي کزد: اطلاعات بدست آمده از سوي سي.آي.اي ضرورث به راه اندازي حمله را بزجسته مي ساخت. وور 
پس از حمله بر سفارت هاي امریکا در شرق افریقا سي.آي.اي اطلاع بدست آورد که رهبران بلند پاية گروه هاي افراطي روز 
۳ اگست در ژوركلي تشکیل جلسه مي دهند. اطلاعات حاكي از آن بود که شاید بن لادن نیز در جلسه شرکت نماید. این 
جلسه مي توانست هدف قرار گیرد. 


"ژورکلي" در نزديكي پايگاهي قرار دارد که ""بن لادن"" از آن در دوران جهاد عليه شوروي استفاده مي کرد. "بن لادن" از 
پایگاه ژوركلي فتواي ماه فبروري خود راء که در آن جهاد عليه صليبي ها و يهودي ها مطالبه شده بود صادر نمود. "بن لادن" 
در پایگاه ژورکلی کنفرانس هاي مطبوعاتي دایر نموده و مصاحبه هاي تلویزیونی خاص میداد. امريكايي ها محل رشد "بن لادن" 
و سمبول قدرت او را مورد حمله قرار مي دادند. در این پایگاه گروه هاي افراطي به صورت مداوم آموزش نظامي مي دیدند. 
بعضي از این جنگجویان به کشمیر رفته تا عليه هندي ها بجنگند و دیگران در شهر هاي پاکستان عليه رهبران مذهبي و سياسي 
شيعه ها دست به ترور مي زدند. جنگجویان عرب» چیچین و آسياي میانه نیز در این جا تعلیم مي دیدند. در ژور کلي یک مرکز 
فرماندهي و پنج میدان تعلیم وجود داشت. وسایل این پایگاه بسیار ابتدايي بود. به خاطر نزديكکي آن به سرحد» افسران آي.اس.آي 
براي ملاقات» دادن تعلیم و بازدید مرتباً به آنجا مي رفتند. 


در بارة اعتبار راپوري که پیش بيني مي کرد در حدود 200 تا 300 تن از افراطي ها در اجتماع 20 آگست در ژوركلي شرکت 
خواهند کرد بعد ها نظریات متفاوتي ابراز گردید. جنرال "انتوني" قوماندان وقت شرق میانه و افغانستان امريکايي مي گوید» 
راپور چندان مطمین نبود. معاون عملياتي سي.آي.اي و دو مدير در دفتر "ریچاردکلارک" در قصرسفید مي گویند» راپور حضور 
"بن لادن" در جلسه را پیش بيني مي کرد. دیکران مي کویند در بارة حضور "بن لادن" در جلسه راپور» معلومات مشخصي نمي 
داد. به هر تقدیر» هدف از اجراي عملیات امریکايي ها بالاي ژوركلي کشتن "بن لادن" بود. 

جلسه 20 اگست ژوركلي چندان مخفي نبود؛ استخبارات پاکستان از آن خبر داشت. "مشاهد حسین" وزير كابينة "نوازشریف" روز 
10 اگست در یک سفر رسمي در عربستان سعودي بود. او به رئيس آي.اس.آي از طریق تیلفون عادي تماس گرفت تا در بارة 
اوضاع پاکستان معلومات بگیرد. "شيخ رشید" گفت: "من سوال کردم: "در پاکستان چه گپ است؟" او جواب داد: " "بن لادن" 
فردا جلسه دارد؛ او جلسة رهبران را دایر مي کند". 


من گفتم: "آیا امريكايي ها خبر دارند؟" او گفت: "البته" 

روز دیگر او به میزبانان سعودي خود گفت: " امروز عليه "بن لادن" حمله صورت مي گیرد". 

اگر استخبارات پاکستان حمله را پیش بيني کرده مي توانست» "بن لادن" با آن همه ارتباطاتش از حمله بي خبر نمي ماند. 

در اسلام آباد معاون لوي درستیز امریکا شام 20 اگست با جنرال "جهانگیر کرامت" قوماندان قواي زميني پاکستان غذاي شب را 


تصور کنند. وظيفة جترال امز کان بود؛ تا به پاكستاني ها اطمینان دهد که راکت هاي فن شده از سوي امریکلست. ساعت 


0 شب 75 راکت نوع کروز به ژورکلي اثابت نمود. هر راکت 750.000 دالر قیمت داشت. 
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حد اقل 21 تن داوطلبان پاكستاني کشته شده تعداد دیگر زخمي شدند» اما "بن لادن" در میان آن ها نبود. همزمان با حمله بر 
ژوركلي 13 راکت کروز بر فابريكة كيمياوي الشفاء در خرطوم سودان فرود آمد . 


گروه امنيتي در قصر سفید از آغاز بحث روي نشان دادن عکس العمل به حملات تروريستي در شرق افریقا به این نظر بود که 
بر علاوه از حمله بر اهدافي در افغانستان» لا اقل به یک هدف در خارج ازآن کشور نیز حمله صورت بگیرد. چندین دلیل براي 
این تصمیم وجود داشت. تیم كاري "ریچاردکلارک" در بهار قبل در جهت ضربه زدن بر اهداف اقتصادي "بن لادن" در سرتاسر 
جهان به فعالیت آغاز کرده بود. دادگاه امریکا پس از چندین سال تحقیق "بن لادن" را شخصي معرفي کرده بود که در پي حمله بر 
تأسیسات دفاعي امریکاست و پول "بن لادن" فعالیت هاي تروريستي را تمویل مي کرد. هر حمله توسط راکت هاي کروز بايد به 
منابع مالي او نیز ضربه مي زد. 


اطلاعات سي.آي.اي نشان مي داد که "بن لادن" در الشفاء سهم داشته و از سوي دیگر یک اجنت استخبارات مصر که با 


سي. آي.اي یک جا کار مي کرد به نمونه و موادي را از الشفاء با خود آورده بود که در آن آثار ترکیبات كيمياوي اي وجود 
داشت که در ساختن اسلحة كيمياوي از آن کار گرفته مي شود. 


سي. آي.اي قصرسفید را از موضوع در ماه جولاي» قبل از حملات افریقا»ء مطلع کرده بود. راپور هاي قبلي در بارة فعالیت هاي 
"بن لادن" در سودان از قول "جمال الفضل"» که به سي. آي.اي پناهنده شده بود» خبر مي داد که "بن لادن" به دستيابي به اسحلة 
كيمياوي و اتومي علاقه مند بود. علاوه بر آن» "کلنتن" به این عقیده بود که امریکا با یک حملة خطرناک و حتا نابود کنندة 
تروريستي با استعمال اسلحة بيولوژيکي و كيمياوي مواجه است. 


سي. آي.اي به خاطر اطلاعات دست داشته اش در مورد مالکیت الشفاء و وجود مواد قابل استفاده در اسلحة كيمياوي در آن» این 


فابریکه را به حیث یک هدف حمله پیشنهاد نمود. "کلنتن" این هدف را پذیرفت» زیرا خطر حمله كيمياوي از سوي تروریست ها 
هميشه در ذهن او وجود داشت. 


کلنتن به امزيکايي ها گفت که "بن لادن" جنگ تروريستي را علبه امریکا آغاز کرده و او تصمیم گرفته» تا به مقابله با "بن لادن* 
بپردازد. "مادلین البرایت" وزير خارجة امریکا گفت امريکايي ها باید بدانند که آن کشور در یک جنگ طویل المدت با تروریست 
ها درگیر شده است» اما کلنتن و همکازانش به خاطر حملات راكتي بر اففانستان و.سودان تحت انتقادات شدید قزار گرفنلد. 
مطبوعات و جمهوري خواهان اتهام وارد نمودند که "کلنتن" به خاطر کم کردن توجه از ماجراي "خانم لونسکي" به این اقدام 


دست زده است. 


در آن روز ها یک فلم هنري به نام "سگ را شور بده" در امریکا به نمایش گذاشته شده بود که در آن یک رئيس جمهور فرضي 
امریکا جنگي را عليه البانیا به خاطري به راه می اندازد» تا انتقادات سياسي را از خود دور کرده باشد. منتقدین کلنتن مي گفنند» 
عمل او کاپي از این فلم است. دولت سودان به تبلیغات وسيعي دست زد تا نشان دهد که سي.آي.اي بر اساس راپور غلط بر 
فابريكة الشفاء حمله نموده است. طرفداران "بن لادن" در پاکستان به سرک ها برآمدند تا حمله بر او را تقبیح کنند. 


معاون بخش مبارزه با تروریزم سي.آي.اي فکر مي کرد انتقادات شدید از عمل امریکا پيامي را که فير راکت مي خواست به 
تروریست ها بدهد» مغشوش نمود. از سوي دیگر تأثیر فزيکي راکت ها بر اهداف انتخاب شده به خاطر ابتدايي بودن آن ها 
چندان چشمگیر نبود. به عقيدة او ممکن است فير راکت باعث به تعویق افتیدن عملیات تروريستي شده باشد» اما در این مورد نیز 
نمي شد به طور یقین صحبت نمود . 

حملة راكتي امریکا شهرت "بن لادن" به حیث یک رهبر اسلامي را بالا برد. یک ابر قدرت با استفاده از پیشرفته ترین تخنیک بر 
او حمله کرد» اما ناکام شد. بعد از این حملات دو نوع زنده گي نامة ”بن لادن" در دکان هاي پاکستان براي فروش عرضه گردید. 
"بن لادن" بدون اينکه کار زياد تبليغاتي انجام دهد» در تبلیغات چنان موفق بود که برخي فکر مي کردند ستراتيژي بسیار موفق 
تبليغاتي تروريستي را تدوین نموده است. حملة راكتي دست آورد بزرگي براي او در این راستا بود. 

انتقاد ها باعث محدود شدن امکانات براي کلنتن در جنگي عليه القاعده گردید که به مردم از آن صحبت نموده بود. کلنتن از انتقاد 
در بارة حمله بر فابريكة الشفاء چنان تحت تاثیر قرار گرفت که فرمان صادر کرد تا تمام شواهدي که بر اساس آن این هدف 
انتخاب شده بود» مورد بررسي مجدد قرار بگيرند. براي کلنتن که از قبل در بارة توانايي هاي سي.آي.اي مشکوک بود این 
انکشاف دلیل دیگر بر بي اعتمادي او نسبت به این سازمان مي گردید. 


"جورج تینت" از موج تبیلغات در بارة حمله بر الشفاء متعجب گردید. او هنوز عقیده داشت که الشفاء یک هدف مشروع بوده» 


ولي اکنون او بايد وقت و انرژي زيادي به مصرف مي رساند» تا ثابت کند که در مورد راست مي گوید. در حالیکه این تحقیقات 
ادامه داشت» مسأله رابطة کلنتن با "خانم لونسکي " به مرحلة بسیار خطر ناک خود رسید. چند هفته بعد از حملة راكتي» "مفتش 
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مستقل" راپور روابط جنسی نا مشروع کلنتن با خانم لونسكي را با جزئیات تام به نشر رسانید. در چنین شرايطي ممکن نبود کلنتن 
به دور دیگر حملة راكتي عليه القاعده دست بزند. 


در این مرحله عملیات مخفي سي.آي.اي در افغانستان براي قصر سفید امیدوار کننده مي نمود. تلاش مخفي سي.آي.اي براي 
دستگيري و يا قتل "بن لادن" کلنتن را از حملة نظامي عليه او بي نیاز مي کرد. "تینت" روز 2 دسمبر به كميتة استخبارات 
کانگره گفت که عناصر کليدي ستراتيژي سي.آي.اي در رابطه با "بن لادن" را ضربه زدن به تأسیسات او» کار با ارگان هاي 
امنيتي دیگر به خاطر افشاي هسته هاي القاعده و دستگيري اعضاي آن» استخدام و یا افشاي فعالین القاعده» وارد نمودن فشار 
بالاي طالبان و افزایش توانمندي براي دستگيري او» تشکیل مي داد. 


از بعضي جهات. تینت با این گونه عملیات مخالف بود. وقتي که او به حیث رئيس سي.آي.اي مقرر مي شد» از خطر استفاده 

سي.آي.اي به خاطر به دست آوردن اهدافي که در اثر پاليسي هاي ناکام علني بر آورده نشده» هوشدار داد. اما او مي دانست که 
رزساي جمهور امریکا يكي پس از ديگري از سي.آي.اي مي خواسنند» تا مشکلات سیاست خارجي را براي آنها از راه هاي 
پنهاني حل نماید. 


طوري که چند دهه قبل "جان اف كيندي" از سي.آي.اي خواست» تا مشکل "کاسترو" را با عملیات مخفي حل نماید . 


کلنتن از سي.آي .اي مي خواست. تا مشکل "بن لادن" را براي او حل نماید» بدون اینکه جنگ افغانستان راء که "بن لانن" در آن 
یک بازي گر عمده بود» شامل سیاست خارجي امریکا نماید. در صورتي که جنگ افغانستان شامل سیاست خارجي امریکا مي 
شد» بر علاوه از پیچیده گي هاي دیگر امریکا باید جهت مخالفین طالبان را مي گرفت و با پشتیبانان طالبان در استخبارات پاکستان 
به مقابله مي پرداخت. آسان ترین راه آن بود که سي.آي.اي به صورت مخفي به افغانستان رفته "بن لادن" را در جوالي انداخته و 
با خود بیاورد. 


" شهز اده ترکي" در او اسط بن سیتمیر به قندهار رفت. "نسیم رعنا" رئيس آي. اس. آي او را همراهي مي کرد. یک افسر پشتون 
آي.اس.آي با آن ها آمده بود تا وظيفة ترجماني را انجام دهد. "شهزاده ترکي" فکر مي کرد که اثرات حملات افریقا و عکس 
العمل امریکا به آن سبب شده باشد» تا "ملاعمر" خطر نزديكي به "بن لادن" را به خوبي محاسبه کند. کلنتن در تابستان آن سال 
حکمي را صادر بود که بر اساس آن دارايي هاي طالبان در امریکا منجمد مي گردید. ترکي فکر مي کرد که طالبان دلایل زيادي 
داشتند» تا "بن لادن" را ترک گفته و به منافع اقتصادي خویش بینديشند. 


وقتي که آن ها بالاي میز چاي نشنند» شهزاده تركکي گفت: "امريکايي ها عقیده دارند که "بن لادن" در عقب حملات افریقا قرار 
دارد. ما در انتظار شما بودیم و شما به ما وعده داده بودید که "بن لادن" را به ما تسلیم نمایید". 


"ملاعمر" بدن خود را به سوي شهزاده تركي به شدت دور داد. ترکي او را بسیار عصباني یافت. به یک روایت» ملا عمر بر سر 
خود آب سرد ریخت و گفت که این کار را به خاطري مي کند» تا اندازة سکون خود را باز یابد. ملا عمر تركي را مخاطب قرار 
داده گفت- : " شما چرا این کار را مي کنید؟ شما چرا ڊ بر این مسلمان شجاع (اشاره اي بود به بن لادن) زجر مي دهید؟ " 


ترجمان پاكستاني به حالت خجالت زده جملات ملاعمر را به شهزاده تركي ترجمه مي کرد. ملاعمر ادامه داد: " بجاي این کار» 
شما دست خود را با ما یکجا کنید تا جزیره العرب را از اشغال عساکر کفار آزاد سازیم". ترکي» در حالیکه بسیار عصباني شده 
بود» از جا برخاسته گفت: "حاضر نیستم چنین چيزي را بشنوم." او در حالیکه اتاق را ترک مي کرد. به ملاعمر گفت: "آنچه را 
که تو امروز انجام مي دهي نه تنها تو را متضرر خواهد نمود» بلکه به افغانستان نیز آسیب خواهد رساند چند روز بعد سعودي 
سفیر خود را از کابل فرا خو اند" اما مانند حوادث دیگر در ارتباط به شهزاده ترکي و استخبارات سعودي» قطع روابط عربستان 
با طالبان در سي. آي.اي و قصرسفید به نظر شک و تردید نگریسته مي شد. فضاي عدم اعتماد ميان دو طرف طوري بود که 
جمهور "الگور" به "شهزاده عبداش" تیلفون کرد تا در بارة ملاقات قندهار معلومات بدست بیاورد» او در جریان گذاشته شد. 
سعودي ها که در بارة نیات امريکايي ها مشکوک بودند» نفعی در مبادلات شفاف معلومات بین دو کشور نمي دیدند. وزارت حج 
و اوقاف سعودي. موسسات خیریه و سرمایه داران آن کشور بر خلاف سیاست خارجي کشور شان عمل نموده مقدار زيادي پول 
را به "بن لادن" و حرکت هاي افراطي دیگر در خارج ارسال مي نمودند. بعضي از آن ها به طالبان و "بن لادن" نسبت به 
گذشته اخلاص بیشتر پیدا نموده بودند. 

در مركز تعقیب "بن لادن" بدبيني سي. آي .اي در بارة سیاست هاي سعودي بیشتر گردیده بود. مدير این مرکزء که "مایک" 
خوانده مي شد» مي گفت» امزیکا اسیر دوستي اتحاد خود با سعودي و استخبارات پاکستان شده است. امریکا وارد جنگ با یک 
شبکة خطرناک گردیده و در این جنگ او بر همپیمانان غير قابل اعتماد خویش بیش از حد تکیه مي کند. او خواهان آن بوده تا 
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قیمت گزافي خواهد پرداخت. نظریات او با روش کار معمولي سي.آي.اي در تضاد بود. بعضي از همکارانش مي گفتند او با 
چنان حرارت و شدت عليه سعودي و پاکستان مبارزه مي کند» که ممکن کار خود در سي.آي.اي را از دست بدهد. 
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فصل بيست و چهارم 
"ما در جنگ ۸ تي 1 


ادارات استخباراتي وزارت خارجه و دفاع و اف.بي. آي نیز در این جهت فعالیت مي کردند. تعداد زيادي از کارکنان این ادارات 
استخباراتي بالاي اهدافي کار مي کردند که ارزش سياسي و علمي داشتند. تعداد كمتري مصروف بدست آوردن اطلاعات قابل 
اعتماد در بارة حملات تروريستي بر اهداف امريکايي و دادن هوشدار بر اساس این راپور ها بودند. این تشکیلات هوشدار دهنده 
در زمان جنگ سرد شکل گرفته بود» تا امریکا را از خطر حملة اتومي شوروي مطلع نگهدارد. تا سال 8 تشعیلات هوشدار 
دهنده قسمت اعظم فعالیت خود را متوجه جمع آوري اطلاعات در بارة حملات تروريستي نموده بود. این تشکیلات در شکل 
فزيكي خود عبارت بود از شبکة كمپيوتري» ماشین هاي فکس و وسایل کنفرانس ويديويي محرم که سفارت خانه ها و پایگاه 
هاي نظامي امریکا را به دفاتر دولت در واشنگتن وصل مي کرد. 


این سیستم به آنها اجازه مي داد» تا راپور هاي هوشدار دهنده به شکل سریع و مصنون ميان قصر سفيد» سي.آي.اي و سایر ارگان 
هاي امنيتي مبادله شود. دو نوع اطلاعات تهیه و به مراجع مربوط ارسال مي شد: يكي اطلاعات دست نخورده و ديگري 
اطلاعات حلاجي شده از سوي متخصصین با ازدیاد تبصره بر آن ها. راپور هاي نوع دوم عموماً در دسترس كساني قرار مي 
گرفت که با تدوین پاليسي سر و کار داشتند . 


شبکة هوشدار دهنده بسیار حساس بود. حتا به اطلاعات نه چندان مورد اعتماد در بارة حملات احتمالي نیز توجه مي شد. به 
تحلیل گراني که در این شبکه کار مي کردند توصیه شده بود» تا معلومات بدست آمده را در اختیار همه كساني بگذارند که 
تصديقنامة امنيتي داشتند. به متخصصيني که در داخل این شبکه کار مي کردند تاریخ آموخته بود که توجه به اطلاعات ظاهراً 
غير مهم و پیش پا افتاده ممکن زماني سبب شود تا جلو یک حملة فاجعه بار گرفته شود. دست اندرکاران این عرصه به 
مقتضاي طبیعت بشري متمایل بودند» تا در اجراي وظایف خود طرف احتیاط را بگیرند. هیچ تحلیلگر امنيتي نمي خواست تا از 
توزیع معلوماتي که ممکن باعث جلوگيري از یک حمله مي شد. خود داري کند. 


از رئيس سي.آي.اي گرفته» تا پائین رتبه ترین کارمند بخش مبارزه با تروریزم آن سازمان» همه از صدور هوشدار در بارة 
حملات احتمالي جانبداري مي کردند. بسياري از آناني که در داخل این نظام کار مي کردند به این عقیده بودند که این شیوه کار آن 
ها دقیق نیست» اما آن ها تلاش داشتند تا حد توان از حملات عليه اهداف امريكايي جلوگيري به عمل آورند. 


راپور هاي روزانة اين شبكة هوشدار دهنده به نحوة عکس العمل دولت در برابر حملات تروريستي عليه سفارت هاي امریکا در 
شرق افریقا اثر مي افگند. در حقیقت دولت شبکة هوشدار دهنده را که از قبل حساس بود» حساس تر ساخته بود. 


سي. آي.اي فعالیت هاي خود را جهت جمع آوري اطلاعات در بارة شبکة القاعده و پلان هاي عملياتي آن افزایش داد. بخش 
مبارزه نا فروزبزم سی ای ای اطلاعلت دننک آمده زا به فراهم:مربوط را کے کوک جد این اط اغات که اکا فتعل 
اطلاعات دست نخورده را داشت. بسیار زياد بود و در برخي حالات در یک ساعت به چندین گزارش مي رسید. قصر سفید 
افزایش در گزارش هاي اطلاعاتي را تشویق مي کرد. مشاورین امنيتي "کلنتن"» از حملات تروريستي بر سفارت هاي امریکا 
تکان خورده و از موج حملات جدید مي هراسیدند. مامورین قصر سفید از آن هراس داشتند که اگر "بن لادن" باردیگر موفق به 
حمله بر اهداف امريکايي شود در حالیکه "کلنتن" هنوز با بحران راي عدم اعتماد در کانگره مواجه بود» ضعف دولت امریکا 
ظاهر شده و بر حیثیت آن کشور ضربه وارد مي گردید. 


وظيفة مامورین قصر سفید بود تا از ریاست جمهوري "کلنتن" محافظت کنند. آن هايي» که به اطلاعات محرم دسترسي داشتند»؛ 
مي دانستند که امریکا تا چه حد ضعیف گردیده و "بن لادن" و پیروانش با روحیه شده اند. از بعضي جهات سیستم هوشدار دهنده 
طوري عمل مي کرد که پروگرام شده بود. بم گذاري در افریقا پرده از وجود یک خطر مداوم حملة تروريستي برداشت. از جهت 
دیگر» این اقدامات» پيروزي براي بن لادن به حساب مي آمد. تاکید دولت امریکا بر اقدامات دفاعي و پخش هوشدار هاي مکرر به 
بن لادن فرصت مي داد» تا مرحلة بعدي جنگ را در شرايطي مناسب براي خود برنامه ريزي کند . 

القاعده اعلامیه هاي زيادي پخش مي کرد و این سبب مي شد که وقت. انرژي و پول زياد در اتخاذ اقدامات دفاعي به مصرف 
برسد» اما متخصصيني که با مبارزه عليه تروریزم سر و کار داشتند به این عقیده بودند که ممکن نیست با این همه تلاش های 
دفاعي از حملات تروريستي کاملاً جلوگيري کرد. حتا این کار سبب مي شد تا توجه و منابع مالي در جايي که لازم بود به 
مصرف نرسد. 
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بعد از حملات افریقا "ریچاردکلارک" دفتري را در شوراي امنیت ملي ایجاد کرد که وظیفه داشت گزارشات در مورد حملات 
تروريستي را پيگيري کند. بسياري از این راپور ها توسط ستیشن هاي سي.آي.اي از سراسر جهان به مرکز مبارزه با تروریزم 
گزارشات در مورد حملات احتمالي تروريستي با ازدیاد تبصره در مورد اعتبار آن ها به قصررسفید ارسال مي گردید. 
کارمندان دفتر پيگيري این راپور ها در بحري از گذارشات ارزيابي ناشدة سي.آي.اي غوط مي خوردند. 


زیر دستان "کلارک" در قصرسفید مي گفتند که سي.آي.اي اطلاعات ارزيابي ناشدة زيادي را روزانه به کلنتن مي دهد تا در 
صورت حملة تروريستي دیگرء آن سازمان مورد انتقاد قرار نگیرد» اما مامورین مرکز مبارزه با تروریزم سي.آي.اي مي گفتند 
گزارشات ارسال شده شکایت مي کنند. در سي.آي.اي و ارگان هاي استخباراتي دیگر دولت امریکا تلاش برآن بود تا از حملة 
دیگر تروريستي جلوگيري به عمل آید. آن ها وقتي با هم ملاقات مي کردند» بايد در بارة مسائل پیچیده اي تصمیم اتخاذ مي 
نمودند. مثلاًء وقتي که اطلاعي در بارة حملة تروری پستي احتمالي عليه طیارات امريکايي در یک کشور مي رسید» بحث مي شد که 
آیا پرواز از کشور یادشده را بدون اينکه به مسافرین خبر داده شود لغو کنند؟ اگر این کار را نکند» و حمله صورت بگیرد» چه 
جوابي خواهند داشت؟ 

يکي از اصول قبول شده در این رابطه این بود که از "معیار هاي دوگانه" کار گرفته نه شود. با استفاده از اطلاعات مخفي که در 
اختیار اعضای مجلس فرار.مي گرفت» تباید آن ها بروگرام سفر و فعالیت خر دارا بزنامه ریزی کنند» مگر انتکه تین اطلاي 
در دسترس عامه نیز قرار داده مي شد. آن ها تصمیم مي گرفتند که چه وقت به تمام مردم از حملة احتمالي هوشدار دهند و چه 
وقت هوشدار را به اطلاع افراد محدود تري برسانند. بعد از حملات افریقا هوشدار هاي مکرر در بارة حمله بر محل هاي عامه و 
یا اهداف خاص از طرف گروه کاري مبارزه با تروریزم قصرسفید صادر مي گردید. 


آن ها مي دانستند که ممکن بن لادن و رفقايش خواسته باشند به آن ها معلومات نادرست بدهند و هر اندازة که سفارت ها و 
تا سیسات دیگر امريکايي بیشتر د تعطیل مي گردید» تروریست ها بیشتر تشویق مي شدند. اما راه ديگري وجود نداشت. وقتي که 
آن ها اطلاعات نسبتاً قابل اعتماد بدست مي آوردند بايد تدابیر دفاعي مي گرفتند. 


مردمان خطرناک زيادي در سراسر جهان وجود داشت. سي. آي. اي از استخبار ات کشور هاي اروپايي» پاکستان» مصر » عربستان 
سعودي و سایر کشور ها خواست. تا عليه همکاران بن لادن عمل کنند. بعضي همکاري نمودند و برخي چندان همکاري نه 
نمودند» ولي در نتيجة این اقدامات تعدادي از افراطي هاء به شمول سخنگوي بن لادن در لندن» بازداشت شدند. کمپیوتر ها و 
ریکارد هاي تيلفوني اي که از نزد این افراد بدست آمد» وضعیت را وخیم نشان مي داد. سي.آي.اي در ميان بعضي از بازداشت 
شده گان توانمندي وارد کردن ضربة مهلک» حرفه يي بودن و ابتکار را مشاهده مي نمود. این صفت ها بیشتردر ميان عرب هاي 
تحصیل کرده يي یافت مي شد که در اروپا زنده گي مي نمودند. ظرفيت و توانمندي هاي آنها همپايي با گروه هاي تروريستي غير 
مذهبي فلسطيني دهة 70 مي کرد. ارتباط میان این افراد و میان آنها و بن لادن چندان محکم نبود» اما هسته هاي حرکت هاي 
افراطي اسلامي مصمم بودند تا فتواهاي ضد امريکايي "بن لادن" و "ظواهري" را عملي کنند. اطلاعات استخباراتي از چگونگي 
حملات تروریست ها پرده بر مي داشت. يكي از وسايلي که تروریست ها مي خواستند در حملات خود از آن استفاده کنند طیاره 
بود. یک گزارش محرم که در سال 1998 بدست آمد حکایت از آن داشت که پیروان بن لادن در نظر داشتند طیاره اي مملو از 
مواد منفجره را پرواز بدهند و در يكي از میدان هاي هوايي امریکا منفجر کنند. طي همان سال گزارش محرم دیگر حاكي از 
حمله بر نیویارک و واشنگتن با به كارگيري از طیاره بود. در ماه نوامبر آن سال مسوولین دولت ترکیه طرحي را کشف کردند 
که تروریست ها مي خواستند در روز تولد "اتاترک" یک طیارة مملو از مواد منفجره را در آرامگاه او منفجر کنند. بعضي از 
اين معلومات در دوسیه هاي مربوط به بن لادن نزد سي.اي.اي و اف.بي.اي وجود داشت. گروه كاري مبارزه با تروریزم قصر 
سفید در بارة امکان استفاده از طیارات مسافربري به طور راکت کروز بحث نه نمود. کلنتن» "تینت" و "کلارک" از حملة 
تروریست ها با استفاده از سلاح کشتار جمعي (كيمياوي, بيولوژيکي و رادیولوژيکي) ترس داشتند. زیرا چنین حمله تعداد 
زيادي از امريکايي ها را مي کشت. 


استفادة تروریست ها از طیارات مسافر بري به حیث سلاح یک مسئله نزد مسوولین امريکايي بود. اما در اولویت قرار 
نداشت . 

چیز ديگري که از گزارش هاي اطلاعاتي ظاهر مي شد تلاش بن لادن براي راه اندازي حمله بر اهدافي در داخل امریکا بود. 

در ماه دسمبر سي.آي.اي و اف.بي.آي يادداشتي را به كابينة امنيتي کلنتن تقدیم نمودند که در آن از تأسیسات القاعده در امریکا 
صحبت شده بود. این تأسیسات عبارت بود از سازمان هاي ظاهراً بشري که براي فعالیت هاي تروريستي القاعده از آن ها به 
حیث پوشش کار گرفته مي شد. در ماه اکتوبر استخبارات امریکا گزارشي را دریافت کرد که بن لادن مي خواست یک هستة 
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عملياتي در امریکا ایجاد کند که اعضاي آن از ميان گروه هاي اسلامي و عرب هاي مقیم امریکا استخدام مي شد. در ماه نوامبر 
گزارش داده شد که هستة بن لادن خواهان استخدام یک گروه پنج تا هفت نفري جوانان در امریکا بود که براي آموزش به شرق 
میانه ارسال مي شدند. وقتي که سي.آي.اي براي دستگيري بن لادن 5 میلیون دالر جایزه نعیین کرد سي.آي.اي معلومات بدست 
آورد که بن لادن براي کشتن هر یک از چهار فرد ردة بالاي سي.آي.اي 9 میلیون دالر جایزه تعیین نموده است. برخي از گزارش 
ها چندان واضح نبود» اما در ماه دسمبر سي.آي.اي يادداشتي را به مقامات دولت فرستاد که حاكي از تلاش بن لادن در جهت به 
راه اندازي حمله در خاک امریکا بود. 


بعد از انفجار بمب در سفارت هاي امریکا در افریقا مشاور امنیت ملي قصر سفید "سندي برگر" به وزارت دفاع آن کشور امر 
نمود» تا تعدادي از كشتي ها و دو تحت البحري حامل راکت هاي کروز را در بحيرة عرب در نزديكي ساحل پاکستان مستقر 
کند» استقرار این تحت البحري ها به حدي سري نگهداشته شده بود که حتا بعضي از مدیران ارشد سي.آي.اي از آن اطلاع 
نداشتند. راکت هاي کروز قابلیت تغییر جهت در مسیر پرواز تا هدف را دارند. نرم افزار هاي نصب شده درین راکت ها آن ها 
را به کمک اقمار مصنوعي که در مدار ثابت قرار دارند» به هدف شان رهنمايي مي کند . 


قصر سفید امیدوار بود که اجنت هاي سي.آي.اي در افغانستان» که در آن وقت یک گروه قبايلي افغان در نزديکي قندهار بود» بن 
لادن را رديابي نماید و کوردینات محل زنده گي او را به سي.آي.اي اطلاع بدهد. کوردینات بعضي از محل هاء مثلاً تعمیر فارم 
ترنک» قبلاً در حافظة راکت هاي کروز ثبت شده بود. 


محل هاي دیگر توسط فاصله سنج ليزري اندازه شده و مستقیماً به تحت البحري مخابره مي گردید. کلنتن به مامورین عالي رتبة 
امنيتي خود گفته بود اگر اطلاعات دقیق از محل بودو باش بن لادن بدست آید» او حکم حملة راكتي را صادر خواهد کرد. در یک 
مانور پنتاگون واضح شد که پس از اطلاع از محل زنده گي بن لادن چهار ساعت ضرور است. تا حکم رئیس جمهور گرفته 
شود و محل مورد حمله قرار بگیرد. در حالیکه آن ها بالاي پلان حمله کار مي کردند» این مسأله مطرح بود که آنها تا چه حد از 
موجودیت بن لادن در محل مطمئن شوند» تا حمله را به راه اندازند؟ 


شش هفته پس از حمله در افريقا يکي از اجنت هاي سي.آي.اي اطلاع داد که بن لادن در فارم ترنک موجود است. اعضاي کابينة 
جنگ به شمول "جورج تینت" و "ریچارد کلارک" در بارة گزارش به بحث پرداختند. نقشه ها نشان مي داد که تعميري که بن 
لادن در آن زنده گي مي نمود در نزديكي یک کلینیک قرار داشت. کلنتن از تجارب گذشته مي دانست که راکت هاي کروز با 
همة دقتي که در زدن هدف داشتند» کاملاً بي عیب نبودند. وقتي که کلنتن حکم فیر کروز بر مرکز استخبارات عراق را در سال 
3 صادر نمود» يكي از راکت ها چندصد متر دور تر از هدف آثابت نمود و يكي از زنان هنرمند جهان عرب را کشت. او و 
دیگران که در اطراف میز قرار داشتند از آن تشویش داشتند که اگر يكي از راکت ها دورتر از هدف اصابت کند» شفاخانه را 
تخریب خواهد نمود و هرکسي که درآن مي بود ازمیان مي برد . 


کلنتن بعداً گفت که در حملة راكتي ماه اگست او در بارة تلفات افراد ملکي چندان نگران نبود» زیرا آن وقت کلنتن فکر مي کرد 
فرصت خوبي براي کشتن بن لادن وجود داشت. اما اکنون دیگر چنین فرصتي به نظر نمي خورد. بعداز اواسط سال 1998 
موضوع تلفات غير نظامي و اطمینان در بارةٌ موجودیت بن لادن در محل مورد نظر موضوعاتي بودند. که یکجا به بررسي 
گرفته مي شدند. 


جورچ تینت به تیم كاري گفت که راپور موجودیت بن لادن در فارم ترنگ از طرف منبع دومي مستقل تایید نشده است. کلارک 
مي گفت: "به هر صورت راکت بايد فير شود." او مي گفت: "گر راکت بن لادن را از بین نبرد»کلنتن به مردم گفه مي تواند که 
او تاسیسات آموزش نظامي القاعده و طالبان را مورد حمله قرار داده است." اما کلنتن علاقه مند به حمله بر مراکز آموزش 
نظامي القاعده و طالبان نبود» به عقيدة کلنتن حمله نافرجام عليه بن لادن به ضرر امریکا بود. سندي برگر به مامورین خود گفت: 
"حملة نافرجام بر بن لادن براي امریکا زیان بار است". آن ها هنوز به خاطر حمله بر فابريكة الشفاء در سودان تحت فشار قرار 
داشتند. برگر بعدها گفت: "هر وقتي که ما به یک مرکز تعليمي حمله کنیم وین لادن جان به سلامت ببرد» امریکا ضعیف معلوم 
خواهد شد و بن لادن قوي تر مي شود." قصرسفید از سي.آي.اي نمي خواست از موجودیت بن لادن در یک محل به خاطر راه 
اندازي حمله عليه او صد در صد اطمینان دهد. بل خواهان آن بود که تا حدود زياد در بارة موجودیت او در محل اطمینان 
وجود داشته باشد» تا آن محل بتواند مورد حمله قرار بگیرد. آیا سي.آي.اي تا این حد اطمینان داده مي توانست؟ تینت به گروه 
كاري خبر داد که او منبع دوم که راپور را تایید کند ندارد و خواهان آن است. تا از حملة راكتي خود داري شود. امریکا 
تكنالوژي بسیار پیشرفته در اختبار داشت. اما منابع انساني يي راء که اطلاع دقیق در بارة موجودیت بن لادن در یک محل بدهد. 


در دست نداشت . 


"بل کلنتن"» برعلاوه از ارسال تحت البحري هاي حامل راکت های کروز به بحيرة عرب» حکم سري اي را زیر نام "یادداشت 
آگاه سازي" امضاء کرد که به سي.آي.اي و يا اجنت هاي آن اجازه مي داد» تا به خاطر دستگيري "بن لادن"» "الظواهری" و 
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چندین تن دیگر از همکاران شان» در صورت ضرورت از اسلحه کار بگیرند. "کلنتن" در بارة حلقة رهبري شبکة بن لادن 
اطلاع داشت. او مي دانست. که الظواهري مانند بن لادن شخص زرنگي بود. گرچه او جاذبة بن لادن را نداشت. اما در قساوت 


ازا کمتر تراک . 


مسألة سهمگيري الظواهري در ترور "انور السادات" در ذهن کلنتن زنده بود. کلنتن سادات را یک رهبر با اندیشه هاي مترقي 
مي دانست که در شرق میانه کمتر کسي با او هم سري کرده مي توانست. حکم بل کلنتن براي سي.آي.اي زمينة قانوني را براي 
دستگيري بن لادن و رفقايش مساعد مي ساخت. در نظر بود آن ها پس از دستگيري به امریکا برده شده و به خاطر اعمال 
تروريستي به محاکمه کشانیده شوند. 


امضاي "یادداشت آگاه سازي" پروگرام كاري قبلي سي. آي.اي در مورد بن لادن را مشخص تر مي ساخت. طبق حکم رئيس 
جمهور که در سال 1986 امضا گردیده بود» سي.آي.اي صلاحیت قانوني براي اخلال فعالیت هاي تروریست ها و بازداشت آنها 


را داشت. 


صدور حکم جدید مشابه به حکم 1986 سبب مي شد تا مسائل تشكيلاتي و بودجوي مطرح شود. کلنتن از طریق امضاي 
"یادداشت اگاه سازي " صلاحیت هاي سي.آي.اي در عملیات تروریست را مشخص تر مي نمود» بدون اینکه به مسائل تشکیلات 


و بودجه خود را در گیر کند. 


تا سال ۰1998 متخصصین حقوقي با دنياي جاسوسي سروکار نزدیک پیدا کرده بودند. بعد از رسوايي "ایران-کنترا" قصرسفید 
در شوراي امنیت ملي پستي را به نام مشاورت حقوقي ایجاد کرد. "جمي بیکر" در زمان بم گذاري هاي افریقا در اين پست 
افاي وظیفه مي کرد. بیکر کمیته یي از حقوقدانان را تشکیل داد کار انها بر رسی احکام و فرمان هايي بود به امضاي رئيس 
جمهور می رسید و ان را از نگاه حقوقي مورد بررسي قرار مي داد. مثلا. آن ها بحث مي کردند که تلاش براي کشتن یک 
شخص با ترور شخص مذکور چه فرقي دارد؟ آیا مي توان شخصي را در جریان عملیات براي دستگيري در خارج از امریکا 
کشت؟ 


همین سوالات در مورد عملیات سي.آي.اي به خاطر تعقیب و دستگيري بن لادن نیز مطرح بود. "تینت" و مامورین سي.آي.اي 
از مشاوریت حقوقي قصر سفید مي خواستند» تا به طور واضح براي شان بگوید که چه چیز قانوني است و چه چیز غير قانوني. 
آن ها نظریات این مشاورین را به شکل تحريري و به تايید رئیس جمهور امریکا مطالبه مي کردند» تا مامورین سي.آي.اي که به 
اجنت خویش در افغانستان اسلحه و يا نقشه را به خاطر دستگيري بن لادن تحویل مي دادند » مطمین مي بودند که کار شان 
قانونیست. ۱ ۱ 

"یادداشت آگاه سازي" که در حدود هفت تا هشت صفحه بود و به امضاي کلنتن رسیده بود» از ین قبیل سند بود. در مقدمة این 
یادداشت آمده بود که چگونه بن لادن امریکا را مورد حمله قرار داده بود. این یادداشت جوانب مختلف عملیات براي دستگيري بن 
لادن را بررسي و تجزیه مي نمود. در یادداشت آمده بود که رئيس جمهور از خطراتي که عملیات براي دستگيري بن لادن در بر 
دارد» با خبر است. هر عملیات مخفي در افغانستان ممکن است ناکام بما ند و منجر به کشته شدن اجنت ها و یا افراد ملکي شود. 
در صورت ناکامي و يا افشاي عملیات مخفي براي دپلوماسي امریکا مشكلاتي ایجاد مي گردید. در یادداشت آمده بود که در 
اجراي عملیات مخفي تلاش ممکن صورت خواهد گرفت ‏ تا از تلفات ملکي جلوگيري به عمل آید. 


در این یادداشت به سي.آي.اي اجازه داده شده بود که اجنت هاي آن سازمان در دفاع از خود در وقت عملیات براي دستگيري بن 
لادن اجازه داشتند» تا بر او و محافظین اش تيراندازي نمایند. 


"ریچارد کلارک" بعداً گفت» که ما به كساني که در این عملیات شرکت مي کردند واضح ساخته بودیم که ما دستگيري متهمین را 
ترجیح مي دهیم» ولي این کار هميشه میسر نبود. بعد از بمب گذاري هاي افریقا مشاورین امنيتي کلنتن سي.آي.اي را به عملیات 
مخفي علیه تروریست ها تشویق مي کردند بدون اينکه آن ها را در كارهاي شان بسیار محدود نماید و يا در ذهن اجنت هاي آن 
طوري باشد که براي سي.آي.اي اختیارات نا محدود کشتار داده شود . 


وزارت عدلية امریکا گفته بود با پيشنهادي مخالفت خواهد کرد که در آن به سي آي اي اختیار نا محدود استعمال اسلحه بدهد. در 


نتیجه» از زباني در این یادداشت کار گرفته شد که ابهاماتي در آن به چشم مي خورد. افسران سي.آي.اي با خواندن اين یادداشت 
نگران شده بودند که در صورت ناکام شدن عملیات شان در افغانستان» آن ها به تخلف از مفاد مندر جه در یادداشت» متهم خواهند 


165 
<<< نبرد اشباح >>> 


امنيتي» کلنتن احتیاط بیش از حد سي.آي.اي در قبول کردن خطرات احتمالي سياسي و قانوني» آن سازمان را غير موثر ساخته 
بود. 


"پیتر گاس" یک مامور سابق سي.آي.اي که به حیث رنیس كميتة استخبارات مجلس نماینده گان کار مي کرد» چند هفته بعد از بم 
گذاري هاي افریقا مدیریت عملیات سي.آي.اي را متهم به "ترس از استعمال تفنگ" نمود."فرد هنز" مفتش عام سي.آي.اي» که 
ماموریتش در آن سازمان به انجام رسیده بود» خواستار آن شد که آن سازمان روحية تهاجمي دوران جنگ سرد خود را بازيابد. 


اين انتقادات در سي.آي.اي باعث ناراحتي مي گردید. مامورین سي.آي.اي مي گفتند که آن ها پلان اختطاف بن لادن از فارم 
ترنگ را قبل از بمب گذاري ها در افریقا طرح نموده بودند» ولي رد گردید. مامورین عالي رتبه در سي. آي.اي اتهام وارد مي 
کردند که مشاورین امنيتي کلنتن از آن ها دو چیز متضاد را مطالبه مي کردند: از یکسو آن ها خواهان اتخاذ روحية تهاجمي از 
سوي سي.آي.اي بودند» و از سوي دیگر مشاورین حقوقي قصرسفید احکام رئيس جمهور را طوري مي نوشتند که کلمات محدود 
کننده زياد در آن وجود داشت. با در نظرداشت تجارب تاريخي گذشته» مدیران سي. آي.اي طوري عیار شده بودند که احکام و 
یادداشت ها را به شکل ظاهري آن به کار ببرند و در هرجايي که ابهام وجود مي داشت. آن ها افسران عملياتي خود را به احتیاط 
توصیه مي کردند. 


احکام و یادداشت هاي محرم کلنتن منعکس کنندة ابهام كلي در پاليسي هاي او در مقابله با بن لادن بود. در شوراي امنیت ملي و 
سي. آي.اي عفیده بر این بود» که پس از افشاي دست داشتن بن لادن در بمب گذاري هاي افریقا» قانون امریکا کشتن او و 
دستیارانش را مجاز مي شمرد. ممنوعیت ترور افراد که توسط حکم شماره 12333 ریاست جمهوري امریکا اعمال شده بود؛ 
شامل اهداف نظامي نمي گردید. این موضعگيري وزارت عدلية امریکا بود. حقوقدانان قصرسفید به این عقیده بودند که فارم 
ترنگ و یا کمپ هاي دیگر مربوط به بن لادن اهداف مشروع حمله نظامي بودند . 


از سوي دیگر ممنوعیت قتل افراد» شامل عملیات پیشگیرانه در برابر كساني نمي شد که تصمیم حمله بر اهداف امريکايي را 
داشتند و بن لادن شامل این نوع افراد بود. طبق قوانین موجود امریکا کلنتن مي توانست يادداشتي را امضاء کند که در آن ذكري 
از دستگيري بن لادن به منظور محاکمه کشانیدن به ميان نیاید. او مي توانست حکم راه اندازي عملیات مخفي اي را صادر کند که 
هدف از آن کشتن بن لادن و ظواهري باشد. اما کلنتن این طریقه را انتخاب نکرد زیرا "جنت رینو" وزير عدلية امریکاه که با 
کلنتن رابطة چندان نزدیک نداشت. با احکامي که فقط استفاده از قوه را عليه بن لادن تجویز مي کرد» مخالفت مي ورزید. 


"جنت رینو" به قصرسفید گفته بود که او استفاده از قوة نظامي عليه بن لادن را وقتي اجازه مي دهد که حملة بن لادن عليه امریکا 
یک چیز حتمي باشد» اما تعریف وي از کلمة حتمي چه بود؟ "ریچارد کلارک" مي گفت گزارشات در بارة فعالیت هاي بن لادن 
مي رساند که او یک حملة حتمي را عليه امریکا سازمان مي دهد. اما در بارة محل و وقت حمله نمي تواند به صورت دقیق 
چيزي بگوید. "رینو" این گفته را قبول داشت که نمي توان حملة خاص را پشبيني کرد اما وقتي که حمله يي که ریچارد کلارک 
از آن هوشدار مي داد» فوراً عملي نمي گردید» رینو در بارة اعطاي اخنیار تام به خاطر استفاده از نيروي نظامي به سي آي اي 
اعتراضات رینو اهمیت خود را داشت» زیرا مشاور امنیت ملي "سندي برگر" مي خواست در کابينة امنیت ملي در بارة جملاتي 
در هدایات ارسال شده به سی.آي.اي اتفاق نظر وجود داشته باشد. اگرچه آن ها مي دانستند زمينة حقوقي در مورد استفاده از 
نيروي نظامي عليه بن لادن وجود دارد. اما براي ماه ها در مورد جملاتي که بايد در مکتوب هدایات به سي. آي.اي به کار مي 
رفت» با هم بحث مي کردند . 


ممنوعیت قتل هاي سياسي از طرف قصرسفید باعث شده بود» تا آن ها در استعمال جملات بسیار دقیق باشند. آن ها نمي خواستند 
جنت رینو با کلنتن در مورد نحوة برخورد با بن لادن اختلاف پیدا کند» و آن هم زمانیکه راي عدم اعتماد در کانگره مطرح شده 
حرفي به ميان آورند. به همین خاطر جيمي بیکر پیشنویس احکام را طوري تهیه مي کرد که در برگيرندة نظریات جنت رینو نیز 
مي بود. بدین ترتیب در اتفاق نظري که بدست مي آمد. ابهاماتي به چشم مي خورد. به صورت عموم پاليسي مخفي رئيس 
جمهور که توسط شوراي امنیت ملي و كابينة امنيتي آن کشور شکل گرفته بود. خواهان برآورده ساختن همزمان دو هدف متفاوت 
بود. از یک سو آن ها تحت البحري هاي حامل راکت هاي کروز را به بحيرة عرب ارسال مي کردند. و مي خواستند» تا در 
سي.آي.اي هدایت میدادند که بن لادن را زنده دستگیر نماید. 
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این اختلاف در پاليسي نمایانگر اختلاف در ميان كابينة امنیت ملي امریکا بود. جنت رینو و رئيس اف.بي.آي خود را متعهد به 
مقابله با تروریست ها از طریق تطبیق قانون نموده بودند. از سال 1996 به بعد سیاست مبارزه با تروریزم امریکا خواهان به 
محاکمه کشانیدن تروریست ها بود. اگر چه قانون» کشتن بن لادن را مجاز مي شمرد» اما بعضي از مامورین قصرسفید و وزارت 
عدلية امریکا با اتخاذ چنین شیوه احساس ناراحتي مي کردند. آن ها از حملة راكتي عليه بن لادن حمایت کرده بودند و این حمله 
را عکس العمل مناسب در برابر بمب گذاري ها در شر ق افریقا مي دانستند» اما آنها از راه اندازي حملات نظامي عليه بن لادن 
به حیث یک سیاست طویل المدت احساس ناراحتي مي کردند. 


کلنتن به هردو جانب تمایل داشت. او مي خواست براي از بین بردن بن لادن و ظواهري از نيروي نظامي کار بگیرد. يكي از 
مشاورین ارشد کلنتن مي گوید که رئیس جمهور خواهان کشتن آن ها بود. اولین "یادداشت آگاه سازي" که در تابستان سال 1998 
به امضاي او رسید» خواهان راه اندازي عملیات مخفي به منظور دستگیر و به محاکمه کشیدن بن لادن و یاران او بود. زبان 
مبهمي که در این یادداشت به کار برده شده بود به خاطر جلب همکاري جنت رینو بود. کلنتن این یادداشت را امضاء کرد اما 
یادداشت دوم او به صورت واضح خواستار کشتن بن لادن در تحت شرایط فرضي خاص شده بود, بدون اينکه حکم یادداشت اول 
را تابع حکم دوم نماید. 


در يكي از جلسات امنيتي تحت نظر ریچاردکلارک در خزان آن سال گروه كاري راپور هاي استخباراتي رفت و آمد بن لادن در 
داخل افغانستان را مورد بحث قرار داد. بعضي اوقات بن لادن از طریق سرک در کاروان لیندکروزر ها که با افراد مسلح 
همراهي مي شد» از یکجا به جاي دیگر مي رفت. در حالات دیگر او توسط هلیکوپتر ها و طیارات گروه طالبان سفر مي نمود. 
اجنت هاي قبايلي افغان و منابع دیگر سي.آي.اي از بعضي از سفر هاي هوايي بن لادن گزارش مي دادند. سي.آي.اي مي خواست 
بقین حاصل کند که اجنت هايش اجازة قانوني براي آتشباري بالاي هلیکوپتر و طیارة حامل بن لادن را دارند» در حالیکه سقوط 
دادن طیاره و يا هلیکوپتر حامل بن لادن نمي توانست جزئي از عملیات براي دستگيري او باشد. چنین عملیات عليه بن لادن را 
نمي شد با استفاده از یادداشت امضاء شده از سوي کلنتن توجیه کرد. علاوه بر آن» چنین یک حمله مي توانست ناقض پیمان هاي 
بين المللي در مورد ممنوعیت راهزني هوايي باشد. اين ساحه يي بود که متخصصین حقوقي شوراي امنیت ملي در بارة آن 
نگراني زياد ی داشتند. شاید قانون امریکاه راه اندازي چنین یک عملیات مخفي را اجازه مي داد» اما تعهدات بین المللي امریکا 
را زير پا مي گذاشت. این کار سبب مي شد تا کشور هاي دیگر به تعهدات بین المللي خود عمل نکنند. 


از ی ور ی حالات: مود ای را بترت رده برد که کلف زر مها هدات ن لالز غرم اکل د 
حساب مي آورد. یادداشت ممکن بود به ارتکاب یک عمل جرمي در خارج از امریکا رااجازه مي داد. اما یک افسر سي. آي.اي 
را با مشکلات قانوني در داخل امریکا مواجه مي نمود. 


دفتر "جيمي بیکر" یک "یادداشت آگاه سازي" دیگر را براي امضاي کلنتن آماده کرد. این یادداشت به سي. آي.اي و وزارت دفاع 
اجازه مي داد تا تحت بعضي شرایط طیاره و یا هلیکوپتر حامل بن لادن را سرنگون نماید. در این یادداشت از بازداشت بن لادن 
به منظور محاکمه ذكري به میان نیامده بود. کلنتن این یادداشت را نیز امضاء کرد. رئیس جمهور به سي.آي.اي اختیار داده بود؛ 
تا بن لادن را دستگیر کند» ولی صلاحیت ديگري براي آن سازمان داده شده بود تا او را بکشد. بعضي از مدیران سي.آي.اي 
هدایات قصرسفید را محدود کننده و مبهم ارزيابي مي کردند. مسوده هاي واضحي که از سوي سي آي اي به قصرسفید ارسال مي 
شد. با جملاتي تعدیل مي شد که مي توانست تعبیر هاي مختلفي از آن ها شود. 


یک مامور سي.آي.اي گفت» آن سازمان هیچ هدایت تحريري و يا شفاهي در مورد استعمال نيروي نظامي بدست نیاورده بود. 
هدف آن بود» تا از سي. آي.اي به حیث ارگان تطبیق کنندة قانون کار گرفته شود. 


یادداشت رئيس جمهور از سي. آي.اي مي طلبید تا اجنت هاي افغان را استخدام نماید و آن ها بن لادن را دستگیر کنند و مدتي 
نگهدارند تا اف.بي.آي او را تحویل بگیرد. مامورین سي.آي.اي مي گفتند ميان آنچه در یادداشت رئيس جمهور آمده بود و استفاده 
از قوة قهریه» تفاوت زياد وجود داشت. اگر در یادداشت استفاده از قوة قهریه ذكري به عمل مي آمد» کار بسیار آسان مي شد. به 
گفتة این منبع پلان انتقال بن لادن به امریکا نسبت به قتل او بسیار پیچیده بود. به نظر قصرسفید هدایات داده شده در یادداشت 


امضاء شده از سوي کلنتن درمورد تعقیب» دستگيري و در صورت ضرورت. قتل بن لادن تاحد ممکن از وضاحت برخوردار 
بود. هدف اصلي یادداشت دستگيري و محاکمة بن لادن بود» اما مامورین شوراي امنیت ملي مي گفتند آن ها اين یادداشت را 
طوري نوشته بودند که به آن سازمان آزادي عمل زياد مي داد. سي آي اي مي توانست بن لادن را در جریان عملیات براي 
او با تلاش توقیف بن لادن مقابله خواهند کرد. آن ها جهادي هاي متعهدي بودند که شهادت را نسبت به اسارت ترجیح مي دادند. 
نظر به هدایات صادر شده از سوي قصرسفید وقتي که محافظین بن لادن دست به مقاومت مي زدند اجنت هاي افغان مي توانستند 
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با گذشت چند ماه یادداشت ديگري امضاء شد که با وجود مبهم بودن آن» استعمال قوة قهریه عليه بن لادن را آسان تر مي 
ساخت. حکم اولي استعمال قوه را در جریان تلاش براي دستگيري مجاز مي شمرد» ولي حکم بعدي استفاده از قوة قهریه را در 
صورتي که دستگيري او عملي نمي بود نیز اجازه مي داد. 


مشاورین کلنتن فکر مي کردند که مدیران سي.آي.اي مسائل حقوقي را یک بهانه براي انجام ندادن کار قرار داده بودند. به قول 
یک مامور قصرسفید برخي مردم در سي.آي.اي انگيزة كافي به انجام وظیفه در مورد دستگيري و یا کشتن بن لادن نداشتند. 


مشاور امنیت ملي سندي برگر در بارة بحث های آن زمان مي گوید: "واضح بود که فير راکت به منظور دستگيري بن لادن 
صورت نمي گرفت و این کار نمي توانست جزني از عملیات تطبیق قانون باشد." چيزي که او خواهان آن بود معلومات 
استخباراتي موثق درمورد محل زیست بن لادن بود. این معلومات را بايد سي. آي.اي تهبه مي کرد. به عقيدة برگر سي.آي.اي 
اختیارات كافي براي به کار انداختن اجنت ها در افغانستان داشت. تنش ميان دوطرف ادامه یافت و راه حل فوري برای آن وجود 


نداشت. 


طي همان هفته که پیروان بن لادن دو سفارت امریکا در شرق افریقا را مورد حمله قرار دادند» جنگجویان طالبان که با یکجا 
شدن طالبان مدارس پاکستان تعداد شان زیاد شده بود و از کمک هاي استخبارات پاکستان برخوردار بودند» شهر مزار شریف را 
متصرف شدند. "کرنیل امام" یک افسر آي.اس.آي در مکالمة تيلفوني که از سوي امريكايي ها ثبت گردیده بود؛ گفت: " من و بچه 
هایم در حال داخل شدن به مزار شریف هستیم". 


برخي از مدافعین مزار شریف. که با احمدشاه مسعود متحد بودند. توسط پاكستاني ها تطمیع شدند. این مطلب را "مسعود" به 
یک گروه از فرمان دهان نظامي خود گفت. مسعود گفت که "عبدالملک" در برابر پول اندک شهر را به طالبان واگذار کرد.. 
ها به حاشية کشور محدود شدند. 


چند هفته پس از بمب گذاري در سفارت هاي امریکا؛ "احمدشاه مسعود" مكتوبي به سناي امریکا نوشت و در آن خواستار کمک 


مسعود نوشت که پس ازخروج نيروهاي شوروي مردم افغانستان در گرداب مداخلات خارجي و جنگ هاي داخلي و بازي هاي 
منطقوي غوطه ور شدند. او علاوه کرد» که افغان ها اشتباهاتي را در این راستا مرتکب شدند که ناشي از عدم تجربه» آسیب 
پذيري» اختلاف باهم و خود خواهي انها بود. او علاوه کرد با ان همه مشکلات» چیز هايي که به مردم افغانستان از سوي متحدین 
دوران جنگ سرد شان تحمیل گردید غير قابل توجیه بود. مسعود علاوه کرد که پاکستان و افراطي های عرب متحد آن کشور 
0 جنگجو را به طرفداري از طالبان به افغانستان اعزام نمودند تا طالبان را در تلاش شان براي تصرف تمام افغانستان 
ياري رسانند. مسعود علاوه کرد افغان ها در چنگال افراطي هاء تروریست هاء جنگجویان مزدور؛ مافياي مواد مخدر و قاتلین 
حرفه يي گیرمانده اند واز امریکا خواست. تا به مردم افغانستان کمک کنند که از این مصیبت نجات یابند. مسعود علاوه کرد 
واشنگتن بايد به وابستگي خود به پاکستان در قسمت شکل گيري سیاست امریکا در افغانستان خاتمه ببخشد» اما ادارة کلنتن» به 
خصوص دیپلومات ها در وزارت خارجة امریکا» نسبت به مسعود و در خواست هاي او نظر مثبت نداشتند. با سقوط مزار 
شریف طالبان به صفت یک نيروي غالب در افغانستان تبارز نموده بودند. "مادلین البرایت"» "تاماس پکرنک" و متخصصین 
جنوب آسیا به قصرسفید مشوره مي دادند که امریکا بايد به تماس هاي خود با طالبان ادامه بدهد و از فشار و وعدة کمک به 
خاطر ایجاد جدايي بین "ملاعمر" و "بن لادن" استفاده نماید. 


خارجه مسعود را یک نيروي از کار افتاده به حساب آورده و از قبول کمک هاي تسليحاتي ایران توسط او انتقاد مي کردند. آن 
ها اتهام وارد مي کردند که مسعود فعالیت هاي خود را از فروش مواد مخدر تمویل مي کند. بعضي ها در وزارت خارجه به 
شمول "کارل اندرفورت" فکر مي کردند موجودیت مسعود به حیث رهبر یک گروه نظامي یک چیز مطلوب بوده زیرا از نفوذ 
طالبان در آسياي میانه جلوگيري مي کرد اما از آلبرایت گرفته تا پایین ترین فرد در وزارت خاجه» حاضر نبودند در مبارزة 
نظر دشمن نمي بیند و واشنگتن تنها با بن لادن و پیروان عرب او مخالف است. 


در اکتوبر 1998 "کارل اندرفورت" گفت که حملة راكتي علیه افغانستان و طالبان به راه انداخته نشده بود. او علاوه کرد طالبان 
بايد بدانند که با پناه دادن به تروریست ها آن ها بیشتر و بیشتر در مسؤولیت اعمال آن ها شریک مي شوند. او گفت: "هنوز 
طالبان وقت دارند که سیاست خود را تغییر دهند." او از طالبان خواست که به این درخواست امریکا پاسخ مثبت دهند. او گفت: 
گر آن ها لین گان زا بست امزیکا دز سیانت خود در رایطه با طلبان. تجدید نظز خواهد کرد" 
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البته امریکا نمي خواست به وضاحت بگوید که در بدل تغییر سیاست طالبان به آن ها چه خواهد داد. معامله يي که مي توانست 
صورت بگیرد شناسايي ادارة طالبان از سوي امریکا در برابر تحویل دادن اسامه بن لادن بود. وزارت خارجة امریکا از 
پاکستان و استخبارات آن کشور توقع داشت. که با استفاده از نفوذ خود بر طالبان» در رسیدن به چنین یک معامله همکاري کنند. 
البته این کار تداوم سیاست امریکا در مورد قبول سیادت پاکستان بر افغانستان زیر نام ثبات منطقوي بود. 


یک سوال اساسي» مربوط به پاليسي مي شد که به آن پاسخ ارائه نشده بود» و آن این بود» که دشمن کیست؟ هم چنین در مورد 
این سوال که تهدید عليه امریکا تاچه حد خطرناک بود. نیز پاسخ قانع کننده وجود نداشت. 


دورة حکومت بل کلنتن شاهد پیشرفت اقتصادي در امریکا بود. کلنتن به این نتیجه رسیده بود که تروریزم یکجا با جنگ هاي 
قومي» امراض کشندة چون ایدز» و رژیم هاي مذهبي عقب گراء چون رژیم طالبان» چهرة منفي جهان باهم مرتبط پس از سقوط 
کمونیزم را به نمایش مي گذارد. ماهواره هاء سفرهاي هوايي و شبکه جهاني انترنت» که جديداً پا به عرصة جهاني گذاشته بودء 
باعث از هم ریختن دیوار زمان و مکان گردیده ملت هاء مذاهب و فرهنگ ها را در چهار راهي پر از تلاطم قرار داده است. 
امریکا ازاین دگرگوني ها منفعت زيادي را نصیب مي شد. کلنتن بعدها گفت که امریکا از فروپاشي دیوار هاء نزدیک شدن 
فاصله ها و عام شدن اطلاعات منفعت مي برد . 


کلنتن مي گفت» نمي توان دیوار ها را فرو ریخت. اختلافات را از میان برد و اطلاعات را در اختیار همگان قرار داد بدون 
اینکه خود را در مقابل نيروهاي خراب کار آسیب پذیر نمود . 


به عقيدة کلنتن امریکا وظیفه داشت. تا این تحولات را تشویق نماید. او مي خواست امریکا و جهان را از عصر وابستگي به 
یکدیگر به جهان باهم آميخته رهبري نماید. به عقيدة کلنتن حملات تروريستي نشان داد که جهان هنوز در مرحلة وابستگي به 
یکدیگر قرار دارد نه در مرحلة یک جامعة واحد جهاني» اما نمي خواست حملات تروريستي باعث ایجاد دیوارها گردد. او 
نيروهاي ارتجاعي» تروریزم» نشنلیزم و بنيادگرايي مذهبي را پدیده هاي غير قابل اجتنابي مي پنداشت که یکجا با پپشرفت جامعة 
بشري عرض وجود کرده اند. او فکر مي کرد که در تاریخ بشر مبارزات تروريستي منتج به پيروزي نشده است. به نظر کلنتن 
بن لادن و افراطي هاي اسلامي دیگر» جزئي از افراطي هاي تاریخ بود که فکر مي کردند آن ها حق را دریافته اند و اگر 
كسي با آن ها هم نظر شود زنده گي اش با ارزش مي شود. اگر با آن ها موافق نباشد» دشمن آن ها به حساب مي آید. 


کلنتن در بارة عقاید مذهبي خود مي گفت که انسان از نگاه جسمي و ذهني محدود بوده و همة حقیقت را درک کرده نمي تواند. او 
تنها به سوي حقیقت در حرکت است و السان حقیفت را زماني درک مي کند که نجات یافته باشد. کلنتن مي گفت: طالبان» بن لادن 


و القاعده نظر متفاوتي نسبت به او در مورد حقیقت و ارزش زنده گي دارند. 


کلنتن» اگر مي توانست» بن لادن را از مان ببرد» این کار را مي کرد. اما هدف سیاست خارجي خود را تعمیم منافع جهاني 
شدن (گلوبلیزم) و کم کردن خطر تروریزم از راه ایجاد مشارکت با دیگران توصیف مي نمود. او بن لادن را یک افراطي تجرید 
شده اي مي پنداشت. که مي خواست در برابر پیشرفت جهاني مانع ایجاد کند.بحث در مورد سیاست هاي ضد تروريستي در ادارة 
کلنتن به صورت غير علني صورت مي گرفت اکثریت یادداشت ها در مورد تشکیلات و فعالیت هاي ضد تروریزم به 
صورت "فوق العاده محرم" دسته بندي مي شدند. نمايندة سي.آي.اي در مسایل مبارزه بر ضد تروریزم "پال پلر" بود که با 
ریچاردکلارک و دو مشاور او هریک "ستیون سایمن" و "دانیال بنجامین" به بحث در مورد سیاست ضد تروريستي امریکا مي 
پرداختند. بحث هاي آن ها پرمحتوا» روشنفکرانه و بنيادي بود. این بحث ها شامل سوالاتي در بارة تروریزم در زمان موجود» 
شبکة بن لادن و تهديدي که از ناحية او عليه امریکا متوجه بود و سياستي که باید امریکا در برابر آن اتخاذ کند» مي گردید. این 
چهار نفر بسیار هوشیار» سخنور و کنجکاو بودند. ساعات کار ان ها زياد و معاشي که بدست مي اوردند» نسبتا کم بود. ان ها 
مسایل روزمرة جنگ مخفي عليه بن لادن را به بحث مي گرفتند. فشار بالاي آن ها زياد بود. كساني که در این دعوا ها 
برحق ثابت مي شدند چندان مورد تقدیر قرار نمي گرفتند» اما اگر در کار شان اشتباه مي کردند» نتایج آن اشتباه براي شان فاجعه 
بار بود. هر چهار تن برسر بسياري از مسایل باهم اتفاق نظر داشتند. اختلاف ميان آن ها اکثرا ذهني ولي با اهمیت بود. 


پلر» به حیث معاون مدیریت مبارزه با تروریزم سي.آي.اي» تأثیر فراواني بر پاليسي سي.آي.اي در این رابطه داشت. کلارک و 
دو نفر دیگر نیز بعد از بمب گذاري سفارت هاي امریکا در اتخاذ سیاست مبارزه عليه تروریزم قصرسفید از نفوذ زياد برخوردار 
شدند. 

به نظر پلر» تروریزم یک پديدة بود که تنها مي شد آن را محدود کرد نه اينکه به کلي از بین برد. او فکر مي کرد عملیات 
تروريستي به حیث جزئي از حوادث زنده گي امريكايي ها در خواهد آمد. او با استعمال کلمة "جنگ" عليه تروریزم مخالف بود 
زیرا این جنگ هرگز بر ندگی نداشت. در این جنگ دشمنان معین وجود نداشت و این جنگ پاياني نداشت. او جنگ عليه 
تروریزم را به تلاش داکتر ها به خاطر جلوگيري از پخش امراض واگیر مقایسه مي کرد. تلاش هاي امریکا در دهة هشتاد نشان 
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مي داد که حملات تروريستي کاملاً از بسن نمي رود» بلکه تنها مي توان از شدت و تعداد آن کاست. او تلاش براي توقف کامل 
عملیات تروريستي عليه امریکا را براي سیاست خارجي آن کشور زیان بار مي دانست. تلاش براي توقف کامل حملات 
تروريستي مانند تلاشي خواهد بود تا میزان بيكاري در امریکا از ميان برود. همان گونه که تلاش براي از ميان بردن کامل 
بيكاري اقتصاد امریکا را فلج خواهد کرد تلاش براي متوقف کردن کامل حملات تروريستي بر سیاست خارجي امریکا فوق 
العاده زیانبار خواهد بود. در کلیات نظر پلر با نظر کلنتن نزدیک بود. کلنتن تروریزم را پديدة غیر قابل اجتناب در تحولات 
مي دهد. اما آن ها به این عقيده بودند که افراد مسلكي چون پلر آن احساس فوریت و آسیب پذيري سياسي را که آن ها داشتند» از 
خود نشان نمي دادند. به نظر پلر بهترین راه مقابله با تروریزم استفاده از طرق مسلکي بود که شامل کار هسته به هسته و قضیه 
به قضیه در همکاري با استخبارات و پولیس کشور هاي دیگر بود. این طریق بسیار چشمگیر و هیجان برانگیز نبود» ولي راه 
عملي موثر در مبارزه علیه تروریزم بود» زیرا با به كارگيري این شیوه دست امریکا از نظر ها پنهان مانده و خطر حملات 
انتقام جویانه کم تر مي گردید. 


به نظر پلر تاكيدي که کلنتن» کلارک» سایمن و بنجامین برخطر دستيابي تروریست ها به سلاح کشتار جمعي مي نمودند» بیش از 
حد احساساتي بود. این کار سبب مي شد؛ تا امکانات در دست در جاي مناسب آن به مصرف نرسد. طرح مسأله استفادة تروریست 
ها از سلاح اتومي» كيمياوي و بيولوژيکي باعث مي شد تا بحث هاي عمومي در موضوع به راه بیفتد. به عقيدة پلر تیم کلنتن به 
چيزي بیش از حد توجه مي کردند که از همه کمتر احتمال وقوع آن وجود داشت و به علاقه مندي شخص کلنتن در این مورد 
سبب مي شد. تا منابع مالي در جاهاي ضروري» مثل ارتباط سي.آي.اي با استخبارات خارجي و نيروهاي پولیس به مصرف 
نرسد. به عقيدة او اگر قصر سفید منابع مالي را در تمویل پروژه هاي سي.آي.اي وجمع آوري اطلاعات به مصرف می رساند 
به نفع امریکا تمام مي شد. پلر» آن هايي را که در قصرسفید» کانگره و جاهاي دیگر بر سي. آي.اي خورده مي گرفتند» که آن 
سازمان به قدر كافي تهاجمي عمل نه نموده و تعداد كافي مامورین را به شکل مخفي در خارج مستقر نمي کند» به عدم آشنايي به 
شيوة کار سازمان هاي استخباراتي متهم مي نمود. 


پلر مي گفت» بعضي ها از سي.آي.اي مي خواهند به شيوة فلم هاي جیمزباند مشکلات امریکا را حل کند. اما اين فلم ها تصویر 


پلر از آن تشویش داشت که بن لادن پس از بمب گذاري ها در افریقا که به شکل یک مصروفیت ذهني براي امریکا تبدیل شده 
بود. تلاش براي دستگيري بن لادن ممکن بود فعالیت هاي ضروري دیگر را تحت ساية خویش قرار مي داد» پلر قبول داشت که 
بن لادن یک دشمن مهم بود؛ زیرا تهدید های او در مورد کشتن امريکايي با توانمندي او براي اجراي اين کار همراه بود. 
تروریزم با انگیزه هاي مذهبي در حال افزایش بود و این نوع تروریزم تلفات بیشتر را نسبت به حوادث گذشته در پي خواهد 
داشت. به عقيدة او گرچه از بین بردن بن لادن یک کار مثبت می باشد » اما القاعده باقي خواهد ماند» رهبر ديگري جاي او را 
خواهد گرفت و مسلمان هاي سني در افغانستان و جهان عرب به فعالیت هاي خود ادامه خواهند داد. پلر مي ترسید که توجه بیش 
از حد به بن لادن به او شهرت جهاني بدهد این کار سبب مي شد. تا منابع بيشتري از سوي قصر سفید براي مقابله با او 
تخصیص داده شود. 


پلر مي گفت: مدیران مبارزه با تروریسم نمي توانند همه توجه خود را عليه یک هدف متمرکز کنند» زیرا آن ها باید با تهدیدات 
تروريستي دیگر نیز مقابله نما ید و در عین زمان براي مقابله با بن لادن ديگري نیز آماده گي داشته باشند. 


این نوع تبصره ها باعث آن مي شد؛ تا قصر سفید در بارة توانمندي سي.آي.اي در مبارزه با تروریزم دچار شک و تردید شود. 
کلارک. سایمن و بنجامین از حملة جدید بن لادن شدیداً نگران بودند. آن ها اکثتریت نظریات پلر در مورد تصفیه هسته به هستة 
تروریست ها را تایید مي کردند» اما در عین زمان از این موضوع رنج مي بردند که يكي از مدیران ارشد مبارزه با تروریزم 
سي.آي.اي آن عجله اي را که آنها در ذهن داشتند» از خود نشان نمي داد. بعد از بمب گذاريهاي افریقا سایمن و بنجامین زنگ 
هاي خطر را در بارة تروریست هاي داراي انگیزه مذهبي به صدا در آوردند. تروریست مذهبي در مورد سطح خشونت آن 
محدودیت ها را مراعات نمي کردند» که تروریست هاي تحت سرپرستي دولت ها مراعات مي نمودند. 


سایمن و بنجامین این گفتة تحلیلگر امور تروریزم دهة 70 "براین جنکنز" را که مي گفت» تروریست ها خواهان آن اند که تعداد 
زیاد مردم عملیات آن ها را ببینند» بدون اينکه تعداد زياد مردم را بکشند» به این گفته تبدیل نمودند» که تروریست ها مي خواهند؛ 
تا مردم زيادي عملیات آن ها را ببیند و در عین حال خواهان کشتن مردم زيادي نیز مي باشند. 
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دفاتر مختلف کابینه که با امور مبارزه با تروریزم سروکار داشتند؛ تا حدودي از طرز دید ادارة کلنتن در مورد تروریزم 
برداشت داشتند. ترس قصرسفید از عواقب ناگوار سياسي حملات تروريستي سبب مي شد؛ تا زنگ خطر به صدا در آورده 


وزارت خارجة امریکا به مذاکرات دیپلوماتیک و ارزش تماس دوام دار با عربستان سعودي و پاکستان تاکید مي کرد. وزارت 
عدلية امریکا به موضوع تطبیق قانون تاکید مي ورزید. بحث میان مدیران ارشد هر بخش نیز جریان داشت. مامورین دفتر جنوب 
شرق آسیا در وزارت خارجه این موضوعات را که آیا طالبان در مذاكراتي که انجام مي دهند» صادق اند و یا آیا احمدشاه مسعود 
مستحق کمک امریکا سس فیح عدة از مدیران ارشد اف بي آي از تهدید حملة طرفداران بن لادن نگران بودند» 
در حالیکه عدة دیگر این تهدید را بخشي از تهدید هاي ديگري مي دانستند که متوجه امریکا بود . نظریات پلر منعکس کنندة 
موضعگيري مدیریت استخبارات در نی ایا اوق این اداره در بارة فشار هاي سياسي به آساني سرخم نمي کرد و در بارة 
مسایل مربوط به تروریزم به شکل مقطعي فکر نمي کرد. اما مامورین مدیریت عملیات سي.آي.اي در بارة تهدیدات بن لادن 
عکس العمل فوري نشان مي دادند. در مرکز تعقیب بن لادن که جزتي از مدیریت مبارزه با تروریزم سي.اي.اي بود» به 
موضوع دستگيري بن لادن توجه جدي مي شد. تینت با برگر و کلارک تماس دوامدار داشت. او تشویش هاي این دو نفر را درک 
مي کرد. تینت با برگر به طور منظم تماس تيلفوني بر قرار نموده و از او مي خواست. تا کلنتن را در جریان گزارش تهدید هاي 
بن لادن قرار دهد. باگنشت چند هفته از حملات افریقا تینت درک مي کرد که از شدت تحرک همکارانش کاسته شده است» روز 
4 دسمبر 1998 او يادداشتي را براي مامورین سي.آي.اي نوشت. در ین یادداشت تینت اعلان کرد که سي.آي.اي به مرحلة 
جديدي از جنگ علیه بن لادن داخل شده است. او از کار هاي انجام شده به خوبي ياد نمود» اما همکاران خود را به جدیت 
بیشتر در اجراي وظایف شان فراخواند. او نوشت: " ما در جنگ هستیم و باید از همه امکانات خود در این مبارزه استفاده 
کنیم." اما در عمل چنین چيزي نشد و امکانات در بخش مبارزه با تروریزم محدود ماند. تینت و مدیران دیگر سي.آي.اي منابع 
مالي را از یک بخش به بخش دیگر منتقل مي کردند» تا پول كافي براي مبارزه عليه بن لادن تدارک کنند» اما منابع كافي براي 
آنچه آن ها آن را جنگ عليه بن لادن مي خواندند» وجود نداشت. تینت نمي توانست بخش هاي دیگر سي.آي.اي را از بين ببرد؛ 
تا پول كافي براي جنگ با بن لادن پیدا کند» زیرا آن بخش ها نیز اطلاعات ارزشمندي را در بارة تهدید ها از نواحي دیگر جمع 
این کار را نکرد". 

در نتیجه کارمندان كافي در مدیریت عملیات وجود نداشت. به قول یک افسر سي.آي.اي» در مدیریت عملیات کارمندان موجود 
وادار به کار طولاني مي شدند و به خاطر نبودن افراد كافي در مدیریت استخبارات؛ به قدر كافي گزارش هاي تحليلي به 
مدیریت عملیات ارسال نمي شد. ینت خواهان افزايش در بودجه سي. آي.اي به ميزان یک ملیارد دالر در سال تا مدت پنج سال 
بود». اما قصرسفید و کانگره با این تقاضا مخالفت نمودند. تینت به حیث رئيس سي.آي.اي اولویت هاي بودجوي تمام ارگانهاي 
امنيتي» به شمول استخبارات وزارت دفاع را تعیین مي کرد. اما در عمل او تنها بر بودجه محدود سي.آي.اي نظارت داشت. 
اه و ۱( ۱ ۱ 9 3 در اواخر 1998 تینت به تهدید از ناحية بن 
لادن درجة "صفر " را داد که بلند ترین درجه بود. اما در بيروكراسي وسیع استخبارات این درجه بندي چندان اهمیت عملي 
نداشت. دولت امریکا که در امور دفاع و امنیت ملي سالانه بلیون ها دالر را به مصرف مي رساند» براي اخلال یک فعالیت 
تروريستي که از سوي رئيس سي. آي.اي خطرناک خوانده مي شد» پول بسیار ناچیز تخصیص مي داد. پس مسوولیت به عهدة چه 
كسي قرار مي گرفت. در تعیین بودجه نقش اول را رئیس جمهور کلنتن و نقش دومي را کانگره به عهده داشت» که با راه 
اندازي یک جنگ با اهداف محدود به متحدین مورد اعتماد» نیاز داشت. براي تقریباً دو دهه سي.آي.اي عملیات مخفي در 
افغانستان را در همکاري با استخبارات پاکستان پیش برده بود. براي برهم زدن شبکة بن لادن و دستگيري او سي.آي.اي مجبور 
همكاري آغاز مي شد» که کار چندان آساني نبود. 
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فصل بيست و چهارم 
"بیایید آن چیز را منفجر کنیم" 


"نواز شریف" صدراعظم پاکستان از سوی اردوي آن کشور در هراس دايمي به سر مي برد. جنرال هاي اردو "نوازشریف" را 
در صحنة سياسي کشانیده بودند. آن ها نوازشریف را به حیث نمايندة اتحادي از صاحبان صنایع» زمینداران» رهبران مذهبي و 
گروه هاي فرصت طلب می شناخت و از این اتحاد حمایت مي کردند. گفته مي شد شریف میلیون ها دالر را از خزانة دولت به 
نفع شرکت هاي مربوط به فامیل خود اختلاس نموده بود. او مي دانست که در صورت اتخاذ سیاست مستقل از اردو و کسب 
محبوبیت زياد در ميان مردم توسط جنرال هاي اردو از قدرت کنار زده خواهد شد. او خواست. تابا مقرري هاي جدید در رده 
هاي بالايي اردو موقعیت خویش را بهبود بخشد. او افسراني را در مقامات بالايي اردو به کار گماشت که فکر مي کرد به او و 
خانواده اش وفادار اند. دو پست کليدي در اردو عبارت بود از قومانداني نيروهاي زميني و ریاست استخبارات اردو؛ یا 
اي. اس.اي. 


دو ماه پس از حملة راكتي امریکا بر افغانستان نواز شریف جنرال "جهانگیر" کرامت قوماندان نيروهاي زميني آن کشور را از 
کار برکنار نمود. "کرامت" اندیشه هاي غير مذهبي داشت و از حکومت ملكي و دموكراسي پشتبياني مي کرد» اما شریف بیانیه 
هاي کرامت در مورد رابطة میان نظامیان و حکومت ملكي را به مقدمه سازي براي كودتاي نظامي تعبیر نمود. بعداً معلوم شد 
که شریف از اظهارات او برداشت نادرست نموده بود. شریف "پرویزمشرف"» یک جنرال نسبتاً گم نام و با طرز زنده گي 
نسبتاً آزاده را به جاي کرامت مقرر نمود. مشرف با شریف معرفت نداشت» اما شریف به مطبوعات پاکستان چنین وانمود کرد که 
گویا "پرویز مشرف" دست نشاندة اوست. این اشتباه سياسي شریف سبب شد» تا مشرف به خاطر حفظ آبروي خود در ميان جنرال 
هاي دیگر پاكستاني با شریف روابط بسیار محدود بر قرار کند. 


نواز شریف جنرال خواجه ضیاء‌الدین را به حیث رئیس آي.اس.آي مقرر نمود. انتصاب او نیز یک تصمیم سياسي آشکار بود. 
"ضیاءالدین" در بخش انجنيري اردو کار مي کرد و این بخش به ندرت براي اردوي پاکستان رهبر تقدیم مي کرد. اما ضیاءالدین 
با یک خانم ثروت مند از لاهور عروسي نموده و در خانة پدر شریف واقع در مادل تاون لاهور» رفت و آمد مي کرد. رفت و 
آمد علني ضیاء‌الدین به خانة پدر شریف براي یک جنرالي که در یک مقام حساس تعیین مي گردید یک چیز مناسب نبود. پدر 
شریف به ضیاء الدین نظر خوب داشت و این رابطه سبب شد تا او در مرکز فرماندهي ارتش در رابطه به پروگرام هستوي بسیار 
محرم پاکستان کار کند. وقتي که شریف ضیاء‌الدین را در سال 1998 به حیث رنیس آي.اس.آي تعیین کرد او به صفت نمايندة 
خاص شریف و حافظ منافع او تصور مي شد. 


شریف مي خواست تا با ایجاد روابط نزدیک با "کلنتن" خود را در برابر اردو بیشتر محافظت کند. "بل کلنتن" به نواز شریف به 
نظر خوب مي دید. کلنتن در سال 1998 ساعت ها را در مکالمة تبلفوني با نوازشریف گذرانیده بود تا او را به خود داري از 
انجام آزمایش سلاح هستوي در عکس العمل به آزمایش هستوي هند تشویق نماید. اما بسياري از مشاوران کلنتن و دیپلومات ها 
مخصوصاً کساني که از پاکستان شناخت داشتنده او را سیاست مداري خسته کن و کند ذهن توصیف مي کردند. با آنهم نواز 
شریف به خاطر بحران اتومي در منطقه کسي بود که حتماً باوي بايد مذاکره صورت مي گرفت. حالا یک راه دیگر نیز وجود 
داشت که شریف مي توانست به امریکا مفید ثابت شود و آن همکاري پاکستان با امریکا در تلاش آن کشور براي دستگيري "بن 
لادن" بود. 


سفیر امریکا در پاکستان یک دیپلومات حرفه يي به نام "ویلیم میلم" بود. او قبلاً در مناطق بحران زدة چون لایبیریا و بنگلدیش 
ايفاي وظیفه نموده بود و با اوضاع ناپایدار سياسي و تهدید هاي امنيتي آشنايي داشت . 


"میلم" با رئيس ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد "گيري شرون" رابطة كاري خوب داشت. هردوي آن ها در صحبت هاي غير 
رسمي خود با مشرف و ضیاء الدین موضوع بن لادن را مطرح مي نمودند. سي. آي.اي امیدوار بود که ضیاء الدين را به خیانت 
به بن لادن تشویق نماید» تا زمينة دستگيري و یا کمین زدن به او را مساعد سازد. 


ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد براي دستگيري بن لادن با اجنت هاي افغاني خویش مصروف کار بود» اما بن لادن یک هدف 
آسان نبود. او به صورت مداوم در حرکت بود و حرکت هاي او نیز قابل پيشبيني نبود. بعد از آن که روزنامه ها خبر دادند که 
سي آي اي به مکالمات تيلفوني او گوش داده» بن لادن از استعمال تیلفون ماهواره يي خودداري نمود. این کار تعقیب او را 
بیشتر از قبل مشکل مي ساخت. شرون و افسران دیگر آي.اس.آي فکر مي کردند بهترین راه براي دستگيري بن لادن استخدام 
افسران آي. اس آي بود که مورد اعتماد بن لادن بودند. آن ها از آي.اس. آي مي خواستند تا بن لادن را به دام بیندازند. 


میلم» شرون و همکاران شان ضیاء‌الدین را مردي راستگو و قابل دسترسي یافتند. رئیس جدید آي.اس.آي مرد فربه» بلندقد و با 
چهرة بود که گويي در مسابقة بوکس ضربه خورده باشد. او با مامورین سي.آي.اي به راحتي در مورد سیاست پاکستان گفتگو مي 
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کرد. او هم چنین اعتراف مي کرد که دستورات او و شریف به آساني عملي نمي شود. او وعده داد که با سي.آي.اي همکاري کند» 
ولي از سي.آي.اي خواست در تقاضاهایش شرایط سياسي پاکستان را در نظر بگیرد که چه چیز عملیست و چه چیز غير عملي. 


تا خزان 1988 سي.آي.اي و ارگان هاي استخباراتي دیگر امریکا در مورد رابطة آي.اس.آي با طالبان» بن لادن و گروه هاي 
اسلامي دیگر مستقر در افغانستان گزارشاتي داده بودند. گزارش هاي محرم امریکا نشان مي داد که ١‏ ستخبارات پاکستان هشت 
مرکز اطلاعاتي در افغانستان ایجاد نموده بود که تحت نظر افسران آي.اس.آي و يا نظامي هاي متقاعد که با آي.اس.آي قرار داد 
داشتند» فعالیت مي کردند. 


گزازش های. اطلاعاتی امزیکا حاکی از آن: بود که افسزان آي اس,آي به رقبة کزنیل با این لادن و با نمابنده گان او ملاقلت من 
نمودند» تا در بارة آموزش نظامي جنگجویان كشميري کار ها را هم آهنگ کنند. سي.آي.اي فکر مي کرد که آي.اس.آي در بدل 
استفاده از کمپ هاي تعليمي بن لادن براي او سلاح و پول مي داد. 


شواهدي در دست نبود که نشان دهد افسران آي.اس.آي در پروژه هاي خارج از مرز هاي افغانستان» مثل بمب گذاري در سفارت 
خانه هاي امریکا در افریقاء همکاري نموده باشند. تماس با بن لادن در چوکات آجندا هاي منطقوي پاکستان صورت مي گرفت که 
عبارت بود از : ضربه زدن به هند و کمک به طالبان به خاطر شکست دادن "مسعود" و جبهة متحد. 


تحلیل گران استخبارات امریکا مي گفتند که براي مرکز فرماندهي آي.اس.آي در راولپندي مشکل بود تا بر افسراني که در 
افغانستان کار مي کردند کنترول برقرار کند. براي نوازشریف که مانند گربه از حضور نظامیان در اطراف خود مي ترسید 
استخبارات نداشت و به دست نشاندة شریف شهرت يافته بوءد مشکل بود بر این افراد کنترول برقرار داشته باشد.. 


افسران عالي رتبة ادارة کلنتن» که به گزارش هاي اطلاعاني در مورد پاکستان دسترسي داشتند» فکر مي کردند افراد آي. اس.آي 
مستقر در افغانستان از تجارت مواد مخدر و سلاح بهره برداري مي کردند. نه تنها ضیاء الدین بر آن ها كنترولي نداشت بلکه 
شاید مركز فرماندهي آي اس آي از فعالیت هاي آن ها آگاهي کامل نداشت. در عین زمان اين افسران استخباراتي پاکستان به 
صورت عموم از اسلام آباد دستور مي گرفتند و در تلاش شان براي پخش نفوذ پاکستان در شرق و غرب آن کشور از حمایت 
کامل نظامیان و تشکیلات سياسي پاکستان برخوردار بودند. 


تیم سیاست خارجي کلنتن این نوع فعالیت ها را اتحاد نامقدسي مي دانستند که نه تنها از تروریست هايي که عليه امریکا فعالیت 
مي کردند پشتيباني مي شد. بلکه زمينة جنگ هستوي میان هند و پاکستان بر سر کشمیر را فر | هم می آورد.. 

با آنهم افسران عالي رتبة سي.آي.اي فکر مي کردند شاید ضیاء الدین در موضوع بن لادن با آن ها همكاري کند. شاید آن ها بن 
لادن را در بدل پول تحویل دهند و یا شاید آنها این کار را به خاطر منافع سياسي پاکستان انجام دهند. اگر بن لادن از ميان 
برداشته مي شد» شاید امریکا طالبان را به صفت دولت قانوني افغانستان به رسمیت مي شناخت. این کار تلاش هاي مخفي پاکستان 


این وضاحت به پاكستاني ها بگویند» اما کارمندان سي.آي.اي به جنرال هاي پاکستان واضح مي ساختند که آن ها اهداف نظامي 


منطقوي خود را در راندن بن لادن از منطقه خوبتر به دست مي آورند» تا در نزديكي با او 

شرون پیشنهاد ساده یي براي آي. اس.آي داشت که استخبارات پاکستان ملاقاتي را با بن لادن درمیدان هوايي قندهار ترتیب دهد » 
افسران آي.اس. آي به بن لادن بگویند که آن ها یک پیام شفاهي براي او دارند. سي.آي. اي اجنت هاي قبايلي خود را در امتداد راه 
در کمین مي گذارد. تنها یک راه تا میدان هوايي قندهار وجود داشت و کمین گرفتن درین مسیر بسیار آسان بود. یک افسر عالي 
رتبة آي. اس.آي براي ملاقات به قندهار پرواز میکند. وقتیکه بن لادن به ملاقات حاضر نشدء افسر آي. اس.آي بر مي گردید . 
ضیاء‌الدین پیشنهاد آي.اس.آي را با علاقه مندي تسلیم شد. او گفت در زمینه با شریف و افسران استخباراتي دیگر مشوره مي کند 
سياسي براي انجام این کار مساعد نیست. اگر عملیات ناكام مانده وپلان افشاء شود پاکستان بهاي گزافي در رابطه با طالبان» 
رهبران احزاب اسلامي پاکستان و افسران ارتش در پاکستان خواهد پرداخت, 


براي اینکه استخبارات پاکستان با امريكايي ها در دستگيري بن لادن همکاري کرده بتواند» بايد پلان ديگري طرح مي شد. ضیاء 
الدين در این رابطه طرحي در سر داشت. 

نواز شریف در اوایل دسمبر 1998 به واشنگتن رفت تا با بل کلنتن ملاقات نماید. ضیاء الدين او را درين سفر همراهي مي 
کرد. هدف از این سفر این بود تا شریف نشان دهد که او به کلنتن نزدیک است و از این راه موقعیت سياسي خود را بهبود 
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ببخشد . او هم چنین مي خواست نشان دهد که از اين نزديكي به نفع پاکستان استفاده مي کند. کلنتن موافقه کرده بود بخشي از 
تعذیرات تجارتي عليه پاکستان را لغو نماید و 500 میلیون دالر پول پاکستان را که برسر مسائل هستوي بلو که نموده بودآزاد 
نماید. 


کلنتن» "البرایت" و "برگر" با شریف» ضیاء الدین و سایر اعضاي هینت پاكستاني ساعت 1:30 بعد از ظهر روز 2 دسمبر 1998 
در قصرسفید ملاقات نمودند. درین ملاقات کلنتن به پاكستاني ها واضح ساخت موضوعي که در بارة آن توجه خاصي دارد مسابقة 
اسلحة اتومیست. "ستروپ تالبوات"» رفیق دوران دانشگاه کلنتن که اکنون به حیث معین وزارت خارجة امریکا اجراي وظیفه مي 
کیا هر اکان اکر دی کرد کا ھا ڑا وف وو ار مان ری چک د ری کن کے ی فان بک مر 


موضوع دوم آجندا اقتصاد پاکستان بود. کلنتن امیدوار بود که تجارت آزاد به پاکستان کمک خواهد کرد تا از زیر بار قرض 
نجات يايد و وضعیت اقتصادي اش بهتر شود. این کار سبب مي شد تا از شدت بحران دوام دار سياسي و اجتماعي در پاکستان 
کاسته شود. تروریزم جزء سوم آجنداي مذاکرات بود. 


کلنتن به رهبري پاکستان به صورت مکرر مي فهماند که مسألة بن لادن در درجة پائین تر از انتشار اسلحة اتومي قرار دارد. 
ارتش پاکستان مقابله با هند را مسألة مرگ و زنده گي براي پاکستان مي دانست. گذشت در مورد پروگرام ا سلحة ذروي و فعالیت 


هاي جهادي» که هند را تحت فشار قرار داده بودند» به مفهوم تغییر در ستراتيژي پاکستان نسبت به هند مي بود. 


با چنین موضعگيري»مطالبي که در ردیف سوم آجندا قرار مي داشت» توجه پاكستاني ها را به خود جلب نمي کرد. مامورین 
پایین رتبة امريکايي گاه گاه با همتاهاي پاكستاني خود ملاقات می کردند فقط در بارة بن لادن بحث مي کردند» اما وقتي که کلنتن 


با رهبران پاکستان ملاقات مي کرد آجنداي مذاکرات او شامل چندین موضوع مي بود. موضوع بن لادن هیچ وقت در صدر آجندا 
قرار نداشت. جنگ افغانستان پایین تر از موضوع بن لادن قرار داشت. 


ملاقات با تیم هاي كاري 30دقیقه ادامه یافت و به درخواست قبلي شریف کلنتن با او براي 20 دقيقة دیگر به تنهائی ملاقات 
نمود. در این ملاقات نواز شریف به کلنتن پیشنهاد کرد که آي.اس.آي به کمک سي.آي.اي واحد كوماندويي خاصي را تجهیز و 
تربیه نماید که وظيفة آن دستگيري بن لادن خواهد بود. این واحد كوماندويي در مرز با افغانستان به صورت مخفي مستقر شود و 
هر وقت که سي. آي.اي محل بود و باش بن لادن را کشف نماید» واحد مذکور با استفاده از هلیکوپتر یا موتر داخل افغانستان شود 
و او را دستگیر نمایند. 


به پاكستاني ها در بارة وجود یک تیم افغان ها که بن لادن را تعقیب مي کردند» چيزي گفته نشده بود. پاكستاني ها ایجاد یک تیم 
كوماندويي بزرگ را که از جمله عساکر و صاحب منصبان تقاعد یافته از نیرو هاي ویژه ارتش استخدام مي شدند» پیشنهاد 
نمودند. بعد از این ملاقات دو رهبر با اعضاي دیگر تیم هاي مذاكراتي یکجا شده و به سوي اتاق غذا رفتند. کلنتن با خواجه 
ضیاءالدین در یک گوشه چند دقيقه صحبت نمود. کلنتن که هيجاني شده بود» اعلان کرد که رئيس استخبارات پاکستان پیشنهاد 
کرده که واحد نظامي خاصي براي دستگيري بن لادن تشکیل دهد. کلنتن از مشاورین خود خواست موضوع را پيگيري نمایند و 
کار عملي را آغاز کنند. کلتنن بعداً گفت: " ما کوشیدیم تا پاكستاني ها را به این کار (دستگيري بن لادن) بکشانیم در حالیکه مي 
دانستیم این کار براي شان مشکل بود. دستگيري بن لادن از سوي پاكستاني ها براي شان یک فرصت خوب را فراهم مي کرد. 
در عین حال خطرات جدي سياسي را نیز در پي داشت". 


موضوع بن لادن بالاي میز غذا بار دیگر مطرح شد. شریف شوخي نموده گفت: "امريکايي ها با فير تعداد زياد راکت هاي قيمتي 
پول خود را ضایع نمودند. آن ها باید چند نفر را با بکس هاي مملو از دالر به افغانستان ارسال مي کردند تا کار را تمام کنند". 
پاكستاني ها گفتند که بن لادن شدیداً بیمار است. آن ها گفتند بن لادن از درد گرده رنج مي برد و مريضي او سبب شده تا با 
خبرنگاران ملاقات نداشته باشد. طي آن روز و روز هاي بعدي امریکا راپور هاي مشابهي در بارة خرابي وضع صحي بن لادن 
از استخبارات پاکستان و سعودي دریافت مي کردند» ولي در بارة صحت و سقم آن یقین نداشتند.برخي فکر مي کردند گزارشات 
صحیح بود» ولي بعضي آن را گمراه کننده ارزيابي مي کردند. 

دو طرف بر سر میز غذا نظریات معمول خود در بارة طالبان و افغانستان را تکرار نمودند. خانم "البرایت" گفت که امریکا در 
بارة نحوة برخورد طالبان با زنان و اطفال بسیار نگران است. شریف جملاتي را تکرار کرد که همواره به کار مي برد: پاکستان 
تروريستي قرار گرفته است. 


برگر و البرایت به شریف گفتند براي امریکا مسألة مهم اخراج بن لادن از افغانستان است تا محاکمه شود. 
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بعد ها بسياري از امريكايي هايي که با موضوع تروریزم سروکار داشتند. گفتند که آن ها در مورد پیشنهاد خواجه ضیاء‌الدین 
خوشبین نبودند. آن ها فکر مي کردند که شریف موضوعي را مطرح کرده که توجه آن ها را از تعقیب بن لادن منحرف نماید و 
زبان شان را مي بندد. آن ها عقیده نداشتند که استخبارات پاکستان این خطر را متقبل شود وكوماندوهاي آن کشور را براي 
دستگيري بن لادن به افغانستان بفرستد. بسياري از امريكايي ها که با این موضوع سروکار داشتند بر این عقیده بودند که اگر 
پاکستان خواهان همکاري با سي.اي.اي در زمینه بود به ایجاد یک واحد كوماندوي پرمصرف براي انجام این کار نيازي 
نداشت. اگر آن ها از موقعیت بن لادن امريكايي ها را خبر مي کردند» امريکايي ها مي توانستند او را با فير راکت کروز 
بکشند و یا توسط اجنت هاي افغاني خود اختطاف نمایند. امريكايي ها به صورت مکرر از آي.اس.آي چنین اطلاعاتي را مطالبه 
نموده بودند» ولي آي.اس.آي به آن ها جواب مثبت نداده بود . 


مامورین آي اس آي به همتاهاي امريكايي خود شکایت مي کردند که بن لادن بر آن ها اعتماد خود را از دست داده و آن ها قادر 
نیستند از موقعیت دقیق وي اطلاع داشته باشند. 


امريکايي ها به این گفته باور نداشتند. به عقیدة آن ها اگر بن لادن از آي. اس .آي نگران هم مي بود» آي. اس.آي» در صورتي که 
مايل مي بود» مي توانست با استفاده از گروه هاي اسلامي پاکستاني که به بن لادن نزدیک بودند» او را به دام بیفگند. 


به عقيدة برخي از مشاورین کلنتن اردوي پاکستان منافعي را که از کمک به گروه هاي جهادي به دست مي آورد» ارزش قبول 
خطرات آن را برایش داشت. یک مامور قصرسفید گفت: "وقتي امريكايي ها فریب گفته هاي پاكستاني ها را مي خوردند» اسلام 


آباد به تغییر سیاست خود نيازي نداشت. 


سندي برگر و معاونش "جيمي ستاینبرگ"» "ریچاردکلارک" و "جورج تینت" که پیشنهاد پاکستان را به بررسي گرفتند» به این 
نتیجه رسیدند که پاكستاني ها نه توان و نه ارادة راه اندازي عملیات كوماندويي عليه بن لادن را داشتند. از سوي دیگر سي.آي.اي 
چندصد هزار دالر را براي عساکر و صاحب منصبان منقاعد پاكستاني مي پرداخت» براي شان وسایل تهیه مي کرد و مصارف 
آموزش آن ها را مي پرداخت. اين پروژه سبب نزديكي رابطة ميان مامورین سي.آي.اي» ضیاء‌الدین و افسران استخباراتي 
پاکستان مي شد. این کار زمينة جمع آوري اطلاعات در بارة بن لادن را بهبود مي بخشید و امریکا را قادر مي ساخت تا خود به 
طور یک جانبه عليه او دست به حمله بزند. اگر پروژة ایجاد واحد كوماندويي حتا یک درصد شانس موفقیت هم مي داشت. بايد 


روي آن كاري صورت مي گرفت. در مقابله با بن لادن بايد از هر وسیله کار گرفته مي شد. 

قصرسفید پلان مذکور را تصویب کرد. ستیشن اسلام آباد معاشات» وسایل مخابراتي و وسایل دیگر مورد نیاز را به مشورة 
ضیاء‌الدین تهیه نمود» اما انکشافات بعدي نشان داد که حتا بد بین ترین امريکايي ها در مورد انگیزه هاي ضیاءالدین به خطا نرفته 
بودند. 


تیم كوماندويي که توسط سي.آي.اي معاش داده مي شد» در روي کاغذ به خاطر حملة كوماندويي عليه بن لادن به وجود آمده بود 
اما ضیاءالدین بعدها نشان داد که او مي خواست از اين واحد كوماندويي استفادة دیگر نماید. او مي خواست یک نيروي نظامي 
وفادار به صدراعظم و رئيس آي.اس.آي در اختیار داشته باشد. در صورتي که اردو عليه شریف دست به عمل مي زد. او از این 
نيروي ویژه در دفاع از خود استفاده مي کرد. 


هم چنین این پروژة مشترک بین سي. آي.اي و آي.اس.آي در برخورد آي.اس.آي تغييري وارد نه نمود. چند هفته پس از ملاقات 
در قصر سفید» ليندكروزرهاي سفید به محوطة خانة قوماندان "عبدالحق" در پشاور وارد شدند. "عبدالحق" که زماني فرماندهي 
مجاهدین در جنگ عليه شوروي ها را به عهده داشت با سي.آي.اي رابطة نزدیک داشت. 

"عبدالحق"» که یک تاجر مقیم دوبي بود» دست به فعالیت هاي ضد طالبان در ميان پشتون ها زده بود. استخبارات پاکستان به او 
اخطار داده بود تا از ایجاد مشکلات خودداري کند» اما او به فعالیت هاي خود ادامه داد. از اولین ملاقاتش با رئیس ستیشن 
سي. آي.اي در اسلام آباد» عبدالحق خود را شخص مستقلي مي خواند که از دست اندازي هاي آي.اس.آي در امور افغان ها 
ناراضي بود. 

شب 12 جنوری1999 حمله آوران» محافظین عبدالحق را کشته به خانة او داخل شده زن و اطفال او را به قتل رسانیدند. دوستان 
عبدالحق بعد از بررسي موضوع به این نتیجه رسیدند. که حمله به کمک استخبارات پاکستان انجام یافته بود . 


پولیس پاکستان گی را به اتهام دنت داشتن در این حادکه ستگیر نکرد. یر تامسن* من امریکا براي مجاهدین» که با 
عبدالحق ارتباط نزدیک داشت. بعداً گفت: "حمله آوران در فارم ترنک قندهار آموزش دیده بودند." 
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این جنگي بود که بسياري از افغان هايي که در مخالفت با طالبان قرار داشتند» از آن مطلع بودند. در چنین یک جنگ سهم گيري 
آي.اس.آي در ضديت با بن لادن غير ممکن به نظر مي رسید. به عقيدة افغان هاء هر آنکه به صورت علني با آي.اس.آي و بن 
لادن مخالفت مي نمود» همه چیز خود را به خطر مي انداخت. 


چند هفته پس از بازدید نواز شریف از واشنگتن» ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد در بارة موقعیت "بن لادن" اطلاع به دست 
آورد. اجنت هاي سي. آي. اي اطلاع دادند که "بن لادن" به غرب افغانستان به کمپ شکار شيخ هاي تروتمند خلیج فارس رفته تا 


با آن ها در شکار پرنده گان شرکت نماید. 


سي.آي.اي تيمي را براي تعقیب بن لادن به محل فرستاد. اين تیم با وسایل فاصله سنج» جي. پي. اس و وسایل مخابراتي 
مصئون مجهز بود. تیم در صحرا به جستجو پرداخت و بعد از چند روز گزارش داد که کمپ مذکور را یافته است. این کمپ در 
ميان صحرا و دور از آبادي بنا شده بود» اما در نزديكي آن یک میدان کوچک وجود داشت که طیارات ترانسپورتي سي-130 
مي توانستند در آن فرود آیند. خیمه هاي کمپ توسط ایرکندیشن هايي سرد مي شد که از برق جنراتور استفاده مي کردند و در 
آن یخچال هاي زیاد گذاشته شده بود. تیم تعقیب گزارش داد که "بن لادن" مهمان شيخ هاي عرب می باشدو ممکن است تا مدتي 
در آنجا بماند. وقت كافي براي بمباران هوايي کمپ با استفاده از بمب هاي رهبري شده و یا راکت هاي کروز وجود داشت. "بن 
لادن" در یک محیط صحرا نشيني اي بزرگ شده بود که در آن شکار توسط "باز" یک مصروفیت بسیار هیجان انگیز بود. این 
نوع شکار در عربستان و کشور هاي ساحة خلیج فارس محبوبیت زیاد داشت. هر سال شيخ هاي ثروتمند عرب پرنده گان نایاب 
را در پناه گاه هاي زمستاني شان تعقیب مي کردند. 


پاكستاني ها اجازه نامة خاص براي شکار پرنده گان به شيخ هاي عرب مي دادند. محل کمپ شهزاده هاي خلیج به بسیار دقت 
علامه گذاري شده بود. يکي از علاقه مندان این نوع شکار شيخ "خلیفه بن زايد آل نحیان" امیر ابوظبي بود. هم چنین شیخ مکتوم 
"امیر دبي" از علاقه مندان این شکار به حساب مي آمد. تعدادی زياد ی ز افراد با نفوذ از خلیج به پاکستان براي شکار مي 
آمدند. شکار با "باز" چنان رابطه نزدیک ميان پاکستان و امارات ایجاد کرده بود که قواي هوايي پاکستان يكي از میدان هوايي در 
شمال آن کشور را به امارات متحدة عرب به اجاره داده بود» تا شيخ ها به آساني براي شکار آمده و وسایل ضروري را با خود 
بیاورند. پاكستاني ها از میدان هوايي مذکور مراقبت مي کردند» ولي مصارف حفظ و مراقبت به دوش امارات بود. شيخ هاي 
عرب با طیارات سي-130 و طیارات کوچک دیگر به آنجا پرواز مي نمودند. 


افغانستان محل خوبي براي شکار پرنده گان بود. مقامات پاكستاني از اواسط دهة 90 به بعد سفرهاي شکاري به افغانستان را 


براي عرب ها ترتیب مي دادند. آن ها شيخ هاي ثروتمند عرب را به طالبان معرفي نمودند. این شیخ ها بعداً به طالبان کمک هاي 
مالي دادند. بن لادن پس از بازگشت به افغانستان در سال 1996 با این دنياي شکار سرو کار پیدا نمود. 


بدین ترتیب این گزارش که "بن لادن" در زمستان آن سال به کمپ شکار در صحراي غرب افغانستان رفته گزارش هاي قبلي در 
بارة بن لادن را تایید مي کرد. تیم تعقیب سي. آي.اي کوردینات کمپ را به استفاده از جي.پي.اس تعیین نمود. آن ها کمپ مذکور 
را از دور تحت نظر گرفتند. مدیریت عملیات سي.آي.اي حکم نقشه برداري ساحة کمپ به وسيلة ماهواره را صادر نمود. 
عکس هاي گرفته شده از کمپ به اتاق خاص سي.آي.اي در اسلام آباد مخابره مي گردید. تصویر هاي خیمه ها گزارشات تیم 
تعقیب را تایید مي کرد. ستیشن اسلام آباد که با مرکز مبارزه با تروریزم از نزدیک همكاري داشت» کمپ مذکور را یک هدف 
با ارزش اعلان نمود. 


"سندي برگر" "ریچاردکلارک" وچند تن دیگرء که تصدیق نامة لازم امنيتي بدست داشتند» تصویر هاي ماهواره يي و گزارشات 
گروه تعقیب را به بررسي گرفتند. آن ها و مدیران ارشد سي.آي.اي از ستیشن اسلام آباد سوالاتي را مطرح کردند: که بن لادن در 
کدام خیمه قرار دارد؟ کدام وقت روز در خیمه مي باشد؟ او نماز را در کجا ادا مي کند؟ این سوالات از اسلام آباد به واسطة 
رادیو به گروه تعقیب مخابره مي شد. "ریچارد کلارک" به گزارش تیم تعقیب» که همه افغان ها بودند» به نظر شک مي دید. 
سي.آي.اي و قصر سفید معلومات دقیق تري مطالبه مي نمودند. روز ها گذشت. بعضي از افسران سي.آي.اي مي گفتند شواهد 


: گر چند شیخ با بن لادن کشته شدند» می گود آز ن لادن چه کار داشتند» ز تروریست بود. اگر ت 
کنیم و اگر چند شیخ با بن لادن کشته مي گوئیم که آن ها با بن لادن چه کار داشتند» زیرا او یک تروریست بود. اگر تو با 
سگ یکجا بخوابي پشة سگ حتماً در وجودت داخل مي شود. 


تیم تعقیب بن لادن در مرکز سي.آي.اي طرفدار جدي حمله بر کمپ بود. ضربه زدن به بن لادن جزني از هدف زنده گي اعضاي 
تیم را تشکیل مي داد. آن ها هر روز صبح دوسیه هاي مملو از گزارش تهیه شده از ناحية بن لادن را بالاي میز خود مي دیدند. 
آن ها در گذشته فرصت هاي را از دست داده بودند و اکنون مي خواستند به او حمله کنند. 
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سال ها بعد در مورد اينکه چه وقت ثابت شد که کمپ مذکور متعلق به شهزاده هاي امارات متحدة عرب است. اختلاف نظر پدید 
آمد. چندین کارمند به خاطر دارند که در تصویر هاي گرفته شده از کمپ یک طیاره سي-130 به چشم مي خورد که رنگ آن با 
رنگ طیارات نظامي امارات مشابه بود. یک کارمند دیگر مي گوید يکي از تصویر ها نمبر طيارة مذکور را در خود داشت که 
بعداً ثابت شد مربوط به قواي هوايي امارات متحدة عرب بود. 


"ریچاردکلارک" با خاندان شاهي امارات شناسايي خوب داشت. او طي سال هاي دراز با استخبارات امارات» خانوادة سلطنتي و 
قواي هوايي آن کشور در بارة فروش سلاح امريكايي به امارات» قرار داد استفاده از پایگاه هاي امارات توسط امريکايي ها و 
تبادلة معلومات با استخبارات امارات کار نموده بود. او شنیده بود که خانوادة سلطنتي امارات به شکار پرنده گان به افغانستان مي 
رفتند. امکان موجودیت اعضاي خانوادة سلطنتي امارات در کمپ مورد نظر بسياري از منافع امریکا را به خطر مي افگند. 
امارات متحدة عربی از نهیه کننده گان عمدة نفت و گاز ایالات متحدة امریکا و متحدین آن کشور بودند. آن ها با ایالات متحده در 
مورد دادن پایگاه به نيروهاي امريكايي همكاري مي نمودند.كشتي هاي امريكايي نسبت به هر بندر دیگر در منطقه به بندر دبي 
رفت و آمد بیشتر مي کردند. این یگانه جايي در خلیج فارس بود که كشتي هاي طیاره بردار امریکا در آن لنگر مي انداختند. ادارة 
"کلنتن" نیز از خانوادة سلطنتي امارات متحده به منظور فروش سلاح هاي ساخت امریکا استفاده مي کرد و در این راه "شيخ 
زايد" همکاري زياد مي نمود. در ماه مي 1998 امارات متحده عرب قرار داد خرید 80 طيارة اف-16 را به ارزش 8 ملیارد دالر 
امضاء نمود. این قرار داد براي صنایع نظامي امریکا پول زياد مي آورد. این طیارات که در تکزاس ساخته مي شد» زمينة کار را 
در ايالتي فراهم مي آورد که از نگاه سياسي براي "کلنتن" بسیار حساس بود. اگر امریکا کمپ مذکور را بمباردمان مي کرد و در 
نتيجة آن چند شهزاده کشته مي شدند» همة این امتیازات در معرض خطر قرار مي گرفت و حتا موجودیت "بن لادن" در کمپ از 
اثرات منفي آن بر امریکا نمي کاست. 


در ساحة خلیج بن لادن چنان خطر بزرگ به حساب نمي آمد که بتوان مرگ چند شهزاده را در کشتن او توجیه نمود. زمامداران 
خلیج در برایر کفته شدن تعدادي از شهزاده ها عکس العمل خشمگین نشان مي دادند که عوافب آن براي آمریکا غير قبل 
پيشبيني بود. اگر در کمپ مذکور بن لادن نمي بود حمله بر کمپ بیشتر از حمله بر فابریکه الشفاء عکس العمل در پي مي داشت. 
همة این موضوعات در قصرسفید زماني به بررسي گرفته شد که رئيس جمهور "کلنتن" خود را براي مقابله با رأي عدم اعتماد 
در کانگره در آن زمستان آماده مي کرد. معلوم بود که کلنتن این بحران را پشت سر مي گذاشت اما از نيروي او حتما کاسته مي 
عکس هاي ماهواره يي و اطلاعات به دست آمده از مکالمات راديويي بعضي از کارمندان دخیل در این عملیات را از موجودیت 
بن لادن در کمپ متیقن ساخته بود. 


این که بن لادن براي مدت طولاني در یک جا بنشیند فرصت نادري بود. بعضي ها در سفارت امریکا در اسلام آباد گمان مي 
کردند که ممکن گزارش پاكستاني ها در مورد خرابي صحت بن لادن در تصمیم به عدم حمله به کمپ دخیل بوده باشد. اما نه 
ستیشن سي آي اي در اسلام آباد و نه مدیریت استخبارات آن سازمان از موجودیت صددرصد بن لادن در کمپ اطمینان داده مي 
توانستند. آن ها عکسي در دست نداشتند که بن لادن را در بیرون خیمه اش نشان بدهد. ماهواره ها عکس با کیفیت عالي گرفته 
نمي توانستند که انسان از آن شناخته شود و تیم تعقیب در فاصلة دور از کمپ قرار داشت. جورج تینت به این عقیده بود که شواهد 
كافي براي موجودیت بن لادن در کمپ وجود نداشت. اردوي امریکا به اتحاد خود با امارات ضرورت داشت» با اينکه مي دانست 
آن کشور گاه گاه از گروه هاي افراطي اسلامي پشتيباني مي نمود. به خاطر حمله به بن لادن بايد اردو در بارة موجودیت بن لادن 
یقین پی دا می کرد. آن ها نمي خواستند به خاطر حمله بر بن لادن سبب قتل نيمي از اعضاي خانوادة سلطنتي شوند. كابينة امنیت 
ملي کلنتن تشکیل جلسه دادتا موضوع را به بررسي بگیرد. کمپ مذکور طي یک هفته تحت مراقبت بود. کلارک و تینت با حمله 
به کمپ مخالفت کردند. بعدها سفارت امریکا در ابوظبي از حکومت امارات خواست تا موقعیت دقیق کمپ خانوادة سلطنتي در 
غرب افغانستان را نشان دهد. نقشه هاي هوايي و معلومات تیه شده دیگر توسط وزارت خارجة امارات نشان مي داد که کمپ 
مورد نظر واقعاً مربوط به خانوادة سلطنتي بود. 


امارات بعداً خبر داد که در آن وقت کدام اعضاي خانوادة سلطنتي در کمپ مذکور موجود نبود. امارات هم چنین از حضور بن 
لادن در کمپ انکار نمود. امريكايي ها فکر مي کردند شاید این گزارش ها دقیق نباشند» اما دليلي براي رد آن نیز نداشتند. سفارت 
امریکا بر خانوادة سلطنتي فشار آورد تا از سفر به منظور شکار به افغانستان خودداري کنند. سفارت امریکا استدلال مي کرد 
که چنین سفرها مخالف تعذیرات ملل متحد عیه طالبان بود که به منظور به انزوا کشانیدن طالبان وضع شده بود. بر اساس 
گزارشات ملل متحد و منابع دیگر» طیارات سي-130 که از دبي به افغانستان پرواز مي کردند» براي طالبان سلاح مي رساندند. 
امارات متحدة عربي يكي از کشور هايي بود که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بود» اما حکومت امارات به امريكايي ها گفته 
بود که در تلاش شان براي ضربه زدن به بن لادن همکاري خواهد کرد. دولت امارات متحدة عربي مي خواست یقین حاصل نماید 
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.معلوماتي را که در بارة کمپ شکار در افغانستان به امريکكايي ها داده بود» به صورت درست در کمپیوتر هاي هدف یاب 
امريکايي داخل شده است. خانوادة سلطنتي بعد از حمله امریکا بر فابريكة الشفاء در مورد احتمال حملة امریکا بر کمپ شکار 
شان در افغانستان تشویش داشتند و مي خواستند امريکايي ها در بارة کمپ آن ها معلومات درست در اختیار داشته باشند. 


براي ماموريني که در کار تعقیب بن لادن شامل بودند» تصمیم به خودداري از حمله بر کمپ مدکور یک اشتباه نا بخشودني به 
حساب مي آمد. قبل از حملات بر سفارت خانه هاء از حمله بر فارم ترنک به منظور اختطاف بن لادن خودداري شده بود. در 
در آن جا وجود داشت. به عقيدة آنها در حمله بر کمپ مذکور خطري به اجنت هاي افغان و يا امریکايي ها متوجه نمي شد و بن 
لادن حتماً در این حمله کشته مي شد. شاید بعضي از افراد دیگر موجود در کمپ نیز کشته مي شدند. بعضي از آن ها 
"ریچاردکلارک" را به تصمیم خودداري از حمله متهم مي کردند» زیرا او با خانوادة سلطنتي امارات نزدیک بود و نمي خواست 
آن ها را آزرده بسازد. 


در همین روز ها مدير مرکز تعقیب بن لادن در سي.آي.اي که "مایک" خوانده مي شد ایمیل هايي به بعضي مراجع ارسال نموده 
و از اعتماد بیش از حد سي.آي.اي به متحدین غير قابل اعتمادش در ساحة خلیج فارس شکایت مي نمود. او یک مامور 
استخباراتي حرفه يي بود که در ابراز نظر هایش خشن عمل مي کرد. براي اوکشتن بن لادن بايد در اولویت هاي کاري امریکا 
قرار مي گرفت. قصر سفید گاه گاه به "تینت" شکایت مي کرد که "مایک" براي مدیریت مرکز تعقیب بن لادن شخص مناسبي 
نیست» زیرا عملکرد او با تنگ نظري همراه بود. ایمیل هايي که "مایک" ڊ پس از خود داري حمله بر کمپ صحرايي ارسال مي 
کرد» غير عادي و بسیار خشن بود و آنها را بهظون وملیم پان فی رد "مایک" بعدها گفت که طي سه سال ماموریتش به 
حیث مدیر بخش تعقیب بن لادن مدیریت عملیات سي آي اي را یگانه ارگان امنيتي یافت که با اعلان جنگ از طرف بن لادن 
عليه امریکا با جدیت عملي برخورد مي کرد. بخش هاي دیگر سي.آي.اي تلاش هاي او را آميخته با افراطي گري و عدم 
معقولیت ارزيابي مي کردند. مایک بعداً به بخش دیگر سي.آي.اي در دفتر مرکزي آن سازمان منتقل گردید. کار در داخل 

سي.آي.اي طوري تنظیم شده که کارمندان در بارة کار همدیگر چيزي نمي دانند اما یک عده بودند که انتقال مایک به کار جدید 
را نوعي تبعید براي یک کارمندي مي دانستند که در بارة تهدید از ناحية بن لادن بسیار جدي فکر مي کرد و از اينکه حمله بر 
فارم ترنک و بعداً بر کمپ صحرايي صورت نگرفت. به قهر آمده بود. تینت اكثراً در بارة تصامیم خود صحبت نمي کرد. سال 
هاي بعد او واضح ساخت. هر وقت که کابينة امنيني "کلنتن" در مورد حملة راكتي عليه بن لادن بحث مي کرد» واضح مي شد 
که در بارة موجودیت صددرصد او در محل معلومات در دست نیست. 


تینت به این نتیجه رسیده بود که بر ستراتيژي سي.آي.اي در بارة بن لادن بايد تجدید نظر شود. 7 
مدیریت مبارزه با تروریزم خواست تا به بررسي سترانيژي سي.آي.اي در برابر بن لادن بپردازد."کلارک" از "تينت" مي 
خواست» تا در نحوة کار تعقیب بن لادن تغييراتي بیاورد. به عقيدة او "مایک" و "پال پلر" افراد مناسبي در جاهاي خود براي 
مقابله با خطر بن لادن نبودند. 

تینت فردي را به حیث جانشین مایک تعیین کرد. وقتي که "جف اونیل" از مقامش به حیث مدير مبارزه با تروریزم کنار رفت و 
به ستیشن "تل ابیب" در اسرانیل متقل گردید» تینت فرصت یافت تا تغییرات دیگر ي را عملي کند. در کار مقابله با بن لادن 
كسي با انگیزه تر از شخص او نبود» که بن لادن تلاش کرده بوده تا او را به قتل برساند. 
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"خانوادة منسن" 


تا اوایل سال 1999 ميلادي "جورج تینت" رئيس سي.آي.اي به این نتيجه رسیده بود» که "بن لادن" عليه اهداف امريکايي حتماً 
دست به حمله خواهد زد. "تینت" از تماس هاي "بن لادن" با طرفدارانش در امریکا آگاه بود و فکر مي کرد که او ممکن است با 
استفاده از مواد منفجره دست به عمل تروريستي بزند و یا افرادي را مورد سوء قصد قرار دهد. او از آن مي ترسید که بن لادن و 
طرفدارانش به سلاح هاي کشتار جمعي دست بیابند. "تینت" حملة طرفداران بن لادن با استفاده از سلاح هاي کيمياوي و 
بيولوژيكي را محتمل مي دانست. 


تینت از نوسان در توجه کابینه "کلنتن" نسبت به مسألة بن لادن نگران بود. او مي گفت: "سیاست ادارة کلنتن در مقابله با بن لادن 
مانند توپ بازي یک طفل دوساله است که با علاقه شدید در پي توپ مي دود» ولي قبل از رسیدن به توپ علاقه اش را از دست 
داده به چیز دیگر متوجه مي شود ". 


اما رئيس سي.آي.اي با وجود صدور اخطار ها در مورد حملة احتمالي بن لادن» تهدید از ناحية او را در صدر لست تهدید هايي 
که متوجه امریکا بود» قرار نداد. تینت مانند "کلنتن" در بارة پخش سلاح هاي اتومي» بيولوژيکي و ی كيمياوي و راکت هايي که 
قدرت حمله این سلاح ها را داشتند» نگراني بیشتر داشت. در ليست تهدید ها عليه امریکا» تهدید بن لادن بعد از تهدید از ناحية 
پخش ١‏ سلحة کشتار جمعي قرار داشت. 


تینت در زمستان آن سال در مورد تهدید ها عليه امریکا یک بیانیه 97 فقره یي منتشر ساخت که فقط چهار فقرة آن به تهدید از 
ناحية بن لادن اختصاص داده شده بود. رئيس سي.آي.اي در مورد افغانستان به حیث پایگاه تروريستي ذكري به ميان نیاورد و 
در بارة دخالت بن لادن در جنگ داخلي افغانستان و اینکه سازمان القاعده با استخبارات پاکستان ارتباط داشته و از کمک هاي 
شيخ هاي خلیج و عربستان سعودي بهره مي برد» چيزي نه گفت. تینت فقط به طور ضمني گفت گروه هاي مذهبي افراطي 
پاکستان از حرکت طالبان انگیزه مي گيرند. او از طالبان به حیث یک خطر عليه امریکا و یا عامل بي ثباتي در آسياي میانه و 
جنوب آسیا نام نبرد و از آنها به حیث مهمترین متحد نظامي بن لادن يادي نکرد. 


تینت بعد ها گفت: "مشکل عمده در مبارزه عليه بن لادن در سال 1999 این بود» که ادارة "کلنتن" بركناري حکومت طالبان از 
قدرت را جزني از پاليسي مبارزه با بن لادن نساخته بود. این کار سبب مي شد. تا فشار لازم بالاي بن لادن وارد نیاید." اگرچه 
تینت در آن زمان از سیاست امریکا راضي نبود اما از این موضوع به صورت علني چيزي نگفت و در كابينة کلنتن براي تغبیر 
وضعیت اصرار نورزید. 


تینت در دفتر مركزي سي.آي.اي آبدیده شده بود و در کاري که دیگران دست آورد چنداني نداشتند به موفقیت هايي دست یافت . 


تا اوایل سال 1999 او توانايي خود به حیث یک اداره چي ماهر و رهبر مردمي را به اثبات رسانده اعتماد کلنتن را به خود جلب 
نموده بود. اما او به حیث تنظیم کننده و توحید کنندة آراء و نظریات دیگران عمل مي کرد. تینت» که از خطر بن لادن آگاه 
بود» در اصدار اخطاریه ها و راه اندازي عملیات ضد تروریستي» به شمول حملات راکتي»› به شيوة سنتي عمل مي نمود. تینت 
بعداً اعتراف کرد که براي مقابله جدي با بن لادن و طالبان» امریکا به سیاست خارجي جدید نیاز داشت. یک دهه قبل "ویلي 
کيسي" سیاست خارجي دولت امریکا را از دفتر مركزي سي.آي.اي در "لينگلي" شکل مي داد؛ اما جورج تینت چنین رولي را 
براي خود قایل نبود . 


تینت مي خواست با معرفي تغییرات و تبديلي ها در دفتر مبارزه با تروریزم سي. آي . اي یک سیاست جامع عملياتي جدید را 
براي مقابله با بن لادن تدوین نماید. هدف از این سیاست دستگيري و به محاکمه کشانیدن بن لادن و دستیاران او بود. براي این 
کار سي. آي.اي به اطلاعات بهتر تر در بارة فعالیت هاي بن لادن ضرورت داشت. تینت خواهان آن بود» تا تعداد بيشتري از 
اجنت هاي سي.آي.اي در افغانستان فعال شوند. همکاري با استخبارات منطقه بهبود یابد و جمع آوري اطلاعات از طرق وسایل 
تخنيکي (گوش دادن به مکالمات راديويي و تصویر برداري از طریق ماهواره) بهتر شود. تینت و مرکز مبارزه با تروریزم قصر 
سفید احساس مي کردند که فعالیت هاي ضد تروريستي سي.آي.اي عليه بن لادن بیش از حد به گروهي از اجنت هاي قبايلي 
افغانستان وابسته گردیده بود. آنها این اجنت ها را به نام "جنگجویان آخر هفته" یاد مي کردند. اکثر آنان افراد میان سال بودند و 
زنده گي مرفه اي داشتند. از آن ها خواسته شده بود» تا عليه محافظین بن لادن» که افراد با انگیزه و بي رحم بودند» دست به عمل 
بزنند. در بارة جدیت آن ها در مقابله با بن لادن شک وجود داشت. گزارش هاي آن ها در بارة حرکات بن لادن اکثراً خوب بود 
اما یک یا دو روز بعدتر به دست مي آمد. آن ها از وسایل مخابروي مصنون استفاده مي کردند. در جریان تعقیب کمپ صحرايي 
در غرب افغانستان» آن ها خطر را قبول نمودو کمپ را از ساحة نه چندان دور تحت نظارت قراردادند» اما توقع نمي رفت که 
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آن ها به صفت یک نيروي نظامي موثر عليه بن لادن دست به عمل بزند در حالیکه قصر سفید بر نحوة عملیات آن ها محدودیت 
هايي نیز وضع نموده بود. 


پلان جدید تینت راه اندازي عملیاتی را توصیه مي کرد که شامل استخدام اجنت هاء جاسازي وسایل تخنيکي» جمع آوري اطلاعات 
و عملیات نظامي مخفي مي شد. اما اکثریت کارمندان مرکز تعقیب بن لادن تحلیل گراني بودند که از مدیریت جمع آوري 
اطلاعات به مرکز بن لادن آورده شده بودند و در بخش عملیات تجربه نداشتند. در بهار آن سال 70 درصد از متخصصین این 
مرکز زن ها بودند و دو سوم آن ها در رشتة تحلیل اطلاعات تخصص داشتند. آن ها مي توانستند از مامورین عملیات در ستیشن 
هاي دور افتاده طلب کمک نمایند» اما تجارب عملياتي خود شان محدود بود. آن ها مردماني بودند با تحصیلات عالي که ساعت 
هاي طولاني کار مي کردند و به کار خود شدیداً علاقمند بودند. آن ها فتوا هاي بن لادن را مي خواندنده نقشة تشکیلات شبكة 
جهاني او را ماهرانه رسم مي نمودند» رو نوشت جریان تحقیق از تروریست هاي دستگیر شده را به بررسي مي گرفتند و بر 
بحث هاي ایدیالوژیکی ميان اعضاي گروه هاي افراطي سني توجه مي نمودند. حد اوسط تجربة كاري آن ها سه سال بود» در 
حالیکه مامورین بخش اطلاعات سي. آي.اي معمولا تجربة كاري 8 ساله داشتند . 


کارمندان عملیات سي.آي.اي خوش نداشتند از زناني که در مرکز تعقیب بن لادن کار مي کردند دستور بگیرند.تحلیلگران در 
مرکز تعقیب بن لادن در کار خود چنان جدیت نشان مي دادند که باعث نا راحتي همکاران شان در بخش هاي دیگر سي.آي.اي 
مي شد. این مرکز در تابستان سال 1999 بيست و پنج کارمند مسلکي داشت. آن ها خود را "خانوادة منسن" مي خواندند. بعضی 
از از کارمندان سي.آي.اي فکر مي کردند که آن ها در کار شان چنان غرق اند که جوانب كلي قضیه را از ياد برده اند. این 
گروه از این موضوع رنج مي بردند که دیگران چرا مانند آن ها در مبارزه با بن لادن جدي فکر نمي کردند. 


تینت جدیت کارمندان مرکز تعقیب بن لادن را مي ستود» اما او به یک دست آورد نیاز داشت. او در بهار آن سال دستیار يكي از 
معاونین خود را به حیث مدير مرکز تعقیب بن لادن مقرر نمود. در ادارة جدید او را به نام "رچ" یاد مي کردند. این شخص در 
اوایل دهة 1990 در الجزیره به حیث افسر سي.آي.اي کار مي کرد. "رچ" شاهد قیام خونین اسلام گرا هاي الجزايري عليه 
حکومت آن کشور بود. تعدادي از این اسلام گراها از افغانستان برگشته بودند. او با قضية بن لادن و اوضاع جهان سوم آشنايي 
داشت و از گرفتن تصامیم پر مخاطره باک و هراسي نداشت. "رچ" مانند همکاران جدیدش در کار خود بسیار جدي و احساساتي 
بود. چون او از حلقة رهبري سي.آي.اي آمده بود» تقرر او به عنوان علاقه مندي مجدد رهبري سي.آي.اي به قضية بن لادن تلقي 
مي گردید. امید می رفت که تقرر مدير جدید سبب دستيابي بر امکانات بیشتر و سهولت در تصمیم گيري ها شود. 


رئيس سي.آي. اي "کوفر بلیک" را به حیث مدير عمومي مرکز مبارزه با تروریزم مقرر نمود. "کوفر" چهار سال قبل خرتوم 
پایتخت سودان را ترک گفته بود. درآن جا او به حیث مسوول سي.آي.اي به تعقیب بن لادن و همکاران او مي پرداخت. او پلان 


بن لادن براي کشتن خود در نزدیک سفارت امریکا را برهم زده بود. "کوفر" با قضية بن لادن دلچسپي شخصي داشت. 


تینت به کوفر گفت: " این وظیفه چندان خوش آیند نیست؛ بن لادن و پاران او هر روز قوت بیشتر کسب مي کنند؛ ما بايد در بین 
شان نفوذ نماییم و عليه آن ها دست به عمل بزنیم". 


"کوفر " با مدير جدید مرکز ۷ عقید ب بن لادن در دوران کار شان در مدیریت عملیات سي.آي.اي آشنايي پیدا کرده بود. آن 8 مي 
خواستند» تاا ستراتيژي مرکز تعقیب بن لادن را تغییر دهند. 


کوفر نمي توانست با "پال پلر"» معاون مدیریت اطلاعات» همکار طبيعي باشد. تاکید "پال پلر" بر دايمي بودن خطر تروریزم و 
منفي بافي او در مورد موضع گيري ادارة کلنتن در برابر بن لادن با برداشت هاي کوفر از موضوع در تضاد بود. بعد از سال 
ها کار سخت. پال پلر سي.آي.اي را ترک گفت و به یک مجمع تحقيقي در واشنگتن پیوست. 

کوفر و مدير جدید مرکز بن لادن مي خواستند ساحة فعالیت خود را به سوي افغانستان توسعه دهند تا بتوانند به پناه گاه ها ي بن 
لادن در افغانستان رخنه کنند. آن ها نقشه هاي كاري شان را به شيوة نظامیان ترتیب و تشریح مي نمودند. آن ها مي خواستند در 
اطراف افغانستان پایگاه هاي مصئون و مخفي سي.آي.اي را ایجاد نماید و با استفاده از این پایگاه ها به افغانستان نفوذ کنند» به 
استخدام اجنت ها دست زده و براي دستگيري بن لادن و همکارانش دست به عملیات بزنند. 


کوفر مي خواست در برخي حالات با سازمان هاي امنيتي محلي فعالیت هاي خود را همآهنگ کند ولي در حالات دیگر خواهان 
راه اندازي فعالبت هاي مستقل از سوي سي. آي.اي بود. کوفر مي خواست با تعداد زيادي مراکز استخباراتی در شرق میانه و 
جنوب آسیا رابطة كاري برقرار نماید» تا راهي به نزدیک شدن به بن لادن و همکاران او پیدا کند. 

کوفر مي گفت او در جنگ با بن لادن قرار داشت و تلاش داشت. تا در ذهن او راجع به عملیات آینده اش شک و تردید ایجاد 
کند. او نمي خواست به شیوة سنتي استخبارات با اجنت ها در رستورانت ها ملاقات نماید و پیام هاي تحريري مبادله کند. او 
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خواهان آن بوده تا اجنت ها را استخدام نماید و گروه هاي كوماندويي و شبه نظامي يي تشکیل دهد که در ميان مردم مسلمان 
منطقه به شکل عادي زنده گي کرده بتوانند. 


با وجود همکاري تینت» عملیات عليه بن لادن به کمبود امکانات مواجه بود. در همان هفته که کوفر بلیک در قصر سفید در 
مورد احياي پلان عملياتي جهاني عليه بن لادن صحبت مي نمود» وادار گردید» تا در بودجة عملياتي مبارزه با تروریزم 30 
درصد کاهش را عملي سازد. سي.آي.اي توانسته بود جریان از دست دادن کارمندان خود را متوقف سازد. اما با آن هم در سال 
9 تعداد اجنت هاي آن سازمان که در خارج فعال بودند 25 درصد کمتر از تعداد آنها در یک دهه قبل بود. 


کوفر پلاني را که به تینت و مامورین قصر سفید با استفاده از | سلاید تشریح مي کرد» همه جانبه و جهاني مي خواند. اما در 
عقب ۱ سلاید هاي رنگه حقیقت کاهش در بودجة عملياتي یک چیز آزار دهنده بود.. کوفر تيمي را براي بررسي وضعیت 
بودجوي مدیریت عملیات تعیین کرد . تیم یادشده در سپتمبر 1999 اعلان کرد که بدون بودجه و افراد اضافي مدیریت مبارزه با 
تروریزم قادر به پیشبرد پلان تعقیب بن لادن نخواهد بود. 


از سوي دیگر نقشة جغرافيايي اي که در آن کوفر بلیک بايد عمل مي کرد وضعیت مناسب كاري نداشت. سي.آي.اي نمي 
توانست در مناطق تحت کنترول طالبان در افغانستان پایگاه عملياتي مصنون ایجاد کند. 


کوفر و مدير جدید مرکز تعقیب بن لادن» پاکستان را یک متحد غير قابل اعتماد مي دانستند. طالبان و افراد القاعده در صفوف 
استخبارات پاکستان چنان رخنه کرده بودند که اجراي عملیات مشترک با آن هاء از جمله حملة كوماندويي که قصرسفید آن را 
تمویل مي کرد» غير عملي بود. 


ایران مرز طولاني با افغانستان داشت» اما نمي توانست یک همکار براي امریکا باشد. ترکمنستان» همساية دیگر افغانستان» نمي 
خواست داخل هیچ معامله اي با سي.آي.اي شود. تاجیکستان درگیر جنگ داخلي بود.ازبیکستان سرحد مشترک با افغانستان 
داشت» اما سرحدات آن کشور از جنوب و شرق افغانستان» که بن لادن در آن جا پایگاه ساخته بود» فاصلة زیاد داشت. نکته 
مثبت در بارة ازبیکستان این بود که طرفداران طالبان در حکومت آن کشور نفوذ نداشتند. یک کمونیست لائیک به نام "اسلام 
کریموف" این کشور را به گونه يي اداره مي کرد که تو گويي ملکیت شخصي اوست. "کریموف" نيروهاي طرفدار دموكراسي و 
اسلام گرا ها را زنداني و شکنجه مي نمود. او به بن لادن خوشبيني نداشت. سلطة "کریموف" از سوي نهضت اسلامي که با بن 
لادن همکاري داشتند تهدید مي شد. در سال 1999 طالبان و بن لادن به مخالفین دولت ازبکستان به نظر متحدین بسیار مهم خود 
مینگر سند. اعضاي نهضت اسلامي در جنگ عليه "مسعود" در شمال افغانستان شرکت داشتند. آن ها هم چنین به حیث پیش 
قراولان نيروي بن لادن به خاطر سقوط رژیم هاي آسياي میانه و تشکیل خلافت اسلامي در آن منطقه عمل مي کردند. بن لادن به 
شورشیان ازبک سلاح و پول تهیه مي کرد و زمينة تعلیم نظامي آن ها را مساعد مي ساخت. طالبان براي آن ها پایگاه و خانه 
هاي رهايشي در کابل و شمال افغانستان داده بودند. جنگجویان ازبک از مرز گذشته عليه رژیم "کریموف" عملیات نظامي انجام 
کابینه بود» شش بمب در چهارراهي مسیر حرکت او منفجر شد. کریموف جان به سلامت برد اما 16 تن کشته شدند. در ظرف 
چند روز کریموف در حدور 2000 تن از اسلام گراها و دیگر مخالفین خود را را زنداني کرد. برخي از دستگیر شده گان 
مربوط احزاب دموکراتیک بودند که خواهان مقابله با رژیم کریموف از طرق صلح آمیز بودند. اما کریموف اقدامات عليه 
مخالفین خود را جنگ عليه بن لادن مي خواند. 


کوفربلیک و رفقايش این نا آرامي را یک فرصت مناسب براي خود ارزيابي نمودند از طریق ستیشن سي.آي.اي در تاشکند به 


دولت ازبکستان تماس برقرار نمودند خواهان اتحاد جدید استخباراتي بر عليه دشمن مشترک که در افغانستان مستقر بود. 
گردیدند . 


کریموف خواهان معامله با سي.آي.اي بود» اما از عواقب سياسي افشاي این رابطه بیمناک بود. او موافقت نمود که پیشنهاد 


کوفربلیک و رچ به تاشکند پرواز نمودند. تاشکند شهري است در آسياي میانه که به شیوة شهر هاي روسي اعمار شده و داراي 
عمارت هاي بزرگ دولتي و جاده هاي عریض مي باشد. بلیک به کریموف پیشنهاد کرد که یک نيروي ضد تروريستي ازبک 
توسط سي.آي.اي تربیه و تجهیز شود. این نیرو تحت قومانده ارتش ازبکستان عمل نماید. سي.آي.اي امیدوار بود که چنین یک 
نیرو بعد از دیدن آموزش در عملیات مخفي براي دستگيري بن لادن و رفقایش به کار گرفته شود. 


کریموف پیشنهاد کوفر را قبول کرد. او اجازه داد تا سي.آي.اي از میدان هاي هوايي آن کشور به منظور انتقالات محدود توسط 
طیارات و پرواز هلیکوپتر ها استفاده نماید. او به سي.آي.اي اجازه داد» تا وسایل الكترونيكي را به منظور گوش دادن به 
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مکالمات راديويي القاعده و طالبان در خاک ازبکستان نصب کند. او موافقت نمود که اطلاعات در مورد پایگاه هاي القاعده در 
واحد كوماندويي مورد نظر» از آن ها در عملیات نظامي عليه بن لادن کار گرفته خواهد شد. 


افسران سي. آي.اي از این دست آورد خيلي خورسند بودند. آن ها از کریموف» که حاضر شده بود خطر سياسي را متقبل شود و 
عليه بن لادن با آن ها همکاري کند» تمجید مي کردند. آن ها همکاري یافته بودند که نه مانند پاکستان بود که بن لادن در آن رخنه 
کرده باشد و نه مانند سعودي ها بازي سياسي پیچیده مي نمود. کریموف و استخبارات او به همه درخواست هاي سي. آي.اي جواب 
مثبت داده بودند. 


مامورین شوراي امنیت ملي در قصرسفید اسناد قانوني لازم براي بودجه و فعالیت سي آي اي در ازبکستان را آماده کردند» اما 
آن ها در بارة این همكاري با نظر شک و تردید مي دیدند. آن ها در بارة انگيزة همکاري دولت ازبیکستان با سي آي اي 
مشکوک بودند. به نظر آن ها همکاري سي.آي.اي با ازبکستان چیز مهمي نه بود» زیرا آن کشور از پایگاه ها ی بن لادن فاصلة 
زیادی داشت. قصر سفید در بارة تخطي از حقوق بشر و فساد اداري در ازبکستان نگراني داشت و مي ترسیدند که از وسایل 
ارسالي به ازبکستان سوء استفاده شود . 


باز کردن نماینده گي هاي رسمي وزارت دفاع و سي.آي.اي» مانند آنچه در ازبکستان بايد تشکیل مي شد به کار اداري زياد نیاز 
داشت. در چنین پروژه ها وقت زياد تري در کار هاي اداري نسبت به راه اندازي عملیات مخفي به مصرف مي رسد. 


در سال 1999 در داخل افغانستان تنها یک رهبر وجود داشت که بر عليه طالبان و القاعده و متحدین آن ها مي جنگید و در بارة 


کامل. او تعدادي تانک و تعداد زياد تري هاوان» اسلحة خفیفه و چند هلیکوپتر کهنه در اختیار داشت. 


"احمدشاه مسعود" در میان تاجیک هاء به خصوص در میان مردم درة پنجشیر» یک چهرة جذاب بود. او یک نيروي قابل 
ملاحظة نظامي داشت که طالبان قادر به شکست آن نشده بودند. سي.آي.اي از زمان سفر "گيري شرون" به تالقان در سال 1997 
با او تماس منظم داشت. از آن زمان به بعد تیم هاي کوچکي از افسران سي.آي.اي چندین نوبت با او در درة پنجشیر ملاقات 
نموده بودند. آن ها با خود وسایل کشف مخابره و مقداري پول نقد مي بردند که در هر نوبت تا 250.000 دالر مي رسید. 


تیم سي. آي.اي بعضي اوقات تحت رهبري افسران بخش شرق نزدیک مدیریت عملیات سفر مي کردند. "گيري شرون" معاون اين 
بخش بود. در حالات دیگر آن ها را مامورین مدیریت مبارزه با تروریزم رهبري مي کردند. وقتي که رهبري در دست بخش 
شرق نزدیک بود» تیم مذکور نام شفري "نالت" را به خود مي گرفت» و وقتي که تیم توسط مدیریت مبارزه با تروریزم رهبري 
مي شد» نام "جا بریکر" را به خود مي گرفت. اولین تیم (نالت-1) در سال 1997 توسط هلیکوپتر "مسعود" از دوشنبه به پنجشیر 
پرواز نمود. 


تا سال 9سه تیم دیگر سي.آي.اي 1999 به آن جا سفر نمودند. آن ها معمولاً در قرية بهارک که با مركز فرماندهي "مسعود" 
فاصلة نزدیک داشت» یک يا دو هفته را سپري نموده و با او چندین مرتبه ملاقات مي نمودند. وسایل کشف مخابره اي که آن ها 
را به مسعود دادند» او را قادر مي ساخت به مخابرات راديويي طالبان گوش دهد. 


در عوض سي.آي.اي از "مسعود" مي خواست. تا اطلاعات بدست آمده در بارة تحرکات بن لادن را به صورت فوري در اختیار 
طریق به مرکز سي.آي.اي مخابره شود. 


همکاري با مسعود را مدیریت هاي عملیات و استخبارات سي.آي.اي هردو تایید مي کردند» اما در مورد هدف این تماس ها و 
مفید بودن آن ها نظر هاي متفاوت داشتند. در بخش شرق نزدیک مدیریت عملیات تعدادي» به شمول گيري شرون» مسعود را 
شخص مستقل مي دانستند که از كسي دستور نمي گرفت. آن ها شک داشتند که مسعود بتواند یک متحد قابل اعتماد براي آن ها 
در جنگ علیه بن لادن باشد. با وجود آن» آن ها مي خواستند به مسعود در مقابل طالبان کمک کنند» تا جايي براي جمع آوري 
اطلاعات در بارة بن لادن در افغانستان وجود داشته باشد. این مامورین در بارة نفرت مسعود از بن لادن و داوطلبان وي شکي 
نداشتند» اما به عقيدة گيري شرون بعد مسافت و مشکلات لوژستيكي به مسعود اجازه نمي داد» تا او مستقیماً عليه بن لادن دست به 
عمل بزند. حتا اجنت هاي قبايلي سي.آي.اي که در اطراف قندهار فعال بودند نیز نتوانسته بودند در بارة رفت و آمد بن لادن 
اطلاعات دقیق و به وقت تهیه کنند و این کار براي مسعود مشکل تر بود. 


اما کوفر بلیک و رچ خواهان آن بودند» تا مسعود را در مبارزه عليه بن لادن شریک سازند. آن ها مثتل هواداران اروپايي 


مسعو د» او را یک چهرة تاريخي و داراي مهارت هاي زياد و تصمیم آهنین ارزيابي مي کردند. آن ها با مسعود در گذشته 
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معامله نکرده و در کشمکش هاي گذشتة استخبار ات پاکستان با مسعود دخالتي نداشتند ‏ آن ها در تابستان آن سال گفتند» که اگر 
سي. آي.اي بخواهد پلان عملياتي خود عليه بن لادن را با جدیت تعقیب نماید و انتظار موفقیت داشته باشد. بايد با مسعود معامله 
صورت بگیرد. 


جنگ افغانستان شاهد دگرگوني بود» کشتار خانوادة "عبدالحق" توسط اجنت هاي طالبان سبب ایجاد یک گروه مخالف "ملاعمر" 


در میان پشتون ها شده بود. در بهار آن سال خانوادة زي" که در اوایل از طالبان پشتيباني مي نمود. در پي آن شد. تا به 
مقاومت مسلحانه عليه طالبان دست بزند . 


بدبيني "کرزي" نسبت به طالبان در حال افزایش بود. در مراسم عروسي "حامدکرزي" در کویته در بهار آن سال» پدرش 
"عبدالاحد کرزي" فرزندان و تعدادي از سران پشتون را به ملاقات سري در نیمه هاي شب فراخوانده گفت: "کشور از دست ما 
رفته اکنون در دست دیگران قرار گرفته است. وضعیت تا آن وقت تغییر نخواهد کرد تا مقاومت صورت نگیرد. یگانه راهي 
که باقي مانده این است که باید مقاومت از داخل آغاز شود و در این راه باید سرسختانه مبارزه کرد. ما بای مذاکره با مسعود را 
شروع کنیم." در این جلسه تصمیم گرفته شد» تا از امريکايي ها کمک مطالبه شود. 


"حامد کرزي" از منزل پدرش در کویته در بهار و تابستان آن سال به کار ادامه داد تا مقاومت سياسي را در بین پشتون هاي 
طرفدار "شاه سایق" تند تنظیم نماید. او جلسة رهبران سران اقوام پشتون در پاکستان و روم را تند تنظیم مي کرد. "حامد کرزي" 
مفکورة تشکیل یک لویه جرگه را به خاطر اتخاذ تصامیم سياسي تبلیغ مي کرد و پدرش براي بازگشت شاه سایق فعالیت مي نمود. 


تاکز ای ر مادو را شرت درن جات ایی کھت نرو کر عن کا ها کک که تیان واد اهر 


طالبان جواب خود را روز 15 جولاي ارسال کردند. وقتي که "عبدالاحد کرزي" از مسجد به سوي خانه اش در کویته باز مي 
گشت. حمله آوراني که بر موترسایکل سوار بودند» او را کشتند. 


کرزي که وارث سياسي پدر خود بود» تصمیم گرفت. تا از طالبان انتقام قتل پدرخود را بگیرد. چند هفته پس از مراسم تدفین 
عبدالاحد خان كرزي در قندهار» حامد کرزي فعالیت هاي سياسي خود را افزايش داد. او تماس هاي زيادي با امريكايي ها داشت 
و کمک هاي بشري امریکا را از طریق کویته به افغانستان مي فرستاد. 


اکنون او از "بل میلم" سفیر امریکا در پاکستان خواستار اسلحه شد. میلم به كرزي گفت که روش او غير محتاطانه و غير 
واقعیبینانه است. اگر او به قیام دست بزند طالبان و یا متحدین عرب آن ها او را خواهند کشت. زیرا زمينة سياسي براي قیام 
آماده نیست. در حالیکه كرزي منطق استدلال او را درک مي کرد» بازهم خواست خود را مطرح نماید بعدا اعتراف کرد که در 
آن زمان بیش از حد در کار ها عجله مي کرد. افسران سي.آي.اي در ستیشن اسلام آباد قیام عليه طالبان را قبل از وقت مي 
دانستند. اما مذاکرات با او را ادامه دادند. به نظر سي.آي.اي كرزي رقیب كوچكي براي طالبان بود» اما به خاطر ارتباطاتش با 
مردم در قندهار مي توانست در بارة طالبان و بن لادن معلومات مفید تهیه کند. كرزي در بارة آن روز ها بعداً گفت: "من هر 
هفته یک بار به اسلام آباد مي رفتم و با امريكايي هاء انگليسي هاء جرمن هاء فرانسوي ها و ايتاليوي ها دیدن مي کردم. و براي 
شان عي گفتم مردم افعانستان براي فیام. علیه طالبان آماده اند» اما آن ها حرف هایم را باور نمي کردند. آن.ها وضعیت را طور 
دیگر مي دیدند". 


بعضي از مامورین وزارت خارجة امریکا و برخي از تحلیل گران هنوز بر این عقیده بودند که طالبان بالاخره به خاطر کسب 
شناخت سياسي از سوي امریکا و نجات از فشار تعذیرات اقتصادي وادار خواهند شد تا بن لادن را براي محاکمه به امريكايي 
ها بسپارند. فشار از جانب کرزي و نا راضیان دیگر پشتون شاید طالبان را به سازش با امریکا تشویق مي کرد در غير آن چنین 
مخالفت ها چيزي نبود که وزارت خارجة امریکا آن را تشویق کند. خانم "آلبرایت" "تاماس پکرنک" و "کارل اندرفورت" بار 
بار تکرار مي کردند که امریکا در جنگ داخلي افغانستان از کسي پشتيباني نخواهد کرد. 


است. اما "اندرفورت" مي گفت: "راه حل نظامي براي بحران افغانستان وجود ندارد. امریکا با هیچ گروهي کمک نمي کند» اما 
با همه گروها تماس دارد» تا یک راه حل سياسي براي بحران افغانستان پیدا شود". 


در یک ملاقات میان ارگان هاي امنيتي امریکا مامورین سي.آي.اي تهیه سلاح از سوي امریکا به مسعود را مطرح کردند. اما 
در خارج از سي.آي.اي ادارة "کلنتن" در بارة "احمدشاه مسعود" و متحدین او در جبهه متحد نظر مساعد نداشت. در یک جلسة 
سفراي امریکا در واشنگتن خانم آلبرایت با سفراي امریکا در پاکستان و ازبکستان به گفتگو پرداخته از آن ها پرسید که آن ها در 
بارة حمایت امریکا از مسعود چه فکر مي کنند. "میلم" سفیر امریکا در اسلام آباد به این کار مخالف بود. او و مامورین سفارت 
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امریکا در اسلام آباد فکر مي کردند که دادن کمک به مسعود باعث عمیق تر شدن بحران وکشته شدن بیشتر افغان هاي بیگناه 
خواهد شد. نه تنها مسعود قادر به شکست طالبان نیست. بلکه در یک گوشه در شمال شرق محصور مانده و در حال باختن جنگ 


است. 


"پکرنگ" استدلال مي کرد هیچ پاليسي اي در افغانستان قرین به موفقیت نخواهد شد تا در آن پشتون هاي جنوب در نظر گرفته 
نشوند .اگر امریکا به طرف مسعود تمایل نماید » این کار باعث عمیق تر شدن شگاف قومي در افغانستان خواهد شد. مامورین 
دیگر وزارت خارجه و قصر سفید از حوادث دهة هفتاد و خشونت عليه افراد ملكي در کابل بعد از سقوط رژیم كمونيستي ياد مي 
کردند که در آن وقت مسعود به حیث وزير دفاع ايفاي مي وظیفه مي کرد. آنها اتهام وارد مي کردند که او از قاچاق مواد مخدر 
پول به دست مي آورد. به عقيدة آن ها او ارزش رفاقت با امریکا را نداشت. 


"مسعود" به همکاران خود مي گفت: "طالبان با گذشت زمان ضعیف خواهند شد» آن ها نيروي خود را بیش از حد پراگنده نموده 
.مخالفت پشتون ها با آن ها افزایش خواهد یافت." مسعود دوبار به وسيلة تلفون ماهواره يي با "ملاعمر" صحبت نمود. "مسعود" 
به "ملاعمر" گفت که تاریخ به اثبات رسانیده که یک گروه قادر به ادارة کشور نیست پس بايد انتلافي از نیروها برکشور 
حکومت کند» اما رهبر طالبان به خاطري که تاریخ را نخوانده بود. حاضر به سازش نشد. 


"مسعود" درین مورد به پافشاري ادامه داد. او "امرالله صالح" مامور استخبارات خود را به سویزرلیند فرستاد تا به صورت مخفي 
با نماینده گان طالبان ملاقات نماید. دو طرف در ترکمنستان و ازبکستان نیز به صورت مخفی ملاقات نمودند» اما طالبان به خاطر 
کمک هايي که از آي.اس.آي» عربستان سعودي و کمک دهنده گان دیگر در ساحة خلیج بدست مي آوردند؛ آماده سازش نبودند 
يكي از همکاران مسعود گفت: "طالبان روش بسیار متکبرانه در پیش گرفته بودند."اما مسعود از صبر کار مي گرفت. به گفتة 
رادو لهمکولی ۳ اسر ی از در سل 1999 مقا به | ستر از ی بکه ده فبل ای کر زهان کرو فرو‌های شوروی رد 
او مي خواست. تا به مقاومت ادامه بدهد تا آي.اس.آي را به بیهوده بودن همكاري با طالبان متقاعد کند. مسعود مي گفت: 
"امریکا در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که طالبان دشمن آن کشور اند." وقتي که امریکا به این نتیجه برسد» او حاضر خواهد 
بود» تا از امریکا کمک بگیرد» تا آن زمان» مسعود با استفاده از پروگرام بازخرید راکت هاي ستنگر و ملاقات ها با مامورین 
سي. آي.اي در دوشنبه و یا پنجشیر تماس خود با امریکا را حفظ مي کرد. 


تا تابستان سال 1999 "تاماس پکرنگ" و" کارل اندرفورت" در وزارت خارجهة امریکا یک پاليسي كمي متفاوت را در معامله با 
مسعود شکل داده بودند. گرچه آن ها با دادن کمک تسليحاتي امریکا به مسعود مخالف بودند» ولي به روسیه و ایران واضح ساخته 
بودند که امریکا با کمک هاي تسليحاتي آن ها به مسعود مخالف نیست. آن ها در دفاع از این سیاست مي گفتند که طرفدار از 
ميان رفتن جبهة متحد به واسطة طالبان نیستند» زیرا اگر نيروهاي مسعود در افغانستان وجود نداشته باشند طالبان علاقمند به 
اکر ر ھر و رفن ا ایکا تخر اه کر 


"اندرفورت" جهت شرکت در مذاکرات صلح چند جانبه که از سوي ملل متحد تدویر یافته بود در ماه جولاي 1999 به تاشکند 
سفر نمود. مسعود تصمیم گرفت در این جلسه شرکت نماید. "اندفورت" در بيانية افتتاحية خود سخنان تشويقي براي همه طرفها؛ 
به شمول طالبان. به زبان آورد. اعلامية تاشکند در مورد "اصول اساسي حل بحران افغانستان" حاكي از سیاست هاي غير دقیق و 
حالت بن بست در مذاکرات سياسي بود. در اعلامية تاشکند در بارة وضعیت اقلیت هاي قومي و زباني ابراز نگراني شدید شده 
بود. اشتراک کننده گان از تولید مواد مخدر و تروریزم ابراز نگراني شدید نمودند. پاکستان و ایران متعهد شدند که ارسال سلاح و 
مهمات را به طرف هاي درگیر جنگ افغانستان متوقف نمایند. اما آن ها به این وعده خود وفا نکردند. این چيزي بود که ایالات 
متحدة امریکا از آن خبر داشت. 


در ختم مجلس "کارل اندرفورت" با "احمدشاه مسعود" ملاقات نمود. مسعود در لباس رزمي و پکول به ملاقات اندرفورت 
رفت. جذابیت چهره و حرکات با وقار مسعود احترام اندرفورت را نسبت به او جلب نمود. 


وقتي که اندرفورت در بارة مسائل ديپلوماسي صحبت مي کرد مسعود خسته معلوم مي شد. ولي وقتي که اندرفورت از او در بارة 
اوضاع نظامي سوال مي نمود مسعود با جدیت تمام به تشریح وضعیت جنگي و پلان هاي خود مي پرداخت. 


وقتي که اندرفورت از مسعود در بارة ضرورت هاي تسليحاتي او براي جنگ هاي تابستاني سؤال کرد» مسعود جواب واضح 
نداد. دستیاران مسعود گفتند خودداري مسعود از داخل شدن دراین بحث به این خاطر بود که مسعود مي دانست ادارة "کلنتن" 
ارادة چنین كاري را ندارد. هم چنین روسیه. ایران و هند از این موضوع خورسند بودند که امریکا به ارسال سلاح به مسعود 
اعتراضي ندارد. 
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مسعود در بارة بي تفاوتي امریکا نسبت به افغانستان ابراز نا رضايتي نمود. مسعود کارل اندرفورت را شخصاً به نظر نیک مي 
دید» اما سیاست امریکا در قبال افغانستان را نا درست مي پنداشت و تعجب مي کرد که چرا تغییر مثبت در سیاست آن کشور به 
آساني رو نما نمي شود. در کنفرانس تاشکند هینت امریکا از طالبان وجبهة متحد هردو به نام گروه هاي درگیر یاد نمودند. از 
نظر مسعود چنین برخورد نمایانگر عدم جدیت و دقت در سیاست امریکا نسبت به افغانستان بود. 


به عقيدة مسعود با نیرومند تر شدن طالبان» امریکا در تلاش بود» تا با آن ها از در سازش پیش آید. مسعود در بارة کشتار 
مردمان ملکي توسط طالبان و القاعده به اندرفورت معلومات داد. او با استفاده از استدلالي که در واشنگتن به آن توجه مي شد» 
طالبان را ناقضین حفوق بشر خواند که زنان و اقلیت هاي شیعه مذهب را تحت فشار شدید قرار داده بودند. مسعود کوشید تا به 
اندرفورت بفهماند که طالبان رو به ضعف نهاده بودند.مسعود به او گفت: "وقت آن رسیده تا امریکا پاکستان را تحت فشار قرار 
دهد» تا آن کشور کمک هاي خود به طالبان را قطع نماید". 


اندرفورت و "پکرنگ" به این عقیده بودند که آن ها تا حد ممکن پاکستان را تحت فشار قرار داده اند» اما آن ها بر اسلام آباد نفوذ 
چندان نداشتند. مامورین مبارزه با تروریزم» مانند "مایکل شیهان" مدير استخبارات در وزارت خارجه مي گفتند. اگر امریکا 
مبارزه با تروریزم را در رأس آجنداي كاري خود با پاکستان قرار دهد. اسلام آباد تحت فشار لازم قرار خواهد گرفت. اما مغز 
هاي متفکر وزارت خارجه» چون "البرایت". "پکرنگ" و "تالبوت" به این عقیده بودند که امریکا نمي تواند این روش را در 
پیش گیرد. امریکا منافع ديگري در پاکستان نیز داشت که شامل مسائل سلاح اتومي» مسألة کشمیر و ثبات جامعة پاکستان مي 
شد. رهبري امریکا اصرار داشت که انتقاد از کمک پاکستان به طالبان در چوکات تشویش هاي امریکا از مسائل فوق مطرح 
شود. امریکا در مذاکراتش با پاکستان اجنداي طويلي داشت که شامل جنگ با هند. سلاح اتومي» تروریزم» دموكراسي و کشمیر 
مي شد. به نظر "کلنتن" تمام این مسائل براي امریکا داراي اهمیت بود. 


یک دهه قبل "پیترتامسن" يكي از افرادي بود که نزديکي امریکا با مسعود و دوري امریکا از استخبارات پاکستان را توصیه 
مي کرد. اما در سال 9 بعضي از دیپلومات هاي وزارت خارجه و برخي از افسران سي.آي.اي در مقابل تقاضا ها براي 
ی آمریکا با م ر مي کردم نی رک مقارر ایت و کن که بر میت ارج آنزیکا لیر وی 
داشت» از این گروه پشتيباني مي کرد. طرفداران رابطة نزدیک امریکا با مسعود در قصر سفید» وزارت خارجه و کانگره تعداد 
انگشت شماري بودند. در مدیریت مبارزه برضد تروریزم و در مرکز تعقیب "بن لادن" طرفداران مسعود زياد بود. با وجود 
ملاحظات در مورد استقلال راي مسعود و ترس از دخالت او در معاملات مواد مخدر» "خانوادة منسن" این مطلب را که مسعود 
دشمن» دشمن آنهاست. به خوبي درک نموده بودند. 


مسعود را آماده نمود. "بلیک" مي گفت او مي خواهد مدیر جدید مرکز تعقیب بن لادن را در رأس یک تیم به افغانستان بفرستد» تا 
با مسعود ملاقات نماید و زمینة اشتراک فعال مسعود در مقابله با بن لادن را مساعد سازد. 


این پنجمین سفر هینت سي.آي.اي به پنجشیر از سال 1987 به بعد بود که بنام رمزي (جا بریکر-5 ) نام گذاري شده بود. هدف از 
این سفر برقراري ارتباط ميان دو طرف روي مسائل مبارزه با تروریزم بود. سي.آي.اي به مسعود پیشنهاد مي نمود» تا سازمان 
اطلاعاتي او را آموزش داده و تجهیز نماید» تا آن سازمان بتواند در شهر ها و ولایات افغانستان با استفاده از طرق مصئون به 
جمع آوري اطلاعات بپردازد. سي. آي.اي به مسعود وعدة نهية پول بیشتر» وسایل مخابراتي مصنون و استراق سمع رامي داد 


"بلیک" و مرکز بن لادن امیدوار بودند که مي توانند زمينة تبادلة اطلاعات در مورد بن لادن را با سازمان اطلاعاتي مسعود 
مساعد سازند. مسعود در مقابل طالبان و متحدین آنها - واحد هاي عرب بن لادن» داوطلبان پاكستاني و چيچيني ها - مي جنگید. 
سي.آي.اي امیدوار بود که مسعود به افراد خود دستور صادر کند که بن لادن را طي يكي از این برخورد هاي نظامي دستگیر 
نموده» يا او را بکشند و یا به امریکا تحویل دهند. به عقيدة بلیک برقراري رابطة استخباراتي با مسعود تکمیل کنندة پروژه هاي 


تشکیل واحد هاي كوماندويي در ازبکستان و پاکستان و فعالیت اجنت هاي قبايلي افغان در نزديكي قندهار بود. 


مدیریت مبارزه عليه تروریزم امیدوار بود که القاعده را با نيروهاي مجهز محلي در محاصره کشیده بعداً محل اختفاي بن لادن و 
دستیاران او را پیدا نماید و آن ها را به دام بیندازد. 


به خاطر وجود شک و تردید مامورین ادارة کلنتن در مورد احمدشاه مسعود؛ از ماموریت پنجشیر بايد نظارت حقوقي و اداري 
دقیق صورت مي گرفت. چون پیشنهاد این ماموریت از سوي سي.اي.اي صورت کرفته بود. آن سازمان مکلف ساخته شده بود. 
تا براي تحویل مقدار كمي پول که گاه گاه به مسعود پرداخته مي شد, آن سازمان بايد از قصرسفید اجازه بگیرد. برگر و 
کلارک از پروژة پنجشیر خوش شان نمي آمد. 
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دفتر حقوقي و پاليسي اطلاعاتي قصرسفید دستور العمل ماموریت "جابریگر-5" را تدوین نمود. بلیک مي خواست هدایات صادر 
شده واضح و با جزنیات باشد تا در صورت عدم استفادة درست از پول و وسايلي که به مسعود داده مي شدء سي. آي. اي مورد 
انتقاد قرار نگیرد. 


بلیک از قصر سفید خواست هدایات با استفاده از انگليسي ساده نوشته شود تا طرف مقابل بتواند موضوع را بفهمد. او از افسران 
باشند. 


یقین حاصل کند که ماموریت مبارزه با تروریزم سي.آي.اي به پنجشیر توسط يكي از مامورین سرکش آن سازمان طوري به کار 
موافق بود اما نمي خواست به جبهة متحد کمک نظامي بدهد. کلنتن از پنتاگون و سازمان هاي اطلاعاتي دیگر نیز در مورد 
افغانستان گزارش به دست مي آورد» آن ها مي گفتند مسعود سلاح مورد نیاز خود را از منابع دیگر به دست مي آورد و به این 
عقیده بودند که او هرگز قادر به شکست طالبان و پخش سلطة خود در تمام افغانستان از کابل نخواهد شد. 


در دفتر مركزي سي.آي.اي در لينگلي در ميان مامورین سي.آي.اي در مورد این سوال اختلاف نظر وجود داشت. بعد از مطالعة 
گزارشات ارگان هاي مختلف کلنتن تصمیم گرفت که در جذ جنگ مسعود عليه طالبان و القاعده از مسعود ند پشتيباني نکند. 


مسعود کمک نکند که باعث "دگرگوني اساسي" در وضعیت جنگ در افغانستان شود. 


وقتي که مدير مرکز تعقیب بن لادن خود را آماده سفر به آسياي میانه مي کرد کوفربلیک به او گفت که سي.آي.اي هدایت صادره 
از سوي قصرسفید را خود تشریح خواهد کرد. مامورین سي.آي.اي بايد تعیین کنند که کدام کمک وضعیت جنگي در افغانستان را 
به صورت اساسي تغییر خواهد داد» تا از دادن آن به مسعود خود داري شود. در صورتي که قضاوت درست صورت نمي گرفت» 
افراد دخیل ممکن به محاکمه کشانیده سي شدند. 


در اکتوبر 1999 "رچ" مدیر مرکز تعقیب بن لادن به قصد سفر به پنجشیر واشنگتن را ترک گفت. تیم او به صورت مخفي به 
دوشنبه» پایتخت تاجیکستان» پرواز نمودند. تیم "رچ" در یک میدان هوايي در تاجیکستان که مسعود از آن به صورت مخفي به 
مقاصد لوژستيکي استفاده مي کرد. بر یک هلیکوپتر کهنه (ام. آي-17 ) ساخت شوروي سوار گردیده به سوي کوه هاي از 
برف پوشیده شمال افغانستان به حرکت افتا دند.طیاره از کوتل انجمن گذشته و در نزديکي مرکز فرماندهي مسعود به زمین 
نشست. مسعود موافقه کرده بود که تیم سي.آي.اي را در خانه پدري اش ملاقات کند. آن ها هفت روز در پنجشیر ماندند و با 
مامورین اطلاعاتي مسعود روي استفاده از وسایل تخنيکي» و نحوة برقراري تماس صحبت نمودند. سي.آي.اي وسایل مخابر اتي 
مصئون را در پنجشیر و دوشنبه نصب نمود. تا اطلاعات به دست آمده در مورد بن لادن به صورت مصئون به مرکز تعقیب بن 
لادن در واشنگتن مخابره شود. رچ و تیم او در دوران سفر به پنجشیر دوبار با مسعود ملاقات نمودند» یک بار در اول سفر و 
بار دیگر در اخیر سفر. 


افسران سی .آي :ای که به دیدن مسعود رفته بودند» نسبت به او نظر نیک داشتند. آن ها او را مانند "چه گوارا" به نظر یک چهرة 
تاريخي مي دیدند. مسعود به شعر علاقه داشت» یک نظامي بسیار هوشیار و یک رهبر با جرأت بود که از مرگ هراسي نداشت. 
در ميان رهبران گوريلايي جهان سوم که افراد سي.آي.اي ملاقات کرده بودند» تعداد کمي بودند که همه خوبي هاي مسعود را در 
خود داشته باشند. مسعود روزانه پنج وقت نماز مي خواند» در خانه اش هزاران کتاب وجود داشت که شامل اشعار فارسي. تاریخ 
جنگ هاي افغانستان به زبان هاي مختلف و زنده گي نامة رهبران نظامي و گوريلايي جهان بود. طي صحبت هایش مسعود 
اشاراتي به تاریخ افغانستان و سیاست هاي جهاني مي نمود. او کم حرف» پر نیرو» خود دارء با وقار و در عین حال خوش طبع 
بود. تیم سي. آي.اي در حالي به پنجشیر رفت که اعضاي آن نسبت به مسعود نظر مثبت داشتند» اما پس از صحبت با او احترام 
آن ها نسبت به او عمیق تر گردید. آن ها از این که همکاري شان با مسعود بسیار محدود شده بود نا راحت بودند و نسبت به 
موفقیت پروژة مشترک شان دچار تردید شده بودند. 


ملاقات ها با مسعود رسمي بود و از جریان ملاقات یادداشت گرفته مي شد. هر طرف براي 15 دقیقه صحبت مي کردند و بعد از 
آن نوبت به سوال و جواب مي رسید. رئيس تیم سي.آي.اي در اظهارات اولیه اش گفت: "ما دشمن مشترک داریم بیایید با هم 
همکاري کنیم". 


مسعود براي کار مشترک ابراز آماده گي کرد» اما در بارة محدودیت هايي که در مقابل او قرار داشت بي پرده حرف زد. بن 
لادن اکثریت وقت خود را در قندهار و يا کوه هاي شرق افغانستان سپري مي کرد که از مناطق تحت ادارة مسعود فاصلة زياد 
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داشتند. اما بن لادن گاه گاه به جلال آباد و کابل مي آمد که به خطوط جنگي نزدیک بود. در این مناطق مسعود افراد اطلاعاتي 
فعال داشت که مي شد به تعداد آنها افزوده شود. 


بخاطري که مسعود یک تعداد هلیکوپتر و قوماندان هاي جنگ آزموده داشت» سي.آي.اي امیدوار بود افراد او طي عملیات 
كوماندويي بن لادن را زنده دستگیر کنند. اما مدیریت مبارزه با تروریزم از سوي قصرسفید اجازه نداشت تا مسألة حمله به بن 
لافن را با انفد از هافر کن ,هد او سفر ف وسایل خا رای مضنون به خاطر سبادله (طللاعات: و پر قاری واه 
با مسعود براي عملیات بعدي بود. 


افراد سي. آي.اي مي دانستند که توجه خاص آن ها به موضوع بن لادن تلاشي بود براي حل یک مشکل امريكايي در ميان جنگ 
افغانستان که ابعاد وسیع و پیچیده گي هاي خاص خود را داشت. با آن همه آن ها امیدوار بودند که مسعود این موضوع را درک 
کند که همکاري وي در عملیات عليه بن لادن سبب مي شد تا امریکا رابطة سياسي و نظامي عمیق تري با وي برقرار نماید. 


مسعود به هیئت سي.آي.اي گفت که پلان سي.آي.اي بر عليه بن لادن محکوم به شکست است. زیرا امریکا تمام توجه خود را 
علیه بن لادن و چند تن از همکارانش معطوف داشته و عواملي را که باعث نیرومند شدن او شده از نظر انداخته است. پاليسي 
امریکا به سوالاتي چون: امریکا در بارة طالبان چه سياستي دارد» در بارة استخبارات پاکستان چه باید کرد و در بارة عربستان 
سعودي و امارات متحدة عرب چه بايد شود. پاسخ ارانه نمي کرد. 

مسعود به هیئت سي.آي.اي گفت حتا اگر بن لادن دستگیر هم شود امریکا با مشکلات بزرگي در افغانستان مواجه خواهد بود 
زیرا القاعده بزرگ تر از بن لادن و "الظواهریست" و صدها و حتا هزاران پیرو بن لادن به کمک طالبان به حملات عليه امریکا 
و کشور هاي آسياي میانه دست خواهند زد. 


مسعود به هینت سي.آي.اي گفت: "حتا اگر ما به آنچه که شما مطالبه مي کنید» دست بيابیم این مشكلي که در حال بزرگ شدن 
است» حل نخواهد شد". 


این بخش صحبت هاي مسعود براي هینت سي.آي.اي دلچسپ بود. آن ها با انتقادات مسعود از سیاست امریکا به صورت 
خصوصي موافق بودند و فرقي ميان القاعده و طالبان نمي کردند. آن ها از این موضوع تعجب مي کردند که چرا بعضي از 
خواهند نمود. 

هیئت امريکايي به مسعود گفت که آن ها با انتقاد هاي او موافق اند. اما آن ها تحت حکم دولت خویش عمل مي کنند. سیاست 
امریکا دستگيري بن لادن و همکاران او و محاكمة آن ها بود. 


اما این سیاست در حال دگر گوني بود. سي.آي.اي براي تماس نزدیک تر با مسعود فعالیت مي کرد که در نتيجة آن اين سفر 
صورت گرفت بود اگر همکاري در ساحة جمع آوري اطلاعات ادامه مي یافت سي.آي. اي» بالاخص» مركز تعقيب بن لادن» 
نمي تواند سیاست هاي دولت امریکا را تغییر دهد اما این سازمان بر تصمیم گيري ها نفوذ دارد . 


هر قدر مسعود در مقابله با بن لادن همکاري بیشتر کند» به همان اندازه استدلال سي. آي.اي به داشتن رابطة نزدیک تر با او از 
اعتبار بیشتر برخوردار خواهد گردید. 


مسعود و دستیاران او به این نتیجه رسیده بودند که در همکاري با امریکا بر سر بن لادن چيزي را از دست نخواهند داد» زیرا 
او دشمن مشترک هردو طرف بود. از سوي دیگر آن ها امیدوار بودند که همكاري آن ها باعث آن شود تا امریکا درک خوب 
تري از اوضاع افغانستان داشته باشد. با افزايش همکاري در مبارزه عليه تروریزم ممکن است امریکا به قضية افغانستان علاقه 
مند مي گردید. 


خاطر خود مي کردند نه به خاطر بر آورده شدن هدف امریکا. در نهایت مسعود به محدودیت هاي قانوني در مبارزه عليه بن 
لادن اعتراض نکرد» اما سیاست یک جانبة امریکا در رابطه با بن لادن براي او و مجاهدینش حیرت انگیز بود . 

یک دستیار مسعود که با طرف امریکا در تماس بود» گفت: "آنچه ما را رنج مي داد این بود که در ميان آن همه جنگ بدبختي 
و فلاکت مردم افغانستان امریکا بر یک مسأله کوک توجه خود را متمرکز ساخته بود در حالي که آن مسئله جزني 
از مسأله بزرگتر بود". 
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هیئت امريكايي وعده سپرد که نظریات مسعود را به واشنگتن منتقل کند» اما سي.آي.اي خودش در نظام بيروكراسي واشنگتن به 
انزوا کشیده شده بود. آن ها مي دانستند که پشتيباني از مسعود در جنگ عليه طالبان خطرات را در پي دارد» اما مصمم بودند 
استدلال کنند که القاعده و طالبان براي امریکا چنان خطر جدي اند که ضرورت باز نگري در سیاست امریکا نسبت به افغانستان 


"واحد كوماندويي ناپدید شد" 


چند هفته بعد از اينکه تیم سي.آي.اي» افغانستان را ترک گفت و به دوشنبه بازگشت» چهار جوان عرب» که خود را متعهد به راه 


اندازي جهاد نموده بودند» از مرزهاي جنوبي افغانستان گذشته و وارد قندهار شدند. طالبان براي آن ها در کویته و بعداً در 
قندهار محل بود و باش فراهم نمودند. 


رشته پلان گذاري شهري در دانشگاه تخنيکي هامبورگ - جرمني به پایان رسانیده بود. 


"زیاد جراح" در یک فامیل لبناني به دنیا آمده و یگانه فرزند خانواده خود بود. او موتر مرسیدس بنز سوار مي شد و فامیلش یک 
اپارتمان در بیروت و یک خانه در خارج از آن شهر داشت. او به جرمني رفته در دانشگاه "علوم عملي" در رشته ساختمان 
طیارات به تحصیل پرداخت. ابتدا او الکول زياد مي نوشید» به کشیدن چرس مبادرت مي ورزید و با یک دختر تركي رابطه 
داشت. اما او بعداً به دیانت روي آورد و از مخالطت با مردم خودداري مي نمود. 


"مروان شاطي" در کشور تروتمند امارات متحده عربي بزرگ شده بود. او در ابتدا به حیث یک ضابط در اردوي امارات متحده 
عربي ايفاي وظیفه مي کرد. چون فامیلش توان مالي فرستادن او به يكي از دانشگاه هاي جرمني را داشت» وي را براي تحصیل 
به آن کشور فرستاد. از جمله آن چهار نفر» تنها "رمزي بن الشیب" 25 ساله نمي توانست از فامیلش توقع کمک مالي داشته 
باشد. "بن الشیب" یک جوان کوتاه قد» پرحرف و جذاب بود. او در درسهایش چنان خوب بود که توانست بورس تحصيلي براي 
ادامه تحصیلات در یک دانشکده در "بن" بدست بیاورد. مادر بیوه او با مشکلات اقتصادي دست به گریبان بود. بن الشیب از 
شهرک " رماد" واقع در ولایت "حضرالموت" یمن بود. شش دهه قبل "محمد" بن لادن از همین منطقه به عربستان سعودي رفته 
صاحب شهرت و ثروت زیاد گردید. 


رسیدن این چهار نفر به افغانستان پیچیده گي سازمان القاعده را در زماني بر ملا مي کرد که سي.آي.اي در شناخت این سازمان 
پیشرفت هائي نموده بود. در گزارش هاي محرم سال 1999 خود» سي.آي.اي القاعده را دشمني توصیف مي کرد که پيرواني از 
مناطق مختلف داشته و هوادارانش در سرتاسر جهان پراگنده بودند. جریان محاکمه متهمین بمب گذاري مرکز تجارت جهاني در 
اواسط دهه 90 و اطلاعات جمع آوري شده در باره بمب گذاري ها در افريقاي شرقي نشان داد که سازمان القاعده در رأس خيلي 
متمرکز و در قاعده غير متمرکز بود. در سي. آي.اي معمول شده بود تا ساختار القاعده را به دایر هاي متحد المرکز تشبیه کنند. 
در مرکز این دایره "بن لادن" و همکاران نزدیک او در افغانستان قرار داشتند. در اطراف هسته مركزي قشر محافظوي متشکل 
از گروه هاي افراطي مذهبي قرار گرفته بود که شامل طالبان» عناصري از استخبارات پاکستان. ازبک ها و چیچن هاي در 
حال تبعید» گروه هاي افراطي ضد شيعه پاکستان و افراطي هاي كشميري تجمع نمو ده بو دند. 


بعد از این حلقه محافظوي سخت. حلقات نرم تري قرار گرفته بودند» که مصروف تهیه امکانات مالي»› استخدام افراد و جلب 
پشيباني سياسي در جهت عملي کردن پلان هاي هسته مركزي بودند. در این حلقه سازمان هاي خیریه اسلامي بين المللي» گروه 
هاي دعوت گر مساجد تحت کنترول افراطي ها » مراکز آموزشي و احزاب افراطي از اندونیزیا گرفته تا یمن» از عربستان 
سعودي گرفته تا باریکه غزه و از اروپا گرفته تا امریکا قرار گرفته بودند. 
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تا سال 1999 سي. آي.اي به این نتیجه رسیده بود» که سازمان القاعده در 60 کشور جهان فعالیت مي نمود. اعضاي سرسخت این 
سازمان به صدها نفر مي رسید و هزاران تن دیگر از طرفداران آن سازمان درحرکت هاي متحد القاعده» نظیر طالبان» 
شورشیان چچین» گروه ابوسیاف در فلیپین و نهضت اسلامي ازبکستان جا گرفته بودند. داواطلبان این سازمان ها در صورت 
داشتن استعداد در عملیات تروری پستي در جاهاي مورد نظر به کار گماشته مي شدند. 


داو طلبان جهاد به مساجد وابسته به القاعده ومراکز استخدام آن سازمان در سرتاسر جهان مراجعه مي کردند. آن ها از بیانات 
امام هاي آتش نفس مساجدء و مراجعه به چینل هاي تلویزیون هاي ماهواره يي و صفحات انترنت» که اخبار مربوط به گروه 
هاي افراطي در افغانستان» فلسطین و چیچن را پخش مي کردند» به وجد مي آمدند. بسياري از داوطلبان جهاد از كشورهاي فقیر 
چون یمن و الجزایر بودند که قدرت پرداخت پول تکت طیاره براي رسیدن به پاکستان را نداشتند» اما برخي از آن ها مربوط به 
طبقات متوسط جامعه خود بود و تحصيلاتي دانشگاهی داشتند. یک تعداد دیگر» مثل چهار نفري که به قندهار آمدند پاسپورت و 
ویزه در دست داشتند» که زمینه سفر آن ها را به اروپا و امریکا مساعد مي ساخت. 


دلایل پیوستن آنها به القاعده مانند شرح زنده گي آنها از یک دیگر متفاوت بود. آن ها راه افراطي گري اي را مي پیمودند که 
در اوایل دهه 90 توسط "ايمل كانسي" و "رمزي یوسف" طي شده بود. آن ها افراد با هوش» تعلیم یافته و مربوط به فامیل هاي 
مرفه بودند. آن ها به اروپا سفر نموده» رشته هاي تخنيکي را براي تحصیل انتخاب نمود دند و خواهان آن بودند تا متخصصین 
مدرن شوند در عین آنکه ارزش هاي ديني يي را که درجواني در جامعه خود به آن آشنا شده بودند» حفظ نمایند. وقتي که آن ها 
به "بن لادن" و "ايمن الظواهري" حلف وفاداري ياد کردند» در حقیقت با كساني پیوستند که سرگذشت مشابهي با خود آن ها 
داشنند. 


"گروه هامبورگ" در "مسجد القدس" شهر صنعتي هامبورگ فعالیت مي کردند. در محلي که عرب هاي در حال تبعید به خاطر 
نماز و شنیدن خطابه هاي سياسي جمع مي شدند یک قهوه خانه و یک سالون سپورت نیزباز شد ه بود. زنان روسپی» فروشنده 
گان مواد مخدر و مهاجرین بیکار در جاده ئی گشت و گذار مي کردند که انقلاببون اسلامي. یک مرد سوريايي» که زماني در 
جنگ افغانستان شرکت کرده بود» مبلغ اندیشه هاي بن لادن ذز ان مسجد بود این تن "محمدحیدر الز مر " نام داشت. شاید 
صدها نفر مانند او در سرتاسر جهان داوطلب پخش پیام بن لادن شده بودند. اجنت هاي سي.آي.اي و اف. بي .آي مستقر در 
جرمني در جریان کامل فعالیت هاي "الزمر" قرار داشتند» اما قانون جرمني» که پس از قتل عام يهودي ها توسط نازي ها تدوین 
شده بود» به فعالیت هاي مذهبي اجازه مي داد و پولیس جرمني خطري را از ناحیه بن لادن احساس نمي کرد. جواناني که براي 
خواندن نماز به مسجد مي آمدند آهسته آهسته نظریات "الزمر" را مي پذیرفتند و الزمر به آن ها به نظر مجاهدین آینده مي دید. 
حتا در اتاق هاي لیلیه پولي تخنیک هامبورگ و اپارتمان هاي كرايي دیگر گروه القدس خود را مبارزین مخفي نهضت جهان 
اسلام معرفي مي کردند. آنها با استفاده از تیلفون هاي موبایل» انترنت و کارت هاي تیلفون با مساجد و مهمان خانه ها در 
افغانستان و مبلغین ناراضي در عربستان سعودي, که بیانیه هاي آتشین شان در سال 1991 باعث شد تا بن لادن افراطي گري 
را در پیش گیرد » تماس مي گرفتند. 


عطا از جمله کلان سالان گروه هامبورگ بود. او در دهات مصر متولد ي شد و در طفولیت با مادر و پدر و دو خواهر خود به 
قاهره نقل مکان نمود که در یک اپارتمان کوچک زنده گي مي نمود. فامیل عطا توان مالي آن را داشت» تا رخصتي ها را در 
کنار بحر بگذراند» اما این فامیل شیوه زنده گي نسبتاً عادي را انتخاب کرده بود. پدرش فرزندان خود را وادار به مطالعه مي 
کرد و از تفریح آن ها را دور نگاه میداشت. عطا رفتار بسیار نرم داشت و به مادر خود بسیار نزدیک بود. چنانچه او حتا در 
سنین بیست سالگي نزدیک مادرش نشسته و به او تکیه مي کرد. پدر عطا بر مادر او اعتراض مي کرد که چرا پسر خود را 
مانند یک دختر تربیه مي کند. پدرش در اعتراض به روش خانمش مي گفت او سه دختر دارد» اما مادر عطا به این اعتراضات 
گوش نمي داد. 


يكي از خواهران عطا گیاه شناس و دیگرش داکتر شد. عطا بسیار درس مي خواند» تا از خواهرانش عقب نماند و از هرچيزي 
که باعث پراگنده گي افکارش مي شد. اجتناب مي ورزید. وقتي که یک صحنه رقص در تلویزیون خانه شان به نمایش گذاشته 
مي شد» او چشم هاي خود را بسته از اتاق خارج مي گردید. پدر عطا زمینه تحصیل او را در جرمني مساعد نمود. عطا در 
جرمني خمگین و منزوي بود. او چهار سال به حیث نقشه بردار کار کرد. هم اتاقي هایش او را شخص جگرخون, بدون گذشت 
و بي پروا مي یافتند. عطا وقتي که به کشور هاي عربي سفر مي کرد بسیار سرحال مي بود» اروپايي هايي که او را در جرمني 
مي شناختند» او را شخص گوشه گیر و غمگین توصیف مي کنند. با مرور زمان» نماز و ساير عبادات اسلامي مانند یک پرده 
ذخیم میان او و زنده گي هامبورگ عمل مي کرد . 


تا اواخر سال 1991 عطا و تعداد ديگري در گروه القدس خود را به شهادت در جهاد متعهد نمودند. رمزي بن الشیبه که با بن 
لادن ریشه قومي داشت و با نزدیکان بن لادن در تماس بود. زمینه تماس این گروه را با افغانستان مساعد مي نمود. در یک 


189 
<<< نبرد اشباح >>> 


محفل عروسي در اکتوبر آن سال بن شیبه در باره خطري که از ناحیه يهودي هاعلیه جهان اسلام متوجه بود سخن گفت. 
یادداشت هايي که از طرف "زياد جراح" قبل از سفر اکتوبر شان به قندهار گرفته شده بیانگر احساسات دروني این گروه است: 
صبح خواهد آمد» پيروزي خواهد آمد» ما براي زدن شما پیمان بسته ایم. 


یک هفته بعد او نوشت: من با مرداني به جنگ تان مي آیم که مرگ را چنان دوست دارند» که شما زنده گي را دوست دارید. ای 


بن لادن و طراحان ارشد او قبل از رسیدن عطا و همراهانش به قندهار در مورد استفاده از طیارات به خاطر حمله بر اهداف 
امریکایی. تھی گرفته یودد ”نخد حالف" نر ئ وول نظامي:بن لادن؛ امکان ربودن ظنارات و اتفجار آن ها در هرا وا 
مورد مطالعه قرار داد. بعد از آنکه بن لادن در سال 1998 جنگ عليه امریکا را اعلان نمود» "خالد شيخ محمد" که به رمزي 
یوسف درطرح استفاده از طیارات مسافر بري به منظور حمله بر اهداف امريکايي. همکاري نمو ده بود» به بن لادن پیشنهاد 
کرد که مرکز تجارت جهاني در نیویارک به واسطه طیارات کوچک مملو از مواد منفجره مورد حمله قرار داده شود. بن لادن 
نظر داد که ابا فز نظر‌داشت وغه ساختنان مو ات اده ار او بزرگ کار کر که شور یه" اتف" واطیقه دانه ده بوخ 
تا در اختطاف طیارات از امريکايي هاي جواني کار بگیرد که در گذشته در عملیات تروريستي دخیل نبوده اند . 


شیخ "خالد محمد" وظیفه گرفت تا زمینه آموزش این افراد در پرواز طیارات و آشنايي شان با اتاق پیلوت را مساعد سازد. 
کمي قبل از داخل شدن این چهار نفر به افغانستان یک معاون پیلوت مصري در یک عمل انتحاري یک طیاره مسافربري مصر 
را در بحر اتلانتیک سقوط داد و سبب مرگ 217 نفر شد. این حادثه شاید به بن لادن این اندیشه را داده باشد که هوانوردي 
ملکي در امریکا آسیب پذیر است و ممکن بود باعث آن شده باشد تا او در مورد استفاده از پیلوت هاي ملکي در عملیات انتحاري 


هرچهار نفر بعد از دو ماه اقامت در افغانستان به هامبورگ برگشتند. "جراح" به معشوقه تركي خود گفت پس از سال ها بي 
سرنوشتي اکنون او تصمیم گرفته» تا به پيلوتي طیاره ملکي رو بیاورد. عطا با استفاده از انترنت به فرستادن پیام به مکاتب تربیه 
پیلوت در امریکا آغاز نمود. متن نامه وي قرار ذیل بود: "ما گروه دو تا سه نفري از جوانان کشور هاي مختلف عربي هستیم. 
ما که مدتیست در جرمني مصروف تحصیل هستیم» مي خواهیم در بخش پيلوتي طیارات تجارتي آموزش ببینیم. در این رشته ما 
تا اکنون تجربه نداریم» لیکن آماده هستیم درکورس هاي مرکز تربیه پيلوتي شرکت نماییم". 


دختر "پرویز مشرف" با یک فلمساز فلم هاي مستند عروسي نموده بود. پسرش در شهر " باستان" امریکا به حیث کارشناس امور 
اقتصادي ايفاي وظیفه مي کرد. پدر "مشرف" یک مامور دولت شاهي انگلیس با اندیشه هاي غير مذهبي بود. مادرش چادري بر 
سر نمي کرد. این زن بسیار پرحرف بوذ و مانند یک گرداننده دسته موسيقي نوازان حرکات تمام اعضاي فامیل را شکل مي داد. 
در خانواده مشرف داکتر. دیپلومات تاجر و افراد صاحب انديشه هاي عصري وجود داشت. 


مشرف لیبرال خوانده مي شد. در عرف سياسي پاکستان لیبرال به کسي گفته مي شود که از شراب نوشي رو نگرداند» در جايي 
که مناسب بداند به رقص بپردازد و پاکستان را یک کشور عادي بخواهد - پاکستان اسلامي باشد» ولي بامظاهر سرمایه داري 
و دموكراسي. با این همه مشرف به ضرورت وجود طالبان در افغانستان با وجود انديشه هاي خاص آنها» معنقد بود. او هم چنین 
به اتحاد ١‏ ستراتیژیک با جهادي ها » مخصوصاً مبارزین كشميري باور داشت. به نظر لیبرال هاي ملکي پاکستان این طرز تفکر 
نظامیان پاکستان چيزي بود که تحلیل گران امريكايي را فریب مي داد. هر جنرال پاكستاني» اگر مذهبي بود و يا لیبرال» تا سال 
9 به اتحاد با جهادي ها معتقد بود» زیرا جهادي ها ثابت کرده بودند که قادر به ترسانیدن ارتش هند می باشندچندین هزار تن 
از ارتشیان هند در کشمیر مستقر شده بودند تا در برابر چند صد جنگجوي با انگیزه كشميري مقابله کنند. پاکستان دیگر چه مي 
خواست؟ جهاد یک وسیله دفاعي در برابر برتري جويي هند عرض وجود کرده بود ونقش جهادي ها موثر تر از اسلحه اتومي 
بود. در غرب افغانستان طالبان قرار داشتند» که براي پاکستان در مقابله با هند عمقا ستراتبژیک داده و نا رضايتي پشتون هاي 
ستر اتیژیک امنيتي براي ان کشور بود. مشرف کار هاي مربوط به "جهاد" را در دفتر کارش انجام مي داد و بعد از ختم کار او 
به خانه برمي گشت تا به زنده گي "عادي" خود ادامه دهد. مسائل مربوط به هند براي مشرف ابعاد شخصي و رواني نیز داشت. 


مشرف مردي بود با قد نسبتاً کوتاه. روي گرد» چهره طفلانه» بروت هاي منظم و موي سياه و سفید که آن را در فرق سر به دو 
سو شانه مي کرد. او در رسمیات شخص نمايشي بود» ولي در زنده گي شخصي مردي بود آرام و با معاشرت خوب. . مشرف 
در سال 1943 در دهلي جدید متولد گردید. او پسر یک مامور دولت استعماري انگلیس بود و در وقت تجزیه شبه قاره هند فامیلش 
به پاکستان مهاجرت نمود. بعد از تکمیل مکاتب عيسوي ( اطفال فامیل هاي مرفه پاكستاني اکثراً در این مکاتب درس مي 
خواندند) در كراچي و لاهور شامل اكادمي نظامي پاکستان گردید. 
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مشرف در جنگ دوم پاکستان با هند قومانده یک واحد توپخانه پاکستان را به عهده داشت. در جنگ 19971 بین هند و پاکستان؛ 
که بر اثر آن پاکستان نيمي از سرزمین خود را از دست داد و کشور بنگلادیش تشکیل شد. مشرف قومانده یک واحد كوماندويي 
پاکستان را به عهده داشت. وقتي که پاکستان آتش بس با هند را پذیرفت» مشرف آن را شکست تلقي نمود و حس انتقام گيري 
از هند در دل او جا گرفت. 


مشرف در سال 1990 که به رتبه دگرجنرالي رسیده بود» طي مقاله يي در کالج نظامي انگلیس استدلال نمود: در حالیکه 
پاکستان براي بقاي خود تلاش مي کند » هند در پي آن است تا به حیث یک قدرت نیرومند در جنوب آسیا تبارز نماید. در سال 
4 که او به مقام فرمانده نيروي زميني پاکستان رسیده بود» وظیفه خود مي دانست تا | ستراتيژي بقاي پاکستان را به کار 
ببندد. اگر چه این استراتيژي سبب مي شد تا او از طالبان دفاع نماید و در برابر بن لادن که به جنگجویان كشميري انگیزه و 
پول مي داد» گذشت نماید. 


رشته كوماندويي اش » يا موفقیتش دربکار گيري افسران ارتش در لباس ملکي در افغانستان در جنگ طالبان عليه "احمدشاه 
مسعود" و يا هم فشار مردم پاکستان به خاطر دست آورد نظامي در کشمیر» بود که او به یک اقدام ماجراجویانه دست یازید. 
مشرف از جعبه میز خود پلان عملياتي اردو را که طي سال قبل آماده شده بود کشید. این دوسیه پلان تصرف یک ارتفاع 
افتر ان وعساکن رشن مش اکان که در کان رین کفعرم نمی کر که از کن اکان اکن رن رام ا 
پر یک ر کسید که ماطقه "هاگ را یو ر و ا کر کا اد کرو ب این ما که کک یی کی کا دک ر 
رول دان کرو کت کقوول کر فرار کد 


مشرف پلان جنگي خود را با "شریف" در میان گذاشت و تإیید او را گرفت. طبق اظهار یک تحلیل گر نظامي» این کار شاید 
بزرگ ترین اشتباه در محاسبه نیرو هاي نظامي پس از حمله جاپان بر "پیرل هاربر" باشد. با آن همه شریف و مشرف نمي 
دانستند که عکس العمل هند و جهان در برابر این ماجراجويي آن ها چه خواهد بود. 


در اوایل ماه مي کوماندوهاي پاکستاني زیر نام جهادي هاي كشميري کارگیل را بدون جنگ تصرف نمو دند. فاجعه به زودي 
چهره خود را نمایان ساخت. افسران ارتش پاکستان سفراي کشور هاي خارجي مقيم اسلام آباد را فراخوانده و بر ای آن ها 
اعتراف کردند که حمله آوران کارگیل عساکر منظم ارتش آن کشور اند» در حالیکه بخش هاي دیگر ارتش هنوز ادعا داشتند که 
حمله بر کارگیل از سوي جهادي هاي كشميري صورت گرفته است. 


"بل ملیم" سفیر امریکا در اسلام آباد در گزارشي به واشنگتن نوشت: "در حقیقت پاکستان جنگي را علیه هند آغاز نموده است" 
هند یکجا با بمباران هاي هوايي کارگیل به تبلیغات وسیع به منظور تحریک جهان عليه تجاوز پاکستان دست زد. رهبران سياسي 
هند سخن از جنگ بزرگي به ميان آوردند که هدف از آن نابودي ارتش پاکستان بود. 


"کلنتن" که از شروع جنگ هستوي ميان هند و پاکستان نگران بود» چندین پیام سري به صدراعظم و جنرال هاي پاكستاني ارسال 
نمود و آن ها را تشویق نمود تا اشتباه خود را پذیرفته ونيروهاي خود را از کارگیل خارج کنند. سي آي اي در اوایل جولاي 
اطلاع به دست آورد که پاکستان سلاح هاي اتومي خود را به خاطر استفاده احتمالي عليه هند آماده نموده است. 


"نواز شریف"» که تحت فشار شدید قرار گرفته بود» مي ترسید که قدرت خود را از دست بدهد. او با دست پاچگي روز چهار 
جولاي به امریکا رفت و در این سفر خانم و اولاد هاي خود را نیز با خود برد. طوری که که او قصد پناهنده گي به امریکا را 
دارد. "شریف" با "کلنتن" در مهان خانه دولتي "بلیرهاوس" در حالي ملاقات کرد که تنها یک مامور شوراي امنیت ملي به خاطر 
گرفتن یادداشت رئیس جمهور امریکا را همراهي مي کرد. کلنتن به صدراعظم پاکستان به شدت حمله نموده گفت: او از پاکستان 
به طور مکرر خواست تا بن لادن را به خاطر محاکمه از افغانستان خارج کند ۰ پاکستان وعده همکاري داد» اما هیچ كاري را 
انجام نداد. برخلاف توقع آي.اس.آي یکجا با طالبان و بن لادن درجهت تقویت تروریست ها کار نمود. کلنتن که با صداي بلند 
حرفمی زد و خشمگین بود. کار پاکستان را آزار دهنده توصیف کرد. کلنتن گفت» امریکا مي خواهد اعلامیه يي صادر نماید و 
توجه جهان را به این مسأله جلب کند که پاکستان از تروریست ها پشتيباني مي کند. او از شریف پرسید. آیا خواهان چنین چيزي 
هست؟ 


او از شریف پرسید که چرا او نيروهاي اتومي پاکستان را امر آماده باش داده .آیا از عواقب آن کار آگاهي دارد؟ 
او به شریف گفت: "تو مي خواهي امریکا را فریب دهي اما به تو مي گویم» اين کار شدني نیست". 
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شریف در حالي که شرمنده بود تسلیم شد. او قبلاً از طریق عربستان سعودي, اروپايي ها و تماس هاي مخفي با هند تلاش داشت 
خاتمه بخشید» اما این کار او سبب نا خوشنودي برخي پاكستاني ها از او شد . 


"شریف" ارتش را به خاطر ایجاد بحران کارگیل ملامت مي نمود» اما جنرال ها تقصیر را به دوش صدراعظم مي گذاشتند. 
سفارت امریکا خبر از احتمال یک کودتاي نظامي میداد. اما مشرف عجله نکرد. در اواخر تابستان مشرف با نواز شریف به یک 
پایگاه نظامي در نزديكکي خط حایل ميان دوکشمیر رفتند. آنها با هم غذا خوردند» صحبت کردند و حتا رقصیدند. آن ها مي 
کوشیدند تا اختلافات خود را کنار بگذارند. نواز شریف در ختم سفر از يكي از مشاورین خود پرسید: "در باره مشرف چه فکر 
مي کند؟" او گفت: "مي توان با او معامله کرد." نواز شریف امیدوار بود که استخبارات پاکستان به نجات او بشتابد. او به 
"خواجه ضیاءالدین" رئیس آي.اس.آي نسبت به مشرف بسیار نزدیک بود 


کلنتن ضمن انتقادات دیگر از پاکستان» در ملاقات با شریف در مهمانخانه "بلیرهاوس" از او پرسید که چرا پلان دستگيري بن 
لادن توسط کوماندوهاي پاکستان را که از طرف سي.آي.اي تمویل و تربیه شده بودند. عملي نکرده است؟ شریف خواهان آن بود 
تا با همکاري بر سر این موضوع روابط خود را با سي.آي.اي بهبود بخشد. 


تقریباً همه رهبران سياسي در پاکستان بر این عقیده اند تصمیم اینکه چه كسي صدراعظم پاکستان مي شود از طرف سي.آي. اي 
گرفته مي شود. در ماه سپتمبر "خواجه ضیاء‌الدین" به واشنگتن رفت. تابا "کوفر بلیک" مدير جدید مبارزه با تروریزم 
سي. آي.اي ملاقات نماید. او پیام قبلی خود در ماه دسمبر را تکرار کرد که حاضر است در زمینه دستگيري بن لادن همكاري 
کند. او گفت اگر سي.آي.اي در باره موقعیت بن لادن اطلاع به دست آرد» کوماندوهاي پاكستاني او را دستگیر خواهند کرد. 
آموزش نیم كوماندويي پاکستان به پایان رسید ه٥‏ ان ها در نزديكکي مرز با افغانستان مستقر شده بودند. استخبارات امریکا در 
تلاش بود تا اطلاعات لازم را در اختیار این واحد قرار دهد. 


طي همین هفته نواز شریف برادر و مشاور خود "شهباز شریف" را به واشنگتن فرستاد. او با مامورین امریکا روي این 
موضوع به بحث پرداخت که امریکا به خاطر حفظ "نواز شریف" در قدرت چه کار هايي را مي تواند انجام دهد. شهباز شریف 
به مامورین شوراي امنیت ملي امریکا گفت که یک کودتاي نظامي عليه حکومت ملكي پاکستان به زودي به راه انداخته خواهد 
شد. "اندرفورت" طي صحبتي باخبرنگاران از اقدامات مخالف قانون اساسي توسط ارتش پاکستان هوشدار داد. در راولپندي 
مشرف و افسران دیگر ارتش از قهر مي جوشیدند. آن ها مي پرسیدند که چرا آنها به یک لکچر جدید امریکا در مورد 
دموكراسي ضرورت پیدا کرده اند و به آن ها که گفته که ارتش در پي راه اندازي کودتاست؟ بدبيني در دهلیز هاي قدرت در 
اسلام آباد و راولپندي رو به افزایش بود و تا اواخر ماه سپتمبر این بدبيني ها به اوج خود رسید. "تاماس پکرنگ" معاون وزير 
خارجه امریکا از خواجه ضیاء‌الدین خواست تا در باره تحويلدهي بن لادن به امریکا با رهبر طالبان گفتگو کند. نواز شریف و 
خواجه ضیاء‌الدین به خاطر موقعیت نا مناسبي که داشتند» حاضر شدند به هركاري دست بزنند تا خود را در نظر سي.آي.اي 
خوب جلوه دهند. ضیاء‌الدین روز هفت اکتوبر به قندهار پرواز نمود تا به "ملاعمر" بگوید که امريكايي ها تا چه حد در باره بن 
لادن جدي اند. مثل گذشته رهبر طالبان پیشنهادات او را رد کرد . 


شریف تلاش مجدد نمود تا تنش با ارتش را کم کند. او به مشرف مقام اضافي لوي در ستیز پاکستان را داد. این یک مقام نمايشي 
بود» اما شریف آن را براي یک سال خالي گذاشته بود. تصور برآن بود که او مشرف را به این مقام منصوب خواهد نمود تا 
عادي یافت که با خانمش براي تماشاي بازي کرکیت به سریلانکا سفر نمود. "بل مییم" سفیر امریکا یک نوع آتش بس موقت را 
مشاهده نموده براي گذرانیدن رخ خصتي هایش به کلیفورنیا رفت. 


روز 12 اکتوبر ۰1999 در حالیکه جنرال پرویز مشرف با طیاره خطوط هوايي پاکستان از سریلانکا به كراچي باز مي گشت. 
نواز شریف اعلان نمود که او را از مقامش برکنار نموده است. برخلاف ضوابط معمول در ارتش پاکستان» شریف خواجه ضیاء 
الدین را به حیث فرمانده نیرو هاي زميني پاکستان به جاي مشرف مقرر نمود. ضیاءالدین در ميان فرماندهان نیرومند قول اردو 
هاي پاکستان دوستان کمي داشت. او به حیث یک انجنیر در گوشه اي از اردو رشد نموده بود و دوره کار او به حیث رئيس 
آي.اس.آي باعث بالا رفتن حیثیت و مقام او در ميان ارتشیان نگردید. او طي این دوره دوستان بيشتري در مرکز فرماندهي 
ارتش چنان محدود بود که وقتي شریف او را به حیث فرمانده ارتش مقرر کرد او مجبور گردید تا نشان هاي عسکري مناسب را 
براي خود از بازار تهیه کند. 


وضعیت پس از اعلان ناگهاني بركناري مشرف براي چندین ساعت متشنج بود. چند ساعت را در بر گرفت» تا موضوع 
بركناري مشرف به جنرال هاي ارشد اردو برسد. 
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آنها مي خواستند نظم عسكري را مراعات نمایند. مشرف هنوز فرمانده آن ها بود» اما چون او در هوا بود» نمي توانستند با او 
تماس بر قرار نمایند. واحد كوماندويي يي که به پول سي.آي.اي تشکیل شده و در سرحد افغانستان مستقر گردیده بود» بر سر دو 
راهي قرار داشت. ضیا الدین از آن ها خواسته بود تا به اسلام آباد آمده از دفتر او و نواز شریف محافظت کنند. اگر چه تعداد 
شان زیاد نبود» اما آن ها یک نيروي ضربتي مهم بودند. قوماندان تیم كوماندويي مي دانست که از نگاه سياسي آن ها افراد خواجه 
ضیاءالدین بوده و اگر آن ها به دفاع از او داخل اقدام شوند» امتیازات زيادي در انتظار شان خواهد بود . 


اما اگر آن ها از او در مقابل ارتش نیرومند پاکستان به دفاع بپردازند» دستگیر و یا حتي نابود خواهند شد . 


در ساعات اول تحول چندین افسر واحد كوماندويي مذکور با لباس ملکي به اسلام آباد رفتند تا ببینند که گروه خواجه ضیاء‌الدین 
در چه حالت قرار دارند. آن ها نمي خواستند تا آن وقت خود را به كاري متعهد کنند که در آن چانس برنده شدن را نداشته باشند. 


طبق گزارش سي.آي.اي قوماندان تیم كوماندويي از مخالفت ارتش با بركناري مشرف اطلاع حاصل نمود. فرماندهي عالي ارتش 
تصمیم گرفته بود تا عليه نواز شریف و متحدین او دست به عمل بزند. واحد هاي قول اردوي نمبر ده پاکستان» که در نزديکي 
اسلام آباد مستقر اند» وارد اسلام آباد شدند تا شریف و ضیاء‌الدین را دستگیر کنند. رهبر واحد كوماندويي بدون اینکه جلب توجه 
کند به افراد خود خبر داد که جناح شریف بازنده است. با کسب این اطلاع این واحد كوماندويي از هم پاشید. طبق یک منبع 
پاکستان بعضي از افراد این واحد كوماندويي در مورد ماموریت خود عليه بن لادن نیز نگران شده بودند. 


شریف در حالیکه احساس بیچاره گي مي کرد به میدان هوايي كراچي دستور داد تا به طیاره حامل مشرف اجازه نشست به آن 
میدان را ندهد. پیلوت خبر داد که طیاره فقط براي 20 دقيقه تیل دارد. طیاره بالاي بحیره عرب دور مي زد. خانم مشرف مي 
گوید مهمان داران طیاره از ترس رنگ باخته بودند. ارتش ترافیک میدان هوايي كراچي را وادار کرد تا به طیاره حامل 
مشرف اجازه فرود آمدن بدهد . 


مشرف با عجله لباس ملکي به تن نمود و از طریق تلویزیون آن کشور از رسیدن دوره جدید سياسي در پاکستان و دستگيري 
شریف خبر داد. یک روز بعد او حکمي صادر نمود خود را رئيس اجراني پاکستان مقرر نمود. 


کودتا» عملیات مخفی اداره کلنتن عليه بن لادن را شدیداً مختل نمود. مشرف» ضیاء‌الدین را بازداشت نمود و واحد کوماندویی که 
به پول سي.آي.اي آموزش دیده بوده از هم پاشید. ریچاردکلارک و دیگران در شوراي امنیث ملي امید چنداني به این واحد 
كوماندويي نداششند؛ اما افسران سي.آي.اي فکر مي کردند 25درصد امکان آن وجود داشت که این واک كوماندويي در اطراف 
قندهار دست به عمل بزند. 


استخبارات پاکستان با یک تغییر جدید در کادر رهبري خود مواجه بود» زیرا جنرال مشرف دلایل شخصي براي ناخورسندي از 
آي. اس .آي مناسب بودن او به این پست را وقتي مورد ارزيابي قرار داده بود . مشرف از این کار آي اس آي بسیار عصباني 
شده بود. حالا او مي خواست در آي. اس. آي دست به تغييراتي بزند که آن سازمان را او وفادار بسازد. 


بل میلم به عجله به پاکستان برگشت و ساعت 11 قبل از ظهر روز 15اکتوبر با مشرف ملاقات نمود. مشرف لباس نظامي به تن 
داشت و مشاورین او به دورش حلقه زده بودند. او ناراحت به نظر مي رسید. ميلم طي سال هاي گذشته هر ماه یک بار با او 
ملاقات مي کرد. در ملاقات عمومي او بسیار رسمي و با احتیاط حرف زد. بعدا به صحبت هاي خاص و بي پرده پرداختند. میلم 
براي مشرف نامه بل کلنتن را سپرد. کلنتن از جنرال مشرف به خاطر کودتایش انتقاد نموده از او خواسته بود تا پلاني را براي 
اعاده دموكراسي در پاکستان اعلان نماید. اگر آن ها در باره چیز هاي دیگر علاوه از کودتا صحبت کردند» تنها به صورت 
جانبي بود. مشرف گفت: "نواز شریف پاکستان را به نقطه بسیار پایین در تاریخ آن کشور کشانیده بود." او در باره چند ساعتي را 
که در هوا گذرانیده و به مرگ مي اندیشید» صحبت نمود. او به این خاطر بالاي نواز شریف بسیار قهر بود. مشرف گفت» نواز 
شریف مي خواست او را بکشد. میلم از صحبت هاي قبلي خود با مشرف مي دانست. که او نظریات عنعنوي و آشتي ناپذيري 
در باره افغانستان و کشمیر دارد. در زمان کودتا» مشرف و قوماندان هاي قول اردوي او احساس مي کردند که امریکا در برابر 
طالبان موضع گيري غير دوستانه نموده بدون آن که در باره ماهیت آنها چيزي بداند. مشرف بر این عفیده بود که به انزوا 
کشانیدن طالبان توسط امریکا آن ها را بیشتر به عرب ها وابسته می نماید و سبب تقویت تروریست ها می گردد.. مشرف از 
کلنتن مي خواست تا در جهت به اعتدال کشانیدن سیاست هاي طالبان قدم برداشته و از این طریق اعتماد افغانستان را به خود 
جلب نماید. 


کابینه کلنتن برسر اينکه در برابر كودتاي مشرف چه موضعگيري نماید» دچار اختلاف شده بود. ریچاردکلارک و متحدین او در 
شوراي امنیت ملي مي خواستند» تا باعث ناراحتي مشرف نشوند» زیرا این کار مسأله پیچیده بن لادن را پیچیده تر مي ساخت. 
البرایت و دیگران در اداره کلنتن استدلال مي کردند که با نظرداشت تاکید اداره کلنتن بر تعمیم دموكراسي به سطح جهاني» تایید 
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امریکا از كودتاي مشرف امریکا را به جهانیان دو رو معرفي خواهد نمود. آن ها مي گفتند که مشرف طراح بحران کارگیل و 
مشوق تروریزم در کشمیر است. 


مبارزه به تروریزم کم نمود. کودتا مسایل جديدي را در رابطه ميان دو کشور مطرح نمود. بر علاوه از مسأله کشمیر و انتشار 
اسلحه اتومي» اکنون مسئله بازگشت دموكراسي به پاکستان نیز مطرح بود. بدین ترتیب در لست مسایل میان امریکا و پاکستان 
موضوع بن لادن والقاعده در 3 سمت پایین تر از گذشته قرار گرفت. 


با نزدیک شدن مراسم تجلیل از هزاره دوم» جورج تینت رئيس سي.آي.اي به دیوید بورن سناتور اکلاهاماء که در روز هاي 
کارش در کانگره با او روابط نزدیک داشت» تیلفون زدو از او خواست به جايي سفر ننما یدو از رفتن به جا هاي مزدحم 
خودداري کند. بورن به او گفت شوخي مي کند» اما تینت گفت» او جدیست وعلاوه کرد بن لادن شخص بسیار خطرناک است. 
بورن گفته او را جدي گرفت. 


براي مدیریت مبارزه با تروریزم سي.آي.اي خزان آن سال زمان بسیار دشواري بود. از آغاز ماه سپتمبر سي.آي.اي گزارش 
هايي بدست مي آورد که بن لادن سازمان هاي تروريستي را بسیج نموده» تا در آغاز سال جدید دست به عمل بزنند. استخبارات 
اردن به صحبت هاي تلفوني افراد مشکوک به عضویت القاعده گوش داد که در باره پلان حملات عليه اهداف امريکايي و 
اسرائيلي شواهدي به دست آورده بود. 


تینت به قصر سفید رفت تا در باره امکان حملات تروريستي نظریات خود را مطرح کند. او وقوع 15 تا 20 حمله تروريستي را 
در اوایل سال جدید پیش بيني مي کرد. تینت گفت چون امریکا دشمن اسامه است. بايد توقع داشت که برخي از این حملات در 
خاک امریکا به راه انداخته خواهد شد. او توجه شوراي امنیت ملي را در باره تهدید از ناحیه تروریزم جلب نمود» اما در باره 
چگونگي عکس العمل در باره این تهدیدات ميان مدیریت مبارزه با تروریزم سي.آي.اي و شوراي امنیت ملي اختلاف نظر 
وجود داشت. دوتن از همکاران نزدیک ریچاردکلارک» ستیو سایمن و دانیال بنجامین بعداً نوشتند که سي.آي.اي در باره خطرات 
احتمالي راپور هاي زيادي به کلنتن مي داد» بدون اينکه در باره این خطرات چیز هايي مشخص بگوید. آنها اتهام وارد کردند 
که این کار به خاطر آن صورت مي گرفت تا در صورت بروز حادثه تروريستي سي.آي.اي مقصر شناخته نشود. چنین 
برداشتي از فعالیت هاي سي.آي.اي باعث ناراحتي افسران آن سازمان مي گردید. آن ها مي گفتند اگر آن هاگزارشي ندهند و 
حادثه يي رخ دهد» افراد دفتر کلارک از جمله اولین كساني خواهند بود که آنها را متهم به بي كفايتي خواهند کرد. 


دستگيري دو تروریست در اردن ۰ که يكي از آن ها اعلان شده و ديگري مخفي نگهداشته شد» قصر سفید و سي آي اي را 
وادار نمود تا باهم تشریک مساعي نمایند. استخبارات اردن روز 30 نوامبر به صحبت تلفوني يكي از پیروان بن لادن بنام 
"ابوزبیده گوش داد که به افراد خود در مورد عملیات در اوایل سال جدید عيسوي دستور مي داد. پولیس اردن به خانه اي در 
عمان حمله نموده او را دستگیر کرد. روز 5 دسمابر یک تروریست پولیس اردن را به خانه يي رهنمايي کرد که در ته خانه آن 
1 ظرف پلاستيكي حاوي تیزاب شوره و تیزاب گوگرد جابجا شده بود. این مواد كيمياوي براي ساختن مواد منفجره به قوت 16 
تن تي.ان.تي كافي بود که مي توانست یک هوتل بزرگ و خانه هاي اطراف آن را تخریب کند. افراد دستگیر شده اعتراف کردند 
که ان ها با اهاف خود و تانب کرد جنر یکی از این اف ات فویل ینیس" کر مان برد که ق ار ری ان کر نت 
هاي امريكايي و اسرائيلي در میله اي به مناسبت سال نو عيسوي اجتماع کنند. 

افراد دستگیر شده در اردن به پلان ديگري نیز اعتراف نمودند. آن ها مي خواستند گاز زهري سیاناید را در یک سینماء که در 
آن اکثراً خارجي ها به تماشاي فلم مي رفتند» رها نمایند. ۱ 

مشاور امنیت ملي سندي برگر» جلسات روزانه دایر مي کرد تا اطلاعات جمع آوري شده در مورد عملیات تروريستي را به 
بحث بگیرد. کمیته مشترک ارگان هاي امنيتي اخطاریه هاي ملي و بين المللي را در مورد وقوع حملات تروريستي احتمالي 
پخش مي نمودند. 

جورج تینت و کوفر بلیک به تمام ستیشن هاي سي. آي.اي در سرتاسر جهان پیام ارسال نموده به آن ها هدایت دادند که کار جمع 
آوري اطلاعات در بارةٌ فعالیت هاي تروریست ها را شدت بخشد و به عملیاتی به منظور اخلال عملیات تروريستي که براي 
سال جدید عيسوي پلان شده بود داخل اقدام شوند. 

نه روز بعد از کشف مواد منفجره در اردن» یک اجنت گمرک در سرحد کانادا یک مرد شرق میانه یي را دید که در عقب فرمان 
موتر نشسته مي خواهد از سرحد بگزردو وارد ایالت واشنگتن در امریکا شود. مامور مذکور صندوق عقب موتر را باز کرد و 
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در آن مقدار زياد مواد منفجره را یافت که کافي بود بخشي از ترمینل میدان هوايي لاس انجلس را تخریب کند. این مرد بعد 
اعتراف کرد که میدان مذکور هدف بمب گذاري او بود. 


احمد رسام الجزايري در کانادا پناهنده شده بود و با یک گروه از اسلام گراهاي مونتریال در تماس بود. او به افغانستان رفت و 
در يكي از کمپ هاي بن لادن مدتي را گذرانیده بود. نزديکي محل زنده گي او به امریکا توجه افراد بن لادن را به او جلب نمود 
و آن ها او را براي راه اندازي عملیات تروريستي استخدام نمودند. به رسام در کمپ درونته» در نزديكي جلال آباده طرق 
استفاده از مواد منفجره آموزش داده شد. رسام در اواسط ماه جنوري 1999 افغانستان را ترک گفت و با 12000 دالر نقد و 
هداياتي در باره ساختن بمب به کانادا برگشت. 


بعد از دستگيري رسام» کلنتن به مشرف تلفون نموده از او خواست. تا فعالیت هاي بن لادن را اخلال نموده و او را دستگیر 
نماید. کلنتن به مشرف گفت کودتا مي تواند آغاز خوبي براي برقراري روابط نزدیک ميان دو طرف باشد» اما براي اینکه 
پاکستان از کمک هاي امریکا و تسهیلات تجارتي برخوردار شده بتواند» باید ارتش پاکستان در قسمت از ميان بردن تهدید بن 
لادن اقدام نماید. مشرف در زمینه وعده همكاري داد» اما طرف امریکا مي گوید» اوکدام قدم عملي در این راه بر نداشت. 
کلارک و مدیریت مبارزه با تروریزم شب تحویل سال را به بسیار ناآرامي سپري نمود و هر لحظه منتظر رسیدن خبر حادثه 
تروريستي بودند» اما کدام حمله تروريستي صورت نگرفت. قسمي که بعداً معلوم شد. آن ها یک گروه تروريستي بن لادن را که 
آماده حمله انتحاري بود» نا دیده گرفته بودند. 


یک تیم از تروریست هاي انتحاري يمني یک كشتي کوچک را از مواد منفجره پرنموده مي خواستند آن را در شب سال نو در 
نزدیک یک كشتي مخرب امريکايي بنام "سلیوان" که در بندر عدن لنگر گرفته بود» منفجر کنند. 


كشتي به خاطر سنگيني بار تعادل خود را از دست داد. . پس از تلاش زياد تروریست ها كشتي را نجات دادند» اما محموله آن 
به قعر دریا فرو رفت. هیچ کس از این کار خبر نشد. براي افراد بن لادن مشکل بود. تا پلان جدید عملياتي طرح کنند» زیرا 
این کار به وقت زیاد نیاز داشت. 


کوفر بلیک مدير مبارزه با تروریزم مي گوید که تیم او در آن روز ها بسیار فعال بود و هیچ کس نمی خوابید. بزرگترین 
عملیات به خاطر اخلال عملیات تروريستي در تاریخ بشر به راه انداخته شده بود و چندین عملیات همزمان به اجرا در آمد. 


در ميان این همه هیجانات ناشي از عملیات وسیع ضد تروريستي» اطلاعي از شرق میانه زنگ خطر را به صدا در آورد. با 
گوش دادن به مکالمات تلفوني در شرق میانه استخبارات امریکا در یافت دو مردیکه با القاعده رابطه داشتند, در نظر دارند به 
مالیزیا سفر نمایند. یک مامور مبارزه با تروریزم به این سفر علاقه نشان داد و اجازه تعقیب افراد مذکور را به منظور پیداکردن 
تام آن هو اة هذف آن ها از این سفر چیست» به دست آورد. 


تا تاریخ 5 جنوري 2000 سي.آي.اي توانسته بود کاپي پاسپورت يكي از این افراد را به دست بیاورد. نام این شخص خالد مظهر 
تبعه سعودي بود. رابطه قبلي او با تروریست ها معلوم نبود و او از قنسلگري امریکا در جده ویزه چندبار دخول امریکا را به 
دست آورده بود و ویزه او تا تاریخ 6 اپریل 2000 اعتبار داشت. 


آن ها را تحت نظر گرفتند. این افراد حرکات مشکوک از خود تبارز میدادند. آن ها از تلفون منزل خود استفاده ننموده بلکه از 
غرفه هاي تلفون شهري استفاده مي کردند. از آن ها عکس ها گرفته شد» اما نتوانستند آواز شان را ثبت نماید . 


تینت در جریان عملیات تعقیب این گروه قرار گرفت. اما وقتي المضهر کولالمپور را ترک گفت سي. آي.اي ردپاي او را گم کرد. 
تعقیب آن ها نشان داد که گروه مذکور بسیار فعال بود» اما اطلاعاتي به دست نیامد که از کدام حمله تروريستي خاص توسط آن 


خدمات پست برقي میان مدیریت مبارزه با تروریزم سي. آي. اي و اف.بي. آي تامپن شده بود تا اف.بي. آي در جریان انکشافات 
مربوط به وقایع تروريستي قرار گیرد اما در باره اینکه المضهر ویزه در اختیار داشت و باید در لست افراد ممنوع الورود قرار 
داده مي شد» نه سي.آي.اي چيزي گفت و نه اف.بي.آي» که از موضوع فعالیت هاي المضهر خبر داشت. اقدامي کرد. چند هفته 
قبل از آغاز تعقیب المظهر مدیریت مبارزه با تروریزم سي آي اي طي یک هدایت کتبی در باره ایجاد چنین یک لست هداياتي 
صادر نموده بود. هدف از تهیه لست آن بود» تا مامورین گمرک و مهاجرت و پولیس سرحدي امریکا از ورود افراد شامل در 
لست به آن کشور جلوگيري نماید و يا موضوع داخل شدن شان را به امریکا مورد بررسي مجدد قرار دهند. سي.آي.اي در آن 
زمان در هرماه چند صد نام را در لست افراد ممنوع الورود شامل مي کرد. شامل نکردن نام المضهر در اين لست. به قول 
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جورج تینت» به خاطر عدم آموزش کافي بعضي از مامورین و توجه زياد به عملیات تعقیب بود. اشتباه دومي در ماه جنوري 
وقتي تکرار شد که معلومات به دست آمد» که نفر دوم سعودي که نواف الحمزه نام داشت به تاریخ 15 جنوري 2000 از طریق 
لاس انجلس وارد امریکا گردیده است. گزارش از سوي یک ستیشن سي.آي.اي در باره این حادثه باعث تعقیب هیچ کدام از این 
اتباع سعودي نگردید و هیچ یک از دو نفر در لست افراد قابل تعقیب قرار داده نشدند. این دو نفر از اعضاي القاعده بود و در 
جنگ هاي بوسنیا و افغانستان شرکت داشتند. 


بدون تهیه لست افراد نا مطلوب عليه چنین افراد کار موثري صورت گرفته نمي توانست. نظر به سیاست مهاجرتي وزارت 
خارجه امریکا» عربستان سعودي شامل کشور هائي نبود که اشتباه تروريستي به اتباع آن مي شد و یا به اتباع آن کشور به نظر 
مهاجرین غير قانوني نگر سته مي شد. با همه تجارب تلخ امریکا با سعودي در مسایل مربوط به تروریزم و با وجود بد گماني 
ها بر سر این مسایل در یک دهه قبل» وزارت خارجه نمي خواست در مورد سیاست دوستانه امریکا در رابطه با عربستان 
سعودي بازنگري نماید. با وجود در اختیار داشتن نام سعودي هاي مشکوک و عکس هاي آن ها که از کولالمپور مخابره شده 
بود» سي.آي.اي در باره پلان هاي بن لادن در مورد حمله به هوانوردي ملکي در امریکا که در اواخر 1999 تصمیم آن گرفته 
شده بود» چيزي نمي دانست. اما چیز هايي که جورج تینت در باره القاعده در زمستان آن سال آموخته بود. او را ترسانده بود. 
دسیسه استفاده از گاز سیاناید و حضور شبکه هاي اتباع الجزایر در اروپا باعث نگراني شدید او و همکارانش گردیده بود. از 
سوي دیگر انکشافات جدید نشان مي داد که بن لادن در پي استفاده از سلاح کشتار جمعي است و این موضوع مايه نگراني شدید 
رییس سي.آي. اي شده بود. 


تینت به تاریخ دوم فبروري 2000 به کمیته استخبارات کانگره گفت» تلاش بن لادن براي استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي 
نظریات قبلي او را تایید مي کند و او اکنون مي کوشد» تا حملات تروريستي توسط گروه تانوي به راه انداخته شود تا از افنشاي 
آن ها جلوگيري شده بتواند. تینت گفت» القاعده اکنون به یک شبکه بسیار پیچیده تروريستي تبدیل شده که با افراطي هاي سني در 
سرتاسر جهان» به شمول شمال افریقا» فلسطین» پاکستان وآسياي میانه دست به انتلاف زده است. او گفت گذشت زمان طالبان را 
به یک گروه مشکل آفرین تبدیل نموده است و پولي را که طالبان از تولید و قاچاق مواد مخدر به دست مي آورند» براي بن لادن 
نیز مي رسد و او از آن به خاطر راه اندازي عملیات تروريستي کار مي گیرد. با وجود همه این صحبت ها و اخطار هاي 
ديگري که تینت طي آن زمستان صادر نمود» او تهدید از ناحیه تروریزم را پس از تهدید از ناحیه پخش سلاح هاي کشتار جمعي 
قرار داده بود. تینت بعداً گفت. نباید قضیه القاعده را به صورت مجرد مورد بحث قرار داد. دهه 1990 شاهد تحولات متضاد و 
سازمان بايد موضوع پخش سلاح اتمي» کيمياوي و بيولوژيکي رازیر نظر مي گرفت و بر بحران شرق میانه و انکشافات زودگذر 
دیگر نیز توجه مي کرد» در حالیکه بودجه آن نیز کم شده بود و تعداد افراد کمتري در اختیار داشت. در بحث هاي فبروري در 
کانگره. سناتورها در باره استفاده رئيس سایق سي. آي.اي "جان دوچ" از اطلاعات محرم نسبت به تهدید از ناحیه بن لادن و يا 
عملیات چشمگیر تروريستي که متوجه امریکا بود» سوالات بيشتري نمودند. 


با همه افزایش در عملیات استخباراتي در زمستان آن سال سي.آي.اي در باره سفر چهار عرب به افغانستان و بازگشت شان به 
ها نظارت مداوم نماید» اما این درخواست ها به خاطر قوانین جرمني و عدم روحیه همکاري پولیس آن کشور موفقيتي در بر 
نداشت. تنها نیم سده قبل پولیس نازي از قدرت کنار زده شده بود و به همین خاطر دادگاه هاي جرمني به پولیس اجازه نمي دادند 
تا به جاسوسي اقدام کند. بسياري از رهبران سياسي و روشنفکران جرمني ترس امريكايي ها از اسلام گرا ها را غير موجه مي 


همكاري س.آي.اي با استخبارات پاکستان باعث آن نشد» تا معلومات لازم در باره سفر مردان عرب به پاکستان به قصد ملاقات با 
طالبان و بن لادن و برون رفتن آن ها از پاکستان به دست امريكايي ها برسد. 


خی E‏ ی پل اد کرو میگ شیرتا مر کی ی وان طرش را اه و تیک وه 


مروان الشهبي در بهار آن سال وقتي که آماده گي سفر به امریکا را مي گرفت» در هامبورگ به یک خانم کتابدار بنام انجلادویل 
گفت» حادثه اي به وقوع خواهد پیوست» و صدها تن جان خود را از دست خواهند داد. او از مرکز تجارت جهاني نیز نام 
گزفته اما خانم دویل حرف هاش را جدي نگرفت. 
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فصل بيست و هفتم 
"شما سفید پوست های دیوانه" 


چند هفته بعد از مراسم هزاره دوم (آغازسال2000 ميلادي) سي.آي.اي اطلاع بدست آورد که "بن لادن" به کمپ درونته در 
نزديکي جلال آباد رفته است. کمپ یادشده در محراق توجه قصرسفید و سي.آي.اي به منظور جمع آوري اطلاعات قرار گرفته 
بود. کمپ درونته» مثل کمپ هاي دیگر "بن لادن" تاسیسات بسیار ابتدايي داشت. در آن کمپ چند تعمیر وجود داشت و کوه 
هايي که در اطرافش قرار داشت» از آن محافظت مي کرد . 


استخبارات "مسعود" اطلاع داده بود که افغان ها اجازه داخل شدن به کمپ درونته را ندا رند و فقط عرب ها مي توانستند به آن 
کمپ داخل شوند. اطلاعات بدست آمده از جهادي هاي دستگیر شده نشان مي داد که کمپ درونته محل عمده آموزش کساني بود 
که به خاطر راه اندازي عملیات تروريستي انتخاب مي شدند. "احمدر سام" در این کمپ آموزش دیده بود. 


گروه استخباراتي "کلارک" اطلاع بدست آورده بود که در کمپ درونته طرق استفاده از زهر و اسلحه كيمياوي تجربه مي گردید. 
استخبارات اردوي امریکا یک سال قبل از حوادث هزاره دوم اطلاع بدست آورده بود که در کمپ مذکور اسلحه کيمياوي 
انکشاف داده مي شد. به اقمار مصنوعي وظیفه داده شد تا از کمپ مذکور تصویربرداری نمایند و سي.آي.اي اجنت هايي را 
استخدام نمود که در نزدیک کمپ یادشده زنده گي مي کردند. رفت و آمد در این ساحه نسبتاً آسان بود» زیرا طالب ها بر منطقه 
کنترول کامل نداشتند. به همین دلیل سي.آي.اي اطلاع كافي در باره این کمپ بدست مي آورد. سي آي اي با استفاده از تماس 
هاي جدیدش با "مسعود" وسایل جمع آوري اطلاعات را به خطوط جنوب جنگي "مسعود" فرستاد. این کار سبب شد تا افراد 
مسعود به مکالمات راديويي طالبان در کابل و جلال آباد گوش داده بتوانند. از سوي دیگر» سي.آي.اي یک آیینه خاص را به 
افراد "مسعود" داد که به وسیله آن از اجسامي که تا 16کیلومتر دور تر موقعیت میداشتند تصوير برداري می شد. افراد مسعود 
یک محل ترصد را در نزديكي درونته تاسیس نمودند و با استفاده از این آیینه استخباراتي» درونته را تحت نظر گرفتند. 


اطلاعات جمع آوري شده با وسایل جدید ثابت کرده نتوانست که "بن لادن" سلاح كيمياوي» بيولوژيکي و انمي در اختیار داشت. 
اما این موضوع ثابت شده بود که او چنین قصدي را داشت. اطلاعات بدست آمده از درونته ترس دايمي "تینت" در مورد 
دستيابي تروریست ها بر سلاح هاي کشتار جمعي را افزايش داد. 


مدیریت مبارزه برضد تروریزم سي.آي.اي به مسعود خبر داد که بن لادن به درونته رفته است. بن لادن اکثراً از کمپ تربیه افراد 
خود دیدار می نمود. با پیروان خود صحبت می کرد و چند مرمي فير مي کرد. او در افغانستان به شکل مارپیچ به سفر مي 
پرداخت و از مسیر حرکت خود به کسي اطلاع قبلي نمیداد. بن لادن در مساجد سخنراني می کرد هیأت را به حضور مي 
پذیرفت و در مهماني ها شرکت مي کرد. در این سفر ها تعدادي از محافظین عرب او را همرايي مي کردند. درونته يكي از 
محل هايي بود که بن لادن معمولاً به آنجا مي رفت. 


مسعود با استفاده از اطلاعات سي. آي.اي عملياتي را بالاي درونته سازمان داد. او تعدادي از راکت هاي زمین به زمین را به 
وسیله حیوانات بار بري به سوي درونته فرستاد و یک تیم کوچک کوماندويي را نیز به آن جا اعزام کرد. خطوط جنگي در حال 
تغییر جنوب» افراد مسعود را قادر مي ساخت. تا آن ها به اندازه تيرس به کابل و جلال آباد نزدیک شوند. افرادي که با منطقه 
آشنايي داشتند با استفاده از راه هاي فرعي در نقاط حاکم اطراف درونته جابه جا شدند. 


بعد از ارسال تیم هاي عملياتي به سوي درونته» موضوع به سي.آي.اي خبر داده شد. اين خبر مشاورین حقوقي سي.آي.اي را به 
خشم آورد» زیرا هدایات تدوین شده از سوي قصر سفید در برگیرنده عملیات نظامي عليه بن لادن نبود و همکاري با مسعود 
تنها محدود به جمع آوري اطلاعات مي شد. سي. آي. اي اطلاعاتي به مسعود داده بود که او با استفاده از آن به درونته حمله 
راكتي مي نمود. به عقیده قانون دان هاي سي.آي.اي» آن سازمان در حمله بر درونته همکاري نموده بود در حالیکه قانوناً اجازه 


چنین چيزي را نداشت. 


مرکز بن لادن در سي.آي.اي به پنجشیر پیام فرستاد که عملیات بالاي درونته را لغو نماید. در پیام آمده بود که سي.آي.اي اجازه 
قانوني ندارد» تا اطلاعاتي به مسعود بدهد که او با استفاده از آن عليه بن لادن دست به عملیات نظامي بزند. افراد مسعود در 
جواب گفتند که آن ها قادر به لغو عملیات نیستند» زیرا افراد قبلاً به محل اعزام شده و آن ها تماس راديويي با افراد خویش 


ندارند. 
سي. آي.اي با تشویش زياد در انتظار ماند. بسياري ازمامورین سي. آي.اي بر محدودیت هاي قانوني وضع شده بر عملیات مخفی 


عليه بن لادن به حيرت فرو رفته بودند. بدترین احتمال کشته شدن افراد ملكي در اثر عملیات راكتي افراد مسعود ۸۳ 
چندان بد کشته شدن بن لادن در این عملیات بود. 
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بعد از گذشت روز ها و هفته هاء افراد مسعود خبر دادند که آن ها حمله راكتي را بالاي درونته انجام دادند. اما سي. آي.اي 
نتوانست از طرق مستقل وقوع حمله را تایید نماید و نتایج آن را به دست بیاورد. قانون دان هاي سي آي اي آرامش خود را باز 
یافتند و مردم عادي از وقوع این حادثه خبر نشدند. 


براي مرکز بن لادن این حادثه موضوعي را که مسعود در ملاقات پنجشیر با آنها مطرح کرده بود. تایید مي نمود. این کار سبب 


بعد از حادثه درونته "ریچاردکلارک" هدایات قانوني جديدي را آماده کرد. طبق آن سي.آي.اي اجازه مي یافت با مسعود در 
عملیات نظامي يي همکاري کند که هدف اصلي آن دستيگري بن لادن و پیروان او بود. اگر چه "کلارک" روش نسبتاً تهاجمي در 
برابر بن لادن داشت. اما "کوفربلیک" و همکاران او در مدیریت مبارزه با تروریزم از نقش رهبري کننده قصرسفید در مبارزه 
با تروریزم نا خوشنود بودند. سي آي اي و قصر سفید بر سر جدي بودن تهدید از ناحیه بن لادن در کلیات با هم توافق داشتند 
اما افسران سي.آي.اي که کار هاي عملي را به پیش مي بردند» از شوراي امنیت ملي دو چیز را انتظار داشتند: يكي تهیه پول 
براي عملیات و ديگري صدور اجازه نامه قانوني براي راه اندازي عملیات. ۱ ۱ 


تا سال 1992 آن ها به این نتیجه رسیده بودند که "سندي برگر" و "ریچارد کلارک" نمي توانستند و يا نمي خواستند. در 
هردوي اینکار مفید باشند. یک مامور سي.آي.اي گفت: " آن سازمان از مداخلات قصر سفید در مسائل عملياتي که در آن تجربه 
نداشتند» خوش شان نمي آمد." از سوي دیگر کلارک و همکاران او در قصرسفید در مورد اینکه سي.آي.اي بتواند به صورت 
ابتكاري و قاطع عليه بن لادن دست به عمل بزند» شک داشتند. به عقيده کلارک مامورین سي.آي.اي از تجارب دهه 60 آموخته 
بودند که عملیات استخباراتي یک کار پرمخاطره است و ممکن است عواقب آن براي گرداننده گان آن ناگوار باشد. اداره "کلنتن" 
اعتماد لازم بر سي.آي.اي نداشت. "خانم البر ایت" به رفقاي کابینه خود مي گفت افسران سي. آي. اي مانند طفلي که مورد سوء 
رفتار قرار گرفته باشد» از زخم هاي ناشي از محاکمات و رسوايي هاي گذشته رنج مي بردند. 


تحت هدایت نامه جدید» سي.آي.اي با افراد مسعود تنها در مورد عملیات براي دستگيري بن لادن مي توانست همکاري داشته 
باشند. افراد مسعود زماني مي توانستند در چنین عملیات از سلاح کار بگیرند» که با مقاومت محافظین بن لادن مواجه مي 
شدند. در عين زمان سي.آي.اي از هر کاري بايد خود داري مي کرد که منجر به تغییر در وضعیت نظامي به نفع مسعود مي 
گردید. "البرایت" و "برگر" هنوز بر این عقیده بودند که تهبه کمک نظامي به مسعود تنها باعث کشتن افغان هاي بیشتر خواهد شد 
و حالت بن بست نظامي را در افغانستان طولاني خواهد کرد. آن ها مانند بسياري از تحلیل گران در وزارت خارجه به این عقیده 
بودند که نيروهاي مسعود کوچک تر از آن بودند که بتوانند طالبان را شکست دهند و به خاطر دخالت شان در برخورد هاي 
داخلي در گذشته قادر به تأمین وحدت در کشور نخواهد شد. در عین زمان» وزارت خارجه و مدیران ارشد سي.آي.اي در باره 
ثبات در پاکستان نگران بودند. اگر امریکا جهت مسعود در جنگ با طالبان را مي گرفت» اینکار باعث افسرده گي خاطر 
پاکستان مي شد و در نتیجه اداره "کلنتن" امکان موفقیت در مذاکرات بر سر کنترول پروگرام هستوي پاکستان را از دست مي 
داد 


نخبه گان پاکستان که با اسلامگرا ها رابطه نزدیک داشتند» خطر ناک و غير قابل پيشبيني بودند. این کار سبب مي شد تا امریکا 
در برخورد با آن ها روش ملایم تري را در پیش بگيرد. 


وزارت دفاع امریکا » به خصوص جنرال "زني" در فرماندهي مركزي ارتش» که با "مشرف" رابطه نزدیک داشت» بر مفاد 
نزديکي با جنرال هاي پاکستان تاکید مي ورزید. آنها دادن کمک تسليحاتي به مسعود و یا تهیه اطلاعات جنگي براي او را 
شرکت در جنگ غیر مستقیم هند عليه پاکستان تعبیر مي کردند. 


در جبهه جنگ پنجشیر» مسعود و افراد او در باره اولویت هاي سیاست امریکا در افغانستان برداشت واقعبینانه نداشتند و حتا 
در مورد سر گیچه شده بودند. حادثه درونته حیرت آن ها را بر انگیخت. یک همکار مسعود بعداً گفت: و عملیات عليه دشمنی 
که فا دندان م ان جطوو ی قران دامتعال اسلا خ خود کار کرد ردو آفر اک او تشه سل یرای ایک 
نظام دموكراسي است و در جوامع دموكراسي که نظم و قانون حاکم است» بر عملیات گروه هاي استخباراتي محدودیت هايي 
وضع مي شود. درعین حال مسعود و مشاورین او فکر مي کردند» سي.آي.اي در کار خود عليه بن لادن با جدیت عمل می نماید 
و این بخش ها دیگر در بيروكراسي دولت امریکا بودند که دست وپاي آن را را بسته بودند. 

یکی از دستیاران مسعود گفت: در صحبت ها با هیأت سي.آي.اي پس از حادثه درونته از کلمه کشتن در مورد اسامه استفاده نمي 
شد. او علاوه کرد» بسياري از افراد سي.آي.اي که هدایات قانوني را مي خواندند مي خندیدند. معلوم بود این نوشته از خود آن 
ها نبود. 
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مسعود طي دو دهه با مايوسي مي دید که چطور ایالات متحده در مورد افغانستان بر سیاست پاکستان تکیه زده بود. درین رابطه 
سیاست اداره کلنتن چیز جديدي نبود. مسعود مي دانست که رابطه میان امریکا و پاکستان ابعاد | ستراتیژیک داشت و مداخلات 
پاکستان در افغانستان یک مسأله کوچک تصور مي شد. به همین خاطر امریکا در مورد آن گذشت مي کرد. جانبداري متداوم 


امریکا از پاکستان باعث آن شده بود تا مسعود در مورد پروگرام عملیات سي.آي.اي عليه بن لادن بد بين شود. 


تعدادي از امريكايي ها در بمب گذاري هاي افریقا کشته شده بودند» اما صدها نفر از مردم شمالي را طالبان قتل عام نمودند. 
در حالیکه امریکا در پي دستگيري و محاکمه بن لادن بود» اما قانون امریکا محاکمه طالبان را که قاتل مردم شمالي بودند» 
مطالبه نمي کرد و رهبران سياسي امریکا به ندرت از کشتار هاي طالبان چيزي مي گفتند. چنین روش به نظر بعضي از افراد 
مسعود یک نوع دو رويي آشکار امریکا را به نمایش مي گذاشت. نفرت "جورج تینت" از بن لادن برتمام سي.آي.اي اثر افگنده 
بود. براي یک رنئیس دستگاه استخبارات معمول نبود که بر سر موضوع مبارزه با تروریزم به یک قمار دست بزند ولي "تینت" 
این کار را مي کرد. نتیجه این کار افزایش در استخدام اجنت هايي بود که می توانستند در افغانستان زنده گي نمایند و یا به آساني 
آنجا سفر نمایند. در سال هاي 9 و 2000 تعداد این ایجنت ها افزايش قابل ملاحظه یافت. مامورین فرستاده شده از مدیریت 
مبارزه با تروریزم با هر شخصي که امکان استخدام آن مي رفت تماس برقرار مي نمودند. بعضي از این افراد به خاطر مخالفت 
سياسي با طالبان» با سي.آي.ای همكاري مي کردند» دیگران به حیث اجنت استخدام شده معاش دریافت مي نمودند. مامورین 
سي.آي.اي یک قوماندان طالبان را که فرماندهي یک غند را در شرق افغانستان به عهده داشت» استخدام نمودند. یک افسر 
سي. آي.اي مستقر در اسلام آباد شش تا هفت قوماندان طالبان را در مناطق مرزي در شرق افغانستان را استخدام نمود. مامورین 
شي.آي.اي با فوماندان ها ی دوزان:جهاد که نس آي.اي با آن ها شناخت داشت» تماس برقزار نمودند.. این قر هادان ها شامل 
افراد استاد "سیاف" نیز مي شدند. "استاد سیاف" با طالبان مخالف بود و در کنار احمدشاه مسعود قرار داشت. همچنین سي آي اي 
با فرماندهان شيعه که در دهه هشتاد در اطراف کابل فعال بودند و رهبران قبايلي و سياسي پشتون هاي که درپاکستان زنده 
گي مي کردند» ول با شبکه هايي در شرق افغانستان تماس داشته و گاه گاه به آنجا سفر مي نمودند» تماس برقرار نمود. 


قوماندان "عبدالحق" در ميان این افراد شامل نبود زیرا سي.آي.اي نسبت به او به نظر شک و تردید مي دید. همه این تماس ها و 
استخدام ها از نظر استخبارات پاکستان مخفي نگهداشته مي شد. اما هیچ کدام از اجنت هاي استخدام شده به بن لادن نزدیک 
نبودند. با وجود تلاش چندین ساله» سي.آي.اي نتوانسته بود در حلقه داخلي سازمان القاعده کسي را استخدام نماید. "کوفربلیک" 
مدير بخش مبارزه با تروریزم مي دانست که سي.آي.اي در این رابطه با مشکل جدي مواجه بود. در سال 1999 سي.آي.اي در 
باره بن لادن گزارشات خود را با استفاده از منابع خود تهیه مي نمود» نه از طریق تشریک مساعي با ارگان هاي استخباراتي 
دیگر. 


استخبارات نظامي امریکا» که اجنت هايي در پاکستان و افغانستان داشت» نیز گزارش هايي محرم را در باره بن لادن تهیه مي 
كرد.يكي از اهداف استخدام اجنت ها جمع آوري اطلاعاتي در باره گشت و گذار بن لادن» کمپ هاي تربیت نظامي اوء خانه هايي 
که او در آنجا مي زیست و خانه هايي که زن هاي او در آن ها زنده گي مي کردند و خانه هايي که افراد عالي رتبه القاعده چون 
"ایمن الظواهري" و "محمدعاتف" زنده گي مي نمودند» بود. 


به آهسته گي سي.آي.اي یک نقشه تفصيلي از تاسیسات بن لادن در افغانستان ترتیب نمود. گزارشات بدست آمده از اجنت ها با 
تصاویر ماهواره یي تطبیق ميشد » تا در باره ساختار کمپ ها و ساحه شهري که در آن تاسیسات القاعده قرار داشت. نقشه دقیق 


بن لادن از یک رژیم بسیار دقیق امنيتي کار مي گرفت. او از تلفون استفاده نمي کرد و هیچ افغان در جمله محافظین شخصي 
او وجود نداشت. تنها عرب هاي شناخته شده و مورد اعتماد به کار محافظت از او گماشته مي شدند. او از راه هاي مختلف در 
رفت و آمد استفاده مي کرد و در یک محل براي مدت طولاني باقي نمي ماند. بجز با افراد نزدیک به خودش» با دیگران در 
باره پلان هايش حرف نمي زد. این چیز ها سبب مي شد. تا اجنت هاي استخدام شده از سوي سي.آي.اي» که همه افغان بودند» 
به او نزدیک شده نتوانند. 


گرچه سي آي اي نتوانسته بود در حلقه داخلي سازمان بن لادن رخنه کند» اما او یک نقطه آسیب پذیر داشت و آن عبارت بود از 
موجودیت زن هایش در افغانستان. حتا بعد از آن که معلوم شد امریکا در باره فارم ترنک قندهار معلومات بدست آورده است» بن 
لادن يكي از زن هايش را در آن جا نگهداري می نمود و به صورت منظم به دیدن او مي رفت. او به صفت یک مسلمان خوب 
مي خواست باهمه زن هایش برخورد همگون داشته باشد. وسایل زنده گي زن هايش با هم مشابه بود. در یک مرحله سي.آي.اي 
به این عقیده شده بود که بن لادن دو زن در کابل داشت و به صورت منظم به ملاقات آن ها مي رفت. ستیشن اسلام آباد با استفاده 
از اجنت هاي قبايلي آن سازمان در قندهار یک افغان را استخدام نمودند که به حیث محافظ در يكي از خانه هاي بن لادن در 
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کابل ايفاي وظیفه مي کرد. این 7 شخص در موق قعيتي قرار نداشت که درباره وقت آمدن بن لادن معلومات داشته باشد. او وقتي به 
محل آورده مي شد که تعدادي از موتر ها به خانه مي رسیدند و او نمي دانست که آن ها محل را چه وقت ترک خواهند گفت. 


شبکه هاي سي.آي.اي در هر شهري که بن لادن در آن زنده گي مي کرد» از هم متفاوت بود. سي.آي.اي مي توانست از قندهار» 
جايي که اجنت هاي آن طي چندین سال فعال بودند» اطلاعات منظم به دست بیاورد. گزارشات آن ها با راپور هاي افراد پشتون 
که با طالبان مخالف شده و به آساني بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد مي کردند» تکمیل مي گردید. مامورین سي.آي.اي 
مي گویند» هر وقت که بن لادن وارد قندهار مي شد آن ها از آن خبر مي شدند» اما مشکل آن ها اين بود که نمي دانستتد بن 
لادن فردا ظهر در کجا خواهد بود. 


قندهار مرکز طالبان بود. اگر سي.آي.اي مي توانست موقعیت دقیق بن لادن را در آن شهر تثبت کند» ترتیب عملیات اختطاف 
کار آساني نبود» زیرا نيروي مهاجم با مقاومت شدید طالبان مواجه مي گردیدند. اگر قصرسفید حکم فیر راکت را بر شهر صادر 
مي کرد افراد زياد ملکي تلف مي شدند. از سوي دیگر سیاست مبارزه با تروریزم امریکا "ملاعمر" وطالبان را دشمن به حساب 
نمي آورد. بر اساس اظهارات کلنتن در ملل متحد و جاهاي دیگر حمله راكتي برطالبان کار مطلوبي نبود. 


دستگيري بن لادن در کمپ هاي نظامي در نزدیک قندهار و يا ارزگان» وطن اصلي "ملاعمر" مشکلات كمتري داشت. در 
تابستان 1999 یک موتر مملو از مواد منفجره در نزديکي خانه "ملاعمر" در شهر قندهار منفجر گردید که بر اثر آن تعدادي از 
خویشاوندان ملا عمر کشته و با زخمي شدند. بن لادن براي ملاعمر یک خانه جدید ساخت. این خانه» که با دیوار هاي بلند احاطه 
شده بود» در حومه شهر قندهار موقعیت داشت و نزدیک شدن به آن کار آسان نبود. 


هم چنین بن لادن کار ساختماني را در ارزگان آغاز کرد» که شامل ساختن یک پایگاه براي تربیت داوطلبان القاعده نیز مي شد. 
وقتي سي. آي.اي از کمپ ارزگان خبر شد به تصویر برداري از آن به واسطه ماهواره و جمع آوري اطلاعات به واسطه اجنت ها 
آغاز کرد. تصویر هاي این کمپ به احمدشاه مسعود داده شد. به این اميد که وقتي بن لادن به آنجا مي رود» مورد حمله افراد 
مسعود قرار گرفته دستگیر شود. در یک مرحله یک گروه چهار يا پنج نفري از اجنت هاي سي.آي.اي که به گروه قبايلي قندهار 
ارتباط داشتند» در اثناي شب به کمپ القاعده در ارزگان نزدیک شدند» تا آن را مورد بررسي قرار دهند. محافظین کمپ برآن 
ها آتش گشوده یک اجنت را زخمي نمودند. بن لادن یک کمپ دیگر در نزدیک دریا در ولایت هلمند ایجاد کرد» اما سي.آي.اي 
اجنتي در آن ساحه نداشت» تا از وضعیت آن گزارش دهد. 


انجام عملیات جاسوسي درکابل نسبت به قندهار آسان تر بود. کابل یک شهر نسبتاً بزرگ بود و ساکنین آن از ملیت هاي مختلف 
بودند. درکابل مسافرین رفت و آمد داشتند و هرکس مي توانست ادعا کند که از آن شهر است. اجنت هاي قبايلي سي. آي.اي از 
قندهار به کابل آمدو در حومه کابل یک خانه و تاکستان را به کرایه گرفتند. آن ها در پي آن بودند تا موقعیت خانه هاي مربوط به 
بن لادن را یافته و آن ها را تحت نظر بگیرند. آن ها پلاني را طرح کردند که در صورت یافتن اطلاع از محل زیست بن لادن او 
را از بستر خوابش اختطاف نمایند و با استفاده از جیپ به خارج شهر ببرند. این پلان مشابه به پلان سال 1998 اختطاف بن لادن 
از فارم ترنک بود که قصرسفید و رئيس سي.آي.اي آن را رد نموده بودند. اجنت ها از سي.آي.اي مواد منفجره مطالبه نمودند» تا 
در جریان عملیات اختطاف پل ها و پلچک هاي مسیر عقب نشيني خود را منفجر کنند. 


این گروه قبايلي هرگز دست به عمل نزد. پلان هاي دقیق آن ها همراه با علاقمندي به اجراي آن نبود. در قصر سفید چند مامور 
که از فعالیت آن ها اطلاع داشتند» در باره جدیت آن ها در راه اندازي عملیات بدبین شده بودند. در بین سال هاي 1998 تا 
0 برداشت قصرسفید از این گروه از بدبيني آميخته با اميد به تمسخر آشکار آن ها تبدیل شده بود. . اکنون حتا سي.آي.اي که 
به اطلاعات جمع آوري شده از طرف آن ها ارزش قایل بود و در برابر انتقادات از آن ها دفاع مي کرد به این نتيجه رسیده بود 
که گروه مذکور حاضر به راه اندازي عملياتي نبودند که در آن خطري متوجه آن ها شود. برداشت سي.آي.اي از گروه مذکور 
این بود» که در حالیکه تیم یادشده مي دانست قادر به کشتن بن لادن در یک عملیات است» خود نیز متحمل تلفات شدید مي گردید. 


کردند» یک طرح غير عملي بود. اما سیاست امریکا خواستار چنین چيزي بود . 


منتظر تکمیل عملیه تخمیر شریت انگور خود ان؟ 


با آن همه گروه مذکور در نقشه برداري از پناه گاه هاي القاعده و همه خانه هاي که بن لادن و ايمن الظواهري در آن زنده گي 
مي نمودند نقش مفید بازي نمود. برقراري تماس میان مرکز تعقیب بن لادن و استخبارات مسعود اميدي را براي نفوذ در کابل 
از طریق افراد مسعود به وجود آورده بود. تقریباً نيمي از باشنده گان کابل را تاجیک ها تشکیل مي دادند. مسعود شبکه اطلاعاتي 
خوبي در میان باشنده گان تاجیک شهر و حتا مامورین اداره طالبان داشت. اما بن لادن در کابل به آساني قابل تعقیب نبود. 
200 
<<< نبرد اشباح >>> 


ممکن در کابل سه ماه را در یک سال سپري مي نمود» ولي در یک محل تنها دو و یا سه ساعت مي ماند. او وقت بیشتر خود 
را در کوه هاي شرقي افغانستان و قندهار سپري میکرد. تعقیب ايمن الظواهري مصري کار نسبتاً آسان بود» زیرا او اکثراً در 
کابل بود. عاتف بسیار وقت خود را در خطوط جنگي سپري مي کرد. افسران سي.آي.اي مي گفتند که اگر تعقیب بن لادن مشکل 
باشد» چرا در باره الظواهري و عاتف توجه نشود. این تلاش ها در محراق توجه شبکه استخباراتي مسعود و مرکز تعقیب بن لادن 
قرار گرفت. سي.آي.اي وسایل جمع آوري اطلاعات تهیه مي کرد و معلومات به دست آمده توسط افراد مسعود با استفاده از 
تصوير هاي ماهواره يي بررسي مي گردید. با تشریک مساعي ميان دو طرف آن ها در باره موقعیت افراد مورد نظر معلومات 
خوبي جمع آوري نمودند. يکي از علایم حضور بن لادن در یک محل وجود تعدادي از موتر هاي لوکس سپورتي در آن جا بود. 
بسياري از افغان ها موتر نداشتند و آنهايي که داشتند موتر هاي شان چندان قيمتي نبود. ماهواره هاي امريكايي از موتر هاي بن 
لادن تصویر مي گرفتند. تعداد موتر هايي که ظواهري را همراهي مي کردند نسبت به بن لادن کمتر بود. 


افراد مسعود وقتي که محل زنده گي ظواهري را تثبیت نمودند» ملاحظات قانوني مطرح شده از سوي امریکا در جلو آن ها قرار 
گرفت. 


سي. آي.اي اجازه نداشت نقشه محل بودو باش ظواهري و تفنگ دور زن را به پنجشیر بفرستد و در اختیار افراد مسعود قرار 
دهد. هر عمل مشترک بايد طوري تنظیم مي شد که منجر به دستگيري الظواهري مي شد نه قتل او. وقتي که امريکايي ها این 
چنین فکر مي کردند: مي خواهید ما او را زنده دستگیر کنیم؟ شما سفید پوستان مگر دیوانه هستید"! 


گزارش هاي استخبارات "مسعود" و منابع مستقل افغان این اميدواري را افزايش داد که شاید روزي "بن لادن" غفلت نماید ودر 
دام جبهه متحد بیفتد. افراد "مسعود" به سي.آي.اي گفتند که "بن لادن" گاه گاه از افراد القاعده در خط جنگ شمال کابل و یا شمال 
افغانستان بازدید مي نمود. 


افراد"مسعود" خبردادند که یک مرتبه "بن لادن" که به خاطر بازدید از خطوط جبهه شمال کابل رفته بود» پس از آغاز 
درگيري اشتباهاً به محلي وارد شده بود که در کنترول نيروهاي "مسعود" قرار داشت. او بعداً با استفاده از تاريکي شب و راه 
پيمايي از طریق کوه ها خود را نجات داده بود. بعد از آن که سي. آي.اي اجازه همکاري با "مسعود" را دریافت نمود» مامورین 
آن سازمان امیدوار شدند که "بن لادن" یک بار دیگر راه را غلط نماید و در سمت خطوط جبهه مسعود قدم بگذارد. 


سي.آي.اي و قصرسفید از دریافت ان اطلاع که بن لادن به شهرک حیرتان در مرز با ازبیکستان سفر نموده بود دلگرم. شدند. 
افغاني که او را در آنجا دیده بود» گفت بن لادن در حیرتان در باره سیاست هاي اسلامي و پيروزي هاي نظامي در آسياي مركزي 
حرف مي زد. او خواسته بود» تا از ساحاتي دیدن نماید که فکر تصرف آن را در آینده در سر مي پرورانید. 


خط مرزي با ازبیکستان در کنترول طالبان بود» اما قوماندان هاي محلي با طالبان همفکري نداشتند» زیرا آنها چند وقت قبل از 
متحدین مسعود جدا شده به طالبان پیوسته بودند. سي.آي.اي امیدوار بود که بن لادن باردیگر به این منطقه سفر نماید. به خاطر 
همین موضوع بود که سي.آي.اي یک واحد كوماندويي ازبکستان را تربیه نموده مسلح ساخته بود. اگر آن ها اطلاع دقیق از 
وجود بن لادن در شمال در اختیار مي داشتند» راه اندازي عملیات در نزديکي مرز با ازبکستان کار چندان مشکل به نظر نمي 
رسید. "محمد عاتف" نیز به شمال رفته بود» تا نيروهاي القاعده را در جنگ رهبري کند. او به اندازه "بن لادن" شهرت نداشت؛ 
ولي تعقیب او نسبتاً آسان بود. 


سفر بن لادن به غرب و شمال از راه قابل پيشبيني صورت مي گرفت. او از قندهار با استفاده از سرک حلقوي به جانب غرب 
سفر نمود و پس از طي مسافتي به طرف شرق مي گشت. تا وارد ولایت غور شود. غور يكي از منزوي ترین و فقیرترین 
ولایات افغانستان بود. بن لادن یک دره در غور را بسیار خوش داشت. او از آنجا به کابل برمي گشت و باز به جلال آباد رفته 
از آنجا به پکتیا و بعد به قندهار بر مي گشت. امريکايي ها خواستند تا نقشه سفر او را با جزئیات ترسیم نمایند. دفتر 
"ریچاردکلارک" حتا مي کوشید» تا یک فارمول رياضي براي حرکت بن لادن پیدا کند» تا با استفاده از آن بتواند وقتي که بن لادن 
در یک نقطه دیده مي شد» محل حضور او در 4 ساعت بعد را پيشبيني نماید. زیرا با گذشت زمان حتا آن هايي که در باره 
امنیت خود بسیار دقت مي نمایند در اثر غفلت و یا به حسب عادت مسیر قبلي خود را مي پيمایند. 


سي. آي.اي بر سر این مفکوره کار مي کرد که چطور بن لادن را از مناطق پرنفوس کابل» قندهار و جلال آباد دور نگهدارد. در 
سال 1999 امکان آن وجود داشت که یک نيروي نظامي همکار با سي. آي.اي بن لادن را طي یک عملیات در مناطق روستايي 
دستگیر نماید. 
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اما بن لادن در سال 2000 به سفر هاي كمتري به شمال افغانستان پرداخت. سي.آي.اي اطلاع به دست آورد که بن لادن از 
فعالیت راه زنان در مسیر راه هاي شمال» که در آن جا نفوذ طالبان ضعیف بود» احساس خطر مي نمود. او دیگر در سرحدات 
ازبیکستان بیانیه اي ايراد نکرد. 


سي. آي.اي در باره نحوه حرکت کاروان بن لادن معلومات جمع آوري مي کرد. کاروان او مرکب از چندین لیندکروزر بود که با 
0 تا 100 تن از محافظین عرب همراهي مي شد. مامورین مرکز مبارزه با تروریزم سي.اي.اي هر روز در باره طرح پلان 
اختطاف بن لادن در مسیر راه به گفتگو مي پرداختند. 


بعد از ناپدید شدن واحد كوماندويي پاکستان» سه گروه مسلح وجود داشت که مي توانست به دستگيري بن لادن اقدام نماید. آنها 
عبارت بودند از كوماندوهاي کشور ازبکستان» نيروهاي مسعود و اجنت هاي قبايلي که در نزديکي قندهار فعال بودند. یکی 
مشکل عمده تکتیکي در این راه وجود داشت. نيروهايي که سي.آي.اي از آن توقع حمله بر بن لادن را داشت در شمال قرار 


داشتند در حالیکه بن لادن اکثراً در جنوب بود. سي. آي.اي در پي آن بود؛ تا براي این مشکل یک راه حل بیابد. 


"ویلیم کوهن" وزير دفاع امریکا كمي قبل از بمب گذاري ها در شرق افریقا جنرال "هگ شلتن" را به حیث لوي درستیز قواي 
مسلح امریکا مقرر نمود. بن لادن در تابستان سال 1998 در محراق توجه مسوولین امنيتي امریکا قرار گرفت. وزير دفاع امریکا 
"شلتن" را یک همکار خوب در این قضیه تصور مي کرد. شلتن در ویتنام فرمانده یک دسته از نيروهاي ویژه امریکا بود بعداً به 
حیث فرمانده یک نيروي كوماندويي و سپس به حیث قوماندان عمومي نيروهاي خاص امریکا ايفاي وظیفه نموده بود. بر خلاف 
جنرال هاي دیگر واشنگتن او در تکتیک جنگ هاي نا منظم» جنگ هاي ضد گوريلايي و استفاده از واحد هاي ضربتي کوچک 
در جهان سوم تجربه عملي داشت. 


"شلتن" بحیث یک رهبر نظامي مي خواست با مشوره و توافق نظر عمل نماید. همکاران ملکي شلتن او را به نظر یک جنرال 
نمايشي نمي دیدند. شجاعت او در میدان جنگ و تجارب نظامي او» شلتن را به حیث یک چهره با اعتبار در آورده بود که از 
بسياري از جنرال های واشنگتن که اهل سیاست در لباس نظامي بودند» تفاوت داشت. 


قصرسفید در تابستان سال 1999 از وزارت دفاع خواست تا پلان عملیات نظامي را براي دستگيري بن لادن ترتیب نماید. شلتن 
و دستیاران او که براي "سندي برگر" موضوع را تشریح مي کردند» گفتند عملياتي که در آن افراد نظامي امریکا بايد در 
افغانستان پیاده شوند» به هزاران عسکرء كشتي طیاره بردار» هلیکوپتر و و طیارات تانكري براي سوخت گيري مجدد نیاز 
داشت. شلتن گفت: "با کار گيري از آن همه امکانات موفقیت در چنین عملیات ناچیز خواهد بود." امریکا پایگاه مطمئن نظامي 
در منطقه نداشت. تا از آن عملیات راه اندازي شود. شلتن به "برگر" گفت که پاکستان دراین کارکمک نخواهد کرد و تاجیکستان و 
ازبکستان در کنار امریکا قرار ندارند. بدون اطلاعات بهتر از آنچه سي.آي.اي در اختیار داشت» چنین یک عملیات به شکست 
مي انجامید. 


شلتن» "کوهن" و مشاورین ارشد آن ها به گزارش هاي روزانه سي. آي. اي از افغانستان دسترسي داشتند. با وجود افزایش در 
تعداد اجنت هاي آن سازمان» اطلاعات بدست آمده كافي نبود» تا بر اساس آن نیروی نظامي به افغانستان ارسال شود. 


اجنت هاي سي.آي.اي نمي توانستند به تعقیب روزانه بن لادن بپردازند. یک مامور ملکي وزارت دفاع که به راپور هاي 
کرد گفت که به پسر کاکایش گفته شده بود که براي مهماني براي "شیخ بن لادن" آمادگي بگیرد. 


این که در صورت راه اندازي عملیات توسط نيروهاي ویژه امریکا طالبان از خود چه عکس العمل نشان مي دادند. معلوم نبود. 
در هر پلان گذاري بايد فرض مي شد. که طالبان در برابر اقدامات امریکا عکس العمل خصمانه نشان مي دادند. به همین دلیل راه 
اندازي عملیات در یک منطقه شهري بسیار خطرناک بود. تلاش هاي مخفي سي. آي.اي براي کشانیدن بن لادن به خارج از کابل» 
قندهار و جلال آباد و حمله بر او در مناطق کم نفوس از نگاه نظري مطلوب بود» اما در مورد جنبه هاي عملي آن کار نشده 
بود. بدین ترتیب وزارت دفاع امریکا در باره راه اندازي عملیات نظامي مستقل در نزديكکي هاي مرز با پاکستان مشکلات 
تیگ رای( ز و او ان کو می دد 

"کلنتن"» "برگر" در قصر سفید و "پکرنگ" در وزارت خارجه فکر مي کردند که جنرال شلتن در مورد مسائل لوژستیکي و 
محافظت از عساکر امریکایي بیش از حد احتیاط مي کرد. پکرنگ نمایش | سلاید در مورد راه اندازي عملیات نظامي تو سط 


ن نمی سا کد ری هان کدی فی ها ار ای می کرد که یوار اھان افر کی انات زیادمی ا از 
سوي دیگر» نظامي ها فکر مي کردند که شوراي امنیت ملي با استفاده از آن ها مي خواهد همه مشکلات را حل نماید. 
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کلنتن بعد از یک جلسه کابینه از شلتن خواستار راه اندازي یک حمله نمايشي گردید. او به شلتن گفت اگر كوماندوهاي امریکا در 
وسط یک کمپ القاعده از هلیکوپتر پیاده شوند» افراد آن سازمان به وحشت خواهند افتاد. چنین چيزي نشان خواهد داد که 
نيروهاي امريكايي از آن ها ترسي ندارند. راه اندازي چنین عملیات سبب خواهد شد تا بسياري از پلان هاي عملياتي آن ها 
مختل شود . اما وقتي که شلتن با دستیاران خود برگشت تا رئيس جمهور را در جریان امکان راه اندازي چنین عملياتي قرار 
دهد او بار دیگر خواهان به كارگيري تعداد زياد نیرو شد و اعلان نمود که شانس موفقیت در چنین عملیات ناچیز خواهد بود. 


شلتن فشار وارده از جانب ریچاردکلارک را بر شانه هاي خود احساس مي کرد. کلارک خواهان آن بود تا وزارت دفاع طرح 
لیات کوچک و م این برای. حظه بز بن وین را ریز فش فکررمی کرک که زمار کر کے ات ورل کن 
مبارزه با تروریزم در قصرسفید مانند یک سگ خشمگین عمل مي کرد. اما شلتن قبول داشت که به چنین اشخاص در دولت 
ضرورت بود. دولت به اشخاصی ضرورت داشت که در برابر تقاضاهاي شان جواب نه را نپذیرند. شلتن مي گفت که مامورین 
ملكي قصرسفید نظرياتي داشتند که از نگاه نظامي قابل عمل نبود. آن ها مطلبي را در یک ناول مي خواندند ولي فاصله و زمان 
مورد نیاز براي انجام کار ر! از یاه مي بردند. 


دکترین نيروهاي ویژه اندازه قوه مورد نیاز براي راه اندازي حمله را به کیفیت اطلاعات مرتبط مي داند. به هر اندازه اطلاعات 
غير يفيني باشد» به تعداد بیشتر نیرو نیاز است.. تعیین اندازه قوه مورد نیاز بیشتر یک هنر است. تا محاسبه علمي. اما از 
تجارب عملي روز مره در آن استفاده مي شود. 


اگر یک واحد كوماندويي "دلتا" افراد تجسسي خود را در محل میداشت و آن ها اطلاعات را از طریق وسایل مخابراتي 
مصنون ارسال مي نمودند» وقت راه اندازي عملیات دقیقاً تعیین شده مي توانست. در این صورت از نيروي نسبتاً کوچک نظامي 
کار گرفته مي شد. 


اگر اطلاعات در باره هدف توسط غير امريكايي هايي ارسال ميشد که در باره دقت شان در جمع آوري اطلاعات و وفاداري آن 
ها جاي شک وجود میداشت» و اگر پس از ارسال اطلاع امکان تغییر وضعیت وجود مي داشت. قوماندان عملیات به خاطر 
مقابله با خطرات احتمالي بايد از نيروي نسبتاً بزرگ کار مي گرفت. اطلاعات در باره بن لادن از نوع دوم بود. شلتن مي گوید» 
قانع ساختن افراد غير نظامي در اداره کلنتن در مورد این مسائل براي او بسیار مشکل بود. 

هر حمله بر افغانستان باید از بحر با استفاده از فضاي ایران و یا پاکستان صورت مي گرفت. امریکا در نزديکي هاي افغانستان 
پايگاهي نداشت. که هلیکوپتر هاي آن کشور بتوانند از آن بدون سوخت گيري به افغانستان رفته و برگردند. هلیکوپتر هاي قواي 
ویژه امریکا و بعضي از طیارات ترانسپورتي (سي-130) طوري تجهیز شده بودند که از دید رادار پاکستان و ایران مخفي مي 
ماندند» ولي کشتي هايي که از آن ها این طیارات پرواز مي کردند بايد در بحر مي ماندند و نمي شد آن ها را مخفي کرد. پاکستان 
و ایران كشتي هايي را که در آب هاي بین المللي در نزدیک سواحل شان قرار مي داشتند» به دقت زیر نظر داشتند. تنها تحت 
البحري مي توانست از دید آن ها پنهان بماند. وزارت دفاع تحت البحري هاي مجهز با راکت هاي کروز را در نزديكي سواحل 
پاکستان به صورت مخفي جابجا کرده بود» تا در صورت امر رئيس جمهور براي راه اندازي حملات راکتی مجدد. آماده گی 
قبلي وجود داشته باشد. وزارت دفاع امریکا بر این باور بود که پاکستان شبکه هاي اطلاعاتي در عمان و خلیج فارس داشت که 
رفت و آمد قوت هاي بحري امریکا را زیر نظر داشتند. شلتن به این باور بود که اگر پاکستان از حمله امریکا عليه بن لادن 
اطلاع یابد. موضوع را به طالبان خواهد گفت و آن ها بن لادن را خبر خواهند کرد» تا از ساحه خارج شود و یا براي کمین زدن 
نيروي هاي امريکايي آماده گي بگیرد. حوادث ناگوار قبلي در خاطره شلتن هنوز تازه بود. در سال 1980 عملیات نيروهاي 
ویژه امریکا براي نجات گروگان های آن کشور در تهران به ناکامي انجامیده بود. فاجعه 1993 در "مگدیشو- سومالیا" و تلفاتي 
که نيروهاي ویژه شوروي در دهه 80 در افغانستان متحمل شدند او را آزار مي داد . 


شلتن از عملیات ناکام 1980 در ایران که به نام عملیات صحرا-1 ياد مي شد» در صحبت هاي قصرسفید خود از آن زياد نا م 
می برد. این مثال تاثیر خود را گذاشت. آن عملیات ناکام سبب شد. تا "جيمي کارتر" در انتخابات ناکام شود. در گذشته سي.آي.اي 
نيروهاي مخفي زميني» بحري» و هوايي خود را داشت که با مسائلي چون حمله عليه بن لادن از آن کار گرفته مي شد. در گذشته 
سي.آي.اي یک جنگ کوچک را در "گواتیمالا"» یک تهاجم نا فرجام را در خلیج خوک هاي کوبا و یک جنگ مخفي هوايي را 
در "لاوس" به راه انداخته بود. فرقه فعالیت هاي خاص سي.آي. اي تعدادي از نيروهاي رزمي خود را حفظ کرده بود اما تعداد 
افراد آن نسبت به گذشته بسیار اندک بود. ساحه فعالیت این نیرو را جمع آوري اطلاعات» راه اندازي عملیات مخفي در همکاري 
با قرش های بای ی عبات ی کرک کل یدای از ماسری درت اوت کان ا رات که عون 
اين واحد رزمي از خود طیاره و وسایل پشتيباني نداشت» نمي توانست بدون کمک وزارت دفاع امریکا به عملیات عليه بن لادن 
دست بزند؛ اما این که سي.آي.اي هیچگاه استفاده از این قوت ها را در جنگ عليه بن لادن مطرح نکرد» باعث نارضايتي برخي 
از مشاورین کلنتن گردیده بود. 
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مامورین وزارت دفاع و سي.آي.اي عفیده داشتند که کلنتن به صفت قوماندان اعلاي قواي مسلح امریکا نه توانسته بود در باره 
مسائل تكتيکي که چطور مي توان بن لادن و همکاران نزدیک او را کشت و یا دستگیر نمود» تصمیم اتخاذ نماید. آن ها بر 
موضوع اتفاق نظر داشتند که در مورد بن لادن انتخاب هاي خوبي درمقابل امریکا وجود نداشت. 


قصرسفید پلان هايي را در مقابل وزارت دفاع و سي.آي.اي قرار مي داد که در آن به مسائل سياسي مختلف در عين زمان 
توجه مي شد. مثلاً قصر سفید واضح نمي ساخت که سیاست کشتن بن لادن با فیر راکت را در پیش گیرد و یا عملیات براي 
دستگيري او را. ریچاردکلارک و رفقاي او در اداره مبارزه برضد تروریزم قصرسفید تلاش مي کردند» تا با مبادله اطلاعات 
بین ارگان هاي مختلف امنيتي فرصتي پدیدار شود تا از آن براي ضربه زدن بر القاعده استفاده کنند. کلنتن در این مورد نیز 
موضع آشکار نمي گرفت. مثلاه او در حاشیه گزارشات شوراي امنیت ملي مي نوشت, "به کار بيشتري نیاز است" اما بر 
تدوین یک پلان نهايي و تصمیم براي وارد نمودن ضربه تأکید نمي ورزید. 


به همین خاطر بود که دفتر مبارزه با تروریزم قصر سفید بالاي هر دو پلان کشتن بن لادن توسط حمله راكتي و دستگيري او با 
را اندازي حملات توسط نيروي هاي مسلح همکار با امریکا همزمان کار مي کرد. ولي قصر سفید در مورد هیچ کدام از دو 
پلان کار هاي خود را با وزارت دفاع» آن طوري که لازم بود» هم آهنگ نمي نمود. 

بانظر داشت طرح مسأله عدم راي اعتماد علیه کلنتن در کانگره» مشکلات در انتخاب نوعیت عملیات و دو دستگي در کابینه 
رئيس جمهور بايد انگیزه شخصي فوق العاده قوي مي داشت. تا حکم عملیات عليه القاعده را صادر نماید. تیم مبارزه با 
تروریزم در قصرسفید فکر مي کرد در مقابله با بن لادن نسبت به دو ارگان دیگر در دولت امریکا راه تهاجمي تري را در پیش 
گرفته و از هر وسیله استفاده مي کرد تا بر مقاومت بعضي از عناصر سي.آي.اي و بيروكراسي وزارت دفاع غلبه حاصل نماید. 


مسائل سياسي سبب ایجاد بدبيني ها در ميان ارگان هاي امنيتي در امریکا شده بود. یک عده در قصرسفید فکر مي کردند که 
خودداري جنرال شلتن از راه اندازي عملیات نظامي عليه تروریست ها دلایل سياسي داشت. به عقیده آنهاء شلتن و جنرال هاي 
دیگر نمي خواستند به خاطر رئيس جمهوري که بسیار ضعیف شده و آن ها به او باور نداشتند. دست به کار هاي پرمخاطره 
کلنتن مسوولیت هاي خود در برابر عساکر و فامیل هاي شان را جدي مي گرفت در حالیکه برخي مردم مسوولیت کشته شده گان 
در یک عملیات نافرجام را به درستي درک نمي کردند. 


تمام ارگان هايي که با مسئله بن لادن سر و کار داشتند بار بار به یک موضوع بر مي گشتند و آن عبارت بود از موضع گيري 
در برابر طالبان. تا سال 2000 هنوز یک تعداد معدود از تحلیلگران امور استخباراتي در وزارت خارجه امریکا وجود داشتند که 
خویشتن داري و حوصله مندي را در رابطه با طالبان توصیه مي کردند. اما اکثریت اعضاي کابینه کلنتن به این باور رسیده 
بودند که "ملاعمر" در کمپ القاعده قرار گرفته بود. کلنتن عليه طالبان تعذیرات اقتصادي وضع نمود» اما راه را براي مذاکره با 
آن ها باز گذاشته اعلان نمود که در جنگ افغانستان بي طرف است. او در برابر تقاضاي درخواست کمک به مسعود مقاومت 
مي نمود. چنین یک پاليسي متضاد بحث هاي داخلي در مورد معقولیت راه اندازي حملات راكتي را بر مي انگیخت. کلارک به 
برگر گفت: "اگر کلنتن طالبان را علناً دشمن مي خواند» امریکا در حملات راكتي خود آزادي عمل بيشتري مي داشت." در آن 
صورت کلنتن مکلف نمي بود به خاطر صدور اجازه حمله از پاليسي "تایید صحت اطلاع توسط دو منبع مستقل"» پيروي نماید. 
هم چنین کلنتن مي توانست از سیاست بمباردمان هاي وقفه یي بر اساس اطلاعات بدست آمده کار گرفته و از حملات عليه القاعده 
و طالبان به صورت علني دفاع نماید. توقف بمباردمان ها مي توانست به تسليمي بن لادن و همکاران نزدیک او براي کشانیدن آن 
ها به محاکمه مشروط گردد. اگر طالبان از تسليمي او خود داري مي کردند» امریکا مي توانست با در اختیار داشتن اطلاعات 
دقیق در باره موقعیت بن لادن» "ظواهري" و "عاتف" به بمباردمان دست بزند. در یک مرحله مامورین مدیریت مبارزه با 
تروریزم سي.آي.اي امکان حمله راكتي و يا بمباردمان تعمیر ولایت قندهار را مورد بحث و مطالعه قرار دادند» زیرا "ملاعمر" 
گاه گاه در آنجا کار مي کرد و بن لادن در آنجا بعضي شب ها را سپري مي نمود. سي.آي.اي اطلاع به دست آورده بود که در 
زيرزميني تعمیر ولایت قندهار 52 فیر راکت ستنگر ذخیره شده بود. بمباردمان تعمیر مذکور و یا حمله راكتي بر آن شاید منجر 
به کشته شدن "ملاعمر" و بن لادن و تخریب راکت هاي ذخیره شده در آن مي گردید. جنرال شلتن مي گوید مفکوره حمله بر 
تاسیسات طالبان یک زماني به حدي پیشرفت که از او خواسته شد. تا در باره محل زنده گي و کار رهبران طالبان معلومات 
جمع آوري نماید» تا در صورت تصمیم حمله بر تاسیسات طالبان آماده گي قبلي وجود داشته باشد. "سندي برگر" این پيشنهاد را به 
خاطري رد کرد که منجر به وسیع شدن دامنه جنگ مي گردید. حمله راكتي بر پایگاه بن لادن در خوست در اگست 1998 براي 
اداره کلنتن در داخل و خارج امریکا نتایج سياسي ناخوش آیند در پي داشت. حمله راكتي دوام دار بر یک کشور فقیر بدون در 
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دست داشتن اطلاعات دقیق و در پي داشتن تلفات حتمي ملکي سبب مي شد. تا شهرت بن لادن بالا برود» تعداد داوطلبان او 
افزایش یابد و امریکا از طرف جامعه جهاني محکوم شود. 


"پکرنک" با سندي برگر موافق بود. امریکا در منطقه نیرو داشت واگر اطلاعات دقیق در باره موقعیت بن لادن به دست مي آمد 
حمله صورت گرفته مي توانست. اما امریکا در حالیکه اطلاعات درستي در باره موقعیت بن لادن در دست نداشت» آماده نبود به 
فیر راکت کروز و بمباردمان از طریق هوا به شکل دوام دار دست بزند. شصت و هفت امريکايي در حملات تروريستي کشته 
شده بودند» به عقیده برگر این تلفات دلایل سياسي كافي براي آغاز جنگ با افغانستان فراهم کرده نمي توانست. 


از نگاه عملي» برای امریکا آسان تر بود اگر مسعود و یا متحدین او کار بن لادن را یک طرفه مي کردند. آیا مسعود در 
صورتي دستيابي به فرصت حاضر بود به چنین چيزي دست بزند؟قصرسفید و سي. آي.اي انگیزه مسعود در مخالفت با بن لادن 
را به بررسي مي گرفتند. ماموريني که با مسعود در پنجشیر ملاقات نمودند و هم آن هايي که او را از قبل مي شناختند» مي 
دانستند که مسعود یک مسلمان باتقوا است و یک رهبر مسلمان به سطح جهاني به شمار مي آمد. 


اگر او با سي.آي.اي معامله می نمود و بن لادن را مي کشت و یا بدتر از آن» او را دستگیر می نمود و به امريكايي ها تحویل مي 
داد» براي این کار خود بهاي سنگيني را در رابطه با جهان اسلام مي پرداخت. ممکن مسعود مي توانست قتل بن لادن را زير 
نام اینکه در جنگ کشته شده. توجیه کند» اما دستگيري یک شیخ مسلمان و تحویل دادن او به امریکا تا به شکل توهین آميزي به 
محاکمه کشانیده شود برایش این یک عمل قابل توجیه نبود. چنین چيزي به شهرت مسعود به حیث یک رهبر افسانوي و مستقل 
گوريلايي لطمه شدید وارد مي نمود. 


پس انگیزه او براي قبول چنین خطري چه بوده مي توانست؟ سي. آي.اي نمي توانست وعده کمک نظامي و سياسي امریکا را 
براي او در مقابله با طالبان بدهد. "گيري شرون" وعده ای در پینتاگون نظر مناسب در باره همکاري مخفي نظامي امریکا با 
مسعود نداشتند. شرون مي گفت: "جبهه متحد مشکلات خود را داشت و اگر امریکا آماده همكاري نظامي با آن ها مي شد. بايد 
مسوولیت اعمال آن ها را نیز به عهده مي گرفت." مسعود كسي نبود که گيري شرون خواهان اشتراک مساعي نظامي با او بوده 
باشد. 


در باره این موضوع که کدام بخش سي.آي.اي به سفر دیگر به شمال افغانستان بپردازد» اختلاف نظر وجود داشت. آیا کار با 
مسعود مربوط به مدیریت مبارزه با تروریزم مي شد و یا بخش افغانستان در شرق نزدیک؟ براي حل موضوع راه حل میانه پیدا 
شد. یک سفر را باید مامورین مدیریت مبارزه با تروریزم تحت نام شفري "جابریگر" انجام مي دادند در سفر بعدي مامورین 
بخش شرق نزدیک زیر نام شفري "نالت". "کوفربلیک" با یک تیم از مرکز تعقیب بن لادن در تابستان سال 2000 به تاجکستان 
پرواز نمود. در دوشنبه افراد مسعود او را در یک موتر بنز با خود گرفتند. این موتر از "داکتر نجیب" رئیس جمهور رژیم 
كمونيستي بود که با ورود طالبان به کابل کشته شد. آن ها تیم امريكايي را به یک خانه مربوط به سازمان مسعود در دو شنبه 
بردند. مسعود در آنجا از طریق ترجمان و با استفاده از نقشه وضعیت خطوط جبهات جنگ با طالبان را تشریح نمود. زماني که 
مسعود با امريكايي ها صحبت مي کرد از خطراتي که طالبان به جهان اسلام و امریکا ایجاد کرده بودند سخن مي گفت. همچنین 
در باره رنج و مصيبتي که مردم افغانستان تحت اداره طالبان متحمل مي شدند. صحبت مي نمود. 


بلیک مي خواست تا رابطه دو طرف را تحکیم به بخشد و تلاش هاي مشترک براي جمع آوري اطلات را تقویت نماید. او از 
مسعود خواست که اگر او کدام اسیر عرب داشته باشد» مي خواهد از او بازجويي صورت بگیرد. مسعود گفت او چند تن 
عرب در اختیار دارد» ولي هیچ کدام شان اطلاعات مفید در اختیار نداشتند. مسعود وقتي که با غند 55 بن لادن مي جنگید در 
گرفتن اسیر از آن با مشکل مواجه بود. وقتي که نيروهاي مسعود افراد این غند را محاصره مي کردند» آن ها باهم در یک حلقه 
جمع شده و با انفجار بم هاي دستي به خود كشي دست مي زدند. مسعود در باره مسائل خاصي که مقاومت به آن مواجه بود وارد 
جزئیات گردید. او در باره مشکلات خريداري سلاح از روسیه و ضرورت او به سلاح هايي که سبب تغییر وضعیت در میدان 
جنگ شود» صحبت نمود. 


مسعود به طرف امريکايي گفت که اگر امریکا بخواهد طالبان را مجازات نماید وقت براي آن کار مناسب است. طالبان از نگاه 
سياسي در حال ضعیف شدن بودند» اما نيروهاي مسعود براي بقاي خود دست وپا مي زدند. تیم امريكايي به "لينگلي" گزارش داد 
که مسعود خود را رهبر یگانه نيرويي مي خواند که در برابر طالبان مقاومت مي کند و از امریکا خواهان کمک مي باشد. تیم 
تفهیم کنند که او موفق شده براي حرف هاي خود در امریکا شنونده پیدا کند و قضیه او در اجنداي بحث هاي مقامات امريکايي 
قرار گرفته است. افراد مسعود مي دانستند که براي سي.آي.اي مشکل خواهد بود» تا به این وعده خود وفا کند. تماس با 
سي.آي.اي مفید بود» اما نقش سي.آي.اي در تغییر سیاست امریکا در مورد افغانستان بسیار محدود بود. "داکتر عبدالّه" که به 
حیث مشاور امور خارجي مسعود ايفاي وظیفه مي کرد. گفت کارها در حال بهتر شدن بود» اما تغییرات بسیار بطي بود. او گفت 
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که حتا با همکاري سي.آي.اي توقع تغییرات بزرگ در سیاست امریکا برده نمي شد. او علاوه کرد» تنها وقایع دراماتیک مي 
توانست سبب تغییر ات مطلوب در سیاست امریکا نسبت به افغانستان گردد . 


"آیا پاليسي يي وجود دارد؟" 


پاکستان" خوانده با لباس غربي در انظار عامه ظاهر مي گردید. 

یک ای تبون لوا استفدام کر قاقش سید و ادر باه تطویات رق شرف تین سا ا در 
دوران طرح رأي عدم اعتماد عليه کلنتن در کانگره به حیث سخنگوي رئيس جمهور امریکا ايفاي وظیفه مي کرد. اما مشرف 
بايد در اسلام آباد در ميان شوراي نظامي خود نظم جدید را پیاده مي کرد و در اینجا نمي توانست از خدمات یک "لابیست" 
استفاده نماید. 


مشرف مرهون احسان یک جنرال بنام محمود احمد بود که او را در رسیدنش به قدرت کمک نمود. محمود قوماندان حمله به 
کارگیل بود که گزارشات جنگ را مستقیماً به مشرف مي داد و در دوران کودتا عليه نواز شریف قوماندهی قول اردوي نمبر 
(10) مستقر در راولپندي را به عهده داشت» که مسوول تأمین امنیت اسلام آباد بود. در آن شام پر ماجراي اکتوبر که مشرف در 
طیاره برفراز كراچي در حال بي سرنوشتي قرار داشت» یک غند ارتش پاکستان به دستور محمود به اسلام آباد فرستاده شد تا 
نواز شریف را دستگیر نموده و حکومت را براي ارتشیان به دست بیاورد. او بعداً سلسله مراتب را مراعات نمود» خود را کنار 
کشید و راه را براي فرمانروايي مشرف هموار نمود. اهل خبره در پاکستان مي دانستند که مشرف به خاطر همکاري محمود 
توانست به قدرت برسد و در هفته اول انتقال قدرت منتظر بودند که چگونه مشرف او را براي این خدمتش پاداش خواهد داد. 
نتظار آنها طول نکشید. مشرف اعلان کرد که محمود را به حیث رئیس استخبارات نظامي پاکستان "آي.اس.آي" مقر ر نموده 
است. محمود بايد بدنظمي هايي را که توسط خواجه ضیاءالدین ایجاد شده بود از ميان مي برد. ضیاء الدین در خانه اش در لاهور 
تحت نظارت نيروهاي امنيتي قرار داشت. 


با سقوط خواجه ضیاء‌الدین از قدرت بخش جنوبي آسیا در سي.آي.اي یک متحد خود را از دست داد. گرچه او هوشياري لازم را 
نداشت و سلط اش بر آي.اس.آي محدود بود» اما روحیه همکاري با سي آي اي را داشت و هميشه حاضر به ملاقات با مامورین 
آن سازمان بود. اکنون ای ا باید رابطه جدید با محمود احمد برقرار 7 نمود. اگر استخبارات پاکستان به قبول آجنداي 
سي. آي.اي در مبارزه عليه بن لادن تشویق مي شد این کار آسان ترین و سریع ترین راه را براي اخلال فعالیت هاي القاعده در 
افغانستان و کشتن و یا دستگیرنمودن بن لادن فراهم مي نمود. 


سي.آي.اي در باره زنده گینامه محمود به تحقیق آغاز کرد تا راهي را براي نزدیک شدن به او جستجو کند. محمود یک افسر 
توپخانه بود. در اوایل دوره کار نظامي با پرویز مشرف در یک واحد نظامي کار مي کرد. مامورین سي. آي.اي دریافتند که وقتي 
محمود در اكادمي نظامي پاکستان درس مي خواند رساله فراغت خود را در باره جنگ گیتزبرگ نوشت. (گیتزبرگ در ایالت 
ورجینیا در غرب واشنگتن دي سي پایتخت امریکا موقعیت دارد). 


رئيس ستیشن سي.آي.اي در اسلام آباد طي ملاقاتي با محمود از او دعوت نمود تا به خاطر ملاقات با همتاهاي امريكايي اش (به 
شمول جورج تینت رئيس سي.اي.اي) به امریکا سفر نماید. سي.اي.اي به محمود وعده داد که براي او سفري به کیتزبرگ 
ترتیب دهد. این سفر فرصتي بود براي مامورین استخباراتي هردو طرف تا یکدیگر خود را بهتر درک کنند. 


سفارت امریکا در اسلام آباد نیز آشنايي مختصري با محمود احمد داشت. ارتش پاکستان ملاقات هاي رسمي سفیر و رئيس ستیشن 
کی ای ابا رما ان قزل ازقی‌های اکان را مو ماک بر اما ر یکی ھا یا سرد کا هایی داشت مک 
حیث قوماندان قول اردوي (10) گاه گاه به دیدن هیأت هاي عالي رتبه خارجي به میدان هوايي اسلام آباد مي رفت و در بعضي 
دعوت هاي دیپلوماتیک در اسلام آباد شرکت مي ورزید. او شخصي بود با مشخصات یک جنرال پاكستاني. او یونیفورم شبیه 
جنرال هاي انگلیس مي پوشید» سر و وضع بسیار مرتب داشت و یک شخص با دسپلین و درست کار بود. او بروت هايي به شیوه 
دوران استعمار داشت و طرح حمله بر کارگیل از سوي او» نشان میداد که نسبت به هند احساس دشمني شدید داشت . 
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محمود احساس ملي شدید داشت. با آنهم ظاهراً چنین معلوم مي شد که پابندي مذهبي فوق العاده یی ندارد. او با امريكايي ها در 
باره ضرورت آوردن نظم و مراعات سلسله مراتب در آي.اس.آي بی پرده حرف مي زد. 


این صحبت هاي شخصي وي شاید انتقادي بود از نحوه کار ضیاء‌الدین که آي.اس.آي را به خاطر حفظ نواز شریف در قدرت به 
کار گرفته آن سازمان را به طرف سیاست کشانیده بود. این صحبت ها مي توانست اشاره اي باشد بر تلاش براي تحت کنترول در 
آوردن آي.اس.آي و مهارکردن عناصر خودسر در آن. 


در شوراي امنیت ملي امریکا به سراین موضوع که در برابر گروپ مشرف چه نوع موقفي اتخاذ شود اختلاف وجود داشت. 
آن ها در این مورد که کلنتن در اوایل سال 2000 به پاکستان سفر کند یا خیر» به بحث مي پرداختند. کلنتن تصمیم داشت تا در 
ماه مارچ به هند سفر نماید. مامورین امنيتي امریکا مي گفتند که توقف کلنتن در پاکستان از نگاه امنيتي پرمخاطره است. آن ها 
نمي توانستند بر استخبارات پاکستان اعتماد نمایند» تاکه جزئیات این سفر را مخفي نگهدارد. در پاکستان گروه ها منظم» مجهز و با 
انگیزه اي وجود داشت که مي توانستند عليه رئیس جمهور امریکا دست به حمله بزنند. القاعده و یا طالب ها ممکن بودراکت هاي 
ستنگر را از قندهار انتقال داده بر طیاره کلنتن فير مي کردند. حکومت مشرف از فعالیت "لابیست" هاي هندي که تلاش داشتند 
از سفر کلنتن به پاکستان جلوگيري کے خبر داشت. به همین خاطر بود که بر قصر سفید فشار مي آورد تا سفر به اسلام آباد 
حتماً صورت بگیرد. لني در کانگره براي عملي شدن سفر کلنتن به اسلام آباد فعالیت مي کردو حکومت پاکستان اشاراتي در 
مورد همکاري در مبارزه با تروریزم مي نمود. محمود در تحویل دادن دو نفر عرب متهم به فعالیت هاي تروريستي با امریکا 
همکاري کرد. يكي از این افراد پاسپورت امريکايي داشت. مشرف وعده کرد سفري به قندهار نموده و شخصا از رهبر طالبان 
بخواهد. تا اسامه را به امريکايي ها تحویل دهد. این وعده ها تلاشي براي مقابله با دپلوماسي هند بود و تغييري را دراستراتيژي 
جهادي پاکستان نشان نمي داد. ارتش پاکستان آموخته بود که با دستگيري افراد کوچک القاعده مي توانست نظر مساعد سي.آي.اي 
و اف.بي.آي را جلب نماید بدون آنکه تغييري اساسي در سیاست پاکستان نسبت به کشمیر و افغانستان رونما گردد. این تکتیک ها 


بار دیگر کار آيي خود را به اثبات رسانید. کلنتن تصمیم گرفت به سفر یک روزه به اسلام آباد بپردازد. 


تصمیم کلنتن در سفر به اسلام آباد چند هدف را دنبال مي کرد: او مي خواست پاکستان را از خطرات مسابقه تسلیحات اتمي مطلع 
ساخته و علاقه مندي امریکا به ثبات منطقوي را به نمایش بگذارد. به دلایل وجود مسایل حساسیت برانگیز» کلنتن نخواست 
پاکستان را در مورد مسایل تروریزم تحت فشار جدي قرار دهد. مشرف با درک ذهنیت امريکايي به گروه هاي كشميري ایکه با 
آي.اس.آي رابطه نزدیک داشتند و رهبر يكي از آنها در سال 1998 یکجا با رهبر القاعده فتواي جهاد عليه امریکا را صادر 
نموده بود» قبل از اغاز سفر کلنتن به اسلام آباد مخفیانه اجازه داد» تا در سرتاسر پاکستان براي جلب داو طلبان فعالیت کند. 


در تاریخ سفر هاي رؤساي جمهور امریکاء سفر بل کلنتن به اسلام آباد يکي از سفرهاي بسیار عجیب بود. او اولین رئيس 
جمهور امریکا بود که پس از سفر 1964 ریچارد نکسن به پاکستان سفر مي نمود. نا دیده گرفتن مشوره استخبارات در مورد 
خودداري ازسفر به اسلام آباد از سوي کلنتن سبب شد تا استخبارات امریکا از ترتیبات خاص امنيتي کار بگیرد. 


در میدان هوايي بمبئي یک شخص هم چهره با کلنتن در ميان دو جت مشابه قدم گذاشت و به طیاره وارد شد که با نشان ریاست 
جمهوري امریکا مزین گردیده بود. کلنتن اصلي به صورت مخفیانه در طیاره دومي که نشان نداشت نشست. مشاورین کلنتن قبلا 
در این طیاره نشسته بودند. پرده هاي کلکین طیاره فروکشیده شده بود. کلنتن گفت اگر پرده ها در طول سفر پایین باشد» او نمي 
تواند سفر کند. برايش گفته شد وقتي که طیاره پرواز کرد پرده ها بالا کشیده خواهد شد. کلنتن در مورد خطر فير راکت هاي 
ستنگر تشویش نداشت. او کمي خوابید. یک معما را حل نمود و متخصصین او را در جریان مسایل مربوط به پاکستان قرار 
دادند 


در میدان هوايي اسلام آباد شخص مشابه به کلنتن اول وارد ترمینل شد. تا در صورت موجودیت حمله تروريستي به سوي او 
آتش صورت بگیرد. وقتي که وضع مصنون ارزيابي شد. کلنتن در یک موتر ضدکلوله سوار شده به دیدن مشرف به قصر ریاست 
جمهوري در اسلام آباد رفت . 


مردمي در کنار سرک وجود نداشت که از کلنتن استقبال کنند. مامورین امنيتي هدایت داده بودند که راه ها همه بسته شده و كسي 
در مسیر راه وجود نداشته باشد. کلنتن پرسید که چرا مردم به چشم نمي خورند؟ یک مامور وزارت خارجه پاکستان گفت 
مسوولین امنيتي امریکا هدایت داده بودند که كسي در مسیر راه وجود نداشته باشد. آنها شوخي کردند چگونه مي شد به كشوري 
رفت ولي زنده جاني را در آنجا ندید؟ 


یک مامور پاكستاني بعداً گفت اهل خبره پاکستان از این موضوع احساس حقارت مي نمودند که کلنتن با مردم پاکستان مانند 
اسیران و با پاکستان به حیث زندان بزرگ برخورد نموده بود. 
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طي دو ساعت گفتگو کلنتن و مشرف با مشاورین خود همراهي مي شدند. آن ها براي چند دقیقه ملاقات خصوصی نیز داشتند. 
امريكايي ها نکته نظرات خود را به ترتیب اهمیت آن ها به پاكستاني ها عرضه کردند که شامل مطالب ذیل مي شد: مسایل 
مربوط به انتشار اسلحه اتمي» مسایل اقتصادي» تروریزم و مسایل دیگر. مشاورین کلنتن مي گویند که آن ها در باره اینکه 
مشرف مدت زيادي در قدرت مي ماند شک داشتند و به همین خاطر نخواستند مطالبي را در مورد بن لادن در حضور مشاورین 
او مطرح کنند که وفاداري شان به مشرف مشکوک بود. 


به قول سندي برگر در ملاقات خصوصی کلنتن به مشرف فشار زياد وارد نمود » تا پاکستان از نفوذ خود بر طالبان براي تحویل 
دادن بن لادن کار بگیرد. یک مامور پاكستاني حاضر در مذاکرات گفت که کلنتن در باره دستيابي بن لادن به اسلحه کشتار 


جمعي ابراز نگراني نمود. مشرف و عده سپرد هرچه در توان دارد در این زمینه به کار می گیرد. 


کلنتن به طور زنده از طریق تلویزیون پاکستان به مردم آن کشور صحبت نمود. او طي این صحبت مردم پاکستان را از خطر 
انزواي مزید و مصرف پول بیشتر به خاطر جنگ به جاي تأمین ضرورت هاي اولیه مردم هوشدار داده علاوه کرد که در چنین 
جنگي هیچکس برنده نخواهد بود. 


سي.آي.اي با استفاده از سفر کلنتن از محمود وعده سفر به امریکا را گرفت. رئیس آي.اس.آي در ماه اپریل به واشنگتن پرواز 
کرد. سي.آي.اي ترتیب سفر محمود را به گیتزبرگ ترتیب داد و یک معلم تاریخ از مدرسه نظامي امریکا در ایالت پنسلوانیا 
وظیفه راهنمايي او را در این سفر به عهده داشت. گيري شرون و افسران دیگر سي.آي.اي در اين سفر محمود را همراهي مي 
کردند. این سفر چندین ساعت را در بر گرفت و طي آن حوادث سال 1883 مورد بررسي قرار گرفت و نحوه قومانده و تکتیک 
هاي جنرال رابرت لي به بحث گرفته شد. محمود در حالي که بسیار خوش حال معلوم مي شد در باره تکتیک و امور دیگر 
مربوط به جنگ داخلي امریکا سوالاتي نمود . 


مامورین سي. آي.اي توانسته بودند با او رابطه شخصي برقرار کنند و این اولین قدم در راه جلب همکاري او یا استخدامش بود. 


اما محدودیت هاي در برابر این خوشبيني ها و جود داشت. مامورین مرکز بن لادن در مدیریت مبارزه با تروریزم سي.اي.اي 
شک داشتند که جنرال پاكستاني در برابر طالبان به کار درستي دست بزند. هم چنین وقتي که محمود در مرکز سي.آي.اي و قصر 
سفید صحبت مي کرد در مسایل مربوط به طالبان و القاعده طفره مي رفت. یک مامور امريكايي که با او ملاقات داشت مي گوید 
که محمود مي خواست به امريکايي ها در برابر پیچیده گي هاي آن بخش جهان معلومات دهد. مثلاً وقتي سوالي مطرح مي شد٬‏ 
او نقشه را کشیده و نشان مي داد که کوه ها چقدر بلند بوده و عملیات چگونه مشکل است. 


چنین تجاربي از برخورد هاي خسته کن و تكراري افسران نظامي و استخباراتي پاکستان برخي را در اداره کلنتن به آن وا داشت 
تا از رئیس جمهور بخواهند تا به پاکستان اخطار ذیل را بدهد: "پاکستان بايد کمک هاي خود به طالبان را قطع نماید. در غير آن 
در فهرست طرفداران تروریزم قرار داده خواهد شد." اما لوي درستیز امریکا هگ شلتن و عده اي دیگر در وزارت دفاع 
خویشتن داري در زمینه را توصیه مي کردند. شلتن مي گوید حتا در آن وقت او در باره این موضوع مي اندیشید که آیا امریکا در 
معامله با پاکستان از روش نرم استفاده نموده است و یا اینکه موانع را پذیرفته تا تماس كاري خود را با آن کشور حفظ نماید. 
قوماندان نيروهاي امریکا به این فکر بود که شاید کلید ثبات افغانستان و آسياي میانه در دست پاکستان بوده باشد. به نظر او 
امریکا باید با پاکستان رابطه كاري خوب بر قرار مي نمود. تیم امنیت ملي کلنتن یک راه وسط را پیشنهاد نمود» بخش شرق میانه 
سي.آي.اي و ستیشن آن سازمان در اسلام آباد بايد با محمود رابطه نزدیک برقرار نما ید» تا او را به همكاري راضي نمایند» در 
عین زمان بخش هاي دیگر در دولت امریکا او را تحت فشار شدید قرار مي دادند. 


اداره کلنتن به تاماس پکرنگ وظیفه داد» تا محمود را تهدید کند. او بايد خواست هاي اداره کلنتن را با محمود مطرح مي کرد. 
پکرنگ که سر تاس و جثه قوي داشت و چندین دهه در بخش هاي اطلاعات و وزارت خارجه تجربه كاري کسب کرده بود» وقتي 
که صحبت مي کرد به سوي مقابل خود را خم نموده و طرف مقابل را با جملات پیهم مورد خطاب قرار مي داد. پکرنگ روز 4 
اپریل سال 2000 در دفتر کارش محمود را مخاطب قرار داده گفت: "طالبان تروریست هايي را پناه داده اند که در قتل 
امريكايي ها دست دارند» مردمي که چنین كاري را بکنند دشمن ما اند و با كساني که از آن ها پشتيباني مي کنند به صفت دشمن 
برخورد خواهد شد ". 

پکرنگ از پاکستان خواست که نباید خود را در چنین موقعيتي قرار دهد. 

اما اخطار ها جدي نبود و فقط به خاطر ترسانیدن پاکستان به کار برده مي شد. سیاست اعلان شده امریکا این بود که اگر طالبان 
در خود تغییر وارد نمایند از آن ها تقدیر نماید و دولت امریکا به صورت علني ملاعمر را به حیث دشمن امریکا معرفي نکرده 
بود. اما پکرنگ به محمود اخطار داد که سیاست واشنگتن درحال تغییر است. او گفت: "اگر طالبان به زودي در برابر بن لادن 
كاري نکنند» امریکا ممکن است ارسال کمک به احمدشاه مسعود را آغاز نماید". 
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محمود پس از بازگشت به پاکستان به سرعت به قندهار رفت تا با ملاعمر ملاقات نماید. گزارشات مخفي پاکستان که بعداً در 
کابل به دست آمد اجنداي گفتگو میان محمود و ملاعمر را افشاء مي کند. رئيس استخبارات پاکستان به ملاعمر خبر داد که 
وضعیت به سوي یک بحران به پیش مي رود. محمود لست در خواست هاي امریکا را با ملاعمر در میان گذاشت: "هیچ چیز 
کمتر از اخراج بن لادن به كشوري که زمینه محاکمه او مساعد شده بتواند» مورد قبول امریکا نخواهد بود. اقدامات عليه بن لادن 
بايد به صورت فوري صورت بگیرد . در صورت خودداري طالبان از قبول درخواست امریکاء پاکستان بايد کمک هاي خود به 
طالبان را متوقف کند". 

دلچسپ تر از همه اينکه محمود به ملاعمر گفت که شاید امريکايي ها حملات راكتي را عليه تاسیسات نظامي طالبان به راه 
انداخته »اسامه و حتا شخص ملاعمر ممکن است هدف این حملات قرار بگیرند. علاوه برآن روسیه و متحدین آن اجازه خواهد 
یافت تا به تعقیب تروریست ها به خاک افغانستان داخل شوند. در این صورت وضعیت نظامي به نفع احمدشاه مسعود تغییر خواهد 


کرد. 


همه این حرف ها لافي بیش نبود. اداره کلنتن متمایل نبود که چنین تهدید ها را عملي کند. پکرنگ با استخبارات روسیه در مورد 
همکاري دوطرف در افغانستان صحبت هايي را آغاز کرده بود» اما این صحبت در حدي نبود که محمود در باره آن با ملاعمر 
صحبت نموده بود. ریچاردکلارک و عده دیگر پیشنهاد حملات راكتي عليه اهداف طالبان را نموده بودند» اما این پیشنهاد به 
مخالفت سندي برگر و تعدادي دیگر مواجه گردید بود. امریکا به این اميد طالبان را تهدید مي کرد که شاید آنها تحت فشار وادار 
به قبول در خواست هاي واشنگتن شوند. 


محمود از ملاعمر خواست تا مسأله بن لادن را به سرعت حل کند و براي این کار به امریکا یک پلان عملي بدهد. این مسأله بر 
پاکستان اثر مي افگند» زیرا افراد اسامه به خاطر رسیدن به افغانستان از آن کشور مي گذشتند.به قول محمود رهبر طالبان گفت 
که خواهان این است که از مشکل بن لادن خود را نجات دهد» اما نمي دانست که چگونه این کار را انجام دهد. 


براي امريكايي ها مشکل بود تا بدانند محمود در این ملاقات تا چه حد بر رهبر طالبان فشار وارد نمود. آیا گفته هاي او به این 
خاطر بود که نشان دهد کاري انجام مي دهد و يا اينکه او عقیده داشت که حل مسأله بن لادن به نفع پاکستان خواهدبود. امريکايي 
ها مي دیدند که ارتش پاکستان در بهار و تابستان سال 2000 از یک پاليسي دو پهلو در رابطه با افغانستان کار مي گرفت. محمود 
تهدید هاي امریکا را به طالبان انتقال مي داد» اما پاکستان به ارسال پول» مواد نفتي و مهمات نظامي به طالبان ادامه مي داد. 


وقتي که مشرف در ماه مي با وزير خارجه طالبان در اسلام آباد ملاقات کرد او را به وضع تعذیرات اقتصادي تهدید نکرد و حتا 
خواهان تحویل دادن بن لادن نگردید. مشرف گفت انديشه تشکیل یک محکمه اسلامي به خاطر محاکمه بن لادن را مجدداً مطرح 
خواهد کرد. این پیشنهاد قبلاً از سوي اداره کلنتن رد گردیده بود. در عین زمان» جنگ در افغانستان ادامه یافت. در تابستان آن 
سال تعداد زيادي داوطلبان پاكستاني از سرحد عبور نمودند» تا عليه نيروهاي مسعود در پهلوي طالبان بجنگند. 


در همین روزها بود که جنرال محمود با رفقاي خود از یک تحول اساسي در زنده گي خودش مطالبي به زبان آورد. محمود 
گفت که او مجدداً به صفت یک مسلمان تولد یافته است. این گفته وي توجه حلقات دپلوماتیک در اسلام آباد را به خود جلب کرد 
و سفارت امریکا نیز از موضوع مطلع گردید. اما نه پاكستاني هايي که با محمود کار مي کردند و نه هم دپلومات هاي امريکايي 
به طور يقيني مي دانستند که هدف از این گفته چه بود . 


شخصي که در رأس استخبارات پاکستان قرار داشت؛ ادعاي تولد دوباره دراسلام را مي نمود» نشان مي داد که این گفته بر 
سیاست پاکستان در رابطه با جهان اثر مهم مي گذاشت. بعضي از همکاران محمود احساس مي کردند که او از نحوه برخورد 
پکرنگ آزرده خاطر شده بود. دپلومات ها وجنرال هاي پاکستان مردمان مغرور ولي در عین حال زود رنج اند. یک مامور ارشد 
پاکستان گفت: "محمود از واشنگتن در حالي بر گشت که خود را تحقیر شده احساس مي کرد. او توقع نداشت که از امريکايي ها 
چنان چیز هايي را بشنود. او اميد داشت که امريکايي ها به سخنان او گوش داده و با او برخورد دوستانه خواهند نمود". 


به هردليلي که بو د پس از بازگڈ 8 از وا گنت از تماس دوامدار با مامورین سي.آي. اي خودداري مي کرد. رابطه كاري 
ميان سي.آي.اي و آي.اس.آي به سردي گر ایید. در حالیکه مامورین سي.آي.اي مي توانستند با ضیاء‌الدین هر هفته یک بار و یا 


مبادله روزانه اطلاعات تحريري ميان سي. آي. اي و آي. اس .آي ادامه داشت» اما رابطه ميان دو طرف در سطوح بالا به سردي 
گرایید. امکان احياي مجدد پروژه دستگيري بن لادن توسط کوماندوهاي پاکستان وجود نداشت. در تابستان آن سال مشرف طي 
بیانیه يي گفت که او پاليسي پاکستان در برابر افغانستان را مورد بررسي قرار داده و پاکستان مثل گذشته با افغانستان غفل خواهد 
کرد. محمود احمد میدان جنگ گیتزبرگ را دیده بود» اکنون وقت آن رسیده بود که متوجه جنگ خود شود. 
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عربستان سعودي با پاکستان بر سر احراز مقام یک متحد "غير قابل اعتماد" امریکا در مسایل مبارزه با ترویزم رقابت مي 
کرد.افسران سي.آي.اي که در مرکز تعقیب بن لادن کار مي کردند خواهان موضعگيري قاطع امریکا در برابر عربستان سعودي 
بودند. سي.آي.اي از وزارت داخله و استخبارات سعودي چندین بار خواسته بود» تا به آن سازمان اجازه دهد از اعضاي دستگیر 
شده القاعده تحقیق نماید» اما دولت سعودي به این کار موافقت ننموده بود. مامورین سي. آي.اي که در این رابطه کار مي کردند. 
به این نتیجه رسیده بودند که سعودي ها در این مورد حاضر به همکاري نبودند. در باره انگیزه سعودي ها از عدم همکاري به 
طور يقيني چيزي نمي دانستند» اما چيزي را که آنها به طور یقین مي دانستند این بود که خانواده شاهي سعودي از نگاه سياسي 
خود را مصنون احساس نمي کرد و از افشا شدن همکاري اش با امریکا بسیار نگراني داشت» زیرا افشاي همكاري دولت 
سعودي با امریکا بر سر مسایل تروريستي به نفع مخالفین اسلام گراي دولت سعودي تمام مي شد. در نظام امریکا حتي محرم 
ترین تحقیقات از تروریست ها در نهایت به مطبوعات راه مي یافت. این موضوع ظاهرا يكي از دلايلي بود که سعودي ها نمي 
خواستند در چنین کار هايي دخیل شوند. بعضي از مامورین مرکز تعقیب بن لادن گمان مي کردند که شاید ميان دولت سعودي و 
بن لادن یک نوع تفاهم غير رسمي وجود داشت که او جنگ خود را به جاي سعودي متوجه امریکا نماید. نتیجه عملي برخورد 
دولت سعودي در برابر بن لادن منتج به چنین چيزي مي شد. شاید هدف دولت سعودي چنین چيزي نمي بود و کدام توافق غير 


تا سال 2000 خانواده شاهي سعودي مانند ارتش پاکستان» چندین خط دفاعي در برابر فشار هاي امریکا بر آن کشور بر سر 
مسایل مبارزه با تروریزم تشکیل داده بود. مانند افراد با نفوذ در دولت پاکستان» عناصر لیبرال در خانواده شاهي سعودي خود را 
به حیث متحديني براي امریکا مطرح کرده بودند که از واشنگتن در برابر نفرت ديني توده هاي سعودي حفاظت مي نمودند. 
همچنین دولت سعودي وفاداري خود به امریکا را در تعیین نرخ تیل در بازار هاي جهاني با درنظرداشت منافع اقتصادي امریکا 
هر چند ماه یک بار به نمایش مي گذاشت. 


با همکاري در مسایل اساسي» چون قیمت تیل و حقوق استفاده از پایگاه هاي نظامي سعودي توسط ارتش امریکاء دولت سعودي 
این حق را به دست آورده بود که در مسایل ثانوي مثل موضوع فلسطین» نزديكي با ایران و تهدید عليه امریکا از ناحیه اسلام 
گرا هاي سعودي آجنداي خود را تعقیب کند. دولت سعودي یک فرد خوش لباس بنام "عادل الجبر" را به حیث سخنگوي خود در 
امریکا انتخاب نموده بود که با انگليسي بسیار روان و با استفاده لهجه امريكايي از سیاست هاي سعودي دفاع مي کرد. در کشور 
عربستان» که سیاست آميخته با ارتباط هاي فاميلي است و قدرت از طریق تماس هاي شخصي توزیم مي گردد» خانواده شاهي 
سعودي بالاي شبکه يي از دوستان امريکايي خود که در سطوح بالايي دولت امریکا قرار داشتند توجه خود را متمرکز ساخت. 
این کار سبب مي شد که افراد صاحب نفوذ در دولت سعودي از مصئونیت لازم در برابر انتقادات مامورین پائین رتبه در وزارت 
خارجه و ارگان هاي امنيتي بهره مند گردند. 


امريكايي ها تلاش نمودند تا دریابند که بن لادن چه مقدار کمک از منابع عربستان بدست مي آورد. تحقیق نشان داد که مقدار 
پولي که براي بن لادن به افغانستان ارسال مي شد قابل ملاحظه بود. بررسي حساب هاي "بانک ملي تجارتي سعوديی" نشان داد 
که سه ملیون دالر از طریق این بانک به بن لادن ارسال شده بود. 


يكي از سازمان هاي خیریه بزرگ سعودي بنام "سازمان خیریه اسلامي بین المللي" به طالبان 60 ملیون دالر کمک رسانیده 
بود. اما وقتي که "مایکل شیهان" مسوول بخش مبارزه با تروریزم وزارت خارجه خواست پيامي به همه سفارت هاي امریکا 
ارسال نموده و از آن بخواهد تا به کشور هاي میزبان خود فشار وارد نماینده تا از فعالیت هاي سازمان هاي خیریه اسلامي 
جلوگيري نمایند» مامورین دیگر در وزارت خارجه امریکا توانستند از ارسال پیام شیهان جلوگيري نمایند. آن ها استدلال مي 
نمودند که شیهان از کار خوبي که موسسات خیریه اسلامي در سرتاسر دنیا انجام مي دادند» بي خبر بود. 


چنین یک وضعیت در بخش هاي دیگر ارگان هاي امنيتي امریکا نیز حاکم بود. وقتي که برخي از مامورین دولت امریکا 
عربستان سعودي را به خاطر عدم همکاري اش در امور تروریزم مورد انتقاد قرار مي دادند» مامورین وزارت خارجه و دفاع آن 
ها را متهم به عملکرد به شیوه پولیس هاي مي کردند که درک درستي از مناسبات كلي ميان عربستان سعودي و امریکا نداشتند. 


راپور رسمي سالانه سال 2000 وزارت خارجه در مورد تروریزم از فعالیت هاي دعوت گران سعودي نامي نبرد و تنها به ذکر 
این نکته اکتفا کرد که سازمان هاي خیریه اسلامي سعودي متهم به رسانیدن کمک مالي به گروه هاي تروريستي اند در راپور 
آمده بود که خانواده شاهي سعودي متعهد به مبارزه عليه تروریزم است» اما واضح نیست که تمام دستورات دولت به صورت 


همگون در تمام سطوح عملي مي گردد. 


شهزاده تركي نفوذ خود را بیشتر از گذشته از دست داده بود. او بعد از مشاجره اش با ملاعمر در سال 1998 مي کوشید تا با 
امریکا برسر مسایل مبارزه با تروریزم همکاري بیشتر داشته باشد اما قادر نبود به وعده هاش جامه عمل بپوشاند. 
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طي سال هاي 1999 و 2000 تشویش تركي از حمله بن لادن بر منافع عربستان سعودي افزايش يافته بود زیرا رهبري طالبان 
خود را صددرصد متعهد به همكاري با بن لادن نموده بود. به همین خاطر او نسبت به گذشته دلیل کافی به اقوام عليه اقدامات بن 
لادن داشت. تركي در فکر آن بود» تا يكي از اجنت هاي خود را در حلقه نزدیکان بن لادن داخل نماید» اما او نتوانست به یک 
پلان عملي براي انجام این کار دست يابد. او تلاش کرد تا افراد دستگیر شده القاعده را به حیث اجنت استخدام کند» اما موفق نشد. 
او نمي خواست مامورین خود را براي انجام چنین کاري به افغانستان ارسال نماید» زیرا این کار فوق العاده خطرناک بود. 
تحقیقات کانگره بعداً نشان داد که سي.آي.اي نتوانسته بود اجنت هاي خود را در حلقه داخلي القاعده به خاطري جابجا کند که آن 
سازمان بیش از حد به ارگان هاي امنيتي خارجي متکي بود. 

مسعود در تابستان سال 2000 فکر مي کرد به توانمندي هاي سياسي و نظامي جديدي در مقابله با طالبان دست يافته است. او 
تجربه ثبات و بقاي خود در دهه 80 در مبارزه عليه شوروي را تکرار نموده بود. با اراده محکم شخصي. خودداري از ترک 
به دست طالبان بر او سایه افگنده بود» پشت سر بگذارد. 


مسعود داراي خطوط اكمالاتي مطمئن به ایران بود و مي توانست از روسیه سلاح و مهمات بخرد. هند در حدود ده ملیون دالر به 
او داده و در مناطق تحت اداره او شفاخانه اي باز کرده بود. مسعود مقدار کم کمک استخباراتي از امریکا نیز بدست مي آورد. 
دشمنان مسعود هنوز نیرومند بودند» مخصوصاً واحد رزمي القاعده و امواج انساني داوطلبان مدارس پاکستان که هنوز وارد 
افغانستان مي شدند» اما بسياري افغان ها به این باور رسیده بودند که علایم ضعف طالبان خود را نمودار نموده بود. در 
فبروري 2000 اسماعیل خان رهبر مشهور قیام سال 1979 عليه شوروي از زندان قندهار فرار نموده به ايران رفت و به 
تحریک مقاومت عليه طالبان در غرب افغانستان آغاز نمود. رهبران قبايلي پشتون به مقاومت عليه جلب اجباري افراد جنگجو از 
قبایل شان دست زده پ.رهبران عمده پشتون چون عبدالحق» ظاهر شاه وحامد کرزي» باب مذاکره را به نماینده گان مسعود باز 
کردند که هدف از آن ایجاد یک اتحاد سراسري ضد طالبان و نزدیک شدن شمال و جنوب افغانستان بود. 


مسعود این مذاکرات سياسي را تشویق مي کرد. او در باره آن افغان هايي که در خارج زنده گي نموده و از پیوستن در جنگ 
عليه طالبان خود داري مي کردند چندان خوشبین نبود. مسعود و عبدالحق رقبايي بودند که با یکدیگر رابطه گرمي نداشتند. 
همکاران مسعود در باره پشتون هايي چون كرزي که در پاکستان زنده گي مي کرد و قبلا از طالبان پشتيباني نموده بود به نظر 
مسعود رابطه برقرار نمودند. برخي از آن ها خواهان آن بودند که مسعود درمذاکرات سياسي يي شرکت کند که منجر به تشکیل 
یک دولت واحد در تبعید شود . این حکومت بايد از تایید شاه سابق برخوردار مي بود. این گروه فکر مي کردند با تشکیل چنین 
یک دولت قوماندان هاي ناراضي طالبان به آن خواهند پیوست. دیگران» مانند حامدکرزي» خواهان آن بودند تا مسعود به آنها 
کمک نماید تا حملات نظامي را عليه طالبان در مناطق پشتون نشین در جنوب افغانستان راه بیندازند. 


در سال 2000 مسعود مي خواست عملیات نظامي چند مرحله يي را عليه طالبان به راه بیندازد. هدف اولي تقویت بیشتر جبهه 
متحد بود. طالبان در شمال ضعیف بودند» زیرا پایگاه قومي و قبايلي براي تقویت خود درآن جا نداشتند. مسعود امیدوار بود که 
اسماعیل خان» عبدالرشید دوستم و سایر قوماندان هاي مخالف طالبان موفق به تشکیل پایگاه هاي مقاومت در مناطق كوهستاني و 
قابل دفاع در مناطق مختلف شمال شوند. هدف آن بود» تا آتش جنگ را مجدداً در مناطق مختلف شمال و غرب شعله ور ساخته و 
با مشاهده نقاط ضعف طالبان ساحه آن را وسیع تر نماید. با استحکام و استقرار این پایگاه ها نيروهاي مجهز مسعود دست به 
عمل زد وپایگاه هاي جدا از هم را با یکدیگر وصل نمود و شهرهاي تحت اداره طالبان را به محاصره کشا ند ه به تدریج ساحه 
تحت کنترول خود را وسعت مي بخشيدند. 


بعد از تحکیم موضع خود در شمال» مسعود در نظر داشت همین کار را در جنوب انجام دهد. در نظر بود افرادي چون كرزي 
ابتدا در مناطق كوهي قابل دفاع پایگاه هاي خود را تاسیس نما ید سپس به صورت تدريجي به حملات عليه شهرک ها و شهر ها 
در جنوب بپردازند. 


به قول داکتر عبداله» احمد شاه مسعود خواهان آن بود که كرزي قوماندان هاي خود را اول به مناطقي بفرستد که از کنترول 
طالبان آزاد باشد. آنها در مناطق شمال» به شمول پنجشیرء پایگاه هاي خود را تاسیس و از آنجا به توسعه مناطق خود بپردازند. 
مسعود افراد خود را براي تبادل نظر با افراد کرزي روي این طرح فرستاد. مسعود طرفدار یک کار طویل المدت در این 
زمینه بود. او معتقد بود» که دير یا زود» شمال افغانستان را از تصرف طالبان خارج خواهد کرد او خواهان آن بود تا براي 
یک عملیات طولاني در جنوب ترتیبات بگیرد. 


براي عملي کردن این پلان به هلیکوپتر» موتر هاي جیپ و لاري نیاز داشت. او بايد نيروهاي متحد خود را که از او فاصله زياد 
داشتند اکمال مي نمود . 
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چند سرک قابل استفاده در کشور در کنترول طالبان قرار داشت. مسعود خواهان آن بود از حالت دفاعي در پنجشیر خود را نجات 
داده و بدون اينکه به یک جنگ مستقیم با طالبان دست بزند» در عقب خطوط جنگي طالبان و القاعده در مناطق مختلف شمال 
دست به عملیات بزند. براي انجام این کار بايد نیروهایش قابلیت تحرک بيشتري پیدا مي نمودند. 


تنظیم کننده گان این اتحادیه ضد طالبان درتابستان 2000 به خاطر کسب پشتيباني سياسي و کمک هاي عملي امریکا به واشنگتن 

سفر نمودند. سناتور "براون بک" کانگرسمین حزب جمهوري خواه از ایالت تکزاس» یک جلسه استماعیه را در تعمیر سنا 
ترتیب داد. این مجلس نتوانست توجه چنداني را به خود جلب کند. دانیال پلتکه» مسوول مسایل افغانستان در کمیته خارجي مجلس 
سناء وقتي که ملاقاتي را براي کرزي و همکاران مسعود ترتیب مي داد مي ترسید مبادا هیچ کدام از از اعضاي کانگره و یا 
همکاران آن ها به ملاقات حاضر نشوند. او مي گوید هیچکس به این موضوع علاقه نمي گرفت. در ملاقات هاي مربوط به 
افغانستان يا کسي حاضر نمي شد و يا تنها یک یا دو نفر مي امد. 


وزارت خارجه از ابتکار سياسي کرزي و مسعود تا حدي پشتيباني کرد. کارل اندرفورت به روم سفر نمود وبا ظاهر شاه که در 
حال تبعید به سر مي برد ملاقات نمود. وزارت خارجه چند صدهزار دالر را براي تدویر کنفرانس ها کمک نمود و این تنها چيزي 
بود که انجام داد. 


تاماس پکرنگ با عبدالله خوش لباس» نماینده مسعود» در واشنگتن ملاقات نمود و به همکاران خود گفت او از آن تشویش دارد که 
اتحاد شمال (جبهه متحد) یک گروه شورشي لیبرال دیگر مثل کانگرس ملي عراق باشد» يعني شورشیان مسلكي مقیم در خارج. 


گزارش هاي استخباراتي و دیپلوماتیک امریکا حاكي از پدیدار شدن ضعف در صفوف طالبان در سال 2000 و کم شدن مقبولیت 
و مشروعیت آنها در نظر مردم بود. اندرفورت که روز 20 جولاي در برابر کانگره سخنراني مي کرد گفت به عقیده او طالبان 
در بالاترین نقطه قدرت خود رسیده اند» اما امریکا در مورد اينکه به مقابله طالبان برخیزد و یا با آنان از در همکاري پیش آیدء 
سیاست مشخصي نداشت. اندرفورت سیاست در حال تغییر اداره کلنتن در برابر طالبان را دوبعدي خواند: ازیک جهت امریکا بر 
طالبان فشار وارد نموده آن ها را تهدید مي کرد در عین زمان امریکا با طالبان در تماس بود و آن ها را به گفتگوي جدي ترغیب 
مي نمود. با وجود تماس هاي امیدوار کننده ميان مسعود و عناصر معتدل طرفدار شاه سابق» دولت امریکا از گرفتن جهت در 
بحران افغانستان خودداري مي نمود. اندرفورت گفت انتقاد شدید او از طالبان نباید به شناسايي جبهه متحد به رهبري احمدشاه 
مسعود از سوي امریکا تعبیر شود. 


از بسياري جهات اين همان ناکامي در آینده نگري سياسي بود که سیاست امریکا نسبت به افغانستان را در بین سال هاي 
8 تا 1992 تحت دو اداره جمهوري خواهان جهت داده بود . 


در سال 2000 امریکا از پشتيباني یک اتحاد شکننده که ميان مسعود و پشتون ها در حال شکل گيري بود خودداري نمود. نتیجه 
این پاليسي باز گذاشتن صحنه به دو گروه افراطي وابسته به پاکستان در دو دوره بود: در دور اول حکمتیار و در دور دوم 
طالبان. بخش شرق نزدیک سي.آي.اي که مسؤول امور افغانستان بود پدیدار شدن حرکت جدید ضد طالبان در ميان پشتون ها را 
جدي نگرفت. افسران سي.آي.اي عبدالحق را شخص خود خواه و لافزن مي دانستند. آن ها به کرزي احترام داشتند» اما نقش او 
را در ميان پشتون ها بسیار کوچک ارزيابي مي کردند. آن ها در کار استخدام افراد پشتون ضد طالبان کمتر کسي را مي یافتند 
که توان انجام کار جدي را داشته با شند. جلال الدین حقاني که از افراد مورد نظر سي.آي.اي در دهه هشتاد بود به طالبان 
وابستگي جدي پیدا کرده بود. گل آغا شيرزوي قوماندان سابقه نه انگیزه کار را داشت و نه توانايي انجام آن را. مامورین 
سي. آي.اي تلاش زياد نمود» تا در ميان پشتون ها افراد جدي را پیدا کنند» اما درین راه توفيقي نداشتند. 


با اثر پذيري از تجارب گذشته و ارتباط كاري یک دهه با آي.اس.آي مامورین بخش شرق نزدیک سي.آي.اي در باره مسعود 
مشکوک بودند. این در حالي بود که مامورین مبارزه با تروریزم آن سازمان با او رابطه نزدیک تري بر قرار نموده بودند. آن ها 
در اتحاد مسعود و طرفداران شاه توانمند يي را براي مقابله نظامي با طالبان نمي دیدند. سفیر امریکا در اسلام آباد و رئيس ستیشن 
سي.آي.اي در آن شهر به این باور بودند که مسعود و جبهه متحد او قادر به شکست طالبان نبودند. سي.آي.اي هم چنین فکر مي 
کرد یک نيروي پشتون مخالف طالبان وجود نداشت» زیرا پشتون ها پراگنده و غير منظم بود و از سوي طالبان كاملا خلع سلاح 
شده بودند. این برداشت نا درست توسط استخبار ات پاکستان شکل داده شده بود. امریکا مانند گذشته به جاي قبول خطر در 
همکاري جدي با مسعود یک موضع غیرفعال اتخاذ نمود و اجازه میداد که سیاست پاکستان جزئي از سیاست خودش گردد. 


ریچارد کلارک در دفتر مبارزه ضد تروریزم قصرسفید که از طرفداران اقدامات جدي عليه طالبان بود» در تابستان سال 2000 با 
اتحاد عمیق نظامي میان امریکا و مسعود مخالفت نمود. کلارک استدلال مي کرد که جبهه متحد یک گروه خوب براي آغاز چنین 
کار نبود» زیرا آنها در تجارت موادمخدر و نقض حقوق بشر ملوث بوده به اقلیت هاي قومي مربوط بودند. به عقیده او در 
اطراف چنین یک گروه نمي شد یک حکومت ملي را پایه گذاشت. 
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پشتون هاي طرفدار شاه سابق به افغانستان رفت. آن ها امیدوار بودند ملاقات شان به افغان هايي که تا هنوز جهت نگرفته بودند 
این پیام را برسانند که یک اتحاد جدید در حال شکل گيري است. 


نرود. مسعود به او مشوره داد به جايي برود که بتواند از پایگاه خود دفاع کند. در قندهار عرب هاي زيادي موجود بود و زمینه 
براي یک مقاومت مسلح عليه طالبان در جنوب مساعد نبود. 


مسعود به کرزي گفت که از پایگاه شمال عملیات خود را آغاز کند» تا آنکه زمینه در جنوب آماده شود. كرزي گفت در باره این 
پیشنهاد فکر مي کند. کرزي مي گوید مشوره مسعود بسیار عاقلانه بود. من بسیار عجول و بي احتیاط بودم. 


دوستان کرزي به او هوشدار دادند اگر او در مقابل طالبان بسیار بي پرده عمل کند» با عکس العمل استخبارات پاکستان مواجه 
خواهد شد. كرزي هنوز خانه يي در کویته داشت. دوستان او کشته شدن پدرش و فامیل عبدالحق در پشاور را به او ياد آور 
شدند. افراسیاب ختک یک رهبر پشتون و مبارز حقوق بشر در پاکستان مي وید به کرزي توصیه کرد تا پاکستان را ترک 
بگوید» زیرا امکان کشته شدن او وجود داشت. 


سي. آي.اي به سختي مي کوشید تا تماس خود با مسعود را برقرار نگهدارد. براي افسران آن سازمان رسیدن به پنجشیر یک کار 
پرمخاطره بود. یگانه راه عملي ورود به پنجشیر از طریق دوشنبه پایتخت تاجکستان بود. افسران سي.آي.اي از آن به وسیله يکي 
از هلیکوپتر هاي زنگ زده و پینه شده جبهه متحد به پنجشیر مي رفتند. گزارش هاي افسران سي.آي.اي در باره چگونگي سفر به 
پنجشیر باعث نگراني مرکز سي. آي.اي گردید . 


در یک نوبت یک جنگنده (میگ-21) طالبان تلاش نمود» هلیکوپتر مسعود را سقوط دهد. اگر آن ها به این کار موفق مي شدند 
در ميان لاشه هاي هلیکوپتر سقوط داده شده اجساد امريکايي ها را مي یافتند. حتي در بهترین وضع هم هلیکوپتر هاي مسعود 
لرزه مي کردند و بوي مواد سوختي داخل کابین هلیکوپتر را پر مي کرد. راه زميني تا رسیدن به مسعود وضعیت بهتري 
نداشت. چند صد کیلومتر سرک ناهموار از کنار دریا ها و معبر هاي تنگ مي گذشت. وقتي که یک تیم شرق نزدیک سي.آي.اي 
از طریق زمین به سفر پرداخت» یک موتر چپه شده و استخوان شانه یک افسر آن سازمان که قبلاً رئيس ستیشن سي.آي.اي در 
قاهره بود» بیجا شد. 


گزارش ها در مورد خطرات سفر به پنجشیر روی میز معاون عملیات سي.آي.اي "جیمزپیوت" که مسوولیت عمومي فعالیت هاي 
جمع آوري اطلاعات سي.آي.اي را به عهده داشت. انباشته شده بود. 


پیوت مردي بود با چشمان آبي و موهاي سفید که در دوران جنگ سرد به حیث مامور عملياتي و رئيس ستیشن سي.آي.اي در 
يكي از کشور هاي اروپائي ايفاي وظیفه کرده بود | و به سفر هائي به برلین شرقي و غربي پرداخته بود. او در جواني براي 
یک کانگرس مین دموکرات بیانیه مي نوشت و در دور ریاست جمهوري بوش اول به حیث افسر رابطه سي.آي.اي در قصرسفید 
ايفاي وظیفه مي کرد. 


پیوت مانند جورج تینت که او را مقرر کرده بود» یک اداره چي دستگاه استخبارات بود که از مسایل سياسي درک خوبي داشت. 
پیوت این سوال را مطرح نمود که چرا افسران سي.آي.اي خطرات جاني را به خاطر تماس با مسعود قبول کنند؟ اگر يکي از 
افسران سي.آي.اي طي يكي از این سفر ها مي مرد» وظیفه پیوت بود که نزد بیوه او رفته و دلیل مردن او را تشریح مي کرد. ایا 
انجام این سفر ها سبب مي شد که مسعود بن لادن را کشته و يا دستگیر نماید و يا افسران سي.آي.اي خود را به خطراتي مواجه 
مي کردند که به ان ضرورت نبود؟ 


سوالات مطرح شده را گاه گاه افسران مرکز مبارزه با تروریزم پاسخ مي دادند. رئیس مرکز تعقیب بن لادن که در يكي از 
هلیکوپتر هاي مسعود خود پرواز نموده بود و رئيس عملياتي آن مرکز که توسط همکارانش بنام "هینک" یاد مي شد» به شدت از 
ادامه تماس با پنجشیر دفاع مي کردند. 


تماس با جبهه متحد زمینه تهیه صدها گزارش در سال در باره بن لادن را مساعد نموده بود. آن ها مي گفتند قطع تماس با 
مسعود به خاطر خطرات احتمالي یک عمل جبونانه است. از افسران مرکز تعقیب بن لادن چنین موضع گيري انتظار می رفت. 
كساني که استدلال هردو طرف را شنیده بودند مي گویند سفر به پنجشیر بسیار پرمخاطره بود. آنهايي که به سفر مخالف بودند مي 
گفتند شما مردم را براي مردن به آنجا مي فرستید. کوفربلیک که به حیث ميانجي بین دوطرف عمل مي کرد» مي گفت او 
تشویش هاي پیوت را درک مي کند و اگر هليكوپتري سقوط کند مامورین بخش مبارزه برضد تروریزم در آن کشته خواهند شد. 
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سي.آي.اي یک تیم از تخنیکر ها را که راجع به هلیکوپتر هاي روسي معلومات داشتند براي بررسي موضوع به دوشنبه فرستاد. 
افراد مسعود آن ها را به يكي از میدان ها در دوشنبه بردو يكي از هلیکوپتر هاي "مي-17" را براي شان نشان دادند. ماشین 
هلیکوپتر از خودش نبود. افراد سي.آي.اي چنان ترسیده بودند که اجازه ندادند پیلوت هلیکوپتر را چالان نمایند زیرا آنها مي 
ترسیدند که شاید هلیکوپتر منفجر شود نموده و پارچه هاي آهن را به هر سو پرتاب نماید. 


در مرکز سي.اي.اي بحث روي خطرات و دست آورد هاي سفر به پنجشیر ادامه یافت. کوفر بلیک در باره خطرات امنيتي به 
وضاحت حرف مي زد و در عین حال در باره ضرورت تماس با مسعود تاکید مي ورزید. او مي گفت چنین تماسي براي روزي 
ضرور است که القاعده حمله بزرگي را عليه امریکا به راه بیندازد و دولت امریکا سیاست خود نسبت به طالبان را تغییر داده و 
به مسعود ضرورت پیدا کند . 


کوفر بلیک نمي خواست با این گفته هايش اهمیت تماس با پنجشیر را کوچک جلوه دهد. او به همکاران خود دلیل ادامه تماس به 
پنجشیر از سوي سي.آي.اي را آماده گي براي جنگ سوم جهاني مي خواند. 

جورج تینت اجازه داد سي.آي.اي یک هلیکوپتر (مي-17) روسي خريداري نموده آن را در تاشکند نگهداري نما ید هلیکوپتر 
مذکور توسط پیلوت هاي سي. آي.اي پرواز داده می شد تاتیم هاي سي.آي.اي را به پنجشیر ببرد. 


موضوع هلیکوپتر نشاندهنده یک مشکل بزرگ تر بود. تا اواخر تابستان سال 2000 ارتباط با مسعود از دو جانب تحت فشار 
رواني قرار گرفت. در جانب امريکايي» كساني که طرفدار جدي تماس با مسعود بودند در مدیریت مبارزه با تروریزم به 
گردیده بود که مسعود قصد راه اندازي عملیات خاصي را براي دستگيري بن لادن نداشت. 


مرکز مبارزه با مواد مخدر سي.آي.اي گزارش مي داد که افراد مسعود به مقدار زياد هیرونین و تریاک را به اروپا قاچاق مي 
نمایند.. انگلیس ها نیز گزارش هاي مشابهي مي دادند. سي.آي.اي مي دانست که در صورت افشاي عملیات مشترک» مطبوعات 
خواهند نوشت: "سي.اي.اي قاچاقچیان موادمخدر افغان را کمک مي نماید." نظر مدیریت مبارزه با تروریزم در مورد اهمیت 
همکاری ۱ ستراتیژیک مسعود با ایالات متحده مورد پذیرش قرار نگرفت و این تصمیم باعث ناراحتي» اعتراض و تشویش برخي 
از افسران آن سازمان شد. 


از سوي دیگر مشاورین مسعود امیدوار بودند که همكاري شان با سي. آي.اي باعث پشتيباني واشنگتن از آنها و حتي گرفتن کمک 
نظامي از امریکا شود ولي آن ها اثري از آن را مشاهده نمي کردند. در عوض امريكايي ها از آن ها به صورت مکرر مي 
خواستند» تا اقدامي علیه بن لادن بنمایند. يکي از مامورین استخبارات مسعود گفت: "ما هیچ وقت فکر نمي کردیم بن لادن را به 
شیوه آن چه در فلم هاي هالیوود نشان داده مي شود زنده دستگیر کنیم." آن هايي که در باره اوضاع افغانستان آگاهي داشتند چنین 
چيزي: دز نمی گرردند: 


چند هلیکوپتر فرسوده جبهه متحد به سختي مي توانست از فراز کوتل ها عبور کند در حا لیکه آن ها در برابر حملات هوايي بي 
دفاع بودند. نيروهاي زميني جبهه متحد از توانمندي براي تحرک لازم برخوردار نبود. بن لادن نه تنها در محاصره افراد امنيتي 
خود قرار داشت. بلکه صدها و حتي هزاران طالب از او محافظت مي کردند. 


يكي از همکاران مسعود درخواست سي.آي.اي از آن ها در مورد دستگيري بن لادن را به بازي شطرنجي تشبیه کرد که شخص 
بدون دست زدن به مهره هاي دیگر به دستگيري شاه اقدام کند. مسعود و افراد او به یک عده از افراد سي.آي.اي که با آن ها در 
تماس بودند احترام قایل بودند» اما سیاست ها و تاکتیک هاي سي.آي.اي آن ها را دلسرد ساخته بود. برخي از افراد مسعود از 
مامورین سي.آي.اي مي پرسیدند: " درصورتیکه مردم افغانستان به شما در نابودي دشمن درجه یک تان کمک کنند» آیا دولت 
امریکا تصميمي به کمک به آنها دارد؟" این موضوع که امریکا پس از خروج شوروي از افغانستان آن کشور را رها کرده بود؛ 
هنوز در خاطره ها زنده بود. اما افسران سي.آي.اي وعده چنین چيزي را داده نمي توانستند. تنها چيزي که آن ها می توا نستند 
اين بود که دستگيري بن لادن بر سیاست هاي واشنگتن حتماً اٿر مي گز ۱ ردو خوشبيني را نسبت به جبهه متحد را افزایش 
خواهد داد. 


افراد مسعود به آساني درک مي کردند که چنین چيزي کافي نبود. آن ها ميان خود بحث مي کردند که در عوض کشتن بن لادن 
امریکا بايد سیاست خود را تغییر داده جبهه متحد را به رسمیت بشناسد» اما سي.آي.اي اجازه نداشت در چنین یک پلان نظامي 


شرییک شود. همچنین سي.آي.اي نتوانسته بود تغييري در سیاست امریکا نسبت به افغانستان به وجود بیاورد. 
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"او به من جرأت مي دهد. تا آن ها را بکشم" 


تا اواخر بهار سال 2000 ميلادي ریچاردکلارک و تیم مبارزه با تروریزم او در قصرسفید در مورد کیفیت اطلاعات بدست آمده 
راجع به محل زنده گي بن لادن بي باور شده بودند. اطلاعات بدست آمده از منابع مستقل سي.آي.اي و ارتباطات آن سازمان با 
پاکستان» ازبکستان و مسعود چنان جسته و گريخته بود که نمي شد بر اساس آن حکم حمله راكتي و یا عملیات دستگيري را عليه 
بن لادن صادر نمود. کلارک و همکارانش در جستجوي راه هاي جديدي براي مقابله با بن لادن بودند. آیا راهي براي نصب یک 
آله ردیاب بر بال يکي از طیارات بن لادن وجود داشت تا طباره حامل او مورد تعقیب قرار گرفته و سقوط داده مي شد؟ آیا مي 
شد یک آنتن کاذب تلویزیون را در نزديكي سرحد با افغانستان اعمار نموده و بر فراز آن کمره هاي جاسوسي را که از فاصله 
دور قادر به گرفتن عکس و فلم بودند. براي پیدا کردن بن لادن نصب نمود؟ کلارک و همکارانش مي دیدند که نيروهاي ویژه 
وزارت دفاع امریکا دسته هاي كوماندويي انگليسي و فرانسوي را براي دستگيري مجرمین جنگي در بوسنیا آموزش مي دادند. آيا 
مي شد يكي از این تیم ها را در افغانستان بکار گرفت؟ 


خلار از درست ھی رال "مار لمن ان" که یه کت مصوول جمع اور اطلاعات سی آی رای گا کی گرد ر معاون اسر انر 
"سکلت فراي" مدیر عملیات لوي درستیز امریکا خواست ثا در مورد مقابله با بن لادن راه هاي جديدي را پيشنهاد نمایند. کلارک 
و رفقایش امیدوار بودند که وزارت دفاع امریکا پلاني را در مورد استفاده از کوماندو هاي امريکايي در افغانستان طرح نماید . 
اطلاعات بدست آمده در باره نوعیت سفر بن لادن بین قندهار. کابل و کوه هاي شرق افغانستان خيلي مفصل بود. این مطلب 
باعث امید واري شده بود که با استفاده از اطلاعات مذکور بن لادن روزي به دام اتداخته شود 


ریچارد کلارک و مامورین مرکز تعقیب بن لادن به این نتیجه رسیده بودند که امکان بازدید مکرر بن لادن از فارم ترنک در 
نزديكي میدان هوايي قندهار زياد بود. آیا راهي براي استقرار افراد امريكايي که با وسایل مخابراتي مصئون با مرکز پرتاب 
راکت هاي "کروز" در تماس مي بودند» وجود داشت؟ 


آیا نمي شد تيمي از نيروهاي ویژه امريكايي را براي چند هفته در دشت هاي نزدیک فارم ترنک پنهان نمود» تا در صورت 
کند» او براي ترغیب ارگان هاي امنيتي مختلف به جدیت بیشتر در کار تعقیب بن لادن از یک دستور رئيس جمهور استفاده مي 


کرد. 


در ماه فبروري ۰2000 سندي برگر مشاور امنیت ملي امریکا یادداشت مفصلي را در مورد اقدامات براي دستگيري بن لادن و 
اخلال فعالیت هاي او به کلنتن ارسال نمود. کلنتن در حاشیه این یادداشت نوشت. که از اقدامات انجام شده راضي نیست. 
ریچاردکلارک صفحه شامل دست نویس کلنتن را فوتوكايي نموده و از آن به منظور ایجاد تحرک بیشتر در میان ارگان هاي 
مختلف ١‏ منيتي استفاده مي نمود. 


چندین سال بعد» چندین نفري که در این صحبت هاي فوق العاده محرم شرکت داشتند» ابتکار ارسال طیارات بدون پیلوت به 
منظور رديابي بن لادن در افغانستان را به خود نسبت مي دادند. از صحبت هاي ضد و نقیض افراد مذکور بر مي آید که 
کلارک» فراي» برگر» الن» بلیک و مامورین مرکز تعقیب بن لادن در حالیکه برسر موضوعات مربوط به چگونگي مقابله با بن 
لادن با هم به مناز عه مي پرداختند » به صورت دسته جمعي به فیصله رسیدند که از طیارات بدون پیلوت که "درون" خوانده 
میشوند» در جمع آوري اطلاعات در باره بن لادن استفاده نمایند. آنها امیدوار بودند که با استفاده از درون مشكلاتي را که آنها با 
آن در سال 1999 در مورد کمپ شکار عرب ها در غرب افغانستان مواجه بودند» حل نمایند. در آن زمان آنها چندین روز پي 
درپي عکس هاي گرفته شده توسط ماهواره ازیک کمپ شکار عرب ها در غرب افغانستان را مورد بررسي قرار داد» ولي 
قادر به اتخاذ تصمیم در مورد راه اندازي حمله راكتي بر کمپ مذکور نگردیدند. 


عکس هاي گرفته شده به وسیله اقمار مصنوعي و طیارات اكتشافي "یو-2" از اهداف ثابت از دقت خوبي برخوردار اند اما این 
وسایل نمي توانند از اهداف متحرک عکس دقيقي بگیرند. هم چنین شناسايي افراد به واسطه عکس هاي گرفته شده از این وسایل 
ممکن نیست. در مورد کمپ شکار عرب ها در غرب افغانستان» گروه مبارزه با تروریزم کلنتن» براي شناسايي افراد باید از 
اجنت هاي افغاني سي.آي.اي استفاده مي کردند. آنها دسترسي به عکس هاي زنده و يا تصاویر ويديويي بلادرنگ از کمپ مذکور 
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نداشتند» تا بر اساس آن بتوانند حکم فیر راکت را صادر نمایند. آن ها امیدوار بودند» تا "درون" این مشکل شان را حل 
نمايد.سي. آي.اي و پنتاگون هرکدام به طور جداگانه استفاده از درون ۳ در ماموریت هاي تجسسي از اوایل دهه 0 به تجربه 
گرفته بودند. 


در سال هاي اول تشکیل مدیریت مبارزه با تروریزم "ديوي کلاریج" از "یرون" به خاطر پیدا کردن گروگان هاي امريکايي در 
مناطق ممنوعه بیروت و دهات کشور لبنان کار گرفته بود. در سال 1987 سي.آي.اي از طیارات بازیچه يي که در کالفورنیا 
ساخته مي شد. به خاطر انتقال کمره هاي بسیار حساس کار گرفت. کلاریج امیدوار بود که "درون" را از یک هوتل در بیروت 
همچنان کلاریج استفاده از "درون" را به خاطر انتقال راکت هاي کوچک که از راه دور فير مي شد. تجربه نمود» اما راکت هاي 
استفاده شده غير دقیق ثابت گردید. طي همین مدت. پنتاگون گاهي در همكاري با سي.آي.اي در لابراتوار خود بنام "پروژه هاي 
تحقيقاتي پیشرفته دفاعي" بالاي یک "یرون" بنام "امبر" كارمي کرد. این طیاره بدون پیلوت زنبور مانند تنها 85 پوند وزن داشت 
و توسط "ابراهیم کارم"» سرانجنیر پیشین قواي هوايي "اسرائیل" ساخته شده بود. کارم یک انجنیر پرشور و مبتکر بود که در 
اواخر دهه 1970 به امریکا مهاجرت نمود و در ایالت کلافورنیا یک شرکت تجربوي طیاره سازي را بنا نهاده بود. اما این 
شرکت در میان کشمکش هاي اداري در واشنگتن ورشکسته شد. پنتاگون خواهان سرمایه گذاري برسر انکشاف "درون" هاي 
سریع» بزرگ و پیچیده که شبیه به طبارات جت هاي جنگي بدون پیلوت بود مي خواست سرمایه گذاري نماید. این طیاره بسیار 
پرهزینه» و از نگاه تخنيکي پیشرفته و از نگاه سياسي جنجال برانگیز بود. 


سي.آي.اي خواهان دست يابي به "درون" هاي ارزان تر» سبک تر و کم سرعت تر بود و مي خواست در جاهايي از آنها کار 
بگیرد که اقمار مصنوعي و یا طیارات اكتشافي نمي توانستند عکس هاي دقیق بگیرند. تجربه با چنین "درون" ها کم مصرف بود» 
اما بسياري ها در کانگره و وزارت دفاع آن ها را بازیچه هاي بي ارزش مي خواندند. 


بالاي یک نوع "یرون" جدید بنام "پریدتور" در اوایل دهه 1990 تجربه مي شد. یک شرکت قرار دادي وزارت دفاع تأسیسات 
کارم را با دیزاین "درون" خريداري نمود و بحریه امریکا براي خرید نمونه هائي از این "یرون" به آن شرکت پول پرداخت. 
مدير اطلاعات سي.آي.اي در دور اول اداره کلنتن "تاماس تویتن" پروژه ساختن "یرون" سي.آي.اي را که هنوز در مرحله 
تجربوي قرار داشت مورد بررسي قرار داد. او وقتي که راه هاي مختلف دستيابي به "درون" را براي رئيس وقت سي.آي.اي 
"جیمز وزلي" برشمرد» وزلي بسیار خوش شده گفت که با کارم در اسرائیل ملاقات نموده بود و او مي تواند این کار را انجام 
دهد. وزلي و تویتن به کلافورنیا پرواز نموده کارم را در شرکتي پیدا کردند که فابریکه او را خريداري نموده بود. آن ها نمونه 
هاي "یرون" ساخته شده خود را که "پریدتور" نامیده مي شد به ترکیه مي فروخنند. وزلي اعلان کرد پنج فروند آن را براي 
سي. آي.اي خريداري مي کند. پریدتور بسیار بدقواره بود و در هوا مانند ماشین چمن دروي معلوم مي شد. مدیران سي. آي.اي 


از شرکت فروشنده خواستند تا صداي ماشین پریدتور را کم کند و شرکت به آن موافقت نمود. 


از خريداري تا استفاده از پریدتور به همآهنگي با وزارت دفاع نیاز داشت. این کار چندان آسان نبود. قواي هوايي امریکا وقتي 
که از خرید پریدتور توسط سي.آي.اي خبر شد» بسیار خشمگین گردید. سي.آي.اي بر مسایل بودجوي و عملياتي پریدتور با قواي 
هوايي با مشکلات و کار شكني هاي خسته کن دست و پنجه نرم مي کرد. 


بعد از تلاش زياد سي.آي.اي توانست توافق تربیت یک تیم قواي هوايي را که قرار بود وظیفه پرواز پریدتور را به عهده 
بگیرند» توسط " سکوادران پانزدهم کشف" قواي هوايي مستقر در ایالت نواداء بدست آورد. پریدتور به صورت مخفي اول 
در بوسنیا و سپس در کوزوو به کار گرفته شدند. افسران سي.آي.اي پس از یک دهه آرزومندي توانسته بودند به یک ماشین خود 
کار در هوا براي جمع آوري اطلاعات دست يابند. پریدتور هايي که در سال 1995 در بوسنیا براي بار اول به کار گرفته شدند 
بالاي مناطق مورد نظر تا 24 ساعت مي توانستند دور بزنند و تا 500 ميل دور تر از محل پرتاب و ارتفاع 25000 پاء توان 
پرواز را داشتند. پریدتور بسیار آهسته پرواز مي کرد و سرعت آن فقط 25 میل در ساعت بود. این ماشین چنان سبک بودکه 
بادهاي نسبتاً تند آن را به سمت وزش با خود مي برد. پیلوت پریدتور با افراد مسلکي که کمره هاي آن را اداره مي کردند در 
داخل یک موترء که بنام کپسول یاد مي شد. در نزدیک خط پرواز جا مي گرفتند. در عملیات بالکان سي.آي.اي پریدتور ها را به 
صورت مخفي از هنگري و البانیا پرواز مي داد. در ابتداء قواي هوايي پیلوت هاي پریدتور را از ميان افرادي از قواي هوايي 
انتخاب مي کرد که به خاطر ملاحظات صحي نمي توانستند پرواز کنند. جنراتور ها و آنتن هاي ماهواره يي در اطراف کپسول 
پرواز جابه جا مي شدند. در داخل کپسول پیلوت یک دسته کنترول را با استفاده از یک صفحه ويدويي حرکت مي داد. این صفحه 
با دوربین نصب شده در پيشروي پریدتور ارتباط داده شده بود. امواج راديويي حرکت پریدتور در طول خط پرواز و ارتفاع 
گيري ابتدايي آن را کنترول مي کرد» اما پس از آن قوماندان کنترول پریدتور از طریق قمر مصنوعي به کپسول پرواز منتقل مي 
گردید. در قسمت جلوی پریدتور یک کمره سوني بسیار حساس که قابلیت دورخوردن به چهار طرف را داشت نصب شده بود. 
این کمره مشابه به نصب کمره هايي بود که در هلیکوپتر از وضعیت سرک ها براي تلویزیون ها گزارش تهیه مي کنند. 
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پریدتور هم چنین مي توانست وسایل عکاسي با سیستم رادار و وسایل اخذ مخابرات رادیو را با خود حمل کند. 


در اولین پرواز پریدتور در بوسنیا. سي.آي. آي کپسول پرواز را با مرکز سي.آي.اي وصل نمود. جیمز وزلي از پیلوت پریدتور 
از طریق ایمیل پرسید: "آیاآن دریاست؟" پیلوت پرسید: "مي خواهي پل را از نزدیک ببيني؟ "لو یک نفر بالاي پل معلوم مي 
شود او را نزدیک بیاور» او یک کلاه عجیب به سر دارد". 


پرواز دادن پریدتور بدشکل و سبک از طریق صفحه ويديويي با مشکلات تخنيکي چندي مواجه بود. بعد از حرکت دسته کنترول 
توسط پیلوت چند ثانیه را در بر مي گرفت تا پریدتور به قومانده پیلوت پاسخ بگوید. وسایل لازم براي کنترول تراکم يخ بر 
بالهاي پریدتور وجود نداشت. پریدتور با رادار قابل دید بود و مي توانست هدف توپ هاي دافع هواي دشمن قرار گیرد. حتي بعد 
از تجربه نسبتاً موفق بوسنیا بحث ها روي نقش آینده پریدتور ادامه یافت, 


یک گروه خواهان استفاده از پریدتور به خاطر جمع آوري اطلاعات بودند. از عکس هايي که توسط پریدتور گرفته مي شد 
گزارش افراد استخباراتي مورد ارزيابي قرار مي گرفت. دیگران مي گفتند» پریدتور در صورتي مفید بوده مي تواند که با سلاح 
مجهز شود. قواي هوايي همواره در تلاش بود» تا از چنین تخنيكي براي نابود کردن اهداف متحرک دشمن مثل موتر هاي جیپ و 
لاري دشمن کاربگیرد. با نصب وسایل راهنمايي پریدتور قادر مي شد تا هدف را تعقیب نموده و تشخیص دهد که وسیله تایردار 
است است یا به وسیله چین حرکت مي کند. وسیله راهنمايي مورد نظر "جه ستار" نام داشت. اما این وسیله توانمندي آن را 
نداشت تا عکس هايي بگیرد که به وسیله آن روي یک فرد قابل شناخت باشد و یا نمبر پلیت موتر خوانده شود. پریدتور در 
صورتي مي توانست چنین قابليتي را به دست بیاورد که چشم متحرک آن به سیستم مرکز قومانده قواي هوايي به صورت 
بلادرنگ وصل مي گردید. در آن صورت پریدتور بالاي موتر مورد نظر دور زده و تصاویر نمبر پلیت آن را به مرکز 
سي.آي.اي و يا وزارت دفاع مخابره مي کرد و يا هدف را با استفاده از شعاع لیزر تثبیت می نمود تا یک طیاره قواي هوايي با 
استفاده از بمب هايي رهبري شده آن را مورد حمله قرار دهد. امکان آن نیز وجود داشت که پریدتور خودش با راكتي که از راه 
دور فير مي شد» مسلح گردد» به شرطیکه مسأله سرعت و وزن راکت حل مي گردید. در اوایل سال 1995 قواي بحري کوشید 
تا میان چشم پریدتور و راکت هاي کروز که در تحت البحري قرار داشتند ارتباط برقرار نماید. در دوران بحران کوزوو در سال 
9 قواي هوايي به صورت مخفي در پریدتور وسایل تعیین هدف را نصب نموده و آن را به وسیله قمرمصنوعي به مرکز 
قومانده قواي هوايي وصل نمود. این تلاشي بود براي استفاده از پریدتور به حیث آله تعیین هدف ‏ اما از آن استفاده عملي 
صورت نگرفت. وقتي که در تابستان سال 2000 مامورین وزارت دفاع. سي.آي.اي و امنیت ملي مي خواستند از پریدتور در 
تعقیب بن لادن کار بگیرند» همه آن سوالات ناحل شده در باره ارزش و هدف استفاده از آن بار دیگر میان آن ها مطرح شد. در 
مقایسه با بودجه بزرگ سیستم هاي سلاح وزارت دفاع. پریدتور یک سیستم نسبتاً ارزان بود» اما با سقوط هر پریدتورکه سه 
ملیون دالر قیمت داشت. بودجه سي.آي.اي ضربه مي دید. برخي افراد با نفوذ چون پکرنگ از آن تشویش داشتند که استفاده از 
پریدتور ممکن بود در داخل سازمان سي.آي.اي تمايلاتي ایجاد کند که مامورین آن به جاي اتخاذ پلان هاي طویل المدت در 
استخدام افراد و تلاش براي دستيابي بر منابع مطمئن اطلاعاتي به راه هاي حل کوتاه مدت با استفاده از تكنالوژي پافشاري کنند. 
"جم پیوت" از آن مي ترسید که وجوه مالي براي خريداري و بکار اندازي پریدتور باعث تقلیل در بودجه استخدام اجنت ها توسط 
سي.آي.اي گردد» اما "ریچاردکلارک" در برابر این اعتراض مي گفت که اجنت هاي آنها چندین سال است که كاري انجام نداده 
و اکنون مي خواهد چیز ديگري را به کار بگیرد. "بلیک" طوري از کلارک پشتيباني مي کرد که باعث آزرده گي جيم پیوت 
نشود. 


سندي برگر که از این قبیل دعوا هاي مسلسل خسته شده بود امر به كارگيري پریدتور در افغانستان را صادر نمود. بعد از آن در 
باره حدود ماموریت پریدتور بحث آغاز شد. کلارک از مفکوره ایجاد ارتباط ميان پریدتور و تحت البحري حامل راکت هاي 
کروز در بحیره عرب خوشش آمده بود. او مي خواست از پریدتور در حمله عليه بن لادن کار گرفته شود. برگر با نظر کلارک 
علاقه مند بود» اما مامورین سي.آي.اي در باره ایجاد ارتباط ميان پریدتور و تحت البحري حامل راکت هاي کروز نظر مثبت 
نداشتند. به عقیده آنها در این نوع ترتیبات بسیاری از چیز ها مجهول بوده و براي رسیدن راکت به هدف وقت زياد در کار بود. 
مامورین سي. آي.اي خواهان آن بودند که قبل از آن که پریدتور جزني از سیستم پرتاب راکت و یا حملات هوايي شود تجاربي 
در زمینه صورت بگیرد. کوفر بلیک خواهان نصب راکت در خود پریدتور بود که در صورت مشاهده بن لادن راکت بر او فير 
شود اما مامورین وزارت خارجه با این پیشنهاد اعتراض داشتند که مسلح ساختن پریدتور قرارداد بین المللي در مورد راکت هاي 
اتومي میانبرد را نقض مي نمود. این قرار داد امریکا را از دستيابي به راکت هاي دوربرد کروز منع مي نمود. آیا پریدتور با 
راکت هاي کروز یک چیز بود؟ 


در حالیکه مامورین وزارت خارجه چنین بحث ها را ادامه مي دادند کوفربلیک و مدیریت مبارزه با تروریزم سي.اي.اي یک نوع 
تجربه دیگر را با استفاده از پریدتور پیشنهاد نمودند. در بالکان و عراق وسایل رهنمايي پریدتور مثل کپسول . آنتن هاي ماهواره 
يي و جنر اتور در پایگاه هوايي یک کشور دوست مستقر شده بود. عملیات مخفي و حساس بود. اما کشور هاي میزبان از افشاي 
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آن آزرده نمي شدند. در حالیکه آماده گي براي بکار گيري از پریدتور ادامه یافت» دولت ازبکستان مو افقت نمود که این کار از 


يكي از پایگاه هاي هوايي آن کشور براي یک مدت محدود صورت بگیر اما دولت اسلام کریموف در مخفي نگهداشتن این پروژه 
تاکید زياد مي نمود. 


مامورین سي.آي.اي تشویش داشتند که تمرکز چند موتر و تعدادي آنتن ماهواره يي و جنریتور در یک محل ممکن توجه عساکر و 
صاحب منصبان ازبک را به خود جلب نماید. همکاري ميان سي.آي.اي و دولت کریموف چنان مخفي بود که بسياري از افراد در 
دولت ازبکستان از آن اطلاعي نداشتند. 


به خاطر انی رین اتن :ادت نی آی ای هاه کرد که شام حملیات ورا و فروشانیدن و کفر ول بریدون کو هرا 
توسط اقمار مصنوعي صورت بگیرد. دستگاه مذکور در یک پایگاه هوايي دور افتاده در ازبکستان قرار داشت و عملیات رهبري 


در ماه سپتامبر رئيس جمهور کلنتن اجازه استفاده از پریدتور در افغانستان را صادر کرد. حکم چنان بود که سي.آي.اي پریدتور 
را بر فراز افغانستان به پرواز در مي آورد درحالیکه ماموريني که آن را رهبري مي کردند هزاران کیلومتر دورتر در امریکا 


مرکز تعقیب بن لادن تعدادي نقشه ها را براي مسیر چندین پرواز پریدتور آماده نمود. هر پرواز باید کمتر از 24ساعت را در 
بر مي گرفت. آن ها تصمیم گرفتند پریدتور به ساحاتي در جنوب و شرق پرواز کند که قبلا بن لادن در آن جا ها زياد دیده شده 
بود. آن ها هم چنین اجنت هاي شان را در افغانستان به حال آماده باش در آوردند. از اجنت ها خواسته شد تا در باره رفت و آمد 
بن لادن معلومات فراهم نمایند» تا پریدتور به آن سمت رهنمايي شود و امیدوار بودند عكسي از او گرفته شود. تجارب گذشته در 
بالکان و عراق نشان داده بود که پریدتور در اثتاي روز نسبت به شب خوب کار کرده مي توانست. پریدتور مي توانست کمره 
هاي مجهز با دوربین شب را در خود داشته باشد» اما تحلیل عکس هاي گرفته شده در شب کار نسبتاً مشکل بود. روز در 
افغانستان وقتي شروع مي شد که هنوز در ورجینیا شب مي بود. یک صفحه ويديويي بزرگ در مرکز عملیات پریدتور قرار داده 
شده بود. پیلوت هايي که پریدتور را رهنمايي مي کردند و مامورین استخبارات سي.اي.اي و مامورین مرکز بن لادن در نیمه 
هاي شب به محل مي رفتند» تا پرواز پریدتور را بر صفحه ویدیو تعقیب کنند. 


ریچاردکلارک در نیمه هاي شب نیز به مرکز مي رفت و بعضي از مهمان هاي دیگر نیز به آن مرکز مي آمدند. آن ها مانند 
گروهي از بازیکنان بازي ويديويي گردهم جمع شده و از تکنالوژي کار مي گرفتند که در آینده ممکن بود هالیوود از آن در 
ساختن فلم ها استفاده نماید. آن ها در حالیکه قهوه مي نوشیدند» يكي به پیلوت مي گفت. به آن موتر نظر کن بن لادن از چنین 
موتر استفاده مي کند» آن را تعقیب نما! کار پیلوت در این مرکز مانند پیلوت هليكوپتري بود که جریان ترافیک را در یک 
شاهراه گزارش مي دهد. 

واحد هاي دفاع هوايي طالبان سرحد بین افغانستان و ازبکستان را زیر نظر داشتند. یک شب یک پریدتور از فراز یک میدان 
هوايي طالبان عبور کرد. و یک جت طالبان به خاطر پایین کردن آن پرواز نمود. در اتاق عملیات پریدتور در ورجینیا دیده شد 
که یک جت پرواز نمود و وسایل مخابراتي پریدتور مخابره بین پیلوت جت و قوماندان میدان هوايي را ثبت نمود. پیلوت گفت: 


"من آن را نمي بینم" ناگهان دیده شد که طیاره به سرعت زياد به طرف پریدتور در حرکت است. همه افراد موجود در اتاق 
کنترول ترسیدند» اما طیاره از نزدیک پریدتور گذشته و به پایگاه برگشت. 


وقتي که پریدتور بالاي فارم ترنگ در حال پرواز بود» شخصي را عکاسي نمود که ظاهراً بن لادن بود. یک اجنت از قندهار 
گزارش داده بود که بن لادن به خاطر ملاقات با يكي از زن هايش به فارم ترنگ رفته است. کمره عکس مردي قدبلند و لاغر 
اندام را نشان داد که لباس عربي به تن داشتو توسط افراد مسلح محافظت مي شد. او از یک تعمیر که فلا به حیث يكي از 
خانه هاي بن لادن شناسايي شده بود» برآمده به طرف یک تعمیر کوچک که مسجد بود مي رفت. راهي وجود نداشت که به یقین 
بتوان گفت که آن شخص صددرصد بن لادن بود» اما شواهد كافي دال برآن بود که او بايد بن لادن باشد. طي دو پرواز دیگر نیز 
پریدتور عکس هايي را مخابره نمود که سي.آي.اي گمان مي کرد مربوط به بن لادن بوده باشد» اما درجه یقین در این دو مرتبه 
کم تر از عکسي بود که از فارم ترنگ گرفته شده بود. 


جنجال برسر ماموریت پریدتور هم چنان ادامه داشت. يكي از مسایل امنیت و مخفي كاري بود. وقتي که رادار طالبان پریدتور را 
کشف کرد» سي.آي.اي در باره افشاي نقش ازبکستان در عملیات نگران گردید. 


سي.آي.اي نمي خواست چيزي باعث ایجاد مانم برسر راه استفاده از واحد كوماندوئي ازبک گردد. سقوط یک پریدتور یک 
كودتاي تبليغاتي براي طالبان به حساب مي آمد. پریدتور حامل وسایل بسیار حساس نبود» زیرا وسایل بسیار حساس در مرکز 
کنترول آن قرار داشت. با وجود آن» هیچکس نمي خواست پریدتور بدست دشمن بیفتد و مامورین سي.آي.اي بعضي اوقات فکر 
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مي کردند که پنتاگون در باره توانايي پریدتور که بتواند از دید پنهان مانده و از آتش دفاع هوايي دشمن مصئون بماند» مبالغه مي 
که در طیارات شان نصب شده قبلاً فیر نکرده و اگر این کار را بکنند شاید باعث منفجر شدن طیاره خود شان شود. او از 
سي.اي.اي مي خواست. تا در باره خطر آتي که متوجه پریدتور هست بیش از حد تشویش نکند. او به شکل طنز آمیز مي گفت: 
"در صورت سقوط پریدتور پیلوت آن به صورت محفوظ به پایگاه بر مي گردد؟ " 


مبارزه بر سر بودجه عملیات پریدتور بسیار جدي بود. وقتي که یک پریدتور در اتناي بلند شدن از زمین سقوط کرد قواي هوايي 
کوشید تا پول تعویض آن را از سي.آي.اي بگیرد. این کار با اعتراض جورج تینت» پیوت و بلیک مواجه شد. آن ها بودجه سه 
ملیون دالري براي پریدتور تخریب شده را نداشتند. قواي هوايي مي گفت مدیران سي.آي.اي مي خواهند همه چیز را بکار 
بگیرند» ولي پولي براي آن نپردارند. از سوي دیگر مامورین سي.آي.اي فکر مي کردند پروژه پرواز پریدتور باعث نو آوري و 
ابتکار به نفع پنتاگون مي گردید. اگر این پروژه نمي بود پروژه مشابه توسط قواي هوايي شاید در مرحله ابتدايي باقي مي ماند. 
مامورین سي.آي.اي مي گفتند که قواي هوايي بايد مصارف پرواز پریدتور بر فراز افغانستان را بپردازد» زیرا آن ها در مدت 
یک ماه بیش تر از شش ماه تجربه در صحراي نوادا معلومات بیشتر بدست مي آوردند. یادداشت ها و ایمیل هاي زیاد ميان 
ارگان هاي مختلف امنيتي در ورجینیا و قصرسفید مبادله شد ولي موضوع تهیه پول براي ادامه عملیات درون حل نگردید. تا 
اواسط اکتوبر بادهاي شدید در شمال افغانستان به وزیدن آغاز نمود. در بعضي از پرواز ها ماشین ضعیف پریدتور قدرت حرکت 
دادن آن را بر فراز کوه ها نداشت و پریدتور توسط باد به سوي ازبکستان به عقب رانده مي شد. وقتي هوا بسیار سرد شد 
یخبندان بر بال هاي پریدتور مشکل قابل تشویش را به میان آورد. آن ها از تجارب خود در بالکان آموخته بودند که پرواز 
پریدتور در هواي نامناسب کار بسیار مشکل بود. قصرسفید و مرکز مبارزه با تروریزم عملیات پرواز پریدتور را متوقف نمودند. 
ماموریت پریدتور در افغانستان یک تجربه بسیار موفق بود. بلیک امیدوار بود قطع پرواز هاي پریدتور در زمستان فرصت آن را 
براي حقوق دان هاي وزارت خارجه فراهم کند که مسأله استفاده از پریدتور مسلح با راکت را حل کنند. با دیدن عکس بن لادن 
در حالیکه او به سوي مسجد مي رفت. بلیک از طرفداران سرسخت مسلح ساختن پریدتور با راکت گردیده بود. 


آن ها بعد از دو سال تلاش به فرصتي دست يافته بودند که در آن نه شناسايي مثبت هدف. نه موجودیت اجنت هاي قابل اعتماد در 
محل و نه بودن فرصت کافي براي حمله» مانع به حساب مي آمد. قصرسفید و پنتاگون امیدوار برآن بود که در صورت يافتن منبع 
مالي پرواز پریدتور در بهار آینده از سر گرفته شود. 


تصاویر گرفته شده توسط "یرون" فارم ترنک را که در صحرايي در خارج از شهر قندهار قرار دارد» بار دیگر وارد بحث هاي 
مامورین امنيتي امریکا ساخت. سي. آي.اي در سال 1998 پلان مخفي اختطاف بن لادن از این فارم را طرح نموده بود. بیشتر از 
دو سال بعد از آن» ایالات متحده» که از قدرت نظامي زيادي برخوردار بود و نيروهاي نظامي اش قوي تر از مجموع نيروهاي 
رقباي احتمالي اش بودند» .آن کشور چندین كشتي طیاره بردار و طیاره (بي-2)» که از دید راهدار پنهان مي ماند» در اختبار 
داشت و قدرت آن را داشت. تا در ظرف کمتر از 24 ساعت در دورترین نقاط جهان دست به عملیات نظامي بزند» هنوز دیوار 
هاي گلي فارم 700 هکتاري ترنک را که از آن چندان دفاع هم صورت نمي گرفت» یک مانع عمده براي خود مي دید. چنین قلعه 
يي حتي نمي توانست گروه هاي مهاجم سوار به اسپ پشتون را چند قرن قبل از حمله به آن مانع شود. چند تعمیر كانكريتي 
موجود در فارم که در زمان حکومت کمونیست ها دفاتر اداره زراعت را تشکیل مي داد» در کنار دشتي قرار داشت که از چهار 
جانب مي شد به آن ها نزدیک شد؛ تا چندین ميل نه كوهي وجود داشت. نه سنگي» نه رودخانه يي و نه کدام دفاع طبيعي دیگر. 
بايد این همه. فارم ترنک رئیس جمهور کلنتن و مشاورین ارشد امنيتي او را گیچ کرده بود؛ تا حد زياد این مشکل به سیاست 
خارجي امریکا مربوط مي شد. طوري که یک افسر استخباراتي مسعود گفته بود دولت امریکا مي خواست. در بازي شطرنج به 
شاه دست یابد» بدون اینکه به مهره هاي دیگر دست بزند. با خودداري امریکا از شناسايي طالبان به صفت دشمن» فارم ترنک به 
صفت یک هدف پیچیده در آمده بود. 


به عباره دیگر» فارم ترنک سمبولي بود از یک مشکل سياسينظامي که نظامیان آن را به "جنگ غير متوازن" نام داده اند 
يعني گوریلا ها و تروریست ها مي توانند از کوچک بودن» متفرق بودن و پنهان بودن در ميان مردم در برابر یک قدرت نظامي 
بزرگ بهره برداري نمایند. 


گروه مشاورین امنیت ملي و استخبارات کلنتن تصاویر گرفته شده از تعمیر هاي یک منزله فارم ترنک راء که در ميان تعدادي از 
تعمير هاي گلي قرار داشتند» براي ساعت ها مورد ارزيابي قرار مي دادند. در وزارت دفاع متخصصین نظامي با استفاده از 
فارمول هاي مثلثات و محاسبات مواد انفجاري این موضوع را بررسي مي کردند که در صورت فير یک يا دو راکت کروز بر 
اتاق خواب بن لادن کدام یک از تعمیر هاي کوچک که در اطراف آن قرار داشت. بر بالاي ساکنین آن فرو مي ریخت. در آنجا 
یک شفاخانه کوچک نیز وجود داشت و قوانین نظامي امریکا عدم تعرض به آن را توصیه مي کرد. هدف نظامي امریکا این بود 
که با فیر راکت کروز بر خوابگاه بن لادن» کمترین تعداد تعمیر هاي دیگر را تخریب نمایند. 
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در ميان قدرت هاي نظامي جهان تنها امریکا بود که مي توانست چنین سوالاتي را مطرح نموده و پاسخ آن ها را دریابد. در آنجا 
اطفال وجود داشتند» زیرا در فارم ترنک تعدادي از فامیل ها نیز زنده گي مي کردند. طبق تخمین سي.آي.اي در فارم ترنک در 
حدود صد زن و طفل که مربوط به بن لادن و افراد نزدیک او مي شدند زنده گي مي نمودند. جنگ تبليغاتي اهمیت داشت. کلنتن 
بعداً گفت: "وضعیت چنان بود» که او (بن لادن) به من جرأت مي داد تا آن ها (زنان و اطفال) را بکشم. هر قدر سلاح دقت 
داشته باشد و کوشش شود که هدفگيري دقیق باشد» بازهم افراد ملکي تلف مي شوند". 


در اکتوبر آن سال رئيس جمهور چانسي براي شکار نمودن بن لادن به دست آورد. وقتي که پرواز پریدتور به حالت تعلیق در 
آمده بود» مرکز تعقیب بن لادن به قصرسفید اطلاع داد که بن لادن یک شب را در فارم ترنک سپري مي کند. برگر کابینه 
امنیت ملي را از موضوع آگاه ساخت و به تحت البحري هاي حامل کروز در بحیره عرب دستور صادر نمود» تا براي یک حمله 
احتمالي آماده گي داشته باشند . 


جورج تینت گفت» خبر تنها از سوي یک منبع تایید شده و در تلاش است تا تأئید آن را توسط منبع دوم نیز بدست بیاورد. 


کلنتن فقط براي سه ماه دیگر رئيس جمهور امریکا باقي مي ماند. معاون وي الگورء که رابطه اش با کلنتن به سردي گرائیده بودء 
با گورنر تکزاس کاندیدا جموري خواهان؛ در یک مبارزه بسیار سخت انتخاباتي درگیر بود. راه اندازي هر نوع عملیات نظامي 
عليه بن لادن بر مبارزه انتخاباتي الگور اثر منفي بر جا مي گذاشت. اگر حمله راكتي به فارم ترنک صورت مي گرفت و در 
نتیجه آن زنان و اطفال کشته مي شدند» قصرسفید به بي احتياطي و بي كفايتي متهم مي گردید. راه اندازي چنین عملیات حتماً 
سبب مي شد. تا گرداننده گان محافظه کار رادیو ها کلنتن را متهم به تلاش براي بهتر شدن چانس موفقیت الگور نمایندو عملیات 
بب نمي هد تا انتقادات از حملات رراكتي عليه سودان از سر گرفته شود. 


کلنتن گفت: "ما تقریباً مي دانستیم که بن لادن شب را در کجا مي گذراند» اما به ما گفته شده بود که بن لادن در اردوگاهی در 
نزديكي خوست وجود داشت» ولي او چند ساعت قبل از حمله راكتي محل را ترک گفت. ما تنها 40درصد چانس زدن او را 


داشتیم . 
مشکل کیفیت اطلاعات گره خورده بود. بعضي از آن هاء که در این بحث ها شرکت مي نمودند» بعداً گفتند که نه آنها و نه 
رئيس جمهور به خاطر ترس از تلفات ملکي از راه اندازي حمله بر بن لادن خودداري مي کردند. آن ها گفتند» مشکل اساسي 
0درصد چانس موفقیت بود که کلنتن از آن سخن به ميان آورد. مسأله تلفات غير نظامیان زماني به یک مانع در مقابل راه 
اندازي حمله تبدیل ميشد که اطلاعات غیر دقیق بود. اظهارات افراد دخیل در تصمیم گيري در مورد اينکه خودداري از راه 
اندازي حمله در اکتوبر 2000 به خاطر ترس از تلفات افراد ملکي بود» از هم متفاوت است. 


تینت در باره موجودیت زنان و اطفال و احتمال کشته شدن آنها در حمله معلومات داد. در عین زمان او نظر خود را در مورد 
اينکه تا چه حد بر اطلاعات در باره حضور بن لادن در آن شب در فارم یقین داشت. نیز ابراز نظر نمود. مسأله تصمیم در باره 
اينکه حمله صورت بگیرد یا خیر» به رئیس جمهور گذاشته شد. 


تیم امنيتي کلنتن مسئله "گزارش خبر از منبع واحد" را بايد حل مي نمودند. بعضي ها در قصرسفید مي گویند که جورج تینت در 
مورد اشتباه در هدف گيري از جانب سي.آي.اي در کوزوو در بهار سال 1994 بسیار نگران و ناراحت معلوم مي شد. نقشه هاي 
غير دقيقي که توسط سي.آي.اي تهیه شده بود» منجر به بمباران سفارت چين در بلگراد و کشته شدن چند دیپلومات جوان چيني 
گردید. این اشتباه باعث ایجاد سرو صدا به سطح جهاني عليه امریکا گردید و رابطه میان امریکا و چين را به طور موقت به 
بحران مواجه ساخت. در فاصله زماني ميان اشتباه و انتقادات دوام دار از حمله راكتي امریکا به خرطوم در سال ۰1998 
تینت در باره تخمین دقت راجع به اطلاعاتي که به کلنتن مي داد» دلایل كافي براي احتیاط داشت. یک مامور قصرسفید گفت. او 
انساني اش در گذشته اشتباهاتي ۳ در دادن اطلاعات مرتکب شده بودند. یک مامور سي. آي.اي گفت- "ما با اجنت هاي جهان سوم 
سرو کار داشتیم که اطلاعات داده شده از سوي آن ها 60 تا 70 درصد دقیق مي بود» کار با آن ها مانند کار با یک اجنت جرمن 
نبود" 


در برخي حالات سي.آي.اي از اجنت خود شناخت کامل نداشت؛ تا بر آن ها اعتماد کامل نماید. دروغ گوها و اجنت هاي دو طرفه 
یک مشکل عمده در جمع آوري اطلاعات در افغانستان و جرمني هردو بود. 


در ماه اکتوبرء تینت روز یکشنبه از میدان فتبال که پسرش در آن بازي مي کرد به برگر تیلفون زده گفت. که منبع دوم به تأیید 
خبر وجود ندارد. کلنتن نمي خواست با مشکل بن لادن به نحوه برخورد کند که باعث افزایش در تعداد پیروان او شود. کلنتن 
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بعداً گفت: "من فکر مي کردم که اگر تعداد زياد زنان واطفال افغان در حمله راكتي کشته مي شدند و بن لادن در حمله کشته ننمي 
شد. به منافع امریکا ضربه وارد مي گردید". 


فارم ترنک در مرکز توجه تلاش ها براي رديابي بن لادن قرار گرفته بود. سي.آي.اي تصوير بن لادن در لباس عربي را که در 
فارم ترنک توسط پریدتور گرفته شده بود در یک نوار ويديويي ثبت نمود. این تصویر ترس انگیز و بدشگون به نظر مي آمد. 
تینت نوار را به قصرسفید بردو آن را براي برگر و کلنتن نمایش داد. 


قدرت ترسناک ويديوي مذکور سبب شده بود تا تینت از طرفداران سرسخت پریدتور شود. او این ویدیو را در جلسات محرم 
کانگره با خود مي برد و در باره دست آورد هاي پریدتور با اشتیاق حرف زده مي گفت که پریدتور او را به هدف نزدیک کرده 


است . 


کلنتن هم از نتایج کار پریدتور خورسند بود. رئيس جمهور هنوز علاقمند حمله عليه بن لادن به واسطه نيروهاي ویژه امریکا 
بود» اما نظامي ها و سي.آي.اي به این عقیده خود پابرجا بودند که چنین عملیات بدون دستيابي به اطلاعات دقیق تر و داشتن 
فرصت کافي ممکن به موفقیت نایل نشود. به گفته کلنتن تصاویر گرفته شده توسط پریدتور بسیار دلچسپ بود» اما كافي نبود. 
زماني که پریدتور بر سر بن لادن پرواز مي کرد او جنگ را در پایین به دو جهت شدت مي بخشید: در جهتي عليه مسعود و در 
جهت دیگر عليه امریکا. در ماه سپتامبر غند 55 القاعده که در ریشخور» در جنوب کابل مستقر بود» در حمله تابستاني عليه 
جبهه تالقان یکجا شدند. تالقان مرکز حکومت مسعود بود.طالبان با استفاده از پول تعدادي از قوماندانان جبهه متحد را خريداري 
ومو بعبارجمانن بمیار دی رکا که ویش تعایل گران امریگایی آن را نقیمه عضو اقبران ار پکسفان من داه 
وادار سا زند. با سقوط طالقان مسعود به طور ناگهاني راه اكمالاتي زميني خود را از تاجکستان به دره پنجشیر قسماً از دست 
داد. براي قطع کامل راه جنگ تابستاني دیگر در کار بود. در آن صورت. یا مسعود وادار مي شد زنده گي در تبعید را در دوشنبه 
انتخاب کند و یا به پنجشیر رفته در آنجا با مشکلات فراوان به مقاومت ادامه دهد. 


طالبان شاید از نگاه سياسي در ميان پشتونها ضعیف تر شده بودند» اما ضرورت هاي جنگي شان» مثل پول» وسایل انتقال» 
سلاح» داوطلبان جنگي و مشاورین نظامي شان افزايش يافته بود . 


یک ماه پس از سقوط تالقان» روز 12 اکتوبر یک قایق کوچک مملو از مواد منفجره خود را به یک كشتي امريكايي که در بندر 
عدن لنگر اندخته بود نزدیک ساخت. این كشتي امريکايي» که 505 فت طول داشت» کول نامیده مي شد. کول با کمپیوتر و 
وسایل دیگر راهنمايي مجهز بود که در عین زمان مي توانست» بیش از یک صد طیاره» كشتي و اهداف راكتي را تعقیب کند. این 
كشتي که یک ملیارد دالر قیمت داشت در برابر حمله سه فرد انتحاري که از یک قایق یک هزار دالري استفاده مي کردند 
ترتیبات دفاعي نداشت. انفجار باعث یک سوراخ به ارتفاع 20 فت و عرض 40 فت در بدنه كشتي شده . سبب کشته شدن 17 تن 
و زخمي شدن سي تن از عمله كشتي گردید. طبق بررسي هاي سي.آي.اي» اگر بمب گذاران از دقت بیشتر کار مي گرفتند» انفجار 
سبب قتل 300 دریانورد امريکايي و غرق شدن كشتي مذکور مي گردید. 


اطلاعات تاكتيکي قبلي در باره خطر عليه کول وجود نداشت. یک روز قبل از حادئه» سي.آي.اي یادداشت محرمي را در مورد 
خطرات تروريستي در منطقه منتشر کرده بود» اما در باره حمله احتمالي به کول در آن تذكاري به عمل نیامده بود. یک افسر 
استخبارات وزارت دفاع روز 13 اکتوبر در اعتراض به نادیده گرفتن هوشدار هایش در باره خطر در منطقه توسط مدیران 
مربوط اش استعفا داد. اما هیچ کدام از تحلیل هاي او در باره حمله به کول چیز مشخص در خود نداشت. دو نفر از افسران 
استخباراتي قصرسفید که در وقت حمله به کول وظایف خود را ترک گفته بودند» قواي بحري را به نادیده گرفتن هوشدار هاي 
استخباراتي در مورد تهدید از ناحیه القاعده متهم نمودند. هم چنان آن ها قوماندان امريكايي جنرال زني را به اجازه دادن کول به 
سوخت گيري در عدن مورد سرزنش قرار دادند. 

جنرال زني از تصمیم استفاده بحریه امریکا از بندر عدن دفاع نمود و عین دلايلي را آورد که در مورد داشتن رابطه با رئیس 
جمهور مشرف مي آورد. او مي گفت» با وجود اينکه دولت هاي عرب و مسلمان بدون عیب نیستند» این به نفع امریکا بود» تا با 
آن ها اتحاد برقرار نموده و معامله نماید ولو که این کار خطر هايي را نیز در پي داشته باشد. 


حمله به کول ضربه روحي شديدي را بر مامورین مبارزه با تروریزم سي.آي.اي وارد آورد. آن ها توانسته بودند» بسیار به سختي 
هاي امریکا در شرق افریقا از دست بن لادن خورده بودند. در هفته هاي اول بعد از حمله به کول مرکز مذکور همه توجه خود را 
متوجه شناسايي حمله آوران و ارتباط آن ها با القاعده نمود. آن ها رابطه میان تروریست ها و القاعده را پیدا نمود و معلومات به 
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دست آوردند که تروریست ها قبل از راه اندازي حمله به افغانستان رفته و در يكي از مهمان خانه ها در قندهار مدتي را سپري 
نموده بودند. اما آن ها دست داشتن مستقیم بن لادن را در این حمله ثابت کرده نتوانستند. آن ها دلايلي در دست نداشتند» تا بر 
اساس آن رئيس جمهور کلنتن یک حمله اننقام جویانه را عليه بن لادن توجیه کرده بتوا ند» اما مامورین سي.آي.اي به این عقیده 
بودند که بن لادن حتماً در عقب حمله به کول قرار داشت, 


به عقیده مسوول بخش مرکز بن لادن در سي.آي.اي » وقت آن رسیده بود» تا قوانین تغبیر داده شده و آن سازمان بايد حالت بن 
بست در پاليسي نسبت به طالبان را مي شکست. القاعده در حال توسعه بود و پناه گاه آن در افغانستان به آن سازمان فرصت مي 
داد» تا به عملیات بزرگ تري دست بزند. 


مامورین مرکز بن لادن در مجالس داخلي سي.آي.اي و نشست هاي ارگان هاي امنيتي در قصرسفید در موارد فوق بي پرده 
حرف مي زدند. آن ها مي گفتند: "القاعده در افغانستان افراد خود را آموزش داده و پلان حمله را طرح مي کند. هدف آن سازمان 
نابودي امریکاست. تا آن وقت که ما به پناه گاه آن ها حمله نکنیم» آن ها قوي تر شده مي روند". 


نتوانست وزير دفاع ویلم کوهن و جنرال هگ شولتن را متقاعد کند که در باره حمله عليه بن لادن و طالبان در افغانستان طور 


شلتن كاغذي را ترتیب داد که در آن سیزده انتخاب را براي حمله نظامي به افغانستان پيشنهاد نمود بود» که شامل چندین پلان 


براي استفاده از نیرو هاي ویژه به خاطر دستگيري و یا کشتن بن لادن بود. يكي از همکاران شلتن بعداً گفت هدف از ترتیب کاغذ 
مذکور آن بود تا به سندي برگر و کلارک فهمانده شود که راه اندازي عملیات نظامي تا چه حد یک کار پیچیده بود. 


کلارک دیگر اميدي به پنتاگون نداشت. او بعداً گفت پیام عمده آن ها به ما این بود: "ما این کار را نمي کنیم". 


کلارک مي گوید» حتي بعد از کشته شدن عساکر دريايي امریکا در حمله به کول مامورین ملکي و نظامي پنتاگون به این نظر 
متفق بودند که از نیرو كوماندويي در افغانستان استفاده نشود. در چنین حالت تنها راهي که براي سي.آي.اي در مقابله با بن لادن 
مانده بود استفاده از نيروهاي مسعود بود. کلارک مخالفت هاي اولیه خود را کنار گذاشته موافق بود که به مسعود پول و سلاح 
تهیه شود. 


او از کوفر بلیک و ریچ مدير مرکز بن لادن خواست که پلان جديدي را براي افغانستان ترتیب دهند. مرکز بن لادن و تحلیل 
گران بخش شرق نزدیک سي.آي.اي در این مورد به تبادل نظر آغاز نمودند. سوال مهمي که مطرح شد. این بود که آیا آن ها 
آماده برقراري رابطه عمیق تر با مسعود بودند؟ 


گيري شرون که اکنون معاون بخش شرق نزدیک سي.آي.اي شده بود» این استدلال مرکز مبارزه با تروریزم را قبول داشت که به 
از سوي دیگر شرون این پیشنهاد وزارت خارجه راء که با چهره هاي معتدل طالبان رابطه برقرار شود یک کار بیهوده مي 


دانست. 


در خزان آن سال شرون با مامورین وزارت خارجه جهت ملاقات مخفي با ميانجي هاي طالبان به اروپا رفت. او گزارش داد که 
که هدف طالبان از مذاکرات یک نوع بازي بود؛ تا امریکا را از راه اندازي عملیات نظامي عليه خویش باز دارند. اگر سي. آي.اي 
مي خواست طالبان را تحت فشار جدي قرار دهد» بايد با مسعود کمک مي کرد. اهداف کمک مخفي سي. آي.اي به مسعود این بود» 
تا او بعد از سقوط تالقان به جنگ عليه طالبان ادامه داده بتواند» فشار بالاي جنگجویان القاعده و طالبان حفظ شود تازمینه راه 
اندازي عملیات خاص عليه بن لادن آماده شود. به گفته کوفر بلیک سي.آي.اي فکر مي کرد در صورتي مي تواند با بن لادن 
مقابله کند که بر پناه گاه تروریست ها در افغانستان که از سوي طالبان حمایت مي شدند. حمله نماید. 


به خاطر برآورده شدن این هدف بايد کمک تسليحاتي و مالي كافي برای مسعود تهیه مي گردید» تا باعث افزايش نيروي جنگي او 
مي گردید. آن ها بر پایه گزارشات هیأت هاي سي.آي.اي که به افغانستان سفر نموده بودند» لستي از ضرورت مسعود را تهیه 
نمودند. 


مسعود به موتر» هلیکوپتر» سلاح خفیفه» مهمات» البسه» مواد غذايي و شاید به تعداد محدودي هاوان و توپ ضرورت داشت. او 
به طیارات جنگي جت ضرورت نداشت و تانک از ضرورت هاي اولیه اش نبود. آن ها کمک را طوري در نظر گرفتند که 
مسعود را قادر به تصرف افغانستان نمي کرد و حتي او تهدید جدي اي را متوجه کابل که مرکز اداره طالبان بود» متوجه ساخته 
نمي توانست. هدف آن بود تا پناه گاه القاعده در افغانستان نا امن گر دیده .زمینه حمله عليه بن لادن مساعد شود. ارزش کمک 
هايي که آن ها پیشنهاد نمودند بین 50 تا 150 ملیون دالر تخمین شده بود. 
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مطابق به این پلان سي.آي.اي یک مرکز دايمي در پنجشیر ایجاد مي کرد. مسوول مرکز بن لادن مي گفت» سي.آي.اي بايد به 
مسعود نشان دهد که بسیار جدي است. آن ها بايد با نيروهاي مسعود در خطوط جبهه به صورت دايمي حضور مي داشتند و به 
خاطر اينکه سوء تفاهمي در باره عملیات دستگيري بن لادن ایجاد نشود» مامورین سي.آي.اي افراد مسعود را در حمله بايد 
همراهي می کردند. چنین یک نوخ ترتیبات باعث مي شه تا حادثه درخواست سي.آي.اي از مسعود براي قطع حمله راكتي به 
کمپ بن لادن در درونته بار دیگر تکرار نشود. 


مدتي را در برگرفت. تا رهبري سي.آي.اي به یک پلان جدید براي همكاري مسعود با هم توافق نمودند. برخي حلقات در لنگلي 
چنین احساس مي کردندکه مامورین مرکز بن لادن افراطي عمل مي نمودند. رچ که مردي قد بلند و وجدي بود نمونه افرادي بود 
که مرکز مذکور از سال 1997 به بعد به وجود آورده بود. آن ها با شور و هیجان در موضوع به بحث مي پرداختند. اگر نظریات 
آن ها را كسي نمي پذیرفت» مخالف شان به حساب مي آمد. کوفر بلیک مي خواست تا صحبت ها شکل اعتدالي داشته باشد | و 
مي کوشید به نظریات طرف مقابل نیز گوش دهد اما در آخر تقریباً همه بحث هاء او از نظر مرکز بن لادن حمایت مي نمود. 
یک تنش اداري دوامدار میان مدیریت استخبارات و مدیریت عملیات سي.آي.اي وجود داشت. مرکز بن لادن از یک نوع استقلال 
عمل برخوردار بود و گزارشات خود را مستقیماً به رئيس سي.آي.اي ارسال مي کرد» اما از بودجه و افراد مدیریت عملیات 
استفاده مي نمود. هميشه این موضوع مطرح بود که بودجه چگونه تدارک شده و بر نحوه مصرف آن چه كسي کنترول داشته 
باشد؟ این تنش با ابراز احساسات از مامورین مرکز بن لادن شدت مي یافت . 


اگر "جم پیوت" مدير عملیات سي.آي.اي در باره جزنیات پلان کمک جدید به مسعود سوالي مي کرد یک نفر از مرکز بن لادن 
با او به مشاجره مي پرداخت و او را به بي خبري از اهمیت موضوع متهم مي نمود. آن ها با هم دیگر احساساتي برخورد مي 
کردند انان بالاخره» بر سر یک پلان عملياتي باهم به توافق رسیدند؛ تا به قصرسفید بفرستند. 


کلارک يادداشتي به برگر ارسال نموده در آن طرح جدید سي.آي.اي را براي او خلاصه نمود. انتخابات ریاست جمهوري در ماه 
نو امبر باعث ایجاد بحران قانون اساسي برسر شمارش دو باره آراء در ایالت فلوریدا گردید. چنین معلوم مي شد که جورج بوش 
برنده خواهد شد. اما قصر سفید با یک عملیه عجیب انتقال قدرت در ظرف یک سده مواجه بود. طي همین زمان بود که پیشنهاد 
سي.آي.اي به قصرسفید رسید. 


کابینه امنیت ملي امریکا روز 20 دسامبر ملاقات کرد» اما به جز کلارک کسي دیگر از پیشنهاد سي.آي.اي طرفداري نکرد. 
اعضاي کابینه اعتراضات سابقه و جدید را مطرح کردند. به نظر برخي از آنها "مسعود یک قاچاقبر مواد مخدر بود" و اگر 
سي.آي.اي مرکز دايمي در پنجشیر مي ساخت» ممکن بود در تجارت هرونئین دخیل شود. پکرنگ و دیگران در وزارت خارجه 
هنوز به این باور بودند که 25 در صد چانس آن وجود داشت که با همكاري پاکستان طالبان را به تحویل دادن بن لادن براي 
محاکمه تشویق نمایند. 


برگر مي گفت اشتباه خواهد بود که برسر معامله با مسعود رابطه امریکا با پاکستان خراب شود. در ماه مارچ مشرف به کلنتن 
وعده سپرد بود که مسأله بن لادن را حل نماید. گرچه مشرف کاري نکرده بود» اما بسياري به این فکر بودند که براي او فرصت 
بیشتر داده شود. از سوي دیگر» آنها فکر مي کردند که با دادن کمک مخفي به مسعود آن ها بر اداره آینده امریکا جنگي را در 
يكي از نقاط خطرناک جهان به میراث خواهند گذاشت. اگر پاکستان در عکس العمل به کمک مخفي امریکا به مسعود جنگ را 
در کشمیر شدت مي بخشید؛ خطر برخورد اتومي زياد مي گردید. آیااتخاذ تصمیم در این موارد از جمله پاليسي هاي نبود که به 
اداره جدید امریکا گذاشته مي شد؟ 


آن ها راه هاي دیگر وارد آوردن فشار بر بن لادن را بررسي نمودند که از جانب کلارک پیشنهاد شده بود: يكي از راه ها گرفتن 
تعهد جدید از نظامیان پاکستان براي همکاري در اخراج بن لادن از افغانستان بود. اداره کلنتن امیدوار به همکاري با پاکستان بود 


و از قطع همکاري ميان دو کشور مي ترسید. 


به مرکز مبارزه با تروریزم خبر داده شد که برنامه جديدي براي همکاري با مسعود وجود نخواهد داشت. کمک کوچک مالي و 
جمع آوري اطلاعات چيزي نبود که وضعیت نظامي را در افغانستان تغییر دهد. 


به این نتیجه رسیده بودند که مطابق به هدایات قصرسفید آن ها دیگر نمي توانستند توقع همكاري نزدیک را از هم داشته باشند. 
رابطه مسعود با سي.آي.اي در زمستان آن سال به سردي گرایید و سفر مامورین سي.آي.اي به پنجشیر متوقف شد. اما افراد 
مسعود دلیل آن را نمي دانستند. 


یک تیم سي.آي.اي در اوایل زمستان به ازبکستان پرواز کردند. آن هلیکوپتر (مي-17) جدیداً خريداري شده را معاینه نموده آن 
را براي نگهداري در فصل زمستان آماده کردند. یک مامور امريکايي گفت آن ها هلیکوپتر را براي توقف طولاني آماده کردند و 
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البته در مورد تماس با مسعود نیز چنین تصمیمی اتخاذ شده بود. اشتغال هشت ساله اداره کلنتن با مسایل اسامه بن لادن» القاعده و 
افغانستان به پایان خود رسید . 


بل کلنتن در باره این زمان مي گوید: "وقتي وقایع آن زمان را از ذهن مي گذرانم» سوال مطرح مي شود. که آیا آنچه را که بايد 
مي کردم» کردم؟ در مدت چهار سال کوشیدم؛ تا بن لادن را از صحنه خارج کنم؛ من نه احمق بودم و نه هم بي توجه؛ اما این 
دشمن بسیار نیرومند است". 


فصل سی وم 


"ملاعمر با کدام روي به سوي خدا خواهد دید؟" 


جورج دبلیو بوش در دوران مبارزات انتخاباتي سال2000خود نامي ازاسامه بن لادن و یا القاعده نگرفت. در اعلامیه هاي حزب 
جمهوری خواه» که مربوط به امور دفاعي و سیاست خارجي مي شد نامي از بن لادن و یا سازمان او برده نشد. مسأله تروریزم 
در مبارزات انتخاباتي ریاست جمهوري آن سال به ندرت مطرح گردید. 


بعد از حمله به کول» یک خبرنگار از بوش پرسید: "اگر كشوري به هسته هاي تروريستي جابدهد» آیا آن کشور مي تواند مورد 


بوش گفت: "تا آن وقت که من رئيس جمهور انتخاب نشده ام در چنین موارد حاضر به ابراز نظر نی نیستم» اما مي خواهم به 
جهانیان بگویم که ما با چنین مردم محاسبه خواهیم کرد و چنین چیز ها عواقبي در پي خواهند داشت ". 


وقتي که از او سوال شد: " آیا اداره کلنتن تلاش كافي براي دستگيري بن لادن و افراد دیگر مظنون به دست داشتن در اعمال 
تروريستي انجام داده است؟" 


بوش گفت: "در باره این موضو عات اطلاعات ١‏ ستخبار اتي لازم در اختیار من گذاشته نشده است " خبرنگاران از بوش سوالات 
کوتاه در باره سیاست خارجي مي نمودند. سطح دانش و صلاحیت او براي ریاست جمهوري به حیث موضوعات مبارزات 
انتخاباتي در آمده بود. بوش به خارج کم سفر نموده بود و تجربه مستقیم در روابط بین المللي نداشت. 


او بدون فکر کردن نمي توانست بگوید که پرویز مشرف رئيس جمهور پاکستان است. سکتگي در جواب دادن به چنین 
سوالات از سوي بوش. یک نویسنده مجله "گلیمور" را تشویق کرد؛ تا لستي از نام ها را ترتیب داده و از بوش بپرسد که با 
شنیدن نام هاي: کرستاین تاد وتمن» مدوناء سکس ان ده ستي و طالبان چه چیز به ذهنش مي آید؟ . 


جواب هاي او این بود: وتیمن رفیق خوب بود نمایش تلويزيوني او به تلویزیون كيبلي نگاه نمي کند؛ در باره طالبان» فقط سرش 
را تکان داده و خاموش ماند. نویسنده به او نقل داده گفت» به خاطر ستمي که برزنان مي کنند - در افغانستان. بوش خوشحال شده 
گفت: "فکر مي کردم چيزي در باره یک باند مي پرسید. طالبان افغانستان بسیار مردمان ظالم هستند , 


در دوران مبارزات انتخاباتي» بوش بالاي "کاندولیزا رایس" بسیار حساب مي کرد. رایس خود را یک اروپا شناس مي خواند و 
کتاب هايي در باره ارتش چکسلواکیا و اتحاد دو آلمان نوشته بود. او در اداره بوش اول» مسوول بخش شوروي در شوراي امنیت 


ملي بود. 


بوش در باره رایس مي گفت: "من از نزدیک بودن با رایس خوشم مي آید» زیرا شخصیست خوش معاشره است. من مردم 
مغرور را دوست ندارم» زیرا کار کردن با آن ها مشکل است". 


خانم رایس شخصي بود با اعتماد به نفس و در باره اروپاي بعد از جنگ سرد نظریات مشخصي داشت. اما در امور مربوط به 
بقیه جهان او بايد آماده گي قبلي مي گرفت. 


در يكي از صحبت هایش او ایران را منبع تأمین تكنالوژي» پول و وسایل دیگر به گروه هاي تروريستي» به شمول طالبان 
خواند؛ در حالیکه زهبران شیعه اران و ملا هاي سني افراطي طالبان دشمن همدیگر بودند. علاوه از آن ایران پول و سلاح به 
احمدشاه مسعود مي فرستاد تا عليه طالبان بجنگد. وقتي که یک خبرنگار در این مورد مجدداً سوال نمود» رایس اصرار کرد 
که ایران مواد را به منطقه یی ارسال میدارد که بدست افراد نادرست در افغانستان و پاکستان مي افتد. خانم رایس واضح نساخت 
که این افراد تدر ست گی ها بودند. :وفتي که از او بار سوم سوال:شده. او گفت» اله او مي دات که میان طالبان و اران 
دشمني وجود دارد. 


هیچ یک از مشاورین سیاست خارجي بوش تجارب تازه در باره جنوب آسیا نداشتند . 
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" دیک چيني" معاون رئيس جمهور و "دونالد رامزفیلد" وزير دفاع آشنايي زياد با مسایل بين المللي داشتند» اما آن ها شناخت 
مشخصي از پاکستان و افغانستان نداشتند. "پال و لفوتز" که به حیث معاون وزير دفاع مقرر شده بود» در امور جنوب شرق آسیا 
تخصص داشت .کولن پاول وزير خارجه و معاون وي ریچارد آرمتیج در امور منطقه صاحب تجربه بودند. هر دو نفر در دهه 
0 و اوایل دهه 90 با پاکستان همكاري می کردند. آرمتیج در مراحل آخري جهاد عليه شوروي ازطریق وزارت خارجه با 


پاول با نظامیان پاکستان در سال 1990 در وقت جنگ خلیج تماس کاري داشت تجارب آن ها در نزديكي امریکا با ارتش و 
لادن و جهادي هاي کشمیر به سردي گرایید. خارج از دولت بودند. 


رئيس جمهور بوش» پسر يكي از روساي سابق سي.آي.اي به آن سازمان و مردماني که در آن کار مي کردند اعتماد داشت. در 
دوران جنجال بر سر شمارش آرا در ایالت فلوریدا» دوستان فاميلي بوش به او مشوره دادند که به خاطر مصلحت افراد مسلکي در 
سي.آي.اي جورج تینت را تا مدتي در پُستش نگهدارد. يكي از طرفداران مهم ینت در سنا "دیود بورن" از جناح محافظه کار 
حزب دموکرات از ایالت اوکلاهما بود. این شخص دوست خانواده گي بوش نیز بود. بورن و دخترش در گذشته هردو عضو یک 
گروه مرموز در دانشگاه ایل بنام "جمجمه و استخوان" بودند. بوش "اول" و "دوم" نیز عضو این گروه بودند. دختر بورن در 
حکومت ايالتي تکزاس» که جورج بوش والي آن بود» کار مي کرد. این دو فامیل بالاي یکدیگر اعتماد داشتند. یک روز بعد از 
سال نو 2001 سناتور سابق» که رئيس دانشگاه اوکلاهما بود» به شهر ميامي رفته بود تا بازي تیم دانشگاه خود را تماشا کند. 
در ميان بازي رئیس منتخب به او تیلفون زد و در باره جورج تینت نظر او را خواست. بورن گفت: "من نمي دانم تینت 
دموکرات است یا جمهوري خواه. او یک آدم راستگو ست. اگر رئیس جمهور چيزي از وي بخواهد» او نظر خود را بصورت 
صادقانه ابراز خواهد کرد. او جرأت آن را دارد که با تو مخالفت نما ید و مخالفت خود را بي پرده ابراز نماید. این نقاط قوی تینت 
است. اگر به او چانس باقي ماندن در سي آي اي داده شود کار خوبي مي شود زیرا او در سیاست بي طرف است. سي.آي.اي 
روساي زيادي را دیده و روحیه کارمندان آن ضعیف شده است. اگر او نگهداري شود براي تداوم کار و ملاحظات مسلكي آن 
سازمان کار درستي خواهد بود". 


براي رئيس جمهوري که مردم خوش معاشره و متواضع خوشش مي آمد» تینت شخص مناسبي به شمار مي رفت. تاکید تینت به 
نقش عنعنوي سي.آي.اي به حیث یک سازمان هوشدار دهنده و تحلیل گر وقایع به صورت عيني مورد توجه بوش بزرگ نیز 
قرار گرفته بود. تینت تعمیر دفتر مرکزي سي.آي.اي در لنگلي رام ر جروج بوش" نام گذاري کرده بود. قصرسفید روز 
6 جنوري اعلان کرد که رئيس جمهور بوش از تینت خواسته؛ تا مدتي در راس سي.اي.اي باقي بماند. در اعلامیه قصرسفید 
آمده بود که رئیس جمهور بعداً تصمیم خواهد گرفت که تینت تا چه مدتي در این مقام باقي بماند. رئيس سي.آي.اي در ست خود 
باقي ماند» اما براي او این یک دوره آزمايشي بود. اکنون او بايد به تدریج رابطه جدید كاري با بوش» رایس وشوراي امنیت ملي 
برقرار مي کرد. او هر صبح مستقیماً رئیس جمهور بوش را در جریان مسایل استخباراتي قرار مي داد. رئيس جمهور به پیشنهاد 
او موافقت نمود که به زودي به دفتر مركزي سي. آي.اي برود. تینت در مقابل مامورین سي.آي.اي که به استقبال بوش آمده بودند 
از رئیس جمهور تشکر کرد که از روز اول اشغال وظیفه به سي.آي.اي علاقه نشان داده است. بوش در باره تفاوت هاي 
سي.آي.اي تحت ریاست پدرش در 1976 و شرایط كنوني نظریات خود را بیان داشت. سي.آي.اي در زمان پدرش در مقابل تهدید 
از ناحیه شوروي کار مي کرد ولي اکنون وضعیت تغییر کرده بود و دشمن را به آساني نمی شد تعریف کرد و مقابله به آن نیز 
کار آسان نبود. خطراتي که اکنون امریکا را تهدید مي کرد عبارت بود از تروریزم» جنگ اطلاعات و پخش سلاح هاي کشتار 
جمعي. 


سندي برگر» که فکر مي کرد» بوش اول نتوانسته بود ترتیبات درستي براي دوره انتقال گرفته و اداره کلنتن را در جریان مسایل 
امنيتي قرار دهد به عمل متقابل دست زد. او گفت: "مهم ترین مسأله در آجنداي ما تروریزم و القاعده بود. ما اداره بوش را در 


برگر به مدیریت هاي شوراي امنیت ملي هدایت داد؛ تا هر کدام كاغذي را در باره فعالیت هاي شان براي خانم رایس ومعاونش 
"ستیفن هدلي" آماده کنند. این یادداشتها با تشریحات تقريري و نمایشا سلاید توأم بود. برگر تنها در ملاقاتي شرکت کرد که کلارک 
در باره بن لادن و القاعده ترتیب داده بود. برگر به رایس گفت» او در این جلسه شرکت نموده تا نشان دهد که مسأله بن لادن چه 
قدر مهم است. بعداً برگر در بال غربي تعمیر قصر سفید به رایس گفت: " تو در ظرف چهار سال ماموریت خود وقت زيادي را 
در باره تروریزم» به خصوص در باره بن لادن» مصرف خواهي کرد." اما این هوشدار ها کارگر واقع نشد. سي.آي.اي تیم 
امنیت ملي بوش را در جریان فعالیت هاي القاعده قرار داف اما مامورین سي.آي.اي دریافتند که علاقمندي عميقي در میان 
اعضاي تیم امنیت ملي بوش به موضوع وجود نداشت. رایس» چني» رمزفیلد و ولفوتز» چهار نفر پر نفوذي بو دند که نظریات 
خاص خود را داشتند» چندین ماه در این مورد فکر کرده بودند که در صد روز اول حکومت بوش بر چه مطالبي تاکید کنند؟ آن 
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ها بر موضوعات دفاع راكتي» اصلاحات در نيروهاي مسلح» عراق و چين توجه داشتند. مسأله تروریزم و جنوب آسیا در رأس 
آجنداي آن ها قرار نداشت. 


دفتر کلارک در گزارش هاي روز هاي اول خود تهدید از ناحیه بن لادن را بسیار جدي مطرح نمود. گزارشات به این مطلب 
تأکید داشت که القاعده ممکن است همزمان به چند هدف حمله نموده و تلفات در این حملات از ده ها و حتي صد ها کشته بالا 
خواهد بود.کلارک و مامورین بخش مبارزه با تروریزم به این عقیده بودند که بن لادن و پیروان او خواهان وارد آوردن تلفات 
انساني شدید بر امریکا اند و اگر بتوانند حتماً شهر هاي امریکا را با سلاح هاي کشتار جمعي مورد حمله قرار خواهند داد. اما آن 
ها نتوانستند بوش و مشاورین ارشد او را با خود در این مورد هم عقیده بسازند. در طول مبارزات انتخاباتي 2000 تیم بوش 
موضوع دفاع راكتي را از جمله اولویت هاي امنيتي خود قرار داده بود. آن ها بزرگ ترین تهدید عليه امریکا را از ناحیه رژیم 
هاي متخاصمي مي دانستند که راکت هاي قاره پیما در اختیار داشتند و یا در پي بدست اوردن ان بودند. ان ها يكي از پي 
ديگري استدلال مي کردند که امریکا به تهدید از ناحیه چین و تا یک حدی از روسیه مواجه است. تیم سي.آي.اي که اعضاي 
شوراي امنیت ملي را در جریان کار هاي امنيتي قرار مي داد» به این نتیجه رسید که کابینه امنيتي بوش تهدید از ناحیه تروریزم 
را به گونه دهه 80 ارزيابي مي کرد. آنها تهدید از ناحیه تروریزم را محتمل مي دانستند» اما خطرات آن را محدود دانسته و فکر 
مي کردند تهدید از ناحیه تروریزم اعمال نمايشي يي خواهد بود که باعث سرو صدا در بین مردم خواهد شد. ولي خطر جدي را 
متوجه امنیت ملي امریکا نمي کرد. آرمتیج مي گوید در آن زمان به ذهن ما خطور نمي کرد ما در امریکاه که در ميان دو بحر 
بزرگ قرار گرفته بود. به تهدید جدي مواجه باشیم. کلارک هفته هاي اول کار اداره بوش را یک فرصت خوب براي خود به 
حساب مي آورد» تا با استفاده از آن بتواند نظر موافق اداره جدید را در مورد بمباران اهداف طالبان و مقابله با بن لادن جلب 
نماید 


نوشته هاي تحليلي» توصیه ها و آجندا هاي روزهاي آخر کابینه کلنتن در بالاي میز کار کلارک قرار داشت. کلارک و همکارانش 
با استفاده از این مدارک یک یادداشت سه صفحه يي را تهیه کر ده بو و آن را براي خانم رایس روز 25 جنوري تحویل داد. 
آنها در این یادداشت پیشنهاد نمودند که ميتنگي به سطح کابینه براي بررسي مسایل تروریزم تدویر شود. در یادداشت آمده بود: 
"تهدید از ناحیه ترویست ها یک چیز کوچک نبوده و اعضاي القاعده در امریکا در هسته هاي مخفي تنظیم شده که خطر جدي اي 
را متوجه امنیت ان کشور نموده اند". 


به عقیده کلارک اداره بوش به یک پاليسي جدید در جنوب آسیا ضرورت داشت. او چندین پپشنهاد را که قبلاً توسط برگر و 
کابینه کلنتن رد شده بودند» مجدداً مطرح کرد. این پيشنهادها شامل کمک مخفي به احمدشاه مسعود و بمباردمان تاسیسات طالبان 
مثل فارم ترنک مي شد. کلارک هم چنین در پیشنهادات خود از یک نوع معامله با پاکستان بر سر بن لادن سخن به میان آورد. او 
از بوش خواست؛ تا به پاکستان بفهماند که مقابله با بن لادن از اولویت هاي عمده كاري دولت جدید امریکاست و به آن کشور 
پیشنهاد نماید که اگر اردو و استخبارات جنرال مشرف مسأله بن لادن را براي هميشه حل نمایند» اسلام آباد براي اعاده دموکراسي 
تحت فشار واشنگتن قرار نخواهد گرفت. کلارک هم چنین پيشنهاداتي را مطرح کرد که در آن افزایش در بودجه مدیریت مبارزه 
با تروریزم سي.اي.اي» افزایش در سهمیه کمک هاي مخفي به ازبکستان و تهاجم شدید دیپلوماتیک عليه سازمان هاي خیریه 
اسلامي که به تروریست ها پول مي دادند» پيشبيني شده بود. یادداشت کلارک در برگیرنده اندیشه هاي تهاجمي او بود که برخي 
از آنها از طرف اداره کلنتن تصویب و بعضي از آنها رد گردیده بود. 


کلارک از موقعیت چندان خوبي برخوردار نبود. او در واشنگتن به یک مامور دولتي بسیار نیرومند شهرت يافته بود. از او به 
حیث آگاه ترین شخص در دولت در امور مربوط به تروریزم و تهدید از ناحیه بن لادن» نام برده مي شد. او به حیث یک چهره 
جدي و بي طرف مورد احترام بعضي از اعضاي تیم بوش نیز قرار گرفته بود. رایس از کلارک خواست؛ تا در شوراي امنیت 
ملي باقي بماند» اما از اول واضح بود که کلارک در اداره بوش قسمتي و يا تمامي قدرت خود را از دست خواهد داد. 


خانم رایس نظر مشخصي در باره نحوه اداره شوراي امنیت ملي داشت و نفوذ شخصي کلارک در مسایل تروریزم هم خواني 
با نوع کار رایس نداشت. از سوي دیگر» شرکت کلارک در جلسات کابینه امنيتي کلنتن سبب شده بود؛ تا کسانی در مورد بي 
رف سای او کک ال 


یادداشت هاي جنوري کلارک عنواني خانم رایس به جايي نرسید. جلسه کابینه در باره تهدید از ناحیه بن لادن و يا سیاست هاي 
منطقوي دایر نشد. چند هفته بعد رایس به تعیینات جدید در شوراي امنیت ملي دست زد که در نتیجه کلارک موقعیت خود به 
حیث عضو کابینه امنيتي را رسماً از دست داد. در عوض» کلارک از رایس خواست. تا او را به بخش دیگر در شوراي امنیت 
ملي منتقل کند. کلارک گفت مي خواهد وظیفه خود را که تعقیب بن لادن بود رها نموده و در بخش تهدید عليه سیستم كمپيوتري 
امریکا کار کند. رایس به این درخواست موافقت نمود و گفت که با او در امور مربوط به تروریزم به مشوره ادامه خواهد داد. 
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"هگ شولتن" که به حیث لوي درستیز قواي مسلح امریکا به وظیفه خود ادامه میداد» با استفاده از دوره انتقال» تحت البحري هاي 
حامل راکت هاي کروز راء که در بحیره عرب براي انجام حملات راكتي احتمالي به افغانستان مستقر شده بودند. از آنجا خارج 
کرد. برنامه استقرار آن ها پر مصرف بود و سي.آي.اي نتوانسته بود اطلاعاتي به دست بیاوردکه از این تحت البحري ها استفاده 
صورت بگیرد. از سوي دیگر» رامزفیلد که دفاع در مقابل راکت هاي دور برد و نو آوري در ساختار اردوي امری‌کا را از 
اولویت هاي کاري خود ساخته بود» مي گفت» تروریزم وجود دارد؛ اما همین امروز حمله نمي کند. بدین ترتیب مسایل مربوط 
به تروریزم در قسمت زیرین مسایل شامل در آجنداي امنيتي قرار داده شده بود. کوفربلیک و مرکز تعقیب بن لادن در سي.آي.اي 
اعتراضي به از دست دادن تحت البحري ها در بحیره عرب نکردند. مشغله عمده آن ها را در آن زمستان تجربه با پریدتور 
مسلح با راکت» که توسط قواي هوايي انجام مي شد» تشکیل مي داد. در صورت موفقیت تجارب مذکور» سي.آي.اي پریدتور 
مسلح با راکت را بر فراز افغانستان به پرواز در آورده وعلیه بن لادن و همکاران نزدیک او از آن کار مي گرفت. آن ها مي 
گفتند» پریدتور مسلح با راکت مشکل تابید گزارش را از سوي یک منبع انساني و مسأله زمان را حل مي کرد. براي فير کروز 
چندین ساعت لازم بود» در حالیکه حمله توسط پریدتور چند ثانیه وقت کار داشت. 


در ماه فبروري متخصصین حقوقي وزارت خارجه گفتند که مسلح ساختن "یرون" ناقض قرار داد محدود سازي راکت هاي 
بلاستيکي نیست. اما قواي هوايي بايد تعدادي از مسایل تخنيکي دیگر را حل مي کرد. انجنیر هاي قواي هوايي یک راکت 
"هلفایر" را که در سیستم آن تغييراتي داده شده بود» در پریدتور نصب نموده بودند» اما نمي دانستند که فير راکت مذکور بالاي 
خود پریدتور چه تاثیر خواهد افگند. پریدتور چنان کم وزن بود که بعضي انجنیر ها فکر مي کردند که عکس العمل ناشي از فير 
راکت ممکن توازن آن را برهم زده و سبب سقوطش شود. 


تجربه یي که در ماه فبروري صورت گرفت امیدوار کننده بود. راکت فير شده از "یرون" قله یک تانک را 6 انچ دور تر از 
وسط آن مورد هدف قرار داد. اما اداره بوش پاليسي يي در باره کشتن تروریست ها به وسیله "یرون مسلح " نداشت. کابینه 
امنيتي در حال تشکیل شدن بود . اعضاي اصلي کابینه امنيتي و معاونین آنها جلسه رسمي اي را به خاطر بحث روي مسئله بن 
لادن تشکیل ند داده بودند . 

صحبت هايي در باره سیاست امریکا در مورد افغانستان و بن لادن مي شد؛ اما کار منظمي درین رابطه صورت نمی گرفت. در 
لست مسایل امنيتي ایران» عراق» منازعه فلسطيني ها با اسرائیل» چین» روسیه و دفاع راكتي بالاتر از قضیه افغانستان و بن لادن 
قرار داشتند. بلیک به قواي هوايي فشار وارد مي کرد؛ تا تصدیق نماید که یک پریدتور مجهز با راکت هلفایر قادر است» بن لادن 
را بکشد به شرط آن که او شبي را در فارم ترنک سپري نماید. در چنین حمله تلفات زياد انساني به دیگران وارد نمي آمد. چنین 
یک تصدیق ضرور بود» زیرا اگر سي.آي.اي استفاده از پریدتور مسلح را به بوش و یا شوراي امنیت ملي پیشنهاد مي کرد بايد 
تصدیق تخنيکي با خود مي داشت که پریدتور قادر به انجام ماموریت پيشنهادي اش هست. اما راکت هلفایر به خاطر تخریب 
تانک طراحي شده بود نه چپه کردن دیوار هاي گلي و یا كانکريتي. در عصر پیشرفت تخنیک» به سیستم هاي پیشرفته و قيمتي 
سلاح تاکید مي شود. پنتاگون خواهان دقت در هدف گيري و روش علمي استعمال سلاح تاکید مي ورزید. اگر پنتاگون به دستور 
رئیس جمهور در مورد محدود نگهداشتن تلفات افراد ملکي عمل مي کرد قواي هوايي بايد به صورت دقیق پيشبيني مي کرد که 
چند اتاق در اثر فير راکت "هلفایر" تخریب مي گردید. چنین چيزي به تجربه بیشتر نیاز داشت. قواي هوايي به همکاري 
سي. آي.اي یک تعمیر مشابه به آنچه بن لادن در فارم ترنک در آن مي زیست, ساخت. تا راکت هلفایر را بالاي آن تجربه کند. 


در عین زمان» کلارک با بلیک و دیگران در سي. آي.اي در باره فرستادن پریدتور غير مسلح به افغانستان به گفتگو آغاز کرد. 
وضعیت هوا براي پرواز پریدتور مساعد بود. کلارک خواهان پرواز پریدتور بود و این چيزي بود که در ماه اکتوبر گذشته به 
آن موافقه شده بود. اما مامورین بخش مبارزه با تروریزم سي آي اي مي گفتند که پرواز پریدتور در آن وقت یک اشتباه خواهد 
بود» زیرا طالبان در خزان گذشته از طریق رادار قادر به شناسايي آن شده بودند. در آن زمان به بلیک اطلاع داده شده بود که 
پریدتور در صفحه رادار طالبان به شکل یک پرنده ظاهر مي شود. اما بعداً بلیک اطلاع بدست آورده بود که پریدتور در صفحه 
رادار دشمن به شکل یک طیاره تجارتي ظاهر شده و چون سرعت آن بسیار کم بود به آساني قابل شناخت بود. مامورین 
سي.اي.اي تخمین مي زدند» که در بهترین شرایط آنها قادر به پنج یا شش پرواز پریدتور قبل از سفوط يكي از آن ها توسط 
طالبان خواهند بود. آن ها نمي خواستند قبل از مجهز شدن پریدتور با راکت به پرواز پریدتور آغاز کنند. 

سي آي اي تحت یک موافقت نامه جدید حاضر شد. تا نيمي از مصارف عملياتي و از دست دادن پریدتور را بپردازد. این به آن 
مفهوم بود که با سقوط هر پریدتور سي.آي.اي یکنیم ملیون دالر تاوان مي پرداخت. این مقدار پول بخش عمده بودجه مرکز تعقیب 
بن لادن را تشکیل مي داد. بلیک و همکاران او استدلال مي کردند که سقوط پریدتور همکاري ازبکستان با سي.آي.اي را به خطر 


مي انداخت. سي.آي.اي از تحلیلگران دولت رسماً خواست تا نظر بدهند که آیا پرواز پریدتور غير مسلح ارزش آن را دارد تا 
خطرات احتمالي سقوط آن پذیرفته شود. آن ها نظر دادند که تصاویر گرفته شده توسط ستلایت و طیارات اكتشافي جايي را براي 
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نظر وجود داشت. بعضي از مامورین در بخش شرق نزدیک مدیریت عملیات در مورد این پلان چندان خوشبین نبود و آن را 
فاجعه آفرین مي خواندند. اختلافات داخلي سبب شد. تا در به كارگيري از درون مسلح تاخیر صورت بگیرد. پاليسي يي در مورد 
به پرواز در آوردن پریدتور مسلح با راکت در آسياي میانه در آن زمستان و بهار آن سال وجود نداشت. بخش جنوب آسیا در 
وزارت خارجه امریکا تا ماه جون در جریان چنین پلاني قرار نگرفت. الن ایستم یک دیپلومات مسلكي کار هاي روزمره این 
بخش را به طور موقت به پیش مي برد. ایستم تأکید مي ورزید که امریکا نباید در جنگ داخلي افغانستان طرف واقع شود. نه 
بوش و نه مشاورین ارشد او به صورت علني چيزي گفتند که مخالف نظر ایستم مي بود . 


رایس و آرمتیچ پیام هايي بدست مي آوردند که در آنها درباره پاليسي جدید نسبت به افغانستان مشوره داده مي شد. دربرخي 
حالات مشوره ها باهم متناقض مي بود. سفیر امریکا در پاکستان بل ميلم پیام طولاني يي ارسال کرد و در آن پیشنهاد نمود که 
اداره بوش از فرصت استفاده کرده و به طالبان آخرین فرصت براي یک معامله را بدهد. واشنگتن به طالبان در بدل تحویل 
دهي اسامه بن لادن وعده کمک هاي اقتصادي بزرگ را بدهد. در صورت رد این پیشنهاد از سوي طالبان» امریکا به پشتيباني از 
افرادي که خواهان سرنگوني ملاعمر بودند» اقدام نماید. طوري که دیده مي شود» سفارت امریکا در اسلام آباد مثل هميشه با 
انديشه کمک امریکا به مسعود مخالفت مي نمود. تحلیل گران سياسي سفارت به این عقیده بودند که در صورت رد پیشنهاد امریکا 


زلمي خلیلزاد که از نفوذ قابل ملاحظه اي در شوراي امنیت ملي در حال تشکیل بوش برخوردار بود» با تحلیل فوق تا حدي 
موافق بود. این تحلیل گر سياسي تولد یافته در افغانستان» مسوولیت ترتیبات انتقال در اداره بوش را به عهده داشت. رایس او 
را به حیث مدير بخش شرق میانه در شوراي امنیت ملي مقرر کرد . 

خلیلزاد از دوستان سابقه دار حامد كرزي بود. بعد از قتل پدر کرزي توسط طالبان. خلیلزاد» که در آن وقت در موسسه 
تحقيقاتي "ند" کار مي کرد» مقاله يي علیه طالبان نوشت و در آن از کلنتن خواست. تا براي سقوط طالبان اقام کند. در میان 
چیز هاي دیگر» خلیلزاد از پخش اندیشه طالبان در پاکستان ابراز نگراني کرد. براي او تصور اینکه پاکستان مسلح با سلاح 
اتومي راه و رسم طالبان را از آن خود کند» ترس آوربود. او این مطالب را یک سال قبل از پیوستن به شوراي امنیت ملي 


در عین زمان» خلیلزاد با اتحاد عمیق میان امریکا و مسعود مخالف بود. او به شدت استدلال مي کرد که پشتون هاي تبعيدي و 
طرفدار شاه مثل حامدكرزي بايد هسته اصلي مقاومت عليه طالبان را تشکیل دهند. او مي گفت» اگر هدف کنار زدن ملاعمر از 
قدرت باشد» نزديکي بیش از حد امریکا با جبهه متحد به جاي این که دربر آورده شدن این هدف کمک کند» مانعي در برابر آن 
ایجاد خواهد کرد. خلیلزاد خواهان کمک به ناراضیان پشتون بود؛ تا باعث ایجاد شگاف در صفوف طالبان شود. این نظریات 
خلیلزاد در تضاد کامل با نظریات کوفر بلیک و مرکز بن لادن در سي.آي.اي قرار داشت. آن ها مسعود را یک متحد احتمالي 
خوب امریکا در مقابل القاعده مي دانستند و باور نداشتند که یک گروه پشتون تبعيدي» که از نگاه سياسي بسیار ضعیف بود» 
بتواند عليه طالبان کودتا نموده و يا در صفوف آنها ایجاد اختلاف نماید. 


همه این بحث ها نمایانگر آن بود که اداره بوش هنوز پاليسي مشخصي در رابطه با تروریزم نداشت . 


ماه ها در کار بود» تا راه جدید انتخاب شود زیرا کابینه بوش در این رابطه ضرورت به عجله را احساس نمي کرد. 
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فصل سی ویکم 
"ملاعمر با کدام روي به سوي خدا خواهد دید؟" 


ارتش پاکستان در گذشته با حکومت جمهوري خواهان نسبت به دموکرات ها رابطه بهتري داشت» ولي اکنون واضح نبود که 
چنین رابطه عنعنوي برقرار خواهد ماند. مشاورین مشرف در اسلام آباد مي دانستند که بوش پول زيادي از امريكايي هاي هندي 
تبار براي مبارزات انتخاباتي سال 2000 خود بدست آورده بود. كساني که به حزب جمهوري خواه اعانه داده بودند خواهان تغییر 
در سیاست امریکا به نفع هند بودند. اعلامیه حزب جمهوري خواه به خاطر جلب خوشنودي اعانه دهنده گان به روابط نزدیک 
امریکا با هند» در مقایسه با پاکستان» تاکید مي ورزید. روشنفکران محافظه کار در تیم سیاست خارجي بوش» مانند "رابرت 
بلیکول" از دانشگاه هارورد» خواهان آن بودند تا سیاست امریکا به شکلا ستراتیژیک به سوي هند تمایل پیدا کند تا جلو نفوذ چين 


مشرف و مشاورین او یک مکتوب سه صفحه يي سري را براي ارسال به رئیس جمهور بوش آماده کردند که در آن مشرف بر 
زمینه هاي مشترک ميان دوطرف تاکید نمود و خواهان برقراري رابطه نزدیک ميان دو کشور گردیده بود. کاندولیزا رایس با 
سفیر پاکستان در واشنگتن ملیحه لودی ملاقات نمود. ملیحه لودی یک خانم ژورنالیست بود که مانند خانم رایس توانسته بود در 
تشکیلات سیاست خارجي کشورش, که اکثراً در انحصار مردان بود» به مقام بالائي دست یابد. 


لودی به خانم رایس وعده سپرد که هر دو کشور مي توانند در جهت به انزوا کشانیدن بن لادن باهم تشریک مساعي نمایند. اما 
ارتش پاکستان فکر مي کرد که شناخت واشنگتن از طالبان اشتباه آمیز بود. در مقابل این گفته خانم لودی که طالبان در جهت محو 
کشت خشخاش قدم هاي مثبتي برداشته بودند» خانم رایس گفت ستالین نیز بسياري از کار ها را انجام داده بود. 


در اوایل سال 2001 واشنگتن به مکتوب اسلام آباد پاسخ داد که در آن اشاراتي به همکاري ميان دوکشور در رابطه به بخشش 
قرضه هاء لغو تحریم ها و همکاري امنيتي شده بود. اما تمام این همكاري ها با حل مسأله بن لادن مشروط ساخته شده بود. 


مکتوب بوش زماني به پاکستان رسید که ميان ارتش و دولت پاکستان روي کمک اسلام آباد به طالبان بحث داغي در جریان 
بود. مشرف براي حکومت نظامي خویش پشتيباني دپلومات هاي وزارت خارجه آن کشور را به دست آورده بود. اما اکنون غير 
نظامیان در دولت پاکستان فایده کمک پاکستان به طالبان را زیر سوال برده بودند. جهانگیر قاضي سفیر پاکستان در هند در یک 
پیام مخفي قبل از برگزاري کنفرانس سفراي پاکستان نوشت: " ما به خاطر تداوم کار هايي که در گذشته انجام شده به سياستي 
چسپیده ایم که نتیجه اي در بر نداشته و عواقب آن براي ما سنگین است. ما وادار شده ایم تا بر شیر سوار شویم". 


قاضي نوشت: " پاکستان چاره اي ندارد» مگر اینکه قبل از هرچیز دیگر مسأله بن لادن را حل نماید." او پیشنهاد کرد که در 
صورت مخالفت طالبان با پیشنهادات پاکستان» اسلام آباد باید اکمالات به طالبان را محدود نماید تا سلطه آن عده از رهبران 
طالبان که با اسلام آباد همكاري نمي کنند» تضعیف گردد. غير نظامي هاي عمده در اطراف مشرف چون ملیحه لودی» عارف 
ايوب سفیر پاکستان در کابل» و وزير مالیه پاکستان همه خواست هاي مشابه به خواست قاضي را مطرح نمودند. ملاعمر به 
درخواست ارتش پاکستان جواب منفي مي داد و حاضر نبود حتي در مورد کوچک ترین مسایل امتیاز بدهد. اما ایالات متحده و 
و دم بر اند که ی موس ل میت می خی بقل یک تور کے کوش در 
هردو جانب بازنده بود. 


ناراض ها در دولت پاکستان خواهان قطع روابط آن کشور با طالبان بوده و آن را در مطابقت با منافع ملي پاکستان مي دانستند. 
ملاعمر و جهادي هاي متحد با او باعث ایجاد ترس در کشور هاي آسياي ميانه گردید ودر نتیجه باعث دوري آن کشور ها از 
پاکستان و سردي در روابط تجارتي با آن ها گردیده بودند. پاکستان زیر بار قرض گور شده بود؛ تغذیرات عليه آن کشور وضع 
گردیده .زمینه هاي سرمایه گذاري در آن کشور از ميان رفته بود. 

سیاست هاي افراطي طالبان بر جامعه پاکستان نیز اثر اندخته بود. القاعده به گروه هاي افراطي ضد تشیع آموزش نظامي مي داد 
و آن ها باعت ایجاد آشوب و راه اندازي انفجار ات در خاک پاکستان مي شدند. با این همه ارتش زیر نام سیاست دستيابي به 
"عمق استراتیژیک" گذشت مي نمود. ارتش کدام عمق استراتیژیک را بدست آورده بود؟ 

یک تعداد از جنرال ها نیز از نظریات اعضاي ملکي کابینه حمایت مي نمودند. يكي از این ها معین الدین حیدر. یک جنرال 
متقاعد ارتش پاکستان بود» که از سوي مشرف به حیث وزير داخله پاکستان مقرر شده بود. برادر حیدر در شورش هاي مذهبي 


کشته شده بود و یک گروه افراطي سني نزدیک به طالبان در قتل برادرش دخیل بودند. او در جلسات خصوصي به مشرف و 
جنرال هاي دیگر پاكستاني مي گفت» اسلام آباد در نزديكي با طالبان چیز هاي زيادي را از دست مي دهد. حیدر مي گفت» طالبان 
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حاضر نیستند با پاکستان در مسایل قاچاق اموال تجارتي» موادمخدر و سلاح مذاکره کنند. او مي گفت بدتر از همه آن که طالبان 
به مشرف اخطار نیز مي دادند. 


روز 16 جنوري 2001 ملاعمر به رهبر پاکستان یک نامه شخصي نوشت و از او خواست به خاطر جلب همکاري گروه هاي 
مذهبي پاکستان به تطبیق قانون اسلامي به صورت تدريجي در آن کشور اقدام نمايد» در غير آن پاکستان با بي ثباتي مواجه 
خواهد شد. ملاعمر در نامه خودعلاوه نمود که او این مشوره را به مشرف بر اساس انديشه اسلامي مي دهد در صورت نادیده 
گرفتن مشوره هايش مشرف مي داند که با چه وضعيتيي مواجه خواهد شد. 
اما سیاست افغاني پاکستان به طور خودکار به جلو مي رفت. يكي از دلایل تعقیب این سیاست این بود که پاکستان به اتحاد با 
پشتون هاي وفادار به آن کشور در همسايگي خود نیاز احساس مي کرد. 


استخبارات پاکستان مي خواست تا سازمان هاي جهادي به فعالیت خود ادامه دهند. حتي مامورین ملکي و عناصر لیبرال در 
حکومت پاکستان از انتقاد دوامدار غرب از پاکستان به خاطر رابطه اش با طالبان خوش شان نمي آمد. گرچه آن ها ايديولوژي 
طالبان را نمي پسندیدند» اما از اينکه ملاعمر و بن لادن براي امريکايي ها دردسر ایجاد مي کردند» تا حدي احساس غرور مي 
نمودند. دیپلومات هاي پاکستان همه توان خود را به کار مي بستند تا از وضع تعذیرات اقتصادي عليه طالبان جلوگيري نمایند. به 
نظر آن ها ملاعمر از پاکستان در مقابل هند دفاع مي کرد. لیبرال ها در حکومت مشرف فکر مي کردند با کار تدريجي از 
داخل مي توانستند وضعیت را دگرگون سازند. 

اما طالبان به حرکت هاي عجیب خود ادامه مي دادند. در اول ماه مارچ طالبان اعلان کردند: تصمیم گرفته اند تا تمام مجسمه 
هايي را که پیکره انسان را به نمایش مي گذارد» نابود کنند. طالبان مسلح با راکت انداز ها و ماشین دار ها به تخریب دو مجسمه 
بزرگ بودا در بامیان آغاز کردند. این مجسمه ها که 175 و 120 پا ارتفاع داشتند در قرون سوم تا پنجم ميلادي زماني ساخته 
شده بودند که در آن جا پیروان بودا زندگي مي کردند. جواهر این مجسمه ها قبلاً به غارت رفته بود و رهبران مسلمان قسمتي از 
روهاي آن ها را تراشیده بودند» اما مجسمه ها شکل اصلي خود را حفظ نموده بودند. اعلان طالبان در مورد تخریب مجسمه 
هاي بودا سروصداي زيادي را درسطح جهاني ایجاد کرد که معمولاً در پي قتل عام هاي مردم از طرف آن گروه به مشاهده نمي 


رسید. مسوولین موزیم ها و رهبران دولت ها از طالبان خواستند تا از تخریب این مجسمه ها دست بردارند. عکس العمل جهاني 
ملاعمر را به تعجب وا داشت. 


ملاعمر گفت: "ما نمی دانیم که چرا مردم این قدر نگران اند! ما تنها این سنگ ها را می شکنیم"! 

کشوز ای ری ایا که یرون وه داش بو . که اکان کیک مال ی راھ ان موق کوش خررابفند نا رای 
ملاعمر را به خودداري از تخریب آن ها تشویق نماید. حیدر با علماي اسلامي پاکستان در مورد مشوره کرد تا دلایل ديني براي 
خودداري از تخریب مجسمه ها باخود داشته باشد. معین حیدر به خانه جدید ملاعمر در حومه قندهار برده شد که توسط بن لادن 
براي او ساخته شده بود. خانه او در ميان درختان سرو برسر یک تپه کوچک قرار داشت که در اطراف آن یک مسجد با گنبد 
کبود و یک مهمانخانه قرار داشت. 

ملاعمر به معین حیدر گفت: "ما بعد از شش ماه مشوره به این نتیجه رسیدیم» تا مجسمه ها را خراب کنیم". 

معین حیدر آياتي از قرآن را خواند که در آن آمده بود مسلمان ها به خدایان ادیان دیگر دشنام ندهند و خدا خود در روز آخرت 
سید گر که هه کت رکنات 


گذاشتند. مجسمه هاي بودا در افغانستان قبل از اسلام ساخته شده بودند و هزاران سرباز مسلمان از این کشور به مقصد رسیدن به 
هندوستان گذشتند» ولي این مجسمه ها را به حال خود گذاشتند. 


معین حیدر سوال کرد که مسلمان ها طي 1500 سال این مجسمه ها را خراب نکردند» چرا اکنون بايد خراب شوند؟ 
ملاعمر گفت.- 2 شاید آن ها وسایل تخریب آن را در اختیار نداشتند". 


ملا عمر گفت که خداوند در روز قیامت به او جه خواهد گفت؟ خدا به من خواهد گفت: "او ملاعمر تو یک ابرقدرت را که 
عمر وند در رور و چ کو من حو و ھا ھر ال 3 پرتدرت ر 
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در حالیکه ملاعمر با یک چشم جور خود به معین حیدر خیره شده بود به سخنانش ادامه داده گفت: " در روز قیامت همه این کوه 
ها مانند ریگ به هوا پراگنده خواهند شد. اگر این مجسمه ها به شکل اصلي خود نزد خدا بروند» در آن روز ملاعمر با کدام 
روي به سوي خدا خواهد دید؟" 


حیدر جریان صحبت هاي خود با ملاعمر را به سفارت امریکا گزارش داد که بعداً به واشنگتن ارسال گردید. 


سفارت امریکا در اسلام آباد این اميد را که طالبان به تحویل دهي اسامه بن لادن به امریکا تشویق شوند» از دست داده بود و 
موضع گيري ملاعمر در برابر معین حیدر تأئيدي از این برداشت بود. 


با آن هم سفیر میلم ودیگران در سفارت امریکا به داشتن رابطه نزدیک با مشرف تاکید مي ورزیدند. صحبت هاي آن ها با 
لیبر ال هاي پاکستان» چون حیدر به آن ها این باور را داده بود که سیاست پاکستان در رابطه با طالبان در حال تغییر بود. 


دپلومات هاء افسران امور امنیتی و مامورین سي.آي.اي مستقر در اسلام آباد از امکان پخش انديشه هاي افراطي طالبان در ميان 
نيروهاي مسلح پاکستان و حلقات دولتي آن کشور گزارش هاي متواتر مي دادند. در ميان چیز هاي دیگر» سفارت امریکا سروي 
يي را در دو دانشکده نظامي پاکستان به کمک محصلین خارجي انجام داد تا دیده شود که چه تعداد از محصلین» افسران و 
جنرالان پاكستاني به شیوه اسلامي ریش گذاشته بودند. نتایج "سروي ریش" دلچسپ بود. در سال 2001 تنها دو یا سه نفر از 
جنرال ها ریش گذاشته بودند. در ميان محصلین تعداد ریشداران چيزي کمتر از ده درصد بود. 


تعلیم به شیوه انگليسي» وجود یک گروه بزرگ از تاجران» تلویزیون ماهواره يي» مطبوعات نسبتاً آزاد داخلي و کلتور باز 
اجتماعي پنجابي حاکم ۰ جامعه پاکستان را در برابر انديشه هاي افراطي مذهبي محافظت مي نمود. 


لیبرال هاي پنجابي که بر اداره پاکستان کنترول انحصاري داشتند» از لکچر هايي که توسط مامورین کلنتن به آن ها در مورد 
خطر نفوذ اندیشه هاي افراطي در جامعه پاکستان داده مي شد. خوش شان نمي آمد. لیکن همین لبیرال ها در سال 2001 اعتراف 
مي نمودند که دو دهه رابطه رسمي مخفي با سازمان هاي افراطي مذهبي باعث ایجاد تغييراتي در پاکستان گردیده بود. در مغز 
هزاران جوان در کوینه» پشاور و كراچي اندیشه هاي حملات انتحاري نفوذ نموده بود. احزاب ديني که در گذشته در بخش 
خدمات اجتماعي و بحث هاي ديني فعالیت مي کردند» به سنگر گروه هاي تندرو تبدیل شده بودند. آن ها که با پول کمکي و اندیشه 
هاي وارد شده از شرق میانه مجهز شده بودند» در حرص رسیدن به قدرت مي سوخنند. 


سفارت امریکا در پیام ها و مضامین تحليلي که به واشنگتن ارسال مي کرد از طالبانیزه شدن جامعه پاکستان سخن مي گفت. 
تحلیل گران سياسي و دفاعي سفارت مي گفتند در حالیکه سطح خطر در حال افزایش بود» اما اوضاع هنوز تحت کنترول بود. به 
عقیده این تحلیل گران» امکان کوچکي که براي افتیدن زمام امور پاکستان به دست افراطي ها وجود داشت» ضرورت همکاري 
نزدیک امریکا با دولت مشرف را هوایدا مي ساخت. 


جورج تینت خود را به کابینه جدید بوش با اعلان تهدید از ناحیه بن لادن معرفي نمود. گزارش ها در باره حملات احتمالي 
تروريستي در ماه هاي جنوري و فبروري تا موسم حج در مارچ افزایش یافت. او به کابینه گفت: " علايمي در دست است که 
نشان مي دهد بن لادن حملاتي را طرح نموده و سازمان او توانايي راه اندازي چندین حمله همزمان را دارد". 


تینت به شهزاده تركي در مورد راه اندازي حملات تروريستي احتمالي در مکه در موسم حج هوشدار داد. 


بن لادن ویدیو هاي تبليغاتي را براي جلب داوطلبان در شرق میانه پخش نمود. در این ویدیو ها بن لادن در حال خواندن شعر در 
تعریف حمله کننده گان به کشتي کول و بازدید از کمپ هاي تربیت نظامي در افغانستان دیده مي شد. 


تینت پس از احراز مقام خویش به حیث رئيس سي.آي.اي در اداره بوش در جلسه سنا تروریزم را براي اولین بار در رأس تهدید 
هايي قرار داد که متوجه امریکا بود. تینت ويديويي بن لادن در فارم ترنک را به خانم رایس و دیگران نشان داد و در باره پلان 
سي. آي.اي در مورد اخلال فعالیت هاي القاعده در افغانستان و جاهاي دیگر معلومات داد. 


زلمي خلیلزاد. که در شوراي امنیت ملي کار مي کرد» خواست تا یک سازماني از پشتون هاي مخالف رژیم طالبان را در 
پاکستان ایجاد کند. اما مشرف اجازه نداد تا مخالفین طالبان در پاکستان به فعالیت آغاز کنند» زیرا این کار را آغاز گر یک جنگ 
داخلي در آن کشور به حساب مي آورد. مذاکرات ميان امریکا و پاکستان ادامه یافت. پاكستاني ها به امريكايي ها گفتند که آن ها 
توسط افغان هاي در حال تبعید اغفال شده اند. پاكستاني ها از امريكايي ها خواستند تا نام پشتون هاي معندل مخالف طالبان را به 
آن ها بدهند. اما سي.آي.اي نمي خواست نام اجنت هایش را که بعضي از آن ها در پاکستان زنده گي میکردند افشا کند. 
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در بهار سال 2001 تینت به صورت مخفي از اسلام آباد بازدید نمود. رابطه جنرال محمود با امريكايي ها از زمان سفرش به 
میدان جنگ کیتزبرگ سرد شده بود. تینت مي گفت با حفظ تماس با پاکستان چيزي را از دست نمي دهد. محمود تماس امريکايي 
ها با بخش هاي مختلف اردو و سازمان هاي اطلاعاتي آن کشور را محدود کرده بود. او تصمیم گرفته بود تا به ملاقات ميان 
امريكايي ها و قوماندان هاي قول اردو ها و فرقه ها و سایر جنرال ها ارتش آن کشور اجازه ندهد. تماس سي.آي.اي با 
استخبارات پاکستان محدود بود. در سفارت امریکا در باره انگیزه روش غير دوستانه محمود با امريکايي ها نظریات متفاوتي 
وجود داشت. اما محمود در ملاقات هاي دو به دو برخورد صمیمانه داشت. 


مي شد که شامل لباس هاي اتو شده. کلاه هاي جالب» شربت هاء تبسم ها و تشریفات خشک رسمي مي گردید. 


نت کازی کی پم بو کک ی ر ای ها میدن نهد که ار جانیدان آنهاست. تین خر هان قاری لین زر 
شد. تینت گفت هدف سي.آي.اي آنست تا در سازمان بن لادن رخنه نموده» افراد عمده القاعده را دستگیر نما ید و فعالیت هاي آن 
را اخلال نماید. امريكايي ها براین.عقیده بودند که پاکستاني ها مي توانند در تعقیب بن لادن و اخلال فعالیت هاي آن کار زيادي 
۰ نند. 


سي.آي.اي و اداره مبارزه با موادمخدر امریکا با پولیس پاکستان در مورد مسایل مربوط به موادمخدر در تماس بودند. آن ها به 
بحث پرداختند که آیا امکان آن وجود داشت ثا با استفاده از این تماس ها براي دستگيري بن لادن اقدام شود. 


سفر تینت به اسلام آباد بسیار کوتاه بود» اما کار مشترک ميان استخبارات دو کشور هميشه وجود داشت. یک ملاقات در پي 
ملاقات دیگر ترتیب مي شد؛ و سفر یک هیأت عالیرتبه با سفر مشابه از سوي طرف مقابل پاسخ داده مي شد. بعد از اینکه تینت 
اسلام آباد را ترک گفت کار براي ترتیب سفر محمود به واشنگتن آغاز شد. فکر مي شد اوایل ماه سپتمبر 2001 زمان خوبي 
براي این ملاقات باشد. 
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فصل سي و دوم 
"تعداد زياد امريكايي ها خواهند مرد" 


احمدشاه مسعود قبلاً لابيستي را براي جلب همکاري امریکا استخدام نموده بود که با شروع کار اداره بوش به کار خود ادامه داد. 
او کسي را مي خواست. تا براي مشاورین اش در کانگره ملاقات هايي را ترتیب دهد. 


مسعود به معاون رئيس جمهور امریکا "دک چيني" نامه يي نوشته و در آن خواستار بازنگري در رابطه امریکا با پاکستان گردید. 
مسعود به صورت مخفي به روسیه و ایران سفر نمود؛ تا از رسیدن مهمات جنگي اطمینان حاصل نماید. او در ماسکو با 
مامورین وزارت دفاع روسیه ملاقات نمود. آن ها از نفوذ بن لادن در آسياي میانه و چیچن نگران بودند. در پنجشیر او از 
مهمانان اروپايي استقبال مي نمود که نسبت به توانايي او در حفظ مواضع اش نگران بودند. یک سیاست دان بلژيکي خوشبین به 
مسعود او را به ستراسبورگ در فرانسه دعوت کرد؛ تا در پارلمان اروپايي در مورد تهدید از ناحیه بن لادن به سخنراني 
بپردازد. مسعود این دعوت را پذیرفت. با از دست دادن تالقان آینده نظامي مسعود چندان امیدوار کننده به نظر نمي رسید. او به 
مشاورین و مهماناني که به دیدن او مي رفتند مي گفت» تا آن زمان که طالبان از سوي بن لادن تمویل شده و داوطلبان مدارس 
پاكستاني به جنگیدن در کنار آن ها ادامه دهند» او اميدي به شکست نظامي طالبان ندارد. 


مسعود تلاش مي کرد؛ تا با ایجاد اتحاد نظامي و سياسي در داخل و خارج افغانستان بتواند» کنترول طالبان بر مردم عادي را کم 
کند. براي این کار او به کمک ایالات متحده امریکا نیاز داشت. 


تماس او با سي.آي.اي ضعیف شده بود» اما استخبارات او به شکل دوامدار به مبادله اطلاعات با لنگلي ادامه مي داد. در بهار آن 


سال به لنگلي اطلاع داده شد که مسعود در ماه اپریل عازم فرانسه است. گيري شرون از بخش شرق نزدیک و ریچ مسوول بخش 
بن لادن گفتند» به دیدن او به پاریس خواهند رفت. 


مسعود به خاطري مشهور شده بود که او در بدترین شرایط خاک افغانستان را ترک نگفت. او که در وسط عمرش قرار داشت 
براي خود و فامیلش سهولت هايي را فراهم آورده بودکه در دره پنجشیر در دهه 80 به آن دست رسی نداشت. بسياري از 
مشاورین ارشد او چون داکتر عبدالّه به سفر هاي اروپايي و امريکايي مي پرداختند» اما مسعود هم چنان در افغانستان بود. در 
ميان افغان ها نيرومندي سياسي او در آن نهفته بود که او از پرکار ترین و با ثبات ترین جنگجو در داخل افغانستان بود. مسعود 
لیسه استقلال را در کابل خوانده بود و در سن 49 سالگي هنوز زبان فرانسوي را از ياد نبرده بود و سفر او به پاریس در ماه 
اپریل یک انتخاب خوب بود. 


در هوتل» گيري شرون دریافت که نام او در ميان مهمانان افغاني درج شده است. مسعود خليلي از دستیاران مسعود که شرون را 
در سفر دهلي به کابل همرايي کرده بود» ترتیب این کار را داده بود. اما فرانسوي ها مي دانستند که شرون یک افسر سي.آي.اي 


است. استخبارات فرانسه حتماً لست مهمانان را زیر نظر داشت و در اتاق هاي هیأت مایکروفون کار گذاشته شده بود. اکنون 
فرانسوي هاء که اکثراً براي شرق نزدیک سي. آي.اي مشکل ایجاد مي کردند» شاید تعجب مي نمودند که سي. آي.اي چه هدفي را 


آن ها در جمع یک گروه نسبتاً کلان با مسعود ملاقات نمودند. کمر مسعود درد مي کرد و او ناراحت به نظر مي رسید. موهاي 
مسعود به سفيدي متمایل شده بود. اما او مانند گذشته بسیار کار مي کرد و با بي احتياطي کامل در هلیکوپتر ها ی کهنه خود در 
طول در تیر روا کے مود اما سود کے فر سالخوز ده قح بود)< آي اظوار شا هانه داش اما | خاش ار كرح آز 
خود نشان مي داد. 


موافقه کرده بودند ادامه خواهند داد. سي.آي.اي مي خواست از مسعود بشنود که با نزدیک شدن موسم جنگ هاء او موقعیت 
نظامي خود را چگونه ارزيابي مي کند. آیا او مي توانست به مقاومت ادامه دهد؟ 


مسعود گفت: مي تواند به مقاومت ادامه دهد. مسعود مطمئن بود که مي تواند از خطوط دفاعي خود در شمال شرق کابل دفاع کند 
و این تنها چيزي بود که انجام داده مي توانست . 
به خاطر محدود بودن امکانات» براي مسعود راه اندازي حملات متقابل عليه طالبان مشکل شده مي رفت. حمله به کابل مطرح 


امریکايي ها به او گفتند» به تلاش هاي شان در این راه ادامه خواهند داد. 
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در واشنگتن یک اداره جدید زمام امور را در دست گرفته بود. کابینه جدید به وقت نیاز داشت تا خود را از مسایل آگاه سازد؛ اما 
یک فرصت خوب براي یک پاليسي جدید بدست آمده بود. 


اما مسعود در باره اينکه فرصتي وجود داشته باشد» شک داشت. او چند روز بعد در یک کنفرانس خبري در ستراسبورگ گفت: 
"اگر رئیس جمهور بوش ما را کمک نکند» این تروریست ها بر امریکا و اروپا ضربه وارد خواهند کرد و آنگاه دیر خواهد بود". 


مسعود بر این عقیده بود که طالبان مي خواهند او را نابود نما بد و یا به خارج شدن از افعانستان وادارش نمایند. بعد از آن 
القاعده مي کوشید؛ تا به دسته هاي گروه هاي افراطي در مناطق دور دست ازبکستان و تاجکستان ارتباط برقرار نماید. 


این تلاشي بود» براي نشان دادن اینکه بن لادن آزاد کننده سرزمین هاي اسلامي است . 


هلیکریثر -هاي کهنه منعرد» AEE‏ داوظلبان پتجقبري اش. بزاي مقبله با تيروي بزرگ طالبان و متحدین آن کافي 
کرک بل خفیده موت او کی ا در یمان آن شسال ار تگاه تظامی کار بکند.به فرط آن که کرت های: کار کی با 
اکان و کور ھی کے فار ور یھی کوک تا ارال کیک ار موی اکان و کل کو وا ازیو 6 تا کے عافی تفیل 
ببخشند. چون مسعود نمي توانست از طریق نظامي خطوط اكمالاتي طالبان را تهدید کند. مي خواست این کار را از طریق 
سياسي انجام دهد. به همین خاطر او به اروپا آمده بود و از دستیاران خود مي خواست؛ تا در کانگره امریکا در بهار آن سال به 
فعالیت بپردازند. 


از جانب دیگر مسعود مي خواست. از نقاط ضعف طالبان در افغانستان بهره برداري کند. او بر این بخش از استراتيژي خود نام 
"با زگشت مجدد" را گذاشته بود. از یک سال قبل مسعود بالاي تشکیل یک شوراي دولتي که در آن نماینده گان گروه هاي قومي 
مهم از هر منطقه عضویت مي داشتند» کار مي کرد. حامدكرزي از شهر کویته به تنظیم قبایل دراني آغاز کرده بود. اسماعیل 
خان از ایران به افغانستان برگشته بود و رهبري مردم در مقاومت عليه طالبان را در حوالي هرات به عهده گرفته بود. کریم 
خليلي یک رهبر شيعه به منطقه بامیان برگشته بود؛ تا مردم را عليه طالبان بسیج کند. حاجي قدیر یک قوماندان سابقه ننگرهار 
وارد کنر شده بود؛ تا مردم را علیه طالبان تنظیم نماید. عبدالرشید دوستم به افغانستان برگشته بود و در مناطق كوهستاني شمال 
عليه طالبان مي جنگید. 


بسياري از افراد که اکنون دور مسعود جمع شده بودند. در اوایل دهه 1990 جزني از حکومت ناکام مجاهدین را تشکیل مي 
دادند. بسياري از آن ها به خاطر شرکت در جنگ هاي داخلي اعتبار خود را از دست داده بودند ولي آن ها همه به افغانستان 
برگشته تعهد کرده بودند که قدرت را ميان خویش تقسیم نموده و به اصول دموكراسي پابند باشند. 


مسعود تعجب مي کرد در حالیکه او براي بقاي خود با القاعده در جنگ بود» ایالات متحده امریکا نمي توانست توانمندي هاي 
سياسي و نظامي اتحاد ضد طالبان را که او به وجود آورده بود» درک کند. لابيستي که مسعود استخدام نموده بود براي دیدن او به 
افغانستان آمد. تشریحات مسعود در باره وضعیت سياسي و نظامي در یک نوار ويديويي ثبت مي گردید. 


در این نوار مسعود در باره نقاط قوت و ضعف القاعده» دخالت خارجي ها در جنگ افغانستان وا ستراتيژي خود تشریحات داد. 


مسعود گفت: "اعمال افراطي طالبان باعث ایجاد اختلاف میان پشتون ها گردیده است. یک ملاي عادي مي پرسد که ما چرا مکتب 
نداریم؟ چرا ترتیبات تعلیم براي دختران وجود ندارد؟ چرا زن ها اجازه کار ندارند؟ انديشه هاي طالبان از پاکستان آورده شده به 
شدت توسط طالبان عملي مي گردد. علماي افغان در سطح قریه جات اکنون با نظریات طالبان به مخالفت برخواسته اند". 


او ادامه داد: "آشرکت عرب ها و پاکستانی ها در جنگ بسیار مهم است. این موضوع دیگریست که آیا اسامه بن لادن در خارج از 
افغانستان محبوبیت دارد یا خیر؟ اما در افغانستان وضعیت کاملاً طور دیگر است. او در افغانستان محبوبیت ندارد. نزد من و نزد 
مجاهدین من او یک مجرم است. او شخصي است که عليه مردم ما دست به جنایت زده است. شاید در گذشته نوعي احترام به 
عرب ها در افغانستان وجود مي داشت. مردم آن ها رابه صفت مهمان ومسلمان احترام مي کردند. اکنون به آن ها به نظر مجرم 
دیده مي شود. عکس العمل مردم علیه طالبان پاكستاني نیز همین گونه است. بدین ترتیب بد بيني در برابر اداره طالبان در سطح 
مردم عام و علما در حال افزایش است ". 


مسعود ادامه داد: "ما چطور با آن ها مقابله مي کنیم؟۱ ستراتيژي ما شامل فشار نظامي از داخل و وارد نمودن فشار سياسي از 
خارج است". 

در حالیکه متحدین او هسته هاي مقاومت در برابر طالبان را در سرتا سر افغانستان تشکیل مي دادند» مسعود صداي مقاومت آن 
ها را به گوش جهانیان رسانیده و در باره تعهد آن ها به احترام به آزادي مردم» انتخابات و دموكراسي تبلیغ مي نمود . 
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مسعود مي گفت» طالبان و ملاعمر تسلط خود را مي خواهند در حالیکه او به نظریات مردم احترام قایل است و این دو راه از هم 
تفاوت کامل دارد. مسعود اصرار داشت که هدف او تکرار تجربه تلخ حکومت مجاهدین در کابل در دهه 90 نیست. او مي گفت 


مهمانانش از او پرسیدند که او از امریکا چه مي خواهد؟ او گفت خواست اول او پشتيباني سياسي است. بازگشايي سفارت 
افغانستان مي تواند قدم اول درین راه باشد. او گفت» او به کمک بشري اي نیاز دارد» که در پاکستان تلف نشده و در مصارف 
اداري ارگان هاي ملل متحد به مصرف نرسد. او به غذا و دوا در شمال افغانستان نیاز داشت» هم چنین به کمک مالي نیاز 
داشت. اگر او پول در اختیار مي داشت» مي توانست از روس ها سلاح خريداري کند. 


لابیست مذکور که از طریق تاشکند به واشنگتن برمي گشت. با مسوول دفتر سي.آي.اي در ازبکستان ملاقات نمود. او نظریات 
مسعود و پلان كاري خود را به او تشریح کرد. مامور مذکور براي او آرزوي موفقیت نموده گفت؛ او نیز چنین چیز هايي را به 
واشنگتن گزارش مي داد» ولي جوابي دریافت نمي کرد. 


پیتر تامسن سفیر سابق امریکا براي مجاهدین در ماه جون وارد دوشنبه شد. او تقاعد نموده بود و مصروف نوشتن مقاله هاي 
انتقادي در باره استخبارات پاکستان و طالبان بود. حامدكرزي و عبدالحق با او زماني تماس گرفتند که مصروف گذرانیدن 
رخصتي هاي خود بود. آن ها از او خواستند؛ تا به تاجکستان رفته با مسعود ملاقات نما يده و در مبارزات سياسي شان سهم 
بگیرد. تامسن به پیشنهاد آنها موافقت نمود. ! و امیدوار بود که این ملاقات به طرح یکا ستراتيژي منجر شود. ده سال قبل تامسن 
از یک شوراي قوماندانان که در آن براي مسعود یک تقش کليدي در نظر گرفته شده بود پشتيباني مي نمود. پلان فعلي مسعود؛ که 
ابعاد نظامي و سياسي داشت. با برنامه كاري آن شورا شباهت داشت. درآن وقت سي.آي.اي با پلان تامسن مخالفت نموده و 
ترجیح داد با استخبارات پاکستان کار نماید. اکنون تامسن به تشویق عبدالحق و كرزي بار دیگر داخل عمل گردید و یک پلانا 
ستر اتيژي مخفي» براي پیشنهاد به مسعود اماده کرده بود. 


در دهه 90 تامسن به صورت دوامدار با مامورین سي.آي.اي در ازبکستان در تماس بود. این مامورین با کار هاي جبهه متحد 
سروکار داشتند. او سي.آي.اي را نسبت به هر وقت دیگر مخفي کارتر یافت. بعد از سال ها تجربه تامسن به این نتیجه رسیده بود 
که يكي از دلایل ناكامي سیاست امریکا در افغانستان از این موضوع ريشه مي گرفت که سي.آي.اي در کار هاي خود بسیار 
مخفي كاري مي نمود. سي.آي.اي رنئیس جمهور را یگانه مرجع تقدیم گزارش هاي خود به حساب مي آورد. با دور نگهداشتن 
وزارت خارجه و کسان دیگری که با پاليسي سازي سروکار داشتند. سي.آي.اي به نوعي آزادي عمل دست مي یافت. اما وقتي 
که آن سازمان در انتخابش اشتباه مي کرد مانند حادثه خلیج و پشتيباني از حکمتیار» راهي براي اصلاح این اشتباه وجود نمي 
داشت. هم چنین وقتي که سي.آي.اي در جهت درست قدم بر مي داشت. مانند ارتباط با مسعود در اواخر دهه ۰90 در واشنگتن 
پشتيباني پیدا تمي کرد 


مسعود در خانه اش در شهر دوشنبه به تامسن گفت که تلاش هاي نظامي متحدین وي طوري که انتظار برده مي شد موفقیت آمیز 
نبوده است. اکمالات ضعیف بود» افراد کرزي در قندهار و کویته تحت فشار شدید قرار داشتند. دوستم امیدوار بود که با بازگشتش 
به افغانستان ازبک ها سلاح گرفته و عليه طالبان به قیام دست مي زنند» اما چنین نشد. 


مسعود گفت» شخصاً به این عقیده نیست که سقوط طالبان حتمي باشد. او گفت تلاش دارد تا یک نيروي مخالف طالبان با قاعده 
وسیع تشکیل دهد. به این منظور او مخالفت هاي قبلي خود را کنار گذاشت و خواهان برقراري ارتباط ميان جبهه متحد و شاه 
ی او از مهن یت اک تما ان او اتاد اکل کته 


اميد برده مي شد» چنین یک اتحاد بزرگ پشتون ها و تاجک ها سبب شود که امریکا در سیاست خود تجدید نظر کند. مسعود به 


كرزي» عبدالحق و تامسن گفت: "دو راه کوتاه براي ختم جنگ وجود دارد. يكي از راه هاي فشار نظامي است و دیگرش فشار 
امریکا بر پاکستان". 


رئيس جمهور بوش در يكي از جلسات که روي تهدید از ناحیه بن لادن بحث مي کرد به خانم رایس گفت: "از پشه زدن خسته 
شده ام مي خواهم به حرکت تهاجمي دست بزنم". 


اولین جلسه معاونین کمیته امنیت ملي بر موضوع بن لادن و افغانستان روز 30 اپریل تشکیل شد. ریاست جلسه را ستیفن هدلي 
معاون رایس به عهده داشت. آن ها راه هاي حل هاي متعددي در پیش روي خود داشتند که چهار ماه قبل از طرف اداره کلنتن 
مورد بحث قرار گرفته بود. ریچارد آرمتیج نقاط عمده پاليسي را مطرح نمود. او گفت نابود کردن القاعده در جنوب آسیا باید از 
اولویت هاي كاري قرار بگیرد و به این موضوع بیشتر از اعمال کنترول بر سلاح هاي اتمي اهمیت داده شود. 
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آرمتیج گفت» هدف بايد نابود کردن القاعده باشد» نه محدود کردن آن. حاضرین جلسه از سي.آي.اي خواستند؛ تا دوسیه پیشنهاد 
کمک امریکا به مسعود را در جلسه بعدي تقدیم کند؛ تا روي آن بحث صورت گرفته و جزني از یکا ستراتيژي كلي قرار داده 
شده و به کابینه پيشنهاد شود . 


معاونین از سرگيري تجربه بالاي پریدتور را تصویب نمودند» اما در باره اينکه از یک پریدتور مسلح درافغانستان چگونه 
استفاده شود اختلاف نظر وجود داشت . 


آن ها از وزارت دفاع خواستند» تا پلان حملات احتمالي به اهداف القاعده در افغانستان را ترتیب دهد. 


پال ولفوتز معاون وزير دفاع» که در اداره بوش نفوذ قابل ملاحظه داشت. به این باور بود که جنگ عليه القاعده با عکس العمل 
در برابر حادثات مختلف تروريستي تفاوت داشت. در چنین جنگ از تمام وسایل قدرت دولت استفاده به عمل آمده و پیشبرد این 
جنگ تنها مسوولیت سازمان هاي استخباراتي نخواهد بود. به عفیده او در جنگ عليه القاعده بايد حتماً به نقش طالبان توجه 
صورت بگیرد. 


تصمیم جلسه معاونین مبني بر قرار دادن موضوع بن لادن در رأس اولویت هاي امنيتي امریکاء یک تغییر عمده در پاليسي دولت 
امریکا بود. در زمان اداره کلنتن موضوع تروریزم در درجه دوم و یا سوم مسایل امنيتي قرار داشت. اما کمیته قصر سفید اکنون 
بايد مسايلي را در رابطه با پاکستان حل مي نمود که کلنتن را آزار مي داد. پاکستان فوق العاده خطرناک به نظر مي آمد. ولفوتز 
مي گفت» نمي توان عليه طالبان دست به كاري زد بدون آنکه در باره رابطه پاکستان و همسایه هاي دیگر افغانستان فكري نمود. 
آیا امریکا مي خواست به پاکستان اخطار بدهد؟ اگر پاکستان به اخطار توجه نمي کرد» چه بايد مي شد؟ مهم تر از همه آیا آن ها 
مي توانستند» القاعده را نابود کنند» در حالیکه این سازمان با ارتش پاکستان رابطه نزدیک پیدا کرده بود ؟ 


کمیته قصرسفید تصمیم گرفت؛ تا در اتخاذ تصامیم در رابطه به تروریزم از دقت بییشتر کار بگیرد و قبل از آن که در باره دادن 
کمک به مسعود تصمیم گیرد» بر موضوعات مطرح شده بحث بیشتر صورت بگیرد. در عین زمان سیاست اعلان شده دولت 
امریکا در رابطه با افغانستان بدون تغییر باقي مانده بود . 


کولن پاول که دوهفته بعد از جلسه بحث بالاي موضوع بن لادن در مجلس سنا در باره ضرورت هاي بودجوي صحبت مي کرد. 
فقط یک بار از افغانستان نام گرفت و 7 ملیون دالر را براي همكاري منطقوي در بخش انرژي و مبارزه عليه کشانیدن 
اطفال به فحشا تقاضا نمود. 


گزارشات سي.آي.اي در مورد تهدید از ناحیه "بن لادن" به طور بي سابقه ای بالا رفته بود. "تینت" اطلاعات بدست آمده» از 
طریق وسایل تخنيکي و منابع انساني را ترس آور ارزيابي مي کرد. کوفر بلیک مي گوید در بهار آن سال معتقد شده بود که 
القاعده مي خواست ضربه سختي وارد نماید. او نمي دانست ضربه در کجا وارد خواهد شد اما حدس مي زد که ممکن حمله در 
شبه جزیره عربستان و یا اسرانیل صورت بگیرد. اطلاعات بدست آمده» از صحبت هاي تيلفوني فعالین القاعده حکایت از راه 
اندازي حملات متعدد و چشمگیر داشت و برخي از این حملات در مراحل آخري آماده بودند. 


معاون کوفر بلیک به کمیته استخبارات مجلس نماینده گان در چهارم ماه جون گفت که مسئله تشویش آور آن است که حملات 
بزرگ و کشنده عنقریب به راه انداخته خواهد شد و تروریست ها ممکن است از سلاح هاي کشتار جمعي در آنها کار بگيرند. در 
پیام هايي که بین اعضاي انقاعده مبادله مي شد» از شفرهاي سپورتي کار گرفته مي شد. متلا گفته مي شد: "بازي هاي اولمبیک 
نزدیک است. تیم ما 200 نمبر کسب خواهد نمود و تیم مقابل هیچ". 


بین ماه هاي مي و جولاي آژانس امنیت ملي کم از کم 33 مکالمه تیلفونی فعالین القاعده را ثبت نمود که در باره حملات آن 
سازمان در آن ها مطالبي ذکر شده بود. گزارش ها در باره حملات احتمالي هر روز از طریق چینل هاي محرم دولتي در 
گردش بود. از اول جنوري تا دهم سپتامبر 2001 اف.بي. آي 216 بار از احتمال حمله تروريستي گزارش داد که از جمله در 
شش گزارش از حمله به میدان ها وخطوط هوايي نام برده شده بود. وزارت خارجه امریکا طی همین مدت و بار اعلامیه 
صادر نمود و از احتمال حملات تروريستي به سفارت هاي امریکا و شخصیت هاي امريكايي سخن به ميان آورد. اداره 
هوانوردي فدرال 15 اخطاریه در مورد حمله تروريستي احتمالي عليه خطوط هوايي امریکا صادر نمود. 


بن لادن به صورت علني امريكايي ها را آزار مي داد. او در اوایل ماه جون با "بکر ايتاني" گزارشگر تلویزیون ماهواره يي 
و امريکايي حمله صورت خواهد گرفت. ايتاني مي گوید» آن ها او را آنجا بردند؛ تا به او چیز هايي در باره حملات آینده خود 
کر ی ھی کر از اکان ہی کرد کا ی لاد بوک رر کو ار کے ی کرو ن از خورد کے که بر گر 
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پادشاهي خود را در جنوب افغانستان تاسیس کرده است. دیپلومات هاي امريکايي با نماینده گان طالبان در پاکستان ملاقات نموده و 


همزمان با مصاحبه بن لادن یک نوار ویدیویی یک صد دقيقه يي او در شهر کویت ظاهر شد. در نوار مذکور بن لادن مي 
گفت.- "خون» خون» خرابي» خرابي و... ما به شما اطمینان مي دهیم که نيروهاي اسلام خواهند آمد". 


بعد از مطالعه گزارشات در باره تهدید بن لادن رئیس جمهور بوش به مشاورین خود گفت» مي خواهد بن لادن را به زانو در 
آورد. با وجود آن اوراق پاليسي ١‏ ستراتيژي وسیع دولت را در مقابله با بن لادن مشخص مي کرد و هنوز چینل هاي اداري 
قصرسفید به آهستگي در گردش بود. 


وقتي که پلان شکل نهايي را به خود گرفت .در آن کمک مخفي به احمدشاه مسعود نیز شامل بود دو ماه را در برگرفت؛ تا جلسه 
کابینه روي موضوع دایر شود؛ تا هر کس بتواند در آن شرکت نماید. 


دفتر مبارزه با تروریزم سي.آي.اي خبر داد عناصر كليدي در شبکه بن لادن خود را پنهان نموده و تعداد دیگر خود را براي 
شهادت آماده مي نمودند. یک گزارش محرم در ماه جون خبر داد که افراطي هاي سني در شبکه القاعده ممکن به حملات 
چشمگيري دست بزنند که باعث کشتن تعداد زيادي شود. در این گزارش از ایتالیاه اسرائیل و عربستان سعودي به حیث اهداف 
حملات احتمالي نام برده شده بود. یک رهبر مبارزه با تروریزم در اف.بي.آي اعلان کرد که او 98 درصد معتقد است که حملات 
تروريستي در خارج از امریکا صورت خواهد گرفت. تحقیقات بعدي نشان داد که این نظر اکثریت تحلیل گران مسایل اطلاعاتي 
بود. یک اعلامیه دیگر حاكي از راه اندازي یک و يا چندین حمله همزمان از سوي القاعده بود. در برخي از گزارش ها گفته شده 
بود که حملات در خاک امریکا صورت مي گیرد. یک گزارش اطلاعاتي در ماه جون مي گفت که شيخ خالدمحمود دست به 
استخدام داوطلبان جدید به خاطر حمله در خاک امریکا زده و در نظر دارد آنها را با افرادي که قبلاً در امریکا زندگي مي 
کردند. ارتباط دهد. سي. آي.اي گزارش داد که یک منبع اطلاعاتي که اخیراً از افغانستان برگشته مي گوید» هرکس در آنجا در 
باره یک حمله تروريستي در آینده نزدیک صحبت میکرد . 


سي. آي.اي یک گزارش اطلاعاتي را براي مامورین عالي رتبه در اداره بوش روز 6 جولاي آماده کرد. در این گزارش آمده 
بود؛ "از مطالعه گزارشات پنج ماه گذشته برمي آید که در هفته هاي آینده بن لادن حمله تروريستي اي را عليه اهداف امریکا و یا 
اسرائیل به راه خواهند انداخت. حمله بسیار چشمگیر خواهد بود و هدف آن است تا تلفات شدید وارد آید. آماده گي براي حمله 
گرفته شده و حمله ممکن بدون اخطار قبلي صورت بگیرد". 


"جورج تینت" نقشه هاي بسیار بزرگ را به قصرسفید برد؛ تا به خانم رایس نشان دهد که سي.آي.اي یک تعداد زياد تروریست ها 
را از پاکستان تا شرق میانه تحت تعقیب قرار داده است. اما گزارش ها در مورد حملات مثل گذشته غير مشخص بود. علاوه بر 
آن گزارش ها در مورد حملات تروريستي بخشي از گزارش هاي دیگر اطلاعاتي بود که در اختیار مامورین عالي رتبه دولت 
امریکا قرار مي گرفت. در ماه جون از جمله 298 گزارش اطلاعاتي که به بوش ارسال شد تنها 18 گزارش آن در باره القاعده 
و بن لادن بود. 


جورج تینت و کوفر بلیک به روساي ستیشن هاي سي.آي.اي در خارج هدایت دادند؛ تا به کمک پولیس و استخبارات محلي افراد 
وابسته به القاعده را دستگیر نموده و از آنها تحقیق نمایند. هدف آن بود تا القاعده وادار به اتخاذ ترتیبات امنيتي شده و مجبور 
ساخقه شود؛ تا راه اندازي حملات: را به ثاخیز اتداخته و یا از اجراي آن ها خودداري فاك تو اثر این اقدامات:" راک و مواد 
انفجاري در "اردن" کشف شد و در "یمن" یک گروه که مي خواست. به تعمیر هاي امريگايي حمله کت پراگنده ساخته شدند. 
آن ها همچنین در باره تعداد زياد حملات کوچک تروريستي معلومات بدست آورده و نام هاي بعضي از تروریست ها را کشف 
نمودند. نام هاي بدست آمده به مقامات سرحدي سپرده شد؛ تا از ورود افراد مذکور به امریکا جلوگيري شود. 


مامورین سي آي اي گزارش هاي مربوط به قاچاق مواد منفجره از کانادا به امریکا توسط افراد القاعده را به بررسي گرفند. 
آن ها اطلاعاتي بدست آوردند که تروریست ها خواهان تخریب سفارت امریکا در "نايروبي" به واسطه یک طیاره و یا استفاده از 
یک بمب تعبیه شده در یک موتر اند. اما مقامات امنيتي در باره حملات چشمگيري که افراد القاعده در مکالمات تيلفوني خود از 
آن صحبت مي کردند» اطلاعي بدست نیاوردند. مامورین امنيتي از آن هراس داشتند که ممکن مکالمات تيلفوني افراد القاعده در 
باره حمله بزرگ جزئي از جنگ تبليغاتي آن ها باشد » اما بعد از بررسي ها به این نتیجه رسیدند که اطلاع بدست آمده» در باره 
حمله بزرگ معتبر بود» اما آن ها نتوانستند» افراد دخیل در این حملات را شناسايي نمایند . 
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مامورین بخش مبارزه با تروریزم در تابستان آن سال چنان عمل مي کردند که تسلیم نقدیر شده باشند. آن ها به جدیت کار مي 
کردند و رونوشت مکالمات عربي را با یکدیگر مبادله مي نمودند. آن ها مي ترسیدند که با دستگيري یک فرد القاعده ممکن 50 
نفر دیگر از نظر آن ها پنهان بماند. آن ها احساس مي کردند که نمي توانند» موضوع را طوري که لازم بود پيگيري نمایند. 


برخي از آن هايي که اين گزارش هاي آن ها را به دست مي آوردند نیز دلسرد به نظر مي رسیدند. اطلاعات سي.آي.اي در باره 
تهدید ها اکتراً غير مشخص و در برخي حالات از طریق منابع غير مطمئن به دست مي آمد. تینت اعتراف مینمود که گزارشات 
سي. آي .اي حاوي جزئياتي نبود که با استفاده از آن کار ي صورت بگیرد. همه گزارش هاي تابستان آن سال در مورد حمله 


کک ور ند کو گزار شون از اک اکا و برد اک رھ که جوقت و 


گفت: "ما به زودي مورد حمله قرار خواهیم گرفت؛ تعداد زياد امريكايي ها خواهند مُرد و حمله در خاک امریکا صورت خواهد 


گرفت" 


در اواسط ماه جولاي تینت به مرکز مبارزه با تروریزم سي.آي.اي هدایت داد؛ تا با مراجعه به دوسیه های موجود بکوشند» نام 
افرادي را که ممکن در حمله تروريستي بزرگ شرکت نمایند پیدا کنند. او هدایت داد که رابطه میان گزارش هاء میان تهدیدات و 
تکتیک هاي تروريستي قبلي مورد ارزيابي مجدد قرار گیرد. یک افسر اف.بي.آي که در مرکز تعقیب بن لادن ايفاي وظیفه مي 
کرد دوسیه گزارش هاي سال 2000 کولالمپور را مورد بررسي قرار داد. او دریافت که حمزه و المظهر که از آن ها در 
کولالمپور عکس گرفته شده بود ویزای امریکا را داشتند» ممکن از طریق لاس انجلس وارد امریکا گردیده باشند. هیچ کدام از دو 
نفر مذکور در لست افراد ممنوع الورود و یا تحت تعقیب قرار نگرفته بود. 


سي.آي.اي یک پیام عاجل به وزارت خارجه» اداره مهاجرت» گمرک و اف.بي.آي فرستاد. در پیام آمده بود که وقتي آن دو نفر 
وارد امریکا مي شوند بازداشت شده و از آن ها تحقیق صورت بگیرد و اگر آن ها قبلاً وارد امریکا شده باشند باید پیدا شوند. اما 
ننازان ف وار ر دی ملکی کی جریان گذاشته تقو کا از ر آف‌بی ای در کور کے کوک شد ت برای بیدا کردن ان ها قلاش 
کند. 


زماني که تلاش براي پیدا کردن آن دو تن آغاز شد» آن ها در هوتل هاي ارزان قیمت در منطقه "کالج پارک" و "لورل" در 
مریلند زنده گي نموده و تنها چند میل از قصرسفید فاصله داشتند . 


تمام 19 نفري که در حملات تروريستي 11 سپتمبر دست داشتند؛ تا اواسط ماه جولاي وارد امریکا شده بودند. پانزده نفر آن ها 
به شمول المظهر و حمزه از کشور سعودي بودند. محمدعطا از کشور مصر و زیاد جراح از لبنان بود. رهبران آن گروه شامل 
افراد هسته هامبورگ بودند که در سال 1999 به قندهار سفر نموده و بعداً در مکاتب تربیه پيلوتي امریکا اجازه شمولیت دریافت 
نموده بودند. 


در اوایل سال 2001 افراد کمکي گروپ به فلوریدا و نيوجرسي رسیده در اپارتمان ها و هوتل ها مستقر شده منتظر صدور 
قومانده عملیات ماندند. افراد سعودي که در آخر به امریکا رسیدند» باشنده گان جنوب غرب آن کشور بودند. تعداد اندكي از آن ها 
در دانشگاه درس خوانده بودند» دیگران شان تحصیلات عالی نداشتند. برخی از آن ها ڈو کته :از مزن دنك و ااك بة 
الکول رنج مي بردند. برخي از آن ها قبل از اینکه با اندیشه هاي افراطي اسلام آشنا شوند» چندان پابند به دين نبودند. تقريباً همه 
افراد گروه بین سال هاي 1999 و 2000 به افغانستان سفر نموده بودند. در همین دوران محمد عاتف و خالد شیخ محمد پلان 
اختطاف طیارات را طرح نموده بودند. به گفته تینت به گروه هاي کمکي شاید چيزي بیش از این گفته نشده بود که آن ها براي 
انجام عملیات انتحاري به امریکا فرستاده مي شوند. آن ها به صورت علني زنده گي نموده توجه را به خود جلب نمي کردند. آن 
ها کار نمي کردند و محل زنده گي خود را مرتباً تغییر مي دادند. آن ها از تیلفون موبایل استفاده نمی کر دند ن.بلکه از کارت 
تیلفون کار مي گرفتند. آن ها کورس زبان انگليسي را تعقیب مي نمودند. تعدادي از آن ها در چندین مکتب درس نظري پرواز 
طیارات بوینگ را تعقیب نموده بودند. سه تن آن ها به خاطر تيز راني جریمه شدند» اما پولیس به آن ها متشبه نشد. نواف الحمزه 
از کشور سعودي چنان زنده گي داشت که گويي ترسي از تعقیب استخبارات ندارد. از زمان رسیدنش به امریکا در 15 جنوري 
0 او همواره در امریکا مي زیست. نام او در کتاب تیلفون در سنتیاگو درج شده بود. او در یک بانک محلي حساب باز کرده 
در اول ماه مي 2001 یک حادثه دزدي را در منطقه فیرفکس ورجینیا به پولیس خبر داد» اما آن را تعقیب نکرد. 
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رئيس اف.بي.آي "رابرت مولر" بعداً گفت زنده گي آن ها منظم بود. آن ها به صورت قانوني وارد امریکا شده و به صورت 
قانوني تعلیم دیدند. آن ها با استفاده از امکانات انترنت و باز بودن جامعه امریکا آنچه را مي خواستند» انجام دادند» بدون اينکه 
کسي به آن مشتبه شود. اما تحقیقات بعدي کانگره نشان داد که برخي از تروریست ها تا آن حد منزوي نبودند که مولر فکر مي 
کرد. آن ها لا اقل با 15 افراطي که توجه اف.بي.آي را به خود جلب کرده بودند» در تماس بودند. چهار نفر از این افراطي ها 
تحت تعقیب اف.بي.آي قرار داشتند. اجنت هاي مبارزه با تروریزم اف.بي.آي نتوانست» تماس بین دو طرف را کشف کنند. 


پول براي طیاره ربایان از امارات متحده عربي ارسال مي شد. علي عبدالعزیز با استفاده از بانک "وسترن يونين" دبي و بانک 
هاي ناشناس دیگر مبلغ 119»500 دالر را براي محمد عطا زماني ارسال کرد که او و همراهانش مصروف تحصیل در مکتب 
پيلوتي بودند. 


"مصطفي الحوساوي"» برادر يكي از طیاره ربایان. از طریق بانک و سترن یونین مبلغ 18»000 دالر براي آن ها فرستاد. 
همین شخص مبلغ 410000 دالري را که به مصرف نرسیده بود و در اواخر اگست 2000 به او ارسال شده بود دریافت نمود. 
طیاره ربایان حساب هاي خود را تصفیه نموده و آماده مردن شده بودند. 


الحوساوي پول مذکور را در حساب شخصي خود در بانک ستندرد چارتر واریز نمود. سپس به پاکستان پرواز نموده ناپدید شد. 


احمد شاه مسعود داکتر عبدالله را در ماه اگست» به واشنگتن فرستاد. لابیست مسعود تلاش کرد» براي داکتر عبداله در کانگره 
ملاقات هايي را ترتیب دهد. او باید با لابیست پاکستان» کانگرسمین اسبق "چارلي ولسن" رقابت مي کرد. ولسن در دوران جهاد 
براي دولت پاکستان پول زيادي ازکانگره گرفته بود. عبدالله مي خواست. تلاش هاي خود را با قیوم کرزي برادر حامدکرزي 
همآهنگ کند؛ تا نشان دهد که در برابر طالبان یک اتحاد چندین قوميتي مبارزه مي کند» اما یگانه چيزي که آن ها از چند عضو 
کانگره بدست آوردند برخورد مودبانه بود. درخواست پول و تفنگ نمي توانست اصلاً مطرح باشد. یک تعداد از اعضاي کانگره 
از بن لادن شناخت بسیار مختصر داشتند. دموکرات ها که بر موضوع حقوق زن تأکید داشتند» با ختم دوره کار کلنتن دلچسپي 
خود را به این موضوع نیز از دست داده بودند. 


بعد از یک هفته فعالیت در واشنگتن نمایندگان مسعود و كرزي بسیار خسته شدند. یک مامور ميان رتبه در وزارت خارجه به 
قیوم گفت: آنچه تو مي خواهي بركناري طالبان از قدرت است و من فکر نمي کنم» دولت ما براي این کار آماده باشد". 


بحث روي موضوع "طالبان میانه رو" و" طالبان افراطي" موي را بر بدن عبدالله ایستاده مي کرد اما او با خاموشي به آن 
گوش داد. او علایم مثبتي را نیز مشاهده کرد. ریچارد هاس مدير پلان و پاليسي وزارت خارجه ابراز آماده گي کرد که با عبد الله 
در ماه سپتمبر ملاقات کند عبدالّه امیدوار بود تغييري در سیاست امریکا پدیدار شود اما چندان مطمئن نبود. 


عبدالله هنوز در واشنگتن بود که كرزي یک ایمیل به امریکا فرستاد. كرزي در بام خود گفت استخبارات پاکستان از او خواسته 
است خاک آن کشور را ترک گوید. به او گفته شده بود تا آخر بن سبتمبر پاکستان را ترک بگوید» در صورت تذ تخلف زنداني مي شد. 
پاکستان اجازه ندهد. 


حامدكرزي عصباني بود. او مي خواست به داخل افغانستان رفته با اسماعیل خان» دوستم و دیگران که در اتحاد با مسعود عليه 
طالب ان مي جنگیدند. بپیوندد. اما نمي دانست کجا برود و از کمک نظامي امریکا نیز اطمینان نداشت. او منتظر بود که مسعود 


به او چه مشوره مي دهد. 


عبدالله و قیوم در یک قهوه خانه در "دوپان سرکل" واشنگتن در باره سرنوشت حامد كرزي به گفتگو پرداختند. آن ها بیم داشتند 
که آي.اس.آي از پلان او به خاطر داخل شدن به افغانستان مطلع خواهد شد. این یک چیز خطرناک بود» زیرا چيزي کم تر از 
دوسال قبل پدر كرزي در کویته کشته شده بود. 


چند روز بعد مسعود با کرزي از طریق تیلفون ستلایت صحبت نمود. كرزي برایش گفت. او دیگر نمي تواند در پاکستان زندگي 
کند. آیا او با وجود خطر از ناحیه طالبان و عرب هاي القاعده وارد قندهار شود یا به دوشنبه پرواز نموده و به کمک نيروهاي 
مسعود به یک منطقه كوهستاني در شمال قندهار برود؟ 


مسعود مشوره داد که کرزي به شمال برود و از او در شمال استقبال خواهد شد. مسعود گفت: " زمینه براي قیام سرتاسري عليه 
طالبان و القاعده هنوز آماده نیست ". 
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فصل سي و سوم 
"چه کشور بد بختی"! 


در اوایل سپتمبر استخبارات مسعود به مرکز مبارزه با تروریزم سي.آي.اي خبر داد که دو خبرنگار تلويزيوني عرب از کابل 
وارد ساحه تحت کنترول جبهه متحد گردید اند. تبادل معلومات در باره عرب ها و دیگر خارجي ها در افغانستان جزئي از 
مبادلات استخباراتي عادي ميان دو طرف بود. اگر نيروهاي مسعود كسي از عربها را اسیر مي گرفتند و با از نقل و حرکت 
واحد هاي عرب اطلاع به دست مي آوردند» آن ها موضوع را از طریق خط ارتباطي که ميان پنجشیر و لنگلي برقرار شده بود 
به طرف سي. آي.اي خبر مي دادند. مرکز تعقیب بن لادن موضوع داخل شدن دو ژورنالیست عرب در منطقه تحت کنترول جبهه 
متحد را یادداشت کرد اما باعث علاقمندي جدي مامورین آن نشد. 


دو عرب با خود یک کمره تلويزيوني» وسایل دیگرو پاسپورت هاي بلژيکي داشتند و ادعا مي کردند که از باشنده گان اصلي 
مراکش اند. يكي از آن ها فربه و رنگ پوستش روشن بود. او موهاي کوتاه داشت» صورت خود را مي تراشید و لباس اروپايي 
به تن و عینک به چشم داشت. 


همراه او شخصي بلند قامت با رنگ تیره بود. يکي از آن ها کمي انگليسي و فرانسوي صحبت مي کرد و دیگرش تنها به زبان 
عربي صحبت مي نمود. پاسپورت هاي شان نشان میداد که آن ها از پاکستان وارد کابل شده بودند. 


دسیسه یي را که آنها طرح کرده بودند» در ماه مي گذشته شکل گرفته بود. ايمن الظواهري در کمپیوتر خود در کابل براي آن ها 
نک هر فی بقظ به ونان کته ر اوی پرشت . غو آهزی تفن دوم انامه بن کن ی ان اهال مص ود اش مر که یه نام 
"مرکز مشاهدات اسلامي در لندن" نوشته شده بود» چنین آمده بود: " يكي از ژورنالیست هاي بسیارمهم ما مي خواهد. گزارش 
تلويزيوني اي در باره افغانستان تهیه کند. او خواهان مصاحبه با احمدشاه مسعود است". 


در لست سوالات که به زبان فرانسوي و در کمپیوترنوشته شده بود. این سوال وجود داشت" : 


شما وقتي که قدرت را در دست بگیرید» با مسأله بن لادن چگونه برخورد خواهید کرد» و راه حل این مشکل از نظر شما 


۱۱۳ 


داخل شدن "دوخبرنگار" از کابل به ساحه تحت کنترول جبهه متحد خود ضرورت به عملیات پیچیده داشت. نيروهاي مسعود با 
جدیت کامل در برابر داوطلبان عرب در حال مقابله بودند. سال قبل از آن القاعده خواسته بود» مواد انفجاري را به پنجشیر قاچاق 
کند» ولي افراد آن دستگیر گردیدند. این بار القاعده پلان بسیار دقیق براي رخنه افراد خود طرح نمود و براي عملي کردن آن از 
تماس هاي دوران جهاد عرب ها با مجاهدین استفاده نمود. 


عبدالرب رسول سیاف. اسلام گراي ریش سفید افغان که به عربي خوب صحبت مي کند در دهه 1980 توسط تركي الفیصل 
تقویت مي شد.او در سال هاي اخیر با مسعود متحد شده بود. نيروي نظامي استاد سياف که دهه 80 و اوایل دهه 90 صدها 
ملیون دالر را از استخبارات سعودي و شيخ هاي خلیج بدست مي آورد» بسیار ضعیف شده بود. 

او که سالخورده شده و از نگاه سياسي اهمیت خود را از دست داده بود» در خارج از شهر کابل مركزي داشت. او دیگر در جنگ 
عملا دخیل نبود. به خاطر اینکه او در گذشته میزبان داوطلبان عرب بود و به خاطر اینکه با دانشمندان اسلام گراي عرب تماس 
مسعود از شهرت خود در ميان رادیکال هاي مسلمان همواره نگران بود. به همان گونه که او خواهان کمک امریکا و اروپا براي 
منزوي ساختن طالبان بود» مي خواست با حلقات اسلامي در تماس باشد؛ تا با تبلیغات آتشین بن لادن عليه خودش مقابله نماید. 
طراحان القاعده با استفاده از تماس هاي خود با استاد سياف و درک علاقمندي مسعود به صحبت با جهان عرب دسیسه خود را 
طرح نمودند. یک تبعه مصري که در سال هاي جهاد با استاد سیاف آشنا شده بود» از طریق تیلفون ستلایت با او تماس گرفته و 
در باره دو "ژورنالیست" عرب سفارش نمود. سياف دو نفر مذکور را به مسعود معرفي کرد. دو نفر مي گفتند که آنها مي خواهند 
در باره جبهه متحد تبلیغ مثبت نموده و مسعود را به جهان عرب معرفي نمایند. 

مسعود این دو نفر را به وسیله هلیکوپتر از شمال کابل به خواجه بهاوالدین در سرحد با تاجکستان برد. او پس از دست دادن 
طالقان درآنجا مرکز خود را تأسیس کرده بود. آن دو عرب در یک مهمانخانه وزارت خارجه جبهه متحد جابجا شدند» در حالیکه 
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اما مسعود در ملاقات با آنها عجله نداشت. با وجود سفارش و معرفي خطي که آن ها با خود داشتند» مصاحبه معطل گردید. روز 
ها مي گذشت و به دو نفر مذکور گفته مي شد که مسعود هنوز مصروف است. آن ها به فلم گيري از اطراف خواجه بهاوالدین 
پرداختند» اما علاقمندي چنداني به آن نشان نمي دادند. آن ها بي حوصله شده و اخطار دادند که اگر مسعود با آنها مصاحبه 
نکند» منطقه را ترک خواهند گفت. 


بعد از سال 1979 افغانستان مانند لابراتواري بود که در آن نظریات سياسي و نظامي شکل گرفته در خارج به تجربه گرفته مي 
شد. زبان و اندیشه هايي که احزاب افغاني» ارتش ها و مليشه ها با آن تشریح مي گردیدند» تراوش افکار اندیشمندان در دانشگاه و 
مدارس ديني اروپاء امریکا» قاهره و دیوبند بود. 


افغان ها به حيث "کمونیست" ها و یا "مبارزین راه آزادي" مي جنگیدند. آن ها به ارتش هاي جهادي يي پیوستند که به نماینده گي 
از امت اسلامي مبارزه مي کردند. افغانستان به حیث یک کشور جوان و ضعیف نتوانست چهره هاي خوب ملي بوجود بیاورد؛ تا 
آنها یک راه بدیل را به مردم عرضه نموده و براي افغانستان تعريفي از داخل آن ارائه بدارند. احمدشاه مسعود در این زمینه یک 
استتناء بود. 


اما احمدشاه مسعود افغانستاني را که در راهش مبارزه مي کرد بوجود نیاورد. يكي از دلایل. ناكامي او به حیث یک رهبر 
سياسي در دهه 1990 بود. ضعف دیگر او همانا وابستگي قومي او بود؛ زیرا جنگ باعث تشدید احساسات قومي در افغانستان 
گردیده بود. بالاتر از همه مسعود به خاطري محدود شد که مخالفین او در پاکستان و عربستان منابعي به مراتب بزرگ تر از آنچه 
او در اختیار داشت» در دست داشتند. 


در روز هاي آخر زنده گي خود مسعود در حالیکه مصروف مبارزه با طالبان و القاعده بود فکر مي کرد مي تواند آرزوي ملي 
گرایانه خود را در یک اتحاد با امریکا بدست بیاورد. به حیث یک رهبر با استعداد او این اتحاد را نه بر اساس ايديالوژي مشترک 
بلکه‌ بر آساس شور علجل مقابل بر جهت از میان بردن آننامه ین لانن وداوطلبان کی ایی کرات 


مشود همجتین به خاطر نة هاي سیاسی می جنگید. از دموکراتي نبود که آمریکایی ها و ارویایی ها از این کلمه بزداشت 
دارند. اما فهمیده مي شد که در شرایط آرام بعد از جنگ او چنین صفتي را از آن خود مي ساخت. بدون تردید او در شرایط بسیار 
سخت جنگي شخصي خودگذر و بخشنده بود. او انسان با حوصله يي بود که آمادگي کار با گروه هاي دیگر را داشت. 


مسعود به خاطر توانايي هاي تکتیکي خود باعث درد سر طالبان و بن لادن گردیده بود» ولي او با آن ها برسر هویت سياسي مردم 
افغانستان نیز مقابله موثر مي نمود. روحیه استقلال طلبانه نیرومند مسعود بود که توجه ارتش سرخ و سي.آي.اي را به او جلب 
نموده در عین حال مانع معامله آنها با او نیز مي شد. 


در روز هاي اول جهاد روساي ستیشن سي.آي.اي تاريخ استعماري برطانیه را خوانده با افغان ها طوري معامله مي کردند که 
کپلنگ آن را توصیه کرده بود. آن ها قبایل پشتون را عليه دشمنان روسي خود تحریک نمود تا آن ها از دره خیبردور نگهدارند. 
اما در بین سال هاي 1988 تا 1992 که وضعیت تغییر نموده بود و زمینه کار سخت بازسازي سیستم سياسي افغانستان بعد از 
جنگ به وجود آمده بود» رهبري سي آي اي با سهمگيري امریکا در این پروسه مخالفت نمودند. هیچ یک از مسوولین سي.آي.اي 
و یا روساي جمهور امریکا که انها براي او کار مي کردند» جمهوري خواه ويا دموکرات تصوري از افغانستان نداشتند که بتوانند 
سرمایه گذاري در چنین یک پروژه پرمصرف را که آینده مجهول نیز داشت» توجیه نماید. حکومتي مرکب از سازمان مسعود و 
روشتفکران در حال تبعید و پشتون هاي طرفدار شاه که امریکا آن را در خزان سال 2001 تایید نمود» امکان تشکیل آن یک دهه 
قل نیز وجود داشت» اما ایالات متحده امریکا در آن وقت دليلي براي مقابله با راه حل پاکستان و سعودي که عبارت از تشکیل 
حکومت اسلام گرا هاي افراطي بود؛ نمي دید. شخصیت هل مسعود و عمل کرد غیر وابسثه او و دشمني دوامدار پاکستان با 
او سبب شد تا امریکا نظریات پاکستان را در مورد او قبول نموده و او را از دستيابي به یک اتحاد دوامدار با امریکا محروم 
سازد. این کار سبب شد؛ تا امریکا نتواند طي چندین سال قبل از 2001 از رهبري او در مبارزه عليه تروریزم بهره بگیرد. 
امریکا به جاي آن از سیاست هاي دو متحد خود» پاکستان و عربستان» در افغانستان تایید کرد. در انجام این راه پرپیج سپتمابر 
1 قرار داشت. زماني که مردم امریکا و پنجشيري ها که براي بقاي خود مبارزه مي کردند» دریافتند که باهم در یک اتحاد 
قرار گرفته اند. البته این اتحاد به خاطر باور هاي مشترک سياسي دوطرف نبود بلکه به خاطر دشمن مشتركي بود که هردوي 
آنها را مورد حمله قرار داده بود. 


فرصت هايي را که امریکا تا ماه سپتمابر از دست داد. افزون بر ناتواني در بهره گيري از اتحاد با مسعود بود. بي تفاوتي» 
نداشتن انرژي کار» عدم بینش درست. از هم پاشیده گي و بالاخره حرص و آز تجارتي سیاسیت خارجي امریکا را در جنوب آسیا 
در دهه 90 شکل مي داد. علاوه از مسعود» هند مي توانست یک متحد مورد اعتماد امریکا در جنگ عليه القاعده شود زیرا 
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درک نیشنلیزم حساس هندي و سیاست هاي پیچیده دموکراتیک در آن کشور نبود. 


بانظرداشت طبیعت زود رنج نیشنلیزم امریکا و پیچیده گي هاي نظام دموكراسي امریکا این چنین برخورد در برابر هندوستان 
قابل توجیه نبود. در نتیجه امریکا در دهه 90 نتوانست یک پیمان همكاري ضد تروريستي را با هند عقد نماید. منافع منطقوي 
هند» امکانات امنيتي آن کشور و نفوس وسیع مسلمان هاي آن به امریکا فرصت مي داد که با استفاده از آن در افغانستان رخنه 
نماید. 


امریکاا ستراتيژيي براي تماس» معرفي دموکر اسي» پخش دانش عصري و انکشاف اقتصادي در میان اکثریت نفوس صلح خواه 
جهان اسلام که روحیه خود را از دست داده بودند» نداشت. واشنگتن از حکومت های غير دموکراتیک و فاسد در کشور هاي 
اسلامي حمایت مي کرد در حالیکه طبقات متوسط این کشور ها به اسلام سياسي و انقلابي براي یافتن راه نجات از وضع موجود 
رو مي آوردند. به این ترتیب سیاست هاي امریکا تا حدي تلاش هاي القاعده براي استخدام اعضاي جدید را کمک مي کرد. 


ایالات متحده به خاطر بي تفاوتي و يا عطالت اداري پاکستان و سعودي را به حیث شرکاي منطقوي خود در مبارزه عليه تروریزم 
انتخاب نمود با آنکه القاعده در نظام دولتي این دو کشور نفوذ نموده بود. به خاطر استفاده از منابع نفتي سعودي و تصورات کهنه 
در باره ساختار دولتي آن کشور؛ امریکا با سهل انگاري زياد اتحاد با ریاض را ادامه داد. حتي بعد از آنکه معلوم شد بخشي 
از ارگان دولتي کشور سعودي و کشور هاي همسایه نفت خیز ان مانند قطر و امارات متحده عربي با بن لادن همکاري داشتند» 
واشنگتن نخواست» این مسئله را به رخ آنها بکشاند. 


در پاکستان اداره کلنتن گذاشت؛ تا مسایل مربوط به جلوگيري از انتشار اسلحه اتومي و حفظ ثبات منطقوي روي فعالیت هاي 
جهادي در ارتش و ا ستخبارات پاکستان پرده رد بکشد. 


خودداري واشنگتن از قبول خطرات سياسي مقابله نظامي با طالبان » دییلومات ها امریکانی را وادار کرد؛ تا آنها اين نظریه 
پاکستان و سعودي در مورد طالبان را که "آن ها در راه پختگي گام بر مي دارند" تایید کنند. 


حتي در اواخر سال 2000 وقتي که اکثریت اعضاي کابینه امنیت ملي کلنتن و لوي درستیز امریکا به این نتیجه رسیده بودند که 
اميد کمک از طالبان در مقابله با بن لادن یک خیال واهي بود. کابینه کلنتن با راه اندازي عملیات نظامي در افغانستان به شدت 
مخالفت نمود. این روش احتباط آمیز امریکا با وجود گزارش هاي متعدد استخباراتي در مورد راه اندازي حملات تروريستي 
توسط القاعده عليه امریکاء ادامه‌یافت. 


بل کلنتن» که به واسطه طرح رأي عدم اعتماد در کانگره تضعیف شده بود و از سوي اکثریت جمهوري خواهان درکانگره تحت 
فشار قرار داشت» نمي خواست و یا نمي توانست. پنتاگون را که به طور اعجاب انگیز روحیه غير فعال را به خود گرفته بود؛ 
که استفاده از" افکانات نظامی: غه ترو ر یک ها وادان کے درز کرک آو یرای :ای ,را ر اتن کلاش: ها بر ای,مقایله با تروریزم 
قرار داد. در گذشته ها سي.اي.اي در کار خود زماني موفق مي بود که رئيس جمهور ان سازمان را به كاري تشویق نموده و 
سپرده بود؛ تا عليه القاعده دست به فعالیت بزند و تا حدي از آن سازمان حمایت مي کرد اما كاملا به این عفیده نبود که 
سي.آي.اي مي تواند وظیفه محوله رابه درستي انجام دهد. او در حالاتي به سي.آي.اي اجازه قانوني فعالیت را صادرنموده و 
منابع مالي مورد ضرورت را براي آن تهیه مي کرد» ولي فعالانه آن را رهبري و رهنمايي نمي نمود. 


آیا بي باوري کلنتن نسبت به سي. آي.اي توجیه شده مي توانست؟ از آغاز ظهور فعالیت هاي تروريستي چشمگیر در اواخر دهه 
0 دست آورد حتي موفق ترین سازمان هاي اطلاعاتي در جلوگيري از حملات تروريستي شامل كاميابي ها و ناكامي ها هردو 
بوده است. در دهه 90 متخصصین» سي.آي.اي را ارزيابي مي کردند که در برابر اهداف عمده از تكنالوژي پیشرفته برخوردار 
بود» ولي منابع اطلاعاتي انساني آن کیفیت متوسط داشت. رخنه در صفوف دشمن و عملیات مخفي زماني به شکل درست آن 
صورت می گیرد که سازمان اطلاعاتي با دشمن زبان» فرهنگ و منطقه جغرافيايی مشتزک داشته باشد. عملیات استخبارات 
انگلیس در آیرلند شمالي نمونه خوب آن است. حتي در آن صورت نیز ممکن نیست از همه حملات تروريستي جلوگيري نمود و 
وادار کردن یک گروه تروريستي به تسلیم و یا به اتخاذ راه مسالمت آمیز به عملیات مخفي دوامدار چندین دهه نیاز دارد. وقتي 
که تروریست ها انگیزه هاي مذهبي داشته واعمال خشونت را تایید شده» از سوي خدا بدانند بر مشکلات افزوده مي شود. 


ميان سازمان هاي استخباراتي نقش پیشتاز را بازي مي کند. نتوانسته است از بسياري عملیات انتحاري افراطي هاي مذهبي 


جلوگيري نماید. 
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در مورد تلاش هاي سي.آي.اي به خاطر اخلال فعالیت هاي القاعده در افغانستان بايد گفت که آن سازمان با تفاوت فرهنگي زياد 
مواجه بود و در عين زمان فاصله جغرافيايي ميان امریکا و افغانستان بس طولاني بود. 


بادرنظرداشت این محدودیت ها سي.آي.اي آنچه را که مي توانست نکرد. نحوه تقسیم بودجه توسط جورج تینت به بخش هاي 
مختلف سي.آي.اي با شعار راه اندازي جنگ تمام عیار عليه تروریزم مطابقت نداشت. او بعداً به این موضع اعتراف نمود. 
ناتواني مدیریت مبارزه با تروریزم در سال 2000 در جلوگيري از ورود دو تروریست عرب که ويزاي امريكايي را با خود 
داشتند» یک اشتباه بسیار عمده بود. اگر این اشتباه صورت نمي گرفت. از عملیات تروريستي 11 سپتمبر که ابعاد فاجعه باري 
براي امریکا داشت ممکن بود جلوگيري به عمل مي آمد. بعضي از عملیات سي.آي.اي در افغانستان براي اخلال فعالبت هاي 
القاعده در سال 1998 بسیار ابتكاري بود. اما یک تعاد دیگر آنها چون تشکیل دسته كوماندويي پاکستان مبني بر قضاوت ناسالم و 
برداشت نادرست از اوضاع بود. در آخر مشکل است که بتوان در باره فعالیت هاي مخفي آن سازمان بعد از سال 1999 در 
افغانستان قضاوت نمود» زیرا بسياري از طرح هاي سي.آي.اي مثل همكاري با مسعود» از سوي کلنتن رد گردید. 


کابینه بوش روز 4 سپتمبر در قصرسفید تشکیل جلسه داد. درمقابل اعضاي کابینه طرح یک پاليسي جدید در برابر القاعده و 
افغانستان قرار داده شده بود. هدف این طرح نابودي بن لادن و سازمان وي بود. درین طرح دادن کمک زیاد» ولي غير مشخص. 
به احمدشاه مسعود براي مقابله با طالبان نیز شامل بود. سي. آي. اي بايد براي مسعود موتر» لباس نظامي. مهمات» هاوان و 
هلیکوپتر تهیه مي کرد. لست این کمک ها در خزان قبل تهیه شده بود.تهیه پول براي گروه هاي دیگر ضد طالبان نیز درنظر 
گرفته شده بود. طبق این پیشنهاد نيروهاي مسعود و متحدین او به زودي به وسایل خوبي مجهز مي گردیدند. کابینه این بخش 
پیشنهاد را پذیرفت» اما در باره اينکه پول از کجا تدارک شود و چه مقدار براي این کار تخصیص داده شود در آن جلسه تصمیم 
گرفته نشد. 


بحث در مورد به كارگيري پریدتور مسلح با راکت در افغانستان» طولاني و بدون نتیجه بود. سي.آي.اي بر سر اين موضوع 
دچار اختلاف داخلي شده بود. کوفربلیک و مرکز تعقیب بن لادن طرفدار بکار گيري آن بودند. جیمز پیوت معاون مدیریت 
عملیات در مورد نتایج استفاده از آن در قتل افراد تشویش داشت. دست داشتن مستقیم سي. آي.اي در قتل افراد باعث اختطاف و يا 
قتل اجنت هاي آن سازمان در عملیات انتقام جویانه مي گردید. با به كارگيري چنین یک تکتیک ممکن سي.آي.اي هدف انتقاد هاي 
سياسي و مطبوعاتي قرار مي گرفت. 
عملیات نمايشي در لنگلي تجربه نمود. 


در اوایل سپتمابر یک راهنماي عملياتي که توسط مرکز مبارزه با تروریزم تهیه شده بود مورد بررسي جورج تینت قرار گرفت. 
درین راهنما چگونگي اداره عملیات پرواز و تصمیم گيري در باره فير راکت به هدف تشریح شده بود. در جلسه کابینه در چهارم 
سپتمابر تینت به اعضاي کابینه گفت» او مي خواهد که تیم پاليسي ساز اداره بوش بدانند که: سي.آي.اي مي خواهد یک طیاره با 
مي گرفتند. او گفت اگر اداره بوش مي خواهد چنین چيزي را در اختیار سي.آي.اي قرار دهد بايد به درستي عواقب حمله اشتباه 
ارزيابي کردند. در باره اينکه تینت تاچه حد خطرات را برجسته ساخت نظر هاي متفاوتي ابراز شده است. تینت مي گوید» او مي 
خواست با سخنان خود راه را براي مجهز کردن سي.آي.اي به یک اسلحه کشنده که قبلا در اختیار قواي هوايي بود باز کند. 
پریدتور مسلح یک پروژه سي.آي.اي و اختراع آن سازمان بود. قواي هوايي به چنین سلاح بدشکل که موثریت خود را به اثبات 
ترسانیده بود علاقه مند نبود. دکتورین قواي هوايي استفاده از طیارات و راکت هاي کروز را حتي عليه اهدافي که فقط یک فرد 
مي بود» توصیه مي کرد. قواي هوايي آماده بکار گيري و قومانده آدمک هاي خود کار مسلح نبود. 


سي. آي.اي یکجا با مامورین مبارزه با تروریزم و | داره شرق نزدیک آن سازمان بالاي متن یک حکم ریاست جمهوري که به 
عملیات مخفي در افغانستان اجازه مي داد» کار را آغاز نمودند. بعد از یک دهه بود که کاري براي تغییر مسیر جنگ در 
مسعود در دفترش در اوایل روز 9 سپتمابر اشعار فارسي مي خواند. صبح آن روز او آماده گي گرفت؛ تا به وسیله هلیکوپتر به 
سوي کابل پرواز نماید؛ تا خطوط جنگي را معاینه و وضعیت دشمن را بررسي کند. 

يكي از همکارانش از او خواست؛ تا قبل از ترک محل با دو خبرنگار عرب ملاقات نماید» زیرا آن ها چندین روز انتظار کشیده 
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طوري قرار گرفت؛ تا درد کمر را کمتر کند. مسعود خليلي رفیق او و سفیرافغانستان در هند در پهلوي او نشست. وقتي که عرب 
عظیم الجثه ميز را از جایش حرکت داد؛ تا کمره را در برابر سینه مسعود عیار کند» مسعود خليلي به شوخي گفت: "یا عکاس 
است» يا پهلوان؟" 


مسعود به تیلفون پاسخ گفت. به او گفته شد هشت عرب در خطوط جنگي شمال کابل به اسارت نيروهاي او درآمده اند. مسعود از 
انجنیر عارف خواست؛ تا معلومات بيشتري راجع به آن ها بدست بیاورد. عارف اتاق را ترک گفت. خبرنگار عرب سوالات را 
خواند در حالیکه همکارش کمره را آماده میکرد. نيمي از سوالات در باره اسامه بن لادن بود. مسعود به سوالات گوش داده گفت 
آماده دادن جواب است. 


انفجار بدنه کمره را متلاشي کرد شيشه هاي اتاق را فرو ریخت. دیوار اتاق آتش گرفت. توته هاي آهن به سینه مسعود فرو 
رفته او در حالیکه بیهوش شده بود» به زمین افتاد. محافظین و همکاران او به اتاق دویده او را بلند کرده به جیپ رسانیده؛ تا او 
را به میدان هلیکوپتر برسانند. انفجار در نزدیکي مرز با تاجکستان صورت گرفته بود و به فاصله ده دقيقه پرواز شفاخانه اي در 
آن جا وجود داشت. چند تن از همکاران مسعود و یک نفر از عرب احساس کردند که زخم شان شدید نبود. عرب خواست فرار 
کند, اما توسط افراد مسعود دستگیر شد. او در یک کان بندي شد, اما خواست ثا از کلکین فرار کند. به او تيراندازي شد و به قتل 
رسید. در هلیکوپتر عمر يكي از محافظین دیرینه مسعود سر او را در بغل داشت. عمر دید که مسعود از نفس کشیدن باز مانده 
است. عمر گفت من در آن لحظه فکر مي کردم» او در حال جان دادن است و من نیز در حال مردن هستم. 


امرالله صالح از تاجکستان به مرکز مبارزه با تروریزم در سي.آي.اي تیلفون زد. او با ریچ مسوول بخش مرکز بن لادن صحبت 
نمود. صالح که گریه مي کرد» به ریچ تشریح داد که چه به وقوع پیوسته بود. 


صالح جواب داد. "او در یخچال است." 


مسعود کشته شده بود» و حلقه نزدیک به او به شدت تکان خورده بودند. آن ها مي خواستند یکا سترانيژي عاجل را طرح کنند. 


افراد نزدیک به مسعود یقین داشتند» در صورتي که طالبان از مرگ رهبر شان خبر شوند» حتماً به پنجشیر حمله خواهند کرد. آن 
ها بايد رهبر جدید خود را انتخاب نموده ترتیبات دفاعي خود را تقویت مي کردند. آن ها به وقت نیاز داشتند. 


آن ها افواه پخش کرده بودند که مسعود زخمي گردیده است. در عین زمان امرالله صالح به مرکز مبارزه با تروریزم گفت جبهه 
متحد که رهبر خود را از دست داده براي مقابله با طالبان و القاعده به کمک نیاز داشت 


بسياري از مامورین سي.آي.اي فکر مي کردند که عمر جبهه متحد به آخر رسیده بود. مرگ مسعود ستون اصلي پاليسي جدید 
بوش را که چهار روز قبل از طرف کابینه امنيتي آن کشور به خاطر مقابله با تهدید القاعده تصویب شده بود زیر سوال قرار داد. 
برداشت سي.آي.اي این بود که انتلاف مسعود از نگاه سياسي و نظامي با مرگ او وجود نخواهد داشت. 


آن خبر داده بود. چطور این خبر به سرعت به مطبوعات رسید؟ 


صبح روز ده سپتمابر گزارش روزانه سي.آي.اي به رئیس جمهورء کابینه و افراد ديگري که در ساختن پاليسي دخیل بودند از 
مرگ مسعود خبر داد و تحليلي از اثرات آن بر مبارزه عليه تروریزم بر آن اضافه نمود. 


افسران مرکز مبارزه با تروریزم تلاش داشتند» تا بعد از مرگ مسعود نیز جاي پايي در شمال افغانستان داشته باشند و در پي آن 
بودند؛ تا قبل از آن که جبهه متحد نابود شود کمکي به آن بکنند. 


همکاران مسعود در واشنگتن تلاش داشتند» مرگ او را مخفي نگهداشته و افواهات در مورد زخمي بودن او را زنده نگهدارند. اما 
تا آخر روز 10 سپتمبر نزدیکان مسعود در دوشنبه» تهران و واشنگتن از مرگ او مطلع شدند. 

حامدكرزي در پاکستان بود که برادرش به او زنگ زد. کرزي که کمتر از سه هفته داشت؛ تا پاکستان را ترک بگوید» وضعیت 
خوبي نداشت. او مي دانست که جنوب افغانستان براي قیام عليه طالبان آماده نبود» اما نمي خواست مانند روشنفکران دیگر افغان 
به اروپا و یا امریکا پناهنده شود. کرزي چند روز قبل با مسعود صحبت کرده بود. او در باره پرواز به دوشنبه و داخل شدن به 
مناطق تحت کنترول مسعود فکر مي کرد. او از آنجا مي خواست مخالفت با طالبان را در میان پشتون ها تحریک کند. 
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برادر کرزي برایش گفت: مرگ مسعود تایید شده است". 


برادرش مي گوید» کرزي به گفتن جمله کوتاه ذیل در برابر این حادئه عکس العمل نشان داد: "چه کشور بدبختي"! 


بخش سوم و اخیر 


انوارالحق احدي: استاد همر اه دررشتة علوم سياسي کالج پروویدنس دررودآیلند» نشریه مطالعات آسيايي» جلد35› شمار ۰7 
جولاي 1995 صفحات 821-628 متن انگليسي اين مقال125&a=17124=°?/¬c0.€C^ http://www.an-allia‏ : 


Zadgah02@yahoo.co.uk This email (2006 برگردان از انگليسي به فارسي: دکتر سیداکبر زيوري (6 دسمبر‎ 
address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 


لیکن يك افغانستان بازیافت شده» باید مناسبات تباري را بر مبناي محکم و روشن برقرار نماید؛ مسأله برابري و هویت باید بطور 
جدي مورد تأکید قرار گیرد. اقلیت ها اغلب شکایت دارند که آنها قرباني تبعیضات فر هنگي» اقتصادي و سياسي بوده اند که تا قبل 
از جنگ دوم جهاني صدق مي کرد. 


اما بعد از آن» اقلیت ها شاهد و سند قناعت بخشي ارائه نداده اند تا مدعیات تعبیض عليه شان را اتبات نماید. اسلام يك چهارچوب 


کلي فرهنگي را براي تمام گروه هاي تباري در افغانستان فراهم کرده است. آنچه که پشتون ها را از سایر افغانهاي مسلمان تفكيك 
مي نماید» عنعنات رفتاري ماقبل اسلامي شان بنام پشتونوالي است . 


هرچند پشتونوالي هنوز هم بخش عمده اي از فرهنگ پشتوني را در مي گیرد» اما دولت هرگز تطبیق آن را بالاي اجتماعات غير 
پشتون اجباري نکرد. در واقع» از دهة 1880 دولت قوانین اسلامي شریعت را در مقابل پشتونوالي حتي در مناطق پشتون نشين 
حمایت کرده است. 

از آنجايي که مطالعة سيستماتيك توزیع ثروت در افغانستان انجام نشده است» ادعاي اقلیت ها در مورد تبعیض اقتصادي نه مي 
تواند رد گردد و نه تایید. با این وصف. از آنجايي که زمین وسيلة عمدة تولید مي باشد» توزیع مالکیت بر زمین ممکن است اندكي 
در مسأله توزیع ثروت روشني بیندازد. 


برخلاف ساير کشور هاي آسياي غربي و جنوبي» طبق نظر دوپري» توزیع زمین در افغانستان حتي قبل از انقلاب 1978 بسیار 
برابر بود. دوپري تخمین زده است که 60 درصد زمین هاي زراعتي توسط مالکان زمین کشت مي گردید و فقط 30 نفر در تمام 
مملکت بیش از 1000 جريب (تقریباً معادل يك آکر1) زمین بوده اند. پژوهشگر شوروي گلوکهادد و پژوهشگر هندي موكرجي» 
با استفاده از آمار هاي دولت افغانستان و سایر منابع در سال 1978 اطلاعات نسبتاً سيستماتيك و شاید در نوع خود قابل اعتماد 
ترین در سالیان اخیر را در مورد توزیع زمین در افغانستان جمع آوري کرده اند . 


تخمین هاي آنها نشان مي دهد که در حالي که 42 درصد خانواده هاي افغان بین يك تا شش هکتار زمین را مالك هستند» بیش از 
5 درصد از خانواده ها بر مقداري زمین مالکیت دارند. داده هاي موكرجي و گلوکهادد» به ترتیب» نشان دهنده اینست که 9 و یا 
4 درصد از خانواده ها بیش از 40 درصد زمین هاي شخصي را مالك بوده اند . 


با اين وصف. اوسط مالکیت زمین حتي در بین خانواده هاي زمیندار 5 تا 18 هکتار بوده است که درمقایسه با تمرکز زمین در 
ایران» پاکستان و هند بسیار کمتر مي باشد2 . 


بنابر اين» معلوم نیست که پشتون ها بگونة نامتناسب. مقدار قابل ملاحظة اززمین ها را در ملکیت خود داشته باشند» و حتي اگر 
این طور مي بود» برنامه هاي اصلاحات ارضي در دورة دوم داود و (حد.خ۱) بايد زمین ها را دوباره به کشاورزان توزیع 
مجدد کرده باشد. با این وجود. پایدار ترین شکایت توسط اقلیت ها این است که پشتون ها در گذشته تقریباً مناصب دولتي را در 
انحصار خود در آورده بودند. لیکن يك تحقیق جدید» نشان مي دهد که در دوران رژیم قدیم (قبل از 1963)» پشتون هاء تاجکان؛ 
سادات و سایر گروه هاي تباري به ترتیب فيصدي هاي آتي را در ميان نخبگان سياسي افغانستان احتوا مي کردند: 57.9 فیصد. 
4 فیصد و 4.5 فيصد. در دوران دهة قانون اساسي (۰)1973-1964 این ترکیب به ارقام زیر تغییر یافت: پشتون ها 56.1 
فیصد» تاجکان 33 فیصد. سادات 3.3 فیصد و سایر گروه هاي سني 5.5 فیصد3. هم پشتون ها وهم تاجکان اندكي بیش از سهم 
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خود مناصب دولتي داشتند. سهم بیش از حد سادات جدي تر بود و شيعه ها کلاً و هزاره ها خاصتاً بطور جدي کمتر از سهم خود 
مناصب دولتی داشتند . 


شيعه ها در حدود 15 فیصد نفوس را تشکیل مي‌دهند اما به ترتیب فقط حدود 1.8 و 2.2 فیصد نخبگان سياسي را در دوران رژیم 
قدیم و دهة قانون اساسي تشکیل مي دادند . 


تأيید نمي گردد. در واقع» در حالیکه طي دهة قانون اساسي بیش- سهمي پشتون ها در مناصب سياسي کاهش یافت» اما بیش- 
سهمي تاجکان 3درصد دیگر افزایش پیدا نمود. افغان ها نباید بي عدالتي تاريخي را با نا برابري هاي موجود اشتباه بگیرند. به 
لحاظ تاريخي نه تنها اقلیت هاي تباري مورد تبعیض بوده اند . 


با اين وصف. از پایان جنگ جهاني دوم» و مخصوصاً از 3 تا انقلاب سوسياليستي 8 دولت هاي مختلف در افغانستان 
سخت تلاش نمودند تا يك جامعة ملي را بر اساس برابري تمام شهروندان بنا نمایند. البته» برابري در مقابل قانون تضمین کنندة 
برابري اجتماعي نیست و شاید يك برخورد عملي تر نسبت به عدالت اجتماعي این باشد که فرصت هاي برابر را مهيا بسازیم. 
افغان ها نیاز دارند تا يك جامعة ملي بر اساس برابري تمام شهروندان در مقابل قانون و برابري فرصت ها در توزیع منابع را 
ایجاد کنند . 


اقلیت هايي که عدالت را مطالبه مي کنند بايد موارد مشخص از نابرابري هاي قانوني و نیز موانع در مقابل برابري فرصت ها 
براي همه را شناسايي نمايند.ناخوشنودي پشتون ها از رفتار اقلیت ها در مورد هویت دولت افغانستان ريشه مي گيرد. پشتون ها 
معتقد اند که آن ها اکثریت را در افغانستان تشکیل مي دهند و دولت افغانستان به وسيلة پشتون ها تشکیل شد و افغانستان تنها دولت 
پشتوني در جهان است و اقلیت ها بايد هویت پشتوني دولت افغان را بپذیرند. اکثریت گروه هاي تباري دیگر در منطقه دولت هاي 
خود را دارند. هیچ اقلیت تباري نتوانسته است به طور جدي هویت فارسي ایران را و یا هویت تركي ترکیه را و یا هویت تاجکي 
تاجکستان را و یا هویت ازبکي ازبکستان را به زیر سوال ببرد . 

پشتون ها مناقشه مي کنند که این قاعده بايد در مورد افغانستان نیز صدق کند 


پشتون ها معتقد اند در مناسبات شان با اقلیت هاي تباري بیشتر از سایر کشور هاي منطقه که دولت هاي شان زبان خود را با جبر 
بر سایرین برتري داده اند» از بردباري و شكيبايي کار گرفته اند . 

هرچند برخي پشتون ها معتقد اند که زبان پشتو بايد موقف مشابه در افغانستان داشته باشد. اما بسياري پشتون ها مايل به پذیرش 
زبان دري بعنوان يك زبان رسمي هستند به شرطي که به زبان پشتو ارجحیت سمبوليك داده شود. 

لیکن هر زماني که پشتون ها تقاضاي برتري زبان پشتو و هویت پشتوني دولت افغان را مي نمایند» متهم به فاشیزم و سرکوب 
پشتوني کشور بوده و جدايي تباري را مدنظر دارد. چنانکه انگيزة فدرالي خواهي تشویق تصمیم سازي در سطح ملي و منطقه يي 
هویت پشتوني دولت افغان باشد» در آن صورت حساسیت پشتون ها در مقابل فدرالیزم قابل درك خواهد بود4, 

هرچند طي سال گذشته شدت مناقشة تباري به طور قابل ملاحظه کاهش يافته است» اما مناسبات تباري هنوز دچار مشکلات بوده 
و افغانستان بعد از جنگ باید با این معضله مقابله نماید . 


در صورتي که بر دو مسأله: 1- برابري حقوقي و برابري فرصت ها براي تمام شهروندان و 2- پذیرش هویت پشتوني کشور و 


-1لونیس دوپري» افغانستان (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون» 1973)» ص:147 


-2م. ذد نظیف شهر اني» "معرفي: انقلاب مار د كسيستي و مقاومت اسلامي در افغانستان"» در م. زد نظیف شهر اني و رابرت ۹ کانفلید 
در مجموعة انقلابات و طغیان ها در افغانستان: يك منظر آنتروپولوژيك (بركلي. کلیف: انستیتوت مطالعات بين المللي » دانشگاه 
کلیفورنیا» 1984)» صص:18-19 
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-3بارنت روبین» "نخبگان سياسي"» صص: 77-99 


-4براي مطالعة بیشتر در مورد دیدگاه هاي پشتون ها در مورد فدر الیزم مراجعه كنيد به: ار غوان» "آیا فدر الیزم عملي است؟"» 
صص: 65- 56 
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